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 ( 200( سوره آل عمران در مدينه نازل شده، و مشتمل است بر دويست آيه )3)
 [6تا  1(:آيات 3]سوره آل عمران )

حِيمِ {}الم ) حْمَنِ الَره ِ الَره ُ لاَ إلَِهَ إلِاه هُوَ الَْحَيُّ الَْقيَُّومُ )1}بسِْمِ اََللّه ِ 2( اََللّه لَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ بِالْحَق  ( نزَه
نْجِيلَ ) قاً لِمَا بيَْنَ يدَيَْهِ وَ أنَْزَلَ الَتهوْرَاةَ وَ الَِْْ سِ وَ أنَْزَلَ الَْفرُْقَانَ إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا ( مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنها3مُصَد ِ
ُ عَزِيزٌ ذوُ انِْتِقاَمٍ ) ِ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ وَ اََللّه َ لاَ يخَْفىَ عَليَْهِ شَيْ 4بِآيَاتِ اََللّه ءٌ فِي الَْْرَْضِ وَ لاَ فِي الَسهمَاءِ ( إنِه اََللّه

رُكُمْ فِي اَ 5) ِ  ({ 6لْْرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ )( هُوَ الَهذِي يصَُو 
  ترجمه آيات 

اللَّه كه هيچ معبود بحقى جز او نيست حى و قيوم است ( 1. )ميم -لام  -بنام خداى رحمان رحيم، الف 
 (. 2)و وجود تمام عالم به وجود او بستگى دارد 

ازل كرد، در حالى كه آن كتاب تصديق كننده كتب پيشين بود و نيز تورات و او كتاب را به حق بر تو ن
 (. 3)انجيل را قبل از قرآن به منظور هدايت مردم و سپس فرقان را نازل كرد 

 (. 4)محققا كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند، عذابى شديد دارند و خدا مقتدرى است داراى انتقام 
 (. 5)محققا هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده نيست 

كند، معبودى به جز او ها به هر طور كه بخواهد صورتگرى مىاو كسى است كه شما انسانها را در رحم
 (.. 6)نيست كه عزيز و حكيم است 
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  بيان آيات

  اشاره به آهنگ كلى سوره مباركه آل عمران و زمان و موقعيت نزول آن
كند كه مؤمنين را به توحيد كلمه بخواند، تشويقشان كند تا هر سوره آل عمران، اين مقصود را دنبال مى

چه زودتر يك پارچه شوند، و خود را براى مقابله با دشمنان يعنى يهود و نصارا و مشركين آماده سازند، بايد 
آورى طرناك دارند، چون دشمنان مشغول جمعبينند صبر كنند، زيرا موقعيتى بس خدر مقابل ناملايماتى كه مى

 اند. دل و يك جهت شدهنيرو هستند و در خاموش كردن نور خدا با دست و دهان خود يك
اش يكباره نازل شده باشد، براى اينكه رسد كه سوره آل عمران همهاين احتمال خيلى به ذهن نزديك مى

گى و انسجام دارد، و از اول تا به آخر متناسب با هم آياتش كه دويست آيه است ظهورى روشن در بهم پيوست
 است، و پيداست كه همه اغراض آنها بهم مربوط است. 

آيد، كه بگوئيم اين سوره وقتى به تر مىو به همين جهت اين احتمال از هر احتمالى ديگر بنظر قوى
فتاده بود براى اينكه در بين آياتش، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نازل شده كه تا حدودى دعوتش جا ا

شود و هم سخنى از جنگ احد، و واقعه مباهله و نفرين كردن با نصاراى نجران، و يادى از كار يهود ديده مى
دهد تا يكديگر را به خواند، و دستور مىهم تحريكى نسبت به مشركين است. و نيز مسلمانان را به صبر مى

 ت يكديگر داده وحدتى تشكيل دهند. صبر سفارش كنند، و دست به دس
و همه اينها مؤيد اين معنا است كه سوره مورد بحث، در روزگارى نازل شده كه مسلمانان، مبتلا به دفاع 

 از حوزه دين بودند، دفاعى كه براى آن، همه قوا و اركان خود را بسيج كرده بودند. 
جمعيت خود، با درگيريها و فتنه و آشوبها روبرو  جوئيهاى يهود و نصارا در داخلاز يك طرف در اثر فتنه

اى از كرد، بايد براى خاموش كردن آشوبهاى آنان قسمت عمدههايى كه تشكل آنان را سست مىبودند، فتنه
وقت خود را صرف احتجاج و بگومگوى با آنان كنند، و از سوى ديگر با مشركين درگير بودند، و بايد با آنها 

اى امنيت نداشته باشند، چون در آن ايام اسلام در حال انتشار ر حال آماده باش بوده و لحظهبجنگند، و هميشه د
اش همه جا را پر كرده بود، و مردم دنيا چه يهودش و چه مسيحيش و چه مشركش همه عليه اسلام بوده و آوازه

 قيام كرده بودند. 
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نيا يعنى روم و ايران و غيره نيز چنگ و دندان از پشت سر اين سه طايفه دو امپراطورى بزرگ آن روز د 
 دادند. نشان مى

خداى سبحان در اين سوره از حقايق و معارفى كه بشر را به سوى آنها هدايت فرموده آن مقدارى را كه 
شود تا مؤمنين، هم دلخوش شوند و هم آلودگى شبهات و وساوس باعث دلگرمى مؤمنين است يادآور مى

اهل كتاب از دلهاشان زايل شود، و هم برايشان روشن گردد كه خداى تعالى هرگز از تدبير  شيطانى و تسويلات
اند، و اگر دين خود را تشريع نموده و جمعى از بندگانش را ملك خود غافل نبوده، و خلق او را عاجز نكرده

و آن سنت عبارت  بسوى آن دين هدايت نموده، همه بر طبق طريقه و عادت جاريه و سنت دائمى خود بوده،
كنند، يك روز دنيا است از سنت علل و اسباب پس مؤمن و كافر هم طبق همين سنت علل و اسباب زندگى مى

به كام كافر و روزى ديگر به كام مؤمن است چون دنيا ميدان امتحان است، و امروز روز عمل و فردا روز جزا 
ُ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ الَْحَيُّ است.  بحث پيرامون اين آيه، در تفسير آية الكرسى گذشت، و حاصل بحث  الَْقَيُّومُ {} اََللّه

خواهد بفهماند كه قيام خداى تعالى به ايجاد و تدبير عالم قيامى اتم است. پس در آنجا اين شد كه اين آيه مى
و هم نظامى نظام موجودات از هر جهت تحت قيمومت خداى تعالى است، هم نظامى كه در اعيان آنها است، 

كه در آثار آنها برقرار است آنهم نه تنها قيمومت در تاثير، نظير قيمومتى كه اسباب طبيعى فاقد شعور در مسببات 
 دارند، بلكه قيمومتى با حيات كه مستلزم علم و قدرت است. 

او هم پس علم الهى نافذ در همه زواياى عالم است، و هيچ چيز از عالم براى خدا پنهان نيست. قدرت 
شود مگر آنچه او وقوعش را خواسته، و اذن داده بر همه عالم مسلط است، در هيچ گوشه عالم چيزى واقع نمى

 باشد. 
َ لاَ يخَْفىَ عَلَيْهِ شَيْ و به همين جهت دنبال اين جمله بعد از دو آيه فرموده:"  ءٌ فِي الَْْرَْضِ وَ لاَ }إنِه اََللّه

رُكُمْ فِي الَْْرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ{فِي الَسهمَاءِ هُوَ الَهذِ  ِ  ...". ي يصَُو 
و با در نظر گرفتن اينكه شش آيه اول سوره، جنبه دورنما براى اين سوره دارد، و آنچه در اين سوره به 

فهميم كه: آيه و با در نظر گرفتن غرض سوره كه قبلا گفتيم مى -تفصيل آمده در اين شش آيه به اجمال آمده 
كند، بيانى كه غرض سوره، از همان بحث، مطالب شش آيه بلكه سراسر سوره را با بيانى كلى آغاز مىمورد 

َ لاَ يخَْفىَ عَلَيْهِ{شود، هم چنان كه از دو آيه اخير يعنى آيه: "استنتاج مى }هُوَ الَهذِي ..." و آيه" }إِنه اََللّه

رُكُمْ{ ِ  شود. ..." استنتاج مىيصَُو 
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لَ فرمايد: "بنا بر اين از اين شش آيه، آن قسمتى كه دورنماى سوره است دو آيه وسط است كه مى  }نزَه

 ". }عَزِيزٌ ذوُ اِنْتقَِامٍ{تا جمله  عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ {
شود كه فرموده باشد بر مؤمنين واجب است متذكر شوند به و بنا بر اين برگشت معناى آيه به اين مى

اند، خدايى است واحد در الوهيت. و قائم بر خلقت و تدبير عالم، آن دايى كه به وى ايمان آوردهاينكه آن خ
 شود. شود، و چيزى بدون مشيت و اذن او واقع نمىهم قيامى با حيات، پس او هرگز در ملكش مغلوب نمى

كه هادى به سوى  كنند كه هم او اين كتاب رامؤمنين وقتى متذكر اين معانى بشوند آن وقت يقين مى
فهمند كه خداى تعالى در فرستادن اين كتاب و حق و فارق و مميز ميان حق و باطل است نازل كرده، و نيز مى

هدايت خلق به سوى حق و جدا سازى حق از باطل همان روشى را جارى ساخته كه در عالم اسباب و ظرف 
 اختيار جارى ساخته است. 

رسد، و هر كس هم كفر بورزد او نيز به آورد به پاداش عمل خود مىپس هر كس به اختيار خود ايمان 
 كيفر رفتار خود خواهد رسيد، براى اينكه خداى سبحان، عزيز و داراى انتقام است. 

اما عزيز است: براى اينكه او خدايى است كه هيچ معبودى و حاكمى جز او نيست، تا در اين جهات 
 ور خود سازد. حكمى براند، و خدا را در حكمش مقه

و اما اينكه داراى انتقام است: براى اينكه، اولا امور بندگان بر او پوشيده نيست، و ثانيا هيچ مخلوقى 
 تواند در عمل خود و كفرش از تحت اراده و مشيت او خارج شود. نمى

 "تنزيل" بر تدريج نزول دلالت دارد 
قاً لِمَا بيَْنَ يدَيَْهِ {  ِ مُصَد ِ لَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ بِالْحَق  در سابق گفتيم: كلمه" تنزيل "بر تدريج دلالت دارد، } نزَه

 كند. هم چنان كه كلمه" انزال "بر نزول يكپارچه دلالت مى
زول تدريجى نيست، ممكن است شما به گفته ما خرده گرفته و بگوييد: همه جا كلمه" تنزيل "به معناى ن

لَ عَليَْهِ الَْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدةًَ {به شهادت اينكه در آيه: } لَوْ لاَ نزُ ِ
كنند بينيم كه مشركين صريحا اعتراض مىمى1

كه چرا قرآن يكپارچه بر آن جناب نازل نشده، پس تنزيل در اين آيه به معناى نزول دفعى است، نه تدريجى. و 
لَ عَلَيْناَ مَائدِةًَ {} أنَْ ينَُدر آيه: ز ِ

اى از كنند تا مائدهكه حواريين عيسى )علیه السلام( از آن جناب تقاضا مى2
 آسمان برايشان فرستاده شود نيز به 

  
                                                      

 .32سوره فرقان آيه   1
 .112سوره مائده آيه   2
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لَ عَليَْهِ اين معنا است، چون معلوم است نزول مائده دفعى بوده نه تدريجى، و در آيه شريفه  } لَوْ لاَ نزُ ِ

تنزيل" در نزول دفعى يك آيه استعمال شده از اين جهت بوده كه يك آيه اگر نازل شود دفعتا كه كلمه "1آيَةٌ {
لَ آيَةً {شود نه به تدريج، و اگر در آيهمى َ قَادِرٌ عَلىَ أنَْ ينُزَ ِ } قلُْ إِنه اََللّه

2  
سؤال جمله قبلى كلمه" تنزيل "ظهور در نزول دفعى دارد نه تدريجى، باز به خاطر اين است كه پاسخ از 

لَ عَلَيْهِ آيَةٌ {گفتند:است كه مى  . } لوَْ لاَ نزُ ِ
لَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ {اند: بهتر آنست كه بگوئيم معناىو به همين جهت بعضى از مفسرين گفته انزال } نزَه

 بعد از انزال و به عبارت ديگر انزال دفعى است تا اين اشكال وارد نشود. 
اش اين نيست كه گوييم: اينكه گفتيم تنزيل به معناى نزول تدريجى است، لازمهمى ليكن ما در پاسخ

 بين نزول يك آيه و آيه ديگر زمان قابل توجهى فاصله شده باشد. 
توضيح اينكه: هر مركبى را از چند جزء تركيب يافته در نظر بگيريم، وجودش يك نسبت به مجموع و 

تك تك اجزاى خود، اگر نسبتى را كه به كل اجزا دارد در نظر بگيريم كل اجزا دارد، و يك نسبت به وجود 
پذيرد و نه تقسيم، و اگر نسبتى را كه وجود آن با وجود موجود واحدى خواهد بود، موجودى كه نه تدريج مى

 پذيرد، هم چنان كهتك تك اجزايش دارد در نظر بگيريم البته يك چيز، چند چيز خواهد بود، و تدريج هم مى
} أنَْزَلَ مِنَ بينيم قرآن كريم فرود آمدن باران را هم به "انزال" تعبير كرده و هم به "تنزيل" ،چنان كه فرموده:مى

لُ الَْغَيْثَ {، و هم فرموده:3الَسهمَاءِ مَاءً { } وَ هُوَ الَهذِي ينُزَ ِ
4 . 

در نتيجه يك امر اعتبار شده،  در تعبير اول نسبت وجود باران با سراسر اجزاى آن در نظر گرفته شده و
آيد در نظر گرفته شده، و قهرا و در تعبير دوم نسبت وجود باران با اجزاى آن كه يكى پس از ديگرى فرود مى

 يك امر تدريجى اعتبار شده است. 
پس منظور از نازل شدن "تدريجى" قرآن، اين نيست كه بين نزول يك جزء و جزء ديگر، زمانى طولانى 

كند، براى اينكه منظور از ه باشد و آياتى كه به عنوان نقض و اشكال ذكر شد، گفتار ما را نقض نمىفاصله شد
سوره فرقان اين است كه خوب بود اجزاى قرآن بدون وقفه، و پشت سر  32در آيه } جُمْلَةً وَاحِدةًَ {نزول قرآن

 هم نازل شود، چنان كه آيات يك واقعه، پشت 
  

                                                      
 .37چرا آيتى بر او نازل نشد. سوره انعام آيه   1
 .37بگو خدا قادر است كه آيتى را نازل كند. سوره انعام آيه   2
 .17سوره رعد آيه   3
 .18سوره شورى آيه   4



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
8 

ه، بدون اينكه فاصله زيادى ميان آنها افتاده باشد و اين نوع نزول هم نزول تدريجى شدسر هم نازل مى
كند و همچنين ساير آياتى كه به عنوان نقض ذكر كردند، هيچيك است. پس آيه نامبرده گفتار ما را نقض نمى

د سفره را انداخت نقض نيست )داستان مائده نيز ناقض نيست، براى اينكه نزول آن هم به تدريج است، اول باي
بعد نان و سپس خورش را در آن نهاد "مترجم" (و با اين بيان، جواب از بقيه آياتى كه ذكر شده بود روشن 

 شود. مى
لَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ اند كه: بهتر آنست بگوييم معناىو اما اينكه بعضى براى دفع نقض نامبرده گفته } نزَه

ت ديگر انزال دفعى است علاوه بر اينكه صرف استحسانى است كه به هيچ وجه انزال بعد از انزال و به عبار{
گويد، براى اينكه انزال بعد از انزال نيز تنزيل هاى نامبرده را جواب نمىها راه يابد، نقضنبايد در استعمال لغت

} لوَْ كه چرا فرمود:است، يعنى نزول تدريجى است، و بايد از آن به تنزيل تعبير كرد پس اين سؤال باقى است 

لَ عَليَْهِ الَْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدةًَ { لاَ نزُ ِ
لَ عَليَْنَا مَائدِةًَ {و يا فرمود:1 } أنَْ ينُزَ ِ

لَ عَلَيْهِ...{و يا" 2  .3"}لَوْ لاَ نزُ ِ

  وجه اينكه قرآن كريم در باره وحى، تعبير انزال و تنزيل )فرود آمدن( را بكار برده است 
ين سؤال كه اصلا چرا قرآن كريم وحى را به تنزيل و انزال كه لازمه معنايش فرود آمدن از مكانى و اما ا

والا و يا مقامى والا است تعبير فرموده؟ جوابش اين است كه وقتى مقام خداى تعالى بلندترين مقام باشد و 
تر خواهد مقام بندگان مقامى پايين شود قهراآيات قرآنى و يا اوامر و نواهى از آن مقام بسوى بندگان صادر مى

شود و خداى تعالى مقام خود را بلند و درجات خود را رفيع بود، كه دستورات الهى در آن مقام مستقر مى
} إِنههُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ {خوانده، فرموده:

4 . 
ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ و نيز قرآن كريم را نازل از ناحيه خود خوانده و فرموده: قٌ لِمَا } وَ لمَه ِ مُصَد ِ  مِنْ عِنْدِ اََللّه

 . 5مَعهَُمْ {
پس به اين دو اعتبار، يعنى بلندى مقام خدا، و پستى مقام عبوديت، صحيح است كه آمدن قرآن از آن 

 مقام به اين مقام را نزول خواند. 
  

                                                      
 .32سوره فرقان آيه   1
 .112سوره مائده آيه   2
 .37سوره انعام آيه   3
 .51سوره شورى آيه   4
 .89كرد. سوره بقره آيه شان بيامد كتابى از ناحيه خدا كه كتابهاى قبلى را امضا مىهمين كه بسوى  5
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و به عبارت ديگر، استقرار وحى در قلب شريف رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را نازل شدن  
} إنِههُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ {وحى از خدا به آن حضرت دانست. چون خداى تعالى در آيه:

1  
ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ مقام خود را مقامى والا و بلند خوانده، البته در آيه: قٌ لِمَا مَعهَُمْ  } وَ لمَه ِ مُصَد ِ عِنْدِ اََللّه

استقرار وحى در قلب رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را به آمدن كتاب هم تعبير كرده است. و اما 2{
اند: بطور كلى حق و صدق عبارت است از اينكه در آيه مورد بحث فرمود: "بالحق" مفسرين در معناى آن گفته

با اين تفاوت كه چنين خبرى را از آن جهت كه در مقابلش واقعيتى خارجى و ثابت، وجود خبر مطابق با واقع، 
 نامند. دارد حق گويند، و از اين جهت كه خود خبر مطابق با آن واقعيت خارجى است صدق مى

 بنا بر اين اطلاق كلمه "حق" كه به معناى اعيان خارجى و امور واقعى است بر خداى تعالى و گفتن اينكه
"خدا حق است" و نيز اطلاقش بر حقايق خارجيه و گفتن اينكه "موجودات خارجى حق هستند" از اين بابت 
است كه خبر دادن از خدا و از حقايق خارجيه خبرى است مطابق با واقع، و به هر حال مراد از "حق" در آيه 

 پذيرد. شريفه، امر ثابت است، امرى است كه بطلان نمى
دهد كه: خداى تعالى رساند، و آيه چنين معنا مى" در كلمه "بالحق" مصاحبت را مىو ظاهرا حرف "با

كتاب را بر تو نازل كرد نازل كردنى همراه با حق، به طورى كه حق از آن جدا نخواهد بود، و همراه بودنش با 
شد. پس اين كتاب شود كه نه بعدها بطلان عارضش بشود، و نه در حين نزول آميخته با بطلان باحق باعث مى

ِ {از اينكه روزى بطلان بر او چيره گردد ايمن است، پس در جمله لَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ باِلْحَق  استعاره به كنايه } نزَه
 اند كه خالى از اشكال نيست. بكار رفته البته مفسرين در معناى حرف" با "وجوهى ديگر ذكر كرده

شود من گفتار فلانى را تصديق ز ماده صدق است، وقتى گفته مىو اما اينكه فرمود:" مصدقا "تصديق ا
گويد، و همچنين وقتى كردم، معنايش اين است كه با آن معامله صدق نمودم و اعتراف دارم كه او راست مى

 شود: فلان گفتار را تصديق دارم معنايش اين است كه به راستى و درستى آن اعتراف كردم. گفته مى
 كتب آسمانى حاضر در عصر نزول قرآن يعنى تورات } لِمَا بيَْنَ يدَيَْهِ {:و مراد از جمله

  
  

                                                      
 .51سوره شورى آيه   1
 .89سوره بقره آيه   2
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صريحا بيان كرده كه مراد از اين جمله، تورات و انجيل  48و انجيل است، چنان كه در سوره مائده آيه  
 است كه در هر دو هدايت است. 

و اين آيه شريفه خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه تورات و انجيلى كه آن روز در دست يهود و نصارا 
اى از مطالب آن همان تورات و انجيل واقعى بوده، كه بر موسى و اش تحريف شده نبوده بلكه پارهبوده، همه

ازل شده باشد نبوده، بلكه دستخوش سقط عيسى )علیه السلام( نازل شده، اما همه آنها آياتى كه از طرف خدا ن
 و تحريف شده است. 

و اين نيز مسلم است كه تورات و انجيل زمان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( همين تورات و 
 انجيل چهارگانه )مرقس، يوحنا، متى و لوقا( زمان ما بوده است. 

ر صد قبول دارد، و نيز به وقوع تحريف، و پس قرآن كريم اين تورات و اناجيل را فى الجمله نه صد د
ُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ {فرمايد: "دستخوردگى آن شهادت داده مى }وَ جَعلَْناَ فرمايد: تا آنجا كه مى }وَ لَقدَْ أخََذَ اََللّه

ا ذُ  فوُنَ الَْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نسَُوا حَظًّا مِمه رُوا بهِِ {قلُوُبهَُمْ قَاسِيةًَ يحَُر ِ }وَ مِنَ الَهذِينَ فرمايد تا آنجا كه مى ك ِ

رُوا بِهِ{ ا ذكُ ِ آيد و در سه اش در همين سوره مىكه ترجمه1..." قَالوُا إِنها نَصَارىَ أخََذْنَا مِيثاَقهَُمْ فَنسَُوا حَظًّا مِمه
 جا از اين آيه از وقوع تحريف و سقط در تورات و انجيل خبر داده است. 

نْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنهاسِ {}   وَ أنَْزَلَ الَتهوْرَاةَ وَ الَِْْ

 معناى كلمه "تورات" و "انجيل"  
كلمه تورات لغتى است كه در زبان عبرانى به معناى شريعت در زبان عربى است، و كلمه" انجيل "به قول 

بشارت است و ما ان شاء اللَّه در سوره  بعضى، يونانى و بقول بعضى ديگر در اصل فارسى بوده، و به معناى
بحث مفصلى در باره اين دو كتاب 2" }إِنها أنَْزَلْنَا الَتهوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نوُرٌ...{فرمايد:" مائده آن جا كه مى

ر خواهيم كرد. قرآن كريم اصرار دارد كه هميشه از كتاب عيسى به لفظ انجيل تعبير كند نه اناجيل، و نيز اصرا
ها متعدد هستند، و از آنها آنچه دارد آن يك انجيل را نازل از ناحيه خدا بداند، و با در نظر گرفتن اينكه انجيل

 - 4متى،  - 3مرقس،  - 2لوقا  - 1قبل از قرآن و در عصر نزول آن در دست مردم موجود بوده چهار عدد بوده 
 يوحنا. 

ها كتاب آسمانى ه خداى تعالى نازل شده يكى بوده باقى انجيلشود از اينها آن انجيلى كه از ناحيمعلوم مى
 اند، و هاى موجود دست خورده و تحريف شدهنبوده، يعنى همه انجيل

                                                      
 .14تا  11سوره مائده آيه   1
 .44سوره مائده آيه   2
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بهر حال ذكر تورات و انجيل در آيه مورد بحث يعنى در اول سوره، خالى از نوعى تعريض و كنايه به  
كه كردند، و به سخنانى كه در مورد تولد عيسى و نبوت و به يهود و نصارا نيست، تعريض و طعنه به اعمالى 

 آسمان رفتنش زدند. 
 } وَ أنَْزَلَ الَْفرُْقَانَ { 

 معناى" فرقان "و موارد استعمال آن در قرآن مجيد 
كلمه" فرقان "بطورى كه در صحاح آمده به معناى چيزى است. كه ميان حق و باطل جدايى بيندازد، ولى 

ن كلمه اعم است يعنى دلالت بر صرف جدا سازى دارد، چه جدا سازى حق از باطل و چه جدا دلالت ماده اي
بينيم در قرآن كريم در مورد جدا سازى سازى نخود از كشمش مثلا، و يا هر جدا سازى ديگر، هم چنان كه مى

 مردم استعمال شده آنجا كه فرموده: 
مْعَانِ {} يوَْمَ الَْفرُْقَانِ يوَْمَ الِْتقََى الَْجَ 

1 . 
 . 2} يجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً {و نيز فرموده:

چيزى كه هست مطلوب از اين جدا سازى در درگاه خداى تعالى حتما امرى است كه به هدايت برگشت 
كند، و در باره آن باشد، و جدا سازى مربوط به اين مساله حتما همان جدا سازى بين حق و باطل خواهد بود 

عقايد و در معارف، و نيز تعيين اينكه بنده خدا چه وظايفى دارد، و چه چيزهايى جزء وظايف  حق و باطل در
 او نيست. 

شود، چه معارف اصلى و چه فرعى، در نتيجه معناى جمله مورد بحث، با مطلق معارف الهيه منطبق مى
} وَ لقَدَْ بينيم در آيه:و لذا مى چه آنهايى كه در كتابش بيان شده و چه آنهايى كه به زبان انبيايش جارى گشته،

 همه آنچه را كه بر موسى و هارون نازل كرده فرقان ناميده است. 3آتيَْناَ مُوسىَ وَ هَارُونَ الَْفرُْقَانَ {
غير از كتاب تورات ساير دستورات نازله بر موسى 4} وَ إذِْ آتيَْنَا مُوسَى الَْكِتاَبَ وَ الَْفرُْقَانَ {و نيز در آيه:

 )علیه السلام( را نيز فرقان خوانده است. 
لَ الَْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نذَِيراً {و در آيه: } تبََارَكَ الَهذِي نزَه

 فرموده: 5
 براى همه عالميان نذير باشد. اش نازل كرد تا بلند مرتبه است آن خدايى كه فرقان را بر بنده

                                                      
 .41شود. سوره انفال آيه ند و نيك از بد جدا مىكنشوند، و يك ديگر را ديدار مىها جمع مىروز فرقان، روزى كه همه گروه  1
 .29دهد. سوره انفال آيه برايتان فرقانى قرار مى  2
 .48سوره انبياء آيه   3
 .53سوره بقره آيه   4
 .1سوره فرقان آيه   5
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} لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلَنَا بِالْبيَ نَِاتِ وَ أنَْزَلْنَا مَعهَُمُ و اين فرقان از نظر معنا، با ميزان منطبق است، چون در آيه: 

الَْكِتاَبَ وَ الَْمِيزَانَ لِيقَوُمَ الَنهاسُ بِالْقِسْطِ {
 را ذكر كرده است. بجاى كتاب و فرقان كتاب و ميزان 1

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَْزَلَ مَعهَُمُ و نيز اين آيه در معناى آيه: ُ الَنهبيِ يِنَ مُبشَ ِ ةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ اََللّه } كَانَ الَنهاسُ أمُه

ِ لِيحَْكُمَ بيَْنَ الَنهاسِ فِيمَا اخِْتلَفَوُا فِيهِ { الَْكِتاَبَ بِالْحَق 
 است. 2

كند، در عين حال پس ميزان مثل فرقان عبارت است از دينى كه ميان مردم بحق و عدالت حكم مى
 (. و خدا داناتر است)معارف و وظايف بندگى را هم در برداشته است 

 اند: مراد از فرقان، تنها قرآن است. ولى بعضى از مفسرين گفته
 اندازد. و باطل جدايى مى اند: فرقان هر دليلى است كه ميان حقبعضى ديگر گفته
اند: مراد، حجت قاطعى است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عليه كسانى بعضى ديگر گفته

كردند، ليكن بهترين وجه همان كرد كه با آن حضرت بر سر عيسى )علیه السلام( احتجاج و مشاجره مىاقامه مى
ِ{}إنِه الَهذِينَ است كه ما ذكر كرديم. "  اند به " كلمه "انتقام" بطورى كه گفته}ذوُ اِنْتقِاَمٍ{،... كَفرَُوا بِآياَتِ اََللّه

معناى مجازات بدكاران بر طبق بدكارى آنان است، و لازمه اين معنا آن نيست كه حتما غرض داغ دل گرفتن 
از لوازم معناى لغوى اين  هم در بين باشد، چون داغ دل گرفتن از لوازم انتقامهاى معمول در بين ما است، نه

شود و ما با مجازات بدكار، ها باعث منقصت و ضررى براى ما مىكلمه، چون بدى بدكاران در ميان ما انسان
توانيم ضررى را كه بدكار متوجه ما كرده جبران كنيم، لا اقل داغ خواهيم قلب خود را التيام دهيم، و اگر نمىمى

 دلى از وى بگيريم. 
تر از آن است كه از اعمال بندگان بد كارش متضرر شود، عز و جل ساحتش عزيزتر و مقدس و اما خداى

كه بزودى در ميان بندگانش به  -و وعده او حق است  -و يا العياذ باللَّه نقصى بر او وارد آيد، ليكن وعده داده 
ُ چنان كه فرمود: حق قضاوت كند، و اعمال آنان را جزا دهد، اگر خير است خير و اگر شر است شر، } وَ اََللّه

} ِ  . 3يَقْضِي بِالْحَق 
} لِيجَْزِيَ الَهذِينَ أسََاؤُا بمَِا عَمِلوُا وَ يجَْزِيَ الَهذِينَ أحَْسَنوُا بِالْحُسْنَى {و نيز فرمود:

 و 4
  

تر از آن است كه حرمتش هتك چگونه چنين نباشد، با اينكه عزيز على الاطلاق است، ساحت او منيع

                                                      
 .25سوره حديد آيه   1
 .213سوره بقره آيه   2
 .20سوره مؤمن آيه   3
 .31اند پاداشى بهتر دهد. سوره نجم آيه اند جزا دهد، و كسانى را كه احسان كردهآنچه كردهتا كسانى را كه بدى كردند به   4



_______________________________________________________________________________________________________ 
16 

 اند، كه كلمه عزيز در اصل به معناى امتناع است. ود. ديگران هم گفتهش
ِ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ "   ". {...}إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا بآِيَاتِ اََللّه

اين آيه از آن جهت كه مطلق است يعنى معين نكرده است كه مقصود از عذاب شديد چيست، آيا عذاب 
شامل عذاب دنيوى هم بشود. و اين خود يكى از حقايق قرآنى است كه چه  دنيا است يا آخرت، ممكن است

توجهى، علتى جز اين اند، و اين بىبسا مفسرين از آن غافل مانده، و آن طور كه بايد پيرامون آن بحث نكرده
نقص و يا شماريم، مگر وقتى كه جسم ما را به درد آورد، و متالم سازد و يا نداشته كه ما چيزى را عذاب نمى

هاى مادى ما پديد آورد. مثلا مال ما را از بين ببرد، و يا يكى از عزيزان ما را بميراند، يا بدن ما فسادى در نعمت
 را مريض كند، با اينكه آنچه قرآن در تعليمات خود از عذاب اراده كرده غير اين است.

  گفتارى در اينكه: كلمه عذاب در اصطلاح قرآن به چه معنا است 
كنيم؟ قرآن كريم زندگانى كسانى را حال ببينيم از آيات قرآنى، در باره عذاب، چه معنايى را استفاده مى

اند هر قدر هم زندگى بسيار وسيعى داشته باشند زندگانى بسيار تنگ و كه پروردگار خود را فراموش كرده
 . 1 لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً {} وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنِه فرمايد:داند و مىسختى مى

} وَ لاَ تعُْجِبْكَ فرمايد:آيد، عذاب خوانده، مىو باز قرآن كريم مال و اولاد را كه در نظر ما نعمت گوارا مى

بهَُمْ بهَِا، فِي الَدُّنْيَا وَ تزَْهَقَ أنَْفسُُهُ  ُ أنَْ يعُذَ ِ  . 2مْ وَ هُمْ كَافرُِونَ {أمَْوَالهُُمْ وَ أوَْلادَهُُمْ إِنهمَا يرُِيدُ اََللّه

  شادى و غم، رنج و راحت دائر مدار طرز فكر آدمى است
} وَ قلُْناَ ياَ آدمَُ اسُْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الَْجَنهةَ و حقيقت امر همانطور كه بيان اجمالى آن در تفسير آيه:

و راحت آدمى داير مدار طرز  گذشت، اين است كه مسرت و اندوه و شادى و غم و رغبت و نفرت و رنج3{
 فكر آدمى در مساله سعادت و شقاوت است. 

  
  

  

                                                      
 .124و كسى كه از ياد من اعراض كند زندگى سختى خواهد داشت. سوره طه آيه   1
شان را از حسرت آب شان نموده و دلهاىخواهد با همان اموال و اولاد عذابخيلى شيفته اموال و اولاد آنان نباش كه خدا مى  2

 .85كند، و بميرند در حالى كه كافر باشند. توبه آيه 
 . 35سوره بقره آيه   3
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سعادت و شقاوت روحى و جسمى، و اينكه افراد بى خدا در هر حال پريشان روز 
 هستند 

رساند، به اختلاف موردش اين اولا، و در ثانى سعادت و شقاوت و آن عناوين ديگرى كه همان معنا را مى
عادت و شقاوت روح، امرى است و سعادت و شقاوت جسم، امرى ديگر، و همچنين شود، سمختلف مى

 سعادت و شقاوت انسان، امرى است و سعادت و شقاوت حيوان امرى ديگر، و به همين مقياس. 
و انسان دنياپرست و مادى كه هنوز متخلق به اخلاق خدايى نشده و با ادب الهى بار نيامده تنها و تنها 

 هاى معنوى ندارد. داند، و كمترين اعتنايى به سعادت روح و كاميابىمادى را سعادت مىهاى كاميابى
كند كه مال بيشتر و فرزندان )دغلكارتر( و جاه و قهرا چنين كسى هر چه زور دارد در اين مصرف مى

تر و سلطه و قدرت بيشترى به دست آورد و در آغاز، راه به دست آوردن خالص و بى دردسر آنها را، مقام منيع
خالص است. ما دام كه به دست نياورده  پروراند كه اين امور، تنعم و لذتكند، و اين خيال را در سر مىآرزو مى

بيند: نه، آن طور هم كه آورد مىخورد، ولى وقتى بدست مىكند و از نداشتن آن حسرت مىاينطور خيال مى
كرده نيست، اگر يك لذت در آن هست هزار الم و ناراحتى هم همراه دارد، براى اينكه آن طور كه خيال مى

يست بلكه نواقصى دارد، و رفع همان نواقص، گرفتاريها دارد، و اسبابى پنداشت كامل به تمام معنا نمى
شود كه آنها رود متوجه مىبندد، ولى وقتى به سراغ اسباب مىخواهد، در اينجا بشدت، دل به آن اسباب مىمى

را  نشيند. آرى او مسبب الاسبابهم هيچكاره هستند، در نتيجه يك حسرت ديگر هم از اين بابت بر دلش مى
نيافته و به وى دل نبسته تا همواره و در هر حال دلى آرام، و در برابر هر مصيبتى تسليتى در داخل جان خود 

 نشيند. داشته باشد، لذا در برخورد با هر سببى حسرتى ديگر بر دلش مى
تن آن برند، تا چيزى را ندارند از نداشخبر از خداى لا يزال، در حسرت بسر مىپس افراد مادى و بى

يابند باز متاسف گشته و از آن اعراض نموده چيزى بهتر از آن را خورند، و وقتى به آن دست مىحسرت مى
جويند، تا بلكه با به دست آوردن آن عطش درونى خود را تسكين دهند، حال افراد مادى، در دو حال )دارايى مى

از روحى جاودانى، و بدنى مادى و متغير  و ندارى( چنين است. و اما قرآن كريم انسان را موجودى مركب
داند، انسان از نظر قرآن همواره با چنين وصفى قرار دارد، تا بسوى پروردگار خود برگردد، در آن موقع است مى

 گردد. شود و ديگر دچار زوال )و دگرگونگى( نمىكه خلود و جاودانگى آدمى شروع مى
 ا مايه سعادت روح آدمى است، و بعضى پس، از نعمتهاى دنيا بعضى مانند علم، تنه
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مانند مال و فرزندى كه او را از ياد خدا باز ندارد، مايه سعادت روح و جسم او خواهد بود، آنهم چه  
 سعادت بزرگى. 

و همچنين بعضى از حوادث كه مايه محروميت و نقص جسم آدمى است، ولى براى روح جاودانه او 
سعادت است، مانند شهادت در راه خدا، و انفاق مال و ساير امكانات در اين راه، كه اين نيز از سعادت آدمى 

ت طولانى مزاجش كند ولى مداست، همچون تحمل نوشيدن دواى تلخ است كه دقايقى آدمى را ناراحت مى
 سازد. را سالم مى

آيند جسم و مضر به روح آدمى است، مايه شقاوت آدمى و عذاب او است، و قرآن و اما آنچه كه خوش
كريم اينگونه اعمال را كه تنها لذت جسمانى دارد، متاعى قليل خوانده، كه نبايد به آن اعتنا كرد. و در اين باره 

نهكَ فرموده است: تقَلَُّبُ الَهذِينَ كَفرَُوا فِي الَْبلِادَِ مَتاَعٌ قلَِيلٌ ثمُه مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَ بئِسَْ الَْمِهَادُ { } لاَ يغَرُه
1 . 

و همچنين هر چيزى كه مضر به روح و جسم، هر دو است، قرآن آن را نيز عذاب خوانده هم چنان كه 
 شمارند. خود ماديين هم آن را عذاب مى

داند كه دانند. قرآن آن را از اين نظر عذاب مىاز جهتى، و ماديين از نظرى ديگر عذاب مى اما قرآن آن را
دانند كه مايه بدبختى و ناراحتى بدن است، نظير انواع مايه ناراحتى روح است، و ماديين از اين نظر عذاب مى

 عذابهايى كه بر امتهاى گذشته نازل شده. 
أَ لَمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَبُّكَ بعِاَدٍ إرَِمَ ذاَتِ الَْعِمَادِ الَهتِي لَمْ يخُْلقَْ مِثلْهَُا فيِ } فرمايد:و قرآن در اين باره مى

خْرَ بِالْوَادِ وَ فرِْعَوْنَ ذِي الَْْوَْتاَدِ الَهذِينَ طَغَوْا فِي الَْبِ  الَْفسََادَ لادَِ فَأكَْثرَُوا فِيهَا الَْبلِادَِ وَ ثمَُودَ الَهذِينَ جَابوُا الَصه

 . 2فَصَبه عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاَبٍ إِنه رَبهكَ لَبِالْمِرْصَادِ {

  سعادت و شقاوت از ديدگاه اسلام
سعادت و شقاوت موجودات با شعور، بستگى به شعور و اراده آنها دارد چون ما يك امرى را كه در نظر 

دانيم، هم چنان كه امرى را كه براى كنيم، سعادت خود نمىديگران لذيذ است ولى ما لذت آن را احساس نمى
 شماريم. كنيم، شقاوت نمىانگيز است ولى ما از آن احساس الم و ناراحتى نمىديگران الم

  
                                                      

رفت و آمد و تسلط كفار در بلاد، تو را فريب ندهد، كه بهره و نفعى اندك است، و بدنبال آن جايگاهى در جهنم است كه بد   1
 .197جايگاهى است. سوره آل عمران آيه 

ها، دار كه نظير آن در شهرها ساخته نشده بود، چه كرد؟ و با فرعون صاحب ميخمگر نديدى خدا با قوم عاد با آن بناى ستون  2
همانها كه در شهرها طغيان كردند، و در آن فساد بسيار كردند و پروردگارت تازيانه عذاب بر آنها فرود آورد، كه پروردگار تو در 

 .14كمين است. سوره فجر آيه 
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شود، روشى كه قرآن در مساله سعادت و شقاوت طى كرده غير از آن روشى از همين جا روشن مى 
و انسان فرو رفته در ماديات هم اگر بخواهد زندگيش گوارا شود بايد از مكتبى اند، است كه ماديين پيش گرفته

پيروى كند كه سعادت حقيقى را سعادت بداند، و شقاوت حقيقى را شقاوت بداند، چون قرآن آنچه واقعا 
 خواند. داند، و آنچه براستى شقاوت است شقاوت مىسعادت است سعادت مى

دهد كه تنها مالكى كند كه دل، به غير خدا نبندند، و به آنان اين باور را مىقرآن به پيروان خود تلقين مى
ايستد، )چنين كسى كه مالك حقيقى هر چيز است خدا است، هيچ چيزى جز بوسيله خدا روى پاى خود نمى

هيچ چيز خورد، براى دوا و غذا و خورد غذاى او را مىخورد، و اگر غذا مىخورد دواى خدا را مىاگر دوا مى
 كند. استقلال در تاثير قائل نيست" مترجم" و نيز چنين كسى هيچ هدفى را جز براى او دنبال نمى

بيند يا سعادت روح و جسم او بيند، آنچه مىو چنين انسانى در دنيا چيزى بجز سعادت براى خود نمى
داند، بخلاف انسان دل دسر مىهر دو است، و يا تنها سعادت روح او است، و غير اين دو چيز را عذاب و در

آورى بسته به ماديات و هواى نفس كه چنين فردى چه بسا خيال كند آن اموال و ثروتى كه براى خود جمع
شود، و همان سعادت خيالى كرده مايه خير و سعادت او است، ولى به زودى بر خبط و گمراهى خود واقف مى

} فذَرَْهُمْ يخَُوضُوا وَ يلَْعبَوُا حَتهى يلُاقَوُا يَوْمَهُمُ الَهذِي د فرموده:شود چنان كه خداونتبديل به شقاوت يقينى مى

 . 1يوُعَدوُنَ {
 . 2} لَقدَْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذاَ فكََشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الَْيوَْمَ حَدِيدٌ {و نيز فرموده:
لهى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يرُِدْ إِلاه الَْحَيَاةَ الَدُّنْيَا ذلَِكَ مَبْلغَهُُمْ مِنَ الَْعِلْمِ {} فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََ و نيز فرموده:

3 . 
علاوه بر اينكه در هيچ جاى دنيا و نزد هيچ يك از دنياپرستان مادى، نعمتى كه لذت خالص باشد وجود 

 و اندوه است،  برند همان لذت توأم با غمندارد، بلكه اگر از نعمتى لذتى مى
  

  

                                                      
اند ديدار كنند. سوره بحال خودشان وابگذار تا در ماديات فرو روند و سرگرم بازى باشد تا بناگاه روزى را كه وعده داده شده  1

 .42معارج آيه 
 .22تو از اين در غفلت بودى. ما پرده از پيش چشمت كنار زديم، و در نتيجه امروز چشمانت تيزبين شده است. سوره ق آيه   2
خواهند، روى برگردان، اينها سطح فكرشان اينقدر كوتاه كند و بجز زندگى دنيا نمىپس از هر كس كه از ياد ما اعراض مى  3

 .30است. سوره نجم آيه 
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شود كه درك و طرز فكرى كه سازد. از اينجا روشن مىغم و اندوهى كه خوشى آنان را تيره و تار مى 
در انسانهاى موحد و مخصوصا در اهل قرآن است غير درك و طرز فكرى است كه ديگران دارند، با اينكه هر 

بين دو نقطه نهايى اين دو طرز تفكر مراتب بسيارى دو طايفه از يك نوع هستند، يعنى هر دو انسانند، البته 
هست، كه صاحبان آن اهل ايمان هستند اما طايفه ديگر بخاطر نرسيدن به كمال تربيت و تعليم الهى، كم و زياد 

 شوند. و يا زيادتر گرفتار انحراف فكرى مى
تفاده كنيم، ليكن در عين اينكه توانستيم از كلام خداى تعالى در باره مساله عذاب اساين بود آنچه ما مى

گفتيم كلمه عذاب در اصطلاح قرآن به معناى عذاب روحى تنها و يا روحى و جسمى است، چنان هم نيست 
كه از استعمال اين كلمه در مورد ناملايمات جسمانى فقط، امتناع بورزد، و آن را عذاب نداند، بلكه اين كلمه 

أنَ ِي مَسهنيَِ الَشهيْطَانُ بنِصُْبٍ وَ  }جمله، از ايوب حكايت كرده كه گفت:را در آن مورد نيز بكار برده، از آن 

 . 1عَذاَبٍ {
كه عذابهاى فرعون به بنى 2..." }وَ إذِْ أنَْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الَْعذَاَبِ{و نيز فرموده:" 

و فى نفسه عذاب خوانده و نفرموده آنچه از ناحيه فرعون به  اسرائيل را از طرف خدا امتحان و از طرف فرعون
 شما بنى اسرائيل رسيد عذاب خدا بود.

  بيان آيات 
َ لاَ يخَْفىَ عَلَيْهِ شَيْ  در آيه قبلى، عذاب كفار و منكرين آيات  ءٌ فِي الَْْرَْضِ وَ لاَ فِي الَسهمَاءِ {} إِنه اََللّه

اى زيرا خدا عزيز و داراى انتقام است "و ليكن چون اين تعليل احتياج به ضميمهخدا را، اين چنين تعليل كرد:" 
داشت كه به وسيله آن مطلب تمام شود زيرا ممكن است كسى عزيز و داراى انتقام باشد ليكن كفر بعضى از 

هت و براى اينكه خبرى از آن، كفار نامبرده را عذاب نكند به همين جكفار برايش پنهان مانده باشد، و در اثر بى
بفهماند هيچ چيزى بر خدا پوشيده نيست، جمله مورد بحث را اضافه كرد، و فهماند كه به همان جهت كه عزيز 

 است چيزى بر او پوشيده نيست، نه از محسوسات و نه از معنويات غايب از حس. 
اعمال بدنى و قلبى باشد، بهمان { ءٌ فِي الَْْرَْضِ وَ لاَ فِي الَسهمَاءِ } شَيْ ممكن هم هست مراد از جمله:

ِ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ وَ إِنْ تبُْدوُا مَا فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُمْ توجيهى كه در آيه شريفه: } لِِلّه

} ُ بِهِ اََللّه
 گذشت. 3

  
                                                      

 .41خدايا شيطان مرا دچار گرفتارى و عذاب كرده. سوره ص آيه   1
 .141اعراف آيه   2
 .284سوره بقره آيه   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
22 

  
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
23 

رُكُمْ فِي الَْْرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ { ِ كلمه" تصوير "به معناى انداختن عكس چيزى يا كسى  } هُوَ الَهذِي يصَُو 
 شود. دار و بى سايه مىاست، ولى كلمه" صورت" اعم از آنست و شامل تمامى چيزهاى سايه

 گيرد. ين در آنجا قرار مىو كلمه" أرحام "جمع رحم است، و رحم زنان همانجايى است كه نطفه و جن
 گفتند: اين آيه شريفه در معناى بالا بردن مطلب دو آيه قبل است، چون آن دو آيه مى

كند، براى اينكه عزيز و منتقم است، و براى اينكه به خدا كسانى را كه به آياتش كفر بورزند عذاب مى
 خورد. اسرار و علتها آگاه است، پس او در كارش به هيچ وجه شكست نمى

  كفر كافران، از حكم قضا و قدر و مشيت الهى خارج نيست
ورزد، فرمايد: بلكه مطلب از اين هم مهمتر است، و آن كس كه به آيات خدا كفر مىدر اين آيه مى

تر از آنست كه با استقلال خودش و بدون اينكه خداى سبحان هيچ دخالتى داشته باشد بتواند خوارتر و پست
ا كفر بورزد، و در اين كار به قدرت خود متكى باشد بدون اينكه خدا در اين باره اذنى داده باشد تا به آيات خد

در نتيجه او بر خدا غالب آمده باشد، و نظام عالم را كه زيباترين نظام است بر هم بزند، و نيز بتواند اراده خود 
ورزد، باز به خاطر اين است كه خدا به او چنين را بر اراده خدا تحميل كند، بلكه اگر هم به آيات خدا كفر مى

اذنى داده است يعنى خداى سبحان امورى را تنظيم كرده و آن امور تنظيم شده كه همان عالم دنيا است، طورى 
اش پديد آمدن موجوداتى داراى اختيار و به نام انسان باشد، تا زمينه آزمايش و امتحان، تنظيم شده كه نتيجه

و هر كس بخواهد به اختيار خود ايمان آورد، و هر كس خواست به اختيار خودش كفر بورزد، فراهم گردد، 
 خواهند كه خداى رب العالمين هم خواسته باشد. پس هر دو طايفه هر چه بخواهند وقتى مى

بنا بر اين هيچ كفرى و ايمانى و هيچ سرنوشت ديگرى نيست مگر آنكه با تقدير الهى است، و خلاصه 
و كتابى دارد، و اين خداى تعالى است كه اشيا را طورى رديف كرده كه هر چيزى بتواند به هدفى كه با حساب 

كند برسد، نخست آن هدف را به صورت خاص خودش يا به صورتى كه راه رسيدن به اعمالش آن را دنبال مى
 گيرش به آن هدف برسد. آن برايش فراهم شده تصور بكند، و سپس با تلاش پى

خداى سبحان يگانه كسى است كه همواره غالب بر امر خود، و قاهر در اراده خود، و مسلط بر خلق  پس
 خويش است. 

كنند، و هر تصرفى را كه در هر كنند تنها به اراده خود مىكنند كه هر چه مىانسانهاى گمراه خيال مى
 كنند، و اين خودشان هستند كه با كنند تنها بخواست خود مىچيز مى
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
24 

زنند، و به گمان خود از قضا و قدر الهى اعمال خويش نظام متصل و به هم پيوسته خلقت را برهم مى 
 گيرند، غافل از اينكه خود اين نيز، قدر الهى است. پيشى مى

رُكُمْ فيِ الَْْرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ { }مراد از جمله: ِ  خواهد بفرمايد: خداىهم همين است، يعنى مىيصَُو 
خواهيد سبحان اجزاى وجود شما را در آغاز خلقت به نحوى قرار داده كه در آخر هر مسيرى شما را به آنچه مى

 برساند، و خواستن شما به مقدار اذن او دخالت دارد، نه اينكه علت حتمى رسيدن به هدف باشد. 
عالم جارى است( براى  و اگر فقط تقدير جارى در انسان را ذكر كرد، )نه تقدير عمومى كه در سراسر

اين بوده كه آن تقدير عمومى را فقط بر مورد انسان تطبيق دهد، و نيز براى اين بود تا همانطور كه در سابق نيز 
اشاره كرديم كنايه و تعريضى بر مسيحيان باشد، كه گفتند مسيح، خدا است، خواست تا در آخر آيات مورد 

توانند اين معنا را انكار كنند كه مسيح هم مانند ، چون نصارا نمىبحث، حق مطلب در مورد مسيح را بيان كند
 ساير انسانها در رحم مادر خود تكون يافته، و قبول دارند كه آن حضرت خودش، خود را خلق نكرده. 

لَ عَلَيْكَ { }در اوايل آيات مورد بحث در جمله: خطاب را متوجه شخص رسول خدا )صلى الله عليه نزَه
( كرد، و در آخر اين آيه در جمله" يصوركم "خطاب را متوجه عموم مردم نمود، و اين عموميت وآله و سلم

دادن به كلام آنهم بعد از خصوص بودن آن براى اين است كه دلالت كند بر اينكه ايمان مؤمنين هم مانند كفر 
خرسند گشته، از اينكه  كافران از حكم قضا و قدر الهى خارج نيست، تا دلهاى مؤمنان از شنيدن اين مطلب

اند خوشحال گردند، و از شنيدن مساله مشمول رحمت خدا و موهبت الهيه او قرار گرفته و موفق به ايمان شده
ورزند، تسلى پيدا كند، و بفهمند گيرى خدا از كفار دلهايشان از اين اندوه كه چرا كفار كفر مىقدر و مساله انتقام

در اين جمله به همان مطلبى برگشت  هُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ { لاَ إلَِهَ إِلاه  }است. كه همين كفر كفار هم چوب خدا 
شده كه گفتار در اين آيات با آن مطلب آغاز شده بود، و آن مساله توحيد بود و اين جمله جنبه خلاصه گيرى 

 از آن مطلب است، تا آن را تاكيد كرده باشد. 
ات، يعنى: هدايت خلق بعد از ايجاد آنها، و مساله انزال كتاب و فرقان، چون مسايل ذكر شده در اين آي

و مساله متقن بودن تدبير الهى در عذاب كردن كفار، امورى است كه بناچار بايد مستند به اله و معبودى باشد تا 
ت كه مردم را به آن امور را تدبير كند، و از آنجا كه هيچ معبودى به جز خداى تعالى وجود ندارد، پس تنها اوس

 كند، و بناچار همو است سوى حق هدايت مى
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نمايد، كند، و همو است كه كفار را با بلاهاى آسمانى و زمينى خود عذاب مىكه كتاب و فرقان نازل مى 
كند، از روى حكمت و عزتش فرستد، و يا گروهى را عذاب مىكند، و يا كتاب مىو آن خدا اگر هدايت مى

 باشد.مى
  بحث روايتى 

روايتى متضمن محاجه و مباحثه رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و سلم(با سران نصاراى 
  نجران

اند: اوايل اين سوره تا در مجمع البيان، از كلبى و محمد بن اسحاق و ربيع بن انس روايت كرده كه گفته
، كه شصت نفر سواره بودند، و نزد رسول حدود هشتاد و چند آيه در مورد هيات اعزامى از نجران نازل شده

خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمدند، در حالى كه چهارده نفرشان از اشراف، و در بين آن چهارده نفر سه نفر 
 . 1پيشوا وجود داشت

يكى به نام "عاقب" كه امير آن قوم و طرف مشورتشان بود، وى كسى بود كه بدون رأيش هيچ كارى 
 دادند. و نامش عبد المسيح بود. انجام نمى

 دومى مردى ثروتمند بنام "ايهم" سيد و بزرگ قوم بود، كه با پول او اين سفر را كرده بودند. 
سومى مردى بنام "حارثة بن علقمه" كشيش و عالم دينى آنان و امام و مدرس مدارس آنان بود، و در ميان 

داد، و پادشاهان روم، او را به را او به ايشان درس مى قوم نجران شرافت و احترام خاصى داشت، كتب دينى
داشتند، و به احترام او كليساها بنا نهاده بودند، چون مردى فاضل و رياست دينى برگزيده و پاس حرمتش مى

 مجتهد در دين بود. 
، و داخل اين هيات با داشتن چنين مردانى در مدينه به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وارد شده

مسجد آن جناب گشتند در حالى كه آن حضرت نماز عصر را خوانده بود، هيات اعزامى همه، لباس رسمى 
 هايى قيمتى و رداهايى زيبا. ها در تن داشتند، جبهكشيش

 بعضى از صحابه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( همين كه اين هيات را ديدند گفتند: 
ما تا كنون مردانى به اين وقار نديده بوديم، اتفاقا وقتى وارد مسجد شدند هنگام نمازشان بود، طبق 
 مراسم خود ناقوسى نواخته و برخاستند و در مسجد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به نماز ايستادند. 

 خوانند!!. صحابه عرض كردند: يا رسول اللَّه اينها دارند در مسجد تو نماز مى
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حضرت فرمود: رهاشان كنيد و كارى به كارشان نداشته باشيد، آنان نمازشان را به طرف مشرق  
خواندند، پس از آن "ايهم" و "عاقب" با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( صحبت كردند. حضرت به 

 ايشان فرمود: "بايد كه اسلام آوريد". 
 ايم. اسلام آورده عرض كردند ما كه قبل از تو

گوييد، و تسليم دين خدا نيستيد، براى اينكه شما براى خدا فرزند قائل هستيد، و فرمود: شما دروغ مى
 خوريد. پرستيد، و گوشت خوك مىصليب را مى

گفتند پس اگر مسيح پسر خدا نيست پدرش كيست؟ و آن گاه همگى با آن حضرت بگو مگو راه 
 انداختند. 

دانيد كه هيچ فرزندى نيست مگر اينكه به پدرش "ايهم" و "عاقب" فرمود: مگر شما نمىرسول خدا به 
 شبيه است، و مگر اين عقيده شما نيست؟. 

عرض كردند: چرا همين طور است. فرمود: مگر شما معتقد نيستيد كه پروردگار ما زنده است و مرگ 
 شود؟. و دستخوش مرگ مى ندارد، و نيز مگر معتقد نيستيد كه عيسى موجودى فانى است

 گفتند چرا همين طور است. 
كند، فرمود: مگر شما معتقد نيستيد كه پروردگار ما قيم بر هر چيز است، و هر موجودى را او حفظ مى

دهد؟ گفتند: بله همين طور است، فرمود: آيا عيسى هيچ يك از اين صفات را دارد، آيا او هم قيم و روزى مى
 موجودات است، و حى لا يموت است، و حافظ و رازق عالم است؟. 

تواند معبود باشد. و آيا شما معتقد نيستيد كه هيچ چيزى در آسمانها و زمين فرمود: پس او نمى گفتند: نه
 بر خدا پوشيده نيست؟. 

 گفتند: چرا همين طور معتقديم. 
فرمود: حال بگوييد ببينيم عيسى هم همين علم را دارد، يا آن مقدارى را از علم دارد كه خدا به او داده 

 ان علمى ندارد. گفتند: نه، عيسى چن
تواند چنان علمى را داشته باشد، چون مخلوق است، يك روزى اصلا وجود فرمود: بله عيسى نمى

خواست صورتگرى كرد، او غذا نداشت، و روزى ديگرى خدا او را در رحم مادرش آن طور كه خودش مى
 ور نيست. شد، و خداى سبحان اينطنوشيد و فضولات بدن از او دفع مىخورد و آب مىمى

 گفتند: بله همين طور است، فرمود: آيا شما معتقد نيستيد كه عيسى روزگارى در شكم 
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كرد، و پس از مدتى وضع حمل نمود، همانطور كه مادر بود، و مادرش او را مانند ساير مادران حمل مى 
هر مادرى فرزند خود را غذا  زايند و فرزند خود را شير و غذا داد، همانطور كهساير زنان فرزند خود را مى

 شد؟. نوشيد و فضولاتش دفع مىخورد، و آب مىدهد، و بعد از آنكه از شير گرفته شد خودش غذا مىمى
شود كه شما معتقد گفتند: بله همين طور بود، فرمود: پس چگونه چنين انسانى، چنان موجودى مى

آيات سوره آل عمران از اول تا هشتاد و چند آيه  هستيد؟ مسيحيان از جواب عاجز ماندند: و خداى عز و جل
 را در اين باره نازل كرد. 

از ابى اسحاق، و ابن جرير و ابن منذر، از محمد بن جعفر  1مؤلف: اين معنا را سيوطى در الدر المنثور
خواهيم كرد،  بن زبير، و از ابن اسحاق از محمد بن سهل بن ابى امامه نقل كرده و اما اصل قصه را ما بزودى نقل

ليكن نازل شدن آيات اول سوره آل عمران در باره اين قصه گويا اجتهادى از صحابه بوده، و ما قبلا هم گفتيم 
 كه از سبك آيات سوره پيدا است كه يكباره نازل شده.

 روايتى در باره خلقت جنين و سرنوشت او...  
فرمود: شقى آن كسى است كه در شكم مادرش از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت شده كه 

 . 2شقى شده باشد، و سعيد كسى است كه در شكم مادرش سعيد شده باشد
 و در كافى از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه گفت: 

اى را كه قبلا در صلب آدم بوده و از او پيمان گرفته، بيافريند، و خداى تعالى هر وقت اراده كند نطفه
كند تا به جماع ه در ازل در صلب آدم براى آن نطفه نوشته است به مرحله ظهور برساند، مرد را تحريك مىآنچ

كند كه خود را براى فرو رفتن نطفه در درونت باز كن، تا قضا و قدر نافذ من در بپردازد و به رحم زن وحى مى
كند، و رسد، و چهل روز در رحم تردد مىكند، و نطفه به رحم مىتو تحقق يابد، رحم دهانه خود را باز مى

شود، و پس از ماند، بعد "مضغه" مىچرخد تا به صورت "علقه" در آيد، چهل روز هم به اين صورت مىمى
شود، آن گاه خداى تعالى دو شود كه لابلاى آن رگهايى چون تورى بافته شده پيدا مىچهل روز گوشتى مى

فرستد، تا از راه دهان كنند، مىحم زنان هر چه را خدا بخواهد خلق مىفرشته كه كارشان خلقت است و در ر
زن وارد شكم او شوند، و خود را به رحم زن كه روح قديم انتقال يافته از پشت پدران و رحم زنان در آنجا 

 است برسانند، و روح حيات و بقا را به اذن خدا در آن گوشت بدمند، و 
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برايش سوراخ گوش و چشم و نيز دست و پا و جوارح و اعضاى بيرونى و درونى يك انسان را درست 
 كنند. 

دهد كه قضا و قدرى كه من براى فرستد و دستور مىآن گاه خداى عز و جل به آن دو فرشته وحى مى
ال جا براى بدا يعنى تغيير ام بنويسيد، و در عين حاش صادر نمودهام و امرى كه در بارهاين كودك معين كرده

 آن قضا و قدرها و امرها برايم بگذاريد. 
 اى، خودت بفرما تا ما بنويسيم؟. دانيم چه قضا و قدرى براى او معين كردهپرسند: پروردگارا ما نمىمى

نند بيكنند لوحى مىفرمايد: سر خود را بلند كنيد و به سر مادرش نگاه كنيد، چون نگاه مىخداى تعالى مى
كه به پيشانى مادر كودك آويزان است، و در آن چيزهايى نوشته شده، از آن جمله صورت و زينت و اجل و 

خواند، و ميثاق و سعادت يا شقاوت كودك و تمامى خصوصيات او است. يكى از آن دو فرشته آن لوح را مى
كند، يعنى جاى تغيير ا شرط مىنويسد. و در هر يك از آن خصوصيات، بدا را براى خدديگرى براى كودك مى

دهند، و سپس گذارد. آن گاه نوشته خود را مهر نموده و بين دو چشم كودك جاى مىو تبديل را براى خدا مى
 كنند. در شكم مادر او را سر پا نگه داشته بعد رها مى

گر و يا سركش شود، و اين تنها در مورد افراد طغيانلغزد و پشت و رو مىشود كه كودك مىبسيار مى
 است. 

رسد چه در مورد كودك تام الخلقة و چه كودكى كه خلقتش تمام نيست و چون هنگام ولادت كودك مى
كند كه دهانه خود را باز كن تا مخلوق من بزمين بيفتد، و مقدرات من در مورد او تحقق يابد، به رحم وحى مى

كند، و در آن هنگام كودك زير و رو شده را باز مىكه اينك هنگام بيرون شدنش رسيده، پس رحم دهانه خود 
 گيرد، تا هم مادر آسانتر بزايد، و هر فرزند آسانتر پا به دنيا بگذارد. پاهايش بالا و سرش پايين شكم مادر قرار مى

فرستد تا كودك را زجرى دهد، و از آن اى را كه نامش زاجر است مىآن گاه خداى عز و جل فرشته
دهد تا به فزع و اضطراب در ب و فزع در آيد و اگر باز هم به دنيا نيامد بار ديگر او را زجر مىزجر به اضطرا

 . 1آمده از شكم مادر به زمين بيفتد، در حالى كه از آن زجر مشغول گريه باشد
 مؤلف: اينكه امام فرمود: "وقتى خدا بخواهد نطفه را خلق كند" منظورش اين است: 
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 بخواهد نطفه را انسانى تام الخلقة كند. وقتى كه خدا  
و اينكه فرمود: "آن انسانى كه در ازل از او ميثاق گرفته شده" اشاره است به مطلبى كه بيانش به زودى 

اش اين است كه انسان قبل از اينكه در اين خلقت و به دنيا آمدن حالات و صفاتى پيدا كند، آيد، و خلاصهمى
ل از دنيا در عالم رحم وجود داشته و احوال دنيائيش مطابق حالاتى است كه در هم خودش و هم حالاتش قب

 آن عالم داشته، و آن عالم همان عالمى است كه در لسان اخبار بعالم "ذر" و عالم "ميثاق" تعبير شده است. 
اين عالم شود، و همچنين آنچه در آنچه كه در عالم ميثاق سپرده به ناچار در اين عالم دنيوى محقق مى

موجود شده چيزى است كه در عالم ميثاق داده، بدون اين كه كمترين تغيير و تبديلى پيش بيايد، پس آنچه در 
عالم "ذر" تقدير شده، قضايى است حتمى و بهمين جهت امام )علیه السلام( در آغاز كلام ميان اين گونه انسانها 

شود. در باره ر باره دسته اول فرمود خلقتشان تمام مىشوند ترديد انداخت دو انسانهايى كه مشمول بدا مى
شوند، و جمله شود دسته اول دستخوش بدا نمىشوند، معلوم مىدسته دوم فرمود خلقتشان تمام نشده سقط مى

 دهد" عطف است بر جمله: "نطفه را خلق كند". "آن را در رحم قرار مى
شوند" بعيد نيست كه كلام امام نباشد، بلكه گفتارى باشد  و اينكه فرمود، "تا از راه دهان زن وارد شكم او

كه راوى از پيش خود به روايت اضافه كرده، مؤيد اين احتمال اين است كه اگر كلام امام بود بايد فرموده باشد 
ن نه اينكه دو باره كلمه "مرأة" را تكرار كند، و بفرمايد "يقتحمان فى بط1"يقتحمان فى بطن المرأة من فمها" 

 المرأة من فم المرأة". 
 شود كلمه "من فم المرأة" جزء كلام امام نيست. پس معلوم مى

شود كه داخل و به فرض كه جمله نامبرده هم، كلام امام )علیه السلام( باشد، حديث دليل بر اين مى
هيچ راهى  شدن فرشتگان در رحم زنان از باب داخل شدن جسمى در جسم ديگر نيست براى اينكه از دهان زن

 به رحم او وجود ندارد، تنها راهى كه به رحم زن وجود دارد مجراى تناسلى اوست. 
شود، بله راههاى ديگرى هست و آن عبارتست از رگهايى كه خون حيض از آنها به داخل رحم وارد مى

شود كه لوم مىكه داخل شدن از اين مجارى آسانتر از آن نيست كه فرشته از ديواره رحم وارد آن شود پس مع
اين داخل شدن غير از داخل شدن جسمى در جسم ديگر است، و داخل شدن از دهان زن علتى ديگر دارد، نه 

 گشادى راه و سهولت عمل، و اين معنا 
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 بسيار روشن است. 
ين و اينكه فرمود:" روح قديم انتقال يافته از پشت پدران و رحم مادران در آنجاست ... "گويا منظور از ا

 روح قديم روح نباتى است كه مبدأ تغذى و نمو هر جاندار است. 
گردد، پس و اينكه فرمود:" و روح حيات و بقا را در آن بدمند "ظاهرا ضمير )در آن( به روح قديم بر مى

شود كه" دو فرشته روح "" حيات "و" بقا "را در روح نباتى بدمند، و بفرض هم كه ضمير معناى عبارت اين مى
گردد. و در" مضغه زنده به روح لا به كلمه" مضغه "برگردد قهرا به كلمه" مضغه زنده به روح نباتى "بر مىمث

 دمند. نباتى "،مى
فهماند كه نفخ روح انسانى، براى روح نباتى يك نوع به ما مى( علیه السلام)و به هر حال، كلام امام 

كند قوت و شدت يافته، مبدل به روح انسانى رشد مى تكامل و ترقى است، و همان روح نباتى است كه وقتى
 "(. مترجم" و اين همان حقيقتى است كه حركت جوهريه اقتضاى آن را دارد)شود، مى

شود كه انتقال روح قديمه، از اصلاب مردان و ارحام زنان چه معنا دارد، و معلوم با اين بيان روشن مى
دن يعنى با نطفه است، البته نطفه به ضميمه خونهاى حيض كه به شود كه روح به وجهى متحد الوجود با بمى

شود و مضغه و خون حيض هر دو با بدن پدر و مادر متحد است، و پدر و مادر با نطفه اتحاد تدريج جزء آن مى
 شودتوان گفت آنچه در اين عالم بر وجود انسان عارض مىدارند، و اين اتحاد طرفين همواره ادامه دارد پس مى

فى الجمله و تا حدى در وجود پدران و مادران معين شده بوده، و فهرست كتاب هستى انسان، از پيش در كتاب 
 هستى پدران و مادران نوشته شده. 

فرمايد سر خود بلند كنيد شود كه فرمود:" خداى عز و جل مىبا اين بيان، معناى كلام امام بهتر معلوم مى
و به سر مادرش بنگريد "و اگر در اين عبارت پدر را شركت نداد، و نفرمود به سر پدر و مادرش بنگريد، براى 

از پدر منقطع شده، هر چه بوده )چه خوب  اين بود كه قضا و قدرى كه نطفه از ناحيه پدر دارد با جدا شدنش
و چه بد( گذشته، ديگر نوشتن ندارد، آنچه كه فعلا يعنى در شكم مادر، اتصال و بستگى به آن دارد قضا و قدر 

كنند لوحى مادر است، اين است كه فعلا همين بايد در پيشانى كودك نوشته شود و لذا فرمود:" چون نگاه مى
 مادر كودك آويزان است".  بينند كه به پيشانىمى

و اگر لوح را آويزان بر پيشانى مادر دانست براى اين است كه پيشانى محل اجتماع حواس آدمى و طليعه 
بينند كه در آن، صورت كودك خوانند و مىكنند و آن لوح را مىسيماى اوست، ملائكه به پيشانى مادر نگاه مى

 نكه و زيبايى او و مدت زندگيش و ميثاقش و اي
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آيا سعيد است يا شقى، و نيز ساير خصوصيات وجوديش نوشته شده يكى از آن دو فرشته آن سرنوشت  
نويسد، پس نسبت اين دو فرشته هم چيزى نظير نسبت فاعل با خواند، و ديگرى در پيشانى كودك مىرا مى

 قابل است. 
كنند..." جهتش اين است كه و اينكه فرمود:" و در هر يك از آن خصوصيات، بدا را براى خدا شرط مى

صورتى كه جنين در رحم دارد مشتمل بر تمامى علل حوادث آينده او نيست، چون صورت هر چند مبدأ تمامى 
تنها مبدأ آنها نيست بلكه دهد، و ليكن احوال و حوادث و جرياناتى هست كه بعدها در مورد اين كودك رخ مى

مبادى ديگرى نيز دارد، و آن مبادى عبارتند از امور و حوادثى كه خارج از وجود كودك است و در حوادث وى 
 دخالت دارند، و بدين جهت است كه آن حوادثى كه حتمى الوقوع نيست در معرض بداء است. 

ولادت را به تحريك خداى سبحان و وحى  اين را هم بايد دانست كه اگر در اين روايت، جزئيات مساله
او به رحم و فرستادن دو فرشته" خلاق "و فرشته" زاجر "و امورى از اين قبيل دانسته، منافاتى با اين معنا ندارد 
كه اين امور و مخصوصا اصل ولادت مستند به عواملى طبيعى باشد، براى اينكه اين دو قسم از عوامل يعنى 

ل" مادى "در عرض هم قرار ندارند، تا بگويى ولادت و جزئياتش يا مستند به آن است عوامل" معنوى "و عوام
كند و نه آن اين شود مستند به هر دو باشد، بلكه در طول هم قرار دارند، نه اين آن را باطل مىو يا به اين، و نمى

باشد، بلكه هر يك در مرتبه  را، و نه هر دو يكديگر را، و نه علت ولادت، چيزى است كه مركب از هر دو عامل
 خود علت تامه است جداى از ديگرى. 

و معلوم است كسى كه خداى عز و جل او را مامور كرده تا مردم را به سوى سعادت معنويشان هدايت 
يعنى سلسله جليله انبيا )علیه السلام( با در نظر داشتن اينكه طريق هدايت  -و به سوى رضايت او رهنمون باشد 

چنين كسانى وظيفه دارند در تمامى بيانات خود با مردم به زبانى سخن بگويند كه ايشان را  -اطن است طريق ب
به سوى باطن راه ببرد، و مقام پروردگارشان را بيادشان بيندازد، و آن زبان همين است كه ملائكه خدا را واسطه 

كه كرده، سعادت بشر را مستند به تاييد بين خدا و حوادث قرار داده، حوادث عالم را مستند به اعمال ملائ
هاى آنها كنند، و از سوى ديگر همه حوادث را )چه خوبش ملائكه، و شقاوت او را مستند به شياطين و وسوسه

را و چه بدش را( مستند به خدا كنند، البته با زبانى كه لايق ساحت قدس او و حضرت ربوبيتش باشد، تا از اين 
 د كه هدايت و ربح چيست، و ضلالت و خسران كدام است. طرز گفتار نتيجه بگيرن

 و سخن كوتاه آنكه: از آن طرز بيان نتيجه بگيرند كه هدايت دنيا در آخرت به چه 
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دهد و ضلالت در آن عالم چه شكلى دارد، و چه خسرانى ببار شود، و چه ربحى مىشكلى مجسم مى 
گويند مساله اسباب طبيعى را هم مهمل و هيچكاره ندانند، و حق ىآورد، و در عين اينكه با اين زبان سخن ممى

آنها را هم ادا كنند، چون عوامل طبيعى نيز يكى از اركان حيات انسان است، و اصولا اساسى است كه حيات 
از  دنيا مستند به آن است، و انسان بايد اطلاعاتى از آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود هم چنان كه بايد

عوامل معنوى نيز سر در آورد، تا بطور كامل، خود را بشناسد، و در نتيجه به پروردگار خود هم معرفت پيدا 
 كند. 
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 [9تا  7(:آيات 3]سوره آل عمران )
ا الَهذِينَ فيِ }هُوَ الَهذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنه أمُُّ الَْكِتاَبِ وَ أخَُرُ مُتشََا بهَِاتٌ فَأمَه

هبعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ اِبْتغَِاءَ الَْفِتنَْةِ وَ ابِْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَ مَا يعَْلَمُ تَ  اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيتَ ُ وَ الَره أوِْيلَهُ إِلاه اََللّه
( رَبهنَا لاَ تزُِغْ قلُوُبنََا بعَْدَ إِذْ هَديَْتنََا وَ هَبْ لَناَ 7 رَب ِنَا وَ مَا يذَهكهرُ إِلاه أوُلوُا الَْْلَْباَبِ )يَقوُلوُنَ آمَنها بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ 

َ 8مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً إِنهكَ أنَْتَ الَْوَههابُ )  ({9 لاَ يخُْلِفُ الَْمِيعَادَ )( رَبهناَ إِنهكَ جَامِعُ الَنهاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنه اََللّه
  ترجمه آيات 

و او كسى است كه كتاب را بر تو نازل كرد، بعضى از آيات آن، آيات محكم است كه اصل كتابند، و 
كنند تا بعضى ديگر آيات متشابهند، اما آن كسانى كه در دلهايشان انحراف است تنها آيات متشابه را پيروى مى

كنند، در حالى كه تاويل آن ه به پا كنند و به همين منظور آن آيات را به دلخواه خود تاويل مىبه اين وسيله فتن
اش از ناحيه پروردگار ما گويند به همه قرآن ايمان داريم كه همهدانند مگر خدا و راسخين در علم، مىرا نمى

 (. 7)گيرند است و به جز خردمندان از آن آيات پند نمى
هاى ما را بعد از آنكه هدايت كردى منحرف مساز و از ناحيه خود رحمتى به ما عطا كن پروردگارا، دل

 (. 8)اى كه تنها تو بخشنده
پروردگارا، تو در روزى كه شكى در آمدنش نيست مردم را يك جا جمع خواهى كرد، آرى خدا خلف 

 ـ (.. 9)كند وعده نمى
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  بيان آيات
خداى تعالى در اين آيه فرستادن كتاب بر خاتم الانبيا )صلى الله عليه  يْكَ الَْكِتاَبَ {} هُوَ الَهذِي أنَْزَلَ عَلَ 

ايم: انزال به معناى فرو فرستادن وآله و سلم( را انزال خوانده، نه تنزيل و با در نظر داشتن اينكه بارها گفته
اى از ين بوده كه مقصود، بيان پارهگوييم: علت اين تعبير ايكپارچه است، و تنزيل فرو فرستادن تدريجى، مى

اوصاف و خواص مجموع كتاب نازل است نه اوصاف اجزاى آن، و يكى از اوصاف مجموع كتاب اين است 
كه اين كتاب مشتمل است بر آيات محكم و آيات متشابه، كه برگشت قسمت دوم )متشابهات( به قسمت اول 

شود، پس كتاب از اين نظر چيز واحدى تصور ح و تبيين مى)محكمات( است، و به وسيله آنها، آيات متشابه شر
شده، نه چيزى كه داراى اجزايى متعدد و بسيار است، و در چنين مقامى مناسب آن است كه از فرو فرستادن آن 

 با" انزال "تعبير شود نه " تنزيل". 
 هَاتٌ {} مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنه أمُُّ الَْكِتاَبِ وَ أخَُرُ مُتشََابِ 

 منظور از محكم بودن بعضى آيات قرآن و متشابه بودن بعض ديگر  
اى است كه در همه مشتقاتش اين معنا خوابيده كه مثلا فلان چيز كه محكم ميم" ماده -كاف  -ماده "حا 

تل كند، و چيزى آن را پاره پاره نساخته و كار آن را مخاست، بدين جهت محكم است كه فساد در آن رخنه نمى
به معناى معرفت تام و  -و نيز حكمت،  -به معناى داورى  -سازد، و همچنين احكام، و تحكيم، و حكم نمى

كه در همه اين مشتقات معنايى از  -به معناى افسار اسب  -و همچنين حكمت بضم حا  -علم جازم و نافع 
اند كه: ماده مورد بحث، دلالت دارد نفوذناپذيرى و محكم بودن ساختمان، خوابيده، بعضى از دانشمندان گفته

 بر دو چيز: نفوذناپذيرى و منعى كه توأم با اصلاح باشد. 
خواهد بفرمايد و در آيه مورد بحث، منظور از احكام محكمات، صراحت و اتقان اين آيات است، و مى

برد، باه به معنايش پى مىآيات محكم مانند آيات متشابه هيچ تشابهى در آنها نيست، و خواننده بدون ترديد و اشت
معنا نه اينكه "العياذ باللَّه" معنايش اين باشد كه بعضى از آيات قرآن معنادار است، و بعضى ديگر سست و بى

} است چون خداى عز و جل در سوره هود آيه اول تمامى آيات قرآن را محكم و متقن خوانده، و فرموده:

 . لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ {كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمُه فصُ ِ 
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لتَْ { }فرموده:} أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ {چيزى كه هست از آنجايى كه دنبال جمله فهميم كه مراد از ، مىثمُه فصُ ِ
خواهد بفرمايد قرآن كريم قبل از نزول، امرى واحد بوده، احكام، حالى است از حالات تمامى آيات كتاب، مى

و هنوز دستخوش تجزى و تبعض نشده بود، در آن موقع آياتش متعدد نبود )و وقتى قرار شد نازل شود يعنى 
مترجم "(،پس كلمه احكام در آيه سوره هود وصف تمامى در خور فهم بشر گردد داراى آيات و اجزا شد" 

كتاب است، و در آيه مورد بحث وصف بعضى از آيات نسبت به بعضى ديگر است چون معناى بعضى از آيات 
 قرآن روشن است، و تشابهى در آنها نيست و بعضى ديگر اينطور نيست. 

رآن را به دو قسمت محكم و متشابه تقسيم تر، از آنجايى كه در آيه مورد بحث، آيات قبه عبارت ساده
فهميم منظور از احكام در اين آيه، غير از احكام در آيه سوره هود است، و همچنين منظور از تشابه در كرده مى

} كِتاَباً آيه مورد بحث غير از آن تشابهى است كه در سوره زمر تمامى قرآن را متصف به آن دانسته، و فرموده:

 .1ثاَنِيَ {مُتشََابهِاً مَ 

 معناى اينكه آيات محكمه" ام الكتاب "هستند  
حال ببينيم معناى" ام الكتاب "چيست؟ و چرا آيات محكم را" ام الكتاب" خوانده؟ كلمه" ام "به حسب 

كنند، و آيات محكم را نيز از همين اصل لغت به معناى مرجعى است كه چيزى و يا چيزهايى بدان رجوع مى
شود بعضى از آيات قرآن، يعنى متشابهات "خوانده كه مرجع آيات متشابه است، پس معلوم مىجهت" ام الكتاب 

شود كه اضافه كلمه" ام "بر كلمه آن، به بعضى ديگر، يعنى آيات محكم، رجوع دارند، و از همين جا روشن مى
، بلكه به معناى" من از "است، مادر كودكان "نيست -" الكتاب "،اضافه لاميه، نظير اضافه" ام "بر كلمه" الاطفال 

 نظير اضافه در" نساء القوم "و" قدماء الفقهاء "و امثال آن است. 
و بنا بر اين قرآن كريم مشتمل بر آياتى است كه مادر و مرجع آيات ديگر است، و اگر كلمه" ام "را مفرد 

جمع يعنى" امهات "بياورد، و  آورده، با اينكه آيات محكم متعدد است و جا داشت كلمه نامبرده را به صيغه
بفرمايد:" هن امهات الكتاب "،براى اين بود كه بفرمايد: آيات محكم در بين خود هيچ اختلافى ندارند بطورى 

 كه گويى يكى هستند.

 شوند آيات متشابهه نيز، پس از آنكه با آيات محكمه تبيين شدند، محكمه مى 
قرار گرفته، پس معلوم  } أخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ {حكمات "در مقابلنكته ديگر اين كه: در آيه شريفه، كلمه" م

شود، همان طور كه گفتيم آيات قرآن دو قسمند، آن دسته كه محكم است متشابه نيست، و آنكه متشابه است مى
                                                      

 .23اش متشابه و مثانى است. سوره زمر آيه كتابى كه همه  1
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از اى از اوصاف و كيفيات است، و محكم نيست و تشابه به معناى توافق چند چيز مختلف و اتحاد آنها در پاره
 سوى ديگر قرآن را چنين توصيف كرده 
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شود، و كه كتابى متشابه و مثانى است، بطورى كه پوست بدن مردم خدا ترس، از شنيدن آن جمع مى 
و مسلما منظور از اين تشابه غير 1..." }كِتاَباً مُتشََابهِاً مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَهذِينَ يخَْشَوْنَ رَبههُمْ{فرموده: "

از آن تشابه است، منظور از اين آنست كه آيات اين كتاب )چه محكمش و چه متشابهش( از اين نظر كه يك 
ها و هدايت به سوى حق صريح و اسلوبى متقن نظير دارند، و همه آنها در بيان حقايق و حكمتاسلوب بى

از تشابه در آيه مورد بحث، )بدليل اين كه، در مقابل محكم قرار دارند، متشابه و نظير هم هستند، و منظور 
كنند، و گرفته، و نيز به قرينه اين كه، فرموده بيماردلان تنها آيات متشابه را گرفته، جار و جنجال بپا مى

از خواهند آنها را به دلخواه خود تاويل نمايند" مترجم "(اين است كه آيات متشابه طورى است كه مقصود مى
آن براى فهم شنونده روشن نيست، و چنان نيست كه شنونده به مجرد شنيدن آن، مراد از آن را درك كند، بلكه 

شود تا آن كه به كند، و ترديدش بر طرف نمىدر اين كه منظور، فلان معنا است يا آن معناى ديگر ترديد مى
شخص كند، و در نتيجه همان آيات متشابه آيات محكم رجوع نموده و به كمك آنها معناى آيات متشابه را م

نيز محكم شود، پس آيات محكم به خودى خود محكم است، و آيات متشابه به وسيله آيات محكم، محكم 
 شود. مى

حْمَنُ عَلَى الَْعرَْشِ اسِْتوَىَ {مثلا آيه شريفه: آيه متشابه است، چون معلوم نيست منظور از برقرار 2} الَره
كند، ولى وقتى شنود در معنايش ترديد مىيست؟ شنونده در اولين لحظه كه آن را مىشدن خدا بر عرش چ

فهمد كه قرار گرفتن خدا مانند قرار گرفتن ساير موجودات كند مىمى3ءٌ {} لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ مراجعه به آيه:
ه روى تخت نشستن، و بر نيست و منظور از كلمه" استوا برقرار شدن" تسلط بر ملك و احاطه بر خلق است، ن

 مكانى تكيه دادن، كه كار موجودات جسمانى است، و چنين چيزى از خداى سبحان محال است. 
شنود، بلافاصله به ذهنش خطور كه وقتى شنونده آن را مى4} إلِىَ رَب هَِا نَاظِرَةٌ {و باز نظير آيه شريفه:

} لاَ تدُْرِكُهُ الَْْبَْصَارُ وَ هُوَ يدُْرِكُ الَْْبَْصَارَ آيه:كند كه خدا هم، مانند اجسام ديدنى است، و وقتى به مى

 فهمد كه منظور از" نظر كردن" تماشا كردن با چشم مادى نيست. كند آن وقت مىمراجعه مى5{
  
  

                                                      
 .23سوره زمر آيه   1
 .5سوره طه آيه:   2
 .11سوره شورى آيه   3
 .23كنند. سوره قيامت آيه بعضى از نفوس در قيامت به پروردگار خود نظر مى  4
 .103سوره انعام آيه   5
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فهمد كه عمر اولى در اصل كند آن وقت مىو همچنين وقتى آيه نسخ شده را با آيه ناسخ مقايسه مى 
، و حكمش محدود به حدى از زمان بوده و بعد از آن زمان، كه همان زمان نزول آيه ناسخ باشد، كوتاه بوده

 افتد، و همچنين مثالهايى نظير اين سه مثل. حكمش از اعتبار مى
رسد، و فهم ساده، آن را از مجموع پس اين بود آن معنايى كه از دو كلمه" محكم "و" متشابه "به ذهن مى

فهمد، چون اگر فرض كنيم كه حتى تمامى آيات قرآنى متشابه است، آيه مورد بحث، بطور آيه مورد بحث مى
 فهمد. ها هم آن را مىترين فهمايست محكم كه حتى سادهقطع آيه

شود، ديگر جا و اگر فرض كنيم كه اين آيه از آيات متشابه است آن وقت تمامى آيات قرآن متشابه مى
و } هُنه أمُُّ الَْكِتاَبِ وَ أخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ {م، محكم و متشابه تقسيم كند، و بفرمايد:ندارد كه آيات را به دو قس

 دردى را دوا نخواهد كرد، براى اين كه فرض كرديم خودش هم متشابه است. } هُنه أمُُّ الَْكِتاَبِ {ديگر جمله:
لتَْ آيَاتهُُ قرُْآناً و نيز، ديگر آيه شريفه: معناى صحيحى 1عَرَبيًِّا لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ بشَِيراً وَ نذَِيراً {} كِتاَبٌ فصُ ِ

 نخواهد داشت. 
ِ لوََجَدوُا و نيز احتجاج خداى عز و جل در آيه شريفه: } أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه

 بود. كنند احتجاجى صحيح نمىه در آيات قرآن تدبر نمى، عليه آنهايى ك2فِيهِ اخِْتلِافَاً كَثيِراً {
و همچنين آيات ديگر كه قرآن را "هدايت" ، "نور" ، "تبيان" ، "بيان" ، "مبين"، "ذكر" و امثال آن توصيف 

 كرده، معناى صحيحى نخواهد داشت. 
كند در اينكه نمى علاوه بر اينكه هر كس آيات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد، هيچ شكى

حتى يك آيه از آن، بدون مدلول و معنا )بطورى كه خواننده هيچ معنايى از آن نفهمد( وجود ندارد، بلكه تمامى 
آيات آن، ناطق به مدلول خود هست، حال يا مانند آيات محكم ناطق به يك مدلول و معنا است، بطورى كه 

د آيات متشابه كه بين چند معنا مشتبه است و با صراحت كند و يا ماننهيچ عارف به كلامى در آن شك نمى
 دانيم كه يكى از آن معانى مراد است. مى

 چيزى كه هست اين است كه خواننده در اينكه كداميك از آن معانى مقصود است 
  

  

                                                      
 .4حم سجده آيه   1
يافتند. سوره نساء آيه فهمند، كه اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود اختلافهاى بسيارى در آن مىكنند و نمىكه چرا تدبر نمى  2

82. 
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دانيم آن معناى واحدى كه مقصود خداى تعالى است، لا بد بيگانه از اصول كند، و مىشك و ترديد مى 
مسلمه در قرآن، از قبيل: "وجود صانع" و "يگانگى او" ، "بعثت انبيا" "تشريع احكام" ، "معاد" و... نيست، بلكه 

دهد، و در فرض مساله، مرجع ما همان اصول موافق با آن اصول است، و آن اصول هم همان معنا را نتيجه مى
 عانى معين كنيم. است، كه بايد به وسيله آنها آن معناى حق را از ميان ساير م

 پس قرآن خودش مفسر خويش است و بعضى از آياتش اصل و مرجع براى بعضى ديگر است.

"محكمات "آيات متضمن اصول مسلمه قرآنى است و" متشابهات "آيات متضمن فروع  
  است

} مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ فرمايد:و آن گاه اگر اهل نظر بعد از توجه به اين مطالب به آيه مورد بحث كه مى

كند در اينكه مراد از كلمه "محكمات" برخورد كند، ديگر هيچ شكى نمىهُنه أمُُّ الَْكِتاَبِ وَ أخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ {
اى از قرآن است و مراد از كلمه "متشابهات" آياتى است كه معانى آنها به آياتى است كه متضمن اصول مسلمه

 گردد. قبل روشن مىوسيله آيات دسته 
اى در دانيم وقتى اصول متفرقهخواهى گفت: كسى در رجوع فروع به اصول، حرفى ندارد، البته همه مى

قرآن هست، و در مقابل فروعى هم در قرآن متفرق است، اين فروع بايد به آن اصول برگردد، ليكن اين باعث 
 ضيح دهيد كه چرا قرآن آنها را متشابه خوانده است؟. شود كه فروع "متشابه" ناميده شود، و شما بايد تونمى

 گوئيم به يكى از دو جهت، چون معارفى كه قرآن كريم بر بشر عرضه كرده دو قسم است. در پاسخ مى
بعضى از آنها در باره ما وراى طبيعت است كه خارج از حس مادى است، و فهم مردم عادى وقتى به 

} إنِه رَبهكَ تواند معنايى غير مادى براى آنها تصور كند، مثل آيه:شود، و نمىخورد دچار اشتباه مىآنها بر مى

لَبِالْمِرْصَادِ {
كه در برخورد با آنها به خاطر انسى كه فهم او با ماديات دارد، از كمين 2} وَ جَاءَ رَبُّكَ {و آيه1

فهمد، ولى وقتى به ن يك جاندار مىكند كه از آمدن و كمين كردكردن خدا و آمدنش همان معنايى را درك مى
 آيد. كند از اين اشتباه در مىآياتى كه در باره اصول معارف اسلام است، مراجعه مى

 و اين جريان در تمامى معارف و ابحاث غير مادى و غايب از حس هست و اختصاصى 
  

  

                                                      
 .14روردگارت در كمين است. سوره فجر آيه يعنى بدان كه پ  1
 .22و پروردگارت آمد. سوره فجر آيه   2
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 به معارف قرآن ندارد. 
كه دستخوش تحريف نشده، و همچنين مباحث الهى  اىمعارف ساير كتب آسمانى، البته آن معارف عاليه

} أنَْزَلَ مِنَ فرمايد:شود همين طور است، و قرآن كريم به همين جريان اشاره نموده مىكه در فلسفه عنوان مى

الَسهمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقدَرَِهَا {
1 . 

 .2{ } إنِها جَعلَْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لعَلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ وَ إنِههُ فِي أمُ ِ الَْكِتاَبِ لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ فرمايد:و نيز مى

 گردد ثابت نبودن و احيانا متغير بودن احكام اجتماعى و فرعى، موجب تشابه مى 
رعى، و چون مصالح اجتماعى كه احكام قسم دوم، آياتى است مربوط به قوانين اجتماعى و احكام ف

شود، و از سوى ديگر قرآن هم به تدريج شود وضع ثابتى ندارد، و احيانا متغير مىدينى بر اساس آن تشريع مى
شوند، وقتى نازل شده قهرا آيات مربوط به قوانين اجتماعى و احكام فرعى دستخوش تشابه و ناسازگارى مى

برد، آيات محكم تشابه آيات ت، اين آيات را تفسير نموده، تشابه را از بين مىبه آيات محكم رجوع شد آن آيا
 برد. متشابه را، و آيات ناسخ تشابه آيات منسوخ را از بين مى

هبعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابِْتغَِاءَ الَْفِتنْةَِ وَ ابِْتغَِاءَ تأَْ  ا الَهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ كلمه" زيغ "به معناى  وِيلِهِ {} فَأمَه
اش اضطراب قلب و پريشانى خاطر است. به قرينه اينكه در انحراف از استقامت )راست بودن( است، كه لازمه

فرمايد: دارندگان آن اضطراب ندارند و با اطمينان خاطر مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته، كه در باره اثرش مى
محكم و چه متشابه آن، از طرف پروردگار ما است، و اما آنهايى كه زيغ و انحراف گويند همه آيات قرآن، چه مى

گيرند، تا از پيش خود آن را تاويل نموده فساد راه قلب دارند، مضطرب هستند، و دنبال آيات متشابه را مى
قلب ما را بعد از  خواهند: كه خدايابيندازند و كسانى كه دچار چنين زيغ و انحرافى نيستند همواره از خدا مى

 . 3} رَبهنَا لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَديَْتنَاَ {هدايت منحرف مساز.
 شود كه مراد از پيروى از آيات متشابه، پيروى عملى است، نه از اينجا روشن مى

  
  

                                                      
 .17شود. سوره رعد آيه كند و در هر سرزمينى به مقدار ظرفيتش آن آب جارى مىخدا آبى از آسمان نازل مى  1
كتاب نزد ما مقامى بلند و فرزانه داشت. سوره ما آن كتاب مبين را عربى قرار داديم، باشد كه شما تعقل كنيد، و گرنه آن در ام ال  2

 .4زخرف آيه 
 .250سوره بقره آيه   3
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چون  پيروى ايمانى، و پيروى عملى از متشابه هم وقتى مذموم است كه بدون رجوع به محكم باشد 
 پيروى آن بعد از رجوع به محكم، ديگر پيروى متشابه نيست بلكه پيروى محكم و عملى صحيح است نه مذموم. 

اين است كه متشابه را دنبال كنند، و بخواهند به اين وسيله مردم را گمراه } ابِْتغَِاءَ الَْفِتنْةَِ {و منظور از
 زديك بهم دارند. كنند، چون كلمه: "فتنه" با كلمه "اضلال" معنايى ن

يابى به تاويل قرآن، و به خداى تعالى نتيجه خطرناكترى براى اين عمل شيطانى ذكر كرده، و آن دست
نياز خواهند از اين راه، خود را از پيروى محكمات دين بىاصطلاح امروز فلسفه احكام حلال و حرام است مى

 د. نموده و در آخر دين خدا را از اصل منسوخ و متروك كنن

  بررسى معناى "تاويل" در آيات قرآنى و اقوالى كه در اين باره گفته شده است
رود معناى كلمه "تاويل" از ماده "اول" است و اين ماده به معناى رجوع است، كه وقتى به باب تفعيل مى

تاويل قرآن به دهد، پس تاويل متشابه به معناى برگرداندن آن به يك مرجع و ماخذ است، و برگرداندن را مى
 شود. معناى ماخذى است كه معارف قرآن از آنجا گرفته مى

} وَ لَقدَْ جِئنَْاهُمْ خداى تعالى كلمه "تاويل" را در چند مورد در كلام مجيدش آورده، از آن جمله فرموده:

لْنَاهُ عَلىَ عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ هَلْ ينَْظُرُ  ونَ إِلاه تأَوِْيلَهُ يوَْمَ يَأتْيِ تأَوِْيلهُُ يقَوُلُ الَهذِينَ نسَُوهُ بكِِتاَبٍ فَصه

} ِ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب ِنَا بِالْحَق 
گفتند: مولاى حقيقى ما خدا است، بر دادند و مىيعنى در آنچه خير مى1

ف خواهند كرد كه نبوت، حق بود و دين خدا پرستيديم باطل بود، و نيز اعتراحق بودند، و آنچه بغير خدا مى
 حق بود، و مساله بعثت از قبور حق بود. 

 شود. اند ظاهر مىو خلاصه كلام اين است كه در آن روز حقيقت همه آن معارفى كه انبيا آورده
يق اند:" تاويل در آيه مورد بحث به معناى حقاشود كه بعضى گفتهاز اين بيان فساد اين گفتار روشن مى

دهد، كه اخبار انبيا و خارجيه است كه خبر صحيح با آن مطابق باشد، مانند امورى كه در روز قيامت رخ مى
 رسل و كتب آسمانى مطابق با آنها و آنها مطابق )به فتح با( با اينها است". 

  
  

                                                      
ايم، تا هدايت و رحمتى شان فرستاديم كه آن را بر اساس علم تفصيل دادهبا اين كه ما كتابى به سوى  1

ويلش بيايد آنهايى كه آورند حال آيا اين مردم انتظار تاويل آن دارند؟ روزى كه تاباشد براى قومى كه ايمان مى
 از پيش فراموشش كردند اعتراف خواهند كرد، كه رسولان پروردگار ما به حق آمده بودند. 

 .53سوره اعراف آيه 
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وجه فسادش اين است كه اگر معناى تاويل اين باشد، تنها آياتى تاويل خواهد داشت كه در باره صفات  
اى از حوادث قيامت باشد، و اما آيات مربوط به احكام و تشريع، اينها از آنجا خدا و بعضى از افعال او و پاره

ندارد، تا مطابقتش با حوادث قيامت تاويل  كه همه از باب انشا يعنى امر و نهى است، ديگر مطابق و غير مطابق
 خوانده شود. 

كند، چون و همچنين است آيات ارشادى كه بشر را به فضايل اخلاقى امر، و از رذايل اخلاقى نهى مى
تاويل اينگونه آيات و فلسفه احكامش همراه خودش هست، و نيز آياتى كه قصص انبيا و امتهاى گذشته را 

اند، در سابق گذشته و ديگر در قيامت تاويل آنها به اين معنايى كه براى تاويل گفته دهند كه تاويلشرح مى
ندارد، علاوه بر اين كه در آيه شريفه، كلمه " تاويل "را اضافه به همه كتاب كرده، نه به يك قسم خاصى از 

 آياتش. 
}بلَْ ...  }أمَْ يقَوُلوُنَ افِْترََاهُ{... يفُْترَىَ{}وَ مَا كَانَ هَذاَ الَْقرُْآنُ أنَْ و نظير آيه مورد بحث، آيه شريفه" 

ا يَأتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ كَذلَِكَ كَذهبَ الَهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فاَنْظُ  . 1"رْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَظهالِمِينَ{كَذهبوُا بمَِا لمَْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لمَه
فرمايد: "با اينكه هنوز تاويل داند، چون مىتمامى قرآن را داراى تاويل مى فرماييداست، بطورى كه ملاحظه مى

 قرآن نيامده". 
اند: تاويل عبارت است از امر عينى خارجى كه گفتار و به همين جهت است كه بعضى از مفسرين گفته

ناى خاص به خود را تاويل دار بر آن امر خارجى اتكا دارد، و معلوم است كه اين امر خارجى در هر موردى مع
اى كه در خارج دارد مثلا تاويل در مورد اخبار عبارت است از همان چيزى كه از آن خبر داده شده، و حادثه

شود، مانند آياتى كه از صفات خدا و اسماى او و واقع شده، مانند قصص انبيا و امتهاى گذشته، و يا واقع مى
 دهد. هايش و همه حوادثى كه در قيامت رخ مىعده

و تاويل در مورد انشاء )يعنى امر و نهى و امثال آن( عبارت است از مصلحتى كه آمر را واداشته تا براى 
} وَ اى كه براى جلوگيرى از آن، نهى نمايد، مثلا تاويل در آيه:به دست آوردن آن مصلحت، امر كند، و مفسده

همين است كه با برقرارى وزن 2طَاسِ الَْمُسْتقَِيمِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْيلاً {أوَْفوُا الَْكَيْلَ إذِاَ كِلْتمُْ وَ زِنوُا باِلْقِسْ 
 عادلانه در هر كالاى كشيدنى و پيمان كردنى، امر اجتماع بشرى، استقامت يابد. 

 اين بود آن معنايى كه اين گروه از مفسرين براى تاويل همه قرآن كردند، و ليكن اين 
  

  
                                                      

 .39سوره يونس آيه   1
 .35سوره اسراء آيه   2
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هر آيه سازگار نيست، چون اولا، ظاهر آن اين است كه تاويل امرى است خارجى و اثرى است معنا با ظا 
شود بر عمل خارجى مسلمانان كه همان ايفاى كيل و اقامه وزن باشد، نه امر تشريعى، كه عينى كه مترتب مى

 ..." متضمن آن است. }وَ أوَْفوُا الَْكَيْلَ إذِاَ كِلْتمُْ وَ زِنوُا{جمله" 
تاويل امرى است خارجى كه مرجع و مال امر خارجى ديگر است، نه مرجع و مال كلام خدا، بنا بر پس 

كند از معانى خارجى، توصيف اين توصيف آيات كتاب خدا به اين كه اين كلام تاويل دارد، چون حكايت مى
در اخبارياتش كه آيات نيست، بلكه توصيف متعلق آيات است، در انشائيات قرآن كه عمل مسلمين باشد و 

 معانى خارجيه است. 
و ثانيا، گو اين كه تاويل مرجعى است كه صاحب تاويل به آن بازگشت دارد اما بازگشت در اينجا به 

كند معناى خاصى است، و هر بازگشتى تاويل نيست، مثلا كارمند يك اداره در امور ادارى به رئيس مراجعه مى
 . گويندولى اين مراجعه را تاويل نمى

پس تاويل مراجعه خاصى است، نه مطلق مراجعه، به دليل اين كه در آيات زير در مورد مراجعه خاص 
 . 1} سَأنُبَ ئِكَُ بتِأَوِْيلِ مَا لَمْ تسَْتطَِعْ عَليَْهِ صَبْراً {فرمايد:استعمال شده، خضر به موسى )علیه السلام( مى

و آنچه خضر به موسى خبر داد صورت و 2سْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً {} ذلَِكَ تأَوِْيلُ مَا لَمْ تَ فرمايد:و نيز مى
عنوان كارهايى بود كه در مورد كشتى و ديوار و پسر بچه انجام داد، موسى )علیه السلام( از آن صورتها و 

 داد،خبر بود، و به جاى آن صورتها و عناوينى ديگر تصور كرده بود، عناوينى كه با عقلش وفق نمىعناوين بى
هايش را به ترتيب در سوره كرد با بى طاقتى هر چه بيشتر اعتراض كند، كه قرآن كريم اعتراضو وادارش مى

 حكايت كرده است.  74و آيه  77و آيه  71كهف آيه 
خواهد اهل صورتى كه موسى )علیه السلام( از سوراخ كردن كشتى تصور كرده بود اين بود كه خضر مى

 . 3} أَ خَرَقْتهََا لِتغُْرِقَ أهَْلهََا لَقدَْ جِئتَْ شَيْئاً إمِْراً {كشتى را غرق كند، پرسيد:
خواهد مزدى بگيرد، و به اصطلاح سور و و صورتى كه از چيدن ديوار تصور كرده بود اين بود كه مى

هخَذْتَ عَليَْهِ أجَْراً { ساتى فراهم كند، و وقتى ديد مزد نگرفت پرسيد:  } لَوْ شِئتَْ لاتَ
  

  

                                                      
 .78دهم. سوره كهف آيه كردى خبر مىطاقتى مىبزودى تو راى از آن تاويل كه براى شنيدنش بى  1
 .82توانستى بر آن صبر كنى. سوره كهف آيه اين بود تاويل آنچه نمى  2
 .71اى كردى: سوره كهف آيه آيا سوراخش كردى تا اهلش راى غرق كنى؟ چه عمل ناشايسته  3
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1 . 
كش است، و از اين عمل و صورتى كه از كشتن آن پسر بچه تصور كرده بود اين بود كه وى مردى آدم

 . 2} أَ قتَلَْتَ نَفْساً زَكِيهةً بغَِيْرِ نفَْسٍ لَقدَْ جِئتَْ شَيْئاً نكُْراً {برد، لذا پرسيد:لذت مى
ا الَسهفِينَةُ فكََانتَْ لِمَسَاكِينَ يعَْمَلوُنَ } أَ و تاويلى كه خضر براى كارهاى خود ذكر كرد اين بود كه گفت: مه

ا الَْغلُامَُ  ً وَ أمَه فكََانَ أبََوَاهُ مُؤْمِنيَْنِ فِي الَْبحَْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِيبهََا وَ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأخُْذُ كُله سَفِينَةٍ غَصْبا
ا الَْجِداَرُ فكََانَ فخََشِينَا أنَْ يرُْهِقهَُمَا طُغْيَاناً وَ كُ  فْراً فَأرََدْنَا أنَْ يبُْدِلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَ أقَْرَبَ رُحْماً وَ أمَه

ً فَأرََادَ رَبُّكَ أَ  غَا أشَُدههُمَا وَ نْ يبَْلُ لِغلُامََيْنِ يتَيِمَيْنِ فيِ الَْمَدِينَةِ وَ كَانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لهَُمَا وَ كَانَ أبَوُهُمَا صَالِحا

 . 3يسَْتخَْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ {
كنيد برگشت هر كارى به صورت و عنوان و منظورش از تاويل در اين آيات همانطور كه ملاحظه مى

گردد، و زدن رگ و خون گرفتن به غرض معالجه واقعى خويش است همانطور كه زدن كودك به تاديب بر مى
 ردد. گبر مى

 توان گفت كه تاويل آن آمدن زيد در خارج است. ولى در جمله: "زيد آمد" نمى
 هايى است كه در چند جاى داستان يوسف آمده. قريب به همين معنا، تاويل

الَْقمََرَ رَأيَْتهُُمْ } إذِْ قَالَ يوُسُفُ لِْبَِيهِ يَا أبَتَِ إِن ِي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الَشهمْسَ وَ يك جا فرموده:

داً وَ قاَلَ يَا أبَتَِ هَذاَ تأَوِْيلُ و در جاى ديگر فرموده:4لِي سَاجِدِينَ { وا لَهُ سُجه } وَ رَفَعَ أبَوََيْهِ عَلَى الَْعرَْشِ وَ خَرُّ

رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ، قدَْ جَعلَهََا رَب ِي حَقًّا {
5 . 

  
  

  

                                                      
 .77چرا در صدد برنيامدى مزد بگيرى. سوره كهف آيه   1
 .84مرتكب شدى. سوره كهف آيه گناهى را بدون قصاص ريختى؟ بدرستى كه كار زشتى چرا خون بى  2
گرفت، ها را به غصب مىكردند، و پادشاهى در كمين اين قوم همه كشتىاما كشتى مال مردم مستمند بود كه در دريا كار مى  3

خود  ماند پدر و مادرخواستم معيوبش كنم، تا آن را غصب نكند، و اما آن پسر، فرزند پدر و مادرى با ايمان بود، او اگر زنده مى
تر و مهربانتر به ايشان عوض دهد، و اما آن ديوار مال دو پسر كشيد، خواستم پروردگارشان )فرزندى( پاكيزهرا به كفر و طغيان مى

يتيم از اين شهر بود، و گنجى از مال ايشان زير آن قرار داشت و پدرشان مردى شايسته بود، پروردگارت خواست تا به رشد 
 .82ش برون آرند، و اين رحمتى از پروردگارت بود. سوره كهف آيه خويش برسند، و گنج خوي

 .4سوره يوسف آيه   4
 .100سوره يوسف آيه   5
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 كند كه به پدر بزرگوارش گفت: در آغاز داستان از يوسف )علیه السلام( حكايت مى
كنند" و در آخر بينم كه دارند برايم سجده مى"پدر جان در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را مى 

رابرش سجده كند كه: "پدر و مادرش را بر تخت سلطنت جاى داد، پدر و مادر و برادران در بداستان حكايت مى
كردند، آن وقت به پدرش گفت: پدر جان اين بود تاويل آن خوابى كه من قبلا ديده بودم، پروردگارم آن رؤيا 

 را صادق و محقق ساخت". 
كه در اين مورد سجده كردن والدين و برادران يوسف براى او تاويل رؤيايش خوانده شده، و اين رجوع 

 از قبيل رجوع مثال به ممثل است. 
 فرمايد: ر جاى ديگر در باره رؤياى پادشاه مصر و تعبير يوسف )علیه السلام( مىد
 ياَبسَِاتٍ }وَ قَالَ الَْمَلِكُ إِن ِي أرَىَ سَبْعَ بَقرََاتٍ سِمَانٍ يَأكُْلهُُنه سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنْبلُاتٍَ خُضْرٍ وَ أخَُرَ " 

ءْياَ تعَْبرُُونَ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ وَ مَا نحَْنُ بتِأَوِْيلِ الَْْحَْلامَِ بعَِالِمِينَ يَا أيَُّهَا الَْمَلََُ أفَْتوُنيِ فِي رُ   ءْياَيَ إنِْ كُنْتمُْ لِلرُّ
ةٍ أنََا أنُبَ ئِكُُمْ بتِأَوِْيلِهِ فأَرَْسِلوُنِ يوُسُفُ أيَُّهَ  يقُ أفَْتِناَ فِي سَبْعِ بَقرََاتٍ ا اَ وَ قَالَ الَهذِي نجََا مِنْهُمَا وَ ادِهكَرَ بعَْدَ أمُه د ِ لص ِ

لههُمْ يعَْلمَُونَ قَالَ سِمَانٍ يَأكُْلهُُنه سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعِ سُنْبلُاتٍَ خُضْرٍ وَ أخَُرَ ياَبسَِاتٍ لعَلَ ِي أرَْجِعُ إلِىَ الَنهاسِ لعََ 

ا تأَكُْلوُنَ...{تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دأَبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذَرَُوهُ فِ   . 1"ي سُنْبلُِهِ إِلاه قلَِيلاً مِمه
 فرمايد: و در جاى ديگر همين داستان را در نقل رؤياى آن دو زندانى مى

جْنَ فتَيَاَنِ قاَلَ أحََدهُُمَا إِن ِي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً وَ قَالَ الَْْخَرُ إنِ يِ أرََانيِ لُ فَوْقَ أحَْمِ  } وَ دخََلَ مَعَهُ الَس ِ
 رَأسِْي خُبْزاً تأَكُْلُ الَطهيْرُ مِنْهُ نبَ ئِنَْا بِتأَوِْيلِهِ إِنها نرََاكَ مِنَ الَْمُحْسِنيِنَ{ 

  
  

                                                      
خورند، و بينم كه هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را مىپادشاه مصر گفت: در عالم رؤيا به روشنى مى  1

ر از تعبير رؤيا آگهى داريد، در اين رؤياى بينم حال اى درباريان اگهفت سنبله سبز راى با هفت سنبله خشك مى
هاى پريشان راى تاويل كنيم يكى توانيم خوابمن نظر دهيد، گفتند رؤياى تو خواب پريشان است، و ما نمى

از آن دو نفر كه به پيشگويى يوسف از زندان رها شده بود و مدتها يوسف را فراموش كرده بود با مشاهده اين 
ام كنيد، اى يوسف دهم، روانهتاد، و گفت من شما راى از تاويل اين خواب خبر مىگفتگو به ياد يوسف اف

شوند، و هفت سنبله سبز و هفت سنبله خشك صديق ما راى در باره هفت گاو چاق كه طعمه هفت گاو لاغر مى
 برند. بنظر بده، تا من به دربار بروم و تعبير تو راى به ايشان بگويم، شايد به مقام ارجمند تو پى

خوريد داريد، مگر به آن مقدارى كه مىكنيد، براى كشت نگه مىكنيد، و هر چه درو مىفرمود: هفت سال متوالى كشت و زرع مى
خورند مگر اندكى راى كه باز رسد، در آن سالها مردم ذخيره سالهاى قبل راى مىچون بعد از آن هفت سال خشكى و قحطى مى

 .48آيه كنيد. سوره يوسف ذخيره مى
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يْرُ مِ ...  ا الَْْخَرُ فَيصُْلبَُ فَتأَكُْلُ الَطه ا أحََدكُُمَا فَيسَْقِي رَبههُ خَمْراً وَ أمَه جْنِ أمَه سِهِ نْ رَأْ }يَا صَاحِبيَِ الَس ِ

 . 1قضُِيَ الَْْمَْرُ الَهذِي فِيهِ تسَْتفَْتيِاَنِ {
 . 2وَ يعُلَ ِمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الَْْحََادِيثِ { }فرمايد:و در جاى ديگر خطاب به يوسف مى

 . 3وَ لِنعُلَ ِمَهُ مِنْ تأَوِْيلِ الَْْحََادِيثِ { }فرمايد:و نيز مى
وَ عَلهمْتنَِي مِنْ تأَوِْيلِ  }در مناجاتش با خداى تعالى گفت: باز در جاى ديگر از يوسف نقل فرموده كه

 . 4الَْْحََادِيثِ {
پس ملاحظه كرديد كه در تمامى اين موارد از داستان يوسف كلمه" تاويل "در حوادثى استعمال شده كه 

ى از آن حوادث بيند صورت و مثالشود، و آنچه صاحب رؤيا در خواب مىسرانجام رؤيا به آن حوادث منجر مى
است، پس نسبتى كه ميان آن حوادث و ميان رؤياها هست همان نسبتى است كه ميان صورت و معنا است، 

 كند. صورتى كه، معنا به آن صورت جلوه مى
و به عبارت ديگر نسبتى است كه ميان حقيقت مجسم شده با مثال آن حقيقت است هم چنان كه در آياتى 

}وَ أوَْفوُا الَْكَيْلَ كه از داستان موسى و خضر )علیه السلام( نقل كرديم جريان از اين قرار بود و در آيه شريفه:" 

 ين باب است. نيز از هم5" تأَوِْيلاً{ }وَ أحَْسَنُ ... إذِاَ كِلْتمُْ{
آيد كه در آن آيات نيز جريان بدين منوال است، و لفظ تاويل در آن از دقت در آيات قيامت به دست مى

 دهد، مثلا در آيه: آيات هم همين معنا را مى
  
  

                                                      
بينم براى و با يوسف دو جوان به زندان افتادند، يكى از آن دو نفر به يوسف گفت: من در خواب مى  1

كنم فشارم، ديگرى گفت: من هم در خواب ديدم كه بر بالاى سر، نانى راى حمل مىساختن شراب، انگور مى
كه ما تو راى از نيكوكاران تشخيص خورند، حال بگو، تاويل اين دو رؤيا چيست؟ و مرغان از آن نان مى

 ايم... داده
گردد، و آن ديگرى بدار يابد، و ساقى شراب دربار مىيوسف گفت: اى دو رفيق زندانى من، يكى از شما از زندان نجات مى

مرى كه خورند، اين قضايى است كه در باره اماند كه مرغان از گوشت سرش مىشود، و آن قدر بر بالاى دار مىآويخته مى
 .41پرسيد حتمى شده است. سوره يوسف آيه مى

 .6خداى تعالى تو راى نصيبى از تاويل احاديث آموخته است. سوره يوسف آيه   2
 .21اى از علم تاويل، احاديث بياموزيم. سوره يوسف آيه ما از اين كار غرضها داشتيم كه يكى از آنها اين بود كه او راى بهره  3
 .101مرا سهمى از تاويل احاديث آموختى. سوره يوسف آيه و "خدايا" تو   4
 .35سوره اسرى آيه:   5
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ا يأَتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ...{"   . 1"}بلَْ كَذهبوُا بمَِا لَمْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لمَه
منظور از آمدن تاويل مجسم شدن حقايق 2..." }هَلْ ينَْظُرُونَ إِلاه تأَوِْيلَهُ يوَْمَ يَأتْيِ تأَوِْيلهُُ{يه: "و نيز در آ

كاملا دلالت 3} لقَدَْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذاَ فكََشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الَْيوَْمَ حَدِيدٌ {است، چون امثال آيه:
دادند از سنخ مشاهده با ه مشاهده وقوع آنچه انبيا و كتب آسمانى از وقوعش در قيامت خبر مىكند بر اينكمى

چشم سر و خلاصه مشاهده حسى و دنيايى نيست، هم چنان كه اصل وقوع قيامت و جزئيات نظام آن عالم از 
رى ديگر است، و هم سنخ وقوع حوادث دنيايى و نظامى كه ما در دنيا با آن آشنا هستيم نيست، هم وقوعش طو
 نظام حاكم در آن نظامى ديگر، و ان شاء اللَّه بزودى بيان بيشترى در اين باره خواهد آمد. 

كند از قبيل رجوع خبرهاى پس رجوع و برگشت خبرهاى كتاب به حوادثى كه در قيامت ظهور مى
. پس از آنچه گذشت سه معمولى به حوادث آينده دنيايى نيست، رجوع در آنجا هم غير رجوع در اينجاست

 نكته روشن گرديد: 

  سه نكته كه از توضيحات در باره معناى "تاويل" به دست آمده است
اى اى از آيات كه معناى آن برگشت كند به آن تاويل، غير از اين است كه آيهاول اينكه: تاويل داشتن آيه

 متشابه باشد و به آيه محكمى برگشت داده شود. 
ويل اختصاص به آيات متشابه ندارد بلكه تمامى آيات قرآن تاويل دارد، پس همانطور كه دوم اينكه: تا

 آيات متشابه تاويل دارد، آيات محكم نيز تاويل دارد. 
سوم اينكه: تاويل از مفاهيمى كه معنا و مدلول لفظى دارند نيست، بلكه از امور خارجى و عينى است، 

يل دارد در حقيقت وصف تاويل، صفت خود آيات نيست، بلكه صفت شود كه آيات قرآن تاوو اگر گفته مى
 متعلق آنها است، كه اعمال انسانها و يا چيز ديگر است. 

شود، يك استعمال نوظهور و اما اينكه گاهى كلمه "تاويل" در معناى "مخالف ظاهر لفظ" استعمال مى
اين كه منظور قرآن مجيد هم از "تاويل" اين باشد، است، كه بعد از نزول قرآن پيدا شده، و هيچ دليلى نداريم بر 

بگوييم منظورش از تاويل معناى مخالف ظاهر كلمه است، هم چنان كه } وَ اِبْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ {فرمايدو وقتى مى
اند درست باشد، بلكه بيشتر آن معانى كه به هيچ دليلى نداريم بر اين كه آن معناى ديگرى كه براى تاويل كرده

 كنيم معناهايى بدون دليل است. زودى آنها را نقل مى

                                                      
 .39سوره يونس آيه:   1
 .53سوره اعراف آيه:   2
 . 22سوره ق آيه:   3
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  علم به تاويل كتاب مختص به خداى تعالى است
 } ُ گردد، تنها به متشابه برمى" تاويله تاويلش"آيد كه ضمير از ظاهر كلام برمى} وَ مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إِلاه اََللّه

گوييم زيد به وقتى مى)گردد ترين مرجع برمىترين مرجع است، و هميشه ضمير به نزديكبراى اينكه نزديك
رى كه معنايش اين است كه عمرو گفت، چون عمرو به ضمي... منزل ما آمد و به دنبالش عمرو هم آمد و گفت

 "(. مترجم"تر است خوابيده نزديك" گفت"در كلمه 
نيز همين است، قبلا توجه فرموديد كه صرف } اِبْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ {هم چنان كه ظاهر كلمه "تاويل" در جمله

برگشتن ضمير به كلمه" متشابه "مستلزم اين نيست كه تاويل هم تنها از آن متشابه باشد، و آيات محكمات تاويل 
} نداشته باشند، ممكن هم هست كه ضمير " تاويله "را بكلمه" كتاب "برگردانيم، هم چنان كه ضمير در جمله:

 گردد. به همه كتاب برمىمَا تشََابهََ مِنْهُ {
داند، و ظاهر فرمايد: تاويل كتاب را به جز خدا كسى نمىكند، چون مىجمله مورد بحث، افاده حصر مى

 لم به تاويل تنها نزد خدا است. اين حصر اين است كه ع
اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ {و اما جمله: داند مگر عطف به آن نيست، تا معنا چنين شود:" تاويلش را نمى} وَ الَره

ا الَهذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ {اى از نو و در حقيقت فراز دوم جمله:خدا و راسخون در علم "،بلكه جمله است، } فَأمَه
عناى دو جمله اين است كه مردم نسبت به كتاب خدا دو گروه هستند، گروهى از آنها كه بيمار دلند آيات و م

گويند: ما به همه قرآن ايمان خورند مىكنند، و بعضى ديگر وقتى به آيات متشابه برمىمتشابه آن را دنبال مى
ف كردن مردم به خاطر اختلاف دلهاى ايشان اش از ناحيه پروردگار ما آمده، و اينگونه اختلاداريم، چون همه

 است. 
 دسته اول دلهاشان مبتلا به انحراف است، و دسته دوم، علم در دلهاشان رسوخ كرده. 

علاوه بر اينكه اگر واو مذكور عاطفه باشد، و مراد اين باشد كه تنها خدا و راسخين در علم تاويل كتاب 
شود در علم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( محسوب مىدانند در اين صورت يكى از راسخين را مى

چون آن حضرت افضل همه اين طايفه است، و چگونه ممكن است قرآن كريم بر قلب مباركش نازل بشود، و 
اش از ناحيه خدا او آيات متشابهش را نفهمد، و بگويد "چه بفهمم و چه نفهمم به همه ايمان دارم، چون همه

 است". 
خواهد امت اسلام و يا جماعتى را كه هاى قرآن اين است كه وقتى مىسوى ديگر يكى از عادتو از 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هم در بين آنها است توصيف كند، نخست به صورت خاص، آن 
رده باشد، و كند تا رعايت شرافت و عظمت او را كحضرت را ذكر كرده و سپس ساير افراد را جداگانه بيان مى

 بعد از ذكر آن جناب آن گاه نام امت و يا آن جماعت را 
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سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَب ِهِ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ {فرمايد:برد مانند اين آيه كه مىمى  } آمَنَ الَره
 و آيه: 1

ُ سَكِينَتهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَ عَلَى الَْ  سُولُ وَ الَهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ { }و آيه:2مُؤْمِنيِنَ {} ثمُه أنَْزَلَ اََللّه لكَِنِ الَره
و 3

} الَنهبِيه وَ الَهذِينَ آمَنوُا مَعهَُ {آيه:
4 . 

 كند. و آيات ديگر از اين قبيل هست كه قبل از ذكر نام امت، نام آن جناب را ذكر مى
اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ {و با اين حال اگر مراد از جمله: اين باشد كه راسخون در علم به تاويل قرآن } وَ الَره

 -و با در نظر گرفتن اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بطور قطع يكى از آنان است  -دانا هستند 
ن فى العلم" چون گفتيم جا داشت همانطور كه گفتيم بفرمايد: "و ما يعلم تاويله الا اللَّه و رسوله و الراسخو

عادت قرآن بر اين است كه هر جا بخواهد مطلبى مشترك ميان امت و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
كند و اينجا ذكر نكرده، اگر چه ممكن را ذكر كند نام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را جداگانه ذكر مى

..." دلالت }هُوَ الَهذِي أنَْزَلَ عَليَْكَ الَْكِتاَبَ{فرمايد: "كه صدر آيه كه مىاست كسى در پاسخ ما بگويد: از آنجا 
داشت بر اينكه آن جناب عالم به كتاب هست، ديگر حاجت نبوده دوباره نام آن حضرت را به خصوص ذكر 

 كند. 
كه بعضى  -پس تا اينجا معلوم شد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( جزء راسخين در علم 

شود كه علم به تاويل منحصرا از نيست، در نتيجه ظاهر آيه اين مى -فهمند فهمند و بعضى را نمىآيات را مى
آن خداى تعالى است، و اين انحصار منافات با استثناى آن جناب ندارد، هم چنان كه آياتى از قرآن علم غيب 

 يه: كند، و در عين حال در آرا منحصر در خداى تعالى مى
} عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً إِلاه مَنِ ارِْتضَىَ مِنْ رَسُولٍ {

بعضى از رسولان را استثنا 5
 نمايد.مى

انحصار علم به تاويل كتاب در خداى سبحان منافاتى با استثناء شدن رسول )صلى الله  
 عليه وآله و سلم( و راسخون در علم ندارد 

اى را بفهميم و چه نفهميم به گويند: "چه آيهاين آيه نيز منافات ندارد كه بفرمايد راسخين در علم مى در

                                                      
 .285سوره بقره آيه:   1
 .26سوره توبه آيه:   2
 .88سوره توبه آيه:   3
 .8سوره تحريم آيه:   4
 .27سوره جن آيه:   5
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 همه قرآن ايمان داريم". 
و در آيات ديگر بفرمايد: همين راسخين در علم كه چنين سخنى دارند به تاويل قرآن دانا هستند، براى 

 كند، و آن اين علم را بيان مىاينكه آيه مورد بحث شانى از شؤون راسخين در 
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است كه همين دانايان به تاويل با اينكه عالم به حقيقت قرآن و تاويل آياتش هستند، مع ذلك اگر احيانا 
كنند، زيرا بر خلاف آنهايى كه در دل انحراف دارند، اينان در مقابل خداى در جايى دچار شبهه شدند توقف مى

 تعالى تسليم هستند.

راسخون در علم" در برابر آيات متشابه، ايمان به آنها و توقف در مقام عمل موضع " 
 است. 

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَنها بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِنَا {  . } وَ الَره
كه  كلمه "رسوخ" به معناى ثبوت و استحكام است، و اين كه راسخين در علم را، مقابل آنهايى قرار داده

گويند "همه قرآن از در دل انحراف و كژى دارند، و نيز اين كه راسخين در علم را چنين معرفى كرده كه مى
فهماند كه راسخين در علم آن چنان كند بر تماميت تعريف آنان، و مىناحيه پروردگارمان است" ،دلالت مى

ت در نتيجه علمى كه به محكمات دارند هرگز اى شك و شبهه نيسعلمى به خدا و آياتش دارند كه آميخته با ذره
اى از آيات متشابه كنند، و چون به آيهشود، و به آن محكمات ايمان دارند، و عمل هم مىدستخوش تزلزل نمى

آورد، بلكه به آن نيز ايمان دارند، و در بر ميخورند، آن تشابه نيز اضطراب و تزلزلى در علم راسخشان پديد نمى
 كنند. ن توقف و احتياط مىعمل كردن به آ

اش از ناحيه پروردگارمان است" ،هم دليل، ذكر شده و هم نتيجه، گويند همهو در اين كه فرمود: "مى
شود كه به هر دو قسمت ايمان داشته باشند، و روشن بودن چون از ناحيه خدا بودن محكم و متشابه باعث مى

شود كه تنها در مرحله د، و روشن نبودن متشابه باعث مىشود كه به آن عمل هم بكننآيات محكم باعث مى
عمل توقف كنند، نه اين كه آن را رد كنند، چون ايمان دارند كه آن نيز از ناحيه خدا است، چيزى كه هست 
جايز نيست به آن عمل كنند براى اينكه عمل به آن مخالفت با آيات محكم است، و اين عينا همان ارجاع متشابه 

 است. به محكم 
به منزله دليل براى هر دو معنا است، هم براى ايمان آوردن به تمام } كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا {پس جمله:

قرآن، و هم براى عمل كردن به محكم و توقف نمودن در متشابه، و به عبارت ديگر، هم دليل است براى ايمان 
ا وَ مَ  }و عمل در محكم، و هم دليل است بر ايمان داشتن به تنهايى نسبت به متشابه و ارجاع آن به محكم. 

 . يذَهكهرُ إِلاه أوُلوُا الَْْلَْباَبِ {
ببرد، تا هر جا آن دليل را ديد آن چيز را نتيجه بگيرد، منظور از تذكر اين است كه انسان به دليل چيزى پى

همانطور كه گفتيم استدلالى بود از راسخين در علم و انتقالى بود به آن } كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِنَا {و چون جمله:
 كرد، لذا خداى تعالى آن را تذكر ناميد، و ايشان را به اين تذكر بستود. زى كه عملشان بر آن دلالت مىچي
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 كلمه "الباب" جمع لب )بضمه لام و تشديد باء( است، و لب به معناى عقل صاف و 
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 خالص از شوائب است.  
 ده، و فرموده: و خداى تعالى در مواردى در كلام مجيدش، صاحبان چنين عقلى را ستو

رْ عِباَدِ، ِ لهَُمُ الَْبشُْرىَ فَبشَ ِ الَهذِينَ يسَْتمَِعوُنَ  } وَ الَهذِينَ اجِْتنَبَوُا الَطهاغُوتَ أنَْ يعَْبدُوُهَا وَ أنَاَبوُا إلَِى اََللّه

ُ وَ أوُلئَكَِ  هبعِوُنَ أحَْسَنهَُ أوُلَئكَِ الَهذِينَ هَداَهُمُ اََللّه  . 1هُمْ أوُلوُا الَْْلَْباَبِ {الَْقَوْلَ فَيتَ
ذِينَ } إِنه فيِ خَلْقِ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ اخِْتلِافَِ الَلهيْلِ وَ الَنههَارِ لَْياَتٍ لِْوُلِي الَْْلَْبَابِ الَه و نيز فرموده:

َ قِيَاماً وَ قعُوُداً وَ عَلىَ جُنوُبهِِمْ { ل ايشان را به اجتناب از پرستش طاغوت، و برگشت . كه در آيه او2يذَْكُرُونَ اََللّه
شان فرمايد اينان هستند كه خدا هدايتبسوى خدا و شنيدن هر سخن، و عمل كردن به بهترين آن، ستوده و مى

 كرده، و آنها صاحبان عقل هستند. 
هايى و در آيه دوم فرمود: در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز براى صاحبان لب نشانه

كنند، و اين ياد كردن در هر حال، و لوازم آن است، همان كسانى كه خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو ياد مى
اى است كه موجب تذكر آنان به آيات خدا و انتقالشان به معارف حقه كه همان تذلل و خشوع باشد، همان انابه

 . 3ذكَهرُ إلِاه مَنْ ينُِيبُ {} وَ مَا يَتَ بينيم يك جا فرمود:است، هم چنان كه مى
} وَ مَا يذَهكهرُ إِلاه أوُلوُا الَْْلَْبَابِ {فرمايد:و جاى ديگر مى

4 . 

 ..." قلُوُبَناَ{ }رَبَّناَ لاَ تزُِغ  دعاى راسخون در علم: "
 شود اولوا الالباب همان كسانى هستند كه انابه دارند. پس معلوم مى

 . وبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَديَْتنََا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً إِنهكَ أنَْتَ الَْوَههابُ {} رَبهنَا لاَ تزُِغْ قلُُ 
اين درخواست يكى از آثار رسوخ و ثبات آنان در علم است، كه چون خدا را آن طور كه بايد شناختند 
يقين كردند كه از ناحيه خود مالك هيچ چيز نيستند، و مالكيت، منحصر در خداى عز و جل است، و چون 

علم منحرف سازد، لذا به  چنين ايمانى دارند در هر حال اين ترس را دارند كه خدا دلهايشان را بعد از رسوخ
كنند كه پروردگارا دلهاى ما را بعد از آنكه هدايتمان كردى منحرف برند و درخواست مىپروردگار خود پناه مى

مساز، و از ناحيه خود رحمتى به ما ببخشاى، تا نعمت رسوخ در علم براى ما باقى بماند، و ما را در سير بر 
 سلوك در مراتب قرب، يارمان باشد.  صراط مستقيم هدايت، كمك كند، و در

                                                      
 .18سوره زمر آيه   1
 .191سوره آل عمران آيه   2
 .13شود مگر كسى كه انابه داشته باشد. سوره غافر آيه متذكر نمى  3
 .7شود مگر صاحبان لب، آل عمران آيه متذكر نمى  4
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، درخواست (پروردگارا دلهاى ما را منحرف مساز)ممكن است بپرسيد چرا بعد از اين درخواست  
رحمت كردند؟ جوابش اين است كه منحرف نكردن دلها مستلزم آن نيست كه رسوخ در علم را هميشه داشته 

شان بگيرد، و در نتيجه افرادى باشند كند، ولى علم را از دلهاىشان را منحرف نباشند، زيرا ممكن است دلهاى
پا در هوا، نه علمى داشته باشند تا سعادت يابند، و نه انحرافى تا كه داراى شقاوت گردند، بلكه در حال جهل 

تضعف مانند بيشتر ملل مس)و استضعاف همواره بمانند، در حالى كه احتياج ضرورى و مبرم به علم داشته باشند، 
توانند قد علم نموده، به استقلال فرهنگى دنياى امروز كه در اثر نفوذ استعمار در فرهنگ و اقتصادشان نمى

 "(. مترجم" حوائج خود را برطرف سازند
علاوه بر اين كه احتياج اين طايفه تنها بقاى رسوخ و نفوذ در علم نيست، بلكه آنان در طريقى قدم 

تواند ز رحمت نيازمندند، انواعى كه جز خدا كسى نه، از آنها اطلاع دارد و نه مىدارند كه به انواعى ابرمى
شان در اين حالت، دانند كه بقاىبشمارد، خود آنان هم آن طور كه بايد اطلاع ندارند، و ليكن بطور اجمال مى

دليل بر اين يعنى حالت رسوخ در علم شرايط بيشمارى دارد، كه حصول آنها به دست خداى تعالى است و 
..." چون در }رَبهناَ إِنهكَ جَامِعُ الَنهاسِ لِيوَْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ{گويند:" گفتار ما دنباله كلام خود آنان است، كه مى

شان گفتار قبليشان يعنى همين آيه مورد بحث نخست به خدا پناه بردند از اين كه انحراف و زيغ وارد در دلهاى
 شان بربايد. در علم را از دلهاى شود، و در نتيجه رسوخ
، درخواست ريزش رحمت او را } وَ هَبْ لَنَا مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً إِنهكَ أنَْتَ الَْوَههابُ {سپس در جمله

شان ادامه يابد، و اگر كلمه "رحمت" را نكرده و بدون الف و لام آوردند، و آن گاه آن كردند تا حيات قلوبمى
دنك" توصيف نمودند، براى اين بود كه گفتيم: خود آنان هم بطور مفصل اطلاعى از آن را به وصف "من ل

دانند كه اگر رحمتى از پروردگارشان دانند كه آن رحمت چه طور بايد باشد، تنها اين را مىشرايط ندارند، و نمى
جشان برآورده نگشته، شامل حالشان نشود، و اگر آن رحمت از ناحيه خداى عز و جل نباشد، هيچ يك از حوائ

 رسد. و هيچ امرى از ايشان به سامان نمى
و اگر در پناه بردن، تنها به خدا پناه بردند، و در درخواست رحمت هم تنها رحمت او را درخواست 
كردند، براى اين بود كه چنين افرادى ايمان دارند به اين كه تمامى ملك صرفا از آن خدا است، و اسباب ظاهرى 

َ لاَ يخُْلِفُ الَْمِيعَادَ {شان از خودشان نيست. هيچ چيز اين  } رَبهنَا إِنهكَ جَامِعُ الَنهاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فيِهِ إِنه اََللّه
 سخن از راسخين در علم به منزله تعليلى است كه علت سؤال رحمت خود را بيان 
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دعوتهاى دينى و تلاش انسان در مسير وجودش كنند، چون علم دارند به اينكه اقامه نظام خلقت و مى 
خورد، همه مقدمه است براى جمع شدن در روز قيامت، روزى كه هيچ چيزى به جز رحمت خدا به درد نمى

 و جز رحمت او ياورى نيست. 
لىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً } إِنه يَوْمَ الَْفَصْلِ مِيقاَتهُُمْ أجَْمَعِينَ يوَْمَ لاَ يغُْنِي مَوْ چنان كه خداى سبحان فرموده:

} ُ  . 1وَ لاَ هُمْ ينُْصَرُونَ إِلاه مَنْ رَحِمَ اََللّه
و به همين جهت بود كه راسخين در علم، رحمت پروردگار خود را درخواست نموده، تعيين و تشخيص 

  نوع آن را به خود خدا واگذار كردند، تا رحمتى را شامل حال آنان كند كه برايشان سودمند باشد.
و در كلام خود روز قيامت را به اين صفت توصيف كردند كه روزى است كه در وقوع آن شكى نيست، 

} إنِه شان را هم با جمله:تا به اين وسيله، كمال اهتمام خود و اصرار در سؤال را موجه سازند، و همين توصيف

َ لاَ يخُْلِفُ الَْمِيعَادَ { م كه: اين گفتار سخن راسخين در علم است، و علم به تعليل كردند، براى اين كه گفتياََللّه
شود، مگر اين كه علم به علت آن نيز رسوخ كند، و علت شك دار نمىكند و ريشهچيزى در دلى رسوخ نمى

} لِيوَْمٍ نداشتن آنان در وقوع روز قيامت اين است كه خدا به وقوع آن وعده داده، و به همين جهت وقتى گفتند:

 كند". دنبالش گفتند:" براى اين كه خدا خلف وعده نمىيهِ {لاَ رَيْبَ فِ 
 نظير اين وجه در كلام ديگرشان هم آمده است، و آن اين است كه وقتى گفتند: 

} إِنهكَ أنَْتَ الَْوَههابُ {دنبالش علت آن را ذكر كردند كه} وَ هَبْ لَنَا مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً {
پس وهاب بودن 2

شود كه آنان درخواست رحمت كنند و اگر علاوه بر كاف خطاب " انك "كلمه" انت "را هم خدا موجب مى
آوردند، براى اين بود كه خبر" ان "را منحصر كنند، و در نتيجه جمله:" من لدنك "را تعليل كنند و بگويند اگر 

اى دارى، براى اين بود كه ما به جز تو وهاب و بخشندهاز تو خواستيم كه از ناحيه خودت رحمتى به ما ارزانى ب
 سراغ نداريم. 

} رَبهنَا لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ يابد كه بعد از آن كه گفتند:و باز نظير اين وجه در گفتار ديگرشان جريان مى

 چيزى گفتند كه به منزله علت آن درخواست است، و آن اين بود كه گفتند: {
 شود:" پروردگارا قلوب ما را مبتلا كه معناى مجموع اين دو جمله چنين مىيْتنََا {} بعَْدَ إذِْ هَدَ 

  
  

                                                      
محققا روز قيامت كه روز جدايى حق از باطل است ميقات همه آنان است، روزى است كه هيچ سرپرست و دوستى به درد   1

 .42شوند، مگر كسانى كه مشمول رحمت خدا باشند. سوره دخان آيه خورد، و مردم يارى نمىدوست خود نمى
 .8اى. سوره آل عمران آيه براى اين كه تو وهاب و بخشنده  2
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 اى". به زيغ و انحراف مفرما، آخر تو ما را هدايت كرده
و اين دو جمله نيز از همين قبيل } كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِنَا {و همچنين در جمله:" آمنا به "كه دنبالش گفتند:

گويند ما به آن ايمان داريم براى اين كه همه قرآن وعش اين است كه "راسخين در علم مىاست، و معناى مجم
 از ناحيه پروردگار ما است". 

پس اين طايفه مردمى هستند كه به پروردگار خود ايمان آورده، و بر ايمان خود استوارى به خرج دادند، 
ميل فرمود، و نتيجه كمال عقلشان، اين شد كه شان را تكدر نتيجه خداى سبحان هم هدايتشان كرد، و عقول

سخنى جز با داشتن علم، نگويند، و عملى جز با علم به صحت آن، انجام ندهند، و به همين جهت خداى عز 
 ياد كرد. } أوُلوُا الَْْلَْباَبِ {و جل ايشان را راسخين در علم ناميد و به كنيه 

لى از اولوا الالباب نموده دقت فرمايد، خواهد ديد كه خواننده گرامى اگر در تعريفهايى كه خداى تعا
} وَ الَهذِينَ اجِْتنَبَوُا الَطهاغُوتَ أنَْ يعَْبدُوُهَا وَ هاى آنان در آيات زير آمده:درست همان كسانى هستند كه نشانى

رْ عِبَادِ الَهذِينَ يسَْتمَِعوُنَ  ِ لهَُمُ الَْبشُْرىَ فَبشَ ِ ُ وَ أوُلئَكَِ أنََابوُا إلَِى اََللّه  الَْقوَْلَ فَيَتهبعِوُنَ أحَْسَنهَُ أوُلَئكَِ الَهذِينَ هَداَهُمُ اََللّه

. كه در اين آيات ايشان را بداشتن چند نشانى تعريف كرده: اول داشتن ايمان، دوم پيروى 1هُمْ أوُلوُا الَْْلَْبَابِ {
به آيه مورد بحث مراجعه كنى خواهى ديد كه در از بهترين سخن، سوم انابه و رجوع به خداى سبحان، و اگر 

 آن راسخين در علم را هم به همين اوصاف توصيف فرموده است. 
رساند؟ و چرا راسخين در علم كه اى را مىحال ببينيم التفات از ضمير خطاب به غايب در آيه، چه نكته

ى كه شكى در آن نيست جمع خواهى كرد گفتند:" پروردگارا تو مردم را در روزخدا را مخاطب قرار داده و مى
 "در آخر آيه خداى تعالى را غايب فرض نموده و گفتند: 

 كند"؟. " خدا خلف وعده نمى
جهتش اين است كه وعده نامبرده اختصاص به راسخين در علم ندارد، بلكه هم براى آنان وعده است و 

)و نسبت دادن رب بخصوص خود( كلمه" اللَّه هم براى ديگران، و بدين جهت مناسب بود كه به جاى" ربنا " 
 شود. "را بياورند، چون الوهيت حكمى عام دارد، كه شامل همه چيز مى

  
  

  

                                                      
نمايند، تنها مژده مر ايشان را است، پس كنند و همواره به خدا انابه و رجوع مىو كسانى كه از پرستش طاغوت اجتناب مى  1

شان كرده، و كنند بشارت بده، كه تنها اينان هستند كه خدا هدايتشنوند و بهترين آن را پيروى مىبندگان مرا كه هر سخنى را مى
 . 18اب. سوره زمر آيه ها هستند اولوا الالبهمين
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  بحثى تفصيلى پيرامون محكم و متشابه و تاويل
آنچه تا كنون در باره معناى" محكم "و" متشابه "و نيز در معناى كلمه" تاويل" گفتيم مطالبى بود كه دقت 

فهماند و نيز روايات وارده از ائمه اهل بيت )علیه السلام( كه بزودى" ان شاء م خداى سبحان آن را مىدر كلا
اند رساند. حال ببينيم مفسرين در معناى اين سه عنوان چه گفتهاللَّه "از نظر خواننده خواهد گذشت آن را مى

 ين اختلاف به انحرافشان كشانيده است. سخنان مفسرين در اين باره بسيار مختلف است، و شيوع و گسترش ا
آوريم، اگر سر نخ اين اختلافات را جستجو كنيم سر از صدر اسلام و مفسرين از صحابه و تابعين در مى

شود كه حتى با بيانى كه ما ذكر كرديم نزديك باشد، تا چه و تا آنجا كه ما اطلاع داريم كمتر تفسيرى پيدا مى
 ق با آن باشد. رسد به اين كه كاملا مطاب

و علت عمده اين انحراف آن است كه بحث در" محكم و متشابه "را با بحث در پيرامون معناى" تاويل 
گيرى از اند، و اين باعث شده است كه اختلاف عجيبى در انعقاد اصل مساله و كيفيت بحث و نتيجه"خلط كرده

 آن راه بيفتد. 
كنيم، و اقوال را بعد از اينك ما در طى چند فصل در باره هر يك از اين دو مساله بطور مفصل بحث مى

آن كه بقدر امكان مشخص كنيم كه مربوط به كدام يك از دو مساله است نقل نموده و آنچه حق مطلب است 
 كنيم. اختيار مى

  گفتار در مساله محكم و متشابه -1
ل از باب افعال )احكام( است. و كلمه" متشابه "اسم فاعل از باب تفاعل )تشابه( كلمه" محكم "اسم مفعو

است، و" احكام و تشابه "از الفاظى است كه معنايش در لغت روشن است، خداى تعالى يك جا همه قرآن را 
كِتاَباً  }، و فرموده:اش را "متشابه" خواندهو جاى ديگر همه1كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ { }محكم خوانده و فرموده:

 . 2مُتشََابهِاً مَثاَنِيَ {
 منظور از احكام آن اين است كه تمامى آن داراى نظمى متقن و بيانى قاطع و محكم 

  
  

                                                      
 .1سوره هود آيه   1
 .23سوره زمر آيه   2



_______________________________________________________________________________________________________ 
66 

است، و منظور از تشابه آن اين است كه همه آياتش از نظر نظم و بيان و داشتن نهايت درجه اتقان و  
 د. نداشتن هيچ نقطه ضعف شبيه به هم هستن

اش متشابه است لذا در آيه مورد بحث ما كه آيات را و چون به حكم آن دو آيه همه قرآن محكم و همه
فهميم منظور بدو قسم محكم و متشابه تقسيم كرده، و فرموده بعضى از آياتش محكم و بعضى متشابه است، مى

 از اين محكم و متشابه غير آن محكم و متشابه است. 
پس جا دارد در معناى محكم و متشابه، در اين آيه بحث شود تا ببينيم منظور از آن چيست؟ و كدام دسته 

 از آيات به اين معنا محكم و كدام به اين معنا متشابه است، و در معناى آن مفسرين متجاوز از ده قول دارند. 

 نقد و رد آنها  نقل اقوال مختلفى كه در باره مراد از محكم و متشابه گفته شده و
}قلُْ تعََالَوْا أتَلُْ مَا فرمايد: "اول اينكه: منظور از آيات محكم همان چند آيه سوره انعام است، كه مى

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألَاه تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً{ هقوُنَ{ }لعَلَهكُمْ ... حَره اى از واجبات و محرمات الهى را نام و در آن عده1" تتَ
برد و منظور از آيات متشابه آياتى است كه امر آن بر يهود مشتبه شده، و آن عبارت است از رمزهايى كه در ىم

ميم "و امثال آن، كه  -را "" حا  -لام  -ميم "" الف  -لام  -هاى قرآن قرار گرفته مانند" الف آغاز بعضى از سوره
اه مدت عمر و بقاى امت اسلام را در آورند، و حسابشان يهود آنها را با حساب جمل محاسبه كردند تا از اين ر
 درست از آب در نيامد، در نتيجه دچار اشتباه شدند. 

اين معنايى است كه در ميان صحابه به ابن عباس نسبت داده شده و نادرستى آنهم روشن است، براى 
منحصر در سه آيه سوره انعام  اين كه گفتارى است بدون دليل و به فرض هم كه دليل داشته باشد آيات محكم

 گردد. ها شامل همه قرآن مىنيست، بلكه بغير از حروف مقطعه اول سوره
و ليكن حق مطلب اين است كه نسبت دادن چنين معنايى به ابن عباس صحيح نيست، آنچه از ابن عباس 

م قرآن همين سه آيه گانه از محكمات است، نه اين كه آيات محكنقل شده اين است كه گفته اين آيات سه
 است، اينكه آن روايت: 

در الدر المنثور آمده كه سعيد بن منصور، و ابن ابى حاتم، و حاكم )وى حديث را صحيح دانسته( و ابن 
مِنْهُ آياَتٌ  }اند كه گفته: من از ابن عباس شنيدم كه در تفسير آيه:مردويه، از عبد اللَّه بن قيس روايت كرده

 : سه آيه از آخر سوره انعام كه با جمله: گفتمُحْكَمَاتٌ {
 . 2شود از آيات محكم قرآن استآغاز مى} قلُْ تعََالَوْا {

                                                      
 .152سوره انعام آيه   1
 .4ص  2الدر المنثور ج   2
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مؤيد اين حديث روايت ديگرى است كه باز از او نقل شده، كه در تفسير آيه مورد بحث گفته: آيه:"  
هقوُنَ{... }قلُْ تعََالَوْا{  ... قضَىَ رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُوُا إلِاه إِيهاهُ{ }وَ " و نيز آيه: "}لعَلَهكُمْ تتَ

ابيِنَ غَفوُراً{  . 1" از اين قبيل آيات است}كَانَ لِلَْوَه
پس اين دو روايت شاهدند بر اينكه منظور ابن عباس اين بوده كه سه آيه آخر انعام را مثل بياورد براى 

 يه كند: آيات محكم، نه اينكه آيات محكم را منحصر در آن سه آ
دوم عكس تفسير اول است، و آن اين است كه آيات محكم عبارت است از حروف مقطعه در اوايل 

 ها، و آيات متشابه بقيه قرآن است. بعضى از سوره
 گفته: الَْكِتاَبِ { } هُنه أمُُّ اند، كه در تفسير آيه:اين تفسير را به ابى فاخته نسبت داده

تح سور، كه قرآن از آنها استخراج شده، يعنى سوره بقره از "الف، لام، ميم" ام الكتاب، عبارت است از فوا
 استخراج شده، و در سوره آل عمران از "الف، لام، ميم اللَّه لا اله الا هو الحى القيوم" استخراج شده. 

حروف  از سعيد بن جبير نقل شده كه نظير اين معنا را براى "ام الكتاب" كرده، و گفته: اصل كتاب اين
 هستند، چون در همه كتابها وجود دارند. 

فهميم كه ابن عباس و سعيد بن جبير نظرشان در باره رموز اين بود گفتار سعيد بن جبير، و از اينجا مى
ها اين بوده كه خداى تعالى خواسته است بفرمايد: "قرآن از همين حروفى تشكيل شده كه خود شما اول سوره

 اى مثل آن بياوريد. پذيريد كه كلام خدا است آيهاگر نمى گوييد، وبا آن سخن مى
اند و ليكن علاوه بر اين كه هيچ دليلى اين يكى از وجوهى است كه در معناى حروف مقطعه ذكر كرده

بر اين وجه نيست، اين اشكال هم بر آن وارد است، كه با خود آيه شريفه منطبق نيست، چون بنا بر اين وجه، 
مورد بحث كسانى را كه از متشابهات  غير از فواتح سور بايد تمامى قرآن متشابه باشد، و خداى تعالى هم در آيه

شود كه مردم موظف باشند كنند مذمت نموده، و آن را از انحراف قلب دانسته، نتيجه اين مىقرآن پيروى مى
هيچيك از آيات قرآن را پيروى نكنند، با اين كه در تعداد زيادى از آيات، مردم را به پيروى از قرآن واداشته و 

هبعَوُا الَنُّورَ الَهذِي أنُْزِلَ مَعَهُ {ترين واجبات شمرده، مانند آيهز واجبستوده، و بلكه آن را ا } وَ اتِ
 و آيات ديگر. 2

 اند: "متشابه" آن آياتى است كه نسبت به معناى خود ابهام داشته سوم، اينكه گفته
  

  

                                                      
 .4ص  2الدر المنثور ج   1
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 ن است. خوانند، و محكم در مقابل آن همان مبيباشد، كه اصطلاحا آن را مجمل نيز مى 
اين وجه نيز درست نيست براى اين كه خصوصياتى كه در آيه شريفه براى محكم و متشابه ذكر شده با 

 كند. مجمل و مبين تطبيق نمى
توضيح اين كه اجمال عبارت است از اين كه لفظ كه معنايش چند جهت دارد، طورى ادا شود كه شنونده 

مين باعث سرگردانى مخاطب و يا شنونده شود، و نتواند مراد نفهمد مقصود گوينده كدام جهت معنا است، و ه
گوينده را تشخيص دهد، و بناى اهل زبان در ظرف تفهيم و تفهم بر اين قرار گرفته كه از اينگونه الفاظ پيروى 

اند كه نكنند، و هر لفظى كه چنين وضعى را دارد جزء الفاظ بى معنا بحساب آورند، و بنا را بر اين گذاشته
وينده، شنونده و مخاطب را مؤاخذه نكند كه چرا گفته مرا هيچ گرفتى؟ و به فرض هم كه مؤاخذه كند، بگويند گ

اى پيدا كنيم كه لفظ نامبرده را لفظ تو مجمل بود، و ما هر چه در ساير كلمات تو جستجو كرديم تا شايد قرينه
 براى ما روشن كند نيافتيم. 

بين دارد، و اگر منظور از محكم و متشابه عينا همين مجمل و مبين اين وضعى است كه لفظ مجمل با م
پيروى شود، نه خود آيات محكم، همانطور كه در  -البته بعد از رد به آيات محكم  -بود: بايد آيات متشابه مى

است  شود نه "مبين" ،و پيروى متشابه امرىمجمل و مبين سرانجام و بعد از رفع اجمال به لفظ "مجمل" عمل مى
كند، حال چه اهل زيغ دهد، و هيچ اهل زبانى اقدام به آن نمىكه ذوق و قريحه تكلم و تفاهم به آن اجازه نمى

 باشد و چه راسخ در علم، و باز در چنين فرضى نبايد قرآن كريم، پيرو متشابه را بيماردل بخواند، و مذمت كند. 
ى كه نسخ شده )منسوخ( كه بايد به آن ايمان داشت، اند: متشابه عبارت است از آياتچهارم: اينكه گفته

 ولى عمل نكرد. و محكمات آياتى است كه ناسخند يعنى هم بايد به آنها ايمان داشت و هم عمل كرد. 
اند، و به همين جهت بوده كه اين تفسير را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهى از صحابه نسبت داده

 پنداشته است. ابن عباس خود را از عالمان به تاويل مى
و اين تفسير درست نيست، زيرا در صورتى كه درست باشد هيچ دلالتى ندارد بر اين كه متشابهات قرآن، 

ست، چون خصوصياتى كه خداى تعالى در اين آيه براى پيروى متشابه آورده كه يكى منحصرا آيات نسخ شده ا
جويى و يكى ديگر تاويل يابى است، در بسيارى از آيات غير منسوخه نيز هست، مانند آياتى كه از از آنها فتنه

شود كه آيات مى اش اينگويد، علاوه بر اين كه اگر اين تفسير درست باشد لازمهصفات و افعال خدا سخن مى
اى هم باشد، كه نه محكم است و نه متشابه، مانند قرآن دو قسم محكم و متشابه نباشد، بلكه بين آن دو واسطه

 همان 
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 آيات صفات و افعال كه نه ناسخند و نه منسوخ. 
ه نظريه كند بر اينكاز اين هم كه بگذريم در كلامى كه از ابن عباس نقل شده قرائنى هست كه دلالت مى

كند، و ابن عباس، ناسخ و او در باره محكم و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ است، و بر غير آن دو نيز تطبيق مى
منسوخ را به عنوان مثال ذكر كرده است، اينك روايت ابن عباس. در كتاب الدر المنثور آمده است كه ابن جرير، 

اند كه گفت: محكمات عبارت هستند از بن عباس روايت كردهو ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از طريق على، از ا
ناسخ قرآن، و حلال و حرامش، و حدود و فرائضش، و آنچه كه بايد بدان ايمان داشت. و متشابه قرآن عبارت 
است از آيات منسوخ قرآن، و مقدم و مؤخر و امثال و اقسامش، و آنچه كه بايد بدان ايمان آورد، ولى نبايد بدان 

 اين بود نظريه ابن عباس.  1يعنى آيات منسوخ قرآن -نمود. عمل 
پنجم اينكه محكمات قرآن، آن معارفى است كه دليلى واضح دارد، مانند آيات مربوط به توحيد و قدرت 

 و حكمت خدا، و آيات متشابه عبارت است از آياتى كه قبول و فهم معارف آن نيازمند به تامل و تدبر است. 
درست نيست، براى اين كه اگر مراد از واضح بودن دليل اين است كه مضمون آيه دليل اين وجه نيز 

عقلى واضحى داشته باشد يا بديهى باشد و يا نزديك به بديهى، و منظور از احتياج داشتن دليل به تدبر و تامل، 
شود كه آيات اين مى اشاين است كه مضمون آيه دليل عقلى بديهى و يا نزديك به بديهى نداشته باشد، لازمه

احكام و واجبات و امثال آن نيز از آيات متشابه باشد، براى اين كه هيچ يك از احكام قرآن دليل عقلى واضحى 
 ندارد. 

در نتيجه بايد اين گونه آيات پيروى نشود، و پيروى آنها مذموم باشد، با اين كه پيروى همه آيات و 
اد از وضوح دليل، اين باشد كه دليلى واضح از خود كتاب داشته مخصوصا آيات احكام واجب است، و اگر مر

باشد، و مراد از احتياجش به تدبر، اين باشد كه دليلى واضح از خود كتاب نداشته باشد. همه آيات قرآن كريم 
ن از اين جهت يكسانند، و چگونه نباشد با اينكه كتابى است متشابه مثانى، و نورى است مبين، و لازمه آن، اي

است كه تمامى آيات قرآن محكم باشد، و به كلى متشابهى در آن نباشد، و اين خلاف فرض و بر خلاف نص 
 قرآن است. 

ششم اينكه: محكم، عبارت است از آياتى كه به خاطر وجود دليل روشن و حتى دليل غير روشن بتوان 
 آن نباشد، به مضمون آن علم پيدا كرد، و متشابه، آن آياتى است كه راه علم به 
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 مانند آيات مربوط به زمان قيام قيامت و امثال آن. 
اين وجه نيز درست نيست، براى اينكه محكم و متشابه بودن، دو صفت براى آيات قرآن است، بدان 

اى از آيات كتاب بر آن جهت كه آيه است، و يا بدان جهت كه دليل بر يكى از معارف الهيه است، و آنچه آيه
دارد چيزى نيست كه مردم از خود آيه و يا بضميمه آيات ديگر نتوانند و يا نبايد بفهمند و چگونه ممكن دلالت 

 است خداى تعالى از آن آيه معنايى در نظر داشته باشد، ولى لفظ آيه بر آن معنا دلالت نداشته باشد؟. 
حِيمِ كِتاَبٌ  }با اينكه خداى تعالى كتابش را هدايت و نور و مبين خوانده و در آيه: حْمَنِ الَره تنَْزِيلٌ مِنَ الَره

لتَْ آيَاتهُُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ بشَِيراً وَ نذَِيراً فَأعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ فهَُمْ لاَ يسَْمَعوُ فرموده: اين كتاب 1نَ {فصُ ِ
} أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ ده:در معرض فهم كفار نيز هست، تا چه رسد به فهم مؤمنين، و نيز فرمو

ِ لوََجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَاً كَثِيراً {  . 2عِنْدِ غَيْرِ اََللّه
اى از آيات قرآن متعرض آن است درخور فهم مردم است، نه اينكه فهميدنش پس هر مطلبى كه آيه

معارفى كه دركش خارج از فهم بشر است از قبيل زمان وقوع ممتنع و اطلاع به مفهومش محال باشد، و اما آن 
اى از قرآن متعرض آن نشده، تا آن آيه را متشابه قيامت و ساير حقايقى كه در پس پرده غيب است، هيچ آيه

بخوانيم، علاوه بر اين كه صاحب اين قول ما بين معناى" متشابه "و معناى" تاويل "خلط كرده است، هم چنان 
 اند. هم گفتيم كه بعضى از اين اقوال ميان اين دو معنا خلط كردهكه قبلا 

اند: منظور از آيات محكمات آيات احكام، و منظور از قول هفتم گفتار بعضى ديگر است كه گفته
 اند. متشابهات آيات ديگر است، كه با يكديگر سازش ندارند اين قول را به مجاهد و غير او نسبت داده

ست نيست، براى اين كه اگر منظور از ناسازگارى آيات متشابه، معنايى است كه حتى اين قول نيز در
شامل مواردى چون: تخصيص به وسيله مخصص، و تقييد به وسيله مقيد )بكسره ياء( و ساير قراين مقالى و 

خاص، مطلق شود پس آيات احكام نيز همين تشابه و ناسازگارى را دارد زيرا در آن آيات نيز عام و مقامى مى
و مقيد هست، و اگر منظور از آن، ابهام آيه است بطورى كه مراد و مدلول آن به خاطر كثرت محتملاتش معلوم 

 نباشد، نه خود آيه ناطق به معنايش باشد، 
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و نه بوسيله آيات ديگر بشود معنايش را معين كرد، بايد بگوييم غير از آيات احكام هر چه هست متشابه  
 است. 

شود كه: مسلمانان به هيچ يك از آيات مربوط به معارف قرآنى علم نيابند، تيجه آن سخن اين مىو ن
هيچ آيه محكمى  -نه بيانگر احكام شرع  -چون فرض كرديم در اين دسته از آيات، كه بيانگر معارف قرآنند 

 روشن سازيم. وجود ندارد، تا آيات متشابه آن را به محكمش ارجاع دهيم، و معناى متشابهش را 
هايى است كه تنها يك تاويل داشته باشد، و آيات متشابه آياتى قول هشتم اين است كه آيات محكم آيه

اند، و گويا منظور گوينده آن، اين است كه چند وجه از تاويل را تحمل بكند. اين وجه را به شافعى نسبت داده
در يك معنا ظهور داشته باشند، مانند آياتى كه يا صريح  باشد كه آيات محكم، آياتى است كه هر يك از آنها تنها

اى است كه نه نص در مدلول و اى در آن دارند، و متشابه، آيهو نص در معناى خود هستند، و يا ظهور قوى
 اى در آن داشته باشد. مراد خود باشد، و نه ظهور قوى

رت نگرفته، تنها كلمه" محكم "را با و اين وجه نيز درست نيست، براى اين كه در اين وجه، كارى صو
كلمه" لفظ داراى يك معنا "،و كلمه" متشابه "را با كلمه" لفظ داراى چند پهلو "تبديل كرده، علاوه بر اين كه در 
اين وجه، تاويل را به معناى تفسير گرفته، كه عبارت است از معناى مراد به لفظ، و خواننده توجه فرمود كه اين 

بود، ديگر جهت نداشت كه علم به تاويل را مختص به ه اگر تاويل و تفسير به يك معنا مىخطا است، چرا ك
كنند، و مؤمن و كافر و خدا و يا به خدا و راسخين در علم كند، براى اين كه آيات قرآن يكديگر را تفسير مى

 هستند.  راسخين در علم و اهل زيغ همه در فهم آيات قرآن به كمك و تفسير آيات ديگر يكسان
هاى ايشان است كه محكم و مفصل اند: محكم عبارت از آياتى در قصص انبيا و امتنهم اينكه گفته

باشد، و متشابه از همين دسته آيات آن آياتى است كه الفاظى مشتبه دارند، چون يك داستان را در چند سوره 
محكم و متشابه مخصوص آيات قصص  تكرار كرده، و لازمه اين وجه آنست كه بگوييم تقسيم آيات قرآن به

 است. 
و اين درست نيست، براى اين كه هيچ دليلى بر اين اختصاص نيست، علاوه بر اين كه يكى از 

هايى كه قرآن براى محكم و متشابه ذكر كرده اين بود كه در پيروى محكم هدايت، و در پيروى متشابه خاصيت
با آيات قصص تطبيق ندارد، چون مخصوص آنها نيست، بلكه جويى و تاويل خواهى است، و اين خاصيت فتنه

هايى نيست كه در قرآن تكرار شده، بلكه در آياتى هم كه يك در غير قصص نيز هست، و نيز مخصوص قصه
 كند، اى را نقل مىبار قصه
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 مانند آيات مربوط به جعل و قرار دادن خليفه در زمين نيز جريان دارد.  
اند: متشابه آن آياتى است كه محتاج به بيان باشد، و محكم آن است كه محتاج به بيان دهم اينكه گفته

 اند. نباشد. اين وجه را به امام احمد بن حنبل نسبت داده
اين نيز اشكال دارد، براى اينكه تمامى آيات احكام احتياج به بيان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 
سلم( دارد، با اينكه قطعا متشابه نيست، كه بيانش مكرر گذشت، و همچنين آيات نسخ شده بطور مسلم از 

 ى نظير ساير آيات احكام است. متشابهات است، كه بيانش گذشت، با اين كه احتياجى به بيان ندارد، چون چيز
اند: محكم آن آياتى است كه هم بايد بدان ايمان داشته باشند، و هم به آن عمل يازدهم اين است كه گفته

 كنند، و متشابه آن آياتى است كه تنها بايد به آن ايمان داشته باشند ولى عمل نكنند. 
ر او از دسته اول انشاآت قرآن، و از دومى اخبار اند، و شايد منظواين وجه را به ابن تيميه نسبت داده

اند، و گرنه اين صورت، وجه قرآن باشد، هم چنان كه بعضى ديگر همين احتمال را از گفتار ابن تيميه داده
 شود، چون با چند وجه از وجوه گذشته منطبق است. يازدهم نمى

است كه لازمه متشابه بودن غير آيات  و اگر منظور همان باشد كه احتمال داديم اين اشكال متوجه آن
احكام اين است كه مردم نتوانند به هيچيك از معارف الهى در غير احكام، علم بهم رسانند، چون در معارف 

اى محكم نباشد تا آيات متشابه را به آن برگردانند، و به وسيله آن رفع تشابه عمل نيست، و نيز در اين آيات آيه
 و از سوى ديگر آيات نسخ شده همه انشاآتند، با اينكه قطعا از محكمات نيستند. كنند، اين از يك سو، 

ولى مثل اين كه منظور صاحب اين قول از ايمان و عمل به محكم، و ايمان بدون عمل به متشابه، همان 
َ فرمايد:معنايى باشد كه لفظ آيه مورد بحث بر آن دلالت دارد، چنان كه در باره متشابهات مى ا الَهذِينَ فيِ } فَأ مه

هبعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ {  . قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ
اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنها بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا {فرمايد:و نيز مى ، چيزى كه هست از آنجايى } وَ الَره

داشتن نسبت به متشابهات فرع اين است كه ما قبلا كه ايمان و عمل داشتن نسبت به محكمات، و تنها ايمان 
تشخيص داده باشيم كدام آيه محكم و كدام متشابه است، پس وجه نامبرده و معرفى محكم به آن آياتى كه بايد 
مسلمانان هم به آن ايمان داشته باشند، و هم عمل كنند، و معرفى متشابه به آن آياتى كه تنها بايد به آن ايمان 

 كند. هيچ دردى را دوا نمى بياورند،
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كند، اى را بيان مىاند: متشابهات قرآن خصوص آياتى است كه صفات خاصهدوازدهم اين است كه گفته 
} وَ كَلِمَتهُُ چه صفات خاصه خدا مانند" عليم "،" قدير "،" حكيم "و" خبير"، و چه صفات خاصه انبيا مانند آيه:

كه در باره اوصاف عيسى بن مريم )علیه السلام( است، و آيات ديگر كه شبيه 1رُوحٌ مِنْهُ {ألَْقَاهَا إلِىَ مَرْيَمَ وَ 
 اين باشد. 

 اند. اين قول را نيز به ابن تيميه نسبت داده
اشكالى كه متوجه اين وجه است، اين است كه: اولا قبول نداريم كه همه آيات مربوط به صفات خاصه 

 ند، و در ثانى به فرض هم كه آن را قبول كنيم دليلى بر چنين انحصار نداريم. خدا و انبيا، از متشابهات هست
آيد وى دو كلمه محكم و متشابه را به معناى لغويش معنا و بطورى كه از سخنان طولانى ابن تيميه برمى

آن محتمل است اى كه چند معنا در اى كه دلالتى محكم دارد، و متشابه را به كلمهكرده، يعنى محكم را به كلمه
شود كه يك آيه از نظر جمعيتى تعبير و تعريف كرده و گفته است، اين دو معنا امرى نسبى است، چه بسا مى

توانند با بحث و گفتگو معناى واقعى آن را بدست آوردند. در متشابه است، چون مردمى عامى هستند، و نمى
براى جمعى ديگر محكم است، چون قدرت بحث و  دهند، ولى همين آيهنتيجه در باره آن آيه احتمالها مى

خورد، چون غالب مردم در باره اين گونه تر به چشم مىفحص را دارند، و اين معنا در آيات صفات روشن
شوند، چون فهمشان قاصر از اين است كه تا بام عالم حس بپرواز در صفات و اين گونه آيات دچار اشتباه مى

جولان كند، بناچار آنچه از صفات كه خداى تعالى براى خود اثبات كرده با صفات  آمده و در ما وراى عالم حس
 شوند. كنند، و دچار گمراهى مىمشابه آن كه در خودشان سراغ دارند قياس مى

مثلا خدا براى خود علم و قدرت و سمع و بصر و رضا و غضب و يد و عين و امثال اينها اثبات نموده، 
صفات در خداى تعالى هم از مقوله صفات خودشان امورى مادى، و يا مستلزم جسمانيت كنند كه اين گمان مى

ها ظهور شود، و بدعتها بپا مىكنند، و از همين راه فتنهاست، و يا آنها را شوخى و غير حقيقى فرض مى
 شود!. كند، و مذاهب درست مىمى

محكم كه براى بعضى محكم است براى پس محكم و متشابه همانطور كه گفتيم دو معناى نسبى است، 
بعضى ديگر متشابه است، و متشابه كه براى بعضى متشابه است، براى بعضى ديگر محكم است، آنچه كه علم 

 بدان براى هيچ كس ممكن نيست تاويل متشابهات، 
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از  يعنى علم بحقيقت معانى آنهاست، كه امثال آيات صفات بر آنها دلالت دارد، درست است كه ما
َ عَلىَ كُل ِ شَيْ عبارت: َ بكُِل ِ شَيْ و يا عبارت1ءٍ قدَِيرٌ {} إِنه اََللّه فهميم، و امثال آن معناهايى مى2ءٍ عَلِيمٌ {} إِنه اََللّه

فهميم، و تاويل متشابهات و ليكن حقيقت علم و قدرت و ساير صفات خدا و كيفيت افعال خاصه به خدا را نمى
 داند. خدا كسى آن را نمىهم همين است كه جز 

اين بود خلاصه گفتار ابن تيميه و ما ان شاء اللَّه بزودى در بحثى كه پيرامون تاويل خواهيم داشت متعرض 
 اشكالات گفته وى خواهيم شد. 

اند: محكم آن آياتى است كه عقل در درك آن راه دارد، و متشابه آن سيزدهم اين است كه بعضى گفته
 شد. است كه چنين نبا

اين وجه نيز درست نيست، براى اين كه سخنى است بدون دليل، و آيات قرآنى هر چند به اين دو قسم 
شود شوند، ولى صرف اين كه بعضى از آيات قرآن آن طور، و بعضى ديگر اين طور هستند دليل نمىتقسيم مى

اتى كه در آيه مورد بحث براى بر اين كه محكم، آيات قسم اول، و متشابه آيات قسم دوم باشد، چون خصوصي
شود، علاوه بر اين، وجه نامبرده بوسيله آيات محكم و متشابه ذكر شده، با اين وجه آن طور كه بايد تطبيق نمى

شود، براى اين كه اين آيات بطور قطع جزء آيات محكم قرآن است، در حالى كه عقل هيچ احكام نقض مى
 بر وجه نامبرده بايد جزء متشابهات شمرده شود. راهى به حقيقت مفاد آن ندارد، و بنا 

اند: محكم عبارت است از آياتى كه ظاهرش منظور باشد، و متشابه چهاردهم اين است كه بعضى گفته
 آن است كه ظاهرش منظور نباشد. 

اين وجهى است كه در بين دانشمندان اخير اسلامى شيوع يافته، و اصطلاحى هم كه همين دانشمندان 
اند، چون در معناى "تاويل" ناى "تاويل" دارند مبتنى بر همين معنايى است كه براى "محكم و متشابه" كردهدر مع
اى اند: عبارت است از معنايى كه مخالف با ظاهر كلام باشد، و گويا مراد آن كسى هم كه گفته: محكم آيهگفته

اويل معنايى از آن فهميده نشود، همين وجه اى است كه به جز تاست كه تاويلش تنزيلش باشد، و متشابه آيه
 چهاردهم است. 

 و اين وجه هم درست نيست، زيرا صرف اصطلاحى است، و اوصافى كه در آيه 
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كند، براى اين كه متشابه بدين جهت براى محكم و متشابه نام برده شده بهيچ وجه با آن تطبيق نمى 
متشابه است كه مراد و مدلول آن مشخص نيست، و منظور از تاويل آن معناى مراد از متشابه نيست، تا متشابه 

بلكه همانطور كه قبلا بيان كرديم مراد به اين نشانى متميز از محكم شود، كه تاويل دارد، و محكم تاويل ندارد. 
شود، چه محكمش و چه متشابهش. علاوه از تاويل در آيه شريفه، امرى است كه شامل تمامى آيات قرآنى مى

اى نداريم كه معناى ظاهرى آن منظور نباشد، و خلاف ظاهر آن مراد باشد، و اگر هم بر اينكه در قرآن هيچ آيه
ظاهرى آن مراد باشد به خاطر آيات محكم ديگرى است كه آن را بر خلاف ظاهرش  اى باشد كه معناى غيرآيه

 برگردانده است. 
كنند، و معلوم است كه معنايى كه قرائن متصل و يا منفصل كلام، چون آيات قرآن يكديگر را تفسير مى

ده باشد به اين كه دهند، معناى خلاف ظاهر نيست، آنهم در كلامى كه خود صاحب كلام تصريح كربه لفظ مى
رسم من در كلام آن است كه اجزاى كلامم را به هم مربوط و متصل كنم، به طورى كه يكى مفسر ديگرى، و 

خورد شاهد بر آن باشد، و خواننده با كمى تدبر و دقت بتواند هر اختلاف و منافاتى را كه به ظاهر به چشم مى
 از بين ببرد، و فرموده باشد: 

ِ لوََجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَاً كَثِيراً {} أَ فلَاَ يَتَ   . 1دبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه
پانزدهم وجهى است كه از "اصم" حكايت شده، و آن اين است كه: "محكم" آن آياتى است كه همه در 

 ش مورد اختلاف باشد. تاويلش اجماع و اتفاق داشته باشند، و "متشابه" آن است كه تاويل
گويا منظور "اصم" از اتفاق و اختلاف اين است كه مدلول آيه طورى باشد كه در اولى )محكم( نظرها 

 مختلف نباشد، و در دومى )متشابه( مختلف باشد. 
اى در اش متشابه بودن تمامى قرآن است، چون هيچ آيهاين وجه نيز درست نيست، براى اينكه لازمه

ه از هر جهت مورد اتفاق مفسرين بوده و از هيچ جهتى در آن اختلاف نباشد، بلكه يا در لفظ آن قرآن نيست ك
اختلاف هست، و يا در معنايش، و يا اين كه ظهور دارد يا نه، و يا در جهات ديگر حتى بعضى از مفسرين به 

تواند بگويد اند از اين كه وقتى مىلت كردهاند: همه قرآن متشابه است، و غفگفته2} كِتاَباً مُتشََابهِاً {استناد آيه
 همه قرآن متشابه است كه 

  
محكم باشد، و جمعى ديگر معتقدند كه ظاهر كتاب حجت نيست، يعنى ظهور } كِتاَباً مُتشََابهِاً {آيه 

                                                      
 ديدند. كنند اگر قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعا در آن اختلافى بسيار مىچرا در قرآن تدبر نمى  1

 .82سوره نساء آيه 
 .13سوره زمر آيه   2
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 ندارد. 
گر مشتبه اى دياند: متشابه از قرآن، آن آياتى است كه تفسيرش به تفسير آيهشانزدهم اين است كه گفته

شده باشد، و فهم آن به خاطر همين اشتباه مشكل شده باشد، حال چه اين كه اشكال از جهت لفظ باشد، يا از 
 ذكر كرده است. 1جهت معنا اين وجه را راغب

كلام راغب اصفهانى در بيان مراد از محكم و متشابه و اقسامى كه براى محكم و متشابه  
  قائل است

ردات خود گفته: آيات متشابه از قرآن كريم، آن آياتى است كه تفسيرش به خاطر راغب اصفهانى در مف
اى ديگر، مشكل شده باشد، حال يا از جهت لفظ، و يا از حيث معنا، و بدين جهت است شباهت به تفسير آيه

 اى است كه ظاهرش از مراد و معنايش حكايت نكند. اند: آيه متشابه آن آيهكه فقها گفته
و حقيقت اين سخن اين است كه آيات قرآن از نظر اعتبار بعضى از آنها بوسيله بعضى ديگر سه قسم 
هستند: يكى محكم على الاطلاق است، و دوم متشابه على الاطلاق، و سوم آياتى است كه از جهتى محكم و 

 از جهتى ديگر متشابه است. 
لفظ فقط، دوم متشابه از جهت معنا فقط، و  پس متشابه فى الجمله سه قسم است: اول متشابه از جهت

آنكه مفردات آن متشابه  - 1سوم متشابه از هر دو جهت، و آن كه تنها از جهت لفظ، متشابه است، دو قسم است 
است، يا به خاطر اين كه لفظى است ناآشنا و غير مانوس مانند كلمه "أب" و كلمه "يزفون" ،و يا به خاطر اين كه 

آن متشابهى است كه جملات و تركيبات آن تشابه  - 2چند معنا، مانند لفظ "يد" و لفظ "عين" ، لفظى است داراى
 دارد. 

 قسم دوم نيز سه نوع است. 
} وَ إِنْ آنكه تشابهش از اين جهت ناشى شده باشد كه كلامى است مختصر و بدون توضيح، مانند آيه:

 . 2كِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ الَن سَِاءِ {خِفْتمُْ ألَاه تقُْسِطُوا فِي الَْيتَاَمىَ فَانْ 
، كه اگر فرموده 3ءٌ {} لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ آنكه تشابهش به خاطر بسط و گستردگى كلام باشد، مانند آيه

شد، چون يك حرف اضافه شده، جمله براى شنونده تر مىء" ،معنا براى شنونده روشنبود: "ليس مثله شى
 متشابه شده. 

                                                      
 .254مفردات راغب ص   1
 .3و اگر ترسيديد كه در امر ايتام نتوانيد عدالت كنيد، پس زنان پاكيزه بگيريد. سوره نساء آيه   2
 .11سوره شورى آيه   3
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} أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الَْكِتاَبَ وَ لَمْ يجَْعلَْ لَهُ عِوَجاً قَي مِاً آنكه تشابهش از ناحيه نظم كلام باشد، مانند آيه:

 كه تقدير آن" انزل على عبده الكتاب قيما، و لم يجعل له عوجا "است. 1{
 كه نظم آن طورى است كه مايه تشابه آن شده. 2" لوُا{}لوَْ تزََيه ... }وَ لَوْ لاَ رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ{و نيز آيه:" 

و متشابه از جهت معنا، آياتى است كه متعرض صفات خدا و صفات روز قيامت است، زيرا تصور 
بندد كه به اينگونه صفات براى ما ميسور و ممكن نيست، چون در نفوس ما تنها صورت چيزهايى نقش مى

حسوس باشد، و يا حد اقل از جنس محسوسات باشد، و صفات خدا وسيله يكى از حواس ظاهرى براى ما م
 و خصوصيات قيامت هيچيك از اين دو قسم نيست. 
 و متشابه از جهت لفظ و معنا، پنج قسم است: 

آنكه تشابهش از جهت مقدار و كميت باشد. مانند جملاتى كه عموم و خصوصش معلوم نباشد، مثلا 
 دانيم منظور عموم مشركين است، و يا مشركين مخصوص؟. ، و نمى3كِينَ {} فَاقْتلُوُا الَْمُشْرِ فرموده:

دانيم و ما نمى4فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ { }آنكه تشابه آن به خاطر نامعلوم بودن كيفيتش باشد، مثلا فرموده:
 اين نكاح واجب است يا مستحبّ. 

هيم آيه نسخ شده باشد، و عمر حكمى كه در آنكه تشابهش از جهت زمان باشد به اين معنا كه احتمال د
 آن است سرآمده باشد، و احتمال دهيم كه نسخ نشده باشد، مانند آيه: 

َ حَقه تقُاَتِهِ { َ مَا اسِْتطََعْتمُْ{كند با اينكه آيهكه تقواى كامل را واجب مى5} اِتهقوُا اََللّه تقوا را 6" } فَاتهقوُا اََللّه
 ده است. بقدر توانايى واجب كر

  
  

  

                                                      
 .1سوره كهف آيه   1
كرديم، و ليكن و اگر مردان و زنانى مؤمن و براى شما ناشناخته در بين آنان نبودند ما از اهل مكه، آنان را كه كفارند عذاب مى  2

رفت كه شما مؤمنين را هم به قتل برسانيد، و از اين ناحيه از آنجا كه مؤمن و كافر آنان براى شما مشخص نبود، و بيم آن مى
خواهد در رحمت خود كند، لذا صلح را براى شما مقدر كرد. سوره فتح خواست تا هر كه را مىو خدا مىندانسته گرفتار شويد، 

 .25آيه 
 .5سوره توبه آيه   3
 .3سوره نساء آيه   4
 .102سوره آل عمران   5
 .16سوره تغابن آيه   6
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} وَ لَيْسَ آنكه تشابهش از جهت مكان و يا امورى باشد كه آيه در شان آن امور نازل شده باشد، مانند آيه:

} ، كه در آيه معين نشده مقصود از پشت خانه كجا است، و مانند آيه1الَْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا الَْبيُوُتَ مِنْ ظُهُورِهَا {

داند، ء "،براى كسى كه عادت عرب جاهليت را نمىكه تشخيص معناى " نسى2ءُ زِيَادةٌَ فِي الَْكُفْرِ {إِنهمَا الَنهسِي
 مشكل است. 

آنكه تشابهش از جهت شروطى باشد كه در صحت و فساد عمل دخالت دارند، مانند شروط نماز و 
 نكاح. 

اند هيچ يك از وجوهى كه مفسرين در معناى متشابه ذكر كردهشود با در نظر گرفتن اين مطالب معلوم مى
ها نيست، حتى آنكه گفته متشابه عبارت است از حروف مقطعه، و يا قتاده كه گفته خالى از اين وجوه و تقسيم

است" متشابه "عبارت است از منسوخ، و" محكم" عبارت است، از ناسخ، و يا اصم كه گفته:" محكم "آياتى 
 تفسيرش اتفاق نظر باشد، و" متشابه "آيات مورد اختلاف است.  است كه در

توان تمامى انحا و اقسام متشابه را در سه قسمت خلاصه كرد: اول، متشابهى است و از سوى ديگر مى
كند، و كيفيت كه اطلاع بر تاويلش براى كسى جز خدا ممكن نيست، مانند وقت قيامت، و روزى كه ظهور مى

 ها... آن و امثال اين
بردن به تاويل و معرفت آن براى انسانها ممكن است، مانند الفاظ غريب و دوم، متشابهى است كه پى
 نامانوس، و احكام مغلق و دقيق. 

توانند به حقيقت معناى سوم، متشابهى است مردد بين دو قسم قبلى، هم احتمال دهيم همه انسانها مى
 ه راسخين در علم است، و ديگران دسترسى به آن ندارند. آن آگاه شوند، و هم احتمال دهيم مختص ب

و اين قسم سوم همان است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در دعاى خود در باره على )علیه 
)بار الها او را در دين فقيه 3دارد:" اللهم فقهه فى الدين و علمه التاويل " السلام( به آن اشاره نموده و عرضه مى

و تاويلش بياموز(، و نظير آن را در باره ابن عباس فرموده است، اين بود گفتار راغب در معناى محكم و  ساز
اى از اقوال گذشته را جمع كرده ترين گفتار در اين بحث است، كه در آن بين عدهمتشابه، و گفتار وى عمومى

 . 4است
  

                                                      
 .189سوره بقره آيه   1
 .37سوره توبه آيه   2
 .48ص  1در صحيح بخارى در باره ابن عباس نقل كرده ج   3
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  دو اشكال بر قول راغب
 ولى دو اشكال بگفته وى وارد است: 

اول اينكه: وسعت و عموميتى كه وى به دامنه معناى متشابه داده تا شامل شبهات لفظى از قبيل غرابت 
سازد، براى اينكه آيه شريفه لفظ و اغلاق تركيب و عموم و خصوص و امثال آن بشود با ظاهر آيه شريفه نمى

انگرى آيات متشابه، و معلوم است كه غرابت لفظ و امثال آن با مراجعه آيات محكمه را مرجعى دانسته براى بي
رود و روشنى دلالت محكمات ربطى به غرابت الفاظ متشابه ندارد، بلكه براى به آيات محكمه از بين نمى

 گشايى اينگونه الفاظ مرجع ديگرى هست، كه بايد به آنجا مراجعه بشود و آن عبارت است از علم لغت. گره
هاى متشابهات را اين دانسته كه اگر كسى آن را پيروى كند فقط به نيز آيه مورد بحث يكى از نشانه و

دانيم كه پيروى عام تواند داشته باشد، و ما مىانگيزى پيروى كرده، و جز اين هيچ انگيزه ديگرى نمىمنظور فتنه
نين پيروى لفظ غريب بدون مراجعه به بدون مراجعه به خاص، و پيروى مطلق بدون مراجعه به مقيد، و همچ

دهد، كتابهاى لغت، عملى است مخالف با طريقه اهل هر زبان، و قريحه هيچ اهل زبانى اجازه چنين كارى را نمى
تواند منشا فتنه در بين آنان بشود زيرا اهل كنند، پس او نمىو اگر كسى چنين كند همه اهل زبان او را تخطئه مى

 نخواهند كرد.  لسان با او همكارى
 فهميم كه منظور از متشابه، الفاظ غريب، و آن مثالهايى كه وى آورده، نيست. پس از همين جا مى

اشكال دوم اين است كه وى متشابه را سه قسم كرد، اول آنكه فهمش براى عموم ممكن است، و دوم 
براى بعضى غير ممكن است، آنكه فهم آن براى احدى ممكن نيست، و سوم آنكه فهمش براى بعضى ممكن و 

داند، در حالى كه خواننده بياد دارد كه آيد كه وى تاويل را مختص به متشابه مىو از اين تقسيم چنين برمى
هايى كه از ايشان در معناى محكم و متشابه و گفتيم همه قرآن تاويل دارد. اين بود اقوال مفسرين و نظريه

ذشت و خواننده به اشكالاتى كه بر اين اقوال وارد بود توجه فرمود و تشخيص موارد آن دو از نظر خواننده گ
شود. خلاف همه اين اقوال است، چون آيه در معناى نيز متوجه شد كه آنچه از آيه شريفه به روشنى ظاهر مى

يى را كه اى است كه اولا دلالت بر معنا داشته باشد، و ثانيا معنامتشابه اين ظهور را دارد كه متشابه، آن آيه
رساند محل شك و ترديد باشد، نه لفظ آيه، تا از راه قواعد و طرق معمول در نزد اهل زبان ترديدى كه از مى

ناحيه لفظ ايجاد شده برطرف شود، مثلا اگر لفظ عام است به مخصصش ارجاع دهد، يا اگر مطلق است به 
د سازد بلكه همانطور كه گفتيم آيه شريفه مقيدش برگرداند، و يا به نحوى ديگر لفظ را روشن و بدون تردي

 داند مورد بحث آن را متشابه مى
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كه معنايش مردد و ناسازگار با آيات ديگر باشد. و آياتى كه محكم و بدون ترديد است، معناى آيات 
 كند. متشابه را بيان مى

عامى و ساده معنايى  اى چنين وضعى ندارد، مگر وقتى كه براى فهم مردمو معلوم است كه هيچ آيه
هاى ساده فورا تصديقش كند، و يا تاويلى كه برايش مالوف و مانوس داشته باشد، معنايى كه اينگونه ذهن

 تر به ذهن باشد. كنند در نظر مردم كم اطلاع و ضعيف الادراك نزديكمى

يه وآله هاى بعد از رسول اللّه )صلى الله علها و انحرافپيروى آيات متشابه منشا بدعت
  ها بوده استها و محنتو سلم(و مبدأ فتنه

هايى از مسلمانان را ها و مذاهب و اهواى باطل و فاسدى كه فرقهو شما خواننده محترم اگر از بدعت
منحرف نموده آمارگيرى كنى، و مذاهبى را كه بعد از رحلت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در اسلام 

پديد آمده، مورد دقت قرار دهى خواهى  -رف اصولى اسلام باشد و چه در باره فروع احكام آن چه در باره معا -
هايى بوده كه از پيش خود و بدون مدرك ديد كه اكثر اين انحرافها به خاطر پيروى آيات متشابه قرآن و تاويل

 هايى كه خدا از آن بيزار است. اند، تاويلبراى اينگونه آيات كرده
به خاطر تمسك به آيات متشابه قائل شدند كه خداى تعالى جسم دارد، دسته ديگر قائل به جبر يك فرقه 

زند، شدند، گروهى به تفويض گراييدند، جمعى قائل شدند كه انبيا معصوم نيستند، و از آنان نيز گناه سر مى
شدند صفاتى كه در قرآن  اى بمنظور منزه داشتن خدا گفتند او اصلا صفت ندارد، و دسته ششمى معتقدطايفه

هايى ديگر به انحرافهايى براى خدا آمده عين صفاتى است كه در انسان است، حتى در زايد بر ذات بودن، و گروه
ديگر مبتلا گشتند، كه همه اينها بخاطر آن بود كه آيات متشابه را به آيات محكم برنگرداندند، تا اين محكمات 

 بر آيات متشابه حاكم باشد. 
اى باشد براى اينكه بندگان اى گفتند: اين احكام تشريع شده تا طريقهمچنين در باره احكام دين طايفهو ه

تر پيدا شد بايد آن راه را پيمود، براى اينكه مقصود به خدا واصل شوند پس اگر براى وصول به خدا راهى نزديك
ديگر گفتند: اصلا تكليف به واجبات و ترك  اىتنها و تنها وصول به حق است، حال از هر راهى كه باشد، دسته

 محرمات، براى رسيدن به كمال است، و معنا ندارد با رسيدن انسان به حق و كمال باز هم تكليف باقى بماند. 
دانيم در عهد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( احكام و فرائض و حدود و ساير با اينكه ما مى

ر خود باقى بود، و كسى از مسلمانان به اين بهانه كه به حق واصل شده و يا به كمال هاى اسلامى به اعتباسياست
رسيده از آن مستثنا نبوده است، و اين شانه خالى كردنها كه بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده، دوره به دوره 

 احكام اسلام را از درجه اعتبار ساقط و روز بروز به 
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دست حكومتهاى باصطلاح اسلامى ناقص گردانيده، و هيچ حكمى باطل و هيچ حدى ساقط نشد مگر  
آنكه باطل كنندگان و ساقط كنندگان آن، همين را بهانه كردند كه: دين تشريع نشده مگر براى صلاح دنيا و 

بشر امروز بيشتر مؤثر ايم براى اصلاح اصلاح حال بشر، و اين حكمى كه ما در مقابل حكم شرع، تشريع كرده
 است. 

ها به جايى رسيد كه بعضى گفتند: تنها غرض از شرايع دين، اصلاح دنيا در آخر، كار اين دست اندازى
تواند هضم كند، نيازمند وضع پذيرد و نمىبه وسيله اجراى آن است، و چون دنياى امروز سياست دينى را نمى

پسندد، و اجرايش كند. از اين بالاتر كار به جايى رسيد كه بگويند قوانين ديگرى است، كه تمدن امروز آن را ب
هاى دينى و عمل به آن، اين است كه دلها پاك شود، و بسوى فكر و اراده صالح هدايت اصولا منظور از برنامه

گردد، و امروز كه دلها به وسيله تربيت اجتماعى بسوى خدمت به خلق هدايت شده ديگر احتياجى به پاك 
 بوسيله امثال وضو و غسل و نماز و روزه ندارد.  شدن

دقت نموده، آن گاه  -كه از حد شمارش بيرون است  -حال اگر خواننده عزيز در اين سخنان و امثال آن 
هبعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ اِبْتغَِاءَ الَْفِتنَْةِ وَ اِ در جمله " ا الَهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ ..." تامل كند، هيچ بْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ{}فَأمَه

ها كه ها و محنتكند به اينكه تمامى فتنهماند، و بطور قطع حكم مىشكى در درستى گفتار ما برايش باقى نمى
 گريبان اسلام و مسلمين را گرفته، منشاى بجز پيروى متشابه و تاويل كردن قرآن ندارد. 

گيرى را ب شده است كه خداى تعالى اين چنين در اين باب سختو همين )البته خدا داناتر است( سب
جويى و تاويل و الحاد در آيات خدا و بدون علم در آيات تشديد نموده در نهى از پيروى متشابه بمنظور فتنه

خدا سخن گفتن و راه شيطان را پيروى نمودن، مبالغه نمايد، چون رسم قرآن چنين است. كه در مورد گناهانى 
غه كند كه ارتكاب آن گناهان اثر فورى در هدم و از بين بردن اركان دين دارد، و بنيه دين و نيروى آن را مبال

بينيم در مورد دوستى با كفار و نيز امر به دوستى اهل بيت پيامبر، و در خانه برد، هم چنان كه مىتحليل مى
 مه در دين، و امثال اين تشديد فرموده است. نشستن زنان پيامبر، و نهى از معامله ربا، و امر به اتحاد كل

 جويى كنند چيست؟. دارند فتنهحال بايد ديد علاج دلهايى كه منحرف هستند و همواره دوست مى
بايد دانست منشا اين بيمارى ميل به دنيا و اعتماد كردن به آن و دلدادگى به زندگى آن است و اين آلودگى 

 ز حساب، هم چنان كه خداى تعالى اين شويد مگر ياد رورا از دلها نمى
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ِ إِنه الَهذِينَ يَضِلُّونَ فرمايد:معنا را در جاى ديگر تذكر داده و مى  هبِعِ الَْهَوىَ فَيضُِلهكَ عَنْ سَبِيلِ اََللّه } وَ لاَ تتَ

ِ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الَْحِسَابِ { عَنْ سَبِيلِ اََللّه
1 . 

بينم راسخين در علم از تاويل كردن آيات خدا به صورتى كه مخالف باز به همين جهت است كه مى و
رَبهنَا إِنهكَ  }دارند:كنند و در خاتمه گفتار خود به اين معنا اشاره نموده و عرضه مىرضاى او باشد خوددارى مى

َ لاَ   . يخُْلِفُ الَْمِيعَادَ {جَامِعُ الَنهاسِ لِيوَْمٍ لاَ رَيْبَ فيِهِ إِنه اََللّه

 ام الكتاب بودن آيات محكم چه معنا دارد؟  -2 
اند" ام الكتاب "بودن" محكمات "به اين معنا است كه " محكمات "اصل در كتاب جمعى از مفسرين گفته

م عبارت است، و قواعد دين و اركان آن مبتنى بر آن اصل است، كه بايد به آن ايمان آورد، و عمل كرد، و دين ه
است از همين دو اصل اعتقاد و عمل، بخلاف آيات متشابه كه چون مقصود از آنها معلوم نيست، و مدلول آنها 

 شود به آنها عمل كرد، بلكه تنها بايد نسبت به آنها ايمان آورد. متشابه و متزلزل است، نمى
است، يكى از آنها قولى بود كه  و خواننده عزيز توجه نمود كه اين توجيه، لازمه بعضى از اقوال گذشته

 دانست كه مشتمل بر تاويلى است كه دسترسى به فهم آن نيست. متشابه را از اين جهت متشابه مى
دانست كه در ابتدا مشتبه است، و الفاظش يكى ديگر، آن قولى بود كه متشابه را از اين جهت متشابه مى

ى و يا كاملا فهميده نشود، بلكه با رجوع به عقل يا لغت چند پهلو است، ولى چنان نيست كه معنايش تا حدود
يا طريقه عقلايى به فهم آن دسترسى هست، و موقعى كه بررسى نشده بايد بدان ايمان داشت، و عجولانه 

 انكارش نكرد. 
اند:" ام الكتاب "بودن محكمات اين است كه متشابهات را بايد به آنها ارجاع داد، آن بعضى ديگر گفته

 اند. در معناى اين ارجاع اختلاف كرده گاه
ظاهر كلام بعضى از آنان اين است كه مرادش از اين رجوع اين است كه در مورد متشابهات تنها بايد به 

 محكمات عمل نموده، و نسبت به متشابهات اكتفاء به ايمان كرد، 
  

  

                                                      
شوند عذاب شديد دارند، بدان جهت كه پيروى هوا مكن كه تو را از راه خدا گمراه كند، البته كسانى كه از راه خدا گمراه مى  1

 .26دند، سوره ص آيه روز حساب را از ياد بر
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خدا است، و حكم موقتش حكم خدا همانطور كه نسبت به آياتى كه نسخ شده تنها ايمان داريم كه كلام  
 كنيم. است، ولى در مرحله عمل به آيات ناسخ عمل مى

اين قول هم چندان با قول قبلى مغايرت ندارد، و ظاهر كلام بعضى از صاحبان اين قول اين است كه 
 اند بگويند:" آيات محكم بيانگر آيات متشابه و برطرف كننده تشابه آنها است". خواسته

آنها مادر كتابند" عنايتى زائد بر معناى  }هُنه أمُُّ الَْكِتاَبِ {همين است چون در معناى جمله" و حق هم 
اصل هست، و اگر بنا به قول اول معناى كلمه" ام "همان معناى كلمه " اصل "بود ممكن بود بفرمايد:" هن اصول 

فهماند، كه مادر اصل فرزند است، عنا را مىالكتاب "،آرى كلمه" ام "كه در فارسى به معناى مادر است هم، اين م
كند، چون نشو و نما و اشتقاق فرزند از مادرش بوده و در حقيقت فرزند و هم اين كه فرزند به مادر رجوع مى

بعضى از مادر است. پس كلمه" ام الكتاب "خالى از اين دلالت نيست. كه آيات متشابه هم براى خود مدلول و 
ول آنها زائيده و فرع مدلول آيات محكمات است، و لازمه اين، آنست كه محكمات بيانگر معنا دارند. اما مدل
 متشابهات باشد. 

علاوه بر اينكه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد و مدلولى نامعين و متشابه دارد، براى اينكه داراى 
صاصى به متشابه ندارد، و قرآن كريم تاويل است، چون تاويل همانطور كه گفتيم در آيات محكم نيز هست، اخت

تواند بعضى آياتش مفسر بعضى ديگر است، پس متشابه هم قطعا مفسر دارد، و مفسر آن جز آيات محكم نمى
 باشد. 

اى است متشابه، زيرا معلوم نيست منظور است، كه آيه1} إلِىَ رَب هَِا ناَظِرَةٌ {مثال اين تفسير، آيه شريفه:
كه 2ءٌ {} ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ از نظر كردن مردم به پروردگار خود چيست، ولى وقتى ارجاع داده شود به آيه:

شود مىمعلوم 3} لاَ تدُْرِكُهُ الَْْبَْصَارُ {توان به چيزى مقايسه كرد، و آيه:فرمايد: خداى را از هيچ جهت نمىمى
 كه مراد از "نظر كردن" و "ديدن خدا" از سنخ ديدن محسوسات به وسيله چشم نيست. 

}مَا كَذبََ الَْفؤَُادُ مَا رَأىَ أَ چون خداى تعالى در سوره نجم براى دل هم اثبات ديدن كرده و فرموده: "

 ، كه در آيه اول 4"كُبْرىَ{}لَقدَْ رَأىَ مِنْ آيَاتِ رَب ِهِ الَْ ... فَتمَُارُونَهُ عَلىَ مَا يرَىَ{
  
از اين آيات فرموده قلب رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در آنچه كه ديد دروغ نگفت، معلوم  

                                                      
 .23سوره قيامت آيه   1
 .11سوره شورى آيه   2
 .103كنند. سوره انعام آيه ديدگان او را درك نمى  3
 .18سوره نجم آيه   4



_______________________________________________________________________________________________________ 
89 

شود قلب هم ديدنى خاص به خود دارد، نه اينكه منظور فكر باشد، چون فكر مربوط به تصديق و تركيبات مى
ارجى و عينى است، معنا ندارد كلمه:" رؤيت "را در مورد فكر ذهنى است، و رؤيت مربوط به تك تك اشياى خ

 استعمال كنند. 
پس با اين بيان روشن شد كه اين رؤيت عبارت است از يك نحوه توجه خاص قلبى، توجهى غير حسى 

 و مادى، و غير عقلى و ذهنى. 
 اين يك مثال بود براى متشابه، و ارجاع آن به محكم، و بر همين قياس است، ساير متشابهات.

 تاويل چه معنا دارد؟  -3 
اند: هر دو كلمه به يك معنا است و آن عبارت جمعى از مفسرين تاويل را به تفسير معنا كرده و گفته
ون منظور و مقصود از بعضى آيات، به روشنى است از آن معنايى كه گوينده از كلام خود در نظر دارد، و چ

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ معلوم است، قهرا مراد از تاويل در جمله: ُ وَ الَره } وَ اِبْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَ مَا يعَْلمَُ تأَوِْيلَهُ إِلاه اََللّه

 معنا و مراد از آيه متشابه است. يعنى: {
 داند. است غير از خداى سبحان و يا خدا و راسخين در علم كسى نمىمعنايى را كه از آيات متشابه مراد 

اند: مراد از تاويل معنايى است كه مخالف با ظاهر لفظ باشد، و اين معنا از ساير معانى گروهى ديگر گفته
تر است، بطورى كه گويى اصلا لفظ مذكور، حقيقت در همين معنا است، اند شايعكه براى كلمه تاويل كرده

 گر چه در اصل لغت، به معناى ارجاع يا مرجع بوده است. ا
و بهر حال در ميان متاخرين همين معنا شايع شده، هم چنان كه معناى اول در بين مفسرين قدما معروف 

گفتند: راسخين در داند، و چه آنهايى كه مىگفتند: غير از خدا كسى تاويل قرآن را نمىبود، چه آنهايى كه مى
گفته: من از راسخين در علمم، و تاويل قرآن دانند، هم چنان كه از ابن عباس نقل شده كه مىرا مىعلم هم آن 

 دانم. را مى
اند: تاويل آيه متشابه يكى از معانى همان آيه است، كه غير از خدا و يا غير از خدا و بعضى ديگر گفته

 ر لفظ مخالفت ندارد. راسخين در علم كسى از آن آگاه نيست، البته اين معنا با ظاه
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اى است كه چند معنا داشته باشد، بعضى از آن معانى در نتيجه برگشت امر به اين است كه آيه متشابه آيه
آيد همان است كه ظاهر لفظ، آن را آيد، آنچه از همه، زودتر به ذهن مىتر بوده و ديرتر به ذهن مىپوشيده

و معانى ديگر كه بعيدتر است معنايى است كه غير از خدا، و يا خدا و  فهمند،رساند، و همه مردم آن را مىمى
 كنند. راسخين در علم آن را درك نمى

اند در اينكه ارتباط آن معانى بعيد و باطنى، با لفظ چگونه است، آن گاه مفسرين اختلاف ديگرى كرده
آيد كه اد از لفظ باشد، و گرنه لازم مىتواند مردانيم كه همه آن معانى در عرض واحد نمىچون بطور مسلم مى

 اند جايز نيست. يك لفظ در چند معنا استعمال شده باشد، و اين به دليلى كه در جاى خودش ذكر كرده
پس ناگزير بايد اين چند معنا در طول هم قرار داشته باشند، و در طول يكديگر منظور و مقصود باشند، 

ى از لوازم، معناى ظاهر است، و دومى از لوازم اولى و سومى از لوازم دومى، اند: اولين معناى باطنناگزير گفته
اند: معانى باطنى مترتب بر يكديگرند، به اين معنا كه اراده كردن معناى ظاهرى و و همچنين بعضى ديگر گفته

 معمولى لفظ، هم اراده معناى لفظ است، و هم اراده معناى باطن آن است. 
گويى برايم آب بياور، معناى ظاهر كلامت "آب بياور" است و معناى باطنى متت مىمثلا وقتى به پيشخد

خواهى عطشت را فرو نشانده، و اين حاجت طبيعى تو را برآورد، و هم كمالى از اى و مىآن اين است كه تشنه
بدون اين كه لفظ را اى، كمالات وجوديت را تامين كند، و تو در گفتن "آب بياور" همه اين معانى را اراده كرده

 در چهار معنا استعمال كرده باشى، و چهار چيز خواسته باشى، و چهار فرمان صادر كرده باشى. 
در اينجا قول چهارمى نيز هست، و آن اين است كه تاويل از جنس معانى الفاظ نيست، بلكه امرى عينى 

نشايى باشد، مثلا امر و يا نهى باشد، تاويلش است، كه الفاظ گوينده بر آن اعتماد دارد، حال اگر كلام، حكمى ا
مثلا آن 1} أقَِيمُوا الَصهلاةََ {عبارت از مصلحتى است كه باعث انشاى حكم و تشريع آن شده، پس تاويل آيه:

 كند. گردد، و او را از فحشا و منكر دور مىحالت نورانى خارجى است كه در روح نمازگزار در خارج پيدا مى
ر باشد و خبر از حوادث گذشته بدهد، تاويلش خود آن حوادث واقعه در زمان گذشته و اگر كلام خب

كند، و اگر از حوادث زمان نزول و يا است، نظير آياتى كه سرگذشت انبياى گذشته و امتهاى آنان را بيان مى
 دهد سه جور است: بعد از آن خبر دهد آن خبرى كه مى
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گردد شود و يا از امورى است كه با عقل درك مىحواس ظاهرى درك مىيا راجع به امورى است كه با  
} وَ فِيكُمْ شود، نظير آيه:كه تاويل اينگونه آيات نيز همان حوادثى است كه در خارج واقع شده، و يا واقع مى

اعُونَ لهَُمْ { ومُ فِي أدَْنَى الَْْرَْضِ وَ هُمْ مِنْ ، و آيه شريفه:1سَمه بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَيغَْلِبوُنَ فِي بضِْعِ سِنيِنَ  } غُلِبتَِ الَرُّ

}2 . 
توان درك كرد، و حتى و يا راجع به امور غيبى و آينده است كه آن امور را در دنيا و با حواس دنيايى نمى

توان شناخت، نظير امور مربوط به روز قيامت، يعنى تاريخ وقوع آن، و كيفيت حقيقت آن را با عقل هم نمى
 هاى عمل و امثال آن. شدن اموات، و سؤال و حساب و پخش نامهزنده 

و يا راجع به امورى است كه اصلا از سنخ زمان نبوده و از حد ادراك عقول خارج است، مانند صفات و 
افعال خداى تعالى، كه تاويل آن خود حقايق خارجيه است، و فرق ميان اين قسم از آيات )كه حال صفات و 

كند( با ساير اقسام، اين است كه اقسام ديگر لحقات آن يعنى احوال قيامت و امثال آن را بيان مىافعال خدا، و م
امورى بودند كه علم به تاويل آنها براى ما انسانها ممكن بود ولى قسم اخير چنين نيست، يعنى هيچكس بجز 

توانند شان را به آن امور آگاه بسازد مىداند، بله مگر راسخين در علم كه اگر خدا ايخدا حقيقت تاويل آنها را نمى
 شان. عالم بدانها بشوند، آنهم بقدر وسع عقل و توانايى

و اما حقيقت آن امور كه تاويل حقيقى هم همان است، امورى است كه خدا علم بدان را به خود اختصاص 
 داده است. 

اند، در معناى تاويل ذكر كردهاين چهار وجهى كه از نظر شما گذشت، آراء و مذاهبى بود كه مفسرين 
هاى همان قول اول است، هر چند كه البته اقوال ديگرى نيز در اين ميان وجود دارد كه در حقيقت از شاخه

 اند. قائلين به آن از قبول وجه اول وحشت داشته
 از آن جمله هفت قول زير است: 

مه" تفسير "بيشتر در الفاظ و مفردات آن، و تر از" تاويل "است و استعمال كلاول اينكه:" تفسير "،عمومى
رود و نيز كلمه " تاويل "بيشتر در مورد كتابهاى آسمانى استعمال ها بكار مىكلمه" تاويل "بيشتر در معانى و جمله

 شود، ولى كلمه" تفسير "هم در آن مورد مى
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 شود. و هم در ساير موارد استعمال مى 
اند" تفسير "،به معناى بيان معناى لفظى است كه بيشتر از يك وجه در آن محتمل نباشد، دوم اينكه: گفته

سازد و استنباط آن به وسيله و" تاويل "به معناى تشخيص يك معنا از چند معنايى است كه در لفظ با همه آنها مى
 دليل است. 

معناى قطعى يك عبارت و يا يك لفظ، و" تاويل  اند" تفسير "،عبارت است از بيانسوم اينكه: گفته
آور نباشد، اين وجه قريب به "ترجيح يكى از چند معنايى است كه در آن محتمل است، البته ترجيحى كه يقين

 همان وجه قبلى است. 
} إِنه رَبهكَ چهارم اينكه:" تفسير "،بيان دليل مراد، و" تاويل "بيان حقيقت مراد است، مثلا در آيه:

لَبِالْمِرْصَادِ {
دال( است، و به معناى پاييدن  -صاد  -، تفسيرش اين است كه بگوئيم كلمه" مرصاد "از ماده )را 1

انگارى و غفلت از خواهد مردم را از سهلو مراقب بودن است، و تاويلش اين است كه بگوئيم آيه شريفه مى
 امر خدا بر حذر بدارد. 

 فسير "،بيان معناى ظاهر از لفظ است، و" تاويل "بيان معناى مشكل است. پنجم اينكه:" ت
ششم اينكه:" تفسير "،به دست آوردن معناى آيه است به وسيله روايت، و" تاويل" به دست آوردن آن 

 است از راه تدبر و درايت. 
خورد، اين اقوال و نظر مىهفتم اينكه:" تفسير "،جنبه عمل و پيروى دارد، و" تاويل "تنها به درد استنباط 

هفتگانه در حقيقت از شعب قول اول از چهار قولى است كه قبلا نقل كرديم، و اشكالى كه متوجه آن بود متوجه 
توان تكيه كرد و نه به اين هفت قولى كه از همه اينها نيز هست، و بهر حال به دو دليل، نه به آن چهار قول مى

 شود. آنها منشعب مى

  اجمالى و تفصيلى( بر سستى اقوالى كه در باره مراد از تاويل گفته شده استدو دليل )
 يكى دليل اجمالى است، كه اشكالى است متوجه همه آن وجوه، و دومى تفصيلى. 

اما اجمالى كه خواننده عزيز توجه نمود: مراد از تاويل آيات قرآن مفهومى نيست كه آيه بر آن دلالت 
وم مطابق ظاهر باشد، و چه مخالف آن، بلكه تاويل از قبيل امور خارجى است، البته نه دارد، چه اينكه آن مفه

هر امر خارجى تا توهم شود كه مصداق خارجى يك آيه هم تاويل آن آيه است، بلكه امر خارجى مخصوصى 
 كه نسبت آن به كلام نسبت ممثل به مثل و نسبت باطن به ظاهر باشد. 

 شود اين است كه وجه تى كه متوجه يك يك آن وجوه مىو اما تفصيلا يعنى اشكالا
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اول لوازم غلطى دارد، كه كمترين آن اين است كه بايد ملتزم شويم كه بعضى از آيات قرآنى آياتى باشد  
توانيم كه فهم عامه مردم به درك تاويل يعنى تفسير آن نرسد، و نتواند مدلول و معناى لفظى آنها را بفهمد. و نمى

چنين چيزى ملتزم شويم، چون خود قرآن گوياى اين مطلب است كه به منظور فهم همه مردم نازل شده، و  به
ها متشابه اى جز اين ندارد كه بگويد در قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضى سورهصاحب اين قول هيچ چاره

همين معنا هم ملتزم شود باز اشكال فهمند، تازه اگر به است. چون تنها آنها است كه عموم مردم معنايش را نمى
ديگرى بر او وارد است، و آن اين است كه دليلى بر چنين توجيه ندارد، و صرف اينكه كلمه" تاويل "مانند كلمه" 

دانيم كه شود بر اين كه اين دو كلمه به يك معنا است، ما مىتفسير "مشتمل بر معناى رجوع است، دليل نمى
معناى رجوع هست و مادر، مرجع فرزندان هست ولى تاويل فرزندان نيست، كلمه" كلمه" ام "نيز مشتمل بر 

 كند، ولى رئيس تاويل مرءوس نيست. رئيس "مشتمل بر معناى رجوع هست و مرءوس به رئيس مراجعه مى
اى كه در آيه شريفه صفت مخصوص متشابه ذكر شده در غير حروف جويىعلاوه بر اين گفتار، فتنه

هايى كه در اسلام پديد آمده از ناحيه پيروى آيات متشابه يعنى از ناحيه نه در آنها، بيشتر فتنهمقطعه هست، 
 پيروى علل احكام و آيات مربوط به صفات خدا و امثال آن پديد آمده است. 

اشكال قول دوم: اين است كه لازمه آن وجود آياتى است در قرآن كه خلاف معناى ظاهرى آن اراده 
و باعث معارضه آنها با آيات محكمات و در نتيجه، پديد آمدن فتنه در دين باشد، و برگشت اين شده باشد، 

شود مگر آنكه از ظاهر بعضى از آنها سخن به اين است كه در بين آيات قرآن اختلافى هست، كه برطرف نمى
 درك آن عاجز باشد. چشم پوشيد، و آنها را بر خلاف ظاهرشان بر معنايى حمل كرد كه فهم عامه مردم از 

ِ لَوَجَدوُا فِيهِ و اين سخن احتجاجى را كه در آيه: } أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه

ً كَثيِراً { كنند، زيرا اين آيه دلالت دارد بر اينكه در قرآن هيچ اختلافى نيست، و اگر است، باطل مى1اخِْتلِافَا
عناى اختلاف نداشتن اين باشد كه هر جا به ظاهر اختلافى ديديد آن را بر خلاف آنچه ظاهر كلام دلالت دارد م

رود چون حمل كنيد، به معنايى كه غير از خداى سبحان، كسى آن را از ظاهر كلام نفهمد، حجيت آيه از بين مى
اش با هم ابى را هر چند هم صفحه به صفحهاختلاف نداشتن به اين معنا اختصاص به قرآن ندارد، بلكه هر كت

 نسازد و 
  
شود با حمل بر خلاف ظاهر، رفع اختلاف از آن كرد، و ديگر اختلاف نداشتن حتى سراپا دروغ باشد مى 

تواند چنين كتابى قرآن به اين معنا هيچ دلالتى ندارد بر اينكه اين كتاب از ناحيه خداست و هيچ بشرى نمى
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 درست كردن چنين كتابى براى هر كسى ممكن است. درست كند. بلكه 
تواند پس اختلاف نداشتن به اين معنا، يعنى رفع اختلاف از كتابى به وسيله حمل بر خلاف ظاهر، نمى

دليل باشد كه اين كتاب از ناحيه كسى است كه مانند انسانها هر دم بر سر يك مزاج نيست، و دچار تناقض در 
خواست همين شود، در حالى كه آيه نامبرده مىطا و تكامل تدريجى در مرور زمان نمىآراء و سهو و نسيان و خ

 را بگويد، و بفرمايد نبودن اختلاف در قرآن دليل است بر اينكه خداى عز و جل فرستنده آن است. 
پس آيه شريفه با لسان استدلال و احتجاجى كه دارد صريح است در اينكه قرآن در معرض فهم عامه 

اى در آن نيست كه معنايى از توانند پيرامون آياتش بحث و تامل و تدبر كنند، و هيچ آيهم است، و عموم مىمرد
 آن منظور باشد كه بر خلاف ظاهر يك كلام عربى است و يا جنبه معما گويى و لغزسرايى داشته باشد. 

ى معانى مترتب بر يكديگر و اما قول سوم: كه نادرستى آن براى اين است كه هر چند آيات قرآن دارا
تواند آن را است، معانيى كه بعضى ما فوق بعض ديگر است، و بجز كسى كه از نعمت تدبر محروم است نمى

و مخصوصا آن معانى كه از لوازم معناى تحت اللفظى است  -انكار كند، و ليكن بايد دانست كه همه آن معانى 
مختلفى كه در فهم و ذكاء و هوش و كم هوشى شنونده است،  معانى الفاظ قرآن هستند، چيزى كه هست مراتب

شود كه همه مردم، همه آن معانى را نفهمند، و اين چه ربطى به معناى تاويل دارد؟ تاويلى كه قرآن باعث مى
فهمد، رسوخ در علم كه از آثار طهارت چنين معرفيش كرده كه به جز خدا و راسخين در علم كسى آن را نمى

فس است، ربطى و تاثيرى در تيز فهمى و كند فهمى در مسائل عاليه و معارف دقيقه ندارد گرچه در و تقواى ن
فهم معارف طاهره الهيه تاثير دارد، اما بطور دوران و عليت، يعنى هر جا و در هر كس طهارت نفس بود، آن 

آن معارف را بفهمد، و ظاهر  معارف دقيقه نيز در آنجا باشد، و هر دلى كه چنين طهارت را نداشت محال باشد
 آيه نامبرده در باره تاويل همين است، كه جز نفوس طاهره كسى راهى بفهميدن آن ندارد. 

و اما قول چهارم: اين اشكال بر آن وارد است هر چند صاحب اين وجه در بعضى از سخنانش راه 
ه كه تاويل اختصاصى به آيات صحيحى رفته، ولى در قسمت ديگر آن خطا رفته است، او هر چند درست گفت

 متشابه ندارد، بلكه تمامى قرآن تاويل دارد، و تاويل هم از سنخ 
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گيرد ليكن در اين نظريه خطا رفته مدلول لفظى نيست، بلكه امر خارجى است، كه مبناى كلام قرار مى
را كه از حوادث گذشته كه هر امر خارجى را مرتبط به مضمون كلام دانسته، حتى مصاديق و تك تك اخبارى 

دهد مصداق تاويل شمرده، و نيز خطا رفته كه متشابه را منحصر در آيات مربوط به صفات و آينده خبر مى
 خداى تعالى، و در آيات مربوط به قيامت دانسته است. 

ل قرآن است، و ..." يا تاوي}وَ اِبْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ{توضيح اينكه بنا به گفته وى مراد از تاويل در جمله: "
ُ {گردد، كه در اين صورت جمله:ضمير" ها "در آن به كتاب برمى سازد، با آن نمى} وَ مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إلِاه اََللّه
هاى قرآن از قبيل تاويلات قصص و بلكه احكام و نيز تاويل آيات اخلاق، براى اين كه بسيارى از تاويل

خداى تعالى و هم غير راسخين در علم، و حتى بيماردلان نيز از آن آگاه  هايى است كه ممكن است غيرتاويل
دهد چيزى نيست كه دركش مختص به خدا و راسخين در بشوند، چون حوادثى كه آيات قصص از آن خبر مى

علم باشد، بلكه همه مردم در درك آن شريك هستند، و همچنين حقايق خلقى و مصالحى كه از عمل به احكام 
 گردد. و معاملات و ساير امور تشريع شده، ناشى مى عبادات

} و اگر مراد از تاويل در آيه شريفه، تاويل خصوص متشابه باشد، در اين صورت حصر مستفاد از جمله:

} ُ را فهماند كه غير از خداى تعالى و راسخين در علم مثلا كسى شود، و مىدرست مىوَ مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إِلاه اََللّه
شود، ولى منحصر رسد كه دنبال تاويل متشابهات قرآن را بگيرد، براى اينكه منجر به فتنه و گمراهى مردم مىنمى

كردن صاحب اين قول، آيات متشابه را در آيات مربوطه به صفات خدا و اوصاف قيامت درست نيست، چون 
 گيرى ساير آيات متشابه نيز چنين است. شود، پىگيرى اين آيات منجر به فتنه و ضلالت مىهمانطور كه پى

ماند كه كسى بگويد گفتن اينكه بطور كلى آيات متشابه بايد از زندگى مسلمين حذف شود مثل اين مى
اند( منظور از اصل دين و تشريع احكام اين است كه اجتماع انسانى صالح گردد، و در نتيجه، )هم چنان كه گفته

ن غرض اين است، اگر فرض كنيم كه صلاح حال مجتمع با پيروى از احكامى اجتماعى زنده، تشكيل شود و چو
شود، بايد احكام دينى لغو گردد، چون در اين فرض و در اين زمان ديگر احكام ديگر غير احكام دينى تامين مى
 خورد، بلكه صلاح مجتمع در پيروى احكام ديگر است. دينى به درد اصلاح جامعه نمى

اند( مراد از كراماتى كه در قرآن از انبيا نقل شده ماند كه كسى بگويد )هم چنان كه گفتهو يا مثل اين مى
كه با عباراتى تعبير شده كه ظاهرش معجزه و  -از قبيل يد بيضاء، و نفس عيسى، و امثال آن امور عادى است  -

 رساند، و منظور آن اين بوده كه دلهاى عوام كرامت را مى
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را به دست آورد، و از اين راه دلهاى آنان را مجذوب، و قلوبشان را در برابر قرآن شيفته كند، و خلاصه  
 اند. امور عادى را به زبانى تعبير كند كه عوام خيال كنند انبيا كارهايى خارق العاده و شكننده قوانين طبيعت داشته

شود، و همه آنها بدون پيدا شده، بسيار ديده مى و از اينگونه سخنان در مذاهبى نوظهور كه در اسلام
شك يكى از انحاى تاويل در قرآن به منظور فتنه بپا كردن است، پس ديگر صاحب قول سوم نبايد متشابه را 

 منحصر در آيات صفات و آيات قيامت كند. 
كه حق مطلب در  شودخواننده عزيز بعد از توجه به اشكالاتى كه در اقوال سابق الذكر بود، متوجه مى

تفسير تاويل اين است كه بگوئيم: تاويل حقيقتى است واقعى كه بيانات قرآنى چه احكامش، و چه مواعظش، 
و چه حكمتهايش مستند به آن است، چنين حقيقتى در باطن تمامى آيات قرآنى هست، چه محكمش و چه 

 متشابهش. 
رسد نيست، بلكه امور عينى است فاظ به ذهن مىو نيز بگوئيم كه اين حقيقت از قبيل مفاهيمى كه از ال

كه از بلندى مقام ممكن نيست در چار ديوارى شبكه الفاظ قرار گيرد، و اگر خداى تعالى آنها را در قالب الفاظ 
و آيات كلامش در آورده در حقيقت از باب" چون كه با كودك سر و كارت فتاد "است، خواسته است ذهن بشر 

 اى از آن حقايق نزديك سازد. نهاى و روزرا بگوشه
در حقيقت، كلام او به منزله مثلهايى است كه براى نزديك كردن ذهن شنونده به مقصد گوينده زده 

 شود، تا مطلب بر حسب فهم شنونده روشن گردد. مى
ا لعَلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ وَ إِنههُ فِي أمُ ِ } وَ الَْكِتاَبِ الَْمُبِينِ إنِها جَعلَْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيًّ هم چنان كه خود قرآن فرموده:

الَْكِتاَبِ لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ {
 ، و در آيات ديگر قرآن كريم تصريحات و اشاراتى در اين معنا هست. 1

اند علاوه بر اين كه خواننده در بيان قبلى توجه فرموده، كه قرآن كريم لفظ تاويل را به طورى كه شمرده
 نزده مورد استعمال كرده و همه موارد در همين معنايى است كه ما گفتيم.در شا

 داند؟ آيا كسى جز خدا تاويل قرآن را مى -4 
 اين مساله هم مانند مساله قبلى از موارد اختلاف شديد بين مفسرين است، و منشا 

  
  

                                                      
ما قرآن را كه در ام الكتاب نزد ما مقامى بلند و فرزانه داشت در خور فهم بشر كرديم و كتابى خواندنى نموده به زبان عربيش   1

 .4در آورديم. سوره زخرف آيه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
98 

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنها بِهِ كُلٌّ مِنْ اختلاف تفسيرهاى مختلفى است كه در باره جمله:  } وَ الَره

 اند. كردهعِنْدِ رَب نَِا {
شود كه تاويل متشابهات را، هم اش چنين مىاند "واو" در اول جمله، عاطفه است، كه نتيجهبعضى گفته

 داند و هم راسخين در علم. خدا مى
 ن شافعى مذهب و بيشتر مفسرين شيعه است. اين رأى بعضى از قدما و همه مفسري

كند، و مربوط بما قبل اند: "واو" مذكور، استينافى است، كه جمله را از نو شروع مىاى ديگر گفتهعده
نيست، و نتيجه اين نظريه آن است كه تاويل متشابهات را تنها خدا بداند، و راسخين در علم با اينكه آن را 

 يمان دارند، و اين نظريه بيشتر قدما و همه حنفى مذهبان از اهل سنت است. دانند به همه قرآن انمى
 اند. اند، و رواياتى را بر گفتار خود شاهد آوردهطايفه اول به چند وجه بر مسلك خود استدلال كرده

از گويد علم تاويل متشابهات اند، آن رواياتى كه مىطايفه دوم نيز به وجوهى و رواياتى استدلال كرده
اند، و ادله علومى است كه خدا به خودش اختصاص داده، و اين دو طايفه قرنها اختلاف خود را ادامه داده

 اند. يكديگر را با دليل مخالفش باطل ساخته

اختلاف در اين مساله از ابتدا توأم با خلط و اشتباه بوده و ادله طرفين قاصر از اثبات 
  مدعاى آنها است

يك دانشمند اهل تحقيق در اين مقام مورد توجه قرار دهد اينست كه اين مساله از  آنچه لازم است كه
همان ابتدا كه مورد اختلاف قرار گرفته، خالى از خلط و اشتباه نبوده، يعنى بين مساله رجوع متشابه به محكم 

ه اين مطلب از ملاحظه همان طور ك. و مساله تاويل، خلط شده است( و يا به عبارت ديگر، بين مراد از متشابه،)
آنچه طايفه . )شودموضوع بحثى كه عنوان كرديم و محل نزاع و مورد اختلاف را ذكر نموديم، نيز، روشن مى

گويند كنند، طايفه اول مىكنند غير آن چيزى است كه طايفه دوم انكارش مىاول براى راسخين در علم اثبات مى
گويند توانند معناى متشابهات را بفهمند، و طايفه دوم مىمات مىراسخين در علم با ارجاع متشابهات به محك

علم به متشابهات از علومى است كه خدا به خودش اختصاص داده، نه آن، منكر گفته اين است، و نه اين منكر 
 "(. مترجم"گفته او 

 شان نبود. نفى اى در نقل آنها و اثبات وو به همين جهت ما متعرض نقل ادله طرفين نشديم زيرا فايده
كند، براى و اما روايات طرفين بدان جهت كه مخالف ظاهر كتاب است دردى را براى هيچيك دوا نمى

كند منظورش از تاويل، معنايى است مرادف اينكه رواياتى كه علم به تاويل را براى راسخين در علم اثبات مى
 با لفظ متشابه، و ما، در قرآن هيچ جايى تاويل به اين 
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گويد رسول خدا )صلى الله عليه معنا نداريم، مانند روايتى كه از طرق اهل سنت نقل شده از يك سو مى 
. و 1وآله و سلم( دعا كرد به ابن عباس، و عرضه داشت پروردگارا او را فقيه در دين كن، و علم تاويلش بياموز

 . 2دانمدر علمم، و من تاويل قرآن را مى گويد ابن عباس خودش در حديثى ديگر گفته: من از راسخيننيز مى
گفت: محكمات عبارتند از آيات ناسخه، و متشابهات  3گويد ابن عباسو از سوى ديگر روايتى ديگر مى

آيد كه ابن عباس معناى آيات محكمه را عبارتند از آيات منسوخه، كه از مجموع آن دو دسته روايات برمى
دانسته، و اين همان است كه گفتيم تاويل به اين معنا در قرآن نداريم، و منظور قرآن از تاويل آيات متشابهه مى

 معنايى نيست.  تاويل چنين
اند )يعنى رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه غير خدا كسى اما رواياتى كه طايفه دوم به آن استدلال كرده

گويد ابى بن كعب و ابن عباس آيه مورد بحث را به اين داند( مانند رواياتى كه مىتاويل متشابهات را نمى
، و نيز رواياتى كه 4اللَّه و يقول الراسخون فى العلم آمنا به"اند: "و ما يعلم تاويله الا كردهصورت قرائت مى

گويد: ابن مسعود آيه را به صورت " و ان تاويله الا عند اللَّه و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به "قرائت مى
 كند، بدين دليل كه. كرده، هيچ يك از اين روايات چيزى را اثبات نمى

 ارد. اولا: اين دو قرائت حجيت ند
ثانيا: نهايت درجه دلالت آنها همين است كه آيه دلالت ندارد كه راسخين در علم نيز عالم به تاويل 

كنند، زيرا ممكن باشند، و دلالت نداشتن، غير از دلالت داشتن بر عدم علم است، كه طايفه دوم ادعايش را مى
 است دليل ديگرى پيدا شود و دلالت بر آن بكند. 

از طبرانى نقل شده آن هم از ابى مالك اشعرى نقل كرده كه:  5ايتى كه در كتاب الدر المنثورو باز نظير رو
 ترسم مگر از سه خطر: از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شنيده، كه فرمود: من بر امتم نمى

 اول اينكه: مالشان زياد شود، در نتيجه به يكديگر حسد ورزند، و به جان هم بيفتند. 
 دوم اينكه: دست به كار علم قرآن شوند، آن وقت همانها كه ايمان به قرآن دارند در صدد 

  
  

                                                      
 .48ص  1صحيح بخارى ج   1
 .7ص  2الدر المنثور ج   2
 .4ص  2الدر المنثور ج   3
 .6ص  2الدر المنثور ج   4
 .5ص  2الدر المنثور ج   5
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داند، و راسخين در علم برآيند كه تاويل آن را بفهمند در حالى كه تاويل آن را كسى جز خدا نمى 
خردمندان متذكر اش از ناحيه پروردگار ما است، و كسى به جز گويند:" ما به قرآن ايمان داريم، همهمى

 شود". نمى
 سوم اينكه: علمشان زياد شود، و بكلى از علم قرآن دست بردارند، و اعتنايى به آن نكنند. 

و اين حديث به فرضى كه دلالت داشته باشد كه غير خدا كسى علم به تاويل ندارد، دلالت دارد بر نفى 
 خورد. مقدار دلالت، به درد طايفه دوم نمىآن از مطلق مؤمن، نه تنها از خصوص راسخين در علم، و اين 

و باز نظير رواياتى كه دلالت دارد بر وجوب پيروى آيات محكم و ايمان به آيات متشابه، و دلالت نداشتن 
 اين دسته از روايات بر مدعاى نامبردگان، جاى ترديد نيست. 

بدون ذكر آخر سند( نقل كرده، كه او از ابن جرير از ابن عباس )و  1و نيز مانند روايتى كه تفسير آلوسى
 گفته آيات قرآن كريم چهار دسته است. 
 اول آنچه مربوط است به حلالها. 

 دوم آيات مربوط به آنچه حرام است، كه هيچ مسلمانى در ندانستن اين آيات معذور نيست. 
 كنند. سوم آياتى كه راجع به معارف است، و علما آن را تفسير مى

فهمد، و هر كس علم آن را ادعا كند دروغگو شابه كه كسى به جز خدا معناى آن را نمىچهارم آيات مت
 است. 

و اين حديث علاوه بر اينكه نام راويان آخر سندش ذكر نشده، معارض با رواياتى است كه از خود ابن 
و ادعاى علم به تاويل دعا كرد، و خود ا 2اشعباس نقل شده كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در باره

نمود، و مخالف با ظاهر قرآن كريم است، چون ظاهر قرآن اين است كه تاويل غير از معنايى است كه از متشابه 
 (. و بيانش گذشت)منظور است 

داند، پس آنچه بايد گفته شود همان است كه گفتيم، قرآن كريم علم به تاويل را براى غير خدا ممكن مى
رد بحث دلالتى بر آن ندارد، و ما بايد در اين دو جهت بحث كنيم، اما جهت دوم كه گفتيم اما خصوص آيه مو

 خصوص آيه مورد بحث دلالتى ندارد بر اينكه غير خدا هم 
  

  

                                                      
 .85ص  3تفسير آلوسى ج   1
 .48ص  1صحيح بخارى ج   2
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تواند از تاويل قرآن آگاه شود، بيانش اين است كه آيه شريفه به قرينه صدر و ذيلش و به قرينه آيات مى
آيات قرآن به دو قسم محكم و متشابه است، و نيز در صدد تقسيم مردم است به دو  بعدش تنها در صدد تقسيم

 قسم: 
دانند، هر چه از آياتش را فهميدند يكى آنهايى كه ايمان به قرآن دارند، و قرآن را برنامه زندگى خود مى

 كنند. كنند، و علم آنچه را نفهميدند به خدا واگذار مىعمل مى
ن و منحرفينى هستند كه كارى به هدايت قرآن ندارند، فقط آن را وسيله قال و قيل و طايفه دوم بيماردلا

كنند. پس منظور آيه دهند، كه قهرا بيشتر به آيات متشابه آن دست انداخته جنجال بپا مىانگيزى قرار مىفتنه
و در ازاى آن مدحشان  شريفه در ذكر "راسخين در علم" ،اين است كه حال آنان و طريقه ايشان را بيان نموده

كند، و در مقابل، بيماردلان را مذمت نمايد، زائد بر اين مقدار، خارج از مقصود اوليه آيه است، و هر وجهى كه 
خواهد راسخين در علم را هم شريك خدا كند، و بگويد آنان اند تا اينكه به گردن آيه بگذارند كه مىذكر كرده

ماند انحصارى كه ه باشند، وجوهى است ناتمام كه بيانش گذشت، پس باقى مىتوانند علم به تاويل داشتنيز مى
تواند ناقض آن شود، نه اينكه و او را عاطفه بگيريم، شود، كه هيچ چيزى نمىاستفاده مى} وَ مَا يعَْلمَُ {از جمله:

و نه كلمه" الا "و نه هيچ چيز ديگر، پس آنچه اين آيه بر آن دلالت دارد اين است كه علم به تاويل منحصر در 
 خدا و مختص به او است.

 ء آن علم به بعضى افراد ندارد انحصار علم به تاويل در خداى سبحان، منافاتى با اعطا 
ليكن اين انحصار منافات ندارد با اين كه دليل ديگرى جداى از آيه مورد بحث، دلالت كند بر اينكه 
خداى تعالى اين علم را كه مختص به خودش است به بعضى از افراد داده، هم چنان كه در نظاير اين علم هم 

گويد خدا اين علم را به خداست و در عين حال آياتى داريم كه مى آياتى داريم كه دلالت دارد بر اينكه مختص
} قلُْ لاَ يعَْلَمُ مَنْ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ فرمايد:به غير خودش نيز داده، مانند علم به غيب كه از يك سو مى

} ُ الَْغَيْبَ إِلاه اََللّه
1 . 
ِ فرمايد:و نيز مى } وَ عِنْدهَُ مَفَاتحُِ الَْغَيْبِ لاَ يعَْلمَُهَا إِلاه هُوَ {فرمايد:و مى2 {} إِنهمَا الَْغَيْبُ لِِلّه

كه همه 3
} عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ فرمايد:داند، و از سوى ديگر مىاينها دلالت دارند بر اينكه تنها خداى تعالى علم غيب مى

  رَسُولٍ { يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً إِلاه مَنِ ارِْتضَىَ مِنْ 

                                                      
 (.65سوره نمل آيه . )داند مگر خدابگو هيچ كس كه در آسمانها و زمين است غيب نمى  1
 .20سوره يونس آيه   2
 .59سوره انعام آيه   3
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، و در اين كلام خود، علم غيب را براى غير خود نيز اثبات كرده، و آن غير، عبارت است از رسولى كه 1

مثلا گرفتن جان مردگان را، )صلاحيت علم غيب را داشته باشد، و براى اين معنا نظاير ديگرى در قرآن هست 
 "(. مترجم"دهد كند، و از سوى ديگر به ملائكه نسبت مىاز يك سو منحصر در خدا مى

كه گفتيم قرآن كريم علم تاويل را تا حدودى براى غير خدا هم اثبات كرده است،  -و اما جهت اول 
بيانش اين است كه آيات مربوط به تاويل همانطور كه خاطرنشان كرديم دلالت دارد بر اينكه تاويل عبارت 

  است از امر خارجى، كه نسبتش به مدلول آيه نسبت ممثل به مثل است.
پس امور خارجى نامبرده هر چند مدلول آيه نيستند، به اين معنا كه لفظ آيه دلالت بر آن امر خارجى 

كند و آن امور محفوظ در الفاظ هستند، و آيات به نوعى از آن امور حكايت ندارد، و ليكن از آن حكايت مى
گويند كه اسباب و و اين را به كسى مى اند: "در تابستان شير را فاسد كردى"كند، نظير مثل معروف كه گفتهمى

شود اين است مقدمات امرى را قبل از رسيدن وقت آن از دست داده باشد، چيزى كه از لفظ اين مثل استفاده مى
كه زنى در تابستان كارى كرده كه خودش يا حيوانش در زمستان شير ندهد، و اين مضمون با مواردى كه براى 

كند، و در اين موارد هر چند شيرى و تابستانى در كار نيست ولى در عين حال وضع ىزنيم تطبيق نمآن مثال مى
 كند. شنونده را در ذهن او ممثل و مجسم مى

مساله تاويل هم از همين باب است، حقيقت خارجيه كه منشا تشريع حكمى از احكام و يا بيان معرفتى 
كند، هر چند امرى نيست قصص قرآنى آن را حكايت مىاز معارف الهيه است، و يا منشا وقوع حوادثى است كه 

كه لفظ آن تشريع، و آن بيان و آن قصص بطور مطابقه بر آن دلالت كند، ليكن همين كه آن حكم و بيان و حادثه 
گوييم: فلان حقيقت كند مىاز آن حقيقت خارجيه منشا گرفته، و در واقع اثر آن حقيقت را به نوعى حكايت مى

گويد: )آب بيار(، معناى تحت يل فلان آيه است، هم چنان كه وقتى كارفرمايى به كارگرش مىخارجيه تاو
اللفظى اين كلمه اين نيست كه من براى حفظ و بقاى وجودم ناگزير بودم بدل ما يتحلل را به جهاز هاضمه خود 

وابيده، و تاويل آن بشمار برسانم، و بعد از خوردن آن تشنه شدم، اما همه اين معانى در باطن جمله مذكور خ
 رود. مى

  
  

                                                      
 كند مگر رسولى كه بپسندد. خدا كه عالم غيب است غيب خود را براى كسى اظهار نمى  1

 (.27سوره جن آيه )
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پس تاويل جمله: "آب بياور، يا آبم بده" حقيقتى است خارجى در طبيعت انسانى كه منشاش كمال آدمى  
در هستى و در بقا است، و در نتيجه اگر اين حقيقت خارجيه به حقيقتى ديگر تبديل شود، مثلا كارفرما به خاطر 

عطش در خود نكند، و در عوض احساس گرسنگى بكند، قهرا حكم "آبم بده"  اين كه غذا نخورده، احساس
 شود به حكم "غذا برايم بياور". مبدل مى

رود، و فعل ديگرى كه فاحش و زشت اى از جوامع، پسنديده بشمار مىو همچنين فعلى كه در جامعه
ر و نهى ناشى از اين است كه اولى را كنند، اين امشود مردم را به اولى وادار، و از دومى نهى مىشمرده مى

دانند، كه اين خوب، و دومى را بد مى -كه در جوامع مختلف اختلاف دارد  -بحسب آداب و رسوم خود 
اى دست به دست هم داده از علل زمانى و عوامل مكانى و سوابق تشخيص خوب و بد هم مستند به مجموعه

در ذهن آنان نقش بسته و اهل هر منطقه از تكرار مشاهده عملى عادات و رسومى است كه به وراثت از نياكان 
 از اعمال، آن عمل در نظرش عملى عادى شده است. 

پس همين علت كه مؤتلف و مركب از اجزايى است و دست به دست هم داده است، عبارت است از 
ن خود آن عمل نيست، تاويل انجام آن عمل پسنديده و ترك آن عمل ناپسند، و معلوم است كه اين علت عي

 شود، و فعل يا ترك متضمن آن و حافظ آن است. ليكن به وسيله عمل و يا ترك نامبرده حكايت مى
پس هر چيزى كه تاويل دارد چه حكم باشد و چه قصه و يا حادثه، وقتى تاويلش )و يا علت بوجود 

 كند. آمدنش، و يا منشاش( تغيير كرد، خود آن چيز هم قهرا تغيير مى
هبعِوُنَ مَا تشََابهََ بينيد خداى تعالى در آيه شريفه:بهمين جهت است كه مى ا الَهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ } فَأمَه

} ُ كند، منحرف را ذكر مى بعد از آنكه مساله بيماردلان مِنْهُ اِبْتغَِاءَ الَْفِتنَْةِ وَ اِبْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَ مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إِلاه اََللّه
دهند كه مراد آن آيات نيست، اين انگيزى از آيات متشابه معنايى را مورد استناد خود قرار مىكه به منظور فتنه

كنند كه تاويل آيه متشابه نيست، چون اگر آن سازد كه اين طايفه جستجوى تاويلى مىمعنا را خاطر نشان مى
دهند تاويل حقيقى آيه متشابه باشد، پيروى آن تاويل هم پيروى حق و غير ىتاويلى كه مورد استناد خود قرار م

كند و با اين دلالت مراد متشابه را مذموم خواهد بود، و در اين صورت معنايى هم كه محكم بر آن دلالت مى
ه و پيروى شود به معنايى كه مراد متشابه نيست، ولى اينان از متشابه، آن را فهميدنمايد مبدل مىمعين مى

 اند.نموده

  تاويل قرآن عبارتست از حقائق خارجى كه آيات قرآنى مستند به آن حقائق است 
 پس تا اينجا روشن شد كه تاويل قرآن عبارتست از" حقايقى خارجى، كه آيات قرآن 
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ون در معارفش و شرايعش و ساير بياناتش مستند به آن حقايق است، بطورى كه اگر آن حقايق دگرگ 
 شود ".شود، آن معارف هم كه در مضامين آيات است دگرگون مى

بيان اينكه در ما وراى قرآنى كه در دست ما است امرى هست كه به منزله روح از جسد  
  و ممثل از مثل است

و خواننده گرامى اگر دقت كافى به عمل آورد خواهد ديد كه آيه شريفه مورد بحث كمال انطباق را با 
لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ {} وَ الَْكِتاَبِ الَْمُبيِنِ إنِها جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لعَلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ وَ إنِههُ فِي أمُ ِ الَْكِتاَبِ هآيه شريف

دارد، 1
دا، امرى فهماند كه قرآن نازل شده بر ما، )پيش از نزول( و انسان فهم شدنش نزد خبراى اينكه اين آيه نيز مى

تر از آن بوده كه عقول بشر قدرت فهم آن را داشته باشد، و يا دچار تجزى و جزء جزء شدن اعلى و بلند مرتبه
باشد، ليكن خداى تعالى به خاطر عنايتى كه به بندگانش داشته آن را كتاب خواندنى كرده، و به لباس عربيتش 

بود و بدان دسترسى نداشت درك كند، و آنچه را كه باز هم در آورده تا بشر آنچه را كه تا كنون در ام الكتاب 
تواند بفهمد علمش را به خدا رد كند، و اين ام الكتاب همان است كه آيه در ام الكتاب است و باز هم نمى

ُ مَا يشََاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عِنْدهَُ أمُُّ الَْكِتاَبِ{ }شريفه: يمَْحُوا اََللّه
 متذكر گرديده است.  2

 سازد. ، آن را خاطرنشان مى 3بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفوُظٍ{ }چنين آيه شريفهو هم
لتَْ مِنْ لدَنُْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ {و نيز آيه شريفه: } كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمُه فصُ ِ

بطور اجمال بر مضمون مفصل 4
منظور از احكام )بكسره همزه( كتاب خدا، اين است كه  كند، و به حكم هر دو آيه،آيه مورد بحث دلالت مى

ها و الفاظ و حروف است، نزد خدا امرى يك ها و آيهاين كتاب كه در عالم ما انسانها كتابى مشتمل بر سوره
اى، و در مقابل كلمه" احكام "كلمه تفصيل است، كه معنايش اى و فصلى دارد، و نه آيهپارچه است نه سوره

 سوره شدن، و آيه آيه گشتن، و بر پيامبر اسلام نازل شدن است. همان سوره 
رساند كه مرتبه اولش كند و مىباز دليل ديگرى كه بر مرتبه دوم قرآن يعنى مرتبه تفصيل آن دلالت مى

لْنَاهُ تنَْزِيلاً { } وَ قرُْآناً فرََقْنَاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى الَنهاسِ عَلىَ مُكْ هم مستند به مرتبه دوم آن است آيه شريفه  ثٍ وَ نزَه
  

                                                      
 .4سوره زخرف آيه   1

 دارد، و نزد او است ام الكتاب. خدا هر مقدرى راى بخواهد محو و هر چه راى بخواهد باقى مى  2
 (.39سوره رعد آيه )
 (.22سوره بروج آيه . )بلكه اين كتاب قرآن مجيد در لوح محفوظ است  3
 (.1سوره هود آيه . )كتابى كه قبلا آياتش نشكفته بود، و سپس از ناحيه خداى حكيم خبير شكفته گشت  4
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فهماند قرآن كريم نزد خدا متجزى به آيات نبوده، بلكه يكپارچه بوده، بعدا آيه آيه شده، است، كه مى 1
 و بتدريج نازل گرديده است. 

و منظور اين نيست كه قرآن نزد خداى تعالى قبلا به همين صورتى كه فعلا بين دو جلد قرار دارد نوشته 
هايش مرتب شده بود، بعدا بتدريج بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نازل شده بود، و آيات و سوره

يك فصل از يك كتاب را با  شد، تا بتدريج بر مردمش بخواند، همانطور كه يك معلم روزى يك صفحه و
 خواند. آموز براى او مىرعايت استعداد دانش

آموز القا كند، و بين اين كه چون فرق است بين اين كه يك آموزگار كتابى را قسمت قسمت به دانش
قرآن قسمت قسمت بر رسول اكرم )صلى الله عليه وآله و سلم( نازل شده باشد زيرا نازل شدن هر قسمت از 

آموز و آموزگار چنين چيزى نيست، اى مناسب با آن قسمت است. و در مساله دانشمنوط بر وقوع حادثه آيات،
ها را كه در اسباب خارجى دخالتى در درس روز بروز آنان ندارد، و به همين جهت ممكن است همه قسمت

آموز پر استعداد انشزمانهاى مختلف بايد تدريس شود يك جا جمع نموده، و در يك زمان همه را به يك د
، 3الَهذِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الَْكُفهارِ { } قَاتلِوُارا با آيه2{ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَ اصِْفَحْ  }درس داد، ولى ممكن نيست امثال آيه:

دهد، و ديگرى دستور جنگ، يك مرتبه بر آن جناب نازل شود و همچنين آيات مربوط كه يكى دستور عفو مى
ُ قَوْلَ الَهتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِهَا { }مانند آيه:به وقايع،  و از اين 5خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقََةً { }و آيه: .4قدَْ سَمِعَ اََللّه

 قبيل آيات يك مرتبه نازل شود. 
توانيم نزول قرآن را از قبيل يك جا درس دادن همه كتاب به يك شاگرد نابغه قياس نموده، پس ما نمى

دخالت اسباب نزول و زمان آن را نديده گرفته، بگوئيم: قرآن يك بار در اول بعثت، و يا آخر عمر رسول خدا 
، پس كلمه )قرآن( در آيه: )و قرآنا )صلى الله عليه وآله و سلم( يكپارچه نازل شده، و يك بار هم قسمت قسمت

 فرقناه( غير قرآن معهود ما است، كه به معناى آياتى تاليف شده است. 
 شود كه در اى كه گذشت چنين فهميده مىو سخن كوتاه اين كه از آيات شريفه

  

                                                      
سوره اسرى : )همين منظور به تدريج نازلش كرديم و قرآنى كه ما آن را آيه آيه كرديم تا تو آن را به تدريج بر مردم بخوانى، و به  1

 (.106آيه 
 .13سوره مائده آيه   2
 .123سوره توبه آيه   3
 (.1سوره مجادله آيه )كرد شنيد خدا سخن آن زن كه با تو در باره همسرش مجادله مى  4
 (.103سوره توبه آيه )از اموال مردم زكات بگير   5
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هست، كه به  فهميم امرى ديگركنيم و تفسيرش را مىخوانيم و مطالعه مىما وراى اين قرآن كه آن را مى
منزله روح از جسد، و ممثل از مثل است، و آن امر همان است كه خداى تعالى كتاب حكيمش ناميده، و تمام 

 معارف قرآن، و مضامين آن متكى بر آن است، امرى است كه از سنخ الفاظ نيست. 
و همين امر و مانند الفاظ، جمله جمله و قسمت قسمت نيست، و حتى از سنخ معانى الفاظ هم نيست، 

بعينه آن تاويلى است كه اوصافش در آيات متعرض تاويل آمده، و با اين بيان حقيقت معناى تاويل روشن 
 هاى عادى و نفوس غير مطهره دسترسى به آن ندارد چيست.شود علت اينكه فهمگشته، معلوم مى

اس دارند "مطهرين "از بندگان خدا با قرآنى كه در كتاب مكنون و لوح محفوظ است تم 
 }لَا يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ{ 

} إِنههُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ فيِ كِتاَبٍ فرمايد:خداى تعالى همين معنا را در كتاب مجيدش خاطر نشان نموده، مى

مَكْنوُنٍ لاَ يمََسُّهُ إِلاه الَْمُطَههرُونَ {
1 . 

دارد در اينكه مطهرين از بندگان خدا با قرآنى كه اى در اين نيست كه آيه شريفه ظهور روشنى هيچ شبهه
در كتاب مكنون و لوح محفوظ است تماس دارند، لوحى كه محفوظ از تغيير است، و يكى از انحاء تغيير اين 

ها شده، از آن صادر شود، و منظور از مس است كه دستخوش دخل و تصرفهاى اذهان بشر گردد، وارد در ذهن
 هم همين است. 

 نيز معلوم است كه اين كتاب مكنون همان ام الكتاب است، كه آيه: و اين 
ُ مَا يشََاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عِنْدهَُ أمُُّ الَْكِتاَبِ { } يمَْحُوا اََللّه

كند، و باز همان كتابى است كه آيه بدان اشاره مى2
} وَ إنِههُ فِي أمُ ِ الَْكِتاَبِ لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ {شريفه:

 برد. ام آن را مىن3
و اين مطهرين مردمى هستند كه طهارت بر دلهاى آنان وارد شده و كسى جز خدا اين طهارت را به آنان 

 نداده است چون خدا هر جا سخن از اين دلها كرده طهارتش را بخودش نسبت داده است. 
ُ لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ الَر ِ مثلا يك جا فرموده: رَكُمْ تطَْهِيراً {} إِنهمَا يرُِيدُ اََللّه جْسَ أهَْلَ الَْبَيْتِ وَ يطَُه ِ

4 . 
  
  

                                                      
 (.79واقعه آيه . )كه در كتابى نهفته بود، كتابى كه جز افراد مطهر كسى با آن تماس نداردچون كه آن قرآنى است محترم   1
 .39سوره رعد آيه   2
 .4سوره زخرف آيه   3
 (.33سوره احزاب آيه . )داند پاك، كندخدا همين را خواسته كه پليدى را از شما دور كند، و شما را بنوعى كه خودش مى  4
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رَكُمْ {و جايى ديگر فرموده:  } وَ لكَِنْ يرُِيدُ لِيطَُه ِ
و در قرآن كريم هيچ موردى سخن از طهارت معنوى 1

ست و قلب نرفته مگر آنكه به خدا و يا به اذن خدايش نسبت داده، و طهارت نامبرده جز زوال پليدى از قلب ني
 تواند باشد. كند چيزى نمىهم جز همان نيرويى كه ادراك و اراده مى
اش، و زايل شدن پليدى شود از طهارت نفس آدمى در اعتقاد و ارادهدر نتيجه طهارت قلب عبارت مى

ك در اين دو جهت، يعنى جهت اعتقاد و اراده و برگشت آن به اين است كه قلب در آنچه كه از معارف حقه در
كند ثبات داشته باشد، و دستخوش تمايلات سوء نگردد، يعنى دچار شك نشود. بين حق و باطل نوسان مى

نكند، و نيز علاوه بر ثباتش در مرحله درك و اعتقاد، در مرحله عمل هم كه لازمه علم است بر حق ثبات داشته 
 همان رسوخ در علم است.و به سوى هواى نفس متمايل نگردد، و ميثاق علم را نقض نكند، و اين 

 "مطهرين "همان" راسخين در علم "هستند  
گانى ثابت بر علم و ايمان چون خداى سبحان راسخين در علم را جز اين توصيف نكرده، كه راه يافته

شود، پس معلوم شد اين مطهرين همان راسخين خويشند، و دلهايشان از راه حق به سوى ابتغاء فتنه منحرف نمى
 . در علمند

دهد اشتباه گرفت، چون آن مقدارى كه با اين اى را كه اين بيان دست مىو ليكن در عين حال نبايد نتيجه
شود همين است كه مطهرين، علم به تاويل دارند، و لازمه تطهيرشان اين است كه در علمشان راسخ ثابت مى

 شود. هيچ چيز واقع نمى باشند، چون تطهير دلهاشان مستند به خدا است، و خدا هم هرگز مغلوب
لازمه تطهيرشان اين است نه اينكه بگوييم راسخين در علم بدان جهت كه راسخ در علمند داناى به 

توان گذاشت، بلكه، چه تاويلند، و رسوخ در علم سبب علم به تاويل است، چون اين معنا را بگردن آيه نمى
يعنى } آمَنها بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا {گويند:تاويلند، چون مىبسا از سياق آيه بفهميم كه راسخين در علم جاهل به 

بينيم اش از نزد پروردگار ما است چه بفهميم و چه نفهميم، علاوه بر اينكه ما مىما به قرآن ايمان داريم همه
توصيف كرده،  قرآن كريم مردانى از اهل كتاب را به صفت رسوخ در علم، و شكر در برابر ايمان و عمل صالح

 فرموده: 
اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلَِيْكَ وَ مَا أنُْزِلَ مِنْ قَ  و با اين 2بْلِكَ {} لكَِنِ الَره

 كلام خود اثبات نكرده كه در نتيجه رسوخ در علم داناى به تاويل هم هستند. 

                                                      
 .6سوره مائده آيه   1
ليكن آنهايى كه از اهل كتاب راسخ در علمند و نيز مؤمنين از ساير ملتها بدانچه بر تو و بر انبياى قبل از تو نازل شده ايمان   2

 (.162سوره نساء آيه . )آورندمى
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} لاَ يمََسُّهُ إِلاه الَْمُطَههرُونَ {فرمايد:اى كه مىو همچنين آيه شريفه 
كند كه مطهرون همه اثبات نمى1

دانند و هيچ تاويلى براى آنان مجهول نيست، و در هيچوقت به آن جاهل نيستند بلكه از اين تاويل كتاب را مى
سى با كتاب يعنى با لوح محفوظ دارند اما چند و چون كند كه فى الجمله تمامعانى ساكت است، تنها اثبات مى

 آن احتياج بدليل جداگانه دارد.

 چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟  -5 
اند، اين است كه قرآن مشتمل است بر آياتى متشابه، با يكى از اعتراضاتى كه بر قرآن كريم وارد كرده

گوييد: قرآن قول فصل اينكه شما مسلمين ادعا داريد كه تكاليف خلق تا روز قيامت در قرآن هست، و نيز مى
بينيم هم مذاهب باطل ى كه ما مىسازد، در حالاست، يعنى كلامى است كه حق و باطل را از يكديگر جدا مى

جويند و هم آن مذهبى كه در واقع حق است، و اين نيست مگر به خاطر تشابه بعضى از به آيات آن تمسك مى
آيات آن، و اين قابل انكار نيست، كه اگر همه آياتش روشن و واضح بود و اين متشابهات را نداشت قطعا 

ماند، و آمد، و ماده اختلاف و انحرافى نمىهتر و زودتر به دست مىغرضى كه از فرستادن قرآن منظور بود، ب
 كرد. شد زودتر آن را قطع مىاگر هم اختلافى مى

پايه ها بسيار سست و بىاند، كه بعضى از آن پاسخبعضى از مفسرين از اين ايراد به وجوهى پاسخ داده
شود كه مسلمين در بدست آوردن حق و مىاند: وجود متشابهات در قرآن، باعث است، مثل اينكه گفته

 جستجوى آن رنج بيشترى برده، و در نتيجه اجر بيشترى بدست آورند. 
كرد دارندگان اند اگر همه قرآن صريح و روشن بود و مذهب حق را واضح و آشكار معرفى مىو يا گفته

كردند ه، و اصلا توجهى به آن نمىساير مذاهب )بخاطر تعصبى كه نسبت به مذهب خود دارند( از قرآن متنفر شد
گويد. و هر گاه كه مشتمل بر سخنانى متشابه و دو پهلو گرديده، باعث شده كه مخالفين به طمع تا ببينند چه مى

اينكه آن آيات را دليل مذهب خود بگيرند نزديك، بيايند، و در قرآن غور و بررسى كنند، و در نتيجه بفهمند كه 
 ، و به مذهب حق پى ببرند. مذهب خودشان باطل است

شود كه نيروى فكرى مسلمين در اثر اند قرآن در صورت در بر داشتن آيات متشابه، باعث مىو يا گفته
 دقت در مطالب آن، ورزيده شود و بتدريج از ظلمت تقليد در آمده و به نور تفكر و 

  
  

                                                      
 .79سوره واقعه آيه   1
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شود كه همواره نيروى عقل خود را به اجتهاد برسند، و اين معنا در تمام شؤون زندگى برايشان عادت  
 كار اندازند. 

اند قرآن با دارا بودن آيات متشابه، باعث شده است كه مسلمين از راههاى مختلفى به تاويل و يا گفته
دست يابند، و به همين منظور در فنون مختلف علمى از قبيل علم "لغت" "صرف" ، "نحو" و "اصول فقه" 

 متخصص گردند. 

 جوابى كه به پرسش فوق داده شده و قابل بررسى هستند بررسى سه 
اند، كه با كمترين نظر و دقت، بيهودگى آن اى است كه به اشكال ذكر شده، دادهاينها پاسخهاى بيهوده

 گانه زير است: شود، و آنچه كه شايستگى براى ايراد و بحث دارد جوابهاى سهبراى هر كسى روشن مى
خداى تعالى قرآن را مشتمل بر متشابهات كرد تا دلهاى مؤمنين را بيازمايد، و  اول اينكه: كسى بگويد:

درجات تسليم آنان را معين سازد، و معلوم شود چه كسى تسليم گفتار خدا و مؤمن به گفته او است، چه اينكه 
اگر همه آيات گفته او را بفهمد يا نفهمد، و چه كسى تنها تسليم آياتى است كه برايش قابل درك است، زيرا 

 داشت. قرآن صريح و روشن بود ايمان آوردن به آن جنبه خضوع در برابر خدا و تسليم در برابر رسولان خدا نمى
ولى اين پاسخ درستى نيست، براى اينكه خضوع يك نوع انفعال و تاثر قلبى است، كه در فرد ضعيف، 

شود كه يا به عظمت آن نسان در برابر چيزى خاضع مىشود، و اگيرد پيدا مىآنجا كه در برابر فرد قوى قرار مى
پى برده باشد، و يا عظمت آن، درك او را عاجز ساخته باشد، نظير قدرت و عظمت غير متناهيه خداى سبحان، 

كند كه از احاطه به كند، زيرا احساس مىنشينى مىشود عقبو ساير صفاتش، كه وقتى عقل با آنها روبرو مى
  آنها عاجز است.

شود، يعنى كند، و تنها باعث فريب خوردن آنان مىو اما چيزهايى كه عقل آدمى اصلا آنها را درك نمى
فهمند برخورد با اينگونه امور خضوع آور نيست، و خضوع در آنها معنا شود كه خيال كنند آنها را مىباعث مى

فهمد در حالى كه كند آن را مىل مىندارد، مانند آيات متشابهى كه عقل در فهم آن سرگردان است، و خيا
 فهمد. نمى

اند قرآن بدين جهت در بر دارنده آيات متشابه است كه تا عقل را به بحث و تفحص وجه دوم اينكه: گفته
وا دارد و به اين وسيله عقلها ورزيده و زنده گردند، بديهى است كه اگر سر و كار عقول تنها با مطالب روشن 

شود، و حال اى مىتر گشته و در آخر بوته مردهدر آن مطالب بكار نيفتد، عقل مهمل و مهملباشد، و عامل فكر 
 آنكه عقل عزيزترين قواى انسانى است، كه بايد با ورزش دادن تربيتش كرد. 

 زند براى اينكه خداى تعالى آن قدر آيات آفاقى )در اين وجه هم چنگى به دل نمى
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انسان( خلق كرده كه اگر انسانهاى امروز و فردا و ميليونها سال ديگر در آن طبيعت( و انفسى )در بدن  
 رسند. دقت كنند به آخرين اسرارش نمى

و در كلام مجيدش هم به تفكر در آن آيات امر فرموده، هم امر اجمالى كه فرموده )در آيات آفاق و أنفس 
ها و درختان و جنبندگان و انسان و زمين و كوه، و هم بطور تفصيل كه در مواردى خلقت آسمانها 1فكر كنيد(

 و اختلاف زبانهاى انسانها و الوان آنان را خاطرنشان ساخته است. 
و نيز سفارش فرموده تا در زمين سير نموده در احوال گذشتگان تفكر نمايند، و در آياتى بسيار تعقل و 

با مغلق گويى و آوردن متشابهات عقول را به  تفكر را ستوده، و علم را مدح كرده، پس ديگر احتياج نبود كه
ها و افكار بلغزد، و مذاهب تفكر وا دارد، و در عوض فهم و عقل مردم را دچار گمراهى سازد، و در نتيجه فهم

 مختلفى درست شود. 
اند براى همه مردم، و در بين مردم همه رقم اند انبيا )علیه السلام( مبعوث شدهوجه سوم اينكه: گفته

 فراد وجود دارد، هم انسان باهوش، و هم كودن، هم عالم و هم جاهل. ا
شود از سوى ديگر همه معارف در قياس با فهم مردم يكسان نيستند، و بعضى از معارف است كه نمى

آن را با عبارتى روشن ادا كرد بطورى كه همه كس آن را بفهمد، در امثال اين معارف بهتر آن است طورى ادا 
نها خواص از مردم آن را از راه كنايه و تعريض بفهمند، و بقيه مردم مامور شوند كه آن معارف را شود كه ت

 نفهميده بپذيرند، و به آن ايمان آورده، علم آن را به خدا واگذار كنند. 
اين وجه نيز درست نيست، براى اينكه كتاب خدا همانطور كه آيات متشابه دارد، محكمات نيز دارد، 

كه بايد معناى متشابهات را از آنها خواست و لازمه اين مطلب آنست كه در متشابهات مطلبى زايد محكماتى 
ماند، كه پس چرا در كلام خدا پاسخ مىآورد نبوده باشد، آن وقت اين سؤال بىبر آنچه محكمات از آنها درمى

 جت به متشابهات بود؟. آياتى متشابه گنجانده شده، وقتى معانى آنها در محكمات بوده، ديگر چه حا
اند، يكى آن معانى كه در منشا اشتباه صاحبان اين قول اين است كه معانى را دو نوع متباين فرض كرده

 خور فهم مخاطبين از عامه و خاصه و تيزهوش و كودن است، كه مدلول آيات محكمات است. 
 كنند، دوم آن معانى كه سنخش طورى است كه جز خواص، آن معانى را درك نمى

  
  

                                                      
 .53سوره فصلت آيه   1
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زيرا معارفى است بس بلند، و حكمتهايى است بسيار دقيق، و نتيجه اين اشتباه و خلط اين است كه آيات 
متشابه رجوعى به محكمات نداشته باشد، با اينكه در سابق اثبات كرديم كه اين بر خلاف صريح آياتى است 

 ادله ديگر. كنند، و همچنينكند بر اينكه آيات قرآن يكديگر را تفسير مىكه دلالت مى

 بيان آنچه در پاسخ به سؤال بالا شايسته گفتن است با توجه به پنج امر  
پس آنچه كه شايسته گفتن است اين است كه وجود متشابه در بين آيات قرآن ضرورى است، و ناشى 

ا را از وجود تاويل به معنايى كه كرديم و مفسر بودن آيات نسبت به يكديگر است، و اگر بخواهيم اين معن
تر بيان كنيم، و شما خواننده محترم هم بهتر دريابى، بايد در جهات مختلفى كه قرآن در آن جهات بياناتى روشن

ها نهاده، و عرض نهايى را كه از دارد بيشتر بايستيم و امورى را كه قرآن كريم اساس معارف خود را بر آن پايه
 ت.آن معارف داشته، در نظر بگيريم، و آن پنج امر اس

هدف از خلقت انسان، تشريع دين و سپس تطهير الهى است و همه افراد انسان به اين  
 رسند كمال نمى

اول اينكه: خداى سبحان در كتاب مجيدش فرموده: اين كتاب تاويلى دارد كه معارف و احكام و قوانين 
ات متوجه آن است امرى است كه و ساير محتويات آن دائر مدار آن تاويل است، و اين تاويلى كه تمامى آن بيان

تواند آن را دريابد، بجز نفوس فهم مردم معمولى چه تيزهوش و چه كودن از درك آن عاجز است، و كسى نمى
توانند به تاويل قرآن دست پاكى كه خداى عز و جل پليدى را از آنها دور كرده است، و تنها اينگونه نفوس مى

ست كه خداى عز و جل براى انسان در نظر گرفته، خدايى كه دعاى بشر را يابند، و اين نقطه نهايى آن هدفى ا
پذيرد، كتابى كه بيانگر مستجاب نموده، اگر بخواهند در ناحيه علم، به علم كتابش هدايتشان كند دعايشان را مى

ُ } مَا يرُِيهر حقيقتى است، و كليد اين استجابت همان تطهير الهى است، هم چنان كه خودش فرمود: دُ اََللّه

رَكُمْ { لِيجَْعلََ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكَِنْ يرُِيدُ لِيطَُه ِ
1 . 

و در اين فرمايش خود اعلام كرد كه نقطه نهايى هدف از خلقت انسانها همان تشريع دين، و بدنبالش 
 تطهير الهى است. 

كنند چيزى نيست كه تمامى مىو اين كمال انسانى مانند ساير كمالات كه خدا و عقل به سوى آن دعوت 
يابند هر چند كه از همه بشر دعوت شده تا بسوى افراد به آن برسند، و جز افرادى مخصوص به آن دست نمى

رسد، و آنان را به درجه آن حركت كنند، پس تربيت يافتن به تربيت دينى تنها در افرادى مخصوص به نتيجه مى
                                                      

 (.7سوره مائده آيه . )تان سازدخدا نخواسته شما را دچار حرج كند، و ليكن خواسته است تا پاك  1
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رساند كه البته بر حسب اختلاف مردم ى را به بعضى از آن درجات مىرساند، و ما بقكامل از طهارت نفس مى
 در استعداد، آن درجات نيز مختلف است. 
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مساله طهارت نفس عينا مانند داشتن تقوا در مرحله عمل است، كه خداى تعالى تمامى افراد بشر را به  
َ حَقه تقُاَتِهِ {آن دعوت كرده، و فرموده: } اِتهقوُا اََللّه

و ليكن حق تقوا كه همان كمال آن و نهايت درجه آنست، 1
تر از آن حد است، شود درجات پائينشود، و آنچه در ما بقى مردم حاصل مىجز در افرادى معدود حاصل نمى

خود دارند، و اين مختص مساله )الامثل فالامثل(، همه اينها به خاطر اختلافى است كه مردم در فهم و طبيعت 
طهارت نفس و تقوا نيست، بلكه تمامى كمالهاى اجتماعى از حيث تربيت، و دعوت همين طور است، آن كسى 

خواهد كه مثلا كند، و مىكه بنيانگذار يك اجتماع است تمامى افراد را به بالاترين درجه هر كمالى دعوت مى
و ساير كمالات مادى و معنوى به نهايت درجه آن برسند؟ ولى آيا در علم، در صنعت، در ثروت، در آسايش، 

رسند، و ما بقى بر حسب استعدادهاى مختلف به درجات رسند؟ نه بلكه تنها بعضى از افراد جامعه به آن مىمى
شود، يابند، و در حقيقت امثال اين غايات، كمالاتى است كه جامعه به سوى آن دعوت مىتر آن دست مىپائين

 نه تك تك افراد، به طورى كه هيچ فردى از آن تخلف نداشته باشد.

راه رسيدن به هدف فوق شناساندن انسان به خود او است )از طريق تربيت علمى و  
 عملى( 

دارد كه تنها راه رسيدن انسانها به اين هدف اين است كه نفس انسان دوم اينكه: قرآن قاطعانه اعلام مى
 د، و به اين منظور او را در ناحيه علم و عمل تربيت كنند. را به انسان بشناسانن

در ناحيه علم به اين قسم كه حقايق مربوط به او را از مبدأ گرفته تا معاد به او تعليم دهند، تا هم حقائق 
عالم، و هم نفس خود را، كه مرتبط با حقايق و واقعيات عالم است بشناسد و در اين صورت شناختى حقيقى 

 يابد. ه نفس خود مىنسبت ب
و اما در ناحيه عمل به اين قسم كه قوانين صالح اجتماعى را بر او تحميل كنند تا شؤون زندگى اجتماعيش 
صالح گردد، و مفاسد زندگى اجتماعى، او را از برخوردارى از علم و عرفان باز ندارد، و بعد از تحميل آن 

، كه در اثر تكرار و مواظبت بر عمل به آن، نفسش و سويداى قوانين يك عده تكاليف عبادى بر او تحميل كنند
دلش متوجه مبدأ و معاد شود، و به عالم معنا و طهارت نزديك و مشرف گردد، و از آلودگى به ماديات و 

 پليديهاى آن پاك شود. 
الِحُ يرَْفعَهُُ {} إلِيَْهِ يَصْعدَُ الَْكَلِمُ الَطهي بُِ وَ الَْعمََلُ خواننده عزيز، اگر در آيه شريفه: دقت كند، و 2 الَصه

                                                      
 .102سوره آل عمران آيه   1
 (.10سوره فاطر آيه . )كندرود، و عمل صالح آن را در بالا رفتن كمك مىعقائد حقه به سوى خدا بالا مى  2
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رَكُمْ {آنچه از آن فهميد با بيانى كه ما در آيه: } وَ لكَِنْ يرُِيدُ لِيطَُه ِ
1  
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كُمْ مَنْ ضَله إذِاَ اِهْتدَيَْتمُْ {داشتيم، و همچنين با آيه:   و آيه: 1} عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لاَ يَضُرُّ
ُ الَه  و آياتى ديگر كه نظير اين آيات است، 2ذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ الَهذِينَ أوُتوُا الَْعِلْمَ درََجَاتٍ {} يرَْفَعِ اََللّه

ضميمه كند، آن وقت غرض الهى از تشريع دين و هدايت انسان به سوى خود و راهى كه به اين منظور پيش 
 شود. گرفته، برايش روشن مى

آيد، و آن اين است كه:" قوانين اجتماعى اسلام در حقيقت مقدمه ىاز اين بيان يك نتيجه مهم به دست م
است براى تكاليف عبادى، و خود آنها مقصود اصلى نيستند، و تكاليف عبادى هم مقصود بالاصل نيست، بلكه 
 آن نيز مقدمه براى معرفت خدا و آيات او است ".در نتيجه كمترين اخلال يا تحريف يا تغيير در احكام اجتماعى

 اسلام باعث فساد احكام، و عبوديت آن، و فساد نامبرده نيز باعث اختلال معرفت خواهد بود. 
كند، براى اينكه استنتاج اين نتيجه از آن بيان بسيار روشن است، تجربه هم صحت اين نتيجه را ثابت مى

م پيدا شد، و از كجا آغاز گذرد، و ديديم كه فساد از چه راهى در شؤون دين اسلاچهارده قرن از صدر اسلام مى
 شد. 

اش انحراف از احكام اجتماعى اسلام اگر كمى دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه هر فسادى پيدا شده، ريشه
بوده، )وقتى امت اسلام از در خانه آن كسى كه بايد به حكم خدا و تصريح رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 

گران منحرف شدند، از همان زمان بتدريج در احكام عملى اسلام دست سلم( زمامدارشان باشد، به در خانه دي
اندازى، و در آخر در معارف و عقايد اسلام نيز دسيسه شد" مترجم "(،تا آنجا كه معارف اسلام از همه جاى 

 زندگى بشر بيرون رفت. 
ات و تاويل خواهى آن هايى كه در اسلام پيدا شد، از ناحيه پيروى متشابهو ما قبلا متذكر شديم كه فتنه

 بود، و اين عمل انحرافى تا عصر حاضر ادامه يافته است.

  اساس هدايت اسلام بر علم و معرفت است نه تقليد كور كورانه 
سوم اينكه: اساس هدايت اسلام )در مقابل ساير هدايتها( بر اساس علم و معرفت است، نه تقليد 

افراد بشر ظرفيت و استعداد دارند علم را در دلهايشان متمركز كند، خواهد تا جايى كه كوركورانه. دين خدا مى
شود مگر از راه چون همانطور كه در گفتار قبلى گفتيم غرض دين، معرفت است، و اين غرض حاصل نمى

                                                      
 ند. رسانبر شما باد كه نفس خود را دريابيد، كه اگر ديگران گمراه شوند ضررى بشما نمى  1

 (.105سوره مائده آيه )
سوره مجادله )كند اند و كسانى را كه موهبت علم به ايشان داده شده به درجاتى، بلند مىخدا كسانى را كه از شما ايمان آورده  2

 (.11آيه 
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علم، و چگونه اينطور نباشد؟ با اينكه در ميان كتب وحى هيچ كتابى، و در بين اديان آسمانى هيچ دينى نيست 
 ل قرآن و اسلام مردم را كه مث
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 به سوى تحصيل علم تحريك و تشويق كرده باشد.  
و همين اساس باعث شده است كه قرآن كريم، اولا: حقايقى از معارف را بيان نموده، و در ثانى: احكام 

اى را هم كه تشريع كرده همه را به آن معارف مرتبط سازد، و به عبارت ديگر نخست انسان را به خود او عمليه
ق كرده، و در خلق كردنش و چنين معرفى نموده، كه موجودى است كه خدا او را به دست قدرت خود خل

بقايش ملائكه و ساير مخلوقات خود را واسطه قرار داده، و براى خلقت و بقاى او آسمان و زمين و گياهان و 
حيوانات و مكان و زمان و هزاران شرايط ديگر را پديد آورده است. و نيز به او بفهماند كه خواه ناخواه به سوى 

تلاشش به سوى پروردگار است، و سرانجام خداى را ديدار خواهد كرد، و معاد و ميعاد رهسپار است و همه 
نمايد، اين يك عده از معارف دهد، يا به سوى بهشت و يا به سوى آتشش راه مىخدا سزاى اعمالش را مى

 كتاب خدا است كه مربوط به عقايد است. 
ند چگونه اعمالى است، و آن اعمالى رسافهماند اعمالى كه او را به سعادت بهشت مىآن گاه به انسان مى

 كند چيست؟. كه او را به شقاوت آتش دچار مى
دهد، اين هم يك عده ديگر از معارف كتاب يعنى برايش احكام عبادى و قوانين اجتماعى را شرح مى

 خدا است. 
يم تو را به دهد، كه اين احكام و قوانين اجتماعى كه گفتطايفه ديگر بياناتى است كه براى بشر شرح مى

رساند مرتبط به طايفه اول است، و به منظور سعادت بشر تشريع شده، چون دستوراتى است كه سعادتت مى
 مشتمل بر خير دنيايى و آخرتى بشر است، اين هم طايفه سوم. 

گردد كه طايفه دوم به منزله مقدمه است براى طايفه اول، و آن گاه اين معنا به خوبى برايت روشن مى
فه اول به منزله نتيجه است براى طايفه دوم، و طايفه سوم به منزله رابطى است كه دو طايفه اول را به هم طاي

 بندى كنيم.سازد و دلالت آيات قرآن بر اين سه طايفه واضح است احتياج ندارد كه ما آنها را دستهمربوط مى

 گيرد امرى كه باعث شده است بيانات قرآن كريم جنبه" مثل "به خود ب 
تواند ما فوق محسوسات را به چهارم اينكه فهم عامه بشر بيشتر با محسوسات سر و كار دارد و لذا نمى

 آسانى درك كند، و مرغ فكر خود را تا بام طبيعت پرواز دهد. 
اند فهم خود را ترقى داده به ادراك معانى و شمارى هم كه از راه رياضتهاى علمى توانستهافراد انگشت

قواعد و قوانين موفق شوند وضعشان به خاطر اختلاف وسائل اين توفيق، مختلف است و به همين  كليات
جهت فهم آنان در درك معانى خارج از حس و محسوسات، بشدت مختلف شده است و اين اختلاف از نظر 

 تواند مراتب، دامنه عريضى دارد كه احدى نمى
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 اين اختلاف را انكار كند.  
بل انكار نيست كه هر معنا از معانى كه به انسان القا شود، تنها و تنها از راه معلومات ذهنى او اين نيز قا

گيرد، )مانند معلوماتى كه در خلال زندگيش كسب نموده(، حال اگر معلومات ذهنى او همه از صورت مى
ساله معنوى خود را، از توانيم مقماش محسوسات باشد، و ذهن او تنها با محسوسات مانوس باشد، ما نيز مى

طريق محسوسات به او القا كنيم، و تازه اين القا به مقدار كشش فكريش در محسوسات امكان پذير است، مثلا 
لذت نكاح را براى كودكى كه كشش فكريش به اين امر محسوس نرسيده به شيرينى عسل يا حلوا ممثل كنيم، 

كاح را به آن معانى كليه، و به قدرى كه فكرش ظرفيت رسد همين لذت نو اگر فكرش به معانى كلى هم مى
 سازيم. دارد ممثل مى

كنند، و هم با بيان عقلى، ولى دسته دوم تنها با بيان پس دسته اول، معانى را هم با بيان حسى درك مى
 توانند معانى را درك نمايند. حسى مى

ندارد، و بايد تمامى مردم و همه طبقات  و از آنجايى كه هدايت دينى اختصاص به يك طايفه و دو طايفه
از آن برخوردار شوند، و نيز از آنجايى كه قرآن مشتمل بر تاويل بود، لذا اين سه خصوصيت باعث شد بيانات 

 قرآن كريم جنبه مثل به خود بگيرد. 
فى را به اين معنا كه، قرآن كريم آنچه از معانى كه معروف و شناخته شده ذهن مردم است گرفته، معار

آورد، تا مردم آن معارف را بفهمند، نظير اينكه خود كه براى مردم شناخته شده نيست در قالب آن معانى در مى
سنجيم، با اينكه هيچ مناسبتى بين انگور و آهن نيست، نه ما مردم، اجناس خود را با سنگ و كيلو و مثقال مى

ظر سنگينى مناسبتى بين آن دو هست آن را با اين شكل آهن را دارد، و نه حجم آن را، ولى همين كه از ن
 سنجيم. مى

جَعلَْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لعَلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ  } إِنهاآيات قرآنى كه در سابق به آن استشهاد كرديم، و يكى از آنها آيه:

وَ إِنههُ فِي أمُ ِ الَْكِتاَبِ لدَيَْنَا لعَلَِيٌّ حَكِيمٌ {
اين نكته را صريحا بيان نكرده، و به كنايه و اشاره برگذار  بود، هر چند1

 نموده، و ليكن به اين اشاره اكتفاء نكرده و آن را با يك مثلى كه براى حق و باطل زده بيان فرموده است: 
ا يوُقدِوُنَ عَلَيْهِ فِي الَنهارِ } أنَْزَلَ مِنَ الَسهمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقدَرَِهَا فَاحْتمََلَ الَسهيْلُ زَبدَاً رَ  ابِياً وَ مِمه
بدَُ فَ  ا الَزه ُ الَْحَقه وَ الَْبَاطِلَ فَأمَه ا مَا يَنْفعَُ الَنهاسَ اِبْتغَِاءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثلْهُُ، كَذلَِكَ يَضْرِبُ اََللّه يذَْهَبُ جُفَاءً وَ أمَه

ُ الَْْمَْثاَلَ { فَيمَْكُثُ فِي الَْْرَْضِ كَذَ   لِكَ يَضْرِبُ اََللّه
  

  

                                                      
 .4سوره زخرف آيه   1
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1 . 
و با اين آيه شريفه خاطرنشان كرده: كه حكم اين مثل در همه افعال خدا جارى است، همانطور كه در 

 هايش جارى است. گفته
پس فعل خدا هم مانند گفتارش حق است، و منظورش از گفتار و كردار، خود حق است، چيزى كه 
هست هم در گفتارش و هم در كردارش امورى همراه است كه مقصود اصلى نيستند، و سودى هم ندارند، و 

، و تنها حق باقى شودگيرتر از خود حق است، ولى دوامى ندارد، و بزودى باطل و زايل مىاتفاقا اين امور چشم
تر و سودمندتر شود، كه در اين ماند، كه براى مردم سودمند است، مگر آنكه آن حق هم معارض با حقى مهممى

كند و اين در گفتار خدا نظير آيه متشابه است، كه متضمن معنايى تر را باطل مىتر حق كوچكفرض حق مهم
آورد معنايى ه كه آن كلمات معناى ديگرى را به ذهن مىاست حق و مقصود بالاصالة، ولى با كلماتى ادا شد

رود، و آنچه حق است باطل كه مقصود بالاصالة نيست، و با مراجعه به آيات محكم قرآن، معناى باطل از بين مى
و سخن گفتن قرآن براى ، و اين دو پهل2} لِيحُِقه الَْحَقه وَ يبُْطِلَ الَْباَطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الَْمُجْرِمُونَ {شود:محقق مى

 آن است كه حق را محقق و باطل را زايل سازد. 
خداى عز و جل كارهايى )گفتار ما در باره افعال خدا نيز همين گفتارى است كه در باره كلام خدا گفتيم، 

گذرد كه آن ظاهر از بين كند كه ظاهر آن مقصود اصلى نيست، مقصود غير ظاهر است، ولى چيزى نمىمى
 "(. مترجم"شود د، و واقع و باطن عمل آشكار مىرومى

شود اين است كه معارف حقه الهيه مثل آبى است كه و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه شريفه استفاده مى
فرستد و اين آب فى نفسه تنها آب است و بس، نه كميت آن منظور است، و نه كيفيت، و خدا از آسمان مى

گيرد يكى كمتر و بارد، هر زمينى مقدارى معين مىى است كه اين آب بر آن مىليكن اختلاف در ظرفيت زمين
 ها امورى است يكى بيشتر، و اين اندازه

  
  

                                                      
آيد، و اش بحركت در مىترين نقطهفرستد، هر سرزمينى بقدر ظرفيت خود، آن را گرفته، سيل در گودخدا از آسمان آبى مى  1

كنيد نيز كند، چنين كفى در فلزات كه براى ساختن زيور آلات و ساير وسائل زندگى آب مىكف زيادى بر بالاى سيل حركت مى
د، روآورد، اما كف نامبرده هم در سيل و هم در فلزات مذاب از بين مىشود، خداوند اين چنين براى حق و باطل مثل مىپيدا مى

 (.17سوره رعد آيه . )آوردماند، خداوند اين چنين مثل مىتنها آنچه براى مردم سودمند است باقى مى
 .8سوره انفال آيه   2
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كه در خود سرزمين است، اصول معارف و احكام عمل دين و مصالح آن احكام كه در سابق ذكر شد  
كند، اين نيز همين طور است، در آنجا گفتيم اين مصالح روابطى است كه احكام را با معارف حقه مرتبط مى

ت حكم و در قالب لفظ حكم خود آن مصالح است، با قطع نظر از بيان لفظى، و اما همين مصالح وقتى به صور
اى آيد چه بسا همراه با زوائدى باشد، كه به منزله كف سيل است، و مثل آن كف، ظهور و بروزى و جلوهدر مى

ماند، نظير احكامى كه قرار رود، و آنچه حاكى از مصالح است باقى مىگذرد كه از بين مىدارد، اما چيزى نمى
كند كه حكم نامبرده اى كه متضمن آن حكم است اقتضا مىو آيه است در آينده نسخ شود، كه ظاهر عبارتش

فهماند كه حكم كند، و مىآورد ظهور آن آيه را باطل مىهميشگى باشد، و ليكن آيه ناسخ كه حكمى ديگر مى
 منسوخ مصلحتش تا امروز بود، و از اين به بعد حكمى ديگر داراى مصلحت است. 

 عيت آنها بود، با قطع نظر از ورودش در وادى الفاظ. اين نسبت به خود آن معارف و واق
قيدى واقعى را ندارد، هم رنگى و بىو اما از حيث ورودش در ظرف الفاظ و دلالت آنها، ديگر آن بى

قيدى خود را از هاى زمين شد، بىكميت و كيفيت وقتى وارد در وادىقيد و رنگ و بىچنان كه آن باران بى
اندازد، سيلهايى كه هاى كوچك و بزرگ و بزرگتر راه مىبقدر ظرفيتش از آن گرفته، سيلدست داده، هر وادى 

هاى هايش مختلف است، و هم شكلش معارف هم وقتى در وادى الفاظ درآمد، به شكل و اندازه قالبهم اندازه
توان گفت همه مى ها هر چند منظور صاحب كلام هست، اما در عين حالآيد، و اين شكل و اندازهلفظى در مى

كند، مشتى رنگ و شكل را تمثيل مىمنظور او نيست، بلكه در حقيقت مثال و قالبى است كه معنايى مطلق و بى
 اى است از آن بسيار. است از آن خروار و نمونه

كند، هر ذهنى از آن الفاظ چيزهايى هاى افراد مختلف عبور مىدر نتيجه همين الفاظ وقتى از ذهن
 ، كه عينا مانند كف سيل، مقصود اصلى نيست. فهمدمى

ها به خاطر معلوماتى كه در طول عمر كسب كرده و با آن انس گرفته در معانى الفاظ دخل و چون ذهن
ها در معناهايى است كه براى صاحب ذهن مانوس و مالوف نبوده، مانند كند، و بيشتر اين تصرفتصرف مى

 و ملاكات آنها، كه بيانش گذشت. معارف اعتقاديه، و مصالح احكام، 
كند، و اما در احكام و قوانين اجتماعى از آنجايى كه ذهن با آنها مانوس است، در آنها دخل و تصرفى نمى

شود كه متشابهات قرآن آياتى ها و دلائل آنها سر درآورد، از همين جا روشن مىمگر اينكه باز بخواهد از ملاك
 ام، و متعرض اصول است كه مشتمل بر ملاكات احك
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 برد.كند، و نامى از ملاكات و علل آنها نمىعقايد است، نه آياتى كه صرفا احكام و قوانين دينى را بيان مى 

 بيان اينكه جنبه مثل داشتن، مستلزم وجود تشابه است )ضرورت وجود متشابهات(  
آن، مثلهايى است براى معارف حقه الهيه، پنجم اينكه از بيان سابق ما اين به دست آمد كه بيانات لفظى قر

اى هم جز و خداى تعالى براى اينكه آن معارف را بيان كند، آنها را تا سطع افكار عامه مردم تنزل داده، و چاره
كنند، ناگزير معانى كليه را هم بايد در قالب حسيات و اين نيست، چون عامه مردم جز حسيات را درك نمى

 ان داد. جسمانيات به خورد آن
آيد يعنى در جايى كه سر و كار گوينده با كودك و از سوى ديگر دو محذور بزرگ در اين ميان پيش مى

است، اگر بخواهد زبان كودكى بگشايد، و مطابق فهم او سخن بگويد، يكى از دو محذور هست، براى اينكه 
گيرد، در اين صورت غرض وس آن را مىشنونده يا به ظاهر كلام گوينده اكتفاء نموده و تنها همان جنبه محس

خواست شود. چون غرض گوينده اين بود كه شنونده از مثال به ممثل منتقل شود، نمىگوينده حاصل نمى
صرفا خبرى داده باشد، و اگر شنونده به ظاهر كلام اكتفاء نكرده، و بخواهد خصوصيات ظاهر كلام را كه در 

به معانى مجرده منتقل شود، ترس اين هست كه عين مقصود او را نفهمد، اصل معنا دخالتى ندارند رها نموده، 
 بلكه يا زيادتر و يا كمتر آن را بفهمد. 

گويد آفرين شبروان گويد: شاهنامه آخرش خوش است، و يا مىاى بشنونده خود مىمثلا وقتى گوينده
 گويد: تمثل جسته مى1در صبح است، و يا به گفته "صخر" 
 زم لا أستطيعه *** و قد حيل بين العير و النزوانأهم بامر الح

اى كه با اين مثلها و با معناى ممثل آن دارد )اگر داشته باشد( مثل را از همه اش با سابقه ذهنىشنونده 
فهمد كه منظور گوينده اين است كه حسن تاثير هر كند، و مىخصوصياتى كه همراه دارد لخت و مجرد مى

شود، نه در حين سرگرمى بعمل، چون در حين از آن عمل و پيدا شدن آثارش معلوم مى عملى بعد از فراغت
 دهد. عمل و تحمل مشقت آن، قدر و اندازه عمل خود را تشخيص نمى

سازد، و اما اگر سابقه ذهنى از معناى ممثل نداشته و همچنين در معنايى كه شعر "صخر" آن را ممثل مى
كند شنونده دارد به او خبرى را اكتفاء كند پى به معناى ممثل نبرده، خيال مى باشد، و به الفاظ شعر و مثل

تواند تشخيص دهد كه چه مقدار دهد، و بر فرضى هم كه تنها به الفاظ اكتفاء نكند، باز آن طور كه بايد نمىمى
 مثل را تجريد كند، يعنى تا چه اندازه 

                                                      
 " صخر "از شعراى عرب بود.  1
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 را براى فهم مقصود محفوظ بدارد. خصوصيات مثل را طرح نموده، و چه مقدارش  
خواهد ممثل و مجسم كند گوينده هيچ راه گريزى از اين دو محذور ندارد، مگر اينكه معانيى را كه مى

ها مفسر و بيانگر خود شود، هايى متنوع در آورد، تا خود آن قالبدر بين مثلهايى مختلف متفرق نموده، در قالب
 ها: در نتيجه شنونده بتواند با معارضه انداختن بين قالب و بعضى بعض ديگر را توضيح دهد،
ها همه مثلهايى است كه در ما وراى خود حقايقى ممثل دارد، و منظور و اولا: بفهمد كه بيانات و قالب

 شود نيست. مراد گوينده منحصر در آنچه از لفظ محسوس مى
ى معانى است، بفهمد چه مقدار از خصوصيات ها مثلهايى براثانيا: بعد از آنكه فهميد عبارات و قالب

ظاهر كلام را بايد طرد كند، و چه مقدارش را محفوظ بدارد، و اين نكته را از ظاهر كلام بفهمد، به اين معنا كه 
كلام طورى باشد كه روشن سازد كه فلان خصوصيت كه در آن جمله ديگر است، منظور نيست، و آن جمله 

 ين، زيادى است. بفهماند فلان خصوصيت در ا
گوينده علاوه بر اين، بايد مطالبى را كه در گفتارش مبهم و دقيق است با ايراد داستانهاى متعدد و مثلهاى 
بسيار و متنوع روشن سازد و اين امرى است كه در تمامى لسانها و همه لغات دائر است، و اختصاص به يك 

، چون اين قريحه هر انسانى است كه وقتى احتياج قوم و يك زبان و دو زبان و يك لغت و دو لغت ندارد
كند بعضى از خصوصيات را كه در يك قصه غلط انداز و كند، و باز احتياج پيدا مىوادارش به سخن گفتن مى

كند. پس تا اى ديگر و يا مثلى ديگر نفى مىموهم خلاف مقصود است نفى كند، همين خصوصيت را در قصه
ريم هم مانند هر كلامى ديگر بايد مشتمل بر آيات متشابه باشد، و بايد تشابهى را كه اينجا روشن شد كه قرآن ك

اى ديگر از آيات محكمات، آن تشابه را برطرف سازد، پس با اين بيان بحكم ضرورت در يك آيه هست در آيه
ابه مخل بر فرض اند )كه چرا مشتمل بر متشابهات است؟ و اينكه تشپاسخ از اشكالى كه به قرآن متوجه كرده

هاى طولانى هدايت و بيانگرى است( بخوبى داده شد، و از همه مطالبى كه تا كنون خاطرنشان كرديم، و بحث
 كه تا كنون ايراد نموديم، چند نكته روشن گرديد. 

 ده نكته كه از مباحث و مطالب گذشته روشن شد 
آنكه مشتمل بر مدلولى متشابه  آيات قرآنى دو قسم است، يكى محكمات، و ديگرى متشابهات -1 

 است، جزء آيات متشابه، و آنكه هيچ تشابهى در مدلولش نيست، محكم است. 
تمام قرآن چه محكمش و چه متشابهش تاويل دارد، و اينكه تاويل از قبيل مفاهيم لفظى نيست، بلكه  -2

ظ، نسبت ممثل است به مثال و از امورى است حقيقى و خارجى، كه نسبتش به معارف و مقاصد بيان شده با لف
 اينكه تمامى معارف قرآنى مثلهايى است كه براى تاويل 
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 نزد خدا زده شده است.  
 فهم و درك تاويل براى مطهرين يعنى راسخين در علم امكان دارد.  -3
بيانات قرآنى مثلهايى است كه براى معارف و مقاصد آن زده شده، و اين غير از نكته دوم است، در  -4

گوييم بيانات قرآنى مثلهايى است گفتيم معارف قرآن مثلهايى است براى تاويل، و در اينجا مىنكته دوم مى
 براى معارف آن. 

اى جز آن نيست، هم چنان كه لازم است رهواجب است قرآن مشتمل بر كلماتى متشابه باشد، و چا -5
 آيات محكم نيز داشته باشد. 

 محكمات قرآن ام الكتابند، كه متشابهات را بايد بدانها ارجاع داد، و بيانش را از آنها خواست.  -6
محكم بودن و متشابه بودن، دو وصف نسبى است، يعنى ممكن است يك آيه براى عامه مردم متشابه  -7

اى ى خواص محكم، و نيز ممكن است به خاطر اختلاف جهات، مختلف شود، يعنى ممكن است آيهباشد و برا
اى محكم و نسبت از آيات قرآنى از يك جهت محكم، و از جهت ديگر متشابه باشد، و در نتيجه نسبت به آيه

داشتيم چند كه اگر هم مىبه آيه ديگر متشابه باشد و ما در قرآن متشابه به تمام معنا و بطور مطلق نداريم، هر 
 آمد. محذورى و اشكالى پيش نمى

هم چنان كه همين طور نازل )شد كه يكديگر را تفسير كنند واجب بود آيات قرآن طورى نازل مى -8
 "(.مترجم " شده است

اى از فهم و درك مراتب مختلف قرآن از نظر معنا و اينكه هر معنايى خصوص به مرتبه 
  است

قرآن از نظر معنا مراتب مختلفى دارد، مراتبى طولى كه مترتب و وابسته بر يكديگر است، و همه آن  -9 
معانى در عرض واحد قرار ندارند تا كسى بگويد اين مستلزم آنست كه يك لفظ در بيشتر از يك معنا استعمال 

يگر بگويد اين نظير عموم، مجاز شده باشد، و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا صحيح نيست، و يا كسى د
شود، و يا از باب لوازم متعدد براى ملزوم واحد است، نه، بلكه همه آن معانى، معانى مطابقى است، كه لفظ مى

اى از فهم و آيات بطور دلالت مطابقى بر آن دلالت دارد، چيزى كه هست هر معنايى مخصوص به افق و مرتبه
 درك است. 

َ حَقه تقَُاتهِِ {بارك و تعالى فرموده:توضيح اينكه: خداى ت } اِتهقوُا اََللّه
و در اين آيه خبر داده است از 1

                                                      
 .102سوره آل عمران آيه   1
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 دارى از هر عمل زشتى كه خدا از اينكه تقوا كه عبارت است از: "خويشتن
  

اى دارد كه نامش آن نهى كرده، و انجام هر عمل نيكى كه خدا بدان امر نموده "،داراى مراتبى است. مرتبه
تر از اين هم دارد، پس تقوا كه به وجهى شود كه تقوا مراتبى پائينتبه حق تقوا است، و از اين تعبير فهميده مىمر

هبعََ همان عمل صالح است، مراتب و درجاتى دارد كه بعضى فوق بعض ديگر است. و نيز فرموده: } أَ فمََنِ اتِ

 ِ ِ كَمَنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِنَ اََللّه ُ بصَِيرٌ بمَِا رِضْوَانَ اََللّه ِ وَ اََللّه  وَ مَأوَْاهُ جَهَنهمُ وَ بئِسَْ الَْمَصِيرُ هُمْ درََجَاتٌ عِنْدَ اََللّه

 . 1يعَْمَلوُنَ {
كنيد در اين آيه بيان كرده كه مردم چه صالح و چه طالح، همگى درجات و مراتبى بطورى كه ملاحظه مى

كنيد بينا فرمايد:" خدا به آنچه مىاست جمله آخر آيه است، كه مىدارند، دليل اينكه گفتيم مراد درجات اعمال 
 است". 

ا عَمِلوُا وَ لِيوَُف ِيهَُمْ أعَْمَالهَُمْ وَ نظير اين آيه كه از نظر خواننده گذشت آيه شريفه: } وَ لِكُل ٍ درََجَاتٌ مِمه

ا يعَْمَلوُنَ { } وَ لِكُل ٍ درََجَاتٌ است، و باز آيه شريفه:2هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ { ا عَمِلوُا وَ مَا رَبُّكَ بغِاَفلٍِ عَمه است، 3مِمه
كند بر اين كه درجات و آيات كريمه قرآنى در اين معنا بسيار است، و در بين آنها آياتى است كه دلالت مى

 بهشت و دركات دوزخ هم، بر حسب مراتب اعمال و درجات آن است.

 اثر متقابل علم و عمل در يكديگر  
اين هم معلوم است كه عمل از هر نوعى كه باشد برخاسته از علم است، كه آن نيز از اعتقاد مناسب قلبى 

گيرد، خداى تعالى هم عليه كفر يهود، و فساد باطن مشركين، و نفاق منافقين از مسلمانان، و نيز بر منشا مى
ن آيات مربوطه به اين استدلال بسيار زياد است اى از انبيا و مؤمنين به اعمال آنان استدلال كرده و چوايمان عده

آيد: عمل هر چه باشد ناشى گوييم كه از اين آيات برمىاش را مىدهيم، و خلاصهسخن را با ذكر آنها طول نمى
كند و همانطور كه علم در عمل از علمى است كه مناسب آن است، و عمل ظاهرى بر آن علم باطنى دلالت مى

 اثر 

                                                      
آيا با اين حال كسى كه دنبال خوشنودى خدا است مثل كسى است كه ثمره عملش خشم خدا و ماوايش دوزخ است؟ مردم   1

 (.163سوره آل عمران آيه )كنند همگى نزد خدا درجاتى دارند و خدا بيناى به آن اعمالى است كه مى
بندى براى اين است كه پاداش آنان را بطور كامل اين درجهدهند، و براى همه مردم درجاتى است نسبت به اعمالى كه انجام مى  2

 (.19سوره احقاف آيه )بدهد و ستم نشوند 
سوره انعام آيه )كنند غافل نيست دهند پروردگار تو از آنچه مردم مىبراى همه مردم درجاتى است نسبت به آنچه انجام مى  3

132.) 
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شود، و يا اگر موجود باشد باعث د، عمل هم در علم اثر متقابل دارد، و باعث پيدايش آن مىگذارمى 
} وَ الَهذِينَ جَاهَدوُا فيِنَا لَنهَْدِيَنههُمْ سُبلُنَاَ وَ گردد، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:دار شدن آن در نفس مىريشه

َ لمََعَ الَْمُحْسِنيِنَ { إِنه اََللّه
1 . 

 . 2} وَ اعُْبدُْ رَبهكَ حَتهى يأَتْيِكََ الَْيَقِينُ {فرموده: و نيز
ِ وَ كَانوُا بهَِا يسَْتهَْزِؤُنَ {و نيز فرموده: } ثمُه كَانَ عَاقِبَةَ الَهذِينَ أسََاؤُا الَسُّواىَ أنَْ كَذهبوُا بِآيَاتِ اََللّه

3 . 
َ مَا وَعَدوُهُ وَ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ } فَأعَْقبَهَُمْ نفِاَقاً فِي قلُوُبهِِمْ و نيز فرموده:  إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بمَِا أخَْلَفوُا اََللّه

}4 . 
كند بر اينكه:" عمل چه صالح باشد و چه و آيات قرآنى در اين معنا نيز بسيار است، كه همه دلالت مى

ند، و طالحش جهالتها را كه همان علوم كطالح، آثارى در دل دارد، صالحش معارف مناسب را در دل ايجاد مى
 مخالفه با حق است". 
الِحُ يرَْفعَهُُ {و نيز فرموده:  . 5} إلَِيْهِ يَصْعدَُ الَْكَلِمُ الَطهي بُِ وَ الَْعمََلُ الَصه

فهماند كار هر كلام نيكو و اين آيه شريفه در باب عمل صالح و علم نافع، كلامى است جامع، كه مى
اد حق، اين است كه به سوى خداى عز و جل صعود كند، و صاحبش را به خدا نزديك بسازد، و يعنى هر اعتق

كار عمل صالح هم اين است اين اعتقاد و علم حق را در بالا رفتن كمك كند، و معلوم است كه بالا رفتن علم 
گردد، و قلب توجه اين است كه لحظه به لحظه از جهل و شك و ترديد، خالص گشته و توجه نفس بدان، كامل 

پس هر قدر خلوص (. زيرا اين تقسيم همان شرك مطلق است)خود را بين علم و چيزهاى ديگر تقسيم نكند، 
 . شودتر مىآدمى از شك و از خطوات شيطان كاملتر شود، صعود و ارتفاع علم شديدتر و سريع

  
  

  
                                                      

سوره )نمايانيم، و اين بدان جهت است كه خدا با نيكوكاران است كنند مىا جهاد مىهاى خود را به كسانى كه در راه مهمانا راه  1
 (.69عنكبوت آيه 

 (99پروردگارت را عبادت كن تا تو را يقين حاصل گردد. )سوره حجر آيه   2
طايفه همواره آن را دهند اين بوده كه آيات خدا را تكذيب كنند، و اين سرانجام و عاقبت كسانى كه كارهاى زشت انجام مى  3

 (.10سوره روم آيه )اند كردهاستهزا مى
كنند ملازمشان هست، بخاطر شان اين بود كه نفاقى را در دلهايشان افكند، كه تا روزى كه او را ديدار مىنتيجه اعمال نكوهيده  4

 (.78سوره توبه آيه )تند گفاى را كه به خدا داده بودند تخلف كردند، و نيز بخاطر اين كه دروغ مىاينكه وعده
 .10سوره فاطر آيه   5
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لفظ آيه هم خالى از دلالت بر اين معنا نيست، براى اينكه از بالا رفتن كلمه" طيب"، تعبير به صعود كرده،  
رود، و دومى در مقابل نهادن." صعود "و" و از بالا بردن عمل تعبير به رفع نموده، اولى در مقابل نزول بكار مى

شود زيرا چنين متحركى كند به اين دو، توصيف مىمىارتفاع "دو وصفند و هر چيزى كه از پائين به بالا حركت 
همواره نسبتى با دو نقطه آغاز و انجام حركتش دارد، وقتى حركت شروع شد نسبت به نقطه آغاز صاعد و رافع 

 باشد. است، و در برگشتن به آن نقطه، نازل و فرود آينده مى
كس قصد دارد به فلان نقطه از بلندى برسد، كنيم كه بخواهيم بگوييم فلان پس زمانى تعبير به صعود مى

 كنيم كه بخواهيم بگوييم از نقطه پايين جدا و از آن دور شد. و يا نزديك شود، و زمانى تعبير به رفع مى
كند، و نفس آدمى را سرگرم به زخارف دنيا ننموده پس عمل صالح، انسان را از دلبستگى به دنيا دور مى

سازد و هر چه رفع و ارتفاع بيشتر باشد، قهرا ر و معلوماتى متفرق و فانى مبتلا نمىو او را به پراكندگى افكا
 شود. تر مىصعود و تكامل عقائد حق نيز بيشتر و معرفت آدمى از آلودگى اوهام و شكوك خالص

 اين نيز معلوم است كه همانطور كه گفتيم عمل صالح داراى مراتب و درجاتى است. 
صالح به تناسب وصفى كه دارد" كلم طيب "را بالا برده، علوم و معارف حقه الهيه پس هر درجه از عمل 

دهد، هم چنان كه عمل غير صالح به هر مقدار از زشتى كه دارد انسان را پست نموده، علوم و را صعود مى
رَاطَ الَْمُسْتقَِيمَ  } اِهْدِنَاكند، و ما در تفسير آيه شريفه:تر مىمعارفش را با جهل و شك و نابسامانى آميخته الَص ِ

 مطالبى در اين باره بيان نموديم.{

مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداى تعالى مراتب مختلفى از علم و عمل  
 دارند 

پس معلوم شد كه مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداى تعالى مراتب مختلفى از علم و عمل 
پذيرد، غير آن چيزى كند و مىتب اين است كه آنچه اهل يك مرتبه، تلقى مىدارند، و لازمه اختلاف اين مرا

 تر. كند، يا بالاتر از آن است و يا پائينباشد كه اهل مرتبه ديگر تلقى مى
خداى سبحان هم بندگان خود را به اصنافى گوناگون تقسيم كرده، و هر صنفى را داراى علم و معرفتى 

 يست. داند، كه در صنف ديگر نمى
داند، و اى را "مخلصين" معرفى نموده، علم واقعى به اوصاف پروردگارشان را مختص آنان مىطايفه

ِ الَْمُخْلصَِينَ {فرمايد:مى ا يَصِفوُنَ إلِاه عِبَادَ اََللّه ِ عَمه  . 1} سُبْحَانَ اََللّه

                                                      
 (.160سوره صافات آيه )گويند، مگر توصيفى كه بندگان مخلص خدا براى او دارند اش مىمنزه است خدا از آنچه مردم در باره  1
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 آيد. دهند كه ان شاء اللَّه بيانش مىهايى ديگر به ايشان نسبت مىو نيز علم و معرفت 
اى ديگر را به نام "موقنين" ناميده، و مشاهده ملكوت آسمانها و زمين را خاص آنان دانسته، طايفه

 . 1وَ لِيكَُونَ مِنَ الَْمُوقنِيِنَ {} وَ كَذلَِكَ نرُِي إبِْرَاهِيمَ مَلكَُوتَ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ فرمايد:مى
} وَ مَا يَتذَكَهرُ إِلاه فرمايد:اى را به عنوان "منيبين" معرفى كرده، و تذكر را مخصوص آنان دانسته مىطايفه

 . 2مَنْ ينُِيبُ {
 فرمايد: اى را "عالمين" خوانده و تعقل مثلهاى قرآن را به آنان مختص كرده، مىطايفه

 . 3الَْْمَْثاَلُ نَضْرِبهَُا لِلنهاسِ وَ مَا يعَْقِلهَُا إلِاه الَْعَالِمُونَ { } وَ تلِْكَ 
} أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لوَْ و گويا منظور از عالمان همان اولو الالباب و متدبرين است چون در آيه:

ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَ كنند، اگر اين قرآن از فرمايد:" چرا در قرآن تدبر نمىمى4اً كَثيِراً {كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه
} أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ يافتند "و نيز در آيه:ناحيه غير خداى تعالى بود هر آينه در آن اختلافى بسيار مى

كنند؟ مگر بر در دلهايشان قفل زده قرآن تدبر نمى فرمايد: "چرا درمردم را توبيخ نموده مى5قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا {
شده؟" و برگشت مضمون اين سه آيه شريفه به يك معنا است، و آن معنا عبارت است از علم به متشابه قرآن، 

 و اينكه چگونه آن را به محكم قرآن برگردانند. 
} إِنههُ كتاب كرده و فرموده:طايفه ديگر "مطهرين" اند، كه خداى تعالى ايشان را مخصوص به علم تاويل 

لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ لاَ يمََسُّهُ إِلاه الَْمُطَههرُونَ {
6 . 

اى ديگر را عنوان "اولياى خدا" داده، كسانى هستند كه واله و شيدا در عشق خدايند، و از خصايص طايفه
ترسند توجهى ندارند و بهمين جهت جز از خدا نمىايشان اين موهبت است كه به هيچ چيزى جز خداى سبحان 

 گردند، در باره و به خاطر هيچ چيز اندوهگين نمى
  

  

                                                      
 (.75سوره انعام آيه )ما اينچنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم، تا چنين و چنان شود، و تا از موقنين باشد   1
 (.13سوره مؤمن آيه )شود بجز منيبين هيچ كس متذكر نمى  2
 (.43عنكبوت آيه سوره )كنند مگر عالمان زنيم ولى آنها را تعقل نمىاين مثلها را براى همه مردم مى  3
 .82سوره نساء آيه   4
 .24سوره محمد آيه   5
 (.79سوره واقعه آيه )چون كه آن قرآنى است محترم، در كتاب مكنون، كه كسى جز مطهران با آن مساس ندارد   6
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ِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {آنان فرموده:  } ألَاَ إِنه أوَْلِياَءَ اََللّه
1 . 

ى را بنام "صديقين" جمعى را "صالحين" ااى بنام "مجتبين" عدهاى را بنام "متقربين" طايفهو نيز طايفه
اى از علم و ادراك قائل شده، كه به زودى در محلهاى اى مرتبهگروهى را "مؤمنين" ناميده و براى هر طايفه
 مناسب از اين مختصات بحث خواهيم كرد. 

را براى  و نيز در مقابل عناوين پسنديده و مقامات بلندى كه ذكر شد، عناوين ناستوده و مقامات پستى
 اى مختصاتى از علم و معرفت را شمرده است. طوايفى ذكر نموده، و براى هر طايفه

اى را "ظالمين" و امثال اين ناميده، و اى را "كافرين" گروهى را "منافقين" جمعى را "فاسقين" عدهطايفه
رده كه به منظور اختصار هايى از سوء فهم و پستى ادراك نسبت به آيات خدا و معارف حقه او اثبات كنشانه

آيد متعرض آنها فعلا از شرح آنها صرفنظر نموده، ان شاء اللَّه در طول كتاب در خلال بحثهايى كه پيش مى
اى اينكه قرآن كريم از حيث انطباق معارف و آياتش بر مصاديق و بيان حال مصاديقش دامنه -10شويم. مى

به مورد نزولش ندارد، بلكه با هر موردى كه با مورد نزولش اى از قرآن اختصاص وسيع دارد، پس هيچ آيه
يابد، عينا مانند مثلهايى است كه اختصاص به اولين موردش متحد باشد، و همان ملاك را داشته باشد جريان مى

شود و اين معنا همان اصطلاح معروف ندارد، بلكه از آن تجاوز كرده شامل همه موارد مناسب با آن مورد نيز مى
 اش سخن رفت."جرى" است، كه در اوايل اين كتاب در باره

  بحث روايتى 

 رواياتى در معناى "محكم و متشابه" 
در تفسير عياشى است كه شخصى از امام صادق )علیه السلام( از محكم و متشابه پرسيد، حضرتش 

گيرد، و متشابه آن آياتى است كه مفهومش براى كسى كه فرمودند محكم، آياتى است كه مورد عمل قرار مى
 . 2فهمد مشتبه استمعنايش را نمى

 به آن نيست كه به هيچ وجه نتوان اى است به اين كه متشامؤلف: در اين حديث اشاره
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 معنايش را فهميد بلكه فهميدن معناى آن نيز ممكن است. 
است كه آن جناب فرمود: قرآن مشتمل بر آيات محكم و متشابه است، اما "محكم"  1و نيز در همان كتاب

درك احكام دين قرار داد، و :علاوه بر اينكه بايد بدان ايمان داشت، عمل به آن نيز ممكن است، و بايد آن را م
ا الَهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ اما "متشابه" :تنها بايد بدان ايمان داشت و نبايد به آن عمل كرد، منظور از جمله: } فَأمَه

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنها فَيَتهبعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابِْتغَِاءَ الَْفِتنْةَِ وَ اِبْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَ مَا يعَْلمَُ تأَْ  ُ وَ الَره وِيلَهُ إلِاه اََللّه

 همين است و راسخون در علم، آل محمد )علیه السلام( اند. بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نِاَ {
مؤلف: به زودى گفتارى در معناى اين جمله كه فرمود:" راسخون در علم، آل محمد )علیه السلام( اند 

 واهد آمد ان شاء اللَّه. "خ
كتاب از مسعدة بن صدقة روايت آمده كه گفت: از امام صادق )علیه السلام( از ناسخ و  2و نيز در همان

 منسوخ و محكم و متشابه پرسيدم. 
اى اى است كه حكمى ثابت آورده، كه هميشه بايد به آن عمل شود، و " منسوخ "آن آيهفرمود:" ناسخ "آيه

اى ديگر نسخ شده است، و شده ولى بعدا به وسيله آيهآورده باشد كه مدتى به آن عمل مى است كه حكمى
 فهمد مشتبه است. اى است كه معنايش براى كسى كه آن را نمىمتشابه آن آيه

ديگر فرمود:" ناسخ "ثابت، و" منسوخ "آنست كه گذشته باشد، و " محكم "آنست كه بتوان  3و در روايتى
 ود، و" متشابه "آن آياتى است كه با يكديگر تشابه داشته باشند. بدان عمل نم

از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود: بهمين جهت آيات   4و در كافى
 منسوخه از متشابهات است. 

، از حضرت رضا )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: كسى كه متشابه را به محكم 5و در كتاب عيون
قرآن برگرداند، بسوى صراط مستقيم هدايت شده، آن گاه فرمود: در اخبار ما نيز مانند قرآن، محكم و متشابه 

 هست، بايد كه شما متشابهات آن را به محكماتش برگردانيد، و 
  
 شويد. ى مكنيد كه گمراه مىزنهار متشابهات را پيرو 

كنيد در تفسير متشابه معنايى نزديك بهم دارند، و همه گفتار مؤلف: اين اخبار بطورى كه ملاحظه مى
                                                      

 .163و  162ص  1تفسير عياشى ج   1
 .7ح  11ص  1تفسير عياشى ج   2
 .1ح  10ص  1تفسير عياشى ج   3
 .1ح  28ص  2كافى ج   4
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كند، كه گفتيم تشابه، قبل از رفع ابهام است، و چنان نيست كه به هيچ وجه نشود آن را قبلى ما را تاييد مى
 شود. كم و با تفسير محكم از آن، تشابهش برطرف مىبرطرف كرد، بلكه با ارجاع متشابه به مح

و اما اينكه منسوخات هم از متشابهات باشد، وجه آن نيز همين است، چون تشابه آيه منسوخ، همانطور 
كند هميشگى است، ولى آيه آيد كه حكمى را كه بيان مىكه گذشت از اين جهت است كه از ظاهرش بر مى

 فهماند كه حكم مزبور هميشگى نبوده است. ىناسخ آن را تفسير نموده و م
و اما اينكه در خبر عيون آمده كه فرمود:" اخبار ما نيز مانند قرآن محكم و متشابه دارد" مطلبى است كه 

رساند، اعتبار عقلى هم مساعد آن است، براى روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت )علیه السلام( آن را مى
 كند. ز آنچه در قرآن كريم است ندارد، و جز آنچه را كه قرآن متعرض آن است بيان نمىاينكه اخبار، چيزى ج

در سابق هم گفتيم كه تشابه از اوصاف معناى لفظ است، و آن عبارت از اين است كه لفظ معنايى داشته 
 1ت، و نظير غرابتباشد، كه هم با مقصود گوينده منطبق باشد، و هم با غير آن، و تشابه از اوصاف خود لفظ نيس

 و اجمال نيست كه مربوط به ابهام در لفظ باشد و نيز مربوط به ابهام در مجموع لفظ و معنا نيست. 
و بعبارت ديگر اگر بعضى از آيات قرآن متشابه است، بدين جهت متشابه است كه بياناتش بمنزله مثلهايى 

هم هست، يعنى در اخبار نيز رواياتى" متشابه "و  نسبت به معارف حقه الهيه است، و اين معنا عينا در اخبار
رواياتى ديگر" محكم "است. و از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هم نقل شده كه فرمود:" ما گروه انبيا 

 .2گوئيم"با مردم بقدر عقولشان سخن مى

 رواياتى در باره "راسخين در علم"  
درش امام باقر )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: مردى از و در تفسير عياشى از جعفر بن محمد از پ

امير المؤمنين )علیه السلام( خواهش كرد كه آيا ممكن است پروردگار ما را، برايمان توصيف كنى، تا هم 
 محبتمان به او زياد شود، و هم معرفتمان؟ امير المؤمنين با حالتى 

  
  

                                                      
  لفظ غريب، آنست كه كم استعمال شود و در نتيجه، معناى آن، مبهم گردد و لفظ مجمل آنست كه.  1

 داراى چند معنا بوده و در نتيجه در مورد آن چند احتمال برود و معنايش روشن نباشد.
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خطبه براى عموم حضار رو به آن شخص كرد، و فرمود:  خشمگين به خطبه ايستاد، و در ضمن ايراد 
كند، و آنچه كه رسول خدا )صلى الله عليه اى بنده خدا بر تو باد به آنچه كه قرآن تو را به صفات خدا دلالت مى

كند، و آنچه را كه در اين وادى وآله و سلم( )كه در اين باب مقدم بر تو است( از معرفت خدا به تو پيشنهاد مى
ز نور هدايت او روشن شده پيروى كن كه هدايت او نعمت و حكمتى است كه در اختيار تو قرار گرفته، پس ا

كند كه خود قرآن علم آن را بر همين مقدار را بگير، و شكرش را به جاى آر، و در آنچه شيطان بتو تكليف مى
آن چيزى وارد نشده، فريب شيطان  تو واجب نكرده، و در سنت رسول و ائمه هدى )علیه السلام( هم در باره

را مخور، و علم آن را به خود خدا واگذار، و عظمت خدا را )كه از قياس و وهم و عقل بشر بيرون است( با 
مقياس فهم خود مسنج. و بدان اى بنده خدا كه راسخين در علم آنهايى هستند كه خداى تعالى از اينكه متعرض 

يازشان كرده، به تمامى معارفى كه از حيطه علمشان بيرون است، و تفسيرش نامور ما وراى پرده غيب شوند بى
خداى تعالى آنان را با اين فضيلت ستوده كه } آمَنها بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِنَا { گويند:دانند اقرار دارند، و مىرا نمى

در آن گونه معارف تعمق و غور  به جز خود از رسيدن به تفسيرى كه در حيطه علمشان نيست اعتراف دارند، و
كنند، و خداى تعالى اين ترك تعمق را از آنان ستوده، و نامش را رسوخ در علم نهاده است، پس تو نيز به نمى

گيرى كنى و از هالكين همين مقدار اكتفاء كن، و در اين مقام نباش كه اقيانوس عظمت خدا را با عقل خود اندازه
 . 1شوى

نده خدا راسخين در علم چنين و چنانند" ،ظهور در اين دارد كه آن جناب حرف "واو" مؤلف: جمله "اى ب
اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ يقَوُلوُنَ {در جمله: را" واو استينافى "گرفته، نه عاطفه، هم چنان كه ما نيز از آيه همين } وَ الَره

كه راسخين در علم، به تاويل متشابهات، عالم معنا را استفاده كرديم، و مقتضاى استينافى بودن" واو" اين است 
 كند. نيستند، گرچه چنين امكانى برايشان هست، و آيه شريفه اين امكان را نفى نمى

در نتيجه اگر دليل و بيان ديگرى پيدا شود، و دلالت كند بر اينكه راسخين در علم داناى به تاويل 
متشابهاتند، با آيه مورد بحث منافاتى نخواهد داشت، هم چنان كه ظاهر روايات ائمه اهل بيت )علیه السلام( 

لى از اينكه متعرض امور ما وراى )كه به زودى خواهد آمد( همين است. و جمله:" آنهايى هستند كه خداى تعا
 پرده غيب شوند بى نيازشان كرده "،خبر براى جمله 
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 خواهد بفرمايد كه راسخين در علم چنين كسانى هستند. باشد و خلاصه مى" راسخين در علم" ،مى
اشد، و خواهد شنونده را تشويق و ترغيب كند به اينكه او نيز چنين باين كلام ظاهر در اين است كه مى

داند اعتراف )به جهل خود( كند، تا او نيز از راسخين طريقه راسخين در علم را پيش بگيرد، و نسبت به آنچه نمى
در علم شود، و اين خود دليل بر اين است كه آن جناب راسخين در علم را به كسى تفسير كرده كه نسبت به 

كند، و متعرض آنچه كه از حيطه علم او خارج تراف مىداند اعبند است و نسبت به آنچه نمىداند پاىآنچه مى
 شود. است نمى

و مراد از امور ما وراى پرده غيب، معانى پوشيده از فهم عامه است، كه خدا از "آيات متشابهات" اراده 
كرده، و به همين جهت امير المؤمنين جمله نامبرده را با عبارت ديگرى تكرار كرده و فرمود: "بعجز خود از 
رسيدن به تفسيرى كه در حيطه علمشان نيست اعتراف دارند" و نفرمود: "از رسيدن به تاويلى كه..." دقت 

 بفرماييد. 
و در كافى از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: "ماييم راسخين در علم، و ما تاويل قرآن 

 . 1دانيم"را مى
اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ {} وَ مؤلف: اين روايت اشعار دارد كه جمله: عطف بر مستثنا است، ولى اين  الَره

رود، و خيلى هم بعيد نيست كه مفهوم ابتدايى با در نظر گرفتن بيانى كه كرديم، و روايتى كه گذشت از بين مى
از  مراد از تاويل در اين حديث همان معنايى باشد كه از متشابه، منظور نظر خداى تعالى است، چون اين معنا

 تاويل تعبير ديگرى از تفسير متشابه است، و در صدر اسلام معنايى متداول، در بين مردم بوده است. 
از امام صادق )علیه السلام( هم آمده بود  2و اما اينكه فرمود "مائيم راسخين در علم..." در روايت عياشى

روايات ديگرى هم كه در اين باب آمده  كه "راسخين در علم همانا آل محمدند" و از نظر خوانندگان گذشت، و
آيد نيز شاهد بر اين معنا همه از باب تطبيق كلى بر مصداق است، هم چنان كه روايات قبلى و رواياتى كه مى

 هستند. 
( علیه السلام)امام ابو الحسن موسى بن جعفر : و در كافى هم از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت

رَبهنَا لاَ تزُِغْ قلُوُبَناَ  }:اى هشام خداى تعالى از قومى صالح حكايت كرده كه گفتند: مودتا آنجا كه فر:... فرموده

  بعَْدَ إذِْ هَديَْتنََا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً إِنهكَ أنَْتَ الَْوَههابُ {
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1  
طرى خود را از دست بدهند، و شود دلها از راه منحرف گشته و نور فو اين قوم فهميده بودند كه گاه مى

 كور و هلاك گردند. 
ترسد مگر كسى كه دلش از ناحيه خدا عقال و مهار شده باشد، و كسى اى هشام به درستى كه از خدا نمى

گردد، كه عقلش خدايى )و فهمش از ناحيه او مهار( نشده باشد، قلب او بر هيچ معرفتى منعقد نشده، و ثابت نمى
بيند، و احدى نيست كه چنين قلب و ت بدان يافته حقيقتش را دريافت نكرده، و نمىو آن چيزى كه معرف

معرفتى داشته باشد، مگر كسى كه قولش مصدق فعلش، و باطنش موافق با ظاهرش باشد، براى اينكه خداى 
دار عقل كند، اين ظاهر آدمى است كه بر مقعز و جل عقل خفى و باطن را جز به وسيله ظاهر آدمى بر ملا نمى

 دهد. كند، و از آن خبر مىاو دلالت مى
ترسد، مگر كسى كه دلش از ناحيه خدا عقال و مهار شده مؤلف: اينكه فرمود:" بدرستى كه از خدا نمى

َ مِنْ عِبَادِهِ الَْعلُمََاءُ {فرمايد:باشد "در معناى اين آيه شريفه است كه مى } إِنهمَا يخَْشَى اََللّه
2 . 

ود:" و كسى كه عقلش خدايى نباشد "،بهترين بيان است براى معناى رسوخ در علم، براى و اينكه فرم
اينكه هر مطلبى ما دام كه بطور حقيقت و آن طور كه بايد، تعقل نشود درك آن خالى از احتمالات مخالف 

ى در اعتراف شود كه آن طور كه بايد تعقل شود، و گرنه قلب آدمنيست، وقتى جلو احتمالات بكلى مسدود مى
به آن همواره مضطرب است، ولى اگر تعقل آن تمام و كامل باشد، و در نتيجه احتمال خلاف در كار نيايد، در 

كند، در نتيجه آنچه در قلب دارد همان خواهد بود كه به صورت مرحله عمل هم ديگر خلاف آن را پيروى نمى
 كه در قلب دارد. گويد همان است كند، و آنچه مىعمل ظاهرى او جلوه مى

 و اينكه فرموده:" احدى اين چنين نيست... "خواسته است علامت رسوخ در علم را بيان كند. 
و در كتاب در المنثور آمده است كه ابن جرير و ابن ابى حاتم، و طبرانى از انس، و ابى امامه، و وائلة بن 

 صلى الله عليه وآله و سلم( اند، كه شخصى از رسول خدا )اسقف و ابى الدرداء روايت آورده
  

  

                                                      
اى بار ديگر منحرف مساز و از ناحيه خود رحمتى به ما ارزانى بدار، كه اى پروردگار ما دلهاى ما را بعد از آنكه هدايت فرموده  1

 .12ح  14ص  1بخشد از مال تو است." مترجم "(الكافى ج اى )چون هر بخشنده ديگر آنچه مىتو، آرى تنها تو بخشنده
 .28ترسند كه عالمند. سوره فاطر، آيه دا مىتنها كسانى از بندگان خدا از خ  2
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از راسخين در علم سؤال كرد، حضرت فرمود:" كسانى هستند كه به سوگند خود پاى بندند، و زبانى  
راستگو و قلبى مستقيم و استوار دارند، و نيز كسانى هستند كه عفت شكم و شهوت دارند، اينگونه افراد از 

 . 1راسخين در علمند"
 مؤلف: ممكن است اين حديث را بنحوى توجيه كرد كه برگشتش به همان معناى حديث سابق شود. 

و در كافى از امام باقر )علیه السلام( نقل شده كه فرمود: "راسخين در علم كسانى هستند كه علمشان 
 . 2شود"دچار اختلاف نمى

رسوخ در علم "در مقابل كسانى قرار  مؤلف: اين حديث درست منطبق با آيه است، براى اينكه در آيه،"
شود كه علم دستخوش گرفته كه در دلهايشان زيغ و انحراف هست، و قهرا رسوخ در علم عبارت از همين مى

 اختلاف و ترديد نگردد. 
است كه ابن ابى شيبه، و احمد، و ترمذى، و ابن جرير، و طبرانى، و ابن مردويه، از ام 3و در" در المنثور "

گفت:" اللهم اند كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در دعاهايش بسيار مىايت كردهسلمه رو
روزى به ايشان عرض كردم: يا رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و سلم(مگر 4مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك "

را نيافريده، مگر آنكه دلش بين دو شوند؟ فرمود:" بله، خداى تعالى هيچ فردى از بنى آدم دلها زير و رو مى
گردد )تا شود، و گرنه دچار زيغ و انحراف مىانگشت از انگشتان خدا قرار دارد، اگر او بخواهد دل استوار مى

 . 5آخر حديث("
اى از صحابه آن حضرت از قبيل جابر، و نواس بن شمعان، و عبد مؤلف: اين معنا به چند طريق از عده

ابى هريره نقل شده، و مشهور در اين باب مطلبى است كه در حديث نواس آمده، كه فرمود: اللَّه بن عمر، و 
آيد( شريف رضى حديث را به "قلب آدميزاد بين دو انگشت از انگشتان رحمان قرار دارد، )بطورى كه يادم مى

 . 6اين عبارت در كتاب" مجازات النبويه" نقل كرده است
  
  

                                                      
 .7ص  2الدر المنثور ج   1
 .9سطر  245ص  1اصول كافى ج   2
 .8ص  2الدر المنثور ج   3
 كنى، قلب مرا بر دين خود استوار بدار.بار الها اى خدايى كه دلها را زير و رو مى  4
 .8ص  2الدر المنثور ج   5
 .8-9ص  2الدر المنثور ج   6
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و از على )علیه السلام( سؤال كردند: آيا از وحى چيزى نزد شما هست؟ فرمود: "نه، به آن خدا كه دانه 
آفريند سوگند، بعد از وحى موهبتى كه هست اين است كه خداى تعالى به هر كس شكافد و خلايق مىرا مى

 . 1دهد"از بندگانش كه بخواهد فهم در قرآنش را مى
رساند اين است كه معارف ديث برجسته است، و كمترين چيزى را كه مىمؤلف: اين حديث از احا

 اش از قرآن گرفته شده است.صادره از مقام علمى آن جناب كه عقول را مدهوش و متحير كرده همه

 رواياتى در وصف قرآن و اينكه قرآن ظاهرى و باطنى دارد  
ه السلام( از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و در كافى از امام صادق از پدرش و از اجداد گراميش )علی

اى هدنه قرار داريد و در مسير مسافرتى هستيد، مسافرتى و سلم( روايت شده كه فرمود:" ايها الناس شما در خانه
كنند، اى را كهنه مىبينيد كه هر تازهبس سريع، و چگونه چنين نباشد، با اينكه شب و روز و خورشيد و ماه را مى

سازند. پس براى اين سفر دور اش داده شده محقق مىسازند، و هر آنچه را قبلا وعدهورى را نزديك مىو هر د
گويد: در اين هنگام مقداد بن أسود برخاست و عرضه داشت: يا رسول اللَّه خانه راوى مى 2توشه فراهم كنيد

 كوچ كرد. اى كه بمحض رسيدن به آن بايد از آن هدنه چه معنا دارد؟ فرمود: خانه
هايى شديد، كه چون شب تاريك پيش پاى زندگيتان را ظلمانى كرد، پس هر گاه در زندگى دچار فتنه

آورى است شود، گفتار بهتبر شما باد تمسك به قرآن، كه بدرگاه خدا شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته مى
هاى او قدم بردارد، اين قرآن وى يىمنطقى، كتابى است كه هر كس آن را پيش رو قرار دهد، و بر طبق راهنما

نمايد، و كسى كه آن را پشت سر بيندازد، باز همين قرآن از پشت سر او را بطرف دوزخ را بسوى بهشت راه مى
كند، كتابى است كه در آن حق از باطل جدا شده، و از راند، و قرآن دليلى است كه به بهترين راه دلالت مىمى

عقل با نقل بدون بيان بوده بيان گشته، و آنچه نبوده آورده شده، قرآن فاصل و جدا معارف حقه آنچه قبلا در 
ساز حق از باطل است، نه شوخى، كتابى است داراى ظاهرى و باطنى، ظاهرش حكم، و باطنش علم است، 
ظاهرش بسيار زيبا و باطنش عميق است، حدودى دارد، و حدودش نيز داراى حدودى است، عجايب آن 

 و غرائبش كهنه شدنى نيست.  شمردنى
سنج عارف، راهنماى معرفت در قرآن چراغهايى از هدايت، و منارى از حكمت است، براى هر نكته
 است، پس هر صاحب بصيرت را سزد كه براى درك معارف آن چشم بصيرت 

  
                                                      

 .19ص  1صافى ج   1
 .2ح  598ص  2كافى ج   2
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ده داشته سنجى را به نهايت رساند نجات دهنده هر كسى است كه عملى نكوهيخود باز كند، و نكته 
باشد و رهايى بخش هر كسى است كه هيچ راه نجاتى ندارد. آرى تفكر، حيات قلب هر شخص آگاه و 

گشاى انسان است پس بر شما باد به اخلاص داشتن و كم كردن انديشمندى است مانند نورى كه در تاريكى راه
 توقع و انتظار. 

 بته نه تا آخر، بلكه تا جمله: مؤلف: اين روايت را عياشى هم در تفسير خود آورده، ال
 . 1"پس هر صاحب بصيرت را سزد كه براى درك..." 

از امام صادق )علیه السلام( روايت آمده كه از رسول خدا )صلى الله  3و تفسير عياشى 2و نيز در كافى
دى جهالت و اند كه فرمود: قرآن، هدايتى است از تاريكى و ضلالت و روشنگر واعليه وآله و سلم( نقل كرده

ها اى از كجروىها و آگاهى دهندهها و سدى است در برابر هلاكتجبران كننده لغزشها، و از بين برنده تاريكى
 ها از دنيا )در مسيرى مستقيم( به سوى آخرت. ها. و رساننده انسانو بيان كننده فتنه

، مگر اينكه به سوى آتش و در قرآن كمال دين شما است، و احدى نيست كه از قرآن رو برگرداند
 برگردانيده شود. 

مؤلف: روايات در اين مضامين از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و ائمه اهل بيت آن جناب 
 )علیه السلام( بسيار زياد است. 

از فضيل بن يسار روايت شده كه گفت: من از حضرت ابى جعفر )علیه السلام( از  4و در تفسير عياشى
اى در قرآن نيست مگر آنكه ظاهرى و باطنى دارد، و هيچ حرفى اين روايت سؤال كردم، فرمود:" هيچ آيهمعناى 

 نيست مگر آنكه حد و مرزى دارد، و براى هر حدى سرآغاز و مطلعى است". 
 پرسيدم: منظور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از ظاهر و باطن قرآن چيست؟ فرمود: 

هر قرآن الفاظ نازل شده آنست، و منظور از باطن قرآن معانى الفاظ است، كه در مورد " منظور از ظا
دهد، و قرآن با گردش و جريان خورشيد و ماه خبرهاى قرآن بعضى از آن معانى رخ داده، و بعضى بعدا رخ مى

 آورند، زنند، و حوادثى مىجريان دارد، در هر چرخى كه آنها مى
  

  

                                                      
 .1ح  2ص  1تفسير عياشى ج   1
 ط تهران. 8ح  600ص  2كافى ج   2
 .8ح  5ص  1تفسير عياشى ج   3
 .5ح  11ص  1تفسير عياشى ج   4
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} وَ مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلهَُ شود، هم چنان كه خداى تعالى در اين مورد فرموده:آن محقق مىاى از قرپيشگفته 

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ { ُ وَ الَره  دانيم". و آن مائيم كه تاويل قرآن را مىإِلاه اََللّه
همان مطلبى مؤلف: اين روايتى كه در ضمن حديث بالا از تفسير عياشى از فضيل بن يسار نقل كرديم، 

اند و دو تا كند كه اهل سنت از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( با عباراتى مختلف نقل كردهرا افاده مى
 نقل كرده است.  1از آن عبارات را تفسير صافى

يكى اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: "قرآن ظاهر و باطنى و حدى و مطلعى دارد" 
 جمله دوم فرمود: "قرآن ظاهر و باطنى دارد، باطنش هم باطنى دارد تا هفت باطن".  ،و در

دهد" ظهور در اين دارد كه ضمير در و اينكه فرمود: "بعضى از آن معانى رخ داده و بعضى بعدا رخ مى
 آن به قرآن برگردد، از اين جهت كه مشتمل بر تنزيل و تاويل است.

  انواع انطباق كليات قرآن بر مصاديق 
شود، و بنا بر اين جمله "و قرآن با گردش خورشيد و ماه جريان دارد" نيز شامل تنزيل و تاويل هر دو مى

و در مورد تنزيل با مساله "جرى" )كه در لسان اخبار اصطلاحى است براى تطبيق كليات قرآن با مصاديقى كه 
 ظير انطباقى كه آيه شريفه: شود نآيد( منطبق مىپيش مى

ادِقِينَ { َ وَ كُونوُا مَعَ الَصه } يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا اِتهقوُا اََللّه
بر همه طوائف مؤمنين دارد، چه مؤمنين در 2

تر آيند، كه اين خود نوعى از انطباق است و نوع ديگرش كه دقيقعصر نزول آيه، و چه آنها كه در اعصار بعد مى
 آنست، انطباق آيات جهاد بر جهاد نفس، و انطباق آيات منافقين بر فاسقان از مؤمنين است.  از

كاران، بر اهل تر است انطباق آيات منافقين و آيات مربوط به گنهو نوع سوم آن، كه باز از نوع دوم دقيق
انگارى مراقبت و اهل ذكر و حضور قلب است، كه اگر احيانا در مراقبت و ذكر و حضورشان كوتاهى و يا سهل

 اند. كنند در حقيقت نوعى نفاق و گناه مرتكب شده
تر است، انطباق همان آيات منافقين و مذنبين است بر اهل از همه انواع انطباق دقيقو نوع چهارم كه 

مراقبت و ذكر و حضور، در قصور ذاتيشان از اداى حق ربوبيت. در اينجا دو نكته روشن شد يكى اينكه معانى 
شود، لف مىاش مختقرآن كريم داراى مراتبى است كه بر حسب اختلاف مراتب و مقامات صاحبان آن معانى

 بينيم دانشمندان اهل بحث، از مقامات اهل ايمان و ولايت. و از معانى اين عناوين مراتبى ذكر و لذا مى
  

                                                      
 .18ص  1صافى ج   1
 .120سوره توبه آيه   2
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 تر است. اند كه از آنچه ما ذكر كرديم نيز دقيقكرده 
دوم اينكه ظاهر و باطن دو امر نسبى است، به اين معنا كه هر ظاهرى نسبت به ظاهر خودش باطن، و 

 سازد. ت به باطن خود ظاهر است، هم چنان كه روايت زير نيز اين معنا را خاطر نشان مىنسب
از جابر از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه وى گفت: از آن جناب از تفسير  1در تفسير عياشى

داد، م پاسخى ديگر مىپرسيدداد، و وقتى دوباره از تفسير همان آيات مىپرسيدم، و آن جناب پاسخ مىآياتى مى
عرضه داشتم: فدايت شوم شما در روزهاى قبل از اين سؤال من جوابى ديگر داده بوديد و امروز طورى ديگر 
جواب داديد، فرمود:" اى جابر براى قرآن بطنى است، و براى بطنش نيز بطنى ديگر است، هم چنان كه براى 

 آن ظاهرى است، و براى ظاهرش نيز ظاهرى ديگر". 
اى جابر،" هيچ علمى از علم تفسير قرآن، از عقول مردم دورتر نيست. چون يك آيه قرآن ممكن است 
اولش در باره چيزى و وسطش در باره چيز ديگر، و آخرش در باره چيز سومى باشد، با اينكه يك كلام است، 

  شود".و اول و وسط و آخرش متصل به هم است، در عين حال بر چند وجه گردانده مى
اى كه در باره از همان جناب، روايت آورده كه در حديثى فرمود:" اگر بنا بود آيه 2و باز در همان تفسير

ماند، و ليكن قرآن طورى است كه مردمى نازل شده با مردان آن مردم از بين برود، چيزى از قرآن باقى نمى
سمان و زمين برجاست را يك جور اولش )يعنى عصر نزولش( و آخرش )يعنى اعصار بعدش( تا زمانى كه آ

دهد و يا از كنند، حال يا آيه از خير آنان خبر مىاى است كه تلاوتش مىشود، و براى هر قومى آيهشامل مى
 شرشان". 

از حمران بن اعين روايت آمده كه گفت: من از امام باقر )علیه السلام( از ظهر و  3و در معانى الاخبار
" منظور از ظاهر قرآن كسانى هستند كه قرآن در باره آنان نازل شده، و منظور از بطن بطن قرآن پرسيدم، فرمود:

 شود". دهند، و قرآن شامل آنان مىآن آيندگانى هستند كه عمل همان كسان را انجام مى
 اى نيست از على )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود:" هيچ آيه 4و در تفسير صافى

  
نا دارد، يكى ظاهر، دوم باطن، سوم حد، چهارم مطلع، ظاهر قرآن همان الفاظى است مگر آنكه چهار مع 

شود، و باطنش فهم، و حدش احكام حلال و حرام، و مطلعش آن چيزى است كه خداى تعالى كه تلاوت مى

                                                      
 .8ح  12ص  1تفسير عياشى ج   1
 .7ح  10ص  1تفسير عياشى ج   2
 .1ح  259معانى الاخبار ص   3
 .18ص  1تفسير صافى ج   4
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 اش خواسته است". به وسيله آيه از بنده
ظ است، براى اينكه امام )علیه السلام( در شود معناى ظاهرى الفامؤلف: منظور از الفاظى كه تلاوت مى

 مقام شمردن چهار معنا است، و تلفظ كه كار زبان است جزء معانى نيست. 
در نتيجه منظور از فهم هم كه امام باطن را به آن معنا كرده معناى باطنى آن ظاهر است، و منظور از احكام 

فهمد، البته اين ارف دينى است، كه همه كس آن را مىحلال و حرام كه كلمه" حد "را به آن معنا كرده ظاهر مع
تر، و در مقابل مطلع اى دارد، و براى خواص مراتبى عالىظاهر در يك مرتبه نيست، بلكه براى عامه مردم مرتبه

كه مرتبه عاليه از معارف است، ممكن هم هست بگوييم حد و مطلع كه در كلام امام معناى سوم و چهارم قرار 
اند، پس هر دو امر نسبى هستند، هم چنان كه دو معناى اول يعنى ظاهر و باطن هم گفتيم دو امر نسبى دارند، و

 تر نسبت به بالاتر حد است. تر مطلع است، و همچنين هر مرتبه پائينمرتبه بالاتر، نسبت به پائين
معناى محل اطلاع را  و كلمه" مطلع "با ضمه ميم و تشديد طا و فتحه لام اسم مكان از اطلاع است )و

دهد( ممكن هم هست آن را با فتحه ميم و سكون طا و فتحه لام تلفظ كنيم، كه در اين صورت اسم مكان از مى
اش دهد( كه بفرموده امام )علیه السلام( منظور خداى تعالى از بندهشود، )و معناى محل طلوع را مىطلوع مى

 همين است. 
در حديث نبوى معروف، چنين آمده:" به درستى كه قرآن بر هفت لهجه و در باره اين امور چهارگانه 

 اش ظاهرى و باطنى و حدى مطلع )و در روايتى ديگر( و حدى و مطلعى است". نازل شده و براى هر آيه
شود كه هر يك از و اگر روايت اول را كه فرمود: و حدى مطلع است در نظر بگيريم، معنايش اين مى

 شود. )كه خود حدى هستند( مطلعى هست كه خواننده مشرف به آن مىظاهر و باطن آن 
 البته اين معناى ظاهر آن حديث است، و ممكن است حديث ديگر را هم كه فرمود: 

" و حدى و مطلعى است "به همين معنا برگشت داد و گفت معنايش اين است كه براى هر يك از ظاهر 
باطن است، و مطلعى است كه منتها اليه حد و مشرف به تاويل و باطن قرآن حدى است كه خود آن ظاهر و 

 سازد. ـ است، ولى اين معنا ظاهرا با آن روايتى كه از على )علیه السلام( نقل كرديم نمى
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اى نيست مگر آنكه چهار معنا دارد..." مگر اينكه بگوئيم مراد آن جناب چون در آن آمده بود "هيچ آيه
 بار دارد، هر چند كه بعضى از آن اعتبارات از نظر معنا به بعضى ديگر برگشت كند. اين است كه چهار اعت

و بنا بر اين از معانى اين امور چهارگانه اين به دست آمد، كه ظهر قرآن عبارت است از معناى ظاهرى 
است، حال رسد، و بطن قرآن آن معنايى است كه در زير پوشش معناى ظاهرى نهان آن، كه در ابتدا بنظر مى

چه اينكه يك معنا باشد، و يا معانى بسيار باشد، چه اينكه با معناى ظاهرى نزديك باشد، و چه اينكه دور باشد، 
و بين آن ظاهر و اين معناى دور معانى ديگرى واسطه باشد، و حد قرآن عبارتست از خود معنا به معناى ظاهرى 

دقت )كند، و آن باطن متصل به حد است د از آن طلوع مىو باطنى، و مطلع قرآن عبارت است از معنايى كه ح
 (. فرمائيد

  مراد از هفت حرف در رواياتى كه ميگويند: قرآن بر هفت حرف نازل گشته است
از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل شده آمده كه قرآن  2و سنى 1و در حديثى كه از طرق شيعه

 بر هفت حرف نازل شده. 
اين حديث هر چند با مختصر اختلافى در الفاظش نقل شده، و ليكن معناى آن در احاديث  مؤلف:

اند، و مفسرين در بسيارى آمده، كه معانى همه آنها نزديك به يكديگرند، و راويان شيعه و سنى آنها را نقل كرده
قول برسد، چيزى كه مشكل  اند، بطورى كه شايد عدد اقوال در آنها به چهلمعناى آنها به شدت اختلاف كرده

سازد اين است كه در خود اين احاديث تفسيرى براى هفت حرف آمده، كه اعتماد ما هم به همان را آسان مى
 تفسير است. 

از آن جمله در بعضى از آن اخبار آمده كه: "قرآن مشتمل بر هفت حرف نازل شده، اول امر، دوم نهى، 
نهى،  - 1و در بعضى ديگر اينطور آمده: "3ششم داستان، و هفتم مثل" سوم ترغيب، چهارم تهديد، پنجم جدل، 

 . 4امثال" - 7متشابه،  - 6محكم،  - 5حرام،  - 4حلال،  - 3امر،  - 2
و از على )علیه السلام( نقل شده كه فرمود:" قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن كافى و شفا 

 . 5دهنده است، و آن هفت قسم عبارت است از: امر، نهى، ترغيب، تهديد، جدل، مثل و داستانها"
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 پس به حكم اين روايات بايد هفت حرف را تنها حمل كنيم بر هفت نوع خطاب و 
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كند و آن، دعوت سوى خدا و صراط و بگوييم: با اينكه همه آيات قرآن يك هدف را دنبال مى بيان، 
كند، ممكن هم هست از اين روايت استفاده مستقيم او است، اين هدف واحد را با هفت قسم بيان دنبال مى

هيب، جدل، و قصص، كنيم كه اصول معارف الهيه منحصر در امثال است، چون بقيه يعنى: امر، نهى، ترغيب، تر
 سازند.معارف الهيه نيستند، بلكه معارف الهيه راجع به مبدأ و معاد را براى بشر ممثل مى

 بحث روايتى ديگر )در باره تفسير به رأى(  
در تفسير صافى از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده كه فرمود: "هر كس قرآن را به 

 . 1رأى خودش تفسير كند خدا مجلسى از آتش برايش فراهم كند"
مؤلف: اين معنا را هم شيعه نقل كرده و هم سنى، و در معناى اين حديث احاديثى ديگر نيز از آن جناب 

 يت )علیه السلام( نقل شده. و از ائمه اهل ب
از آن جمله در كتاب منية المريد از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده كه فرمود:" هر 

 . 2كس در باره قرآن بدون علم چيزى بگويد خدا جايگاه او را آتش قرار دهد
 هم در سنن خود نقل كرده.  3مؤلف: اين روايت را ابو داود

ان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود: "كسى كه در باره قرآن بدون علم، چيزى و نيز در هم
 . 4آيد"اى از آتش، لگام شده مىبگويد روز قيامت با افسار و دهنه

و باز در همان كتاب از آن جناب روايت كرده كه فرمود:" كسى كه در باره قرآن به رأى خود سخن گويد، 
 . 5ز به خطا رفته است"و درست هم گفته باشد، با

 اند. و ترمذى و نسايى هم آورده 6مؤلف: اين روايت را ابو داوود
ترسم متوجه امتم شود، و باز در همان كتاب از آن جناب آمده كه فرمود: "از مهمترين خطرى كه من مى

 و بعد از من ايشان را گمراه كند، اين است كه قرآن را بر غير مواضعش تطبيق 
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 . 1"دهند 
و در تفسير عياشى از ابى بصير، از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود، " كسى كه قرآن را 

برد، و اگر به خطا رود از آسمان به رأى خود تفسير كند، اگر هم تصادفا تفسيرش درست از آب در آيد اجر نمى
 . 2ان خواهد بود(دورتر خواهد شد "، )يعنى دوريش از خدا بيش از دوريش از آسم

و در همان كتاب از يعقوب بن يزيد از ياسر از حضرت رضا )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود:" 
 . 3رأى دادن در باره كتاب خدا كفر است"

مؤلف: در اين معنا رواياتى ديگر نيز در كتابهاى كمال الدين و توحيد و تفسير عياشى و غير آنها وارد 
 شده است. 

  ز تفسير به رأى كه از آن نهى شده استمنظور ا
و اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: "هر كس قرآن را با رأى خود تفسير كند..." 

شود آيد، گاهى هم كلمه "رأى" بر سخنى اطلاق مى،منظور از رأى اعتقادى است كه در اثر اجتهاد به دست مى
باشد، و بهر حال از آنجا كه كلمه نامبرده در حديث اضافه بر ضمير "ها"  كه ناشى از هواى نفس و استحسان

شود كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نخواسته است مسلمانان را در تفسير قرآن از شده، فهميده مى
وارده از خود و اش اين باشد كه مردم را در تفسير قرآن مامور به پيروى روايات مطلق اجتهاد نهى كند، تا لازمه

اند. علاوه بر اينكه اگر منظور آن از ائمه اهل بيتش )علیه السلام( كرده باشد، آن طور كه اهل حديث خيال كرده
خواند، و يا به تدبر در جناب چنين چيزى بوده باشد روايت نامبرده با آيات بسيارى كه قرآن را عربى مبين مى

دهد هر روايتى را بايد عرضه به قرآن كرد، منافات يارى كه دستور مىكند، و همچنين با روايات بسآن امر مى
 خواهد داشت. 

بلكه خواسته است از خود سرى در تفسير نهى كند، چون گفتيم كلمه "رأى" را بر ضمير "ها" اضافه 
 رساند. كرده، و اين اضافه اختصاص و انفراد و استقلال را مى

در تفسير آيات قرآنى به اسبابى كه براى فهم كلام عربى در دست پس خواسته است بفرمايد مفسر نبايد 
 دارد اكتفاء نموده، كلام خدا را با كلام مردم مقايسه كند، براى اينكه كلام خدا با كلام بشرى فرق دارد. 
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اى كه باشد بدون درنگ قواعد معمولى ادبيات شنويم از هر گويندهما وقتى يك جمله كلام بشرى را مى 
كنيم كه منظور گوينده چه بوده، و همان معنا را به گردن آن كلام و را در باره آن اعمال نموده كشف مى

ان كه اين روش را در محاكم قضايى كنيم كه فلانى چنين و چنان گفته، هم چنگذاريم، و حكم مىاش مىگوينده
داريم، بايد هم معمول بداريم، براى اينكه كلام آدمى بر و اقرارها و شهادتها و ساير جريانات آنجا معمول مى

داند كه گويد، و مىاى به اتكاى آن قواعد سخن مىشود، هر گويندهاساس همين قواعد عربى بيان مى
كند، و تك تك كلمات و جملات را بر مصاديق حقيقى و مجازى كه علم مى اش نيز آن قواعد را اعمالشنونده

 دهد. لغت در اختيارش گذاشته تطبيق مى
هاى قبلى گذشت بر اين مجرا جريان ندارد، بلكه كلامى است كه و اما بيان قرآنى به بيانى كه در بحث

به اين معنا كه هر يك بيانگر ديگرى، و  الفاظش در عين اينكه از يكديگر جدايند به يكديگر متصل هم هستند،
 به فرموده على )علیه السلام( "شاهد بر مراد ديگرى است". 

فهميم اكتفاء نموده، بدون اينكه ساير پس نبايد به مدلول يك آيه و آنچه از بكار بردن قواعد عربيت مى
آيد تمسك كنيم، يك آيه به دست مىآيات مناسب با آن را مورد دقت و اجتهاد قرار دهيم به معنايى كه از آن 

ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَاً كَثِيراً {هم چنان كه آيه شريفه: به 1} أَ فَلاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه
ر بحثى كه پيرامون اعجاز فرمايد تمامى آيات قرآن بهم پيوستگى دارند، كه بيانش دهمين معنا اشاره نموده و مى

 هاى ديگر گذشت. قرآن داشتيم و نيز در خلال بحث
بنا بر آنچه گفته شد تفسير به رأى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از آن نهى فرموده عبارت 

نه از  اى كه بخواهند با آن طريقه رموز قرآن را كشف كنند، و خلاصه نهى از طريقه كشف است،است از طريقه
مكشوف، و بعبارتى ديگر از اين نهى فرمود كه بخواهند كلام او را مانند كلام غير او بفهمند، هر چند كه اين 
قسم فهميدن گاهى هم درست از آب درآيد، شاهد بر اينكه مراد آن جناب اين است، روايت ديگرى است كه 

هم بگويد باز خطا كرده "و معلوم است كه  در آن فرمود:" كسى كه در قرآن به رأى خود سخن گويد، و درست
حكم به خطا كردن حتى در مورد صحيح بودن رأى جز بدين جهت نيست كه طريقه، طريقه درستى نيست، و 

 منظور از خطا كردن خطاى در طريقه است، نه در خود آن مطلب، و همچنين حديث عياشى كه در آن 
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 برد". فرمود:" اگر هم سخن درست بگويد اجر نمى 
مؤيد اين معنا وضع موجود در عصر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، چون در آن ايام قرآن 

هاى آن در دست مردم متفرق بود، و به همين جهت آورى نشده بود، آيات و سورهكريم هنوز تاليف و جمع
ور، در كار بود. و حاصل سخن اين توانستند تك تك آيات را تفسير كنند، چون خطر وقوع در خلاف منظنمى

شد كه آنچه از آن نهى شده اين است كه، كسى خود را در تفسير قرآن مستقل بداند، و به فهم خود اعتماد كند، 
و به غير خود مراجعه نكند. و لازمه اين روايات اين است كه مفسر همواره از غير خودش استمداد جسته و به 

ديگران لا بد يا عبارتست از" ساير آيات قرآن "،و يا عبارت است از" احاديث  ديگران نيز مراجعه كند، و آن
تواند باشد، براى اين كه مراجعه به سنت با دستور قرآن و حتى با دستور خود وارده در سنت "،شق دوم نمى

ماند باقى نمى سنت كه فرموده همواره به كتاب خدا رجوع كنيد، و اخبار را بر آن عرضه كنيد، منافات دارد، پس
مگر شق اول، يعنى خود قرآن كريم كه در تفسير يك يك آيات بايد به خود قرآن مراجعه نمود. با اين بيان، 

شود، چون در معناى اين اند روشن مىحال سخنانى كه در باره حديث بالا يعنى حديث تفسير به رأى زده
 كنيم. واننده ده قول را نقل مىحديث، اقوال مختلف شده است، و در اين جا براى آگاهى خ

  ده قول كه در باره مراد از تفسير به رأى گفته شده است
توان اول: منظور از تفسير به رأى تفسير كسى است كه اطلاعى از علوم مقدماتى ندارد. چون وقتى مى

فرا گرفته باشيم، وى  آيات قرآنى را تفسير كرد كه علوم ديگرى كه به قول سيوطى در" اتقان "پانزده علم است،
 گفته آن پانزده علم عبارتند از: 

 - 9اصول دين،  - 8قرائت،  - 7بديع،  - 6بيان،  - 5معانى،  - 4اشتقاق،  - 3صرف،  - 2نحو،  - 1 
آگاهى و احاطه به خصوص  - 14فقه،  - 13ناسخ و منسوخ،  - 12قصص،  - 11اسباب نزول،  - 10اصول فقه، 

علم موهبت، و منظور سيوطى از علم موهبت آن  - 15كند، مبهمات قرآن را بيان مى احاديثى كه مجملات و
 فرمايد: علمى است كه حديث نبوى زير بدان اشاره نموده و مى

 . 1" من عمل بما علم، ورثه اللَّه علم ما لم يعلم"
ير آن آيات را كسى اند مراد اين حديث پرداختن به تفسير آيات متشابه است، چون تفسدوم اينكه: گفته

 داند. بجز خدا نمى
  
  

                                                      
 .180ص  2دهد. ج داند كه اثر همين عمل است بدو مىداند عمل كند خداى تعالى علم آنچه را كه نمىكسى كه بدانچه مى  1
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اند منظور از آن، تفسيرى است كه يك مطلب فاسد زير بناى آن باشد، به اينكه مذهبى گفته: سوم اينكه 
فاسد را اصل و تفسير قرآن را تابع آن قرار داده، بهر طريقى كه باشد هر چند نادرست و ضعيف، آيات را بر آن 

بخواهد بگويد قرآن هم سخن مرا  گويد، بلكهخلاصه اينكه نخواهد بفهمد قرآن چه مى)مذهب حمل كند، 
 "(. مترجم"گويد مى

چهارم اينكه: بطور قطع بگويد مراد خداى تعالى از فلان آيه اين است، بدون اينكه دليلى در دست داشته 
 باشد. 

خواهى است كه سليقه و هواى نفس خود پنجم اينكه: منظور از تفسير به رأى تفسير به هر معناى دل
 د. مفسر آن را بپسند

آوريم از ابن النقيب نقل كرده، و ما بدنبال آن وجوهى ديگر را مى 1اين پنج وجه را سيوطى در كتاب اتقان
 و آن اين است: 

اند: منظور از تفسير به رأى اين است كه در باره آيات مشكل قرآن چيزى بگوئيم و ششم اينكه: گفته
 داشته باشد. چنين عملى متعرض خشم خدا شدن است. معنايى بكنيم كه در مذاهب صحابه و تابعين سابقه ن

اى از قرآن چيزى بگوييم كه منظور از تفسير به رأى اين است كه در باره معناى آيه: اندگفته: هفتم اينكه
 (. نقل كرده است" ابن الأنبارى"اين دو وجه را )بدانيم حق بر خلاف آن است 

لم در باره قرآن سخن گفتن است، و خلاصه تفسير به رأى هشتم اينكه: مراد از تفسير به رأى، بدون ع
اى از آيات قرآن از پيش خود معنايى كنيم، بدون اينكه يقين و اطمينان داشته باشيم به اين است كه در باره آيه

 اينكه اين معنا حق است، يا خلاف آن. 
انى هستند كه معتقدند آيات نهم اينكه: تفسير به رأى، تمسك به ظاهر قرآن است، صاحبان اين قول كس

قرآن ظهور ندارد، بلكه در مورد هر آيه بايد رواياتى را پيروى كرد كه از معصوم رسيده، و در مدلول خود صريح 
باشد، بنا بر اين در حقيقت از قول قرآن كريم پيروى نشده، بلكه از احاديث پيروى شده، و در حقيقت تنها 

 حق تفسير كردن قرآن را دارند. معصومين )علیه السلام( هستند كه 
دهم اينكه: تفسير به رأى عبارت است از تمسك به ظاهر قرآن، صاحبان اين مسلك معتقدند به اينكه 

 فهميم، بلكه تنها معصوم آيات قرآن ظهور دارد، و ليكن ظهور آن را ما نمى
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 فهمد. )علیه السلام( مى
اند و چه بسا بتوان بعضى از آنها را به بعضى اى كه در معناى تفسير به رأى ذكر كردهگانهاين بود وجوه ده

 ديگر ارجاع داد، و به هر حال هيچيك از اين وجوه دليلى به همراه ندارند. 
ث بديهى است كه بطلان بعضى از آنها خود به خود روشن است، و بعضى ديگر با در نظر گرفتن مباح

 دهيم.گردد، و ما با تكرار آن مباحث سخن را طول نمىقبلى، بطلانش روشن مى
توضيح مراد از "تفسير به رأى" با شرحى در مورد تفاوت و اختلاف عمده بين كلام خدا و كلام  

  بشرى
} و آيه:1لْقرُْآنَ {} أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ اَ آيد مثل آيه:و كوتاه سخن، اينكه آنچه از آيات و روايات به دست مى

} إِنه الَهذِينَ يلُْحِدوُنَ فِي آيَاتنِاَ لاَ يخَْفوَْنَ عَليَْناَ أَ فَمَنْ يلُْقىَ فِي الَنهارِ خَيْرٌ و آيه:2الَهذِينَ جَعلَوُا الَْقرُْآنَ عِضِينَ {

فوُنَ الَْكَلِمَ و آيه3أمَْ مَنْ يَأتِْي آمِناً يوَْمَ الَْقِيَامَةِ { } وَ لاَ تقَْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و آيه:4 عَنْ مَوَاضِعِهِ {} يحَُر ِ

كند، اين است كه نهى در روايات، مربوط به طريقه تفسير است، نه اصل و آياتى ديگر هم كه آن را تاييد مى5{
 . شود تفسير نبايد كردخواهد بفرمايد كلام خدا را به طريقى كه كلام خلق تفسير مىتفسير، مى

آيد كه بين كلام خدا و كلام سوره نساء بر مى 82وجه تاييد آياتى كه نقل شد اين است كه از آيه 
كنند، و در سوره سوره حجر كسانى را كه قرآن را پاره پاره مى 91مخلوقات فرق است، و به همين جهت در آيه 

سوره نساء كسانى را كه آيات خدا  46ورزند، و در آيه كسانى را كه در آيات خدا الحاد مى 40حم سجده آيه 
 كنند، مذمت فرموده است. سوره اسراء اشخاصى را كه پيروى بدون علم مى 36كنند، و در آيه را تحريف مى

ها فرق دارد، اين نيز معلوم است كه فرق بين آن دو در نحوه شود كلام خدا با ساير كلاممعلوم مى
ار بردن فنون ادبى، و صناعات لفظى، نيست، )براى اينكه قرآن هم، استعمال الفاظ، و چيدن جملات، و به ك

شود در آن نيز رعايت شده، و در خود قرآن كلامى است عربى، كه همه آنچه در ساير كلمات عربى رعايت مى
} وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاه بلِِسَانِ قَوْمِهِ لِيبُيَ ِنَ لهَُمْ {آمده كه

6 . 
  

                                                      
 .82سوره نساء آيه   1
 .91سوره حجر آيه   2
 .40سوره حم سجده آيه   3
 .46سوره نساء آيه   4
 .36سوره اسراء آيه   5
 (.4سوره ابراهيم آيه )ديم مگر بزبان قوم خودش، تا براى آنان روشنگرى كند ما هيچ رسولى را نفرستا  6
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} وَ هَذاَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ {نيز آمده: و 
1 . 

 . 2} إنِها جَعلَْنَاهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لعَلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ {و نيز آمده:
بلكه اختلاف بين آن دو از جهت مراد و مصداق است، مصداقى كه مفهوم كلى كلام بر آن منطبق است، 

باطى كه با عالم طبيعت داريم، و در عالم ماده پديد آمده و در آن زندگى توضيح اينكه ما انسانها به خاطر ارت
فهميم، ميريم، ذهنمان مانوس با ماديات شده، از هر معنايى، مفهوم مادى آن را مىكنيم و در آخر هم در آن مىمى

شنويم، كلامى سازيم، مثلا وقتى از يك نفر مثل خود كلامى بو هر مفهومى را با مصداق جسمانيش منطبق مى
كنيم كند بعد از آنكه معناى كلام را فهميديم، آن را بر مصداقى حمل و منطبق مىكه حكايت از حال امرى مى

دانيم گوينده كلام غير اين مصداق را در نظر نگرفته، كه معهود ذهن ما، و نظام حاكم در آن است، چون مى
فهمد، و غير آن را هم كلامى غير آنچه ما فهميديم نمىچون او هم انسانى است مثل ما، و خودش هم از چنين 

فهماند، و در نتيجه همين نظام، نظامى است كه حاكم در مصداق است، و همين" نظام حاكم در مصداق نمى
زند، و يا مفهوم يك حكم جزئى را شود كه به مفهوم كلى استثنا مى"،در مفهوم هم جارى است، چه بسا مى

كند كه ما اين تصرفات را،" تصرف قرائن به هر نحوى ديگر، در مفهوم دخل و تصرف مىدهد، يا تعميم مى
 ناميم. عقليه غير لفظيه "مى

 گويد: شنويم شخصى عزيز و بزرگ و ثروتمند مىمثال اين تصرفات اينكه وقتى مى
ءٍ إِلاه عِنْدنََا خَزَائِنهُُ {} وَ إِنْ مِنْ شَيْ 

فهميم، سپس مفهوم مجموع را مىنخست معناى مفردات كلامش 3
كنيم كه حتما اين شخص هزاران فهميم، آن گاه در مرحله تطبيق كلى بر مصداق حكم مىكلام آن را هم مى

كند براى هايى محكم دارد، كه مالامال از اشيا و كالا است، چون هر كس انبار و خزينه درست مىانبار در قلعه
كنيم به اينكه آن اشيا و كالاها عبارتست از طلا، و نقره، و اثاث كم مىكند، و نيز حهمين منظور درست مى

كنند. و هيچ ها حفظ مىخانه، و زيور آلات، و سلاحهاى جنگى، چون چنين چيزهايى را در انبارها و خزينه
اينها نيز  رسد كه آن اشيا، زمين و آسمان و خشكى و دريا و ستارگان و انسانها باشند، چون هر چندبنظر ما نمى

شود، و ليكن اينها انبار كردنى نيستند، و روى هم انباشته شامل آنها هم مىءٍ {} إِنْ مِنْ شَيْ اشياء هستند: و كلمه
 كنيم به اينكه منظور گوينده شوند، و به همين جهت حكم مىنمى

  
ير محصور آن، و ء، و غء است، نه مطلق شىء "همه چيز نيست. بلكه بعض افراد شىاز كلمه" شى 

                                                      
 (.103سوره نحل آيه )و اين قرآن زبانى است عربى آشكار و روشن ساز   1
 (.3سوره زخرف آيه )ما آن را كتابى خواندنى و به زبان عربى قرار داديم تا شايد شما تعقل كنيد   2
 (.21سوره حجر آيه )ايش نزد ما است ههر چه تصور كنيد خزينه  3
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 كنيم به اينكه منظورش از" خزائن "اندكى از بسيار است. همچنين حكم مى
ء "و نيز كلمه" خزائن "بطور پس در اين مثال، نظام موجود در مصداق باعث شد دامنه گسترده كلمه" شى

 عجيبى برچيده شود. 
} وَ شنويم كه خداى تعالى هم چنين كلامى را بر رسول گراميش نازل كرده، و فرموده:آن گاه وقتى مى

ءٍ إِلاه عِنْدنَاَ خَزَائنِهُُ {إِنْ مِنْ شَيْ 
اش بالاتر نيايد، عينا همان اگر ذهن ما از آن سطح پائين و معمولى و ساده1

لام الهى خواهيم كرد، با اينكه هيچ علمى و دليلى بر تفسير تفسيرى كه براى آن كلام بشرى كرديم، براى اين ك
 فهميم. مان اين است كه ما از چنين عبارتى چنين معنايى مىخود نداريم، تنها مدرك

و اما اگر كمى ذهن خود را از آن سطح پائين ترقى دهيم، و بفهميم كه خداى تعالى تنها مال را خزينه 
لهُُ إِلاه بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ {فرمايد:كه دنبال آن جمله مى كند، و مخصوصا وقتى ببينيمنمى } وَ مَا ننُزَ ِ

} فرمايد:و نيز مى2

ُ مِنَ الَسهمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْيَا بهِِ الَْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا { حكم خواهيم كرد بر اينكه مراد از كلمه 3وَ مَا أنَْزَلَ اََللّه
است، و مراد از نازل كردن آب و نان، نازل كردن باران است، چون فهم ما از  ء" رزق، يعنى آب و نان"شى

 فهمد. عبارت "نازل شدن از آسمان" چيزى به جز باران نمى
هاى معين در نظر ما كنايه از در نتيجه خزينه شدن همه چيز نزد خدا و سپس نازل شدن آن به اندازه

 آن به زمين براى آماده شدن موارد غذايى خواهد بود. انباشته شدن آب در آسمان، و سپس نازل شدن 
اين تفسير هم مثل تفسير اول تفسير به رأى، و بدون علم است، چون هيچ سندى بر طبق آن نيست، تنها 

 دليل ما اين است كه ما چيزى بجز باران سراغ نداريم كه از آسمان نازل شود. 
م به عدم، و اينكه چيزى به جز باران نازل شدنى نيست. پس دليل ما بر اين تفسير، عدم علم است، نه عل

باز اگر سطح فكر را بالاتر ببريم و بخواهيم به هيچ وجه در باره قرآن سخن بدون علم نگوئيم، و اطلاق كلام 
اى قرآنى را بدون علم بر هيچ مصداقى حمل ننموده، بلكه به اطلاقش باقى بگذاريم، و مثلا در مورد همين آيه

 عنوان مثال آورديم بگوئيم: اين آيه در مقام بيان  كه به
  

  

                                                      
 .21سوره حجر آيه   1
 .21سوره حجر آيه   2
 (.5سوره جاثيه آيه )و آنچه خدا از رزق بندگان از آسمان نازل كرده بوسيله آن زمين را بعد از مرگش احيا نمود   3
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شوند، دانيم موجودات يكى پس از ديگرى خلق مىمساله خلقت است، چيزى كه هست چون مى 
گردند، همه فرزندان انسان و حيوان بعد از پدران و مادران: و تخم گياهان بعد از گياهان، و درختان موجود مى

ءٍ إِلاه } وَ إِنْ مِنْ شَيْ كنيم كه جمله:گردند، حكم مىشوند، و از آسمان نازل نمىو همه در زمين موجود مى

كنايه است از اينكه موجودات در موجود شدن مطيع اراده خدايند، و اراده خدا بمنزله 1عِنْدنَاَ خَزَائِنهُُ... {
پذيرد كه مشيت موجودى هستى مى ها در آن مخزونند، و از آنها تنهامخزنى است كه تمامى كائنات و آفريده

 خدا بر موجود شدن آن تعلق گرفته باشد. 
دهيم، و هيچ كنيد تفسير به رأى است، و نظرى است كه ما مىولى اين تفسير هم بطورى كه ملاحظه مى

ل، افتند، چون به نظر ما نزودليل و سندى بر آن نداريم، به جز همان كه گفتيم موجودات زمينى از آسمان نمى
 هاى ديگر آگاهى نداريم. همان افتادن از بالا به پائين است، و ما از نزول

و اگر در كلماتى كه خداى تعالى در كتاب مجيدش در معرفى اسما، صفات، افعال خود، فرشتگان، كتب، 
م آن رسولان، قيامت و متعلقات قيامتش، آورده دقت نموده، و نيز در حكمت احكامش و ملاكات آنها تامل كني

اش داشتيم همهوقت بخوبى خواهيم ديد كه آنچه ما در تفسير آن كلمات با به كار بردن قرائن عقليه اظهار مى
 از قبيل تفسير به رأى و پيروى غير علم، و تحريف كلام از مواضعش بود. 

الهيه همان در فصل پنجم از بحث پيرامون محكم و متشابه نيز گفتيم كه بيانات قرآنى بالنسبه به معارف 
هاى مختلفى اى را دارد، كه امثال با ممثلات دارند، و اين بيانات قرآنى در آياتى متفرق شده، و در قالبجنبه

ريخته شده، تا نكات دقيقى كه ممكن است در هر يك از آن آيات نهفته باشد، به وسيله آيات ديگر تبيين شود، 
ديگر است، و يكى مفسر ديگر است، و اگر جز اين بود و به همين جهت بعضى از آيات قرآنى شاهد بعضى 

ماند، و ممكن نبود كه يك مفسر در تفسير يك آيه گرفتار قول بغير علم امر معارف الهيه در حقايقش مختل مى
 نشود، كه بيانش گذشت. 
شود كه تفسير به رأى به بيانى كه كرديم خالى از قول بدون علم نيست، هم چنان كه از اينجا روشن مى

 آمده بود: 2در حديث ديگرى كه گذشت بجاى" من فسر القرآن برأيه "
  
  

  

                                                      
 .21سوره حجر آيه   1
 .21ص  1تفسير صافى ج   2
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 . 1" من قال فى القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار"

 شود قرآن مىتفسير به رأى موجب ناهماهنگى و تنافى آيات 
شود كه تفسير به رأى باعث ظهور تنافى در بين آيات قرآن بنا بر اين از همين جا اين معنا نيز روشن مى

 شود. مى
خورد و در نتيجه يك آيه قرآن چون ترتيب معنوى كه بين مفاهيم و معانى آنها موجود است به هم مى

گيرد، و لازمه اين ك كلمه آن در غير آنجايى كه دارد قرار مىشود، و نيز يدر جايى غير از آنجا كه دارد واقع مى
 آن است كه بعضى از آيات قرآن و يا بيشتر آن به معناى خلاف ظاهرش تاويل شود. 

همانطور كه ديديم جبرى مسلكان آياتى را كه ظهور در اختيار انسانها دارد تاويل كردند، و در مقابل آنان 
 ر در قدر و محدود بودن اختيار آدميان دارد تاويل نمودند. هم آياتى را كه ظهو 2مفوضه

اين كار منحصر در جبرى مذهبان، و مفوضه نيست. بلكه غالب مذاهب اسلامى گرفتار تاويل در آيات 
اى پرسيد: آخر آيهاى را كه موافق با نظرشان نبود تاويل كردند، و اگر كسى از ايشان مىقرآنى شدند، و هر آيه

اى گفتند كه قرائن عقلى هم براى خود قرينهاويلش كرديد ظهور در غير اين معنا دارد، در پاسخ مىكه شما ت
است كه بايد به حكم آن از ظاهر يك كلام صرف نظر نموده و آن را بر معناى خلاف ظاهرش حمل كرد، و اين 

 همان تاويل است كه قرآن از آن نام برده است. 
شود ترتيب آيات خدا از بين رفته و در هم و بر هم شود و هر أى باعث مىسخن كوتاه اينكه تفسير به ر

يك منظور و مقصود آن ديگرى را نفى كند، و در نهايت مقصود هر دو از بين برود، چون به حكم خود قرآن 
و در  در قرآن هيچ اختلافى نيست، و اگر اختلافى در بين آيات پيدا شود تنها و تنها بخاطر اختلال نظم آنها،

 نتيجه اختلاف مقاصد آنها است.

  مراد از" زدن بعض از قرآن به بعض ديگر "در رواياتى كه از آن نهى شده است 
و اين همان است كه در بعضى از روايات از آن به عبارت" ضرب بعضى قرآن به بعض ديگر "تعبير شده، 

 مانند روايات زير. 

                                                      
 علم بگويد جايگاهش آتش خواهد بود.هر كس در باره قرآن سخن بدون   1
 دانند.مفوضه كسانى هستند كه قائل به اختيار مطلق انسان هستند و اراده خدا را در اعمال بشر دخيل نمى  2
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 ادق از پدر بزرگوارش )علیه السلام( روايت از امام ص 2، و در تفسير عياشى1در كافى
  

 شود. زند مگر آنكه كافر مىآمده كه فرمود: هيچ كس بعضى از قرآن را به بعضى ديگرش نمى
از حضرت صادق )علیه السلام( روايت كرده 5با اسناد، و در "تفسير عياشى" 4و "محاسن" 3در "معانى" 

 ديگر زند جز آنكه كافر شود.  كه: هيچكس نيست كه بعض از قرآن را به بعض
گويد: من از ابن الوليد از معناى اين حديث پرسيدم، او گفت: زدن بعضى از صدوق )عليه الرحمه( مى

اى ديگر پرسند به تفسيرى كه مربوط به آيهاى را مىقرآن به بعضى ديگر اين است كه وقتى از تو تفسير آيه
 است پاسخش گويى. 

د به مرحوم صدوق كمى ابهام دارد، و دو پهلو است، چون ممكن است مقصودش مؤلف: پاسخ ابن الولي
اى ديگر آن روشى بوده باشد كه در بين اهل علم معمول است، كه در مناظرات خود يك آيه را به جنگ با آيه

كه، كنند، و هم ممكن است مقصودش اين بوده باشد اندازند، و با تمسك به يكى، آن ديگرى را تاويل مىمى
كسى بخواهد معناى يك آيه را از آيات ديگر استفاده كند، و خلاصه آيات ديگر را شاهد بر آيه مورد نظرش 

 قرار دهد. 
اگر منظور ابن الوليد معناى اول باشد درست است، و ضرب بعض قرآن به بعض ديگر است و اگر معناى 

 كنند. دفع مىدوم مقصود باشد، سخن باطلى گفته و دو روايت نامبرده آن را 
آمده كه به سندى كه به اسماعيل بن جابر دارد از او نقل كرده كه گفت: من از ابا  6و در تفسير نعمانى

فرمود: "خداى تبارك و تعالى محمد )صلى الله عليه وآله عبد اللَّه جعفر بن محمد )علیه السلام( شنيدم كه مى
نمود، پس ديگر بعد از او پيغمبرى نخواهد آمد، و كتابى بر او نازل  و سلم( را فرستاد، و به وسيله او انبيا را ختم

كرد، و به وسيله آن كتاب كتب آسمانى را ختم نمود، و ديگر كتابى نخواهد آمد، و در آن كتاب اشيايى را حلال 
 و چيزهايى را حرام كرد". 

پس حلال محمد حلال است تا روز قيامت، و حرام او حرام است تا روز قيامت، در آن كتاب شرع شما 

                                                      
 .17ح  632ص  2كافى ج   1
 .2ح  18ص  1تفسير عياشى ج   2
 .1ح  190معانى الأخبار ص   3
 .86ح  212محاسن برقى ص   4
 .2ح  18تفسير عياشى ج ص   5
 .5فى المحكم و المتشابه المنقولة عن تفسير النعمانى ص   6



_______________________________________________________________________________________________________ 
172 

هاى قبل از شما و بعد از شما است، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين كتاب را علم و خبر امت
 نان را ترك نمودند. اوصيايش قرار داد، علمى كه همواره در آنان باقى است، ولى مردم )اهل سنت( آ

 با اينكه اوصياى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شاهدان بر اهل هر زمانند، آرى مردم 
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از اين حضرات رو گردانيده و غير آنان را پيروى كردند، و بطور خالص اطاعتشان نموده، كار را به جايى  
كرد، يقى يعنى همان اوصياى پيغمبر، اظهار ولايت مىرساندند كه يك فرد شيعه و كسى كه نسبت به واليان حق

} وَ نسَُوا حَظًّا فرمايد:شمردند، و مصداق اين آيه شدند كه مىنمود، دشمن خود مىو علوم ايشان را طلب مى

رُوا بِهِ وَ لاَ تزََالُ تطَهلِعُ عَلىَ خَائنِةٍَ مِنْهُمْ { ا ذكُ ِ مِمه
1. 

للَّه )صلى الله عليه وآله و سلم(، باعث روى آوردن به دور شدن از علم اوصياء رسول ا 
 تفسير به رأى شد 

اى از قرآن را براى اينكه اينان در اثر دور شدن از علم اوصيا، خودسرانه به تفسير قرآن پرداختند، و پاره
متشابه تمسك  اىاى كه نسخ شده تمسك كردند به خيال اينكه ناسخ است، به آيهاى ديگر زدند، به آيهبه پاره

اى كه مخصوص به موردى معين است براى اثبات مطلبى عام اى محكم است، به آيهكردند، به گمان اينكه آيه
استدلال كردن، به خيال اينكه آن آيه عام است، و به اول يك آيه احتجاج كردند، و علت تاويل آن را رها نمودند، 

رد و مصادرش را نشناختند، چون نخواستند به اهل قرآن رجوع و هيچ توجهى به آغاز و انجام آيه ننموده، موا
 نمايند، در نتيجه هم گمراه شدند و هم گمراه كردند. 

و شما )كه خداوند رحمتتان كند( متوجه باشيد، كسى كه از كتاب خدا ناسخ را از منسوخ، و خاص را 
دهد و از از عام، و محكم را از متشابه، و احكام جايز را از احكام حتمى، و مكى را از مدنى، تشخيص نمى

ر در آن هست، و آگاهى از اسباب نزول آيات، و كلمات و جملات مبهم قرآن و علمى كه در مساله قضا و قد
بهره است، و آيات روشن را از عميق، و ظاهر را از باطن، و ابتدا را از آنچه بايد تقديم و يا تاخير داشت بى

دهد و آنچه صفت است براى انتها، و سؤال را از جواب، و قطع را از وصل، و مستثنا را از مستثنا منه، تميز نمى
گذارد، مؤكد را با مفصل، و عزيمت را با رخصت، و اى بعد است فرق نمىحوادث گذشته، از آنچه صفت بر

گيرد )حرامى كه ملحدين در آن هلاك كند، حلال را به جاى حرام مىمواضع واجبات و احكام را مخلوط مى
ين كسى داند فلان جمله مربوط به ما قبل و يا ما بعد است، و يا اصلا ربطى به قبل و بعد ندارد، چنشدند( و نمى

 عالم به قرآن و اصلا اهل قرآن نيست. 
دليل و كاذبى اى بىو هر جا و هر وقت كسى را ديديد كه مدعى چنين معرفتى است بدانيد كه مدعى

 خواهد بر خدا و رسولش افترا ببندد و ماواى او جهنم است كه بدترين سرانجام است. گر است، كه مىحيله
  

                                                      
سوره )شوى هايى از ايشان آگاه مىقرآن را كه مايه تذكرشان و بهره زندگيشان است فراموش كردند، و تو همواره به خيانت  1

 (.13مائده آيه 
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 آمده كه امام امير المؤمنين على )علیه السلام( فرمود:  2جاجو احت 1در نهج البلاغه 
"روزگارى خواهد آمد كه مردم در اثر مداخله بيجا در آيات قرآن، و مراجعه نكردن به خاندان وحى  

شود و در آن مساله به رأى خود حكمى اى به يكى از قضات اسلام عرضه مىرسد كه" مسالهكارشان به جايى مى
شود و اين قاضى حكمى بر خلاف سپس عين همين مساله در نوبتى ديگر به قاضى ديگر عرضه مى كند، ومى

نمايد، آن گاه قضات در مورد آن مساله اختلاف نموده، و وقتى آن كسى كه اين قضات را حكم قاضى اول مى
آراى آنها مختلف فهمد پرسد و با اينكه مىبه قضاوت نصب كرده همگى را احضار نموده، رأى آنان را مى

 كند، با اينكه يك خدا دارند، و پيامبرشان و كتابشان يكى است!. است، همه آن آرا را تصويب مى
كنند؟ آيا خداى سبحان دستورشان داده به اينكه اختلاف كنند، و آيا در اين اختلاف خدا را اطاعت مى

ن اسلام در هنگام نزولش ناقص بوده؟ خدا، ايشان كنند؟ و يا ديو يا خدا از آن نهيشان كرده؟ و نافرمانى او مى
دهند كه هر چه را به كمك طلبيده تا دين ناقص او را تكميل كنند؟ و يا شركاى خدايند و به خود اين حق را مى

بگويند، خدا به گفتار آنان رضايت دهد؟ و يا دين اسلام در هنگام نزولش كامل بوده ولى رسول اسلام در ابلاغ 
 فرمايد: توانند داشته باشند؟ با اينكه خداى سبحان مىها را مىكرده است؟ كدام يك از اين بهانه آن كوتاهى

طْنَا فِي الَْكِتاَبِ مِنْ شَيْ "  و نيز فرموده: كه آيات اين كتاب بعضى 4ء" و فيه تبيان كل شى 3ءٍ{}مَا فرَه
ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَاً } وَ لَوْ كَ مصدق بعضى ديگر است، و در آن هيچ اختلافى نيست، انَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه

آيد، اى است كه عجائبش بشمار نمىآسا، و باطنى عميق دارد، اعجوبهو نيز قرآن ظاهرى زيبا و معجزه5كَثِيراً {
 شود. و غرائبش تمام شدنى نيست، و هيچ ظلمتى جز به وسيله آن برطرف نمى

دارد كه هر نظريه دينى بايد منتهى به فرمائيد اين روايت صراحتا اعلام مىمى مؤلف: بطورى كه ملاحظه
 اى است از قرآن. ء "نقل به معناى آيهقرآن گردد، و اينكه فرمود:" و فيه تبيان كل شى

  
  

  

                                                      
 ط بيروت. 54ص  1عبده ج   1
 .389ص  1احتجاج ج   2
 (.38سوره انعام آيه )ما در اين كتاب هيچ چيزى را ناقص نياورديم و در آن بيان هر چيزى است   3
 اى است از قرآن.نقل به معناى آيه  4
 (.82سوره نساء آيه )يافتند اگر از ناحيه غير خدا بود اختلافى بسيار در آن مى  5
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است كه ابن سعد، و ابن الضريس، )در كتاب فضائلش( و ابن مردويه، از عمرو بن  1و در الدر المنثور 
اند كه گفت: روزى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( با شدت يب، از پدرش، از جدش، روايت آوردهشع

كردند، فرمود:" امتهاى قبل از شما هم بخاطر خشم نزد مردمى رفت كه داشتند خودسرانه قرآن را تفسير مى
از كتاب را به بعضى ديگر، هلاك ايد گمراه شدند، آنها هم در اثر زدن بعضى همين روشى كه شما پيش گرفته

شدند، خداى تعالى كتاب را نازل نكرده كه شما به خاطر بعضى از آن بعضى ديگر را تكذيب كنيد، بلكه نازل 
كرد تا بعضى مصدق بعض ديگر باشد پس هر چه از قرآن فهميديد همان را بگوئيد، و هر چه را نفهميديد 

 علمش را به عالمش واگذاريد". 
مان كتاب از" احمد "بطريق ديگر از" عمرو بن شعيب "از پدرش، از جدش روايت كرده كه باز در ه

كنند، فرمود:" گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شنيد قومى در آيات قرآنى با يكديگر مجادله مى
لهى را به پاره ديگر اى از كتاب اكسانى كه پيش از شما بودند بواسطه همين گفتگوها هلاك شدند، زيرا پاره

اى از آن، پاره ديگر را تكذيب زدند، كتاب خدا نازل شده كه بعضى تصديق بعض ديگر را كند، شما به پاره
 دانيد بگوئيد، و آنچه را كه به آن جاهليد علمش را به دانايش واگذار كنيد". نكنيد، آنچه مى

قرآن بعضه ببعض "را در مقابل" تصديق مؤلف: اين روايات بطورى كه ملاحظه كرديد عبارت" ضرب ال
شود منظور از" ضرب القرآن "اين است كه كسى بين مقاماتى كه معانى بعض القرآن بعضا "قرار داده، معلوم مى

آيات دارند خلط كند و در ترتيبى كه بين مقاصد هست اخلال وارد آورد، مثلا محكم را متشابه و متشابه را 
 از اين قبيل مرتكب شود.محكم بداند، و يا خطاهايى 

نهى از" تكلم به رأى "و" قول به غير علم "و" ضرب بعض به بعض "،نهى از استمداد از  
  غير قرآن براى فهم قرآن است

پس تكلم به رأى پيرامون قرآن، و قول به غير علم كه در روايات گذشته بود، و" ضرب بعض القرآن 
اهند يك چيز را بفهمانند، و آن اين است كه براى درك معناى قرآن خوببعض "كه در اين روايات آمد، همه مى

 از غير قرآن استمداد نجوييد.

نهى از" تكلم به رأى "و" قول به غير علم "و" ضرب بعض به بعض "،نهى از استمداد از  
  غير قرآن براى فهم قرآن است

                                                      
 .6ص  2الدر المنثور ج   1
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ه غير قرآن در فهم قرآن است؟، با اينكه حال اگر بپرسى چگونه منظور از روايات نامبرده نهى از مراجعه ب
} إِنها أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ هيچ شكى نيست كه اولا قرآن براى فهميدن مردم نازل شده، به شهادت اينكه فرمود:

 و از اين 2} هَذاَ بيََانٌ لِلنهاسِ {و نيز فرموده:1لِلنهاسِ {
  
در اينكه مبين اين قرآن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و قبيل آيات بسيار است، و هيچ شكى نيست  

لَ إلَِيْهِمْ {سلم( است. هم چنان كه فرمود: كْرَ لِتبَُي ِنَ لِلنهاسِ مَا نزُ ِ } وَ أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ الَذ ِ
و آن جناب اين كار را 3

از رسول خدا )صلى الله عليه وآله  براى صحابه انجام داد، و تابعين هم از صحابه گرفتند، آنچه صحابه و تابعين
اش توان به آن بى اعتنايى نموده ناديدهاند بيانى است نبوى كه به حكم قرآن نمىو سلم( براى ما نقل كرده

 گرفت. 
اند بدون اينكه به آن جنابش استناد دهند، هر چند حكم و اما آنچه صحابه و تابعين پيرامون قرآن گفته

يابد، براى و چون آن احاديث حجت نيست، اما اين قدر هست كه قلب بدان سكونت مىاخبار نبوى را ندارد، 
گويند، يا بدون سند از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به اينكه آنچه براى ما در باب تفسير آيات مى

ن تفسير هدايتشان گوششان خورده، و يا ذوق سليمى كه از بيان و تعليم آن جناب برايشان حاصل شده به سوى آ
 اند. كرده، و همچنين آنچه كه شاگردان تابعين و علماى اعصار بعد در باب تفسير گفته

توان گفت معانى قرآن بر اين اشخاص مخفى مانده، با اينكه هم به عربيت آشنا و مسلط و چگونه مى
نهايت جهد خود را در فقه  بودند، و هم سعى داشتند آن را از مصدر رسالت بگيرند، و هم به شهادت تاريخ

 هايى از تلاش آنان را ضبط كرده است. داشتند، و تاريخ نمونهدين مبذول مى
اى شود كه عدول از طريقه و سنت آنان و خروج از جماعتشان و تفسير كردن آيهاز همين جا روشن مى

ت، و نبايد چنين تفسيرى را شود بدعت در دين اساز آيات قرآن را به تفسيرى كه در كلمات آنان ديده نمى
اى از آيات چيزى از آنان بدست نيامد، بايد از تفسير آن سكوت كرد، و آن آيه را اعتنا كرد، و اگر در باره آيه

 نفهميده باقى گذاشت. 
هر چند كه اقوال و آرايى كه از آنان به يادگار مانده براى هر كس كه بخواهد قرآن را بفهمد كافى است، 

آنان بالغ بر هزاران روايت را تشكيل داده، و تنها سيوطى آن روايات را هفده هزار حديث دانسته،  چون كلمات

                                                      
 (.41سوره زمر آيه )ا بر تو نازل كرديم ما براى مردم اين كتاب ر  1
 (.138سوره آل عمران آيه )اين كتاب بيانگرى است براى مردم   2

 ما اين ذكر را به تو نازل كرديم تا براى مردم بيان كنى آنچه را كه به سوى آنان نازل شده.   3
 (.44سوره نحل آيه )
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 كه يا از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل شده، و يا از صحابه، و يا از تابعين.

پاسخ به اين توهم كه هر تفسيرى كه از كلمات صحابه و تابعين خارج باشد، تفسير به  
  ى استرأ

گوئيم ما در سابق هم گفتيم كه آيات قرآن عموم افراد بشر از كافر و مؤمن از در پاسخ از اين سؤال مى
 آنان كه عصر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را درك كردند و آنان را كه درك 
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 كند به اينكه پيرامون قرآن تعقل و تامل كنند، در بين آن آيات، خصوصا آيه: نكردند دعوت مى
ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخِْتلِافَاً كَثيِراً { دلالت روشنى دارد بر 1} أَ فلَاَ يَتدَبَهرُونَ الَْقرُْآنَ وَ لوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اََللّه

تواند آن را درك كند، و اختلافى كه هر دانشمندى با تدبر و بحث پيرامون آن مىاينكه معارف قرآن معارفى است 
بيند برطرف سازد، و با اينكه اين آيه در مقام تحدى و بيان اعجاز قرآن كه در ابتدا و به ظاهر در آيات آن مى

انيم، حتى معنا ندارد است، معنا ندارد در چنين مقامى فهم قرآن را مشروط به فهم صحابه و شاگردان ايشان بد
 كه در چنين مقامى آن را مشروط به بيان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بدانيم. 

چون آنچه اين آيه شريفه بيان نموده يا معنايى است موافق با ظاهر آيه كه خود الفاظ آيه، آن معنا را 
 رساند. معنايى است كه ظاهر آيه نامبرده آن را نمى فهماند، هر چند كه احتياج به تدبر و بحث داشته باشد، و يامى

كنيد "منظورش معنايى است خلاف ظاهر اين فرمايد:" چرا در قرآن تدبر نمىخلاصه كلام، اينكه مى
 شود، و اين بسيار روشن است. عبارت، چنين سخنى مناسب مقام تحدى نيست، و حجت با آن تمام نمى

نيست كه هر كس بتواند مستقلا و بدون مراجعه به بيانات رسول خدا بله، البته جزئيات احكام چيزى 
)صلى الله عليه وآله و سلم( آن را از قرآن كريم استخراج كند، هم چنان كه خود قرآن هم مردم را به آن جناب 

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا ارجاع داده، و فرموده: و در اين معنا آياتى ديگر نيز 2{} مَا آتاَكُمُ الَره
 هست، و همچنين جزئيات قصص و معارفى از قبيل مساله معاد.

  شان پيامبر )صلى الله عليه وآله و سلم( فقط تعليم كتاب و تسهيل فهم كلام الهى است 
ارت از شود كه شان پيامبر در اين مقام تنها و تنها تعليم كتاب است، و تعليم عبو از همين جا روشن مى

هدايت معلمى خبير نسبت به ذهن متعلم است، و كارش اين است كه ذهن متعلم را به آن معارفى كه دستيابى 
توان گفت تعليم عبارت از ارشاد به فهم مطالبى است كه بدون به آن برايش دشوار است ارشاد كند، و نمى

نزديك كردن مقصد است، نه ايجاد كردن راه، تعليم، فهميدنش محال باشد، براى اينكه تعليم آسان كردن راه و 
بندى شده تحويل شاگرد دهد كه ذهن خواهد مطالب را جورى دستهو آفريدن مقصد، معلم در تعليم خود مى

 بندى كردن و نظم و ترتيب دادن او آسانتر آن را دريابد، و با آن مانوس شود، و براى درك آنها در مشقت دسته
  

  

                                                      
 .82سوره نساء آيه   1
 (.7سوره حشر آيه )م دهيد، و از هر كارى كه نهيتان كرد دست برداريد هر فرمانى كه رسول داد انجا  2
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 ش و موهبت استعدادش هدر نرفته، و احيانا به خطا نيفتد. قرار نگرفته، عمر 
لَ إلَِيْهِمْ {و اين آن حقيقتى است كه امثال آيه: كْرَ لِتبُيَ نَِ لِلنهاسِ مَا نزُ ِ } وَ أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ الَذ ِ

} وَ و آيه:1

 بر آن دلالت دارد. 2يعُلَ ِمُهُمُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحِكْمَةَ {
داده و آيات رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و سلم(تنها چيزى از كتاب را به بشر تعليم مىبه حكم اين 

كند، و خداى سبحان خواسته است با كلام خود آن را به كرده كه خود كتاب بر آن دلالت مىبرايشان بيان مى
هى به سوى فهم آنها ندارد، و يابى بر آن براى بشر ممكن است، نه چيزهايى را كه بشر رابشر بفهماند، و دست

لتَْ آيَاتهُُ قرُْآناً ممكن نيست آن معانى را از كلام خداى تعالى استفاده كند، چنين چيزى با امثال آيه: } كِتاَبٌ فصُ ِ

 . 3عَرَبيًِّا لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ {
} وَ هَذاَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ {و آيه:

قرآن را كتابى معرفى كرده كه سازگارى ندارد، براى اينكه اولى 4
 دانند، و دومى آن را زبانى عربى آشكار معرفى نموده است. آياتش روشن است، و براى قومى نازل شده كه مى

كند به تمسك به قرآن، و اخذ اى از آن جناب رسيده كه امت را توصيه مىعلاوه بر اينكه اخبار متواتره
به دستشان رسيد عرضه بر قرآنش كنند، اگر با قرآن مطابق بود به آن عمل  به آن، و اينكه هر روايتى از آن جناب

ها وقتى معنا دارد كه تمامى مضامين احاديث نبوى را بتوان از قرآن كنند، و گرنه به ديوارش بزنند، و اين توصيه
باشد ( عليه وآله و سلمصلى الله )كريم در آورد، و گرنه اگر بنا باشد استفاده آنها منوط به بيانى از رسول خدا 

باشد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه فهم قرآن منوط به بيانات رسول خدا يعنى لازم مى)آيد، دور لازم مى
هم منوط به فهم قرآن باشد، كه اصطلاحا اين را دور و ( صلى الله عليه وآله و سلم)و فهم بيانات رسول خدا 

 "(. مترجم" دانندمحال مى
بر اينكه احاديثى كه از طرق صحابه از رسول خدا نقل شده در بين خود آنها اختلاف، و بلكه در علاوه 

 شناس متتبع پوشيده نيست. بين احاديثى كه از يكى از صحابه نقل شده اختلاف هست، و اين بر هيچ حديث
ناى يك آيه دارند توانند از بين اقوالى كه صحابه در معممكن است در حل اشكال بگوييد مسلمانان مى

قولى را اختيار كنند كه مخالف اجماع نباشد، ليكن اين سخن مردود است، براى اينكه خود صحابه اين راه را، 
 اند، و وقتى راه حل ندانسته و به اين روش عمل نكرده

  

                                                      
 .44سوره نحل آيه   1
 .2سوره جمعه آيه   2
 .3سوره حم سجده آيه   3
 .103سوره نحل آيه   4
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مخالف  كرده كهشده بدون پروا از مساله اجماع، تفسيرى مىاى سؤال مىاز يكى از ايشان تفسير آيه 
اى تفسير ساير صحابه بوده است، آن وقت چطور بگوئيم ديگران از مخالفت اجماع پرهيز نموده، و تنها نظريه

بدهند كه در اقوال صحابه وجود داشته باشد، با اينكه قول صحابه هيچ فرقى با ساير اقوال ندارد، و بر ساير امت 
بر ساير اصحاب حلال و بر ديگر مردم حرام  حجت نيست، و چنان نيست كه مخالفت با قول يك صحابى

 باشد. 
علاوه بر اينكه اكتفاء كردن به اقوال مفسرين صدر اسلام، و تجاوز نكردن از آن، در فهم معانى آيات 

شود كه علم در سير خود متوقف شود، و آزادى در تفكر از مسلمين سلب گردد، هم چنان كه قرآن باعث مى
ن بحث از ناحيه بعضى خلفا( مسلمانان صدر اول، نظريه قابل توجهى در اين باب از ديديم )در اثر سانسور شد

خود بروز ندادند، و به جز كلماتى ساده و خالى از دقت و تعمق از ايشان به يادگار نمانده، در حالى كه قرآن به 
لْناَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ تبِْياَناً لِكُل ِ شَيْ حكم آيه:  مل بر دقائقى از معارف است. مشت1ءٍ {} وَ نزَه

و اما اينكه بعيد شمردند كه معانى قرآن بر صحابه پوشيده مانده باشد، با اينكه مردمى فهميده و كوشاى 
اند استبعادى است نابجا، به دليل همان اختلافى كه در اقوال آنان در معانى بسيارى از آيات هست، در فهم بوده

 ماندن حق و مشتبه شدن راه حق و راه باطل، تصور ندارد. و اختلاف و تناقض جز با پوشيده

  راه به سوى فهم قرآن به روى كسى بسته نيست 
پس حق مطلب اين است كه: راه به سوى فهم قرآن به روى كسى بسته نيست، و خود بيان الهى و ذكر 

رى مقاصدش احتياج به هيچ باشد، به اين معنا كه قرآن كريم در بيانگحكيم بهترين راه براى فهم خودش مى
شود كتابى كه خداى تعالى آن را هدايت و نور معرفى كرده و "تبيان راهى ديگر ندارد، پس چگونه تصور مى

ء" خوانده، محتاج به هادى و رهنمايى ديگر باشد، و با نور غير خودش روشن، و با غير خودش مبين كل شى
 گردد. 

ا )صلى الله عليه وآله و سلم( به نقل صحيح رسيده است كه در باز ممكن است بگوئيد كه: از رسول خد
اى كه ايراد كرد فرمود: "انى تارك فيكم الثقلين، الثقل الاكبر و الثقل الاصغر، فاما الاكبر فكتاب آخرين خطبه

 . 2ربى، و اما الاصغر فعترتى اهل بيتى، فاحفظونى فيهما، فلن تضلوا ما تمسكتم بهما"

                                                      
 .89سوره نحل آيه   1
گذارم، كه يكى بزرگتر و ديگرى كوچكتر است، اما بزرگتر كتاب خدا است، و اما من دو چيز گران در بين شما به جاى مى  2

كوچكتر عترت و اهل بيت من است، با حفظ اين دو مرا حفظ كنيد، ما دام كه به اين دو تمسك كنيد هرگز گمراه نخواهيد شد. 
 .9ح  19ص  18وسائل ج 
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به طرق متواتره از جمعيتى بسيار از صحابه رسول خدا )صلى الله عليه وآله  1و اين سخن را شيعه و سنى 
اند، و در بعضى اند، كه علماى حديث عده آن صحابه را تا سى و پنج نفر شمردهو سلم( از آن جناب نقل كرده

ين حديث دلالت دارد بر اينكه قول اهل از اين طرق عبارت" لن يفترقا حتى يردا على الحوض" نيز آمده، و ا
 بيت )علیه السلام( حجت است. 

پس هر چه در باره قرآن گفته باشند حجت و واجب الاتباع است، و بايد در معناى قرآن تنها به گفته 
 آيد كه اهل بيت با قرآن نباشند، و از آن جدا محسوب شوند. آنان اكتفاء كرد، و گرنه لازم مى

ئيم: عين آن معنايى كه ما قبلا براى پيروى از بيان رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و گودر پاسخ مى
خواهد حجيت ظاهر قرآن را باطل نموده و سلم(كرديم در اين حديث شريف جارى است، و اين حديث نمى

شد، با اينكه آن را منحصر در ظاهر بيان اهل بيت )علیه السلام( كند، چگونه ممكن است چنين چيزى منظور با
خواهد قرآن و عترت شوند ".و با اين بيان مىدر متن همين حديث فرموده:" قرآن و عترت هرگز از هم جدا نمى

 را با هم حجت كند.

قرآن بر معانى خود دلالت دارد و اهل بيت )علیه السلام( ما را به طريق اين دلالت و  
 كنند اغراض و مقاصد قرآن راهنمايى مى

كند و اهل گويد قرآن بر معانى خود دلالت دارد و معارف الهيه را كشف مىپس اين حديث به ما مى
 كنند. بيت )علیه السلام( ما را به طريق اين دلالت هدايت نموده، به سوى اغراض و مقاصد قرآن راهنمايى مى

م( در دعوت مردم به اخذ قرآن علاوه بر اينكه نظير رواياتى كه از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سل
 و تدبر در آن و عرضه احاديث بر آن وارد شده، رواياتى هم از ائمه اهل بيت )علیه السلام( وارد شده است. 
اى از اينهم كه بگذريم در گروه بسيارى از روايات تفسيرى كه از اين خاندان رسيده طريقه استدلال به آيه

معنا بر معناى ديگر به كار رفته، و اين درست نيست مگر وقتى كه معنا معنايى براى آيه ديگر، و استشهاد به يك 
باشد كه در افق فهم شنونده باشد، و ذهن شنونده بتواند مستقلا آن را درك كند، چيزى كه هست به او سفارش 

 كنند از فلان طريق معين در اين كلام تدبر كن. 
بيت )علیه السلام( رسيده كه بطور صريح دلالت بر همين معنا  اضافه بر اينكه در اين بين، رواياتى از اهل

آن را بسند خود از ابى لبيد بحرانى از ابى جعفر )علیه السلام( نقل كرده  2دارد، نظير روايتى كه صاحب محاسن
 كه در ضمن حديثى فرمود:" هر كس خيال كند كه 

                                                      
 (.علیه السلام)در ترجمه فضائل على  180ص  15رح النوى ج صحيح مسلم بش  1
 .360ح  270محاسن برقى ص   2
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هلاك كرده "،و قريب به اين مضمون باز كتاب خدا مبهم است هم خودش هلاك شده و هم ديگران را  

گويند و از همان جناب آمده و آن اين است كه فرمود:" وقتى از چيزى برايتان سخن مى 1در محاسن و احتجاج
 شنويد همان مطلب را از كتاب خدا بپرسيد، )تا آخر حديث(". خلاصه وقتى حديثى و يا سخنى از من مى

گردد، يكى شود، و تناقض ابتدايى آن رفع مىته از روايات جمع مىبا اين بيانى كه گذشت بين دو دس
گفت فهميدن معارف قرآن و رسيدن به آن از خود قرآن، امرى است ممكن، چون معارف اين احاديث كه مى

 2رساند، مانند روايتى كه تفسير عياشىقرآنى پوشيده از عقول بشر نيست، و دوم رواياتى كه خلاف اين را مى
ا از جابر نقل كرده كه گفت: امام صادق )علیه السلام( فرمود:" قرآن بطنى دارد، و بطن قرآن ظاهرى دارد آن ر

هايى هست كه اولش در "آن گاه فرمود:" اى جابر هيچ چيزى بقدر قرآن از عقول دور نيست، براى اينكه آيه
از دو مورد اول است نازل شده، و در باره چيزى، و وسطش در باره چيز ديگر، و آخرش در باره چيزى كه غير 

اى از روايات وارد شده، عين اينكه كلامى است متصل، قابل حمل بر چند معنا است "،و اين معنا در عده
)صلى الله عليه وآله 4چيز بقدر قرآن از عقول دور نيست... "از شخص رسول خدا  3مخصوصا جمله:" و هيچ

یه السلام( آمده كه فرمود:" قرآن حمالى است ذو وجوه، يعنى قابل حمل )عل5و سلم( هم روايت شده، و از على 
 بر معانى بسيار است )تا آخر حديث(". 

پس آنچه در باب تفسير سفارش شده اين است كه مردم قرآن را از طريقه خودش تفسير كنند، و آن 
ريقه صحيح تفسير اين است تفسيرى كه از آن نهى شده تفسير از غير طريق است، و اين نيز روشن شد كه ط

تواند بكند كه در كه براى روشن شدن معناى يك آيه، از آيات ديگر استمداد شود، و اين كار را تنها كسى مى
، استاد (علیه السلام)و از ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)اثر ممارست در روايات وارده از رسول خدا 

و خدا راهنما )تواند دست به كار تفسير بزند ى بدست آورد، چنين كسى مىحديث شده، و از اين ناحيه ذوق
 (. است

  
  

                                                      
 .55ص  2احتجاج ج   1
 .2ح  11ص  1تفسير عياشى ج   2
 .5ح  17ص  1تفسير عياشى ج   3
 .1سطر  21ص  1تفسير صافى ج   4
 .1081ص  77نهج البلاغه فيض وصية   5
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 [18تا  10(:آيات 3]سوره آل عمران )
ِ شَيْئاً وَ أوُلئَكَِ هُمْ  ( 10) وَقوُدُ الَنهارِ }إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لنَْ تغُْنيَِ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَ لاَ أوَْلادَهُُمْ مِنَ اََللّه

ُ شَ  ُ بذِنُوُبهِِمْ وَ اََللّه ( قلُْ لِلهذِينَ 11دِيدُ الَْعِقاَبِ )كَدأَبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذهبوُا بآِياَتِنَا فَأخََذهَُمُ اََللّه
كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فِي فِئتَيَْنِ الِْتقَتَاَ فِئةٌَ تقُاَتلُِ فِي سَبيِلِ  ( قدَْ 12كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَ تحُْشَرُونَ إلِىَ جَهَنهمَ وَ بئِسَْ الَْمِهَادُ )

ُ يؤَُي دُِ بنِصَْرِهِ مَنْ يشََاءُ إنِه  ِ وَ أخُْرىَ كَافرَِةٌ يرََوْنهَُمْ مِثلَْيْهِمْ رَأيَْ الَْعيَْنِ وَ اََللّه فِي ذلَِكَ لَعِبْرَةً لِْوُلِي الَْْبَْصَارِ  اََللّه
ةِ وَ الَْخَيْلِ نَ لِلنهاسِ حُبُّ الَشههَوَاتِ مِنَ الَن سَِاءِ وَ الَْبنَيِنَ وَ الَْقَنَاطِيرِ الَْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الَذههَبِ وَ الَْفِ ( زُي ِ 13) ضه

ُ عِنْدهَُ حُسْ  مَةِ وَ الَْْنَْعاَمِ وَ الَْحَرْثِ ذلَِكَ مَتاَعُ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ اََللّه ( قلُْ أَ أنَُب ِئكُُمْ بخَِيْرٍ مِنْ ذلَِكُمْ 14نُ الَْمَآبِ )الَْمُسَوه
ُ لِلهذِينَ اِتهقوَْا عِنْدَ رَب هِِمْ جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا وَ أزَْوَاجٌ مُطَههرَ  ِ وَ اََللّه ةٌ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اََللّه

ابرِِينَ وَ 16الَهذِينَ يقَوُلوُنَ رَبهنَا إِنهنَا آمَنها فاَغْفِرْ لَنَا ذنُوُبنََا وَ قِنَا عَذاَبَ الَنهارِ ) (15بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ) ( الَصه
ادِقِينَ وَ الَْقاَنتِيِنَ وَ الَْمُنْفِقِينَ وَ الَْمُسْتغَْفِرِينَ باِلْْسَْحَارِ ) ُ أنَههُ لاَ إلَِهَ 17الَصه إلِاه هُوَ وَ الَْمَلائَكَِةُ وَ أوُلوُا ( شَهِدَ اََللّه

  ({18الَْعِلْمِ قَائمِاً بِالْقِسْطِ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ )
  ترجمه آيات 

 آنان كه كافر شدند بطور محقق بدانند كه اموال و اولادشان به هيچ وجه و از هيچ جهت از خدا 
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 (. 10)يشان آرى هم ايشانند كه آتش افروز دوزخند كند و انيازشان نمىبى 
ايشان عادتى نظير عادت آل فرعون و امتهاى قبل از ايشان دارند كه آيات خدا را تكذيب كردند، و خدا 

 (. 11)به جرم گناهانشان آنان را بگرفت و خدا شديد العقاب است 
شويد كه بد ى جهنم محشور مىبه كسانى كه كافر شدند بگو بزودى شكست خواهيد خورد و به سو

 (. 12)جايگاهى است 
شما اگر اهل عبرت بوديد در همان برخوردى كه دو طايفه مؤمن و كافر داشتند برايتان آيتى و عبرتى 

جنگيدند و طايفه ديگر كافر بودند، كفار مؤمنين را دو برابر ديدند و همين باعث بود، يك طايفه در راه خدا مى
كند و در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت هر كه را بخواهد به نصرت خود يارى مىشكستشان شد، خدا 

(13 .) 
دار و چارپايان و هاى پر از طلا و نقره و اسبان نشانعلاقه به شهوات يعنى زنان و فرزندان و گنجينه

كشد با اينكه اى است كه به وسوسه شيطان بيش از آن مقدار كه لازم است در دل مردم سر مىها علاقهمزرعه
 (. 14)همه اينها وسيله زندگى موقت دنيا است، و سرانجام نيك نزد خدا است 

خواهيد شما را به بهتر از اينجا خبر دهم؟ كسانى كه از خدا پروا داشته باشند به اين دلدادگان بگو آيا مى
نزد پروردگارشان بهشتهايى دارند كه از زير سايه آن نهرها جارى است و ايشان در آن، زندگى جاودانه و 

 (. 15)ان بينا است همسرانى پاك داشته و خدا از آنان خشنود است و او به بندگ
پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهانمان را بيامرز و از عذاب آتش محفوظمان : گويندبندگانى كه مى

 (. 16)بدار 
 (. 17)دار و راستگو و اهل عبادت و انفاقگر و استغفار كنندگان در سحرگاهانند بندگانى كه خويشتن

دهند به يست، ملائكه و صاحبان علم نيز شهادت مىخدا خود شاهد است بر اينكه معبودى جز او ن
 (.18)يگانگى او و اينكه او همواره به عدل قيام دارد، معبودى جز او كه عزيز و حكيم است وجود ندارد 

  بيان آيات 

  آهنگ و غرض كلى اين آيات و ارتباط آنها با آيات قبل
هاى منافقينى بودند گرىشد، مبتلا به توطئهل مىدر سابق گفتيم: مسلمانان در روزهايى كه اين سوره ناز

كه در داخل جماعتشان رخنه كرده بودند، يك عده ساده لوح هم وجود داشتند كه آنچه را منافقين و يا دشمنان 
كردند باور نموده و دچار وسوسه اسلام به منظور واژگونه كردن امور و تباه ساختن دعوت اسلام شايع مى

 شدند. مى
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رفتاريهاى مسلمين از داخل بود، گرفتاريهايى هم از خارج داشتند، و آن اين بود كه همه دنيا كه يا اين گ
 مشرك بودند، و يا يهود، و يا نصارا، عليه دعوت اسلام قيام كرده بودند و 
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براى خاموش كردن نور دين، و ابطال دعوت مسلمين، و بى اثر كردن تلاشهاى آنان دست به دست هم  
كردند، و گفتيم كه غرض اين سوره دعوت مسلمين است به ده، به هر وسيله ممكن )قلما و قدما( تمسك مىدا

توحيد كلمه، و صبر، و ثبات، تا از اين راه امورشان اصلاح شود، و فسادهايى كه در داخل اجتماعشان هست، 
 شود، رفع گردد. هايى كه از خارج به ايشان مىو هجوم

َ لاَ يخُْلِفُ الَْمِيعَادَ { }إنِه ... هُوَ الَهذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الَْكِتاَبَ{ }فرمود:جا كه مىآيات قبل، از آن اى اشارهاََللّه
كرد به اينكه در آنچه بود به منافقين، و آنهايى كه دلهايشان مبتلا به زيغ و انحراف بود، و مسلمانان را دعوت مى

 قدم به خرج دهند. اند ثبات از معارف دينى درك كرده
اند و بر ايشان مشتبه است ايمان و تسليم داشته باشند، هر چند كه كنه و و در آنچه هم درك نكرده

اى گريبان مسلمين را بگيرد و نظام سعادتشان ساخت كه هر فتنهحقيقت آن را نفهميده باشند، و خاطر نشان مى
ردن آيات خدا است، كه اگر چنين كنند دينى كه براى را مختل سازد از ناحيه پيروى متشابهات، و تاويل ك

شود، و اجتماعشان مبدل به افتراق شده و هدايت آنان نازل شده، همان دين، وسيله ضلالت و بدبختيشان مى
 گردد. نظامشان مختل مى

فرمايد: بزودى شكست خواهند خورد و و اما در اين آيات به بيان حال مشركين و كفار پرداخته و مى
شوند. آن گاه علت اين معنا را ذكر نموده و توانند خداى را به ستوه بياورند، و در طغيان خود پيروز نمىنمى
ذائذ دنيا در نظرشان جلوه كرده، و فرمايد:" علت ضلالت آنان و مشتبه شدن امر بر ايشان اين است كه لمى

نيازشان سازد، و در اين تواند از خداى سبحان بىاند كه مال و اولادى كه نصيبشان شده مىچنين خيال كرده
پندارشان سخت اشتباه نمودند، زيرا خداى سبحان غالب بر امر خويش است، و اگر مال و اولاد و نظائر اينها 

نياز از خدا سازد، فرعونيان و امتهاى ستمگر صاحب شوكت و قدرت، اى بىلحظهاى و توانست كسى را ذرهمى
ساخت ولى خدا گريبان آنان را به جرم گناهانشان بگرفت، و هلاكشان كرد، اين ياغيان نيز نياز مىآنان را بى

 همان سرنوشت را در پى خواهند داشت، و بزودى گرفتار خواهند شد. 
ه از خدا بترسند، و از اينگونه لذائذ مادى پروا داشته باشند، تا به اين وسيله پس بر مؤمنين واجب است ك

 به سعادت دنيا و ثواب آخرت و رضوان پروردگارشان نائل آيند". 
بنا بر اين بيان، آيات مورد بحث همانطور كه از مضامينش پيداست متعرض حال كفار است، هم چنان 

آيد ان شاء حال اهل كتاب از يهود و نصارا است، كه بزودى بيانش مىكه آيات بعد از اين چند آيه، متعرض 
 اللَّه. 
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ِ شَيْئاً { شود: "أغنى عنه وقتى گفته مى } إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنيَِ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَ لاَ أوَْلادَهُُمْ مِنَ اََللّه
نياز كرده، ديگر احتياجى به او ر دست دارد او را از فلانى بىماله من فلان" ،معنايش اين است كه مالى كه د

 ندارد. 
دهد خود را آدمى در آغاز خلقتش و از همان روزهايى كه پشت و روى دست خود را تشخيص مى

 كند. محتاج موجودات خارج از وجود خود احساس مى
پديدش آورده و امورش را  اين اولين علم فطرى انسان است به اينكه: محتاج صانع مدبرى است كه

ترين حاجتى كند، ليكن وقتى كمى بزرگتر شد، و خود را در وسط اسباب زندگى محصور ديد، ابتدايىتدبير مى
كند كه براى بقا و رشد بدنيش كند احتياج به كمال بدنى، و رشد خويش است. احساس مىرا كه احساس مى

شناسد و نفسش او را به آنها واقف يوانى را در مرحله بعد مىنيازمند به غذا و فرزند است و ساير كمالات ح
كند، در حالى كه سازد، و آن كمالات عبارت است از چيزهايى كه خيال، آنها را در نظرش كمال معرفى مىمى

 كمال نيست، مانند: زخارف و ثروتهاى دنيا، لباس زيبا، خانه زيبا، زن زيبا، و... 
گشاى همه شود، چون به خيال او مال مشكلغذا مبدل به طلب مال" مىدر اين هنگام است كه "طلب 

شود، در نتيجه همين انسانى كه گرفتاريهاى زندگى است، زيرا عادتا و غالبا به وسيله مال مشكلات حل مى
داند، و تدريجا دل بر دانست، حالا اين ضمانت را در مال و اولاد مىضامن سعادت خود را غذا و فرزند مى

كند، و در آخر، قلبش به كلى تسليم بندد، و همه هم و غم خود را صرف در اسباب مىهاى نفسانى مىواستهخ
پندارد، كه معلوم است وقتى چنين باورى در دل آمد ياد خدا از شود، و آنها را مستقل در سببيت مىاسباب مى

پوشاند و ن جهل روى آيات خدا را مىگردد، چرا كه ايرود، و همين جهل باعث هلاكت او مىدل بيرون مى
شود؟ چون رب واقعى او، خدايى است كه بجز او صاحبش كافر و منكر آيات خدا شده، امر بر او مشتبه مى

نياز نيستند. و هيچ چيزى او معبودى نيست، خدايى كه حى و قيوم است، و موجودات در هيچ حالى از او بى
 داند. رب خود را مال و اولاد مىكند، ولى او نياز نمىرا از خدا بى

  وجه مقدم ساختن "اموال" بر "اولاد" در آيه شريفه
با اين بيان روشن گرديد كه چرا در آيه مورد بحث اموال را جلوتر از اولاد ذكر كرد، چون گفتيم اعتماد 

و يك انسان مدتها  اش احتياج به غذا است قبل از دلبستگى به اولاد است،و دلبستگى آدمى به مال كه ريشه
خبر است، هر چند شناسد، در حالى كه از احتياجش به اولاد بىكند، و آن را مىاحتياج به غذا را احساس مى

 كند. كه گاهى علاقه او به اولاد، شدت يافته و مال را فداى اولاد مى
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
192 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
193 

در آيه شريفه اختصار گويى شده، آنهم نوعى اختصار گويى كه شبيه به دفع توهم است، تقدير آيه چنين  
است: "ان الذين كفروا و كذبوا بآياتنا، و زعموا ان اموالهم و اولادهم تغنيهم من اللَّه" آنهايى كه كافر شدند و 

كند چه اشتباهى كردند زيرا نيازشان مىخدا بى آيات ما را تكذيب كردند و پنداشتند كه اموال و اولادشان از
 سازد.كند. اين معنا را آيه بعدى روشن مىنياز نمىهيچ چيز در هيچوقت آنها را از خداى سبحان بى

 سوزند تكذيب كنندگان )از كفار( منشا اصلى آتش هستند و ديگران به آتش آنها مى 
 . } وَ أوُلَئكَِ هُمْ وَقوُدُ الَنهارِ {

ور سازند، و اين آيه شريفه لمه "وقود" به معناى هر چيزى است كه با آن آتش را برافروخته و شعلهك
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ و آيه:1} فَاتهقوُا الَنهارَ الَهتِي وَقوُدهَُا الَنهاسُ وَ الَْحِجَارَةُ {شبيه آيه: } إِنهكُمْ وَ مَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه

فرمايد انسان و سنگ فرمايد انسان آتش افروز دوزخ است، و در دومى مىدر آيه مورد بحث مى است، چون2{
پرستيد هيزم دوزخيد، و فرمايد شما و هر چه به جز خدا مىوسيله افروخته شدن دوزخ است، و در سومى مى

 سوره بقره در سابق اين معنا را تا حدودى بيان كرديم.  24ما در ذيل آيه 
ر آيه مورد بحث مطلب را در قالب جمله اسميه آورد، و اين جمله اسميه را با اسم اشاره آغاز و اگر د

اى كه مخصوص راه دور است، و نيز اگر بين مبتدا و خبر ضمير فصل )هم( را قرار داد، و كلمه كرد، آنهم اشاره
ا براى اين بود كه انحصار را برساند، و "وقود" را به كلمه "نار" اضافه كرد، و نفرمود: "اولئك هم وقود" همه اينه

لازمه اين حصر اين است كه تكذيب كنندگان از كفار، اصل در عذاب، و افروخته شدن آتشند، و ديگران به 
 سوزند. آتش آنان مى

ُ الَْخَبِيثَ فرمايدشود، و در آن مىاى است كه در سوره انفال بيان مىمؤيد اين نكته آيه مِنَ  } لِيمَِيزَ اََللّه

كلمه" دأب "بطورى  } كَدأَبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الَهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... {. 3الَطهي بِِ وَ يجَْعلََ الَْخَبيِثَ بعَْضَهُ عَلىَ بعَْضٍ {
اند به معناى روش دائمى است، و در جاى ديگر قرآن اين كلمه در مورد حركت دائمى كه اهل لغت گفته

رَ لكَُمُ الَشهمْسَ وَ الَْقمََرَ داَئِبيَْنِ {رفته، فرموده: خورشيد و ماه به كار و از همين جهت عادت هميشگى 4} وَ سَخه
 گويند، چون را هم دأب مى

                                                      
 .24سوره بقره آيه   1
 .98سوره انبيا آيه   2
ها را روى هم گذاشته انباشته گردند، آن گاه همه را در آتش همه اينها براى اين است كه خبيث از طيب جدا شود، و همه خبيث  3

 (.37سوره انفال آيه . )افكند
 .33سوره ابراهيم آيه   4
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 اى است مستمر، و منظور در آيه مورد بحث هم همين معنا است. عادت هم سيره

كند، و بر آن دلالت مىتغُْنيَِ عَنْهُمْ {} لَنْ اى تقديرى، كه جمله:جمله: "كداب..." متعلق است به جمله
 كند. منظور از "دأب" را تفسير مى} كَذهبوُا بآِياَتِنَا {جمله

اين جمله در واقع حال است براى دأب و تقدير كلام همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم چنين است: "ان 
فى اموالهم و اولادهم غنى لهم من اللَّه، كداب آل  الذين كفروا كذبوا بآياتنا، و استمروا عليها دائبين، فزعموا ان

 . 1فرعون و من قبلهم، و قد كذبوا بآياتنا"
ُ بذِنُوُبهِِمْ {و در جمله: شود: شود چون وقتى گفته مىاز ظاهر حرف "باء" سببيت استفاده مى} فَأخََذهَُمُ اََللّه

 گناهش مؤاخذه كردم.  "من او را به گناهش مؤاخذه كردم" معنايش اين است كه به سبب
اى كه بين دو آيه شده است، و حال كفار عهد رسول اين ظاهر حرف "باء" است و ليكن مقتضاى مقابله

را با كفار آل فرعون و قبل از ايشان مقايسه كرده، اين است كه حرف نامبرده به معناى وسيله باشد، چون قبل 
دوزخ خوانده و فرموده بود اينان وقود آتشند، و جانشان از آيه مورد بحث كفار را وسيله بر افروختن آتش 

شوند، هم چنان آل فرعون و كفار قبل از ايشان كه آنان نيز ور شدن جانها معذب مىشود و با شعلهور مىشعله
به گناهان خود گرفتار شدند، و عذابى كه گريبان آنان را گرفت عين همان گناهانى بود كه مرتكب شده بودند، 

رى كه كردند، خود آن مكر عذاب جانشان شد و ظلم خودشان عايدشان گرديد، هم چنان كه قرآن كريم و مك
} وَ لاَ يحَِيقُ الَْمَكْرُ الَسهي ِئُ إِلاه بأِهَْلِهِ {فرمود:

2 . 
 . 3} وَ مَا ظَلمَُونَا وَ لكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ {و نيز فرموده:

  " بودن خداى سبحانمعناى "شديد العقاب
گردد كه شديد العقاب بودن خدا به چه معنا است، چون روشن شد كه عقاب خدا از اينجا روشن مى

چنان نيست كه از يك جهت معينى به انسان روى بياورد و در محل معينى گريبان آدمى را بگيرد، و مانند عقاب 
لاى سر و يا از پائين و يا در بعضى اماكن به انسان غير خدا به شرايط مخصوصى متوجه آدمى بشود، مثلا از با

 برسد، و انسان بتواند از آن محل يا از آن 

                                                      
تواند و آن را عادت خود كردند پنداشتند كه اموالشان مى بدرستى كه كفار آيات ما را تكذيب كردند، و بر اين عمل ادامه دادند،  1

 از عذاب خدايشان برهاند، اين عادت آنان نظير عادت آل فرعون و اقوام قبل از ايشان است، كه به آيات ما تكذيب كردند.
 (.43سوره فاطر آيه )گيرد مكر بد جز گريبان صاحبش را نمى  2
 (.57سوره بقره آيه )ودشان كردند بر ما ستم نكردند بلكه تنها به خ  3
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ناحيه دور گردد، و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ كند، بلكه عقاب خدا آدمى را به  
هست و از او جدا شدنى نيست، گيرد، و چون گناه در باطن آدمى و در ظاهرش عمل خود آدمى و به گناهش مى

شود، و به عبارت عقاب خدا هم از او جدا شدنى نيست، و در نتيجه خود انسان وقود و آتش افروز دوزخ مى
گردد و با اين فرض ديگر فرار و قرار معنا ندارد، ديگر نه خلاصى تصور ديگر آتش از نهاد خود او مشتعل مى

 ه خدا خود را شديد العقاب خوانده است. دارد، و نه تخفيف، به همين جهت است ك
ُ {و در جمله: دو بار التفات به كار رفته، اول التفاتى از غيبت به حضور، و } كَذهبوُا بِآياَتنَِا فأَخََذهَُمُ اََللّه

فرمود مال و دوم التفاتى از حضور به غيبت. توضيح اينكه: در آيه قبل خداى تعالى غايب فرض شده بود و مى
 نياز كند. تواند آنان را از خدا بىاولادشان نمى

يد:" به آيات ما تكذيب كردند "،و بار فرماو در جمله مورد بحث خداى تعالى متكلم فرض شده، مى
فرمايد:" پس خدا شود، چون مىدوم خداى تعالى كه در اين جمله حاضر و متكلم فرض شده غايب فرض مى

 ايشان را بگرفت". 
 حال بايد ديد نكته اين دو التفات چيست؟. 

ند، و هم خبر را به كالتفات نكته اول اين است كه با حاضر شدن خدا هم ذهن شنونده نشاط پيدا مى
 اى بگويد: ماند كه گويندهگرداند، زيرا مثل اين مىدرست بودن نزديك مى

ام، زنهار كه از همنشينى " فلانى بد دهن و فحاش و بد برخورد است، و من گرفتار معاشرت با او شده
كند و صدق آن ا تصحيح مىام "خبر ربا او بپرهيزى "كه در اين عبارت جمله:" و من گرفتار معاشرت با او شده

 كند كه خود نوعى شهادت است. نمايد، چون خبر را مستند به ديدن و مشاهده خود مىرا اثبات مى
شود كه:" آل فرعون عادتشان عادت همين كفار بود، و مثل اينان آيات بنا بر اين معناى آيه شريفه اين مى

براى اينكه ما خود رفتار آل فرعون را مشاهده كرديم  كردند، و اين مطلب جاى هيچ شكى نيست،را تكذيب مى
 كنند، هلاكشان كرديم". و به خاطر همين كه ديديم آيات ما را تكذيب مى

ُ {و اما التفات دوم كه در جمله: بكار رفته، و دو باره خداى تعالى غايب به حساب آمده، } فَأخََذهَُمُ اََللّه
دست آوردن مقصود دوباره به اصل كلام برگردد، و علاوه بر اين، حكم  اش اين است كه خواسته بعد از بهنكته

را به مقام الوهيت كه قائم به همه شؤون عالم، و مهيمن بر هر كوچك و بزرگى است ارجاع دهد، و به همين 
ُ شَدِيدُ الَْعِقَابِ {منظور لفظ جلاله )اللَّه( را دو باره تكرار نموده و فرمود: مود:" و هو شديد العقاب و نفر} وَ اََللّه

 "،تا دلالت كند 
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بر اينكه كفر كفار و تكذيبشان در حقيقت منازعه با كسى است كه داراى جلال الوهيت بوده و هلاك  
قلُْ لِلهذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَ  }كردن گنهكاران برايش آسان است، و كافر درگير با خداى شديد العقاب است. 

 . { ...تحُْشَرُونَ 
كلمه" حشر "به معناى بيرون كردن و كوچ دادن قومى از قرارگاهشان به زور و جبر است، و اين كلمه در 

شود. در قرآن كريم همه جا در مورد جماعت آمده كه از آن جمله مورد كوچ دادن يك نفر استعمال نمى
 . 1} وَ حَشَرْنَاهُمْ فلََمْ نغُاَدِرْ مِنْهُمْ أحََداً {فرموده:

آيد كه مراد از جمله " الذين كفروا كلمه" مهاد "به معناى فرش و بستر است، و از ظاهر سياق بر مى
)كه در آيه قبلى بود( نيز } إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ... {"مشركين هستند هم چنان كه ظاهر جمله:

فرمايد د دو آيه را به هم متصل كند، چون آيه مورد بحث مىتوانمشركين است، نه يهوديان، و اين نظريه بهتر مى
كرد، و ما بر آنان غالب آمديم، و همه را به سوى دوزخ كوچ داديم، و در آيه قبلى علت اين كيفر را بيان مى

 فرمود: اين كفار گردن كشى كردند، و به اموال و اولاد خود تعزز و استكبار نمودند. مى
 آيَةٌ فِي فِئتَيَْنِ الِْتقَتَاَ { } قدَْ كَانَ لكَُمْ 

آيه شريفه" قد كان لكم "ناظر بر واقعه بدر است كه در آن با نصرت الهى مؤمنين ظفر  
 يافتند 

براى شما "متوجه همان كفار است، و اين آيه در  -آيد كه خطاب در" لكم از ظاهر سياق چنين بر مى
خوريد" فرمود به زودى شكست مىه و سلم( است، كه مىحقيقت تتمه كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآل

خواهد ايشان را به ..." ممكن هم هست بگوئيم خطاب نامبرده به مؤمنين است، و مى}سَتغُْلبَوُنَ وَ تحُْشَرُونَ{
گيرى دعوت كند، تا بفهمند خدا در جنگ بدر، چه منتى بر آنان نهاد، و چگونه با نصرت خود تفكر و عبرت

 ن كرد: آنهم آن تاييد عجيب، كه در ديدگان آنان تصرف نمود. تاييدشا
و بنا بر اين، كلام مورد بحث مشتمل بر نوعى التفات است، براى اينكه قبلا خطاب را تنها متوجه رسول 
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كرده بود، و در اينجا متوجه آن جناب و مؤمنين كرده، ليكن همانطور كه 

 تر است. رموديد توجيه اول مناسبملاحظه ف
سازد كه خدا گروهى كند، و خاطرنشان مىو اين آيه بدان جهت كه داستان رزم بين دو گروه را ذكر مى

كردند يارى فرمود، گو اينكه نام صاحبان قصه را نبرده، اما آيه شريفه، قابل انطباق بر را كه در راه او قتال مى
 بحث هم بعد از واقعه بدر بلكه بعد از واقعه احد نازل شده است.  واقعه بدر است، و سوره مورد

                                                      
 (.47سوره كهف آيه . )ايشان را كوچ داديم و حتى يك نفر را از قلم نينداختيم  1
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از اين هم كه بگذريم ظاهر آيه اين است كه اين داستان براى ذهن مخاطبين معلوم بوده، و مخاطبين،  
تان نيست كه چنين ، كه تقريبا معنايش "مگر ياد} قدَْ كَانَ لكَُمْ {فرمايد:اند، براى اينكه مىواقعه را به ياد داشته
 و چنان شد" است. 

اى مساله تصرف خدا در چشم از طرف ديگر، قرآن كريم به جز در داستان جنگ بدر در هيچ واقعه
} وَ إِذْ يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ فرمايد:جنگجويان را ذكر نكرده، و آنچه را در باره قصه بدر آورده، آيه زير است كه مى

ُ الِْتقَيَْتمُْ فِي أعَْينُِ  ِ ترُْجَعُ الَْْ ُ أمَْراً كَانَ مَفْعوُلاً وَ إلَِى اََللّه   1.مُورُ {كُمْ قلَِيلاً وَ يقُلَ ِلكُُمْ فِي أعَْينُهِِمْ لِيَقْضِيَ اََللّه
گو اينكه اين تصرف به تقليل بود، نه تكثير و زياد نشاندادن و ليكن بعيد نيست كه قضيه بدين قرار بوده 

ور شوند، و ؤمنين را در ديدگان مشركين اندك نشان داد، تا با جرأت به مؤمنين حملهباشد، كه در جنگ بدر م
گر شوند از ترس، پشت به جنگ نكنند، و بعد از آنكه جنگ در گرفت، مؤمنين در نظر مشركين بسيار زياد جلوه

 تا از ترس پا به فرار گذاشته و شكست بخورند. 
د بحث بر روى تكثير و زياد جلوه دادن، تكيه شده، حال اگر و به هر حال آنچه مسلم است در آيه مور

شود، علاوه بر اين، قرائت آيه فرض كنيم كه خطاب در آيه متوجه مشركين است، جز با داستان بدر منطبق نمى
 شريفه به صورت "ترونهم" با )تاء خطاب( مؤيد ديگرى براى بيان ما است. 

ن اى مشركين! اگر مردمى صاحب بصيرت باشيد، براى بيدار شود كه "هادر نتيجه معناى آيه اين مى
شدن و عبرت گرفتنتان كافى است، كه بفهميد همواره غلبه با حق است، و خدا با يارى خود هر كه را بخواهد 

 گرداند". تاييد نموده و پيروز مى
با مال و اولاد نبود،  پس پيروزى با خداست، نه با مال و اولاد، و مؤمنين اگر در جنگ بدر پيروز شدند،

رسيد، و نيروى اندكشان قابل براى اينكه مردمى اندك و فقير و ذليل بودند، و نفراتشان به يك سوم كفار نمى
قياس با نيروى چند برابر كفار نبود، چرا كه كفار قريب به هزار نفر جنگجو بودند، همه داراى سلاح و مركب 

دازه داشتند، ولى مسلمانان سيصد و سيزده نفر بودند، و همه آنان بيش از اناز اسب و شتر اموال و امكاناتى بى
 شش زره و هشت شمشير و 

  
  

                                                      
و نيز بياد آوريد آن زمان را كه هنگام برخورد با دشمن ايشان را در چشم شما اندك نشان داد، و شما را هم در چشم دشمن   1

 (.44سوره انفال آيه . )ست، انجام دهد، و بازگشت همه امور به خدا استخوااندك نشان داد، تا امرى را كه مى
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دو اسب نداشتند. با اين حال خداى تعالى ايشان را بر مشركين غلبه داد، و جمعيتى اندك و ضعيف را  
نان را در چشم مشركين دو برابر بر جمعيتى بسيار و نيرومند پيروز كرد، و عامل اين پيروزى آن بود كه مسلما

نشان داد، علاوه بر آن، فرشتگان را به كمك ايشان فرستاد، در نتيجه آن اسباب ظاهرى كه كفار مايه برترى خود 
دانستند سودى به حالشان نكرد، نه آن اموال ياريشان داد و نه اولاد و نه بسيارى جمعيت، و نه نيروى مالى مى

 و جنگى. 
ن مساله مورد بحث را، يعنى مساله عادت آل فرعون و امتهاى قبل از ايشان در تكذيب خداى تعالى عي

 كند. آورد( دو نوبت ذكر مىآيات خدا و هلاك شدنشان را در سوره انفال )آنجا كه داستان جنگ بدر را مى
است به  اندازد، اشارهشود در موعظت كفار قريش، ايشان را به ياد جنگ بدر مىو اينكه ملاحظه مى

توان گفت غلبه جنگى، يعنى كشتن و نابود كردن است. پس مىاينكه: مراد از غلبه كه آيات قبلى از آن سخن مى
ِ وَ أخُْرىَ كَافرَِةٌ... { گفت كه آيات قصه بدر، تهديد به قتل نيز هست.  مقتضاى مقابله } فِئةٌَ تقُاَتلُِ فِي سَبِيلِ اََللّه

كنند بفرمايد:" و اخرى تقاتل فى سبيل الشيطان"، و يا "فى كه در راه خدا قتال مى اين بود كه در مقابل گروهى
و اين بدان جهت } وَ أخُْرىَ كَافرَِةٌ {سبيل الطاغوت" و يا عبارتى نظير آن، ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود:

طاغوت و يا شيطان را قرار  است كه زمينه كلام مقايسه بين دو سبيل و راه نبود، تا در مقابل سبيل خدا سبيل
نياز نيست و سرانجام پيروزى از آن او است "،پس در دهد، بلكه زمينه بيان اين معنا بود كه" كسى از خدا بى

 حقيقت، مقابله بين ايمان به خدا و جهاد در راه او، و بين كفر به خداى تعالى است. 
كلمه" يرونهم "و كلمه " مثليهم "به كلمه" فئة آيد كه هر دو ضمير جمع، در و از ظاهر سياق چنين برمى

ديدند، عدد مؤمنين گردد، و معنايش اين است كه گروه كافر مؤمنين را دو برابر مى"در جمله" فئة تقاتل "بر مى
 ديدند. را كه سيصد و سيزده نفر بود، ششصد و بيست و شش نفر مى

  يه شريفه گفته شده استبيان وجوه و احتمالاتى كه در باره مرجع ضميرها در آ
ها ممكن است احتمال دهند كه مرجع ضمير اول، غير از مرجع ضمير دوم بوده، و معنا چنين بعضى

باشد. )كه كفار مؤمنين را دو برابر خودشان ديدند(، ولى اين احتمال، احتمالى است كه از ظاهر الفاظ آيه به 
 دور است. 

و چه بسا احتمال داده شود كه هر دو ضمير به فئة كافرة برگردد، و معنا چنين باشد كه " كفار خود را دو 
برابر آنچه كه بودند ديدند، اگر هزار نفر بودند خود را دو هزار نفر ديدند "،و لازمه اين احتمال اين است كه در 

 نسبت، مؤمنين بسيار اندك به نظرشان برسد، يعنى اگر 
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جمعيت مؤمنين يك سوم جمعيت كفار بوده، به نظر كفار يك ششم ايشان در آيند آنان كه اين احتمال 
} إذِْ سوره انفال منطبق شود، چون در آنجا فرموده: 44اند منظورشان اين است كه آيه مورد بحث با آيه را داده

يعنى خدا كفار را در آن روز كه با آنها برخورديد، يقُلَ ِلكُُمْ فِي أعَْينُهِِمْ { يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ الِْتقََيْتمُْ فِي أعَْينُكُِمْ قلَِيلاً وَ 
آنان را در چشم شما و شما را در چشم ايشان اندك جلوه داد و اين آيه با آيه مورد بحث منافات دارد، چون 

مرجع ضمائر، آيه را  ديدند، ناگزير بايد با تصرف درظاهرش اين است كه كفار مؤمنين را دو برابر خود مى
 اينطور معنا كنيم كه كفار خود را دو برابر خود ديدند. 

شود كه كلام خدا اند كه تصرف در مرجع ضمائر باعث مىبعضى از مفسرين از اين توجيه جواب داده
ترين كلمات است نيست. و اگر دستخوش اشتباه و ابهام شود، و ابهام و اشتباه لايق به كلام خدا كه بليغ

ود را دو بر آنچه بودند ديدند خ -توانست بفرمايد:" يرون انفسهم مثليهم خواست چنين چيزى را بفهماند مىمى
 "،و يا عبارتى نظير اين را بياورد. 

 و اما اينكه گفته شده است كه:" براى رفع منافات بين دو آيه بايد دست به چنين توجيهى زد". 
شود كه هر دو آيه در يك جوابش اين است كه: بين دو آيه منافاتى نيست، چون وقتى منافات محقق مى

اشند، و هيچ دليلى بر اين نيست چون ممكن است خداى تعالى در ابتداء، برخورد، هر يك مقام سخن گفته ب
از دو طايفه را در نظر طايفه ديگر اندك جلوه داده باشد، تا دلهايشان محكم شده جرأتشان زياد شود، و همين 

برابر آنچه بودند ببينند، ور شد، كفار مؤمنين را دو كه شمشير در يكديگر نهادند، و آتش جنگ در بينشان شعله
} لاَ يسُْئلَُ و از ترس پا به فرار بگذارند، و شكست بخورند، و اين اختلاف، نظير اختلافى است كه بين دو آيه:

عَنْ ذنَْبِهِ إنِْسٌ وَ لاَ جَانٌّ {
} وَ قفِوُهُمْ إِنههُمْ مَسْؤُلوُنَ {و آيه:1

فرمايد انسانها از گناهانشان است، كه اولى مى2
شوند. و اين آيات به خاطر اختلاف مقامى كه دارند با هم فرمايد پرسش مىشوند، و دومى مىرسش نمىپ

 منافات ندارند. 
اند، ولى همه آنها در احتمالات ديگرى ذكر كرده"مثليهم " و"يرون " مفسرين در باره مرجع دو ضمير در

و خدا دانا )كر آن احتمالات صرف نظر كرديم و به همين جهت از ذ. اينكه خلاف ظاهر آيه هستند، مشتركند
 (. است

  
  

  
                                                      

 .39سوره الرحمن آيه   1
 .24سوره صافات آيه   2
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ُ يؤَُي دُِ بنَِصْرِهِ مَنْ يشََاءُ إِنه فِي ذلَِكَ لعَِبْرَةً لِْوُلِي الَْْبَْصَارِ }   {. وَ اََللّه
كلمه" تاييد "كه مصدر" يؤيد "است از ماده" ايد "است، كه به معناى قوت است، و مراد از كلمه" أبصار 

ها بود، و به قول بعضى ديگر، ولى همان چشم ظاهرى است، چون در آيه شريفه سخن از تصرف در چشم"به ق
هاى قلبى است، چون عبرت گرفتن كار بصيرت است، نه كار چشم و به هر حال فرق مراد از آن، بصيرت

 رند كور ناميده است. گيها عبرت نمىچندانى ندارد، براى اينكه خداى تعالى در كلامش كسانى را كه از عبرت
و نيز فرموده وظيفه چشم اين است كه هم ببيند و هم حق را از باطل تميز دهد، و معلوم است كه در اين 

خوانم آن گونه تعبيرات، ادعايى به كار رفته، و آن اين است كه: دين حقى كه من شما انسانها را به سوى آن مى
وس است، به طورى كه چشم ظاهرى هم بايد آن را درك قدر ظاهر و روشن است كه گويى محسوس و ملم

 كند. 
دهد. و بنا بر اين كلمه" بصر "و كلمه" بصيرت "در مورد معارف الهى به نوعى از استعاره، يك معنا را مى

اى رساند، و آيات كريمه قرآن در اين باب بسيار زياد است، و آيهنهايت درجه ظهور و روشنى آن معارف را مى
} فإَنِههَا لاَ تعَْمَى الَْْبَْصَارُ وَ لكَِنْ تعَْمَى الَْقلُوُبُ الَهتيِ فيِ همه بهتر به گفته ما دلالت دارد آيه شريفه:كه از 

دوُرِ { } وَ لهَُمْ أعَْينٌُ فهماند ديدگان در دلها قرار دارند، نه در سرها، و نيز آيه شريفه. است، كه به ما مى1الَصُّ

بينند" و باز فرمايد: "ايشان ديدگانى دارند كه با آن نمىانگيزى، مىاست كه با لحن شگفت2هَا {لاَ يبُْصِرُونَ بِ 
 و آياتى ديگر از اين قبيل است. 3} وَ جَعلََ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً {آيه شريفه:

شم عبرت پس مراد از كلمه" أبصار "در آيه مورد بحث، همان ديدگان ظاهرى است، اما با اين ادعا كه چ
به كنايه است، حال چرا اينطور  4بين، همين چشم ظاهرى است، و در نتيجه تعبير آيه شريفه از باب استعاره

 تعبير كرد؟ بدين جهت بود كه بفهماند معنا آن قدر 
  
توان آن را ديد و لمس كرد، و خصوصيت مورد، كه سخن از تصرف در چشمها دارد روشن است كه مى 

 سازد. را بيشتر مىلطف اين كنايه 

                                                      
 (.46سوره حج آيه . )گرددها است كور مىشود و ليكن دلهايى كه در سينهچون چشمها كور نمى  1
 .179سوره اعراف آيه   2
 .23سوره جاثيه آيه   3
استعاره بالكنايه آن است كه: چيزى را به چيزى ديگر تشبيه كنند. مثلا مرگ را به حيوانى درنده تشبيه كنند )كه اصطلاحا به   4

مرگ" مشبه "و به حيوان درنده" مشبه به "گويند( آن گاه" مشبه به "را حذف كرده و يكى از مشخصات آن را كه چنگال باشد براى" 
يند: چنگال مرگ، گلوى او را گرفت، در اين جا، نيز، چشم ظاهرى به چشم باطنى تشبيه شده، آن گاه" گومشبه "اثبات كرده و مى

 مشبه به "حذف شده و عبرت گرفتن كه از لوازم چشم باطنى است. براى چشم ظاهرى اثبات شد.
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آيد كه تتمه كلامى است كه خداى تعالى خطاب به پيامبر گراميش و از ظاهر جمله:" ان فى ذلك... "بر مى
كرده، نه اينكه تتمه كلام رسول خدا كه جمله:" بگو كسانى كه كفر ورزيدند چنين و چنان "باشد، به دليل كاف 

عليه وآله و سلم( است، و اينكه در اين كلمه خطاب را متوجه خطاب در" ذلك "كه متوجه رسول خدا )صلى الله 
شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كرد اشاره است به اينكه سايرين فهمشان اندك، و دلهاشان از 

 ها كور است. عبرت گرفتن از اين عبرت
 } زُي ِنَ لِلنهاسِ حُبُّ الَشههَوَاتِ {

ائل و مقدمه نيل به چيزى است كه نزد خدا است و خود اموال و لذائذ اين دنيا وس 
 مستقلا هدف نيستند 

 فرمود: اين آيه و آيه بعديش به منزله بيان و شرح حقيقت حال مطلب قبلى است، كه مى
ِ شَيْئاً.. آيد ، چون از اين آيه بر مى. {} إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنيَِ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَ لاَ أوَْلادَهُُمْ مِنَ اََللّه

كند كه علت اين نياز شوند، و آيه شريفه بيان مىتوانند با اموال و اولاد، از خدا بىاند كه مىكفار معتقد بوده
پندار فريب خوردن آنان در برابر تمايلات و لذائذ مادى است، علت اين است كه از امور آخرت منقطع شده، 

امور بسيار مهم بريده به امور مجازى پرداختند، امر بر آنان مشتبه شد و نفهميدند كه  و رو به دنيا آوردند، از
لذائذ مادى، همه وسيله و متاع زندگى موقت در دنيا، و زندگى است، كه خود مقدمه است، براى رسيدن به 

 آنچه نزد خدا است و آن عبارت است از حسن ماب و عاقبت نيكو. 
قمندى به دنيا مبتكر و اولين علاقمند به آن نيستند، بلكه اين شيفتگى از ناحيه نه تنها اين كفار در علا

ديگرى ناشى شده است، و اين خدا است كه دلهاى ايشان را تسخير كرده، و علاقه به اين امور مادى را غريزه 
ذارده نشده بود، آن نموده، تا زندگى دنيايى و زمينى آنان تامين شود، چون اگر غريزه حب دنيا در انسان، گ

شد، و حال رفت، و نسل بشر قطع مىيافت، كسى به دنبال توليد مثل نمىزندگى او در اين كره خاكى دوام نمى
آنكه خداى سبحان مقدر كرده كه بشر تا مدتى معين در زمين زندگى كند، چون در روز اول خلقت بشر به پدر 

َ بشر يعنى حضرت آدم فرمود:  . 1رْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ {} وَ لكَُمْ فِي الَْْ
و اگر چنين مقدر كرده كه علاقمند و دوستدار دنيا باشند براى اين بوده كه دنيا را وسيله زندگى آخرت 

 خورد خود كنند، و از متاع اين زندگى چيزهايى را كه به درد آن زندگيشان مى
  

  
                                                      

 .36سوره بقره آيه   1
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تا به عنوان وسيله بدان بنگرند، نه به نظر استقلالى، و به برگيرند. و خلاصه مطلب اينكه تقدير كرد  
عبارت ديگر زندگى دنيا را وسيله زندگى آخرت قرار دهند، نه اينكه آن را هدف پنداشته و ما وراى آن را 
فراموش كنند، و يا راه را مقصد گرفته، در عين اينكه مشغول رفتن به سوى پروردگار خويشند رفتن را مقصد 

} إِنها جَعلَْنَا مَا عَلَى الَْْرَْضِ زِينةًَ لهََا لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ إِنها د، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:بپندارن

 . 1لجََاعِلوُنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً {
وسائلى براى بدست  زده، اين وسائل ظاهرى الهى را كه مقدمات وخبران غفلتچيزى كه هست اين بى

آوردن رضوان اللَّه هستند، امورى مستقل پنداشتند، و محبوب بالذات شمرده، خيال كردند كه اين امور مادى 
نياز سازد، و به همين جهت دنيايى كه خلق شده تا نعمت و وسيله تقرب تواند ايشان را از خداى سبحان بىمى

} إِنهمَا مَثلَُ الَْحَياَةِ عذاب شد، هم چنان كه قرآن كريم فرمود:و پاداش اخروى آنان باشد، بر ايشان نقمت و 

ا يَأكُْلُ الَنهاسُ وَ الَْْنَْعَ  امُ حَتهى إذِاَ أخََذتَِ الَْْرَْضُ الَدُّنْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ الَسهمَاءِ فَاخْتلَطََ بهِِ نبََاتُ الَْْرَْضِ مِمه
يهنتَْ   تغَْنَ وَ ظَنه أهَْلهَُا أنَههُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتَاَهَا أمَْرُنَا لَيْلاً أوَْ نهََاراً فجََعلَْناَهَا حَصِيداً كَأنَْ لمَْ  زُخْرُفهََا وَ ازِه

وَ شُرَكَاؤُكُمْ فزََيهلْناَ  }وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه نقَوُلُ لِلهذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ تا آنجا كه فرمود: بِالْْمَْسِ { 

ِ وَ ضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ {تا آنجا كه فرمود:  بيَْنهَُمْ { ِ مَوْلاهَُمُ الَْحَق  }وَ رُدُّوا إلَِى اََللّه
2 . 

 فرمايد امر حيات و زينت زندگى به كه اين آيات به مساله حيات دنيا اشاره نموده و مى
  

  

                                                      
ايم، تا شما را بيازماييم، و معلوم كنيم كه عملكرد قرار كردهاين مائيم كه بين دلهاى شما و آنچه در زمين است رابطه محبت بر  1

ارزش خواهيم كرد كداميك از شما بهتر است، و همين ما بزودى همه اين محبوبهاى دنيايى را در نظرتان چون خاكى خشك بى
 (.8سوره كهف آيه )
ياهان زمين شد، گياهانى كه مردم و حيوانات آن را مثل زندگى دنيا مثل آبى است كه ما آن را از آسمان نازل كرديم، و جزء گ  2

آرايند، در خورند، و نتيجه نزول آن آب، سرسبزى و خرمى زمين شد، و اهل زمين پنداشتند كه اين خودشانند كه زمين را مىمى
تا آنجا كه  -بوده، كند، گويا ديروز اصلا نرسد، و گياهان را درو مىاين هنگام است كه عذاب ما يا در شب و يا در روز مى

گوئيم تكان نخوريد، شما و شركائتان بر جاى كنيم، و سپس به مشركين، مىو روزى كه ما همه آنان را محشور مى -فرمايد مى
شوند، و به سوى خدا مولاى حقيقيشان برگردانيده مى( تا آنجا كه فرمود)باشيد، آن گاه بين آنان و شركاءشان جدايى افكنيم، 

 (.30سوره يونس آيه )يابند دادند نمىكه براى خدا تراشيده بودند و به خدا نسبت مى شركائى را
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زاد به خاطر فريب زندگى ظاهرى اى ندارد، و ليكن آدمىدست خداى تعالى است، و به جز او هيچ ولى
تواند پندارد كه امر زندگى به دست خود او است، و او مىاز باطن آن كه همان آخرت است غافل مانده و مى

ل اصنام، و بتهايى نظير مال و اولاد امر زندگى را تدبير و تنظيم نمايد، به همين خاطر براى خود شركائى از قبي
 سازد. كند، و خداى تعالى او را بر اشتباه و خطايش واقف مىو امثال آن اتخاذ مى

گردد، در آن رود، و روابطى كه بين او و اصنام بود قطع مىروزى كه اين زينت ظاهرى دنيا از بين مى
يابد، اثر مىكرد بىه را در زندگى خود مؤثر خيال مىكند و آنچپنداشت گم مىروز آدمى آنچه را شريك خدا مى

سازد، اين است معناى اينكه فرمود "به سوى خدا، )مولاى و معنا و حقيقت علم و عملش را برايش روشن مى
 گردند" .حقيقيشان( برمى

 دهد؟ چه كسى دنيا و متاع دنيوى را در نظر انسان زينت مى 
دهد؟ و آيا او عالى، دنيا و آنچه در آن است را در نظر انسان زينت مىحال بايد ديد كه چرا خود خداى ت

زند؟ حاشا بر ساحت مقدس او كه انسان را به خلاف واقع بيفكند، است كه انسانها را با اين گول زنك، گول مى
 و به او چنين وانمود كند كه عوامل دنيايى مستقل در تاثيرند، و زينت دنيا هدف غايى بشر است. 

اى اداره كند كه منتهى به رى ساحت رب عليم و حكيم والاتر از آن است كه امور خلق خود را بگونهآ
َ بَالِغُ أمَْرِهِ {غايتى صالح و شايسته نگردد، چگونه چنين چيزى امكان دارد؟ با اينكه خودش فرمود: } إِنه اََللّه

1  
ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ {و نيز فرموده: لكه اگر بنا باشد اين گول و فريب را مستند به كسى بدانيم، ب2} وَ اََللّه

} وَ زَيهنَ لهَُمُ الَشهيْطَانُ مَا كَانوُا بايد بگوئيم كه مستند به شيطان است، هم چنان كه خود خداى تعالى فرمود

 . 3يعَْمَلوُنَ {
ر دو آيه اين فريبكاريها را به شيطان نسبت كه ه4} وَ إذِْ زَيهنَ لَهُمُ الَشهيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ {و نيز فرمود:

 دهد. مى
گريهايى را به شيطان داده، تا )هم توان مستند به خدا كرد كه خدا اجازه چنين فتنهبله اين مقدار را مى

خود او به كمال شقاوت خود برسد( و هم مساله آزمايش بندگان تكميل گردد، و زمينه تربيت بشر فراهم شود، 
 فرمود: هم چنان كه 

                                                      
 (.3سوره طلاق آيه )رساند خدا همه تدابير خود راى به نتيجه مى  1
 (.21سوره يوسف آيه )هاى خود مسلط است و خدا بر فرمان  2
 .43سوره انعام آيه   3
 .48سوره انفال آيه   4
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ُ الَهذِينَ } أَ حَسِبَ الَنهاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنها وَ هُمْ لاَ يفُْتنَوُنَ وَ لَقدَْ فَتنَها الَهذِينَ مِنْ قَبْلِ  هِمْ فلََيعَْلمََنه اََللّه

 . 1الَسهي ئِاَتِ أنَْ يسَْبقِوُنَا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ { صَدقَوُا وَ لَيعَْلمََنه الَْكَاذِبيِنَ أمَْ حَسِبَ الَهذِينَ يعَْمَلوُنَ 
ةٍ عَمَلهَُمْ {آيه شريفه: } كَذلَِكَ زَيهنها لِكُل ِ أمُه

توان بر همين اذن حمل نمود، هر چند ممكن هم را هم مى2
ةً لهََا لِنبَْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } إِنها جَعلَْنَا مَا عَلَى الَْْرَْضِ زِينَ هست به معنايى كه ما در سابق در ذيل آيه:

 بيان كرديم حمل نمود. 3{
شود، يكى براى اينكه بنده خدا باين گرى دنيا در نظر مردم دو جور تصور مىو بهر حال تزيين و جلوه

گوناگون  وسيله يعنى به وسيله دنيا به آخرت برسد، و خشنودى خداى را در مواقف مختلف زندگى و با اعمالى
و به كار بردن مال و جاه و اولاد و جان به دست آورد. و اين خود سلوكى است الهى و پسنديده، كه خداى 

 گريها را به خودش نسبت داده، و در آيه هفتم سوره كهف بيان شريفش گذشت. تعالى اين گونه مشاطه
ِ الَهتِي أخَْ و نيز در آيه: مَ زِينَةَ اََللّه زْقِ {} قلُْ مَنْ حَره رَجَ لِعِباَدِهِ وَ الَطهي ِبَاتِ مِنَ الَر ِ

4  
فرمايد: "بگو چه كسى زينت دنيايى را كه خدا براى بندگانش درست كرده و نيز رزق پاكيزه را حرام مى

 نموده است؟". 
گرى دنيا است به اين منظور كه دلها شيفته دنيا شده، و گرى دنيا در نظر خلق زينتقسم ديگر جلوه

گرى تصرفى است شيطانى وجه آن و غافل از ما وراى آن شود، و از ذكر خدا بى خبر گردد، اين قسم جلوهمت
و مذموم كه خداى سبحان آن را به شيطان نسبت داده، و بندگان خود را از آن بر حذر داشته، و هم چنان كه 

 . 5ونَ {} وَ زَيهنَ لهَُمُ الَشهيْطَانُ مَا كَانوُا يعَْمَلُ گذشت فرموده:
 و نيز از قول شيطان حكايت فرموده كه عرضه داشت: 

  
  

  

                                                      
شوند، با اينكه ما امتهايى راى داريم، و آزمايش نمىپندارند به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم دست از آنان بر مىآيا مردم مى  1

گويند، و چه كسانى دروغگويند، و يا بدكاران كه قبل از ايشان بودند آزموديم، آرى بايد خدا معلوم كند چه كسانى راست مى
 (.4سوره عنكبوت آيه )چه زشت پندارى كردند ! دهند؟پندارند ما راى شكست مىمى

 .108سوره انعام آيه   2
 .7سوره كهف آيه   3
 .32سوره اعراف آيه   4
 .43سوره انعام آيه   5
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ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْزَُي نِنَه لهَُمْ فِي الَْْرَْضِ وَ لَْغُْوِينَههُمْ أجَْمَعِينَ {  . 1} رَب 
} زُي ِنَ لهَُمْ سُوءُ أعَْمَالِهِمْ {و نيز فرموده:

 و آياتى ديگر نظير اينها. 2
شود، البته در طول نسبتى كه به شيطان گرى هم گاهى و از جهتى به خدا نسبت داده مىاين قسم جلوه

كند و هر دخل و دارد. و اين بدان جهت است كه شيطان و هر سببى از اسباب خير و يا شر آنچه عمل مى
امر او، امر صنع  تصرفى كه در ملك خدا دارد به اذن خود او است، تا اراده خدا و مشيت او نافذ شود، و با نفوذ

و ايجاد منتظم گردد، و در نتيجه رستگاران با اراده و اختيار خود رستگار شوند، و مجرمين هم با سوء اختيار 
 خود از رستگاران، ممتاز و جدا گردند. 

. } زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الَشههَوَاتِ..گرى كه در آيه:با بيانى كه گذشت روشن شد كه مراد از فاعل جلوه

نامش برده نشده، خداى سبحان نيست. براى اينكه هر چند علاقه به شهوات نسبتى به خدا دارد اما با اين {
شود تفاوت كه علاقه صحيح و صالح به طور استقلال، و علاقه مذموم و غافل كننده بطور اذن به او مربوط مى

آيد، ناگزير ا منسوب به خدا نيست و بيانش مىهايى كه يقينالا اينكه در آيه شريفه به خاطر اشتمالش بر علاقه
 گرى را به غير خدا )چون شيطان و يا نفس( نسبت دهيم. كند كه اين جلوهرعايت ادب قرآن اقتضا مى

شود، براى اند از اينجا روشن مىگرى را شيطان دانستهدرستى سخن بعضى از مفسرين كه فاعل جلوه
دهد، و همچنين حب كثرت دى است و خدا آن را در نظرها زينت نمىاينكه حب شهوات امر مذمومى و ناپسن

مال كه آن نيز امرى است مذموم آنچه مستند به خدا است همان حسن المآب و جنات است، كه در آخر اين 
 آيه و آيه بعديش به خدا نسبت داده شده است.

دا است، پس حب اند حقايق و طبايع مستند به خفساد نظريه بعضى از مفسرين كه گفته 
  مال و لذائذ دنيوى مستند به خداى تعالى است

اند: از آنجا كه زمينه سخن در اين آيه شود كه گفتهبا اين بيان فساد نظريه بعضى از مفسرين روشن مى
توان حب ناشى از اين طبيعت و هر چيز ديگرى را كه از آن شريفه بيان طبيعت بشر است به هيچ وجه نمى

دهد ت را در نظر زيبا جلوه مىشود به شيطان نسبت داد، تنها امورى از قبيل "وسوسه" كه عملى زشناشى مى
 توان به شيطان نسبت داد. مى

دهد، و سپس همين مفسر گفته: "به همين جهت قرآن كريم تنها تزيين اعمال را به شيطان نسبت مى
                                                      

سوره )پروردگارا به خاطر اينكه مرا اغوا كردى من هم همه بندگان تو را در زمين از راه زينت دادن زندگى گمراه خواهم كرد   1
 (.39حجر آيه 

 (.37سوره توبه آيه )اعمال زشتشان در نظرشان جلوه داده شده   2
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 . 1} وَ إذِْ زَيهنَ لهَُمُ الَشهيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ {فرمايد:مى
  
  

  

                                                      
 (.48سوره انفال آيه )دهد و چون شيطان اعمالشان را برايشان زينت مى  1
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و اما حقايق و طبايع اشيا، مستند به او 1} وَ زَيهنَ لهَُمُ الَشهيْطَانُ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ {فرمايد:و نيز مى 
} إِنها شود بلكه تنها مستند به خالق حكيمى است كه شريكى ندارد، هم چنان كه خداى عز و جل فرموده:نمى

 . 2أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً {جَعلَْنَا مَا عَلىَ الَْْرَْضِ زِينةًَ لهََا لِنَبْلوَُهُمْ 
ةٍ عَمَلهَُمْ {و نيز فرموده: } كَذلَِكَ زَيهنها لِكُل ِ أمُه

كه در همه اين موارد سخن از امتها است، كه در حقيقت 3
 ها است اين بود گفتار آن مفسر. سخن از طبايع جامعه

شريك اشيا به خالق حكيم و بىوجه فساد گفتارش اين است كه هر چند استناد داشتن حقايق و طبايع 
هاى آنست، اشتباه سخن درستى است، و ليكن اينكه گفته است در آيه شريفه سخن از طبيعت بشرى و انگيزه

كرده، براى اينكه توجه فرموديد كه گفتيم اين سوره در مقام بيان اين نكته است كه خداى سبحان، قيوم بر 
ايمان و كفر، و اطاعت و عصيان آنها است خلايق را خلق نموده و تمامى شؤون خلايق، و بر تدبير آنها، و 

بسوى سعادتشان هدايت فرمود، و كسانى كه در دين او نفاق ورزيدند، و يا به آيات او كافر شدند، و يا با ايجاد 
اختلاف در كتاب آسمانى بغى و فساد كردند، و خلاصه تمام كسانى كه شيطان را اطاعت و هواى نفس را 

وى نمودند، نتوانستند خدا را بستوه آورده، و بر او غالب شوند و قيوميت او را تباه كنند، بلكه هم چنان تمام پير
كند، تا عالم در تحت قيمومت و قدرت تدبير اويند و او است كه امر خلق را به واسطه قانون عليت، تدبير مى

ق طبايع موجودات و قواى آنها است، خالق راه براى اجراى سنت امتحان باز شود پس همانطور كه او خال
تمايلات و افعال آنها نيز هست، او است كه همه موجودات و مخصوصا انسان را به سوى جوار قرب و كرامت 
خود براه انداخته، و اين راه را برايش گشوده، و همو است كه به ابليس اذن داده و از وسوسه كردن مردم 

هاى او مانع نشده، هم انسان را و هم دشمن او را آزاد هم از پيروى وسوسه جلوگيريش نكرده، و انسانها را
تا )گذاشته، تا امر امتحان تمام شود، و معلوم گردد كه چه كسانى ايمان دارند، و از همين طبقه گواهانى بگيرد، 

 (. توانستيم ايمان آوريمفردا ديگران نگويند نمى
ر سوره مورد بحث اين مساله را عنوان كرد براى اين بود كه دلهاى اين نكته را هم بايد بگوييم كه اگر د

 شد، مسلمانان مؤمنين خرسند شود چون در روزهايى كه اين سوره نازل مى
  

  

                                                      
 (.43سوره انعام آيه )كردند در نظرشان زينت داد و شيطان آنچه كه آنان مى  1
 (.8سوره كهف آيه . )كنيدبيازماييم كه شما كدام بهتر عمل مىاين مائيم كه آنچه روى زمين است زينت زمين كرديم، تا   2
 (.108سوره انعام آيه )اين چنين براى هر امتى عملش را زينت داديم   3
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برند، از داخل گرفتار نفاق منافقين و جهل جاهلان بودند )جاهلان بيمار سخت در عسرت به سر مى 
ساختند، و در اطاعت خدا و رسولش كوتاهى امر را بر آنان تباه مىزدند، و دلى كه همواره طبل وارونه مى

كردند( و از خارج از يك سو گرفتار دشوارى دعوت دينى بودند، و از ديگر سو كفار عرب هر روز از يك مى
كردند، و از يك سو اهل كتاب و مخصوصا يهوديان دست از دشمنى بر طرف عليه اين دعوت توطئه مى

دادند، و همه اين از سوى ديگر كفار روم و عجم با قدرت و لشگر خود چنگ و دندان نشان مى داشتند، ونمى
رفتند، امر بر ايشان مشتبه شده بود، چون به دنيا و زخارف آن ركون كفار و حتى مسلمانانى كه راه كفار را مى

د از دنيا و در ما وراى طبيعت و اعتماد كردند، و مقدمه را به جاى غايت و هدف گرفتند با اينكه هدف در بع
 است. 

كند ليكن نه در چارچوب فرمائيد از طبيعت امتها، بحث مىپس اين سوره همانطور كه ملاحظه مى
طبايع، بلكه به نحوى وسيع، كه شامل همه جهات خلقت و تكوين خلق، و همه توابع و لواحق خلقت آنان در 

 الى كه باعث سعادت و يا مايه شقاوت آنان است نيز بگردد. مسير حياتشان بشود، مثلا شامل خصلتها و اعم
با اين بيان وسيع و كلى روشن شد كه تمام انسانها در تحت قيمومت او قرار دارند و او در قدرتش مقهور 

خورد، نه در دنيا و نه در آخرت. اما در دنيا براى اينكه هر شود، و در امر خود از هيچ عاملى شكست نمىنمى
كند به اذن او است، و براى امتحان است، و اما در آخرت كه آخرت هم دار جزا است، كه عملى را مى عاملى

} إنِه اگر عمل خير باشد جزا خير و اگر شر باشد جزا هم شر است. و همچنين آيات مورد بحث كه از جمله:

شود تا نه آيه بعد، در مقام بيان اين نكته است كه آغاز مىدهُُمْ {الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنيَِ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَ لاَ أوَْلاَ 
كفار هر چند آيات خدا را تكذيب كردند، و نعمتى را كه خدا به آنان انعام كرده بود تا به وسيله آن به رضوان و 

نياز دانستند و جنت خدا برسند كفران نمودند، و بر همان نعمتها اعتماد نموده و خود را از پروردگار خود بى
توانند با اين عمل خود، خداى را عاجز سازند و بر او نيز مقام پروردگارشان را فراموش نمودند، و ليكن نمى

غلبه كنند، بزودى خدا ايشان را به همان اعمالشان دچار كرده و بندگان مؤمن خود را عليه آنان تقويت و تاييد 
 سازد، كه بدترين بستر است. نيز به زودى در جهنم محشورشان مىكند، و نموده به دست مؤمنين نابودشان مى

اين كفار در ركون و اعتماد به چيزى كه جز متاعى براى حيات دنيا نيست سخت اشتباه كردند. زيرا از 
 سرانجام نيكى كه نزد خدا است غفلت ورزيدند. 

 بيعت گويد ليكن طپس آيات مورد بحث هم مانند همه سوره از طبيعت سخن مى
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 كفار، آنهم به نحوى وسيع كه شامل اعمال صالح و ناصالح نيز بشود. 
اى كه مفسر نامبرده براى اثبات نظريه خود به آن استشهاد كرده، از اين هم كه بگذريم خصوص آيه

ةٍ عَمَلهَُمْ {خواسته است بگويد: )آيه: و . ايق مستند به خدا استدلالت دارد بر اينكه حق} كَذلَِكَ زَيهنها لِكُل ِ أمُه
نه تنها دلالتى بر گفته او ندارد، بلكه از قرائنى كه همراه آيه ( شودتنها زينت اعمال است كه مستند به شيطان مى

در ( چه بد باشد و چه خوب)فرمايد عمل امتها را براى اينكه مى)كند، آيد كه خلاف آن را افاده مىاست بر مى
 (. نظرشان زينت داديم

َ عَدْواً بغِيَْرِ عِلْمٍ كَذلَِكَ نك به همه آيه توجه فرمائيد:اي ِ فَيسَُبُّوا اََللّه } وَ لاَ تسَُبُّوا الَهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اََللّه

ةٍ عَمَلهَُمْ ثمُه إلِىَ رَب هِِمْ مَرْجِعهُُمْ فيَنُبَ ئِهُُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { زَيهنها لِكُل ِ أمُه
. كه به وضوح دلالت دارد بر اينكه 1

 منظور از اعمال، اعمال زشت امتها است.

 فساد گفته مفسرى ديگر در باره" زينت دادن دنيا در نظر مردم"  
شود كه گفته است زينت دادن دو جور است، يكى و نيز از بيان ما فساد گفتار آن مفسر ديگر روشن مى

و جورند، يكى نيك و ديگرى زشت، و از مساله تزيين تنها تزيين اعمال پسنديده و ديگرى ناپسند، اعمال هم د
 نيك، كار خدا است، و بقيه كار شيطان است. 

براى اينكه هر چند اين حرف به وجهى درست است، و ليكن به طور كلى صحيح نيست، وجه صحيحش 
گوئيم خداى تعالى كنيم، و مىمىدر خصوص نسبت مستقيم است، كه از آن به كلمه "بالفعل" و امثال آن تعبير 

نمايد، و هرگز امر به زشتى و فحشا كند، و به آن امر مىبه طور مستقيم و بالفعل تنها عمل جميل و پسنديده مى
كنيم، تمامى كارها )چه كند، و اما به طور غير مستقيم و بواسطه كه از آن به كلمه "اذن" و امثال آن تعبير مىنمى

تند به او است، چون اگر نباشد ربوبيت و خالقيت و مالكيت او نسبت به كل جهان تمام خوب و چه بد( مس
شود على الاطلاق او را بى شريك دانست، )براى اينكه بنا بر اين فرض، تنها در كارهاى شود و نيز نمىنمى

يز را به خدا نسبت نيك، بى شريك است، نه به طور مطلق(، در حالى كه قرآن كريم پر است از آياتى كه همه چ
 هايش. (يعنى به دست خود او و به كيفر نافرمانى2} يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ {فرمايد:داده، از آن جمله مى

  

                                                      
دشنام ( نه از روى علم)پرستند ناسزا مگوييد، و گرنه آنان نيز اللَّه را از در دشمنى با شما خدايانى را كه كفار به جاى اللَّه مى  1

ايم، آن گاه بازگشتشان به سوى پروردگارشان است، و او ايشان د گفت، ما اين چنين عمل هر امتى را در نظرش زينت دادهخواهن
 (.108سوره انعام آيه )كردند خبر خواهد داد را بدانچه مى

 (.27سوره رعد آيه )كند خدا هر كه را بخواهد گمراه مى  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
214 

  
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
215 

ُ قلُوُبهَُمْ {فرمايد:و نيز مى  يعنى وقتى عمل را واژگونه كردند، خداوند هم دلهايشان را (1} أزََاغَ اََللّه
 ). كندواژگونه مى

ُ يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ وَ يمَُدُّهُمْ فِي طُغْياَنهِِمْ {مايد:فرو نيز مى  . 2} اََللّه
 . و آياتى ديگر از اين قبيل.3} أمََرْنَا مُترَْفيِهَا فَفسََقوُا {فرمايد:و نيز مى

 باشد. منشا اشتباه اين مفسران، غفلت از وجود ارتباط بين تمام اجزاى اين عالم مى 
و اين مفسرين اشتباهشان تنها از اين جا ناشى شده كه در مساله روابط اشيا و آثار و افعال آنها آن طور 

آيد امرى مستقل الوجود اند هر يك از امور كه در اين عالم پديد مىاند، در نتيجه خيال كردهكه بايد بحث نكرده
و يا به مجموع موجودات عالم ندارد، نه به آن  از ديگران است، و ذاتش هيچ ارتباطى به موجودات پيرامونش،
 دسته كه قبل از او بودند، و نه به آنها كه بعد از او خواهند آمد. 

نتيجه اين اشتباه اين شده كه هر حادثه را كه در حقيقت نتيجه اسباب و علل، و مقتضاى اثرى است كه 
بت دهند، و بگويند فلان عمل كار فلان علت، و آن خداى تعالى به آنها داده، تنها به علت و فاعل ما فوق او نس

اى بين اثر اين علت با ساير علل ديگر كار آن علت است، و هيچ ارتباطى بين اين اعمال نيست، و هيچ رابطه
اى پديد آمده، سبب نيست و ساير علل هيچ نقش و سهمى در پديد آمدن و بقاى آن ندارند. و خلاصه هر حادثه

هايى بر آبها در حركتند، و اگر گر ستارگانى در گردشند، و درياهايى در موجند، و كشتىباشد، اخودش مى
جنبند، و انسانهايى رويند، و حيواناتى مىزمينى هست كه موجوداتى را بر دوش خود گرفته، و اگر گياهانى مى

حدتى جسمى از ماده و اى روحى و معنوى بين آنها هست، و نه وكنند نه رابطهكنند، و تلاش مىزندگى مى
 قوه در بين آنها وجود دارد. 

و معلوم است چنين پندارى مستلزم يك پندار ديگر است، و آن اين است، كه نظير همين بى ارتباطى و 
جدايى را بين عناوين اعمال و صور افعال يعنى صورت خوب و بد خيال كنند، و چنين پندارند كه خوب و بد 

ت، و ضلالت، و اطاعت و معصيت، و احسان و اضرار، و عدل و ظلم، و امثال اين و شقاوت و سعادت، و هداي
 عناوين هيچ ارتباطى بهم ندارند، و تحقق و وجودشان به هم پيوسته نيست. 

اند از اينكه اين عالم، با همه اعيان موجودات و انواع مخلوقات كه در آن است، تمامى و غفلت كرده
 زئى از همين عالم است كه مبدل به جزئى ديگر اجزايش به هم مرتبط است، ج

                                                      
 (.5صف آيه سوره )خدا دلهايشان را واژگونه كرد   1
 (.15سوره بقره آيه )كند خدا هم ايشان را استهزا نموده، طغيانشان را با دوام مى  2
 (.16سوره اسراء آيه )ما هم به عياشان آن قريه امر كرديم كه در آن قريه فسق و فجور كنند   3
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جان است، روزى در حال جمع شود، روزى انسان است و روزى ديگر گياه، و روزى ديگر خاك بىمى 
است، و روزى در حال تفريق، روزى زنده است و روزى ديگر مرده، آن روز كه زنده است زندگى او عينا مرگ 

ست و روزى كهنه اما آن روز كه نو است تازگى او عينا فساد اجزايى كهنه و موجوداتى ديگر است، روزى نو ا
 قديم است. 

هاى زنجير به هم پيوسته است، هر فرضى كه در باره يك آيد مانند حلقههمچنين حوادثى كه پديد مى
ؤثر است، ترين حوادث مفروض جهان مگذارد، و حتى در قديمحادثه بكنى در اوضاع حوادث مقارن آن اثر مى

ها را به طرف خود عينا مانند يك سلسله زنجيرى كه اگر يك حلقه آن را به طرف خود بكشى تمام حلقه
اى، پس كمترين تغيير و دگرگونى كه در يك اى، در حالى كه هزاران حلقه است، و تو يكى را كشيدهكشيده

ر به خود بگيرد، هر چند كه ما آن را شود سراسر عالم وضعى ديگذره از ذرات اين عالم فرض كنى، باعث مى
 نبينيم و احساس نكنيم. 

هاى اى است كه از قديم الايام زير بناى بحثپس صرف نداشتن علم دليل بر نبودن نيست، اين قاعده
 علمى بوده، و امروز هم علوم طبيعى و رياضى آن را به طور كامل روشن ساخته است. 

نخست كتب فلسفه و طبيعى و رياضى ديگران را بخوانيم، و سپس قرآن كريم قرنها قبل از اينكه ما 
فرمايد نظام جارى در سراسر عالم خودمان مستقلا در آنها بحث كنيم آن را با بهترين بيان خاطرنشان ساخته، مى

بهم پيوسته و متصل است، بين نظام جارى در آسمانها و نظام جارى در زمين ارتباط هست، و هر يك به سود 
رى جريان دارد، و همه در تحقق دادن به غرض خلقت دست در دست هم دارند، و قدر الهى در همه آنها ديگ

} أنَه إِلىَ رَب كَِ الَْمُنْتهَىَ {دهد، كهنافذ است، و همه را به سوى معاد سوق مى
1. 

در اين عالم نه فقط اعيان خارجى، بلكه اوصاف و افعال نيز با هم مرتبط و وابسته  
 ند هست

اين ارتباط تنها در اعيان موجودات و حوادث جارى در آنها برقرار نيست، بلكه اوصاف افعال و عناوين 
 اعمال هم با يكديگر مرتبطند مانند ارتباطى كه امور متناقض با هم دارند. 

شود، هم چنان آرى اگر فرض شود يكى از دو نقيض، وجود نداشته باشد امر طرف ديگر درست نمى
بينيم كه پديد آمدن و تكون يك موجود، كنيم، مىن معنا را در مساله صنع و ايجاد به چشم احساس مىكه اي

 آيد. مستلزم فساد موجود ديگر است، تا سابقى نباشد، لاحقى نمى

                                                      
 .42سوره نجم آيه   1
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يابد، وقتى اين طرف آثار مطلوب در اعمال هم تا يكى از دو طرف مقابل نباشد طرف ديگر تحقق نمى 
دهد، كه طرف ديگرى مقابل خود داشته باشد، و همچنين در اجتماع ر اجتماع طبيعى انسان بروز مىخود را د

اى ندارد، اگر اطاعت خدا مثلا خوبست و حسن الهى انسان كه همان دين حق باشد، تا باطلى نباشد حق جلوه
ن است كه كار بد باعث دارد، براى اين است كه معصيت بد است، و اگر كار نيك باعث ثواب است، براى اي

عقوبت است، و اگر ثواب و پاداش براى ثوابكار لذت بخش است، براى اين است كه عقاب برايش دردآور 
است، و اگر به طور كلى لذت، محبوب است، براى اين است كه درد مبغوض و مايه بدبختى است، و سعادت 

ن وضع، خلق شده، و شقاوت عبارت است عبارت است از حالت و وضعى كه وجود موجود براى رسيدن به آ
گذارد، و اگر اين حركت )از از حالت و وضعى كه موجود به آن حالت پشت كرده و رو به حالت قبلى مى

 شد. شقاوت به سعادت( در وجود موجود نبود وجود موجود باطل مى
حله آخر سعادت، پس اطاعت، و سپس حسنه، و در مرحله سوم ثواب، و در مرحله چهارم لذت، و در مر

درست در مقابل معصيت و بدى، و سپس عقوبت، و در مرحله چهارم درد و آن گاه شقاوت قرار دارد، و هر 
شود كند كه طرف مقابلش دچار خفا شده باشد و وقتى زنده مىها، وقتى ظهور و جلوه پيدا مىيك از اين نامبرده

كند، از دسته دوم بر كس مردم را به دسته اول دعوت مى بينيم هركه طرف مقابلش مرده باشد، هم چنان كه مى
دهد، و اصلا غير از اين ممكن نيست، هم چنان كه اگر كسى مردم را به لذائذ مادى دارد، و زنهار مىحذر مى

 دهد، و غير از اين ممكن نيست.فرا بخواند، دعوتش را با بدگويى از خلاف آن انجام مى

و در اعمال سعادت آور، بلا واسطه مستند به خدا است ولى كون و فساد در غير اعمال  
  در اعمال شقاوت بار با واسطه مستند به او است

كند اين عالم همانطور كه مشتمل بر صلاح است پس از آنچه گفتيم روشن شد كه حكمت اقتضا مى
باشد، هم چنان كه  مشتمل بر فساد هم باشد، يا همانطور كه مشتمل بر اطاعت است مشتمل بر معصيت هم

 بينيم خداى تعالى همين را در نظام صنع و خلقش تقدير كرده است. مى
چيزى كه هست كون و فساد در غير اعمال مستقيما مستند به خداى سبحان است، چون كار خلقت و 

سطه آور، و آنچه مثل آن است بدون واتدبير تنها بدست او است، و شريكى ندارد، و همچنين اعمال سعادت
آور، و آنچه از آن مستند به او است، چون تنها مساله هدايت او مايه سعادت است، بر خلاف اعمال شقاوت

قبيل است، نظير وسوسه شيطان، و مسلط كردن هواى نفس بر انسان، و حكومت دادن ستمكاران بر مردم، و 
ترك هدايت، و گمراه كردن و خوار  امثال اينها كه با واسطه مستند به خدا است، و آن واسطه عبارت است از

 نمودن، و بيچاره كردن، 
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گوئيم خداى تعالى به شيطان كنيم، و مىها همان است كه از آن به اذن تعبير مىو امثال آن، و اين واسطه 
 ها و تسويلات خود دلهاى مؤمنين را منحرف كند، و انسان پيرو هواى نفس را از پيرويشاذن داد تا با وسوسه

 منع نكرد، و بين ظالم و ظلمش حايل نشد، براى اينكه اساس سعادت و شقاوت بر پايه اختيار است. 
پس هر كس به سعادت رسيد، با اختيار خود رسيد، و هر كس شقى شد با اختيار خود شد، و اگر اين 

هاى بندگان، ى واقعيتشد(، و سنت امتحان و برملا سازنبود حجت )نه عليه بندگان، و نه عليه خدا، تمام نمى
گرديد. تنها چيزى كه دانشمندان را از آزادى در بحث پيرامون اين مباحث باز داشته، وحشتى بوده جارى نمى

كه از نتايج وخيم آن )البته به زعم خود آنان( بوده، مثلا جبرى مسلكان از آنان، پنداشتند كه اگر بگويند 
اند به اينكه پس در يكديگر تاثير دارند، خود به خود اعتراف كردهموجودات با يكديگر ارتباط و اسباب عالم 

 اند. خدا هيچكاره است، و قدرت مطلقه او را بر تصرف در مصنوعاتش سلب كرده
و مفوضه از آنان، پنداشتند كه اگر اين مطلب را بپذيرند، و مخصوصا در مرحله اعمال ارتباط آنها را با 

نسبت دهند خود به خود به مساله جبر گردن نهاده و مصنوع خدا يعنى انسان را يكديگر به اراده و قدرت خدا 
اند، با اينكه مسلكشان تفويض است، و با بطلان اختيار مساله ثواب و عقاب و تكليف و تشريع هيچكاره دانسته

 شود. دين باطل مى
ُ غَالِبٌ فرمايد:توانستند دست از اين وحشت برداشته، با كلام خدا كه مىبا اينكه هر دو طايفه مى } وَ اََللّه

 . 1عَلىَ أمَْرِهِ {
ِ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ {و2} ألَاَ لَهُ الَْخَلْقُ وَ الَْْمَْرُ {فرمايد:و نيز مى } إِنه لِِلّه

3  
رى مسلك از افراط خود، و تفويضى از تفريط خود برگشته، بفهمند كه قبول وجود انس بگيرند، )و جب

كند، و نه انسانها را( علاوه بر آورد، نه خدا را هيچكاره مىارتباط بين اشيا و اعمال، هيچ محذورى به بار نمى
} إِنه پيرامون آيه شريفه:دهد، و ما در بحثى كه اينكه اين آيات و آيات مشابه آن در اين باب برهانى ارائه مى

َ لاَ يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلَاً {  اى مطالب مربوط به اينجا را گذرانديم. شد پاره4اََللّه
  
  

  

                                                      
 .21سوره يوسف آيه   1
 .54سوره اعراف آيه   2
 .55سوره يونس آيه   3
 .26سوره بقره آيه   4
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 شويم: حال به گفتارى كه در تفسير آيه مورد بحث داشتيم برگشته و نكاتى را متذكر مى

 ..." الَشَّهَوَاتِ{ }زُي نَِ لِلنَّاسِ حُب  سه نكته راجع به آيه كريمه "
گرى، غير از خداى آيد كه فاعل زينتبر مى} زُي ِنَ لِلنهاسِ حُبُّ الَشههَوَاتِ {نكته اول: از ظاهر جمله:

تعالى است يعنى يا شيطان است، و يا نفس، دليل گفته ما دو نكته است، اول اينكه مقام آيه مقام مذمت كفار به 
ه لذائذ مادى از مال و اولاد اعتماد نموده، و به خاطر اينكه شيطان اين انحراف را اين رفتار انحرافى است، كه ب

نياز دانستند، و در مثل چنين مقامى زينتى تناسب دارد كه باعث غفلت در نظرشان جلوه داد خود را از خدا بى
 گرى لايق به ساحت مقدس خدا نيست. از خدا باشد، و چنين زينت
گرى كار خداى تعالى باشد قهرا مراد از آن همان ميل غريزى است كه اين زينتنكته دوم: اينكه اگر 

 انسان به اين لذائذ مادى دارد، و اگر مراد اين بود، جا داشت تعبير فرمايد: 
"زين للانسان حب الشهوات" و يا بفرمايد: "زين لبنى آدم" و امثال اين تعبيرات، هم چنان كه در مواردى  

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ ثمُه رَددَْنَاهُ أسَْفلََ كه سخن از غرائز رفته اينگونه تعبير آورده، مثلا فرموده: } لَقدَْ خَلَقْنَا الَِْْ

 . 1سَافلِِينَ {
مْنَا بنَِي آدمََ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الَْبرَ ِ وَ الَْبحَْرِ... {فرموده:و نيز  } وَ لَقدَْ كَره

2 . 
كند و اما لفظ "ناس" مناسب چنين مقامى نيست، زيرا عرب اين كلمه را بيشتر در مواردى استعمال مى

را برساند، به موارد استعمال زير  خواهد امتيازها را لغو كند، و يا كسى را تحقير نموده و پستى فكر اوكه مى
 توجه فرمائيد: 

} فَأبَىَ أكَْثرَُ الَنهاسِ إِلاه كُفوُراً {
، و آياتى ديگر نظير 4} يَا أيَُّهَا الَنهاسُ إنِها خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثىَ {،3

 اينها. 
اى اين شهوات بر شمرده، با مساله نكته سوم: اينكه امورى كه خداى تعالى به عنوان نمونه و مصداق بر

زنان" تعبيرى آورد كه معناى  -سازد، زيرا اگر منظور اين بود جا داشت به جاى كلمه "نساء تزيين فطرى نمى
مطلق زوجيت را برساند و نيز به جاى لفظ "بنين" كلمه "اولاد" را آورده باشد و به جاى لفظ "قناطير مقنطرة" 

رد، براى اينكه علاقه فطرى و طبيعى به همسر همانطور كه در مردان نسبت به زنان لفظ "اموال" را بياد بياو

                                                      
 .5سوره تين آيه   1
 .70سوره اسراء آيه   2
 (.89سوره اسراء آيه )بيشتر مردم به جز كفران نعمت عكس العملى ندارند   3
 (.13سوره حجرات آيه )ايم اى خلق كردههان اى مردم ما شما را از نر و ماده  4
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 هست، در زنان نيز نسبت به 
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مردان همين علاقه وجود دارد، و همچنين علاقه غريزى كه در انسان نسبت به فرزندان هست، نسبت  
  به مطلق اولاد و مطلق اموال است، نه خصوص پسران، و خصوص "قناطير".

 و به همين جهت آن مفسرى كه فاعل تزيين را خدا دانسته ناچار شده است بگويد: 
مراد از حب نساء علاقه به مطلق همسر است، تا شامل علاقه زن به شوهرش نيز بشود، و مراد از بنين، 

 مطلق فرزند است، تا شامل دختران نيز بشود، و مراد از قناطير، مطلق مال است، و گفته: 
ى تعالى از خصوص نساء و بنين و قناطير نام برده، براى اين است كه اينها افراد قوى و شناخته اگر خدا

 اش خود را سخت به زحمت انداخته است. تر مصداقند، و آن گاه در توجيه اين گفتهشده
 فرمايد: نكته چهارم: اينكه نسبت داشتن تزيين به خداى سبحان با آخر آيه كه مى

ُ عِنْدهَُ حُسْنُ الَْمَآبِ قلُْ أَ أنُبَ ئِكُُمْ بخَِيْرٍ مِنْ ذلَِكُمْ... { } ذلَِكَ مَتاَ سازد، براى اينكه نمىعُ الَْحَياَةِ الَدُّنْيَا وَ اََللّه
ها خواهد مردم را از شهوات دنيايى منصرف كند، و نفوس بشر را متوجه ثوابظاهر اين كلام اين است كه مى

ى كند كه نزد خدا برايشان آماده است، و منصرف كردن مردم از زندگى دنيا صحيح و بهشت و همسران و رضوان
نيست، چون دنيا مقدمه آخرت است، و منصرف كردن مردم از مقدمه و در عين حال دعوت آنان به ذى المقدمه، 

خواهد ه مىماند كتناقض روشنى است، و بلكه ابطال هر دو امر يعنى هم دنيا و هم آخرت است، و مثل كسى مى
معنايى } زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الَشههَوَاتِ... {كند. حال اگر بگويى آيه شريفه:سير بشود و از خوردن خوددارى مى

ِ الَهتِي أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الَطهي ِبَ رساند:كند كه خلاصه آن را اين آيه شريفه مىرا افاده مى مَ زِينَةَ اََللّه اتِ } قلُْ مَنْ حَره

زْقِ قلُْ هِيَ لِلهذِينَ آمَنوُا فِي الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا خَالِصَةً يوَْمَ الَْقِيَامَةِ { مِنَ الَر ِ
1 . 

و لازمه انطباق معناى آن آيه و اين آيه اين است كه بگوئيم: در آن آيه نيز فاعل تزيين، خداست هم چنان 
 كه در اين آيه فاعل تزيين، خدا است. 

گوئيم: كه خير، آن آيه با اين آيه منطبق نيست، و نظام آن آيه فرق دارد، زيرا آيه مورد بحث، ىدر پاسخ م
سازد، در مقام مذمت شهواتى است كه محبوب مردم است، و مردم را از ياد خدا منصرف نموده و مشغول مى

در اعراض از آن شهوات تحريك خواهد مردم را گذارد آدمى به ياد لذائذى كه نزد خدا دارد بيفتد، و مىو نمى
 و تشويق كند، و متوجه لذائذى كه نزد 

  
  

                                                      
براى بندگانش در آورده و روزى پاك را حرام كرده؟ بگو اينها براى كسانى است كه در زندگى بگو چه كسى زينتى را كه خدا   1

 (.32سوره اعراف آيه )دنيا ايمان آوردند و خالص آن در قيامت مخصوص ايشان است 
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خداى سبحان است بسازد، به خلاف آيه دوم كه مقامش مقام بيان اين نكته است كه لذائذى كه در اين  
دنيا بين مؤمنين و كفار مشترك است، در سراى ديگر، مخصوص مؤمنين خواهد بود، و به همين جهت است 

نيم لفظ "ناس" در آيه مورد بحث، در اين آيه مبدل به لفظ "عباد" شد، و نيز "زينت" در آن آيه، در اين بيكه مى
 آيه "رزق طيب" ناميده شد. 

باز اگر بگويى تزيين در آيه مورد بحث معلق بر "حب الشهوات" شده، نه بر "خود شهوات" ،و معلوم 
است كه تزيين حب در نظر انسان و مجذوب شدن دل آدمى در برابر اين حب، امرى طبيعى و خاصيتى ذاتى 

دل آدميان مؤثر قرار شود كه خدا حب را در است، در نتيجه برگشت معناى تزيين حب براى انسان به اين مى
خواهد بفرمايد: كه خدا اين حب را در دل انسانها خلق كرده، و معلوم است تر بگوييم، آيه مىداده، و يا ساده

 كه خلقت تنها كار خدا است و لا غير، پس فاعل تزيين در آيه شريفه خداى تعالى است. 
ت كه مراد از تزيين حب، اين باشد كه خداوند گوئيم لازمه آن قرائنى كه ما ذكر كرديم اين اسدر پاسخ مى

اين حب را طورى قرار داده كه انسانها را به سوى خود جذب كند، و آنان را از غير خودش باز دارد، چون 
شود و انسان را به سوى آن غير، جلب زينت دادن امرى مطلوب و جالب است، كه با غير خودش ضميمه مى

كنند، تا به تبع آن زينت، خانه هم جلب كند زينت مىه جلب نظر مشترى را نمىاى ساده ككند، )مثلا خانهمى
كند، تا به تبع آن زينت، خودش هم زيبا توجه كند "مترجم" (و يا زنى كه قيافه جالبى ندارد خود را زينت مى

از اين  آور است، و زنشود، و مرد را به سوى خود بكشاند، پس در حقيقت مقصود اصلى همان امور زينت
 كند. مقصد استفاده مى

خلاصه اينكه، برگشت معناى تزيين حب براى مردم به اين است كه حب را در نظر آنان طورى قرار 
 دهد كه باعث شيدايى و دلربايى آنان شود، و در اشتغال به آن حريص سازد. 

لفََ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ } فخََ اين است معناى تزيين حب، نه اصل تاثير آن، هم چنان كه ظاهر از معناى

فرمايد: بعد از آنان خلقى نيز همين است، چون مى1أضََاعُوا الَصهلاةََ وَ اِتهبعَوُا الَشههَوَاتِ فسََوْفَ يلَْقوَْنَ غَيًّا {
 آمدند كه نماز را ضايع گذاردند، و شهوات را پيروى كردند، و به زودى )كيفر( گمراهى را خواهند يافت. 

هاى زينت از نظر خواننده خواهد گذشت كه چرا د اين معنا گفتارى است كه در باره شمردن نمونهو مؤي
 هاى زينت، نساء و بنين و قناطير را شمرد؟ علاوه بر اينكه چه از نمونه
  

  

                                                      
 .59سوره مريم آيه   1
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بسا بتوان گفت معناى لفظ شهوات خالى از شيفتگى و دلدادگى و حرص نيست، هر چند كه كلمه  
 اى مشتهيات است. نامبرده به معن

ةِ... { كلمه "نساء" جمعى است كه } مِنَ الَن سَِاءِ وَ الَْبَنِينَ وَ الَْقنَاَطِيرِ الَْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الَذههَبِ وَ الَْفِضه
مفردى از لفظ خود ندارد، و كلمه "بنين" جمع كلمه "ابن" است كه به معناى نر، از فرزندان آدمى است، كه در 

شود، حال چه پسر بدون واسطه، و چه با واسطه، كه فارسيان از آنان به كلمه مه "پسر" ترجمه مىفارسى به كل
 كنند. "نوه" ، "نتيجه" ، "نبيره" تعبير مى

شود، و اى است جامد، يعنى چيزى از آن مشتق نمىو كلمه "قناطير" جمع قنطار است، و اين كلمه كلمه
 پوست گاو بگنجد، و يا به معناى پوستى پر از طلا است. به معناى مقدار طلايى است كه در يك 

كلمه "مقنطره" اسم مفعولى است مشتق از همين كلمه جامد، و اين رسم عرب است كه در الفاظ جامد 
كند، آن گاه از همان كنند كه با در نظر گرفتن آن معنا لفظ جامد، معنايى مصدرى كسب مىمعنايى اعتبار مى

سازند، نظير كلمه "باقل، و" تامر "،و" عطار "،كه از كلمات" بقل " اى ديگر مشتق مىمعناى مصدرى كلمه
)سبزيجات( و" تمر " )خرما( و " عطر "اشتقاق يافته است و به معناى فروشنده بقل، و تمر، و عطر است، و فائده 

كنند، و معناى كلمه  شود توصيفاين اشتقاق آن است كه شخص و يا چيزى را به وصفى كه از جامد گرفته مى
را براى او اثبات نمايند و اشاره كنند به اينكه شخص و يا چيز نامبرده واجد معناى آن كلمه هست، و چنان 

 گويند: اى با آن نداشته باشد، هم چنان كه مىنيست كه هيچ رابطه
 ر". شود:" حجاب محجوب "و" ستر مستو" دنانير مدنرة "و" دواوين مدونه "،و يا گفته مى

كلمه" خيل "به معناى اسبان است، و كلمه" مسومه "كه از ماده" سين "،و" واو"، " ميم "گرفته شده، به 
شود:" سامت الإبل "يعنى شتر براه افتاده تا برود و در صحرا بچرد، و اين معناى چريدن حيوان است، گفته مى

ند، ممكن هم هست بگوئيم از باب" سمت الإبل گويخواهند " سائمه "مىگونه حيوانات را كه علف از خانه نمى
 فى المرعى "باشد، يعنى شتر را در چراگاه داغ زد، و نشانه كرد. 

چرند، و يا اسبان داغدار و نشاندار در نتيجه" خيل مسومة "يا به معناى اسبانى است كه آزادانه در مرتع مى
ست، كه به معناى شتر و گاو و گوسفند است، به است. و كلمه" انعام "جمع كلمه" نعم "به فتحه نون و عين ا

ها و مرغان و حشرات شود، و هم غير آنها را، البته غير وحشىها را شامل مىخلاف كلمه" بهائم "كه هم نامبرده
 و كلمه" حرث "به معناى 
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تربيت كند، و حرث عبارت است از تربيت نبات، و يا نبات زرع است، ليكن افاده معناى كسب هم مى 
 گيرى از منافع آنها در زندگى. شده، براى بهره

  اصناف مردم از لحاظ دلبستگى به اقسام شهوات
آيه شريفه بنايش بر شمردن حب شهوات و افاده اين معنا كه حب شهوات طبق امور مورد علاقه انسان، 

خواهد بفرمايد: انسان به حسب طبع، متمايل به همسر، و دوستدار اولاد، و كند نيست، و نمىتكثير پيدا مى
اولاد به كلمه" بنين "و از مال به عبارت اموال است، تا مفسرين اشكال كنند كه چرا از انسان به كلمه" ناس "،و از 

اند. بلكه قناطير مقنطره تعبير كرد؟ آن گاه در توجيه اين تعبيرها خود را به زحمت اندازند هم چنان كه انداخته
بنايش بر اين است كه بفرمايد: مردم در شيفتگى به مشتهيات دنيا يك جور نيستند، بلكه چند گروهند، بعضى 

هيچ هم و هدفى ندارند مگر عشق ورزيدن به زنان، و دل دادن به آنان، و تقرب و انس و پرستان از شهوت
خوانى، همنشينى با آنان، و همين دلدادگى وجوهى از فساد و نافرمانى خداى سبحان را به دنبال دارد، نظير آوازه

تص به مردان است، و نوازى، و ميگسارى، و امور ديگرى مثل اينها، معمولا اين حركات زشت مخو موزيك
 آيد، مگر بسيار نادر. در زنان چنين وضعى پيش نمى

خواهند با داشتن پسران زياد دارند، و مىبعضى ديگر دوستدار فرزند پسرند، چون تكاثر را دوست مى
ها گونه علاقهشوند، و نيز ايننشينان زياد يافت مىنيرومندتر از ديگران باشند، و غالبا اينگونه افراد در ميان باديه

 نوعا مختص به پسران است، نه دختران. 
ها را از پول پر كنند، و انبارها را بعضى ديگر از مردم دلباخته مالند، و بيشتر همتشان اين است كه كيسه

 از كالا انباشته نمايند. 
ه بعدها ظهور و پيدايش اين قسم جنون هم بيشتر در جمع نقدينه يعنى طلا و نقره است، و يا چيزى ك

ها غالبا در بين اهل شهر به صورت نقدينه در آيد، مانند اثاث و كالاهاى تجارتى و غيره، و نيز اينگونه علاقه
 زياد است، نه در صحرانشينان. 

تر از ساير امور مادى است، نظير سواركاران و در نظر بعضى ديگر، خيل مسومه و اسبان تيزتك محبوب
عضى هم علاقه شديدى به گاو و گوسفند، و بعضى به كشت و زرع دارند، البته ورزند، بكه با اسب عشق مى

 ممكن است كه بعضى از افراد به دو تا و يا بيشتر از آنچه كه شمرده شد علاقمند باشند. 
اين بود اقسام شهواتى كه مردم در علاقه به آنها به چند صنف هستند، هر يك، يكى از آنها را هدف 

شود )و يا اصلا يافت دهند، و در مردم كمتر يافت مىيه اهداف زندگى را فرع آن قرار مىاصلى زندگى و بق
 اش به همه اشيا و چيزهاى نامبرده مساوى ـ شود( كسى كه علاقهنمى
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 باشد و همه را به طور مساوى دوست بدارد، و همه برايش هدف اصلى باشند. 
، همه امور و همى هستند كه به قصد ثانوى مورد علاقه قرار و اما لذائذى از قبيل جاه و مقام و صدارت

شود، بلكه التذاذى است و همى و خيالى، از اين گذشته گيرند، و التذاذ به آنها، التذاذ شهوانى شمرده نمىمى
 اگر آيه شريفه نامى از اينگونه لذائذ نبرده براى اين است كه در مقام شمردن تمامى شهوات نبوده است. 

شود همانطور كه قبلا هم اشاره بدان شد كه مراد از حب شهوات، علاقه از اينجا اين نظريه تاييد مى
معمولى نيست، پس دلدادگى و مرحله شديد حب است، )كه خود نوعى جنون است و به همين جهت به 

داد، نسبتش نمى بود به شيطانشيطان نسبت داده شده(، و اگر مراد، اصل علاقمندى كه امرى است فطرى، مى
يعنى اين شهواتى ذلَِكَ مَتاَعُ الَْحَياَةِ الَدُّنْيَا... {  }چون علاقه معمولى و فطرى را خداوند در دل همه نهاده است. 

كه شمرديم امورى است كه در زندگى دنيا )يعنى نزديكترين زندگى براى انسان نسبت به جهان آخرت( وسيله 
)نزديكتر( و همچنين متاع و وسيله اقامه آن امرى است فانى، و از بين رفتنى،  اقامه حيات است، و زندگى دنيا

ماند، و نه متاع آن، نه آن عاقبتى باقى و صالح دارد و نه اين، آن زندگى كه بقا دارد و شايسته نه خود دنيا مى
ُ عِنْدَ است كه آن را زندگى بناميم، زندگى آخرت است كه نزد خدا است، )  (. هُ حُسْنُ الَْمَآبِ{}وَ اََللّه
 } قلُْ أَ أنَُب ِئكُُمْ بخَِيْرٍ مِنْ ذلَِكُمْ لِلهذِينَ اِتهقوَْا عِنْدَ رَب هِِمْ جَنهاتٌ... {

هاى آخرت خالى هاى دنيا و آخرت هم هست با اين تفاوت كه نعمتلذائذ و نعمت 
  از قبح و فساد است

ُ اين آيه شريفه در مقام بيان جمله: است و به جاى شهواتى كه در آيه قبل  عِنْدهَُ حُسْنُ الَْمَآبِ {} وَ اََللّه
هاى است، و اين بدان جهت است كه نعمت" خير" شمرد، در اينجا يك چيز را مقابل آنها قرار داده، و آن كلمه

راه ها را دارد، هم باقى است و هم اينكه زيبايى و لذتش حقيقى است، هم بطلان در آن آخرتى همه خوبى
اگر در دنيا همسرانند در آخرت هم حوران بهشتى هستند، و اگر )ندارد، امورى است هم جنس شهوات دنيا 

 "(. مترجم" ها هستها هست آنجا هم غلمان و باغها و اقسام ميوهدر دنيا اموال و اولاد و خوردنى
آخرت خالى از  هاىخلاصه خواص آنچه در دنيا هست در آخرت هم هست، با اين تفاوت كه نعمت

دارد. در اين آيه با اينكه نام بهشت تر است، باز نمىقبح و فساد است، و آدمى را از آنچه برايش بهتر و واجب
را برد )و بهشت مشتمل بر همه لذائذ هست( و در عين حال نام ازواج مطهره را اختصاص به ذكر داد، براى اين 

يذترين لذائذ حسى است، و باز به همين جهت است كه در آيه كه مساله هم خوابى و جماع در نظر انسان لذ
 قبلى نام زنان را جلوتر از بنين 
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 و قناطير مقنطرة ذكر كرد.  

ِ {توضيحى در باره وَانٌ مِنَ اََللَّّ   } رِض 
و اما كلمه "رضوان" به كسره را و هم به ضمه آن به معناى رضا و خشنودى است، و آن حالتى است كه 

ورزد، شود، و نفس از پذيرفتن آن امتناع نمىس آدمى هنگام برخورد با چيزى كه ملايم طبع او است پيدا مىدر نف
آيد، در مقابل اين حالت، حالت سخط و خشم است كه در هنگام برخورد با و در صدد دفع آن بر نمى
 آيد. شود و نفس در صدد دفع آن بر مىناملايمات، در نفس پيدا مى

كريم مساله رضاى خداى سبحان مكرر آمده، و بايد دانست كه رضايت خدا همانطور كه بالنسبه در قرآن 
به فعل بندگانش در باب اطاعت تصور دارد، همچنين در غير باب اطاعت از قبيل اوصاف و احوال و غيره 

رقت قلب باعث گوئيم تواضع و گوئيم نماز باعث رضاى خدا است، همچنين مىهمان طور كه مى)تصور دارد، 
 "(. مترجم"خشنودى او است 

چيزى كه هست بيشتر مواردى كه در قرآن كلمه رضاى خدا آمده، )اگر نگوئيم همه مواردش( از قبيل 
رضايت به اطاعت است، و به همين جهت است كه در آيات زير رضاى خدا را با رضاى بنده، مقابل هم قرار 

اعت او است، و رضايت بنده از خدا به خاطر پاداشى است كه به او اش به خاطر اطداده. رضايت خدا از بنده
 كند. دهد، و يا به خاطر حكمى است كه به نفع او صادر مىمى

ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ {  . 1} رَضِيَ اََللّه
 . 2 {} يَا أيَهتهَُا الَنهفْسُ الَْمُطْمَئنِهةُ ارِْجِعِي إلِىَ رَب كِِ رَاضِيَةً مَرْضِيهةً 

 ُ هبعَوُهُمْ بِإحِْسَانٍ رَضِيَ اََللّه لوُنَ مِنَ الَْمُهَاجِرِينَ وَ الَْْنَْصَارِ وَ الَهذِينَ اتِ  عَنْهُمْ وَ رَضُوا } وَ الَسهابقِوُنَ الَْْوَه

 . 3عَنْهُ وَ أعََده لهَُمْ جَنهاتٍ... {
، و مطابق با امور مورد علاقه زندگى اينكه در اين مقام يعنى مقام شمردن آنچه براى انسان خير است

هاى انسانى، و يا دنيايى او است مساله رضايت خدا را شمرده، دلالت دارد بر اينكه خود رضوان نيز از خواسته
مستلزم امرى است كه آن امر اين چنين است، و به همين جهت بوده كه در اين آيه آن را در مقابل جنات و 

 ازواج ذكر كرده است. 
  

                                                      
 .8خدا از ايشان راضى شده و ايشان از خدا سوره بينه آيه   1
 .28يافته برگرد به سوى پروردگارت در حالى كه تو از او و او از تو راضى است سوره فجر آيه هان اى نفس آرامش   2
 .100سوره توبه آيه   3
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ً {در آيه:  ِ وَ آن را در مقابل فضل، و نيز در آيه:1} فَضْلاً مِنْ رَب هِِمْ وَ رِضْوَانا } وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اََللّه

 در مقابل رحمت ذكر فرمود. 3} برَِحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ {در مقابل مغفرت، و در آيه:2رِضْوَانٌ {
ُ عَنْهُمْ... { }ا گفتيم، و دقت در آيه:و چه بسا با تدبر و دقت در معناى آنچه كه م } و آيه:رَضِيَ اََللّه

اى را كه آيه مورد بحث مبهم گذاشته، كشف نمود، براى اينكه در آيات نامبرده بتوان نكته4رَاضِيَةً مَرْضِيهةً... {
رضايت را به خود آنان زده، فرموده )خدا از ايشان راضى است( و رضايت از شخص، غير رضايت از فعل 

 شخص است. 
راند، د از خود نمىخواهنشود كه خداى تعالى ايشان را در آنچه مىدر نتيجه برگشت معنا به اين مى

ايشان در بهشت هر چه بخواهند در اختيار  }لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فِيهَا {شود كه آيه:" نتيجه اين هم همان معنايى مى
 كند، پس در رضوان خدا از انسان، مشيت مطلقه انسان وجود دارد. آن را افاده مى5دارند "

را در مقابل شهواتى قرار داده، كه در آيه قبل نام برده شود اينكه رضوان در اين آيه از اينجا روشن مى
كند، براى اين است بود، براى اين است كه بفهماند انسان دنياپرست اگر دنيا و مخصوصا مال دنيا را جمع مى

كند كه هر كارى خواست تر بگويم براى اين جمع مىكه به خيال خود مشيت مطلقه را به دست آورد، ساده
، و قدرتش تا دورترين آرزوهايش توسعه يابد، ولى امر بر او مشتبه شده، و نفهميده كه چنين قدرتى بتواند بكند

ُ شود، خدايى كه زمام هر چيز به دست او است. اى جز با رضايت خدا تامين نمىو چنين مشيت مطلقه } وَ اََللّه

ت آمد كه خدا در دو سرا يعنى هم در دنيا و هم در بعد از آنكه از اين آيه و آيه قبليش به دسبَصِيرٌ بِالْعِبَادِ { 
هايش ها چه خوردنىهايى را داده كه مايه تنعم و لذت او است، و نيز از آنجايى كه اين نعمتآخرت وعده نعمت

ها و همسران و ملك و ساير لذائذش هم دنيوى دارد و هم اخروى، با اين تفاوت كه آنچه دنيايى و چه نوشيدنى
 بين كافر و مؤمن است، و اما اخرويش مختص به مؤمنين است.  است مشترك

  
  

  

                                                      
 .2سوره مائده آيه   1
 .20سوره حديد آيه   2
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شود كه: چه فرقى است بين دنيا و آخرت كه لذائذ دنيوى مشترك، و جاى اين سؤال در ذهن باز مى 
هاى اخروى مختص به مؤمن باشد؟ لذائذ اخروى مختص باشد؟ و يا بگو چه مصلحتى ايجاب كرده كه نعمت

 ؤالى بوده، در آخر آيه مورد بحث فرمود: و چون جاى چنين س
)و خدا به وضع بندگانش بصير است(، و معنايش اين است كه اين فرقى كه خداى تعالى بين مؤمن و 
كافر گذاشته بر اساس عبث و بيهوده كارى نبوده، چون خدا بزرگتر از آن است كه كارى گزاف و بيهوده كند، 

چيزى هست كه اين تفاوت را باعث شده، و خدا بصير و بينا به بندگان بلكه در خود اين دو طايفه از مردم 
 داند، و آن عبارت است از وجود تقوا در مؤمن، و نبود آن در كافر. خويش است و دليل اين تفاوت را مى

در آيه بعدى اين تقوا را به بيانى معرفى كرده كه با آيه مورد بحث متصل و مربوط باشد، و آن اين است 
تا آخر دو آيه، كه خلاصه اين معرفى چنين است كه مؤمنين فقر و حاجت } الَهذِينَ يقَوُلوُنَ رَبهنَا... {كه فرموده:

دارند، بلكه دانند، و نه تنها به زبان اظهار مىنياز نمىاو بى دارند، و خود را ازخود را نزد پروردگارشان اظهار مى
نياز كنند، به خلاف كفار كه خود را از پروردگار خود بىصدق گفتار خود را با عمل صالح خود اثبات مى

 پندارند و پيروى شهوات دنيا زندگى آخرت و عاقبت امرشان را از يادشان برده است. مى
ُ عِنْدهَُ حُسْنُ اتى كه از دو آيه مورد بحث، يعنى آيه:ترين نكيكى از لطيف } ذلَِكَ مَتاَعُ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا وَ اََللّه

مَ زِينَةَ ، و آياتى كه شبيه به اينها است، نظير آيه:} قلُْ أَ أنُبَ ئِكُُمْ بخَِيْرٍ مِنْ ذلَِكُمْ... {، و آيه:الَْمَآبِ { } قلُْ مَنْ حَره

ِ الَه  زْقِ قلُْ هِيَ لِلهذِينَ آمَنوُا فيِ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا خَالِصَ اََللّه ةً يوَْمَ الَْقِياَمَةِ كَذلَِكَ تيِ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الَطهي بَِاتِ مِنَ الَر ِ

لُ الَْْيَاتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ { دان بر ظاهر آيات شود، پاسخ از اشكالى است كه بسيارى از دانشمناستفاده مى1نفَُص ِ
 اند. هاى بهشت وارد دانستهراجع به توصيف نعمت

تقرير يك اشكال: لذائذ دنيوى براى بقاى انسان و حفظ نسل او است، در آخرت كه 
  دار بقاء است، چه حاجتى به اينگونه لذائذ هست

ه دار بقا است، و آن اشكال اين است كه: )تمامى لذائذ دنيوى براى بقا و حفظ نسل است، و آخرت ك
چه حاجت به اين گونه لذائذ دارد(؟ توضيح اينكه اگر در احوال وجود موجودات محسوس در اين عالم دقت 

زند، همه ناشى و فرع بر قوا و ماند، در اينكه افعالى كه از اين موجودات سر مىكنيم، هيچ شكى براى ما نمى
كند، ز اهداف و غايات هستى هم اين معنا را تاييد مىادواتى است كه هر موجودى مجهز به آن است، و بحث ا

 رساند كه و به ثبوت مى
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 هيچ چيز در عالم به طور اتفاق و يا گزاف و يا عبث خلق نشده است.  
هايى دقيق و جهازى بينيم از سر تا پايش دستگاهيكى از موجودات اين عالم، انسان است كه مى

دانيم غذا خوردن آدمى شود، كه همه مىجهازش مساله تغذيه او تامين مىانگيز از دقت است، با يك حيرت
خورد، تا باقى آيد، ناگزير غذا مىبيهوده نيست، بلكه براى پر كردن خلاى است كه در اثر تحليل بدن پديد مى

 بماند. 
هر يك  يكى ديگر از آن جهازات، جهاز تناسل است، در مردان به شكلى و در زنان به شكلى ديگر، و

قوايى فعاله دارند، قوايى كه هر يك مترتب بر ديگرى است، و اين دو جنس مخالف با كشش و كوشش به 
 رسند. تا نوع بشر باقى بماند، در نباتات و حيوانات هم مساله نظير وضعى است كه انسانها دارند. يكديگر مى

خواهد بيندازد و آنها را مسخر هى كه مىبينيم عالم خلقت براى اينكه موجودات را به رااز سوى ديگر مى
خود كند، و مخصوصا در تسخير جانداران يعنى حيوان و انسان، لذائذى در افعال آنها و قواى فعاله آنها قرار 

داند چرا اين قدر براى داده، تا به خاطر رسيدن به آن لذائذ او را به سوى عمل روانه كند، و او خودش نمى
كند هدف لذت بردن او است، در حالى كه با اين لذت و اين گول دود، خيال مىمى خوردن و عمل زناشويى

 اند، تا خلقت به هدف خود كه بقاى شخص و نوع انسان است برسد. زنك، او را كوك كرده
گيرى را در آدمى ننهاده بود هيچ و مسلما اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسى اين رابطه يعنى لذت

كرد، و نه براى عمل جنسى آن همه رفت، نه براى تحصيل غذا اين همه تلاش مىبال آن نمىانسانى به دن
مانى، و اگر جماع نكنى جنس گفتند اگر غذا نخورى باقى نمىپذيرفت، و هر چه مثلا به او مىمشقات را مى
ى تعالى لذت غذا، و شد، و ليكن خدارفت، و در نتيجه غرض خلقت باطل مىماند، زير بار نمىبشر باقى نمى

لذت جماع را در او به وديعت نهاد، تا آرامش خود را در به دست آوردن آن دو بداند، و تا غذا و شهوت جنسى 
را به دست نياورد آرام نگيرد، و براى به دست آوردنش هر مشقت و مصيبت و بلائى را به جان بخرد، و نه تنها 

ير شهوات به ديگران فخر هم بفروشد و خلاصه او به مشتى گول آورى مال و سابه جان بخرد، بلكه در جمع
 زنك دلخوش باشد، و نظام خلقت به هدف خود برسد. 

پس معلوم شد كه منظور خداى تعالى از اين تدبير غير از اين نبوده، كه فرد و نسل بشر باقى بماند، فرد، 
 ماند مگر خيال. براى خود انسان باقى نمىبا غذا خوردنش، و نسل، با جماع كردنش. اين غرض خلقت، و اما 

 خوب، وقتى معلوم شد كه اين لذائذ دنيوى مقصود اصلى در خلقت نيست، بلكه براى 
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شود كه در قيامت وجود اين لذائذ چه معنا دارد، غرضى محدود و زماندار است، اشكال بالا متوجه مى
 و نه به جماع. با اينكه بقاى آن زندگى نه بستگى به خوردن دارد، 

كنيم كه لذت خوردن و نوشيدن و همه لذائذ مربوط به تغذى براى حفظ بدن از آفت تحليل باز تكرار مى
رفتن و از فساد تركيب آن يعنى مردن است، و لذت جماع و همه لذائذ مربوط به آن كه امورى بسيار است براى 

 باشد. توليد مثل و حفظ نوع از فنا و اضمحلال مى
گر براى انسان وجودى فرض كنيم كه عدم و فنا در دنبالش نيست، و حياتى فرض كنيم كه از هر پس ا

توان در وجود قواى بدنى يك انسان آخرتى تصور كرد؟ و اى مىشر و مكروهى مامون است، ديگر چه فايده
تواند باشد؟ با اينكه ن مىاى در داشتن جهاز هاضمه، و تنفس، و تناسل، و مثانه، طحال، و كبد و امثال آچه ثمره

 گفتيم همه اين جهازها براى بقا تا زمانى محدود است، نه براى بقاى جاودانى و ابدى.

  جواب به اشكال فوق 
هاى مربوط به آن لذائذ و اما جواب از اين اشكال اين است كه )خداى سبحان آنچه از لذائذ دنيا و نعمت

كند، و در نتيجه به سوى زندگى در دنيا و متعلقات آن كشيده شوند،  را خلق كرده كه انسانها را مجذوب خود
} إِنها جَعلَْناَ مَا عَلَى الَْْرَْضِ زِينَةً لهََا {هم چنان كه در كلام مجيدش فرمود:

1 . 
 . 2} الَْمَالُ وَ الَْبنَوُنَ زِينةَُ الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ {و نيز فرموده:
 . 3عَرَضَ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا { } تبَْتغَوُنَ و نيز فرموده:

} وَ لاَ تمَُدهنه عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا ترين آيه نسبت به فرض ما است فرموده:بينيد و جامعاى كه مىو نيز در آيه

 . 4خَيْرٌ وَ أبَْقىَ { مَتهعْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا لِنفَْتنِهَُمْ فيِهِ، وَ رِزْقُ رَب كَِ 
ِ خَيْرٌ وَ أبَْقىَ أَ فَلاَ } وَ مَا أوُتيِتمُْ مِنْ شَيْ و نيز فرموده: ءٍ فمََتاَعُ الَْحَيَاةِ الَدُّنْياَ وَ زِينَتهَُا وَ مَا عِنْدَ اََللّه

 و آياتى ديگر از اين قبيل كه همه اين نكته را بيان 5تعَْقِلوُنَ {
  

                                                      
 (.7سوره كهف آيه )يعنى ما آنچه روى زمين است را زينت زمين كرديم   1
 (.46سوره كهف آيه )مال و فرزندان زينت زندگى دنيا است   2
 (.94سوره نساء آيه )همه در طلب متاع ناپايدار زندگى دنيا هستند   3
دو چشم خود را به آن چيزهايى كه رونق زندگى دنيا است و به بعضى از ايشان بهره داديم تا در باره آن آزمايششان كنيم، خيره   4

 .131مساز، كه رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است. سوره طه آيه 
ى، و آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر و آنچه در اختيارتان قرار گرفته، وسيله زندگى دنيا و زينت آن است، نه هدف نهاي  5

 .60كنيد. سوره قصص آيه است، آيا باز هم تعقل نمى
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هاى موجود در دنيا و لذائذ مربوط به هر يك از آنها امورى است مقصود للغير، نه كنند كه نعمتمى 
كند، و اگر مساله هايى است براى زندگى محدود دنيا، كه از چند روزه دنيا تجاوز نمىمقصود بالذات، وسيله

 مر همين است. شد و نه ارزشى داشت، حقيقت اها نه خلق مىزندگى مطرح نبود اين نعمت
ماند همين وجودى است كه چند صباحى و ليكن اين را هم بايد دانست كه آنچه از هستى انسان باقى مى

ها و تحولاتش مسيرى را از نقص به كمال طى نموده، و اين قسمت از وجود در دنيا زندگى كرده، با دگرگونى
 راند. مىانسان همان روحى است كه از بدن منشا گرفته و بر بدن حكم 

اى كه در بدنى كه عبارت است از مجموع اجزايى كه از عناصر روى زمين درست شده، و نيز قواى فعاله
بود، نمى( و يا علاقه جذب عناصر زمين به سوى بدن)بدن است، به طورى كه اگر فرض كنيم غذا و شهوت 

نبود انسان است، نه فرض استمرار پس فرض نبود غذا و ساير شهوات، فرض . يافتوجود انسان هم دوام نمى
 (. دقت بفرمائيد)نيافتن وجودش، 

نوشد، و خورد و مىشود، مىپس انسان در حقيقت همان موجودى است كه با زاد و ولد منشعب مى
نمايد، كند، تعقل مىكند، خيال مىدهد، حس مىگيرد، مىكند و در همه چيز تصرف نموده، مىازدواج مى

رت است از مجموع كند، خودى كه عباشود، و هر ملائمى را به خود جلب مىخرسند و مسرور و شادمان مى
اينها كه گفتيم، مجموعى كه بعضى از آنها مقدمه بعضى ديگر است، و انسان بين مقدمه و ذى المقدمه حركتى 

 شود.دورى دارد، چيزى كه بر حسب طبيعت مقدمه كمال او بود، با دخالت شعور و اختيارش كمال حقيقتش مى

ود او نيست، بلكه ادامه وجود خلود و جاودانگى انسان در آخرت به معناى ابطال وج 
  دنيوى او است

و وقتى خدا او را از دار فانى دنيا به دار بقا منتقل كرد، و خلود و جاودانگى برايش نوشت، حال يا خلود 
تواند باشد بلكه اثبات وجود دنيايى او در عذاب، و يا در نعمت و ثواب اين انتقال و خلود، ابطال وجود او نمى

ود حالا هم همان است، با اين تفاوت كه در دنيا معرض دگرگونى و زوال بود، ولى در آخرت است، هر چه ب
هاى دنيا هايى از سنخ نعمتدگرگونى ندارد، هر چه هست هميشه همان خواهد بود، قهرا يا هميشه به نعمت

نهاى زوال و تغيير( معذب ها و مصائبى از سنخ عذابهاى دنيا )ولى م)منهاى زوال و تغيير( متنعم، و يا به نقمت
هاى دنيا عبارت بود از شهوت جنسى، و لذت طعام، و شراب، و لباس، و مسكن، و خواهد بود، و چون نعمت

 ها خواهد بود. همنشين و مسرت و شادى و امثال اينها، در آخرت هم قهرا همين
اج دنيا است، آنچه در پس انسان آخرت هم همان انسان دنيا است، ما يحتاج آخرتش هم همان ما يحت

 دنيا وسيله استكمالش بوده همان در آخرت هم وسيله استكمال او است، مطالب 
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و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است، تنها فرقى كه بين دنيا و آخرت است مساله بقا و زوال  
 است. 

بنيه و ساختمان انسان شود، كه در بيان حقيقت اين آن چيزى است كه از كلام خداى سبحان ظاهر مى
نْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ طِينٍ ثمُه جَعلَْنَاهُ نطُْفَةً فِي قرََارٍ مَكِينٍ ثمُه خَلقَْنَا فرمايد:مى الَنُّطْفةََ عَلَقةًَ } وَ لَقدَْ خَلَقْنَا الَِْْ

ً فكََسَوْنَ ُ أحَْسَنُ فخََلَقْنَا الَْعلََقَةَ مُضْغَةً فخََلَقْنَا الَْمُضْغَةَ عِظَاما ً آخَرَ فَتبََارَكَ اََللّه ً ثمُه أنَْشَأنَْاهُ خَلْقا ا الَْعِظَامَ لحَْما

الَْخَالِقِينَ ثمُه إنِهكُمْ بعَْدَ ذلَِكَ لمََي ِتوُنَ ثمُه إِنهكُمْ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ تبُْعثَوُنَ {
1 . 

"كرده، و خلقت عبارت است از تركيب،  توجه كنيد به جمله اول آيه و همه فقرات آن كه تعبير به" خلقت
)نظير پديد آوردن بنا از تركيب سنگ و آجر و غيره(، و باز توجه كنيد به جمله:" و در آخر او را خلقى ديگر 

شود به خلقت موجودى مجرد، و باز كند بر اينكه خلقت مادى بدن مبدل مىكرديم "،كه به خوبى دلالت مى
ين شما در روز قيامت مبعوث خواهيد شد "كه به طور مسلم مخاطب به اين توجه كنيد به جمله" و سپس هم

 خطاب، همان انسانى است كه خلقتى ديگر شده. 
آيد حيات انسان، ، كه از آن بر مى2} قَالَ فِيهَا تحَْيوَْنَ وَ فِيهَا تمَُوتوُنَ وَ مِنْهَا تخُْرَجُونَ {فرمايد:و نيز مى

ةً وَاحِدةًَ... هايش تركيب شده، و ما در تفسير آيه:و نعمتحياتى است زمينى، كه از زمين  } كَانَ الَنهاسُ أمُه

 اى مطالب در اين باره بيان كرديم. پاره3{
 . } ذلَِكَ مَتاَعُ الَْحَيَاةِ الَدُّنْيَا {هاى زمينى فرموده:و از سوى ديگر خداى سبحان در باره اين نعمت

ةُ الَدُّنْيَا فِي الَْْخِرَةِ إِلاه مَتاَعٌ {} وَ مَا الَْحَياَو نيز فرموده:
 و در اين دو آيه خود زندگى 4

  
شود، و اين خود دنيا را وسيله زندگى آخرت و متاع آن ناميده، متاعى كه صاحبش از آن متمتع مى 

كلام رسول شود، و در عين حال مصدق ترين بيان در اين باب است، بابى است كه از آن هزارها باب باز مىبديع

                                                      
اى كرده، در قرارگاهى ايمن نهاديم، آن گاه آن نطفه اى از گل خلق كرديم، آن گاه آن خلاصه را نطفههمانا ما انسان را از چكيده  1

گوشتى جويده آفريديم، و سپس آن گوشت جويده را به صورت اسكلت  را به صورت" علقه "در آورديم و آن كرم را به صورت
بندى در آورديم، و آن گاه بر روى آن اسكلت، گوشت پوشانديم، و در آخر او را خلقى ديگر كرديم، پس چه پر بركت و استخوان

روز قيامت مبعوث خواهيد است، خدا كه بهترين خالق است، سپس شما بعد از همه اينها خواهيد مرد، و سپس همين شما در 
 .16شد. سوره مؤمنون آيه 

 .25شويد. سوره اعراف، آيه ميريد، و از همان زمين بيرون مىشويد، و در همان زمين مىفرمود در زمين زنده مى  2
 .213سوره بقره آيه   3
 (.26سوره رعد آيه   4
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 .1خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه فرموده:" كما تعيشون تموتون، و كما تموتون تبعثون"

انسان علاوه بر نقص و كمال طبيعى، نقص و كمالى نيز دارد كه به اختيار و اعمال او  
  وابسته است

يمه آنچه از خوبيها و بديها و كوتاه سخن اينكه زندگى دنيا عبارت است از وجود دنيوى انسان، به ضم
كه كسب كرده، و آنچه كه به نظر خودش خيبت و خسران است. در نتيجه در آخرت يا لذائذى كه كسب كرده 

سازند، و يا به عذاب آتش كنند. و يا به نعمتهاى بهشت برخوردارش مىدهند، و يا از آن محرومش مىبه او مى
 كنند. گرفتارش مى

، آدمى در بقايش به حسب طبيعت، سعادت و شقاوتى دارد، هم بقاى شخصيتش ترو به عبارتى روشن
و هم بقاى نوعش، و اين سعادت و شقاوت منوط به فعل طبيعى او، يعنى أكل و شرب و نكاح او است، و 

گرى شده، لذائذى كه جنبه مقدميت اند آرايش و مشاطههمين فعل طبيعى به وسيله لذائذى كه در آن قرار داده
 ارد. اين به حسب طبيعت آدمى و خارج از اختيار او است. د

خواهد با فعل اختيارى خود طلب كمال كند، و شعور و اراده خود را به كار بيندازد، و اما وقتى مى
شود كه ديگر كمالش منحصر در لذائذ طبيعى نيست، بلكه همان چيزى است كه با شعور و اراده موجودى مى

 . خود انتخاب كرده است
پس آنچه خارج از شعور و مشيت او است )از قبيل خوشگلى و خوش لباسى، و بلندى و خوش صورتى، 

شود، هر بخشى غذا، و خانه، و همسرش و امثال اينها( كمال او شمرده نمىو خوش خطى، و سفيدى، و لذت
د كه نقص طبيعى شود، هر چنچند كه نوعى كمال طبيعى هست، و همچنين عكس آن نقص خود او شمرده نمى

 بريم، هر چند كه در خارج وجود نداشته باشد. بينيم كه از تصور لذائذ لذت مىهست، هم چنان كه خود را مى
برد، پس همين لذائذ مقدمى است كه مثلا مريض با اينكه بهبودى ندارد اما از تصور بهبودى لذت مى

حال اگر خداى سبحان اين انسان  ل مقدمى استشود، هر چند كه از نظر طبيعت، كماكمال حقيقى انسان مى
خواست، و شقاوتش همان چيزهايى است را بقايى جاودانه بدهد، سعادتش همان لذائذى است كه در دنيا مى

خواست، حال چه لذت به حسب طبيعت، و خلاصه لذت مقدمى باشد، و چه لذت حقيقى و كه در دنيا نمى
 اصلى باشد، چون اين بديهى 

  

                                                      
 شويد.يريد مبعوث مىمميريد، و همانطور كه مىكنيد مىعينا همانطور كه زندگى مى  1
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كه خير هر شخص و يا قوه مدركه و داراى اراده عبارت است از چيزهايى كه علم بدان دارد، و آن  است
 خواهد. شناسد ولى نمىخواهد، و شر او عبارت است از چيزى كه آن را مىرا مى

خواست پس به دست آمد كه سعادت انسان در آخرت به همين است كه به آنچه از لذائذ كه در دنيا مى
رسيد، چه خوردنيش، و چه نوشيدنش، و چه لذائذ جنسيش، و چه لذائذى كه در دنيا به تصورش نمىبرسد، 

يابد، و رسيدن به اين لذائذ همان بهشت است، و گنجيد، و در آخرت عقلش به آن دست مىو در عقلش نمى
}لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فِيهَا شقاوتش به نرسيدن به آنها است، كه همان آتش است، هم چنان كه خداى تعالى فرموده: 

 . 1وَ لدَيَْنَا مَزِيدٌ {
اين آيه شريفه توصيف متقين است، } الَهذِينَ يَقوُلوُنَ رَبهنَا إِنهنَا آمَنها فَاغْفِرْ لَنَا ذنُوُبنَاَ وَ قِنَا عَذاَبَ الَنهارِ { 

گويند: "ربنا" و در اين كند كه مىاينطور توصيف مىسخن از ايشان رفت، و ايشان را } لِلهذِينَ اِتهقوَْا {كه در آيه:
خواهند به حالشان رحم كلمه با ذكر ربوبيت خدا اظهار عبوديت نموده، از او كه پرورش دهنده ايشان است مى

 . } إنِهنَا آمَنها... {كند، و حاجتشان را برآورد
ايم، چون بفرموده خدا تو ايمان آوردهدر اين جمله منظورشان اين نيست كه بر خدا منت نهند، كه ما به 

يمَانِ {در آيه: ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ هَداَكُمْ لِلِْْ } بلَِ اََللّه
ها را خدا بر ما دارد، كه به سوى ايمان هدايتمان همه منت2

به يغَْفِرْ لكَُمْ {وَ آمِنوُا بِهِ  }اى كه به بندگانش داده كهكرد، بلكه منظورشان اين است كه از خدا بخواهند وعده
} فَاغْفِرْ لَنَا در حق آنان منجز و عملى سازد، و به همين جهت جمله، 3وى ايمان آوريد تا شما را بيامرزد

را با آوردن حرف" فا "بر سر آن متفرع بر گفتار قبلى خود كردند، و در اينكه گفتار خود را با حرف ذنُوُبنََا... {
 " ان "تاكيد كردند، براى اين بود كه بر صدق و ثباتشان در ايمان دلالت كند. 

} وَ قِنَا مله:جفَاغْفِرْ لنَاَ ذنُوُبنََا { }آيد، و آن اين است كه، چرا بعد از جمله:در اينجا سؤالى پيش مى

 ماند؟. را اضافه كردند؟ با اينكه بعد از مغفرت ديگر آتشى نمىعَذاَبَ الَنهارِ {
جواب اين است كه: خير، مغفرت مستلزم تخلص از عذاب نيست به اين معنا كه نگهدارى از عذاب 

 آتش هم فضلى جداگانه از ناحيه خدا است، كه به هر يك از بندگانش 
  

  

                                                      
 .35در بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند، و نزد ما بيشتر از آن هم هست. سوره ق، آيه   1
 .17سوره حجرات آيه   2
 .31سوره احقاف آيه   3
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 كند. دهد. و يا به نعيم بهشت متنعم مىبخواهد مى 
كند، تا خدا به عنوان پرداخت حق، براى اينكه ايمان به خدا و اطاعت از او، بنده را طلبكار از خدا نمى

هايى است او را از عذاب آتش پناه دهد، و يا به نعمت بهشت برساند، زيرا ايمان و اطاعت هم يكى از نعمت
اش داده، و بلكه بزرگترين نعمت او است، و بنده از ناحيه خودش چيزى را مالك نيست، و حقى هكه خدا به بند

بر خدا ندارد، مگر آن حقى را كه خود خدا به عهده خود گرفته، و يكى از آن حقوق همين است كه اگر ايمان 
وَ آمِنوُا بهِِ  }ن كه فرموده:آوردند، ايشان را بيامرزد، و يكى ديگر اينكه از عذاب محفوظشان بدارد، هم چنا

. و چه بسا از بعضى از آيات استفاده شود كه نگهدارى از 1يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ وَ يجُِرْكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِيمٍ {
مِنْ عَذاَبٍ } هَلْ أدَلُُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِيكُمْ عذاب آتش، همان مغفرت و جنت باشد، نه چيز ديگر، مانند آيه:

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَ أنَْفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَيْ  ِ وَ رَسُولِهِ وَ تجَُاهِدوُنَ فِي سَبيِلِ اََللّه رٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ يغَْفِرْ ألَِيمٍ تؤُْمِنوُنَ بِالِلّه

 َ  . 2نْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَي بَِةً فِي جَنهاتِ عَدْنٍ {لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْْ
دهد، در آيه اول به طور اجمال چون در دو آيه اخير آنچه را در آيه اول به اجمال گذرانده بود، تفصيل مى

 كند: كه سودفرموده بود:" آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه چنين و چنان... "و در دو آيه بعدش بيان مى
 دهيم. آن تجارت چيست، و اين خود معنايى دقيق است كه به زودى در موردى مناسب ان شاء اللَّه شرحش مى

ادِقيِنَ... { ابرِِينَ وَ الَصه  } الَصه

  پنج خصلت براى متقين 
 در اين آيه ايشان را به داشتن پنج خصلت ممتاز توصيف كرده، كه تقواى هيچ متقى خالى از آنها نيست. 

هاى ديگر است، البته از ر، و اينكه اين صفت اول ذكر شده به خاطر اين است كه مقدم بر خصلتصب
 آنجايى كه در آيه، صبر را مطلق آورده، شامل همه صبرهاى ديگر هم 

  
  

                                                      
 .13اى از گناهان شما را بيامرزد، و از عذاب اليم پناهتان دهد. سوره احقاف، آيه به او ايمان آورديد، تا پاره  1
آيا شما را به تجارتى راهنمايى بكنم كه سودش اين باشد كه شما را از عذاب اليم نجات دهد؟ آن تجارت اين است كه به خدا   2

دانستيد براى اينكه گناهان شما و رسولش ايمان آورده، و در راه خدا با مال و جانتان مجاهده كنيد، اين براى شما بهتر بود اگر مى
هاى عدن. سوره صف، آيه كند، قصرهايى نيكو در بهشتبهشتهايى كه نهرها در زير آن روان است، داخلتان مى آمرزد و بهرا مى

12. 
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 شود: "صبر بر اطاعت" ، "صبر بر ترك معصيت" ، "صبر بر مصيبت". مى 
رت است از مطابق بودن ظاهر گفتار و كردار آدمى صدق و صدق هر چند حقيقتش به حسب تحليل عبا

شود، ديگر حاجت نبود صابرين با باطنش، و ليكن اگر كلمه نامبرده را به اين معنا بگيريم شامل تمامى فضائل مى
و قانتين و آن ديگر صفات را ذكر كند، پس قطعا اين معناى تحليلى منظور نبوده، در نتيجه بايد گفت كه مراد 

 (. و خدا داناتر است)ان راستگويى است و بس از آن هم
شود، ها مىو كلمه "قنوت" به معناى خضوع براى خداى سبحان است، كه شامل عبادات و اقسام اطاعت

 و كلمه "انفاق" كه "منفقين" اسم فاعل از آن است، عبارت است از دادن مال به كسى كه مستحق آن است. 
ها نماز شب و استغفار در آن است، و روايات وارده، استغفار در اسحار منظور از كلمه: "استغفار" در سحر

 اند. را به نماز شب، و استغفار در قنوت آخرينش كه همان يك ركعت "وتر" است تفسير نموده
بعد از يادآورى قيام در شب و تهجد و عبادت  29و سوره دهر آيه  19خداى تعالى در سوره مزمل، آيه 

} إِنه هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اِتهخَذَ إلِىَ رَب هِِ ، راه انسانها به سوى پروردگارشان خوانده، و فرموده:در آن استغفار را

سَبِيلاً {
ُ أنَههُ لاَ إلِهََ إِلاه هُوَ وَ الَْمَلائَكَِةُ وَ أوُلوُا الَْعِلْمِ قَائمِاً باِلْقِسْطِ {. 1 صل به كلمه" شهادت "در ا } شَهِدَ اََللّه

معناى معاينه يعنى به چشم خود ديدن، و يا به گوش خود شنيدن، و يا با ساير حواس خود حس كردن بوده 
گويد )من ديدم كه است، ولى در اداى شهادت نيز استعمال شده، مثلا در باره كسى كه در محضر قاضى مى

گويند در محضر قاضى شهادت داد، و به فلانى آن ديگرى را زد، و يا شنيدم كه چنين گفت، و امثال اينها( مى
اى در كلام تدريج در اثر كثرت استعمال در هر دو معنا، مشترك در هر دو معنا شد، به طورى كه اگر قرينه

پرسد: منظورت از شهادت، تحمل آن است، و يا اداى آن، و اين بدان عنايت است نباشد، شنونده از گوينده مى
 كند. كند، براى ادا تحمل مىكنند، چون آن كسى كه شهادت را تحمل مىكه هر دو يك غرض را ايفا مى

كند كه حق و واقع در كند، براى اين حفظ مىهاى خود را حفظ مىها و شنيدهتر بگويم: اگر ديدهساده
 اثر نزاع، يا اعمال قدرت، و يا فراموشى و يا در خفا واقع شدن واقعه، دچار 

  
  

                                                      
 به درستى لزوم استغفار و يادآورى آن به شما براى اين است كه هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگار خود بگيرد.  1
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اين عنايت، تحمل شهادت و اداى آن هر دو شهادت است، يعنى هر دو حق را بطلان نگردد، پس به  
 دارند. كنند، و قسط و عدالت را به پا مىحفظ و اقامه مى

}وَ الَْمُسْتغَْفِرِينَ ... تا جمله: } إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ{و از آنجايى كه آيات قبل، يعنى از جمله:

نياز نيست، در مقام بيان اين نكته بود كه خداى سبحان شريك در عبادت ندارد، و چيزى از او بىحَارِ {بِالْْسَْ 
كنند، چيزى به پندارند، و به همين خيال باطل به آن اعتماد مىنياز كننده از خدايش مىو آنچه را كه انسانها بى

يه زندگى آخرت نيست، و به جز از راه تقوا جز گول زنك، و وسيله زندگى دنيا، و وسيله به دست آوردن ما
 فرمود: توان زندگى دنيا را مايه حيات آخرت كرد، به عبارت ديگر مىنمى

هايى كه انسان تمايل به آن دارد و مشترك ميان مؤمن و كافر است، در آخرت مختص به مؤمن اين نعمت
اين آيات فرموده همه حق است، و نبايد در آن  است، لذا در آيه مورد بحث اقامه شهادت كرد بر اينكه آنچه در

 ترديد كرد. 
و با اينكه شاهد خود خداى عز اسمه است، شهادت داد بر اينكه او معبودى است كه جز او معبودى 

نياز كند، نه نيست، و چون به غير او معبودى نيست، پس احدى نيست كه جاى او را بگيرد، و خلق را از او بى
هاى ديگر دنيا، و نه هيچ سببى از اسباب، براى اينكه اگر يكى از اين و نه هيچ يك، از زينتمال، نه فرزند، 

نياز سازد، قهرا در مقابل خداى تعالى معبود نامبردگان چنين خاصيتى داشته باشد، و بتواند ما را از خدا بى
خواهد داشت، و آيه شريفه با ديگرى خواهد بود، و يا اگر خود، معبودى نباشد قطعا به معبود ديگرى تكيه 

 اين معنا را نفى كرد. } لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ { جمله:
دهد كه در فعلش قائم به قسط، و در خلقش حاكم به عدل خداى تعالى در حالى اين شهادت را مى

تدبير كرده، است، چون امر عالم را از راه خلقت اسباب قبل از مسببات و برقرار كردن روابط بين اين دو سلسله 
و همه را در راه بازگشت به سوى خودش قرار داده، تا با تلاش و تكامل و پشت سر هم به سويش برگردند و 

هايى قرار داده، تا انسان هم در مسيرش، و هم در هدفش يعنى در دنيايش و هم در در مسير اين هدف نعمت
رتش استفاده كند، نه اينكه در دنيا بر آنها ركون و ها استفاده كند، البته در دنيا براى آخآخرتش از آن نعمت

دهد كه خود شاهدى ها از سير باز ايستد، پس خدايى به اين معنا شهادت مىاعتماد نموده، بر سر آن نعمت
 عادل است. 

  توضيحى در باره رابطه بين عادل بودن خداى سبحان و شهادت او به وحدانيت خودش
دهد ست كه، عدالت خدا بر عدالت او و بر يگانگيش در الوهيت، شهادت مىيكى از لطائف اين آيه آن ا

 كند. و معنايش اين است كه عدالت او خودش بنفسه ثابت است، و وحدانيت او را هم اثبات مى
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دانيم براى اين است كه شاهد همواره ملازم توضيح اينكه: ما انسانها اگر عدالت را در شاهد، معتبر مى 
بر صراط مستقيم و صراط فطرت باشد، به دو سوى انحرافى" افراط" و" تفريط "منحرف نشود، و فعل خود را 

از دروغ و زور باشد، پس ملازم كه همان شهادت است در غير موضع به كار نبرد، و در نتيجه شهادتش خالى 
شود، پس خود نظام حاكم بر عالم و نظامى كه صدق بودن، و بر طبق فطرت راه پيمودن باعث عدالت آدمى مى

 در بين اجزاى عالم است، و همه فعل خدايند، محض عدالت است. 
ه همان فعل خدا است كند، خود نظام ككنيم وقتى رفتار ما بر طبق نظام فطرت، ما را عادل مىتكرار مى

آيند ما نيست، و يا بر خلاف ميل و طمع ما خوريم كه خوشعين عدالت است، و اگر احيانا به حوادثى بر مى
كنيم، حقيقتش اين است كه ما در اعتراض است، و به دنبالش اعتراض سر داده، در مورد آن حادثه مناقشه مى

كند، و يا غرائز ما متمايل به آن است، و معلوم است تراوش مىگوئيم كه از عقل ما و مناقشه خود چيزهايى مى
پردازيم، و به سبب حادثه كه حكم عقل ما، و تمايل غرائز ما نيز از نظام عالم گرفته شده، ولى وقتى به بحث مى

ريم، بشود، و اگر نتوانيم به سبب حادثه پى ببريم، حد اقل به جهل خود پى مىبريم، شبهه ما زائل مىپى مى
كه عين فعل )،پس نظام جهان هستى "علم به نبود سبب " است، نه"جهل به سبب " پس آنچه در دست ما است

 (. دقت فرمائيد)، عين عدالت است (خداى سبحان است
نياز سازد، قطعا و اگر در اين ميان معبودى باشد كه جاى خدا را پر كند، و ما را در موردى از خدا بى

توانست عادل به طور مطلق باشد، بلكه نظام هر اله بالنسبه به خودش، و در دايره قضا و علمش نظام عالم نمى
 عادل بود. 

دهد بر اينكه معبودى جز او ادت مىو كوتاه سخن اينكه خداى سبحان كه شاهدى است عادل، شه
كند، و به طورى كه از نيست، اين شهادت را همانطور كه گفتيم با فعل خودش كه همان نظام عالم است ادا مى

ُ أنَههُ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ {آيد با قول خودش هم ادا كرده، و فرموده: ظاهر آيه مورد بحث بر مى  . } شَهِدَ اََللّه
رد بحث در مشتمل بودنش بر، شهادت خدا بر يكتايى خود، نظير آيه شريفه زير است، كه پس آيه مو

ِ شَ فرمايد:مى ُ يشَْهَدُ بمَِا أنَْزَلَ إلَِيْكَ أنَْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَ الَْمَلائَكَِةُ يشَْهَدوُنَ وَ كَفىَ باِلِلّه  . 1هِيداً {} لكَِنِ اََللّه
 دهند بر اينكه معبودى جز وده:" ملائكه هم شهادت مىو اما اينكه در آيه مورد بحث فرم

  
  

                                                      
دهند، و خدا چون آن را به علم خودش نازل كرده، ملائكه هم گواهى مى دهد،ليكن خدا بدانچه بر تو نازل كرده شهادت مى  1

 .166در شهادت كافى است. سوره نساء آيه 
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خدا نيست "،توجيهش اين است كه خداى تعالى در آيات مكى كه قبل از اين آيات نازل شده، خبر داده 
كنند كنند، و هر چه مىدهد نافرمانى نمىبه اينكه فرشتگان، بندگان محترم خدايند، و او را در آنچه دستور مى

 دهند به اينكه معبودى جز او نيست. است او را تسبيح نموده و در تسبيح خود شهادت مى به امر او
} بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يسَْبِقوُنَهُ بِالْقوَْلِ وَ هُمْ بِأمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ {اينك آن آيات:

1  
 . 2} وَ الَْمَلائَكَِةُ يسَُب حُِونَ بحَِمْدِ رَب هِِمْ {

دهند به اينكه جز او معبودى نيست" ،براى اينكه فرمايد: "صاحبان علم شهادت مىبحث مىدر آيه مورد 
كند، زيرا اين آيات تمام هر صاحب علمى از آيات آفاقى و انفسى خدا، يكتايى خدا را به يقين درك مى

 نمايد. كند، و در عقول آنان رسوخ مىمشاعرشان را پر مى
 ن گرديد: از آنچه گفته شد چند نكته روش

آيد شهادت "قولى" است نه "عملى" ،هر اول اينكه: مراد از شهادت به طورى كه از ظاهر آيه شريفه بر مى
چند كه شهادت عملى خدا بر يكتايى و عدالتش نيز در جاى خود صحيح و حق است، چون عالم وجود با نظام 

زء جزء وجودش كه همان اعيان موجودات دهد بر اينكه معبودى واحد دارد، و با تمامى جواحدش شهادت مى
 داشت. دهد كه اگر معبودى غير از او بود نظامى چنين متصل و به هم پيوسته نمىاست شهادت مى

ً بِالْقِسْطِ {دوم اينكه: جمله: حال از فاعل" شهد اللَّه "يعنى حال از" اللَّه" است، و عامل در اين } قَائمِا
 حال هم جمله" شهد "است. 

تر اينكه" قيام خدا به قسط "آن چيزى نيست كه خدا و ملائكه و اولوا العلم بر آن عبارتى روشنو به 
رساند و معنايش اين است كه خدا در حالى اند، بلكه چگونگى و حالت شهادت دادن خدا را مىشهادت داده

اولوا العلم هم همين شهادت دهد بر اينكه معبودى به جز او نيست، و ملائكه و كه قائم به قسط است شهادت مى
جدايى } قاَئمِاً باِلْقِسْطِ {و جمله:} لاَ إلَِهَ إلِاه هُوَ {دهند، دليل ما بر اين معنا ظاهر آيه است كه بين جمله:را مى

از اجزاى  را آورده، و اگر مساله قيام به قسط هم} وَ الَْمَلائَكَِةُ وَ أوُلوُا الَْعِلْمِ {انداخته، و بين دو جمله، كلمات
 شهادت بود جا داشت كه بفرمايد، "شهد اللَّه انه لا اله الا هو، قائما بالقسط و الملائكة...". 

 شود اينكه جمعى از مفسرين در تفسير آيه، شهادت را شهادت از اينجا روشن مى
  

  

                                                      
 .27سوره انبياء آيه   1
 .5سوره شورى آيه   2
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تواند با واننده مىاند، خاند، اينان از دو جهت خطا رفتهعملى، و قيام به قسط را هم جزء شهادت گرفته 
 اند به اين اشكال متوجه شود. مراجعه بدانچه گفته

و از اين اشكال بدتر، اشكال بر مفسرى است كه گفته: حمل شهادت، بر شهادت قولى، مستلزم آن است 
 كه مساله توحيد را مستند به "نقل" بدانيم نه "عقل" ،آن وقت ناگزيريم براى اثبات حجت و اعتبار نقل، مساله
وحى را اثبات كنيم، زيرا اين شهادت را قرآن داده و تا اثبات نكنيم كه قرآن وحى است، اين دليل نقلى اعتبار 

 يابد، و اين خود بيانى است دورى.نمى

اند مراد از شهادت دادن خدا، شهادت قولى پاسخ به سخن بعضى از مفسرين كه گفته 
  نيست

اى و اند: منظور از شهادت دادن خدا يك معناى استعارهگفته و به خاطر همين اشكال بعضى از مفسرين
ادعايى است، به اين معنا كه ادعا شود تمامى آنچه خدا خلق كرده، با وحدت حاجت و نظام متصل خود دلالت 

كند بر وحدت صانعش، و اين دلالت خود نوعى سخن گفتن است، و خدا با چنين نظامى به يكتايى خود مى
، و با همين ادعا ملائكه هم با اطاعتشان، و اولوا العلم از افراد انسان هم با مشاهداتشان، آيات دهدشهادت مى

دهند. جواب از اين سخنان اين است كه اينان هاى يكتايى خدا را در حقيقت بر وحدانيت او شهادت مىو نشانه
يل نقلى قابل اعتماد نيست، در خصوص اند دلاند، چون اينكه دانشمندان گفتهدر سخن خود خلط و مغالطه كرده

مواردى است كه عقل و يا حس ناقل در آن راه داشته باشد، )در اين صورت است كه شنونده به آن اعتماد 
دهد عقل و يا حس ناقل خطا رفته باشد(، و مخصوصا در مسائلى كه تنها علم راهگشا كند، زيرا احتمال مىنمى

ود، اما اگر فرض كرديم يك دليل نقلى افاده علم كرد، علمى كه دليل عقلى شاست به چنين دليلى اعتماد نمى
آورد، در آن صورت دليل عقلى هم مانند نقلى تر از علم عقلى مىكند، و يا علمى قوىهم همان را افاده مى

دليل "عقلى" معتبرتر بينيم همه مردم دليل "نقلى متواتر" را از معتبر و يا از آن معتبرتر خواهد بود، هم چنان كه مى
دانند، هر تر مىتر و روشنشمارند، و مضمون آن را از مضمونى كه برهان عقلى بر آن اقامه شده باشد صادقمى

 اى يقينى هم بدهد. چند كه مقدمات آن برهان نظرى، يقينى باشد، و نتيجه
صريح افاده كرد كه ممكن رود، و برهان پس اگر شاهدى را فرض كنيم كه احتمال دروغگويى در او نمى

آورد، و آورد، كه يك برهان يقينى مىنيست خلاف واقع نيز بگويد، شهادت چنين شاهدى همان يقين را مى
خداى سبحان چنين شاهدى است، چون او كسى است كه نقص و باطل در او راه ندارد، و در حق او دروغگويى 

تى است حق، هم چنان كه خبر دادنش از شهادت شود، پس شهادت او بر وحدانيت خودش شهادتصور نمى
 ملائكه و اولوا العلم 
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كند، پس اينكه گفتند: "شهادت مورد نظر آيه، شهادت كلامى شهادت آنان را به طور يقين اثبات مى 
 اى بيش نيست. شود" ،مغالطهنيست، زيرا اگر باشد چنين و چنان مى

يه آنان است، اگر اصنام و ارباب اصنامى به عنوان شريك خدا علاوه بر اينكه مشركين كه اين شهادت عل
كردند، هم چنان كه قرآن كردند، به عنوان شفيع در درگاه خدا، و وسائطى بين او و خلقش اثبات مىاثبات مى

ِ زُلْفىَ {از ايشان حكايت كرده كه گفتند: بوُنَا إلَِى اََللّه } مَا نعَْبدُهُُمْ إِلاه لِيقُرَ ِ
تى آنهايى هم كه به شرك ، و ح1

گيرند، مثلا در نماز و روزه خود هواى نفس، و يا اطاعت ما فوق، و يا مال، و اولاد، خفى براى خدا شريك مى
كنند، و وقتى به آن سبب دهند، در حقيقت به سببى كه خدا آن را سبب قرار داده تمسك مىرا هم دخالت مى

پندارند پندارند، و خلاصه سخن اينكه هر شريكى كه براى خدا مىر مىيابند آن را سببى مستقل در تاثيدست مى
كنيم نه اينكه واقعا شريكند" و وقتى زبان حالشان در اين شريك گرفتن اين است كه "ما اينها را عبادت مى

 شود، كه عين همين بيان ماخداى تعالى شهادت داد كه او براى خود شريكى نگرفته، دعوى مشركين باطل مى
َ بمَِا لاَ يعَْلَمُ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ لاَ فِي الَْْرَْضِ {فرمايد:را، آيه شريفه زير آورده كه مى زيرا 2. } قلُْ أَ تنُبَ ئِوُنَ اََللّه

همين كه خداى تعالى بفرمايد: من هيچ شريكى براى خود سراغ ندارم، دعوى مدعيان شرك، خود به خود 
 شده كه هيچ چيزى در آسمانها و زمين بر خدا پوشيده نيست. شود، چون قبلا ثابت باطل مى

و در حقيقت اين شهادت خدا نيز مانند ساير اخبار، خبرى است كه از مصدر ربوبى و عظمت خدا صادر 
ا يشُْرِكُونَ {فرمايد:شده، مثل اين خبر كه مى   3.} سُبْحَانَهُ وَ تعََالىَ عَمه

و امثال اين آيات كه خبرى است از ناحيه خدا، چيزى كه هست در اين خبر انطباق معناى شهادت بر آن 
نيز ملاحظه شده، چون خبرى است كه در مورد دعوى آمده، و آورنده آن قائم به قسط است، و شهادت هم 

 چيزى به جز خبر عادل، در مورد دعوى نيست. 
ورده، تفنن در كلام است، در نتيجه برگشت معناى آيه به اين است پس اگر در آيه تعبير به شهادت را آ

كه اگر در عالم هستى اربابى غير خدا مؤثر در خلقت و تدبير بود، و شركا و يا شفيعانى وجود داشت، خداى 
 داد، ولى او خبر داده كه براى خود هيچ شريكى سراغ ندارد. شناخت، و به وجودش شهادت مىتعالى او را مى
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داشت ملائكه هم او شود هيچ شريكى براى او نيست، و نيز اگر چنين شريكى وجود مىپس معلوم مى 
هاى خدا و خلقند امر خدا را در خلقت و كردند، چون ملائكه واسطهشناختند، و به وجود او اعتراف مىرا مى

ى براى خدا نيست، و نيز اگر شريكى كنند، ولى ملائكه شهادت به نبودن شريك داده، پس شريكتدبير اجرا مى
بينيم كه ايشان هم در اثر مشاهده آيات دادند، ولى مىشدند، و شهادت مىبود اولوا العلم به وجود او آگاه مىمى

 اند به اينكه براى خدا هيچ شريكى نيست. آفاقى و أنفسى شهادت داده
ماند كه بگوييم: "اگر در فلان كشور غير از فلان پادشاه كه او را پس كلام در آيه مورد بحث به اين مى

داشت، پادشاه معروف هم او را شناسيم پادشاهى ديگر مؤثر در شؤون مملكتى و اداره امور آن وجود مىمى
وجود يكديگر هيچ اطلاعى شناخت، چون محال است در يك كشور دو تا پادشاه حكومت بكنند، و از مى

داشت قوه مجريه مملكت يعنى وزرا كه واسطه بين تخت سلطنت و مركز نداشته باشند، و نيز اگر وجود مى
شدند، براى اينكه وزرا حامل پيامها و اوامر سلطان، و مجرى احكام فرماندهى و بين افراد رعيتند خبردار مى

ديدند، و نيز اگر پادشاهى ديگر ند احكامى هم از پادشاه دوم مىاويند و قهرا در بين احكامى كه در دست دار
داشت عقلاى مملكت كه فرمانبران أوامر و پيمانهاى سلطان هستند، و در مملكت سلطان زندگى وجود مى

شدند، و ليكن نه خود پادشاه از وجود پادشاه دوم اطلاع دارد، نه كنند، قطعا از وجود پادشاه دوم خبردار مىمى
 زرا، و نه عقلاى مملكت". و

اى است كه به منظور احقاق حقى كه در اين جمله نظير جمله معترضه } لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ {
وسط كلام پيش آمده ذكر گرديده، تا آن حق فوت نشود، پس جمله نامبرده مقصود اصلى نيست، و اما آن حقى 

كند ها كه همواره كلام خداى تعالى رعايتش مىحق تعظيم خدا، چون يكى از ادب كه پيش آمده عبارت است از
شود، و موردى است كه شنونده از صفات افعال خدا چيزى تصور اين است كه هر جا نامى از خدا برده مى

} فه:كند، نظير آيه شريكند كه لايق به ساحت مقدس او نيست، بلافاصله در همانجا آن تصور را دفع مىمى

ُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ { ، كه چون سخن از فرزند گرفتن خدا بود، قبل از هر چيز كلمه" سبحانه "را آورد، 1قَالوُا اِتهخَذَ اََللّه
ِ مَغْلوُلَةٌ غُلهتْ أيَْدِيهِمْ {و به وجهى نظير آيه: } وَ قَالتَِ الَْيهَُودُ يدَُ اََللّه

، بعد از نقل سخن يهود كه گفتند دست 2
 دا بسته است، بلافاصله فرمود:" بسته باد دست آنان". خ
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كوتاه سخن اينكه آيه مورد بحث از آنجا كه اولش مشتمل بر شهادت خدا و ملائكه و اولوا العلم بر نفى  
شريك بود، جاى آن بود كه ناقل اين شهادت كه خود خداست، و نيز شنونده آن، خدا را از داشتن شريك منزه 

 بگويد:" لا اله الا هو "نظير آنكه در داستان تهمت به عايشه فرمود:  بدارد، و
 . 1} وَ لَوْ لاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يكَُونُ لَنَا أنَْ نَتكََلهمَ بهَِذاَ سُبْحَانكََ هَذاَ بهُْتاَنٌ عَظِيمٌ {

خواهند متهم را تبرئه كنند ىشنوند و مچون خدا اين حق را به گردن مسلمانان داشت وقتى بهتانى مى
نخست خدا را منزه بدارند، لذا گلايه فرموده كه چرا قبل از تبرئه عايشه، خدا را منزه نداشتيد، با اينكه خدا 

 سزاوارترين كس است كه تنزيهش را واجب بدانند. 
ر خداى تعالى است، تا حق تعظيم او زمينه ثناخوانى ب} لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ {پس زمينه جمله:

اى از مساله شهادت به دست آيد، و به همين جهت جمله را با دو نام "عزيز" و "حكيم" تمام كرد، و اگر نتيجه
 بود، جا داشت جمله را با دو وصف "واحد" و "قائم" به قسط تمام كند، پس خواسته است بفرمايد: 

رود، سزاوارترين ثناى بر او، باز همان يگانگى او گيش مىدر جايى كه سخن از شهادت خدا بر يگان
است، چون او يگانه در عزت است، يعنى ساحتش مانع از آن است كه با وجود شريكى در الوهيت، ذلت شريك 
داشتن را بپذيرد، و نيز او يگانه در حكمت است و ساحتش مانع از آن است كه اغيار، امر او را در خلق و تدبير، 

 ند و يا نظامى را كه او در عالم برقرار نموده به تباهى كشانند. نقض كن
تكرار شده و اينكه به چه } لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ {پس آنچه گذشت جواب از اين سؤال بود كه چرا جمله

 (.و خدا دانا است)ختم گرديده معلوم شد "حكيم " و"عزيز " مناسبت آيه شريفه به دو نام
 يل آيات گذشته( بحث روايتى )در ذ 

 آمده است كه محمد بن } قلُْ لِلهذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ... {ذيل آيه: 2در مجمع البيان
  

اسحاق از رجال خود نقل كرده كه وقتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در جنگ بدر با كفار 
را در بازار قينقاع جمع كرد، و فرمود: "اى  قريش برخورد نمود، و فاتحانه به مدينه برگشت، يهوديان مدينه

گروه يهود! بر حذر باشيد، از اينكه خداوند شما را به همان سرنوشتى دچار كند كه قريش را در بدر دچار كرد، 
دانيد كه من پيامبرى مرسلم، و قبل از آنكه بر سرتان بيايد آنچه بر سر آنان آمد اسلام را بپذيريد، چون شما مى

ايد"، يهوديان گفتند: "اى محمد اگر در جنگ بدر بر قريش فايق شدى هاى نبوت مرا در كتب خود ديدهو نشانه
                                                      

سزد كه چنين سخنى را بازگو كنيم، منزه است خدا، اين بهتانى است عظيم. و چرا وقتى آن تهمت را شنيديد نگفتيد: ما را نمى  1
 .16سوره نور آيه 

 ط تهران. 413ص  2مجمع البيان ج   2
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دانستند، نتيجتا تو بر آنان غلبه كردى، و مغرور مشو، زيرا با مردمى روبرو شدى كه از آداب جنگ چيزى نمى
كارزاريم" ،به دنبال اين جريان آيه بالا  اما اگر روزى ما با تو به قتال برخيزيم آن وقت خواهى فهميد كه ما مرد

 نازل شد. 
هم از ابن اسحاق، و ابن جرير، و بيهقى در كتاب )دلائل(، از ابن عباس  1مؤلف: اين روايت را در المنثور

در تفسير خود نقل كرده و ليكن خواننده گرامى توجه فرمود كه  2اند، و قريب به اين مضمون را قمىآورده
تر با سازد، و مناسبرد بحث، با اين نظريه كه در باره يهود نازل شده باشد آن طور كه بايد نمىسياق آيات مو

 (. و خدا داناتر است)سياق اين است كه بگوئيم، اين آيات بعد از جنگ احد نازل شده 
لام( از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه امام صادق )علیه الس 4، و تفسير عياشى3و در كافى

برند، كه لذيذتر از زنان باشد، و اين كلام خداست، آنجا فرمود: مردم در دنيا و آخرت از هيچ لذتى بهره نمى
آن گاه فرمود:" اهل بهشت هم از هيچ زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الَشههَوَاتِ مِنَ الَن سَِاءِ وَ الَْبَنيِنَ ... { }فرمايد:كه مى

 ها و نه نوشيدنيها". برند، نه خوردنىمىلذتى به قدر لذت نكاح لذت ن
مؤلف: امام )علیه السلام( اين معنا را از ترتيبى كه در آيه شريفه است استفاده كرده، چون در آيه حب 
زنان را مقدم و جلوتر از ساير لذائذ ذكر كرده، و آن گاه اين شهوات را متاع دنيا خوانده، و فرمود: كه شهوات 

 دنيا است.  بهشت بهتر از شهوات
و منظور امام )علیه السلام( از اينكه لذت نكاح را بالاترين لذائذ معرفى نموده، و لذيذترين لذائذ را 

 منحصر در آن كرده، انحصار نسبى بوده، خواسته است بفرمايد: لذت نكاح 
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نسبت به لذات ساير شهوات بدنى بزرگترين لذت است و اما غير اين سنخ لذات، خارج از مورد كلام  
آن حضرت است و شامل لذت بردن آدمى از نعمت هستى خود، و يا لذتى كه يكى از اولياى خدا از تقرب به 

شود، براهين اين قبيل، نمى خدا، و مشاهده آيات كبراى او، و لطائف رضوان او و اكرام او، و ساير لذائذى از
ترين لذائذ، لذت هر موجودى است از وجود خودش، و براهين علمى علمى هم قائم است بر اينكه عظيم

تر است از التذاذى كه از ديگرى اقامه شده است بر اينكه:" التذاذ هر موجودى به وجود پروردگارش، عظيم
 برد". هستى خود مى

ى هست كه دلالت دارد بر اينكه التذاذ بنده از حضور و قرب خدا، در نظرش و در اين ميان روايات ديگر
 از هر لذت ديگرى بزرگتر است. 

فرمود: از امام باقر )علیه السلام( نقل كرده كه فرمود: على بن الحسين )علیه السلام( مى 1در كتاب كافى
} أَ وَ لَمْ يرََوْا أنَها سازد و آن آيه:گوارا مى يك آيه از قرآن، كشته شدن و سرعت مرگ در ما )اهل بيت( را برايم

آيد كه است، كه مراد از نقص اطراف، مرگ علما است، و از آن برمى2نَأتْيِ الَْْرَْضَ ننَْقصُُهَا مِنْ أطَْرَافهَِا {
با بردن به  پرستان را با مرگ علما عذاب، و علما راخداى تعالى هر وقت نظرى به زمين بيفكند، اهل دنيا و ماده

سازد، و به زودى رواياتى در موارد مناسب در طول اين كتاب از نظر درگاه خود به عاليترين لذات متنعم مى
 خواننده خواهد گذشت. 

از امام باقر و امام صادق )علیه السلام( روايت } الَْقَنَاطِيرِ الَْمُقَنْطَرَةِ {در مجمع البيان در ذيل جمله:
 . 3كلمه "قنطار" به معناى پوستى از گاو است كه پر از طلا كرده باشند"آورده كه فرمودند" 

و در تفسير قمى از امام )علیه السلام( نقل كرده كه فرمود: "منظور از )خيل مسومه( اسبان چريده چاق 
 . 4است"

اند كه فرمود هر كس در نماز از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده 6و كتاب خصال 5در كتاب فقيه
 و ترش كه آخرين ركعت نماز شب است، هفتاد بار در حال ايستاده 
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بگويد:" استغفر اللَّه و اتوب اليه "و تا يك سال اين عمل را ادامه دهد خداى تعالى او را در درگاه خود  
 "به حساب آورده و آمرزش خداى تعالى برايش حتمى خواهد شد. از مصاديق" مستغفرين بالاسحار 

ديگر از ائمه اهل بيت )علیه السلام( آمده و يكى از سنن رسول خدا )صلى  1مؤلف: اين معنا در رواياتى
از ابن 2شده است، و قريب به همين معنا در" در المنثور "الله عليه وآله و سلم( است كه از آن جناب ترك نمى

، از جعفر بن محمد، نقل شده، كه فرمود: هر كس پاسى از شب نماز بگزارد، و در آخر شب هفتاد بار جرير
شود، و اينكه در روايات بالا آمده بود:" از مصاديق مستغفرين بالاسحار استغفار كند، از مستغفرين نوشته مى

} فَاغْفِرْ لَنَا گويندكرده كه مى شود "از قرآن كريم استفاده شده، در آنجا از مستغفرين حكايتمحسوب مى

شود كه دعايشان نمايد استفاده مىكند، و آن را رد نمىاز اينكه اين كلام را از ايشان حكايت مىذنُوُبنََا ... {
 مستجاب است. 
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 [25تا  19(:آيات 3]سوره آل عمران )
سْلامَُ وَ مَا اخِْتلََ  ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه فَ الَهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ إِلاه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَُمْ وَ }إِنه الَد ِ
َ سَرِيعُ الَْحِسَابِ ) ِ فَإنِه اََللّه ِ وَ مَنِ اِتهبعَنَِ وَ قلُْ لِ 19مَنْ يكَْفرُْ بآِيَاتِ اََللّه وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه لهذِينَ ( فَإنِْ حَاجُّ

ي ِينَ أَ أسَْلمَْتمُْ فَإنِْ أسَْلمَُوا فَقدَِ اِهْتدَوَْا وَ إِنْ توََلهوْا فَإنِهمَا عَلَ  ُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أوُتوُا الَْكِتاَبَ وَ الَْْمُ ِ يْكَ الَْبلَاغَُ وَ اََللّه
ِ وَ يَقْتلُوُنَ ال20َ) ٍ وَ يَقْتلُوُنَ الَهذِينَ يَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الَنهاسِ ( إِنه الَهذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اََللّه نهبيِ يِنَ بغَِيْرِ حَق 

رْهُمْ بعِذَاَبٍ ألَِيمٍ ) ( أَ لمَْ 22( أوُلئَكَِ الَهذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الَدُّنْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ مَا لهَُمْ مِنْ نَاصِرِينَ )21فَبشَ ِ
ِ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ ثمُه يتَوََلهى فرَِيترََ إلَِ  قٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ى الَهذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الَْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اََللّه
هُمْ 23) ( فكََيْفَ 24 فِي دِينهِِمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ )( ذلَِكَ بِأنَههُمْ قَالوُا لَنْ تمََسهنَا الَنهارُ إِلاه أيَهاماً مَعْدوُداَتٍ وَ غَره

 ({25إذِاَ جَمَعْنَاهُمْ لِيوَْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ وُف ِيتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ )
  ترجمه آيات 

از آنكه به حقانيت آن همانا دين نزد خدا تنها اسلام است، و اهل كتاب در آن اختلاف نكردند مگر بعد 
 يقين داشتند و خصومتى كه در بين خود داشتند وادار به اختلافشان كرد و كسى كه به آيات خدا 
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 (. 19)كفر بورزد بايد بداند كه خدا سريع الحساب است  
يم حال اگر همينها بر سر دين با تو بگو مگو كردند بگو من و پيروانم سراسر وجودمان را تسليم خدا كرد

آوريد يا نه؟ اگر اسلام آوردند راه سعادت خود را و به اهل كتاب و مشركين بى كتاب يك كلمه بگو اسلام مى
اى ندارى و خدا بيناى به اى چون بيش از ابلاغ، وظيفهاند و اگر نياوردند تو وظيفه خودت را انجام دادهيافته

 (. 20)بندگان است ( اعمال)
كشند و افرادى را كه به عدالت وادارشان ورزند و پيامبران را به ناحق مىكفر مىبه كسانى كه به آيات خدا 

 (. 21)رسانند، بشارت به عذابى دردناك بده كنند به قتل مىمى
ماند و هم در آخرت و از انواع نتيجه مىاينان همانهايند كه اعمال خيرى هم كه دارند هم در دنيا بى

 (. 22)د ياوران، هيچ نوع ياورى ندارن
كه مختصر اطلاعى از كتاب آسمانى خود دارند، چگونه ( علماى اهل كتاب را)مگر نديدى كسانى را 

خواندند تا در بين آنان حكومت كند اما خودشان از كتاب خدا روى گردانده و زير بار مردم را به كتاب خدا مى
 (. 23)نرفتند 

رسد مگر چند روزى معدود و افتراهايى ه آنان نمىآتش دوزخ ب: پنداشتندو اين بدان جهت بود كه مى
 (. 24)كه خودشان در دين خود تراشيده بودند مغرورشان ساخت 

كنيم پس چه حالى خواهند داشت روزى كه هيچ شكى در آمدنش نيست، زمانى كه همه آنان را جمع مى
 (. 25) شودرسد و به احدى ستم نمىو هر انسانى بدانچه كرده بدون كم و زياد مى

  بيان آيات
اى است كه گفتيم در اين سوره به گانهاين آيات در بيان حال اهل كتاب است كه آخرين طوائف سه

پردازد، و مقصود مهم و اصلى از ذكر طوائف نامبرده، همين طايفه است، و قسمت عمده شرح حال آنان مى
 شود. و يا بالآخره به ايشان مربوط مى اين سوره در باره همين طايفه يعنى يهود و نصارا نازل شده،

س لامَُ { }مراد از: ِ ِ الَْ  ينَ عِن دَ اََللَّّ   إنَِّ الَد ِ
سْلامَُ... {  ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه در سابق معناى اسلام از نظر لغت بيان شد، و گويا همان معناى لغوى } إِنه الَد ِ

كند، كه بعد از علم به حقانيت اسلام و تنها به در اينجا مراد باشد، به قرينه اينكه اختلاف اهل كتاب را نقل مى
 اى كه با يكديگر داشتند آن را نپذيرفتند. خاطر دشمنى

شود كه: "دين نزد خداى سبحان يكى است و اختلافى در ىدر نتيجه معناى جمله مورد بحث چنين م
آن نيست و بندگان خود را امر نكرده مگر به پيروى از همان دين و بر انبياى خود هيچ كتابى نازل ننموده مگر 
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 اى به پا نكرده مگر در باره همان دين، و هيچ آيت و معجزه
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هاى حق معتقد يعنى تسليم حق شدن، و بعقيده براى همان دين كه آن دين عبارت است از اسلام، 
گشتن، و اعمال حق انجام دادن" و به عبارتى ديگر: "آن دين واحد عبارت است از تسليم شدن در برابر بيانى 

 شود". كه از مقام ربوبى در مورد عقائد و اعمال و يا در مورد معارف و احكام صادر مى
ن حكايت شده در شرايع رسولان و انبياى او از نظر مقدار و و اين بيان هر چند به طورى كه در قرآ

كيفيت مختلف است، ليكن در عين حال از نظر حقيقت چيزى به جز همان امر واحد نيست، اختلافى كه در 
ها هست از نظر كمال و نقص است، نه اينكه اختلاف ذاتى و تضاد و تنافى اساسى بين آنها باشد، و شريعت

در همه آنها هست عبارت است از تسليم شدن به خدا در انجام شرايعش، و اطاعت او در معناى جامعى كه 
 خواهد. آنچه كه در هر عصرى با زبان پيامبرش از بندگانش مى

كند، و لازمه خواهد، و آن را براى آنان بيان مىپس دين همين اطاعتى است كه خدا از بندگان خود مى
آنچه از معارف را كه به تمام معنا برايش روشن و مسلم شده اخذ كند، و در  مطيع خدا بودن اين است كه آدمى

آنچه برايش مشتبه است توقف كند، بدون اينكه كمترين تصرفى از پيش خود در آنها بكند، و اما اختلافى كه 
اسلام را برايشان اهل كتاب از يهود و نصارا در دين كردند، با اينكه كتاب الهى بر آنان نازل شده، و خداى تعالى 

بيان كرده بود، اختلاف ناشى از جهل نبود، و چنان نبود كه حقيقت امر برايشان مجهول بوده باشد، و ندانسته 
 باشند كه دين خدا يكى است. 

دانستند و تنها انگيزه آنان در اين اختلاف، حس غرور و ستمگريشان بود، بلكه اين معنا را به خوبى مى
، و همين خود كفرى است كه به آيات مبين خدا ورزيدند، آياتى كه حقيقت امر را بر ايشان و هيچ عذرى ندارند

 بيان كرد. 
آرى به آيات خدا كفر ورزيدند، نه به خود خدا، چون اهل كتاب خداى تعالى را قبول دارند، و معلوم 

دنيا و هم در آخرت به است كه هر كس به آيات خدا كفر بورزد خدا سريع الحساب است، و به سرعت هم در 
كند، و در آخرت به عذاب رسد، در دنيا گرفتار خزى و ذلت و محروم از سعادت حياتش مىحسابش مى

 سازد. دردناك دچارش مى
دليل ما بر اينكه سريع الحساب بودن خدا را مخصوص آخرت نكرديم، كلام خود خداى تعالى است، 

 . الَهذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الَدُّنْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ {أوُلَئكَِ  }فرمايد:كه بعد از دو آيه مى
 از آنچه گفته شد دو نكته روشن گرديد: اول اينكه: مراد از نزد خدا بودن دين، و ـ 
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حضور آن، حضور تشريفى است، به اين معنا كه آنچه از دين نزد خدا است دين واحد است، كه اختلاف 
در آن تنها به حسب درجات و استعدادات امتهاى مختلف است، پس مراد از وحدت، وحدت تكوينى نيست، 

طرت بشر به وديعه خواهد بفرمايد دين خدا كه در فتر بگويم مراد از دين فطريات بشر نيست، و نمىساده
 سپرده شده يكى است. 

نكته دوم اينكه مراد از "آيات اللَّه" در آيه مورد بحث، آيات وحى و بيانات الهى است كه به انبياى خود 
كند، نه آيات تكوينى كه بر وحدانيت او و معارف ديگرى نظير آن دلالت دارد. و اين آيه شريفه اهل القاء مى

} قلُْ لِلهذِينَ فرمود:كند، هم چنان كه آيات قبلى كه مىو تجاوزهايشان تهديد به انتقام مىكتاب را در برابر بغى 

مشتمل بود بر تهديد مشركين و كفار، و چه بسا همين جهت باعث كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَ تحُْشَرُونَ إلِىَ جَهَنهمَ... {
 رد خطاب قرار داده و با لحنى تهديدآميز بفرمايد: شده است كه در آيه بعدى اهل كتاب و مشركين را يك جا مو

ي يِنَ أَ أسَْلمَْتمُْ... {  . } قلُْ لِلهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ وَ الَْْمُ ِ
هبعَنَِ {  ِ وَ مَنِ اتِ وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه گردد، ضمير در كلمه "حاجوك" به اهل كتاب بر مى} فَإنِْ حَاجُّ

ه خوبى روشن است، و مراد از محاجه كردن اهل كتاب، احتجاج در امر اختلاف است، به اينكه مثلا و اين ب
بگويند اختلاف ما از غرور و بغى و ستمگرى نيست، و چنان نيست كه با روشن شدن حق، در آن اختلاف 

به اين اختلاف كشانيده، ايم ما را كنيد، بلكه عقل و فهم ما و اجتهادى كه در به دست آوردن حقايق دين كرده
اى و به ايم تسليم حق تعالى هستيم، و آنچه هم كه تو اى محمد انتخاب كردهو در همين راهى كه انتخاب كرده

كنى از اين قبيل است، عقل ما اينطور و عقل تو آن طور حكم كرده، و هر دو تسليم خدائيم سوى آن دعوت مى
ما بر اينكه منظور از محاجه چنين چيزى است، پاسخى است كه آن جناب  اى شبيه به اين كنند، دليلو يا محاجه

ِ {مامور شده بدهد، و بگويد  ، و در تتمه آيه بگويد: "ء اسلمتم" ،براى اينكه در اين دو } أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه
 لا جواب ندهد. كند، نه اينكه خواسته باشد طفره رفته و اصجمله حجتى آمده كه طرف را به كلى خاموش مى

سْلامَُ و معنايش با در نظر گرفتن ارتباطى كه به ما قبل خود دارد اين است كه ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه } إِنه الَد ِ

دين خدا يكى است، و آنهم اسلام است و كتابهايى كه خدا نازل كرده در آن هيچ اختلافى ندارد، و هيچ عقل {
يجه اين وحدت دين، اينست كه هيچ حجتى عليه تو در مسلمانيت وجود كند، و نتسليمى در اين شك نمى

وكَ {ندارد،  ، حال اگر با تو } فإَنِْ حَاجُّ
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ِ وَ مَنِ اِتهبعَنَِ... { }احتجاج كردند،  . و اين است همان دين واحد، و بعد از خود 1فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه
 ست. دين، ديگر هيچ حجتى در امر دين ني

ايد؟ اگر اسلام آورده باشند، و تسليم شده باشند، كه آن گاه از ايشان بپرس:" ء اسلمتم "آيا اسلام آورده
كنند، و ديگر نه هيچ حجتى ايم را قبول مىاند، و قطعا آنچه ما بر تو و بر انبياى قبل از تو نازل كردهراه را يافته

بين شما و ايشان خواهد بود و اگر اسلام نياورند، و از اسلام اى عليه آنان هست و نه بعد از اين، مخاصمه
اى در احتجاج و مخاصمه با ايشان نيست، سر به سرشان نگذار، براى اينكه سزاوار اعراض كنند، باز هم فائده

نيست در باره امر واضح و ضرورى مخاصمه شود، اين مطلب كه دين عبارت است از تسليم خدا شدن چيزى 
 اى ندارى. ر سر آن بگو مگو شود، و تو هم به جز ابلاغ، وظيفهنيست كه ب

خداى سبحان در اين آيه بين اهل كتاب و اميين جمع كرده و فرموده: به اهل كتاب و اميين بگو: آيا 
تسليم خدا هستيد يا نه... و اين بدان جهت است كه دين اختصاص به كسى ندارد، چه مشرك و چه اهل 

 ليم خدا باشند. كتاب، همه بايد تس
و نيز در آيه شريفه، اسلام را متعلق بر كلمه" وجه "كرده، و وجه هر چيزى آن طرفى است كه رو به تو 
باشد، ممكن هم هست وجه در اينجا به معناى اخص كلمه باشد كه همان چهره آدمى است، چون چهره و 

ان تسليم خدا شود،" شنوايى "،" بينايى صورت، محل اجتماع همه حواس و يا بيشتر آن است، و اگر چهره انس
"،" چشايى "،" بويايى "و" لامسه "نيز تسليم شده و در حقيقت همه بدن تسليم شده است، علاوه بر اينكه تسليم 

هبعَنَِ {كند بر اقبال و خضوع در برابر امر الهى، و اگر جمله:شدن چهره، دلالت مى را عطف بر ما قبل } وَ مَنِ اتِ
ما مسلمانان تسليم امر خدا هستيم" براى اين بود كه هم احترام  -توانست بفرمايد: "اسلمنا اينكه مىنمود، با 

 رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را حفظ كرده باشد، و هم تابعيت مردم از آن جناب را. 
ي يِنَ أَ أسَْلمَْتمُْ   . ... {} وَ قلُْ لِلهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ وَ الَْْمُ ِ

منظور از اميين مشركين است، و علت نامگذارى مشركين به اميين اين است كه قبلا نام اهل كتاب را 
 سواد( لقب داده بودند. برده بود و اهل كتاب مشركين را امى )بى

ي يِنَ سَبيِلٌ هم چنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرده كه گفتند: ، براى ما { } لَيْسَ عَلَيْناَ فِي الَْْمُ ِ
 و كلمه "امى" در لغت به  2اهل كتاب تعدى به حقوق ديگران اشكال ندارد

  
 تواند بخواند و بنويسد. معناى كسى است كه نمى 

                                                      
 بگو من وجه خود را تسليم خدا كردم پيرو من نيز.  1
 .75سوره آل عمران آيه   2
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ا فإَِنَّمَا عَلَي كَ الَ بلَاغَُ{چند نكته كه از جمله: "فان   شود ..." استفاده مى}توََلَّو 
ُ بصَِيرٌ بِالْعِبَادِ {و در اينكه فرمود:  چند نكته هست. } وَ إِنْ توََلهوْا فَإنِهمَا عَليَْكَ الَْبلَاغَُ وَ اََللّه

كند، چون كسى كه منكر امور ضرورى و اول اينكه: از جدال و سر به سر گذاشتن با مشركين نهى مى
 بديهى است، بحث با او جدال و لجاج است نه بحث معقول. 

فهماند حكم كردن و داورى در باره مردم به طور مطلق تنها از آن خداى سبحان است و دوم اينكه: مى
بس، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تنها رسولى است مبلغ و بس، حاكم و مصيطر بر مردم نيست 

  2.سْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ {} لَ و نيز فرموده:1ءٌ {} لَيْسَ لكََ مِنَ الَْْمَْرِ شَيْ هم چنان كه در جاى ديگر فرمود:
 سوم اينكه: تهديدى است براى اهل كتاب و مشركين، براى اينكه گفتار را با جمله: 

ُ بصَِيرٌ باِلْعِبَادِ { فرمايد تو در امور استقلال ندارى، كند، و بعد از آن كه به پيامبرش مىختم مى} وَ اََللّه
 ويش است" ،خالى از تهديد نيست. گفتن اين كه "خداى بيناى بر بندگان خ

 فرمايد: هم چنان كه آيه زير كه نظير آيه مورد بحث است، دلالت بر تهديد دارد، مى
}ِ مَا هُمْ }وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بِهِ فَقدَِ اِهْتدَوَْا وَ إِنْ توََلهوْا فَإنِه ... } قوُلوُا آمَنها بِالِلّه

ُ وَ هُوَ الَسهمِيعُ الَْعلَِيمُ { گردانى فرمايد: اگر از اسلام روىكه در باره اهل كتاب مى3. فِي شِقَاقٍ فسََيكَْفِيكَهُمُ اََللّه
كند كه مايه تسلى كنند بدان كه در اين رفتارشان اصرار خواهند ورزيد، آن گاه آنان را به بيانى تهديد مىمى

 )صلى الله عليه وآله و سلم( باشد. خاطر رسول خدا 
فرمايد: "و اگر اعراض كردند بدان كه تو تنها مامور ابلاغ هستى" كنايه از اين پس آيه شريفه هم كه مى

است كه ايشان را واگذار به پروردگارشان بكن، كه او به بندگان خود بينا است، در باره هر كس آن حكمى را 
كند. از اينجا روشن آن حكم را دارد، و استعدادش آن حكم را درخواست مى كند كه حال او اقتضاىاجرا مى

 اند: كه آيه شريفه مورد بحث، شود اينكه بعضى از مفسرين گفتهمى
  

  

                                                      
 .128تو هيچ استقلالى در امور ندارى. سوره آل عمران آيه   1
 .23تو حاكم على الاطلاق مردم نيستى. سوره غاشيه آيه   2
اند، مان آوردند آن چنان كه شما ايمان آورديد كه راه را يافتهبه ايشان بگوئيد كه ما ايمان آورديم... و ما تسليم خدائيم، اگر اي  3

اند، و خدا بزودى شرشان را از سر شما كوتاه خواهد كرد، و او شنوا و دانا است. سوره و اگر اعراض كنند، بدانيد كه آنها بر باطل
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ينِ{ }لاَ دلالت بر آزادى عقيده دارد، و اينكه مردم در انتخاب دين آزادند   ، حرف صحيحى 1إكِْرَاهَ فِي الَد ِ
 نيست براى اينكه زمينه سخن در آيه شريفه همانطور كه توجه فرموديد زمينه ديگرى است. 

خدا به ايشان بينا است  -عبوديت را عنوان كرد و نفرمود:" بصير بهم بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ { }و اگر در جمله:
ينها براى اين بود كه اشاره كند به اينكه حكمش خدا به مردم بينا است "و يا عبارتى نظير ا -"و يا" بصير بالناس 

در مردم نافذ و گذرا است براى اينكه مردم هر چه باشند بندگان او و تربيت شده او هستند چه خودشان قبول 
ِ... { }داشته و تسليم باشند و چه نباشند. ى جديد و كلام در اين آيه هر چند سياق إنِه الَهذِينَ يكَْفرُُونَ بِآياَتِ اََللّه

ابتدايى دارد و ليكن در عين حال خالى از اشاره، و بلكه خالى از بيان تهديد آخر آيه قبلى نيست، چون مضمونش 
 با وضع اهل كتاب و مخصوصا يهوديان منطبق است. 
رساند و دلالت دارد بر اينكه كفر به آيات خدا آنهم كفر دو جمله "يكفرون" ،و "يقتلون" استمرار را مى

از بيان و به انگيزه بغى و نيز كشتن انبيا كه معلوم است كشتنى است بدون حق و همچنين كشتن آنهايى كه بعد 
كنند عادت هميشگى ايشان است هم چنان كه تاريخ زندگى به سوى عدل و قسط دعوت نموده، از ظلم نهى مى
از انبيا و عابدان بنى اسرائيل كه ايشان بينيم كه گروه بسيارى يهود از بدو پيدايش سرشار از اين جنايات است مى

كردند به دست خود آنان كشته شدند و همچنين نصارا كه آنها هم كم و بيش را امر به معروف و نهى از منكر مى
 اين راه را رفتند. 

رْهُمْ بعِذَاَبٍ ألَِيمٍ { }و جمله:  تصريح به شمول غضب الهى و تهديد به نزول عذاب است، و منظورفَبشَ ِ
أوُلَئكَِ الَهذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الَدُّنْيَا وَ  }فرمايد:از آن تنها عذاب آخرت نيست، به دليل اينكه دنبالش مى

اند و هم به عذاب دنيا، عذاب آخرتشان پس در آيه مورد بحث، هم به عذاب آخرت تهديد شدهالَْْخِرَةِ... {
واره گشتن و از بين رفتن اموال و جانهايشان بود، و نيز عذاب ديگرشان عذاب آتش، و دنيائيشان كشته شدن و آ

اين بود كه خدا دشمنى را در بين آنان تا روز قيامت قرار داد، كه خداى تعالى در كتاب عزيزش همه اينها را 
 ذكر كرده. 

 الَْْخِرَةِ وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ { أوُلَئكَِ الَهذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الَدُّنْيَا وَ  }و اينكه فرمود:
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 كند: دو نكته را افاده مى 
كند به قتل برساند اعمال اول اينكه: اگر انسان كسى را به جرم اينكه امر به معروف و نهى از منكر مى

 شود. اجر مىنيكش همه حبط و بى
 گردد. دوم اينكه: در روز قيامت مشمول شفاعت نمى

خواهد بفرمايد: "اهل كتاب از بغى اين آيه شريفه مى مْ ترََ إلَِى الَهذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الَْكِتاَبِ... {} أَ لَ 
شود كه تسليم حكم كتاب دارند، براى اينكه هر وقت به ايشان پيشنهاد مىو ايجاد اختلاف در دين دست بر نمى

اند، اين نيست مگر به خاطر اينكه به اين گفتار خود مغرور شدهروند و كنند و زير بار نمىخدا شوند، پشت مى
، و خلاصه به چيزى مغرور شدند كه هيچ سندى بر آن ندارند، و آن را به خدا } لنَْ تمََسهنَا الَنهارُ {گفتند:كه مى

 بندند. افترا مى
" الذين اوتوا الكتاب... "و به و مراد از كسانى كه نصيبى از كتاب دارند همان اهل كتابند، و اگر نفرمود:

، براى اين بود كه بفهماند آن مقدار اطلاعى كه از كتاب دارند همه } أوُتوُا نَصِيباً مِنَ الَْكِتاَبِ {جاى آن فرمود:
معارف كتاب نيست. بلكه مقدارى از آن است، و اين بدان جهت است كه همه كتاب خدا در دستشان نيست، 

ارند تحريف شده است، و در آن دخل و تصرف نموده و بيشتر اجزايش را از بين كتاب خدايى كه در دست د
هُمْ فِي دِينهِِمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ {فرمايد:برده بودند، هم چنان كه آخر آيه هم كه مى ، به اين معنا اشاره } وَ غَره

د، به خاطر يك عقيده خرافى كه دارد، و به هر حال مراد اين است كه اهل كتاب از حكم كتاب روى گردانن
اش اين شده كه به آن عقيده خرافى مغرور شوند، و خود را از داشتند، و آن را به خدا افترا بسته بودند و نتيجه

 (. خدا داناتر است)نياز بپندارند كتاب خدا بى

 هاى نفس خويش را خوردند؟ چگونه اهل كتاب فريب خدعه
معناى آيه روشن است، و ليكن سؤالى در آن هست كه چگونه لَنْ تمََسهناَ الَنهارُ... {  } ذلَِكَ بِأنَههُمْ قَالوُا

در آيه شريفه فرموده اهل كتاب فريب افتراى خود را خوردند، و بدان مغرور شدند، مگر ممكن است كه انسان 
 فريب گفتار خود را بخورد؟ با علم به اينكه گفتارش دروغ و خدعه و باطل است. 

اب اين سؤال آن است كه صاحبان گفتار غرورانگيز نامبرده، نياكان ايشان بودند، و فريب خوردگان جو
اخلاف و نسلهاى بعدى آنان، و اگر در آيه شريفه هر دو را به اهل كتاب نسبت داده، براى اين بود كه همه آن 

 اسلاف و اخلاف يك امت بودند، و اخلاف، به اعمال اسلاف راضى بودند. 
 علاوه بر اينكه مغرور شدن به غرور خود، آنهم غرور به خاطر يك افتراى باطل، با علم 
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ام، از اهل كتاب و مخصوصا به اينكه افترا و باطل است، و اقرار مغرور به اينكه خودم اين افترا را بسته
تر افكار و اعمال و بلكه عجيب از يهوديان دور نيست، براى اينكه اينها همانهايند كه خداى تعالى نظير اينگونه

} وَ إذِاَ لَقوُا الَهذِينَ آمَنوُا قَالوُا آمَنها وَ إذِاَ خَلاَ بعَْضُهُمْ إلِىَ از آن را از ايشان حكايت نموده آنجا كه فرموده:

وكُمْ بِهِ عِنْدَ  ُ عَليَْكُمْ لِيحَُاجُّ ثوُنهَُمْ بمَِا فتَحََ اََللّه َ يعَْلمَُ مَا بعَْضٍ قَالوُا أَ تحَُد ِ رَب كُِمْ أَ فلَاَ تعَْقِلوُنَ أَ وَ لاَ يعَْلمَُونَ أنَه اََللّه

ونَ وَ مَا يعُْلِنوُنَ {  . 1يسُِرُّ
داند نيست، بلكه بر طبق آن ملكات خوبى و بدى است كند بر طبق آنچه مىعلاوه بر اين، انسان آنچه مى

دهد، هم چنان كه معتادين به ترياك و هروئين و سيگار كه در نفسش پديد آمده، و عمل را در نظرش زينت مى
دانند كه اين عمل و بنگ و حتى آنها كه معتادند به خوردن خاك و امثال آن، علم به مضر بودن آن دارند، و مى

شوند به خاطر اينكه هيات و حالتى در نفس آنان پديد آمده كه را نبايد مرتكب شوند، ولى باز هم مرتكب مى
گذارد، و نظائر اين مثال كشاند، و مجالى براى تفكر و اجتناب برايشان باقى نمىرا به طرف آن عمل مىايشان 

 بسيار زياد است. 
اهل كتاب هم از آنجا كه تكبر و ستمگرى و محبت به شهوات در دلهايشان رسوخ نموده، هر عملى را 

ن به خدا كه عادت و ملكه آنان شده، همان دهند بر طبق دعوت نفس است، در نتيجه افترا بستكه انجام مى
اند، كارشان به جايى رسيده كه در اثر باعث غرور ايشان گشته، و چون اين عمل ناپسند را مكرر انجام داده

اند كه تلقين هم، كار شناس هم اثبات كردهاند علماى روانتلقين نسبت به عمل خود ركون و اعتماد پيدا كرده
 دهد. ثار علم را از خود بروز مىكند، و آعمل را مى

پس افترا كه عملى باطل است، با تكرار و تلقين ايشان را در دينشان فريب داده، و از تسليم شدن در برابر 
خدا و خضوع در برابر حق، آن حقى كه كتاب خدا مشتمل بر آن است باز داشته، پس صحيح است بگوئيم اهل 

كلمه" كيف "بر } فكََيْفَ إذِاَ جَمَعْنَاهُمْ لِيوَْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ... { ردند. هاى نفس خويش را خوكتاب فريب خدعه
فهماند كه آن چيست، و سر چيزى نظير" يصنعون "در آمده، كه در كلام نيست، بلكه در تقدير است، و كلام مى

 در اين آيه تهديدى است به اهل كتاب، كه 
  

  

                                                      
نمايند كه كنند همديگر را ملامت مىنيز ايمان آورديم، ولى وقتى با يكديگر خلوت مىو چون مؤمنين را ديدار كنند گويند ما   1

كنيد تا به دستاويز آن در پيشگاه پروردگارتان با شما دهيد، آيا چنين مىچرا مسلمانان را از آنچه كه خدا به رويتان گشوده خبر مى
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كنند، تهديد به عذابى است كه بى كه بينشان حكم كند، اعراض مىشوند به پذيرفتن كتاوقتى دعوت مى 
كردند، شدند و تكبر مىشدند به كتاب خدا تسليم نمىبه شكل وضع دنيايى ايشان است، در دنيا وقتى دعوت مى

شان را در تحت لواى خود جمع كند، خواستند با همه انسانها پيرو يك كتاب باشند، و يك كتاب همهو نمى
كنيم "،و يا" در روزى كه شان مىكنند، و لذا نفرمود:" در روزى كه زندهدر آخرت، همه را يك جا جمع مى ولى

كنيم "،آنهم در روزى كه ديگر اعراض بردار نبوده كنيم"، بلكه فرمود:" در روزى كه جمعشان مىمبعوثشان مى
بير نامبرده تعبير كرد تا بفهماند اهل كتاب و هيچ شكى در آن نيست، و خلاصه كلام اينكه از روز قيامت به تع

 توانند خدا را بستوه بياورند. و كفار نمى
شوند تا در باره آنان حكم و معناى آيه )خدا داناتر است( اين است كه كفار وقتى به كتاب خدا دعوت مى

از پذيرفتن حق استكبار خوردگى از افتراهايى كه خودشان در دين خود زدند، اعراض كردند، و كند، از در فريب
كنند، وقتى كه ما آنان را براى روزى كه در آن شكى نيست يعنى روز فصل قضا، نمودند، پس چگونه رفتار مى
كنيم، و در آن روز هر كسى تمامى آنچه را كه كرده باز خواهد گرفت، بدون اينكه و روز حكم به حق جمع مى

كند به وجوب و وقتى مطلب بدين قرار است عقلشان حكم مى مردم در باز پس گرفتن اعمالشان ظلمى شوند،
پذيرفتن اين دعوت، و اينكه اعراض نكنند، و از اظهاراتى كه حاكى از اين پندار است كه خدا را بستوه آورده 

اش از خدا است، و وضعى كه كفار دارند ايام اند خوددارى نمايند، براى اينكه قدرت همهو او را شكست داده
 ى و آزمايشى بيش نيست.مهلت

  بحث روايتى 
ينَ از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: از امام )علیه السلام( معناى آيه: 1در تفسير عياشى } إِنه الَد ِ

سْلامَُ { ِ الَِْْ  را پرسيدم، فرمود: يعنى اسلامى كه توأم با ايمان باشد. عِنْدَ اََللّه
ِ از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه در معناى آيه:  2و از ابن شهرآشوب ينَ عِنْدَ اََللّه } إِنه الَد ِ

سْلامَُ... {  (. علیه السلام)يعنى تسليم شدن به ولايت على بن ابى طالب : فرمودالَِْْ
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نظور از روايت ترين مصداق است، و شايد ممؤلف: اين معنايى كه امام براى آيه كرده از باب ذكر روشن 
اكنون براى اسلام نسبى : )روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از على  1بالا هم همين باشد، و نيز از آن جناب

اسلام عبارت است : كنم كه نه احدى قبل از من چنين تعريفى كرده و نه بعد از من، و آن اين است كهذكر مى
ين عبارت است از تصديق، و تصديق عبارت است از اقرار، و از تسليم، و تسليم عبارت است از يقين، و يق

گيرد، مؤمن ايمانش از عملش اقرار واقعيتش ادا است، و ادا، عمل است، مؤمن دين خود را از پروردگار خود مى
گردد، ايها الناس بر شما باد دينتان، دينتان، كه شود، هم چنان كه كافر كفرش از انكارش هويدا مىشناخته مى

شود، و كار نيك دينى، براى اينكه گناه در حال ديندارى آمرزيده مىناه در دين بهتر است از كار نيك در بىگ
 (. گردددينى قبول نمىدر بى

كنم كه كسى قبل از من و بعد از من نكرده باشد، منظورش مؤلف: اينكه فرمود: اسلام را نسبى ذكر مى
ُ أحََدٌ {بينيم در اخبار، سورهنان كه مىاز نسب ذكر كردن تعريف كردن است، هم چ به سوره "نسبت } قلُْ هُوَ اََللّه

 كند. رب" ناميده شده، چون اين سوره خدا را تعريف مى
و اما تعريفى كه امام )علیه السلام( در روايت در غير فقره اول، يعنى جمله "اسلام تسليم است" براى 

و اما در فقره اول تعريف "اسلام تسليم است" تعريف لفظى است،  اسلام كرده، تعريف به لازمه اسلام است،
 تر است. يعنى لفظ اسلام را به لفظ ديگر تعريف كرده، كه از آن روشن

ممكن هم هست مراد از اسلام معناى اصطلاحى آن باشد، و آن دينى است كه خاتم انبيا محمد )صلى 
سْلامَُ {یه السلام( اشاره به آيه شريفه:الله عليه وآله و سلم( آورده، و منظور امام )عل ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه ، و } إِنه الَد ِ

منظورش از تسليم، خضوع و انقياد قلبى و عملى باشد، كه بنا بر اين احتمال تمامى فقرات حديث تعريف اسلام 
 به لازمه معنا خواهد بود. 

ت مستلزم خضوع آدمى براى خداى سبحان و معناى حديث اين است كه اين دين كه نامش اسلام اس
است، خضوعى قلبى و عملى، و اين خضوع مستلزم آن است كه شخص مسلمان خودش و اعمالش را تحت 
امر و اراده خدا قرار دهد، و اين همان تسليم شدن است، و تسليم شدن براى خدا اين معنا را به دنبال دارد، و 

ان به خدا يقين پيدا كند، و شك و ترديدش از بين برود، و يقين هم يا مستلزم اين معنا است، كه شخص مسلم
آورد، و اقرار عبارت است تصديق را به دنبال دارد، و تصديق و يا اظهار صدق دين، مساله اقرار را به دنبال مى

 از اذعان و يقين به قرار و 
  

                                                      
 .45ص  2اصول كافى ج   1
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ايش اين است كه دين هرگز متزلزل استقرار دين، و اينكه دين ثابت است، و اقرار به ثبوت دين، معن 
 كند، و اقرار به اين معنا ادا را به دنبال دارد، و ادا هم عمل را. شود، و از قرارگاهى كه دارد سقوط نمىنمى

و اينكه فرمود: كار نيك در بى دينى پذيرفته نيست، منظور از پذيرفته نشدن اين است كه در آخرت 
اثر نيكى كه عمل نيك و خداپسند بايد در دنيا در سعادت زندگى و در آخرت ثواب ندارد، و يا اين است كه آن 

 داشته باشد، و صاحبش را به نعيم بهشت برساند ندارد. 
گويند كفار در مقابل حسناتشان به پاداشى از پاداشهاى بنا بر اين حديث مورد بحث با احاديثى كه مى

ةٍ خَيْراً يرََهُ {} فمََنْ رسند، و نيز با آيه شريفه:دنيايى مى   1يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرَه
 بيند، منافات ندارد. گويد: هر كس نيكى كند اثرش را مىكه بطور مطلق مى
از ابى عبيده جراح روايت آورده كه گفت: به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(  2و در مجمع البيان

تر دارد؟ فرمود: مردى كه پيامبرى را بكشد، و يا مردى عرضه داشتم كدام يك از مردم در قيامت عذابى سخت
} الَهذِينَ يكَْفرُُونَ فرمود: كند، آن گاه اين آيه را تلاوترا به قتل برساند كه امر به معروف و يا نهى از منكر مى

ٍ وَ يَقْتلُوُنَ الَهذِينَ يَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الَنها ِ وَ يقَْتلُوُنَ الَنهبيِ يِنَ بغِيَْرِ حَق  ، آن گاه فرمود: اى ابا عبيده! سِ {بِآيَاتِ اََللّه
يل كه اين را ديدند صد و دوازده نفر بنى اسرائيل در يك ساعت چهل و سه پيامبر را كشتند، عابدان بنى اسرائ

از آنان قيام نموده، كشندگان انبيا را امر به معروف و نهى از منكر كردند، و بنى اسرائيل همه آنان را تا آخر روز 
 به قتل رساندند، و آيه نامبرده راجع به اين واقعه است. 

 . 3تم از ابى عبيده، روايت شده استمؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از ابن جرير، و ابن ابى حا
اند و در الدر المنثور كه ابن اسحاق، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از ابن عباس روايت كرده

بر جماعتى از يهود درآمد، و ايشان  4كه گفت: روزى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در بيت المدراس
د: نعمان بن عمرو، و حرث بن زيد، پرسيدند اى محمد تو چه دينى دارى؟ فرمود را به سوى خدا دعوت فرمو

ملت و كيش ابراهيم، كه دين او دين من است، گفتند ابراهيم هم كه يهودى بود، فرمود: تورات خود شما بين 
 ما و شما حاكم باشد، تورات را 

  
از آوردن تورات امتناع ورزيدند، در اينجا بود كه داند؟ يهوديان بياوريد و ببينيد آيا ابراهيم را يهودى مى 

                                                      
 .7سوره زلزال آيه   1
 ط تهران. 423ص  2مجمع البيان ج   2
 .13ص  2الدر المنثور ج   3
 شود.محلى است كه تورات در آن جا تدريس مى  4
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ِ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ{آيه شريفه: هُمْ فيِ ... } أَ لَمْ ترََ إلَِى الَهذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الَْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اََللّه }وَ غَره

 . 1نازل گرديددِينهِِمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ {
اند كه آيه نامبرده در داستان رجم نازل شده كه ان شاء اللَّه ذكر بعضى از محدثين روايت كردهمؤلف: 

ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الَْكِتاَبِ... اين داستان در تفسير آيه: } ياَ أهَْلَ الَْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا يبُيَ نُِ لكَُمْ كَثِيراً مِمه

 روايت خبر واحدند، كه قوت و اعتبارى را كه بايد داشته باشند، ندارند.  خواهد آمد، و هر دو2{
  
  

  

                                                      
 .14ص  2در المنثور ج   1
 . 15سوره مائده آيه   2
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 [27تا  26(:آيات 3]سوره آل عمران )
نْ تشََاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تَ  تشََاءُ  شَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ }قلُِ الَلههُمه مَالِكَ الَْمُلْكِ تؤُْتِي الَْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَ تنَْزِعُ الَْمُلْكَ مِمه

( توُلِجُ الَلهيْلَ فِي الَنههَارِ وَ توُلِجُ الَنههَارَ فِي الَلهيْلِ وَ تخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ 26ءٍ قدَِيرٌ )بِيدَِكَ الَْخَيْرُ إِنهكَ عَلىَ كُل ِ شَيْ 
ِ وَ ترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِيْرِ حِ   ({27سَابٍ )الَْمَي تِِ وَ تخُْرِجُ الَْمَي تَِ مِنَ الَْحَي 

  ترجمه آيات 
دهى و از هر كس بارالها اى خداى ملك هستى، به هر كس بخواهى ملك و سلطنت مى( اى پيامبر)بگو 
كنى، خدايا هر بخشى و هر كه را بخواهى خوار مىگيرى و به هر كس بخواهى عزت و اقتدار مىبخواهى مى

 (. 26( )و من كه سراپا حاجتم ديگر چه بگويم)ى خير و نيكويى بدست تو است و تو بر هر چيزى تواناي
برى و زنده را از مرده و مرده را از زنده بر انگيزى تو شب را در روز نهان سازى و روز را در شب فرو مى

چون كسى از او طلبكار نيست تا بحساب طلبش روزيش )دهى حساب مىو به هر كس بخواهى روزى بى
 (.27( )دهد

  بيان آيات 
ارتباط نيست، چون اين دو اين دو آيه خيلى با آيات قبل كه در باره اهل كتاب و مخصوصا يهود بود بى

 آيه مشتمل است بر تهديد يهود به عذاب دنيا و آخرت، و يكى از عذابها 
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همين است كه خدا ملك را از ايشان سلب كرد، و ذلت و مسكنت را تا روز قيامت بر آنان حتمى نمود، 
 فسشان را قطع كرد، و استقلال در زندگى و سرورى را از ايشان سلب كرد. و ن

علاوه بر اينكه غرض اين سوره به بيانى كه در آغاز گذشت اين بود كه بفهماند خدا قائم بر خلق عالم و 
دهد، هر كه را بخواهد تدبير آن است، پس مالك ملك او است، و او است كه ملك را به هر كس بخواهد مى

تواند بدهد او است، و تنها بخشد، و كوتاه سخن آنكه تنها كسى كه به هر كس بخواهد خير دهد مىزت مىع
گيرد، پس مضمون دو آيه مورد بحث خارج او است كه ملك و عزت و هر چيز ديگر را از هر كس بخواهد مى

 از غرض سوره نيست. 
 } قلُِ الَلههُمه مَالِكَ الَْمُلْكِ {

  ك" و "مليك الملوك" بودن خداى عز و جل"مالك المل 
كند به اينكه به خدايى پناهنده شود كه تمامى خيرها به در اين آيه خداوند رسول گرامى خود را امر مى

طور مطلق به دست او است و قدرت مطلقه خاص او است، تا از اين ادعاهاى موهومى كه در دل منافقين و 
اند، نجات يابد، آرى اينان كتاب( جوانه زده، و در نتيجه گمراه و هلاك شده متمردين از حق )از مشركين و اهل

نياز از خدا پنداشتند، و خدا آن جناب و هر كس ديگر را براى خود ملك و عزت فرض كردند، و خود را بى
ار حساب هر روزى خوكند به اينكه نفس خود را در معرض افاضه خدا، كه مفوض هر خير و رازق بىامر مى

 است قرار دهد. 
كلمه "ملك" به كسره ميم معناى معروفى دارد كه معهود ذهن ما انسانها است، و در اصل آن هيچ شكى 
نداريم، تنها چيزى كه در معناى اين كلمه بايد از نظر دور نداشت، اين است كه ملك دو جور است، يكى 

 حقيقى و ديگرى مجازى و اعتبارى. 
ست كه مالك مثلا اگر انسان است بتواند در ملك خود به هر نحوى كه ممكن ملك حقيقى به معناى آن ا

تواند در ديد چشم خود باشد تصرفى تكوينى كند، يعنى در هستى آن ملك تصرف نمايد، مثل اينكه او مى
تصرف نموده يك جا آن را بكار گيرد، و جايى ديگر از كارش بيندازد، و همچنين در دستش تصرف نموده، 

اى بين تد بكند، و يا ترك دادوستد نمايد، و در زبانش و ساير اعضايش، و در ملك به اين معنا رابطهدادوس
 اى حقيقى كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست. مالك و ملك حقيقيش هست، رابطه

و نيز بنا بر اين معناى از ملك، همواره ملك قائم به ملك خواهد بود، هيچ وقت ممكن نيست كه ملك 
مالكش جدا و مستقل بشود، "مثلا اگر فلان آقا مرد، زبانش هم چنان جداى از او زنده بماند" ،بلكه اگر اينگونه از 

گردد، مثل چشمى كه از انسانى در آورند، و يا دستى كه از او جدا ها از آدمى جدا بشود باطل و نابود مىملك
داى تعالى مالك تمامى اجزاء و شؤون عالم است، كنند، ملك خداى تعالى نسبت به عالم از اين قبيل است، خ
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 تواند در همه پس او مى
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 اجزاى عالم به هر طورى كه بخواهد تصرف نمايد.  
قسم دوم: ملك )بكسره ميم( ملك اعتبارى و قراردادى است، و آن عبارت است از اينكه اگر مالك را 
انسان فرض كنيم، بتواند در چيزى كه ملك او است تصرفاتى كند، كه عقلا آن را قبول دارند، و خلاصه در 

خواهد بكند، تا به مقاصد دانند هر قسم تصرفى كه مىاى كه عقلا بين او و ملكش برقرار مىچارچوب رابطه
اجتماعى خود نائل شود، و در حقيقت عقلا وقتى چنين ملكيتى را اعتبار كردند كه الگويش را از ملك حقيقى 
و آثار آن گرفتند، بعد چيزى شبيه به ملكيت در عالم وجود را در اجتماع برقرار ساختند، تا به اين وسيله از 

اى كه مالك حقيقى، از ملك اى معقول كنند، نظير همان استفادهاستفادهاعيان و كالاهايى كه بدان محتاجند 
 كرد. حقيقى و تكوينيش مى

تفاوتى كه بين ملك اعتبارى و ملك حقيقى هست يكى اين است كه ملك حقيقى جز با بطلان قابل تغيير 
زم( ولى ملك اعتبارى نياز ساشد من چشم خودم را در عين اينكه چشم من است از وجود خود بىنبود، )نمى

از آنجايى كه قوامش به وضع و اعتبار است، قابل تغيير و تحول هست، ممكن است اين نوع ملك از مالكى به 
مالك ديگر منتقل شود، مثلا مالك اولى آن را به دومى بفروشد، و يا ببخشد و يا با ساير اسباب نقل، منتقل 

 سازد. 
كسره ميم( بود، اما "ملك" )به ضمه ميم( هر چند كه آن نيز از سنخ تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك )ب

ملك )به كسره( است، الا اينكه در اينجا مالكيت مربوط به چيزهايى است كه جماعتى از مردم آن را مالكند، 
تواند در چون ملك به معناى پادشاهى است، و پادشاه مالك چيزهايى است كه در ملك رعيت است، او مى

رعيت مالك است تصرف كند، بدون اينكه تصرفش معارض با تصرف رعايا باشد، و يا خواست رعيت آنچه 
 معارض و مزاحم با خواستش باشد. 

ناميم، مانند پس ملك پادشاه، در حقيقت ملكى است روى ملك، كه در اصطلاح آن را ملك طولى مى
ست، و به همين جهت ملك )بضمه ميم( هم اش مالك املك مولى است نسبت به برده، و نسبت به آنچه برده

 آن دو قسم را كه ما در ملك )بكسره( ذكر كرديم، خواهد داشت. 
و خداى سبحان هم "مليك" تمام عالم است، و هم "مالك" آن آنهم على الاطلاق، اما اينكه مالك همه 

ربوبيت او نيست، براى  عالم است دليلش اين است كه ربوبيت و قيمومت مطلقه دارد، هيچ موجودى خارج از
 اينكه آنچه تصور شود، خالقش خدا است، و نيز تمام عالم از او است. 
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ُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُل ِ شَيْ پس او مالك همه است، هم چنان كه خودش فرمود:    1.ءٍ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ {} ذلَِكُمُ اََللّه
آنچه در آسمانها و در زمين است از آن او است"  وَ مَا فِي الَْْرَْضِ {}لَهُ مَا فيِ الَسهمَاوَاتِ و نيز فرمود: "

و آياتى ديگر از اين قبيل كه دلالت دارند بر اينكه هر موجودى كه كلمه "چيز" بر او صادق باشد مخلوق و 2
آن مملوك خدا است، ذاتش قائم به خدا است، و مستقل از او نيست، و چيزى نيست كه خدا را از تصرف در 

 جلوگيرى كند، اين همان ملك )به كسره لام( است كه بيانش گذشت. 
و اما اينكه او مليك و فرمانرواى على الاطلاق است، دليلش اطلاق مالكيت او نسبت به موجودات است، 

هايند، و هر موجودى مالك ها مالك مسبببراى اينكه خود موجودات، بعضى مالك بعضى ديگرند مثلا سبب
ه خويش است و قواى فعاله مالك فعل خويش است، مثلا انسان مالك اعضاى خويش و قواى فعاله قواى فعال

خويش از گوش و چشم و غيره است. و اين قوا هم مالك افعال خويشند، و چون خداى سبحان مالك هر چيز 
 است. 

مليك على ها و مملوكها نيز هست، و اين همان معناى مليك است، پس او پس همو مالك همه مالك
و 4} عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ {و نيز فرموده:3} لَهُ الَْمُلْكُ وَ لَهُ الَْحَمْدُ {الاطلاق است، هم چنان كه خودش فرمود:

 كند. آياتى ديگر كه همه خدا را مليك على الاطلاق معرفى مى
ى نيز در مورد خداى تعالى تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك و ملك حقيقى بود، و اما ملك و ملك اعتبار

صادق است، براى اينكه هر چيزى مالك هر چه هست خداى تعالى به او داده، و اگر خودش مالك آنها نبود 
توانست تمليك كند، چون در اين فرض، دهنده چيزى بوده كه مالك آن نبوده و نيز به كسى عطا كرده بوده نمى

ِ الَهذِي آتاَكُمْ {د:كه او هم مالك نبود، هم چنان كه خودش فرمو   5.} وَ آتوُهُمْ مِنْ مَالِ اََللّه
 و او مليك به ملك اعتبارى هم هست، و مالك هر چيزى است كه در دست مردم 
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است، براى اينكه او شارع هر قانون است، و در نتيجه به حكم خودش در آنچه كه ملك مردم است  
كند، بشرى در آنچه كه در دست رعاياى خود هست تصرف مىكند، هم چنان كه يك مليك تصرف قانونى مى

ِ الَنهاسِ مَلِكِ الَنهاسِ {و قرآن كريم هم او را مليك مردم خوانده و فرمود: و در اينكه آنچه در 1} قلُْ أعَُوذُ برَِب 
سَألَْتمُُوهُ وَ إنِْ تعَدُُّوا } وَ آتاَكُمْ مِنْ كُل ِ مَا اختيار مردم است، مال خدا است، و خدا به ايشان داده و فرموده:

ِ لاَ تحُْصُوهَا {  . 2نعِْمَتَ اََللّه
ا جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلفَِينَ فِيهِ {فرمايد:و نيز مى } وَ مَا لكَُمْ ألَاه تنُْفِقوُا فِي سَبِيلِ و نيز فرموده:3. } وَ أنَْفِقوُا مِمه

 َ ِ مِيرَاثُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْ ِ وَ لِِلّه   4.رْضِ {اََللّه
ارِ {و باز فرموده: ِ الَْوَاحِدِ الَْقهَه } لِمَنِ الَْمُلْكُ الَْيَوْمَ لِِلّه

، بنا بر اين خداى تعالى آنچه را در دست انسانهاى 5
 قبل از ما بود مالك بود، و آنچه در دست ما است، مالك است، و بزودى وارث ما نيز خواهد شد. 

داراى اين زمينه است } الَلههُمه مَالِكَ الَْمُلْكِ... { گردد كه آيه شريفه:از دقت در آنچه گذشت روشن مى
كه اولا بيان كند ملك )بكسره ميم( خدا نسبت به ملك )بضمه ميم( را و مالكيتش نسبت به ملك )بضمه ميم( 

ملوك است، كه ملك را به هر ملكى كه  را كه ملك بر روى ملك )بضمه ميم( است. در نتيجه او ملك همه
ُ الَْمُلْكَ {دهد، هم چنان كه فرمود:بخواهد مى   7.} وَ آتيَْناَهُمْ مُلْكاً عَظِيماً {و نيز فرمود:6} أنَْ آتاَهُ اََللّه

خواهد سبب مالك الملك بودن و ملك الملوك بودن خدا را و ثانيا با جلوتر آوردن اسم جلاله )اللَّه( مى
ها است، و اين دلالت روشن و د، و آن اين است كه خدا )اللَّه است( كه كبريائيش ما فوق همه بزرگىبرسان

 واضحى است. 
خواهد بفهماند كه مراد از ملك در آيه شريفه )و خدا داناتر است( اعم است از ملك حقيقى و و ثالثا مى

 بار الها تويى  اعتبارى، براى اينكه امرى كه در آيه اول آورد، و فرمود: بگو
  

  
                                                      

 .2ه سوره ناس آي  1
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نْ تشََاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشََاءُ {مالك الملك،  با } تؤُْتِي الَْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَ تنَْزِعُ الَْمُلْكَ مِمه
توضيحى كه خواهد آمد از شؤون ملك اعتبارى است، و آنچه در آيه دوم آمده از شؤون ملك حقيقى است، 

} تؤُْتيِ الك الملك على الاطلاق است، يعنى هم مالك ملك حقيقى است و هم مالك ملك اعتبارى. پس خدا م

نْ تشََاءُ {   الَْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَ تنَْزِعُ الَْمُلْكَ مِمه

  ملك، چه حق و چه باطل از ناحيه خداى تعالى است
دهى(، ملك حق را به هر كس بخواهى مى كلمه" ملك "بدان جهت كه در اين آيه، مطلق آمده، )و نفرموده

فهماند مالكيت آن كس كه در ملكش عدالت شود، و خلاصه مىشامل" ملك حق "و" ملك باطل "هر دو مى
دارد، هر دو از خدا است، براى اينكه ملك كند، و هم مالكيت كسى كه در ملكش جور و ستم روا مىمى

ُ الَْمُلْكَ... {} أنَْ )همانطور كه قبلا يعنى در تفسير آيه: بيان كرديم( خودش فى نفسه موهبتى از مواهب 1 آتاَهُ اََللّه
بينيم تواند منشا آثار خيرى در مجتمع انسانى باشد، و به همين جهت است كه مىخدا است، نعمتى است كه مى

 خداى تعالى علاقه و دوست داشتن ملك را فطرى و جبلى انسانها كرده است. 
پس ملك حتى آنكه در دست غير اهلش افتاده بدان جهت كه ملك است، مذموم نيست، آنچه مذموم 
است يا به دست گرفتن نااهل است، مثل ملكى كه شخص ظالم و غاصب از ديگرى غصب كرده، و يا خود آن 

نيكو درست توانست براى خود سيرتى هم مذموم نيست، بلكه سيرت و باطن خبيث او مذموم است، چون او مى
 كند، كه البته برگشت اين نيز به همان وجه اول است. 

گوئيم: ملك نسبت به كسى كه اهليت آن را دارد نعمت است، و اين نعمت را خداى و به بيانى ديگر مى
سبحان در اختيار او نهاده، و نسبت به آنكه اهليت ندارد نقمت و بدبختى است، و اين نقمت و عذاب را خدا 

اى است كه با آن او انداخته، پس به هر حال ملك چه خوبش و چه بدش از ناحيه خدا است، و فتنهبه گردن 
 آزمايد. بندگان خود را مى

در سابق هم گفتيم كه هر جا خداى سبحان مطلبى را مقيد به مشيت خود كرده، معنايش اين نيست كه 
كند در كمال اختيار ايش اين است كه هر چه مىدهد، بلكه معنخدا كارهايش را دل بخواهى و جزافى انجام مى

كند، مجبور به هيچ كارى نيست، پس در آيه مورد بحث هم معناى كلام اين است كه اگر به كسى ملك مى
كند، همه را با مشيت خود دهد، و ديگرى را ذليل مىگيرد، و اگر به كسى عزت مىدهد و يا از كسى مىمى
 كند، و كسى نيست مى
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} وَ تعُِزُّ كند بر طبق مصلحت است، او را مجبور به كارى كند، البته اين هم هست كه آنچه خدا مى كه

 مَنْ تشََاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشََاءُ {

  معناى" عزت "و" ذلت "و بيان اينكه عزت فقط از آن خدا و از ناحيه او است 
يز عزيز الوجود است، معنايش اين است كه گويند فلان چكلمه" عزت "به معناى نايابى است، وقتى مى

توان بدان دست يافت، و عزيز قوم به معناى كسى است كه شكست دادنش و غلبه كردن بر او به آسانى نمى
آسان نباشد، بخلاف ساير افراد قوم، كه چنين نيستند، زيرا عزيز قوم در بين قوم خودش مقامى دارد. در نتيجه 

دارند او داراى همه آنها است، ولى عكس قضيه چنين نيست، يعنى تك تك افراد  هر نيرويى كه تك تك افراد
نيروى او را ندارند، اين معناى اصلى كلمه است، ليكن بعدها در مورد هر چيز دشوارى نيز استعمالش كردند، 

 مثلا گفتند:" عزيز على كذا "يعنى فلان حادثه بر من گران است. 
ُّمْ {} عَ هم چنان كه در قرآن آمده: اى استعمال شد، مثلا و در آخر در مورد هر غلبه1زِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتِ

گفتند: "من عزيز" كسى كه غلبه كرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن هم در اين معنا استعمال شده، 
نيِ فِي الَْخِطَابِ {آنجا كه فرموده:  گفتيم.  ولى معناى اصلى كلمه همان است كه2} وَ عَزه

يابى بدان آسان در مقابل اين كلمه، كلمه ذلت است كه در اصل لغت به معناى چيزى است كه دست
 است، حال چه دستيابى محقق و چه فرضى، در قرآن كريم آمده: 

لهةُ وَ الَْمَسْكَنَةُ { } أذَِلهةٍ و نيز فرموده:4{} وَ اخِْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ الَذُّل ِ و نيز آمده:3} ضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الَذ ِ

 . 5عَلَى الَْمُؤْمِنيِنَ {
و عزت يكى از لوازم ملك است، عزت مطلق هم از لوازم ملك مطلق است، پس غير خدا هر كس سهمى 
از ملك و عزت داشته باشد خداى تعالى به او ارزانى داشته، و تمليكش كرده است، و مردم و امتى هم كه سهمى 

باز خدا به ايشان داده، پس عزت تنها و تنها از آن خدا است، و اگر نزد غير خدا ديده شود  از عزت داشته باشند
 از ناحيه خدا است. 
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ِ جَمِيعاً {هم چنان كه خودش فرمود:  ةَ لِِلّه ةَ فَإنِه الَْعِزه ةُ و نيز فرموده:1} أَ يَبْتغَوُنَ عِنْدهَُمُ الَْعِزه ِ الَْعِزه } وَ لِِلّه

 . 2سُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنيِنَ {وَ لِرَ 
تا اينجا آنچه گفتيم راجع به عزت حقيقى بود، و اما عزت غير حقيقى در حقيقت ذلت است، به شكل 

 عزت. 
ةٍ وَ شِقاَقٍ {فرمايد:هم چنان كه باز قرآن كريم مى و به همين جهت در دنبال 3} بلَِ الَهذِينَ كَفرَُوا فِي عِزه

 . 4} كَمْ أهَْلكَْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرَْنٍ، فَنَادوَْا وَ لاتََ حِينَ مَنَاصٍ {همين آيه فرموده:
ذلت هم در مقابل عزت احكامى مقابل احكام آن دارد، پس هر چيزى كه غير خدا تصور شود به خودى 

  ءٍ قدَِيرٌ { شَيْ بيِدَِكَ الَْخَيْرُ إِنهكَ عَلىَ كُل ِ  }خود ذليل است، مگر آنكه خدا عزتش داده باشد. 

  معناى "خير" و بيان اينكه اين كلمه افعل تفضيل نيست
ناميم، بدان جهت است كه آن اصل در معناى كلمه "خير" همانا انتخاب است، و اگر ما چيزى را خير مى

م است از بين گوئيم اين خير است، و معلوكنيم، و يكى از آن دو را انتخاب نموده و مىرا با غير آن مقايسه مى
 كنيم كه هدف و مقصد ما را تامين كند. چند چيز ما آن را انتخاب مى

خواهيم، خواهيم خير است، هر چند كه ما آن را براى چيز ديگرى مىپس در حقيقت آنچه خود ما مى
ولى خير حقيقى همان مقصد ما است، و آن ديگرى به خاطر مقصد ما خير شده است، پس خير حقيقى آن 

ناميم چون در مقايسه با چيزهاى ديگر آن ى است كه به خاطر خودش مطلوب ما است، و اگر خيرش مىچيز
 را انتخاب كرديم. 

شود كه با چيز ديگرى مقايسه شود، و نسبت به آن چيز مؤثر ناميده مى" خير"پس هر چيزى تنها وقتى 
 (. و گرنه هر چيزى تنها خودش است، نه خير است و نه شر)باشد، 

اند پس در معناى كلمه "خير" معناى نسبت به غير هم خوابيده، و به همين جهت است كه بعضى گفته
 اصل كلمه خير "أخير" بوده، و ليكن اين حرف صحيح نيست، و اين كلمه 

  

                                                      
 .139اش مال خدا است. سوره نساء آيه ه عزت همهكنند؟ چه اشتباهى!! براى اينكآيا عزت را در نزد خود جستجو مى  1
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 .3نبود. سوره ص آيه 
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باشد، اما معنايش با معناى تفضيل انطباق دارد، و چون افعل تفضيل همواره متعلق به أفعل التفضيل نمى 
شود زيد أفضل از عمرو است، يعنى در بين زيد و عمرو زيد بهترين آن دو است، و نيز است، مثلا گفته مىغير 

شود "زيد خير من عمرو" زيد بهتر از عمرو است، و بين زيد و عمرو، زيد خير آن دو است، يعنى گفته مى
 بهترين آن دو است. 

يافت، جارى در افعل تفضيل در آن نيز جريان مىو اگر كلمه "خير" مخفف "أخير" بود بايد همه قواعد 
يافت، و حال آنكه مشتقات كلمه خير يعنى مشتقاتى چون افاضل و فضلى و فضليات از آن نيز اشتقاق مى

 خيرات.  - 3اخيار،  - 2خيرة،  - 1كلمات زير است، 
هم چنان كه مشتقات كلمه )شيخ( كه بطور مسلم افعل تفضيل نيست، بر وزن مشتقات كلمه )خير( 

توان گفت كه كلمه خير "صفت مشبه" است، شيخات، پس مى - 3اشياخ  - 2شيخه  - 1شود آيد، و گفته مىمى
 نه "افعل تفضيل". 

شود كه معناى افعل تفضيل مال مىو از مؤيدات اين معنا يكى اين است كه كلمه خير در مواردى استع
ِ خَيْرٌ مِنَ الَلههْوِ {دهد، مانند آيه شريفه:)بهترى( را نمى  . 1} قلُْ مَا عِنْدَ اََللّه
شود گفت معنايش اين است كه آنچه نزد خداست، از لهو بهتر است، براى اينكه در لهو خوبى كه نمى

اند كه معناى از مفسرين در خصوص اينگونه موارد گفتهنيست تا آنچه نزد خداست بهتر باشد، البته بعضى 
تفضيل از كلمه جدا شده، ولى اين حرف صحيح نيست، و حق مطلب همان است كه گفتيم كلمه "خير" معناى 

بينيم كه مقيس عليه آن نيز مشتمل بر مقدارى خوبى هست، از خصوصيات غالب دهد، و اگر مىانتخاب را مى
 در همه موارد بايد چنين باشد، به شهادت اينكه ديديم در آيه سوره جمعه چنين نبود. موارد است، نه اينكه 

از آنچه گذشت روشن گرديد كه خداى سبحان خير على الاطلاق است، براى اينكه او كسى است كه 
رآن شود، و همه خيرات از او است، و هر موجودى هدف نهائيش او است، و ليكن قتمامى عالم به او منتهى مى

كند، آن طور كه ساير اسما خدا را بر او اطلاق كريم كلمه )خير( را به عنوان يكى از اسما به خدا اطلاق نمى
ُ خَيْرٌ وَ فرمايد:كرده است، بلكه هر جا اطلاق كرده به عنوان صفت اطلاق كرده، مثل آيه زير كه مى } وَ اََللّه

 فرمايد: و آيه زير كه مى2أبَْقىَ {
ارُ {} أَ أرَْبَ  ُ الَْوَاحِدُ الَْقهَه قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اََللّه ابٌ مُتفَرَ ِ

3 . 
  

                                                      
 .11سوره جمعه آيه   1
 .73خدا بهتر و پايدارتر است. سوره طه آيه   2
 .39آيا ارباب متفرق خيرند يا خداى واحد قهار، سوره يوسف آيه   3
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ازِقِينَ {اى ديگر، مانندبله به عنوان اسم اطلاق كرده، اما با اضافه به كلمه   . 1} خَيْرُ الَره
ُ خَيْرُ ، و4 الَنهاصِرِينَ {وَ هُوَ خَيْرُ  }،3وَ هُوَ خَيْرُ الَْفاَصِلِينَ { }،2} وَ هُوَ خَيْرُ الَْحَاكِمِينَ { } وَ اََللّه

وَ  }، و8الَْوَارِثيِنَ { } وَ أنَْتَ خَيْرُ ، و7وَ أنَْتَ خَيْرُ الَْغَافرِِينَ { }، و6وَ أنَْتَ خَيْرُ الَْفَاتحِِينَ { }، و5الَْمَاكِرِينَ {
احِمِينَ { } أنَْتَ خَيْرُ ، و9أنَْتَ خَيْرُ الَْمُنْزِلِينَ {  . 10الَره

و شايد در تمامى اين موارد وجه نام قرار دادن مضاف و مضاف اليه را براى خدا، همان اعتبار معناى 
انتخاب در ماده خير باشد، و بدين جهت كلمه" خير "به تنهايى را به عنوان اسم بر خدا اطلاق نكرده، كه ساحت 

خلاف اين كه در حال اضافه و نسبت تر از آن است كه او با غيرش مقايسه و سپس انتخاب شود، به او مقدس
 آورد.اسم او، واقع شود و همچنين توصيف كردن خدا به اين كلمه، هيچ محذورى پيش نمى

  جمله" بيدك الخير "دلالت دارد بر اينكه خير منحصر در خداى تعالى است 
صر در خداى تعالى است، دلالت دارد بر اينكه خير منح} بيِدَِكَ الَْخَيْرُ {و جمله مورد بحث يعنى جمله:

چون كلمه "بيدك" خبر، و كلمه "الخير" مبتدا است و خبر وقتى جلوتر از مبتدا بيايد، و مخصوصا وقتى كه مبتدا 
رساند، و معناى جمله چنين است، كه "امر هر خير مطلوبى تنها به الف و لام بر سر داشته باشد، حصر را مى

 كنى. يى كه هر خيرى را عطا مىدست تو و منتهى به تو است، و اين تو
بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله علت براى مطالب قبل است، و از قبيل تعليل مطلبى خاص است به 

دهد هم شامل ملك و عزت است، و هم شامل چيزهايى ديگر و همانطور علتى عام، چون خيرى كه خدا مى
توان بدان تعليل كرد، م، گرفتن ملك و عزت را هم مىكه صحيح است دادن ملك و عزت را به خير تعليل كني

 زيرا اگر چه ذلت و نداشتن ملك خير 

                                                      
 .11سوره جمعه آيه   1
 .87سوره اعراف آيه   2
 .57سوره انعام آيه   3
 .150سوره آل عمران آيه   4
 .54سوره آل عمران آيه   5
 89سوره اعراف آيه   6
 .155سوره اعراف آيه   7
 .89سوره انبياء آيه   8
 .29ن آيه سوره مؤمنو  9

 .109سوره مؤمنون آيه   10
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نيستند، بلكه شرند، و ليكن شر چيزى به جز عدم خير نيست، پس گرفتن ملك و عزت چيزى به جز 
شود كه همه شود، باعث مىندادن عزت نيست، پس همين كه همه خيرات به خداى تعالى منتهى مى

 هاى از خير نيز به نحوى منتهى به او باشد. حروميتم
بله آنچه بايد از ساحت مقدس خداى تعالى دور داشت، اتصاف به صفتى است كه لايق آن ساحت 

هايى كه در گناهان است، مگر همانطور كه در سابق نباشد، از قبيل نواقصى كه در افعال بندگان است، و زشتى
لايق آن ساحت مقدس باشد، مثل اينكه بگوئيم خداى تعالى به فلانى به خاطر  گفتيم به نحوى نسبت دهيم كه

نافرمانيهايش توفيق اطاعت ندارد، در نتيجه عاصى شد، و يا اسباب فلان عمل واجب را برايش فراهم نكرد، 
 در نتيجه واجب را ترك كرد. 

ذلت و ملك و گرفتن ملك،  و كوتاه سخن اينكه در عالم، خير و شرهايى تكوينى هست، مانند عزت و
كند، و شر تكوينى عبارت است از عدم و خير تكوينى امرى است وجودى، كه خداى تعالى آن را افاضه مى

شود، براى اينكه تنها مالك خير افاضه خير، و در اينكه ما اين عدم را هم به خدا نسبت دهيم اشكالى وارد نمى
 او است، غير او كسى مالك خير نيست. 

بر اين اگر چيزى از خير را به كسى افاضه كرد او كرده، و سپاس نيز مخصوص اوست و اگر افاضه  بنا
تواند اعتراض كند كه چرا ندادى، تا ندادنش ظلم باشد، علاوه نكرد و يا منع نمود، كسى حقى بر او ندارد و نمى

ر نظام جمعى دائر بين اجزاى بر اينكه دادن و ندادنش هر دو مقرون به مصلحت است، مصلحتى عمومى كه د
 عالم دخالت دارد. 

خير و شر ديگرى هست تشريعى و قانونى، و آن عبارتست از اقسام كارهاى نيك، و كارهاى زشت 
رود، و از اين جهت به شود، و چون مستند به اختيار انسان است، فعل او بشمار مىافعالى كه از انسان صادر مى
خود انسان نسبت داد، و همين استناد باعث خوبى و بدى آن شده است، چون اگر  طور قطع نبايد آن را به غير

فرض كنيم انسان از خود اختيارى ندارد كار نيكش تحسين ندارد، و بر كار زشتش نيز سرزنش نبايد شود، 
نسبت كند، نظير خوبى و بدى گل و خار است(، و نيز بدين لحاظ نبايد عمل انسان را به خدا )بلكه آنچه مى

داد، مگر به اين مقدار كه بگوئيم عمل نيك هر كس به توفيق دادن خدا است، و عمل بدش به ندادن توفيق 
 دهد. دهد، و به هر كس مصلحت نداند نمىاست، كه هر جا و به هر كس مصلحت بداند توفيق مى

م را نظام بخشيده، اش به دست خدا است، و با همين خير و شرها امور عالپس روشن گرديد كه خير همه
 دنيا را پر از خير و شر و و جدان و حرمان نموده است. 

حذف به جهت كوتاه گويى شده است، و تقدير } بيِدَِكَ الَْخَيْرُ {اند در جمله:بعضى از مفسرين گفته
 } وَ آن" بيدك الخير و الشر "است هم چنان كه نظير اين حرف را در آيه شريفه:
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 اند تقدير آن "و البرد" است. زده، و گفتهسَرَابِيلَ تقَِيكُمُ الَْحَره {جَعلََ لكَُمْ  
اند: هيچ شرى به اند از مسلك اعتزال فرار كنند، چون معتزليان گفتهو گويا سبب اين بوده كه خواسته
تكب كند، و اين خود جرات عجيبى است كه در كلام خداى تعالى مرخدا منسوب نيست زيرا خدا كار شر نمى

اند، براى اينكه هر چند معتزله در اينكه شر را به طور مطلق از خدا سلب، و نسبت آن را به خدا نفى كرده شده
اند سخت اند: شرها نه مستقيما منسوب به خدايند و نه با واسطه، و ليكن اين تقدير هم كه آقايان گرفتهو گفته

 دهيم. امر گذشت، ديگر تفصيل نمىعجيب و غريب است، كه چون بحث از آن و بيان حقيقت 
را تعليل كند، و بفرمايد بدين } بِيدَِكَ الَْخَيْرُ {خواهد جملهاين جمله مىءٍ قدَِيرٌ { } إِنهكَ عَلىَ كُل ِ شَيْ 

كند جهت خير به دست خدا است كه قدرت او بر هر چيزى مطلقه است و قدرت مطلقه بر هر چيز ايجاب مى
كس بر هيچ چيز قادر نباشد، مگر به قدرت دادن او، يعنى هر كس هر قدرتى دارد خدا به كه غير از خدا هيچ 

او داده، و اگر فرض كنيم شخصى به چيزى قادر باشد كه قدرتش مستند به قدرت دادن خداى تعالى نباشد، 
} إِنهكَ لهقهرا مقدور او از اين جهت كه مقدور او است از سعه قدرت خداى تعالى خارج است، پس ديگر جم

شود، با اينكه اين جمله صحيح است، و قدرت خداى تعالى به اين وسعت درست نمىءٍ قدَِيرٌ {عَلىَ كُل ِ شَيْ 
است، هر چيزى كه فرض كنيم مقدور او خواهد بود، و نيز هر چيزى كه غير او افاضه كند باز منسوب به او 

خته، خدا صاحب اصلى آن، و شخص مفروض واسطه خواهد بود، يعنى خدا آن خير را به دست وى جارى سا
} اش به دست خدا است و بس، و اين همان حصرى است كه جملهآن است، پس جنس خير بدون استثنا، همه

لج "مضارع از كلمه" تو} توُلِجُ الَلهيْلَ فِي الَنههَارِ وَ توُلِجُ الَنههَارَ فِي الَلهيْلِ { كند.آن را افاده مىبِيدَِكَ الَْخَيْرُ {
مصدر" ايلاج "است، و ايلاج باب افعال از مصدر" ولوج" است و ولوج به معناى داخل شدن، و در نتيجه ايلاج 

آيد مراد از داخل كردن شب در روز اند و از ظاهر آيه هم بر مىبه معناى داخل كردن است، و بطورى كه گفته
از وضع شب و روز و بلندى و كوتاهى آن به حسب  و داخل كردن روز در شب، همان اختلافى است كه خود

بينيم، و اين در حقيقت داخل شدن روزهاى اول اختلاف عرض جغرافيايى شهرها و اختلاف ميل خورشيد مى
زمستان تا اول تابستان است در شب، و داخل شدن شب از اول تابستان يعنى بلندترين روز سال تا اول پائيز 

ين دگرگونيها در بلادى است كه در نيم كره شمالى، يعنى بالاى خط استوا قرار دارند، است در روز، البته همه ا
 و اما در نيم كره جنوبى يعنى نقاط مسكونى زير خط استوا 
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شود در بلاد جنوبى بلند و وقتى در آنجا بلند وقتى در نقاط شمالى روزها كوتاه مى)قضيه بعكس است  
 (. گرددشود در اينجا كوتاه مىمى

پس طول در يك طرف و كوتاهى در طرف ديگر است بنا بر اين اين خداى تعالى است كه دائما شب را 
ود خط استوا و در دو نقطه قطب شمالى و جنوبى كه شب كند، اما در خداخل روز، و روز را داخل شب مى

شش ماه و روز نيز شش ماه است به حسب حس ما چنين است، و گرنه در حقيقت حكم دگرگونى، دائمى و 
 عمومى است. 

} ِ   } وَ تخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ الَْمَي تِِ وَ تخُْرِجُ الَْمَي تَِ مِنَ الَْحَي 
  از مرده و مرده از زنده مراد از بيرون آوردن زنده

منظور از "بيرون كردن زنده از مرده" و به عكس، به وجود آوردن مؤمن از صلب پدر كافر، و بيرون 
آوردن كافر از صلب مؤمن است، به دليل اينكه خداى تعالى ايمان را حيات و نور و كفر را مرگ و ظلمت 

َ خوانده، و فرموده: حْييَْنَاهُ وَ جَعلَْنَا لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فِي الَنهاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي الَظُّلمَُاتِ } أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأ

  1.لَيْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا {
البته ممكن نيز هست كه منظور از "مرده" و "زنده" اعم از كفر و ايمان باشد، و شامل زنده كردن گياهان 

زمين مرده نيز بشود، چون كلام خداى تعالى صريح و يا مثل صريح است مرده، و حيوانات و حتى زنده كردن 
} ثمُه أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبََارَكَ كند، چون فرموده:در اينكه خداوند ميت را مبدل به حى وحى را مبدل به ميت مى

ُ أحَْسَنُ الَْخَالِقِينَ ثمُه إِنهكُمْ بعَْدَ ذلَِكَ لمََي ِتوُ  و آياتى ديگر از اين قبيل. 2نَ {اََللّه
شود، بلكه حيات كه اند: هيچ ماده بى حياتى داراى حيات نمىدانان گفتهو اما اينكه بعضى از طبيعى

اى گردد، بدون اينكه به مادهشود، از يك جرثومه به جرثومه ديگر منتقل مىهاى آن مىسرانجام منتهى به جرثومه
اش اين است كه وى منكر پديد آمدن حادث است. جوابش هم علت اين نظريهشعور منتهى گردد. مرده و بى

شود، بينيم و تجربه هم ثابت كرده كه حيات جارى در يك جرثومه با مردن جرثومه باطل مىاين است كه مى
پس مبدل شدن حيات به موت، كاشف از اين است كه بين زنده فلان جرثومه و مرگ آن ارتباطى هست، كه 

تصرف خداى تعالى } توُلِجُ الَلهيْلَ فِي الَنههَارِ... {بيشتر اين معنا، مقامى ديگر لازم دارد. و آيه شريفه:توضيح 
 در ملك حقيقى و 

                                                      
آيا كسى كه مرده بود او را زنده كرديم، و نورى برايش قرار داديم تا با آن در بين مردم مشى كند، مثلش مثل كسى است كه در   1

 (.122سوره انعام آيه )هايى قرار دارد، كه از آن خلاصى ندارد؟ ظلمت
ود، پس چه پر بركت است خدا، كه بهترين خالق است، و سپس بعد از اين خواهيد سپس آن جنين را مبدل به خلقتى ديگر نم  2

 (.15سوره مؤمنون آيه . )مرد
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تصرف او در } تؤُْتِي الَْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ... { كند، هم چنان كه آيه شريفه:تكوينى عالم را توصيف مى 
 كند. ملك اعتبارى و قراردادى و توابع آن را توصيف مى

  چهار مقابله لطيف در دو آيه شريفه
و در هر يك از دو آيه، چهار جور تصرف بطور مقابله قرار گرفته، در اولى دادن و گرفتن ملك آمده، و 

ر اولى مساله دادن و گرفتن عزت در مقابلش در آيه دومى داخل كردن شب در روز و روز در شب ذكر شده و د
آمده، و در مقابل در آيه دومى بيرون كردن مرده از زنده و زنده از مرده ذكر شده و اين از عجايب لطافت و از 
لطايف تناسب است كه بر كسى پوشيده نيست، براى اينكه دادن ملك خود نوعى مسلط كردن بعضى از مردم 

بيشتر آزادشان بگذارد، و در نتيجه آزادى بقيه افراد را به همان مقدار محدود  است بر بقيه مردم، به اينكه مقدارى
 كند، و آزادى غريزى آنان را از بين ببرد. 

هم چنان كه ادخال شب در روز مسلط كردن شب بر روز است، تا شب مقدارى از ساعات روز را جزء 
كرد، از بين ببرد، و گرفتن ملك عكس ر مىخودش كند، و در نتيجه مقدارى از چيزهايى كه روز آن را آشكا

اين معنا است، و همچنين دادن عزت نوعى زنده كردن است، زيرا كسى كه اسم و رسمى و در نتيجه عزتى 
شود، و اين كند و اثر وجوديش هويدا مىنداشته اثر زندگيش هم پيدا نبوده، وقتى عزت يافت شهرتى پيدا مى

مرده است، هم چنان كه ذلت نظير پديد آوردن مرده از زنده است، پس در عزت  خود نظير بيرون آوردن زنده از
 نوعى حيات، و در ذلت نوعى ممات هست. 

 البته وجهى ديگر در آيه هست و آن اين است كه خداى تعالى در كلام خود در آيه: 
روز را بيناگر خوانده، و يكى از مظاهر اين اثبات و 1} فمََحَوْنَا آيَةَ الَلهيْلِ وَ جَعلَْنَا آيَةَ الَنههَارِ مُبْصِرَةً {

 محو در مجتمع انسانى ظهور ملك و سلطنت و زوال آن است. 
} و نيز علم و قدرت را از آثار حيات دانسته و جهل و عجز را از آثار مرگ جامعه شمرده است، و فرموده:

 . 2عثَوُنَ {أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْياَءٍ وَ مَا يشَْعرُُونَ أيَهانَ يبُْ 
 و همچنين عزت را خاص خدا و رسول او و مؤمنين دانسته است، و در اين باره فرموده: 

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنيِنَ { ِ الَْعِزه بنا بر اين در مجتمع انسانى" عزت "مظهر حيات و " ذلت "مظهر 3} وَ لِِلّه
"و گرفتن ملك و عزت )در آيه اول( مساله داخل  مرگ است، و بدين جهت است كه در مقابل مساله" دادن

                                                      
 (.12سوره اسراء آيه )بعد از آن كه آيت شب را محو كرديم آيت روز را بيناگر ساختيم   1
 (.21 سوره نحل آيه. )شوندفهمند كه چه وقت مبعوث مىجانند، و نمىاينان مردگان بى  2
 (.8سوره منافقون آيه . )عزت خاص خدا و رسول او و مؤمنين است  3
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 كردن شب در روز و روز در شب بيرون كردن زنده از مرده و 
  
 مرده از زنده را )در آيه دوم( آورد.  

، و در آيه دوم } بِيدَِكَ الَْخَيْرُ {مقابله ديگرى كه آيه اول و دوم شده اين است كه در آيه اول فرموده بود:
وَ ترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِيْرِ  }آيد. كه ان شاء اللَّه بيانش مى} وَ ترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ {مود:در مقابل آن فر

 . حِسَابٍ {
فهماند كه جمله "ترزق..." بيان مطالب قبل، يعنى اى كه چند سطر قبل متذكر شديم اين نكته را مىمقابله

ست، بنا بر اين عطفى كه در اين جمله شده عطف بيان و توضيح دهنده، دادن ملك و عزت و ايلاج و غيره ا
هم نسبت } بِيدَِكَ الَْخَيْرُ {است، و در نتيجه از قبيل بيان حكمى خاص به علتى عام است، هم چنان كه جمله

يى به ما قبل خود همين طور بود، و معناى جمله مورد بحث اين است كه متصرف در امور خلق تويى، چون تو
 دهى. كه هر كس را بخواهى بدون حساب روزى مى

 رزق از نظر قرآن به چه معنا است؟ 
آيد اين است كه در معناى معناى رزق روشن و واضح است و آنچه از موارد استعمال آن به دست مى

له تنها دهد، كه اين جمگويند پادشاه به لشگريان رزق مىاين كلمه نوعى بخشش و عطا هم خوابيده، مثلا مى
} وَ عَلَى الَْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنه وَ كِسْوَتهُُنه بِالْمَعْرُوفِ فرمايد:شود، قرآن كريم هم مىشامل مواد غذايى لشگر مى

 كه در اين آيه لباس جزء مصاديق رزق شمرده نشده است. 1{
ر غذايى را كه به آدمى اين معناى اصلى و لغوى كلمه بود، ولى بعدها در معناى آن توسعه دادند و ه

اش معلوم باشد و چه نباشد رزق خواندند، گويا رزق بخششى است كه به اندازه تلاش و رسد، چه دهندهمى
رسد هر چند كه عطا كننده آن معلوم نباشد، سپس توسعه ديگرى در معناى آن داده و كوشش انسان به او مى

هر چند كه غذا نباشد، و به اين اعتبار همه مزاياى زندگى اعم اند آن را شامل هر سودى كه به انسان رسد نموده
 از مال و جاه و عشيره و ياوران و جمال و علم و غيره را رزق خواندند. 

  
  

  

                                                      
 (.233سوره بقره آيه )مردى كه صاحب فرزند است بايد رزق و لباس همسران را بطور متعارف بگيرد   1
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} أمَْ تسَْألَهُُمْ خَرْجاً فخََرَاجُ رَب كَِ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ در قرآن كريم هم به اين اعتبار آياتى وارد شده مانند آيه

ازِقِينَ {  . 1الَره
} يَا قَوْمِ أَ رَأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بيَ نِةٍَ مِنْ رَب ِي وَ و نيز از شعيب حكايت فرموده كه به قوم خود گفت:

 اند آيات مربوطه ديگر. حسن "نبوت و علم بود، و از اين قبيل كه مراد وى از" رزق2رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً {
ةِ الَْمَتيِنُ {و آنچه از آيه شريفه: اقُ ذوُ الَْقوُه زه َ هُوَ الَره } إنِه اََللّه

آيد البته با در نظر گرفتن اينكه مقام بر مى3
شود، و هر جا به غير او آن، مقام حصر است اين است كه اولا رزق به طور حقيقت جز به خدا منسوب نمى

ازِقِينَ {نسبتش دهند از قبيل نسبت عمل خدا به غير خدا دادن است، مانند آيه: ُ خَيْرُ الَره كه از آن 4} وَ اََللّه
} وَ ارُْزُقوُهُمْ فِيهَا وَ اكُْسُوهُمْ شود رازق بسيار است، و خدا بهترين آنان است، و نيز مانند آيه:استفاده مى

بينيم ملك و عزت كه مخصوص ذات خدا است، به غير خدا هم نسبت داده شده، به اين ه مىهمانطور ك5{
 اعتبار كه غير او هم به اذن و تمليك او، ملك و عزت دارند. 

شوند رزق ايشان و خدا رازق آن مند مىشود كه آنچه خلق در وجودشان از آن بهرهو ثانيا استفاده مى
لاوه بر آيات بسيارى كه در باره رزق، سخن گفته، آيات زياد ديگرى است كه رزق است، دليل بر اين معنا ع

دلالت دارد بر اينكه خلق و امر و حكم و ملك )به كسره ميم( و مشيت و تدبير و خير همه خاص خداى عز و 
 جل است. 

  دهد رزق خدا نيستآنچه انسان در راه حرام مورد بهره بردارى قرار مى
دهد، رزق خدا نيست، و نبايد بردارى قرار مىد كه آنچه انسان در راه حرام مورد بهرهآيو ثالثا بر مى

وسيله معصيت را به خدا نسبت داد، براى اينكه خود خدا معاصى بندگان را به خود نسبت نداده، و تشريع عمل 
َ لاَ يَأمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ زشت را از خود نفى نموده فرمود: ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ {} قلُْ إِنه اََللّه  . 6 أَ تقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه

  
  

  
                                                      

 .(72سوره مؤمنون آيه )خواهى مزد پروردگارت بهتر است و او بهترين رازقين است، و مگر از ايشان مزد مى  1
 .88سوره هود آيه   2
 .58سوره ذاريات آيه   3
 (.11سوره جمعه آيه )و خدا بهترين رزق دهندگان است   4
 (.5سوره نساء آيه )سفيهان را از مالشان رزق دهيد و جامه بپوشانيد   5
 (.28سوره اعراف آيه . )گوئيد كه دليل علمى بر آن نداريدكند آيا عليه خدا سخنانى مىبگو خداى تعالى به عمل زشت امر نمى  6
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حْسَانِ {و نيز فرموده:  َ يَأمُْرُ بِالْعدَْلِ وَ الَِْْ }وَ يَنْهىَ عَنِ الَْفحَْشَاءِ وَ  -فرمايد تا آنجا كه مى -} إنِه اََللّه

و حاشا از خداى سبحان كه از عملى نهى كند، و سپس بدان امر نمايد، و وسيله انجام آن را براى 1الَْمُنْكَرِ {
 معصيت كار فراهم فرمايد. 

هيچ منافاتى بين اين دو مطلب نيست كه از سويى مثلا طعام و شراب حرام به حسب تشريع رزق نباشد، 
ى اينكه خداى تعالى در تكوين، تكليفى نفرموده، و از سوى ديگر به حسب تكوين رزق و آفريده خدا باشد، برا

كرد بين گفتار و كردارش منافات بود، بله اگر فرموده بود خوك خلقت نكنيد، آن گاه خودش خوك خلق مى)
و ليكن هر جا كه خدا مردم را از رزقى نهى كرده به حسب تشريع، و هر جا رزق را به خود نسبت داده به 

 . "(مترجم" حسب تكوين است 
شود، چرا هاى ساده مىدر اينجا ممكن است سؤال شود كه وقتى بيانى از خداى تعالى باعث اشتباه فهم

هاى ساده به تنهايى نازل نشده، تا به خاطر نمائيد؟ پاسخ اين است كه قرآن براى فهماز چنين بيانى صرفنظر نمى
 به اشتباه نيفتادن آنان از بيان معارف حقيقى صرفنظر كند. 

شود، مگر خاسران زيانكار هم چنان كه رى قرآن شفا براى همه دلها است، كسى از قرآن متضرر نمىآ
لُ مِنَ الَْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفاَءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ وَ لاَ يزَِيدُ الَظهالِمِينَ إِلاه خَسَاراً {فرمود: } وَ ننُزَ ِ

2 . 
ها و دادن در آيات قرآن كريم دادن ملك به امثال نمرودها و فرعون بينيم خداى سبحانعلاوه بر اينكه مى

اموال به امثال قارونها را به خدا نسبت داده، پس اين نيست مگر اينكه همه اين رزقها به اذن خدا است، خدا 
م گشته و دهد تا امتحانشان نموده و حجت عليه آنان تمااينگونه رزقهاى وسيع را در اختيار نامبردگان قرار مى

ها تشريفى است، دانيم كه اين نسبتزمينه بيچارگى و استدراج آنان و مصالحى نظير اين فراهم آيد، و همه مى
و وقتى نسبت دادن تشريفى به خدا محذورى ندارد، نسبت دادن تكوينى كه مجالى براى حسن و قبح عقلى در 

 تر محذور ندارد. آن نيست، بطريق اولى و روشن
 بينيم كه خداى تعالى هر چيزى را مخلوق خود و نازل شده از خزائن ديگر مىو از سوى 

  
  

                                                      
 (.92سوره نحل آيه )نمايد و از فحشا و منكرات نهى مى... كندهمانا خداى تعالى بعدل و احسان امر مى  1
سوره اسراء آيه )و رحمت براى مؤمنين است، و زيانكاران را به جز زيانكارى نيفزايد كنيم شفا ما آنچه از قرآن را كه نازل مى  2

82.) 
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لهُُ إلِاه بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ } وَ إِنْ مِنْ شَيْ فرمايد:رحمت خود دانسته، مثلا مى  ءٍ إِلاه عِنْدنََا خَزَائنِهُُ وَ مَا ننُزَ ِ

ِ خَيْرٌ {ست:فرمايد: هر چه نزد خدا است خير ا. و از سوى ديگر مى1{ و ما وقتى اين دو آيه 2} وَ مَا عِنْدَ اََللّه
فهميم كه هر موجودى در اين عالم به هر چيزى نايل كنيم، اين معنا را مىو امثال آنها را به يكديگر ضميمه مى

شود، و در طول وجودش از هر چيزى برخوردار گردد، از ناحيه خداى سبحان برخوردار گشته و همان مايه 
} الَهذِي أحَْسَنَ كُله مند گردد، هم چنان كه آيه شريفه:او است، و خدا در اختيارش گذاشته تا از آن بهره خير

ُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُل ِ شَيْ . نيز به ضميمه آيه:3ءٍ خَلَقَهُ {شَيْ  ءٍ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ {} ذلَِكُمُ اََللّه
 به اين نكته اشاره دارد. 4

ضى از مواهب الهى براى بعضى از موجودات مايه ضرر است، شر بودن و ضرر بودن آن و اما اگر بع
امرى نسبى است، يعنى تنها براى آن موجود شر و مايه ضرر است، و براى بقيه موجودات نافع و خير است، و 

 نيز براى علل و اسبابش در نظام هستى خير است. 
نْ سَي ِئةٍَ فمَِنْ نفَْسِكَ {} وَ مَا أصََابكََ مِ هم چنان كه آيه شريفه:

 ، و ما در سابق بحثى در اين باره داشتيم. 5
فرمايد خير و مايه انتفاع او است، و به و كوتاه سخن اينكه آنچه خداى تعالى بر خلق خود افاضه مى

ر گيرد اى كه مايه انتفاع مرزوق قرارود، چون رزق چيزى به جز عطيهحسب انطباق معنا، رزق او به شمار مى
 هم اشاره به اين معنا باشد.6} وَ رِزْقُ رَب كَِ خَيْرٌ {باشد، و چه بسا كه آيه شريفهنمى

  هر چه رزق است خير و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خير است 
شود كه رزق، و خير، و خلق، به حسب بيان قرآن از نظر مصداق امورى متساوى از اينجا روشن مى

ند، يعنى هر چه رزق است، خير و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خير است، و هر چه النسبه باش
خواهد، تا مرزوقى خير است مخلوق و رزق است تنها فرقى كه در بين هست اين است كه رزق مرزوق مى

 نباشد كه از رزق ارتزاق كند، رزق نيز صادق نيست. 
 ن محتاج است، و قوه غاذيه براى يك پس غذا براى قوه غاذيه رزق است، چون بدا

  
  
                                                      

 (.21سوره حجر آيه )كنيم مگر به اندازه معلوم هايش نزد ما است، و ما آن را نازل نمىهيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه  1
 .60سوره قصص آيه   2
 (.7ه الم سجده آيه سور)خدايى كه خلقت هر چيز را نيكو كرده   3
 .62اين خدا است پروردگار شما، كه آفريدگار هر چيز است و معبودى به جز او نيست. سوره مؤمن   4
 (.79سوره نساء آيه )رسد از ناحيه خود تو است آنچه شر به تو مى  5
 .131سوره طه آيه   6
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انسان رزق است، چون بدان محتاج است، و انسان براى پدر و مادرش رزق است چون به او احتياج  
شود كه فاقد انسانيتند، بدين سبب دارند، و نيز انسانيت براى انسانها نعمت است، چون انسانهايى فرض مى

 . 1ءٍ خَلْقَهُ {} الَهذِي أعَْطىَ كُله شَيْ خداى تعالى فرموده:
اين فرق كلمه رزق با آن دو كلمه ديگر بود، فرقى هم خير با دو كلمه ديگر دارد، و آن اين است كه بايد 

 دهند انتخاب كنند. افرادى صاحب اختيار فرض بشوند، تا از بين چند چيز يكى را كه خير خود تشخيص مى
ا براى قوه غاذيه خير است در حقيقت براى قوه غاذيه احتياج به غذا را فرض گوئيم غذپس وقتى مى

كند، البته اگر به چند غذا دست ايم، و سپس او غذاى مورد احتياج خود را از ميان همه غذاها انتخاب مىكرده
به يكديگر فرض گوئيم براى انسان خير و انسان براى او خير است هر دو را محتاج يابد، قوه غاذيه هم كه مى

 كنيم. مى
و اما كلمه "خلق" و كلمه "ايجاد" در تحقق معنايش هيچ چيز ثابت و يا فرضى احتياج ندارد، غذا مثلا 
مخلوق است، و خدا آن را ايجاد كرده، چه كسى باشد آن را بخورد و يا نباشد، قوه هاضمه هم مخلوق و خود 

 انسان هم مخلوق است.

  اى است بدون عوض، و در برابر حقى نيستدهد عطيهرزقى كه خداى سبحان مى 
و از آنجا كه هر رزقى و هر چيزى خالص براى خدا است، پس هر چيزى كه او افاضه كند، و هر رزقى 

اى است بدون عوض، و بدون اينكه چيزى در مقابلش گرفته باشد، براى اينكه هر چيزى در كه او بدهد عطيه
هاى د آن مقابل و عوض هم از خدا است، مثلا اگر عبادت را عوض نعمتمقابل بخشش خدا فرض شود خو

خدا فرض كنيم، آن نيز با توفيق خدا و اعضا و جوارحى است كه او براى ما درست كرده، پس ما حقى بر او 
هاى او قرار گيرد، پس احدى نيست كه حقى بر خدا داشته باشد مگر كنيم، تا آن حق عوض نعمتپيدا نمى

} وَ مَا مِنْ داَبهةٍ فِي الَْْرَْضِ إلِاه ه خود خدا بر خود لازم شمرده، هم چنان كه در مورد رزق فرموده:حقى ك

ِ رِزْقهَُا { اى را به عهده گيرى را كسى بر خدا واجب نكرده، خود او است كه رزق هر جنبندهاين عهده2عَلَى اََللّه
ِ الَسه گرفته است، و نيز فرموده:  . 3مَاءِ وَ الَْْرَْضِ إِنههُ لحََقٌّ مِثلَْ مَا أنَهكُمْ تنَْطِقوُنَ {} فوََ رَب 

 پس زرق با اينكه بر خدا حق است از آنجا كه حقى است كه خود به عهده گرفته، 

                                                      
 .50سوره طه آيه   1
 (.6سوره هود آيه )اى در زمين نيست مگر آنكه رزقش به عهده خدا است هيچ جنبده  2
سوره ذاريات آيه )به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه وعده رزق شما حق است همانطور كه سخن گفتن شما واقعيت دارد   3

23.) 
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 اى است از ناحيه او، نه اينكه حقى باشد از مرزوق به عهده او. عطيه 
خورد، سهمى و رزقى از حلال دارد، براى گردد كه هر انسانى كه با حرام روزى مىاز اينجا روشن مى

اينكه ساحت مقدس خداى تعالى منزه از آنست كه رزق انسان را حقى ثابت بر عهده خود بكند، آن گاه از مسير 
 و در آخرت عقاب هم بفرمايد. حرام او را روزى دهد، و در عين حال او را از خوردن حرام نهى هم بكند، 

اى است الهى، و چون چنين توضيح اين مطلب به بيانى ديگر اين است كه، رزق همانطور كه گفتيم عطيه
 است پس رزق رحمتى است از خداى بر خلق و همانطور كه رحمت دو قسم است: 

ه فاجر، چه انسان شود، چه مؤمن و چه كافر، چه متقى و چاول: رحمت عمومى كه شامل همه خلق مى
 و چه غير انسان. 

شود، نظير ايمان و تقوا، و بهشت، رزق خدا دوم: رحمت خاصه كه در طريق سعادت انسان صرف مى
خواران را در بقاى هستى امداد هم دو قسم است: يكى رزق عمومى كه عطيه عامه الهى است، و تمامى روزى

 شود.ى حلال واقع مىكند، و قسم دوم آن رزق خاص است كه در مجرامى

  تقسيم رزق به دو قسم: عام و خاص 
ءٍ فَقدَهرَهُ تقَْدِيراً } وَ خَلقََ كُله شَيْ و همانطور كه رحمت عمومى خدا و رزق عموميش به حكم آيه:

مكتوب و مقدر است، همچنين رحمت خاصه و رزق خاص او نيز مكتوب و مقدر است، و همانطور كه 1{
مكتوب و مقدر در تشريع است، و براى هر انسانى )چه مؤمن  -هاى خاصه است ز رحمتكه يكى ا -هدايت 

 و چه كافر( نوشته شده و به همين جهت براى همه ارسال رسل و انزال كتب نموده و فرموده: 
نْسَ إِلاه لِيعَْبدُوُنِ مَا أرُِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ  َ هُوَ  } وَ مَا خَلَقْتُ الَْجِنه وَ الَِْْ مَا أرُِيدُ أنَْ يطُْعِمُونِ إنِه اََللّه

ةِ الَْمَتِينُ { اقُ ذوُ الَْقوُه زه الَره
2 . 

و در نتيجه عبادت كه خود محتاج هدايت خدا است 3} وَ قَضىَ رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُوُا إِلاه إِيهاهُ {و نيز فرموده:
 از نظر تشريع مقدر است. 

 از مجراى حلال هم مقدر است، هم چنان كه قرآن همچنين رزق خاص يعنى رزق 
  

                                                      
 .2فرقان آيه   1
خواهم مرا روزى دهند، و نه طعامم دهند، چون كه خدا رزاق و نند، نه مىمن جن و انس را نيافريدم مگر براى اينكه عبادتم ك  2

 (.58سوره ذاريات آيه )داراى نيرويى متين است 
 (.23سوره اسراء آيه )به حسب تشريع چنين قضا رانده كه جز او را نپرستيد  -خدا   3
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ُ افِْترَِاءً عَلَ فرمود: مُوا مَا رَزَقهَُمُ اََللّه ِ قدَْ ضَلُّوا } قدَْ خَسِرَ الَهذِينَ قتَلَوُا أوَْلادَهَُمْ سَفهَاً بغِيَْرِ عِلْمٍ وَ حَره ى اََللّه

 . 1وَ مَا كَانوُا مُهْتدَِينَ {
ُ و نيز فرموده: ي رِزْقهِِمْ عَلىَ مَا } وَ اََللّه لوُا برَِاد ِ زْقِ فمََا الَهذِينَ فضُ ِ لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فِي الَر ِ  فَضه

 . 2مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ فهَُمْ فيِهِ سَوَاءٌ {
شوند، و هم فرمائيد داراى اطلاقى قطعى هستند، هم شامل كفار مىو اين دو آيه بطورى كه ملاحظه مى

 خورند، و هم آنان كه از حرام. شوند كه رزق از حلال مىين، هم شامل آن كسانى مىمؤمن

 رزق، چيزى است كه مورد انتفاع مرزوق واقع شود و ربطى به زيادى و كمى مال ندارد 
مطلبى كه در اينجا واجب است بدانيم اين است كه رزق همانطور كه گفتيم به معناى چيزى است كه 

وق قرار بگيرد. قهرا از هر رزقى آن مقدار رزق است كه مورد انتفاع واقع شود، پس اگر كسى مورد انتفاع مرز
خورد، در حقيقت رزقش همان مقدارى است كه مال بسيارى جمع كرده، كه به غير از اندكى از آن را نمى

رزق است و از  خورد، بقيه آن رزق او نيست مگر از اين جهت كه بخواهد به كسى بدهد، كه از اين جهتمى
 جهت خوردن رزق نيست. 

چه بسيار افراد كه مال بسيار )پس وسعت روزى و تنگى آن ربطى به زيادى مال و اندكى آن ندارد، 
 (. خورند و چه بسيار افراد كه به عكس آناننددارند، ولى كم مى

} وَ مَا مِنْ داَبهةٍ فيِ اى دارد كه ان شاء اللَّه در تفسير آيه:اين بحث يعنى سخن پيرامون مساله رزق تتمه

هَا وَ مُسْتوَْدعََهَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبيِنٍ { ِ رِزْقهَُا وَ يعَْلَمُ مُسْتقَرَه از نظر خواننده خواهد 3الَْْرَْضِ إِلاه عَلَى اََللّه
 گذشت.

زُقُ مَن  تشََاءُ بغَِي رِ حِسَابٍ {معناى    } وَ ترَ 
گوئيم: توصيف داشتيم برگشته مى} وَ ترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ {در اينجا به بحثى كه در باره جمله:

گيرد، حسابى، از اين بابت است كه رزق از ناحيه خداى تعالى بر طبق حال مرزوق صورت مىرزق به صفت بى

                                                      
كشتند، و آنچه ما روزيشان كرده بوديم از روى افترا بر  محققا زيانكار شدند آنان كه اولاد خود را سفيهانه و بدون مدرك علمى  1

 (.140سوره انعام آيه )اى رسيدند كه اميد راه يافتن به رويشان بسته شد خود حرام كردند، و به گمراهى
دهند، تا و خدا بعضى از شما را در رزق بر بعضى ديگر برترى داده، و همينها كه برترى يافتند رزق خويش به بردگان خود نمى  2

 (.71سوره نحل آيه )همه در رزق برابر باشند 
 .6سوره هود آيه   3
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ى در آن هست و مرزوق نه طلبى از خدا دارد، و نه استحقاقى نسبت به رزق، آنچه مرزوقين دارند نه عوض
 حاجت ذاتى و يا زبانى ايشان است، كه هم 
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كنند، پس داده ذاتشان ملك خدا است، و هم حاجت ذاتشان، و هم احتياجاتى كه به زبان درخواست مى 
 گيرد، و به همين جهت حسابى در رزق او نيست. خدا در مقابل چيزى از بندگان قرار نمى

خواهند بگويند:" رزق خدا گيرى رزق باشد، و مىحسابى راجع به اندازهاند اين بىبعضى احتمال داده
سازد، داند نمىنسبت به هر كس كه او بخواهد نامحدود است، ليكن اين معنا با آياتى كه صريحا رزق را مقدر مى

ءٍ خَلَقْناَهُ بِقدَرٍَ {كُله شَيْ  إنِها }نظير آيه:
َ گيرى آفريديم( و آيه شريفه:)ما هر چيزى را با اندازه1 هقِ اََللّه } وَ مَنْ يتَ

 َ ِ فهَُوَ حَسْبهُُ إِنه اََللّه مْرِهِ قدَْ جَعلََ  بَالِغُ أَ يجَْعلَْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتسَِبُ وَ مَنْ يتَوََكهلْ عَلَى اََللّه

ُ لِكُل ِ شَيْ  بينى و هر كس از خدا پروا كند، خدا برايش راه نجاتى قرار داده، از راهى كه خودش پيش)2ءٍ قدَْراً {اََللّه
رسد، و چگونه دهد، و هر كه بر خدا توكل كند او وى را كافى است، كه خدا به كار خود مىنكند روزيش مى

 (. گيرى داردى هر چيزى اندازهچنين نباشد با اينكه برا
اى بدون عوض است، و ليكن در عين حال اندازه دارد، تا چه پس رزق هر چند از خداى تعالى عطيه

 اى را خواسته باشد. اندازه
اش از خدا است، هم از دو آيه مورد بحث چند نكته به دست آمد: اول اينكه ملك )به ضمه ميم( همه

 اش از خدا است. م( هم، همهچنان كه ملك )به كسره مي
 دوم اينكه: آنچه خير در عالم هست به دست او، و از ناحيه او است. 

اى است از ناحيه خدا بدون اينكه بنده استحقاق آن را داشته باشد، و رزق خدا و سوم اينكه رزق عطيه
 عوض حقى باشد كه بنده بر او دارد. 

از خيرات اجتماع از قبيل مال و جاه و قوت و شوكت و چهارم اينكه ملك و عزت و هر خير اعتبارى 
 شود.مند مىامثال اينها هر يك به نوبه خود رزقى است كه مرزوق از آن بهره

  بحث روايتى 

 آيا ملك و حكومت بنى اميه را خدا به آنان داد؟ 
 از عبد الاعلى، مولاى آل سام از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه  3در كافى

  
} قلُِ الَلههُمه مَالِكَ الَْمُلْكِ تؤُْتِي الَْمُلْكَ مَنْ فرمايد:گفت: حضور آن جناب عرضه داشتم قرآن كريم مى 

                                                      
 .49سوره قمر آيه   1
 .3سوره طلاق آيه   2
 .389، ح 222ص  8روضة الكافى ج   3
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نْ تشََاءُ { بنى اميه را خدا به آنان داده؟ فرمود:" اينطور كه تو آيا جز اين است كه ملك تشََاءُ وَ تنَْزِعُ الَْمُلْكَ مِمه
اى نيست، خداى عز و جل ملك را به ما داد، ولى بنى اميه از دست ما ربودند، همانطور كه خدا به فكر كرده

ربايد، هم چنان كه نبايد گفت خدا به چپاولگر دهد، ولى چپاولگرى آن را از دست وى مىمردى جامه نو مى
 رده، چون جامه مال او نيست، همين طور نبايد گفت خدا به بنى اميه ملك داده است. جامه روزى ك

از داود بن فرقد از امام صادق )علیه السلام( نقل كرده، البته منظور  1مؤلف: نظير اين روايت را عياشى
خداى تعالى داده، امام )علیه السلام( دادن تشريعى است، نه تكوينى چون از نظر تكوين ملك بنى اميه را هم 

در سابق هم گفتيم كه دادن ملك دو جور است، يكى تكوينى يعنى آفريدن، و در دسترس گذاشتن آن، به طورى 
كه انسان صاحب ملك، قدرتش را در بين مردم گسترش دهد، و در بين آنان نفوذ كلمه و امر مطاع و خواست 

 ظلم. چون و چرا داشته باشد، حال چه به عدالت، و چه به بى
ُ الَْمُلْكَ {هم چنان كه خود خدا ملك جابرانه نمرود را هم از خودش دانسته و فرموده: كه 2} أنَْ آتاَهُ اََللّه

 ان شاء اللَّه در معناى تكوينى بودن اين عطيه بحث خواهيم كرد. 
مران شما و دوم عطيه تشريعى و آن عبارت است از اينكه خداى تعالى حكم كند به اينكه فلانى بايد حك

َ قدَْ باشد، و اطاعتش بر شما واجب است. هم چنان كه در باره طالوت چنين حكمى رانده، و فرموده: } إِنه اََللّه

و اثر اين ملك وجوب اطاعت مردم از او و ثبوت ولايت او بر مردم است، كه محققا 3بعَثََ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكاً {
م خود مقامى است ارجمند، و پسنديده نزد خداى سبحان و آنچه كه بنى تواند باشد، و اين مقاجز به عدل نمى

اميه داشتند ملك به معناى اول و اثر آن بود، و گويا امر بر راوى حديث مشتبه شده، و ملك را به معناى اول 
يه قرار گرفته و اثرش را اثر ملك به معناى دوم پنداشته، و خيال كرده حالا كه ملك تكوينى در اختيار بنى ام

گرفته شرعا هم مردم محكوم به اطاعت از ايشانند، لذا امام )علیه السلام( او را متوجه كرد كه بنى اميه داراى 
اين ولايت تشريعى نبودند، و ولايت تشريعى خاص ائمه اهل بيت است. و به عبارت ديگر ملكى كه بنى اميه 

گرفت، و چون در دست بنى اميه قرار بيت قرار مى به دست آوردند ملكى بود پسنديده اگر در دست ائمه اهل
 گرفته ملكى است مذموم، براى 

  
اينكه ملكى است غصبى، و دادن چنين ملكى را نبايد به خدا نسبت داد، مگر از باب استدراج و مكر،  

 د. هم چنان كه ملك نمرود و فرعون را هم خدا به ايشان داد تا با آنان مكر كند، و استدراجشان نماي

                                                      
 .166ص  1تفسير عياشى ج   1
 .58سوره بقره آيه   2
 (.247سوره بقره آيه )خداى تعالى طالوت را مبعوث كرد تا پادشاه شما باشد   3
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عين اين اشتباه براى خود بنى اميه هم دست داده بود، و آيه را نفهميده بودند، به شهادت اينكه صاحب 
در داستان خواستن يزيد بن معاويه از عبيد اللَّه بن زياد كه سرهاى شهداى كربلا را برايش بفرستد  1كتاب ارشاد

 ن آنها بود، نزد يزيد گذاشتند. گفته: و سرها را كه سر مقدس حسين )علیه السلام( هم در بي
 يزيد گفت: 

 "نفلق هاما من رجال أعزة *** علينا و هم كانوا اعق و اظلما"
 تر و ستمگرتر بودند". "يعنى از رجالى كه بر ما سرورى داشتند فرقها شكافتيم، و آنان نسبت بما عاق

كرد كه پدر من از پدر تو بهتر و آن گاه به اهل مجلس خود رو كرد و گفت: "اين مرد به من افتخار مى
مادرم از مادر تو بهتر بود، و جد من از جد تو بهتر و خودم از تو بهترم" ،همين سخنان بود كه او را به كشتن 

 داد. 
است كه پدر من با پدر او بر سر خلافت  گفت: پدر من از پدر يزيد بهتر است جوابش ايناما اينكه مى

 به منازعت برخاست، و خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حكم نمود و خلافت را به من داد. 
گفت، چون گفت مادر من از مادر يزيد بهتر بود، قسم به جان خودم اين را درست مىو اما اينكه مى

گفت: جد من از جد او لم( بهتر از مادر من بود، و اما اينكه مىفاطمه دختر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و س
دهد كه بهتر است، اين نيز درست بود، چون كسى كه ايمان به خدا و روز جزا دارد به خود چنين جرأتى نمى

ود كه گفت خود او بهتر از من است گويا اين آيه را نخوانده ببگويد ابو سفيان بهتر از محمد بود، و اما اينكه مى
 . } قلُِ الَلههُمه مَالِكَ الَْمُلْكِ... {فرمايد:خداى تعالى مى

در اينجا زينب دختر على )علیه السلام( سخن يزيد را به بيانى نظير بيان امام صادق )علیه السلام( رد 
 و ديگران در پاسخش به يزيد فرمود: اى  2نموده بنا به روايت سيد بن طاووس

  
نكه اقطار زمين و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتى، و كار ما بدين جا كشيد كه به اسيريمان يزيد گويا از اي 

برند، به خاطر اين بوده كه ما نزد خدا خوار و تو در درگاه او محترم و ببرند، آن طور كه ساير اسيران را مى
چنين، و تو را چنان كرد؟! از اينكه  اى ما رااى؟ و خدا به خاطر عظمت مقامى كه تو نزد او داشتهآبرومند بوده

 اى. كنى پيدا است كه اين طور پنداشتهاى و اظهار مسرت مىباد به دماغت افكنده
بينى دنيا و همه اسباب ظاهرى فعلا رام تواند، و گردش امور به كام تو و ملك و سلطنت ما چون مى

سكوت كنى، و آرام بگيرى تا به تو بفهمانم  اىخواهم لحظهبدون دردسر در دست تو است، ناگزير از تو مى
                                                      

 ط قم. 246ص  1ارشاد ج   1
 من اللهوف المترجم. 181ص   2
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} وَ لاَ يحَْسَبنَه الَهذِينَ كَفرَُوا أنَهمَا نمُْلِي فرمايد:كه چقدر در اشتباهى مگر به ياد ندارى آن كلام خدا را كه مى

 .1مُهِينٌ {لهَُمْ خَيْرٌ لِْنَْفسُِهِمْ إِنهمَا نمُْلِي لهَُمْ لِيزَْداَدوُا إِثمْاً وَ لهَُمْ عَذاَبٌ 

ِ {دو روايت در معناى  مَي ِتَ مِنَ الَ حَي  رِجُ الَ  رِجُ الَ حَيَّ مِنَ الَ مَي تِِ وَ تخُ    } تخُ 
اند: معناى آمده: بعضى از مفسرين گفته} تخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ الَْمَي تِِ {و در مجمع البيان در تفسير جمله
مؤمن را از پشت پدرى كافر، و انسانى كافر را از صلب پدرى مؤمن در اين جمله اين است كه بار الها تو انسان 

آورى، آن گاه افزوده است كه اين معنا، هم از امام باقر )علیه السلام( روايت شده و هم از امام صادق )علیه مى
 . 2السلام(

 از امام حسن عسكرى )علیه السلام( روايت كرده.  3مؤلف: قريب به اين معنا را صدوق
است كه ابن مردويه از طريق ابى عثمان نهدى، از ابن مسعود، از سلمان از رسول خدا  4و در در المنثور

)صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده كه فرمود: معناى اينكه خداى تعالى زنده را از مرده و مرده را از زنده 
 آورد. من بيرون مىآورد، اين است كه مؤمن را از كافر و كافر را از مؤبيرون مى

 به همين طريق سابق از سلمان فارسى روايت كرده كه گفت:  5و در همان كتاب
  
  

  

                                                      
ايم، نه ايم، گمان نكنند كه در اين مهلت خير خود آنان را خواستهبينيد كه ما به ايشان مهلت دادهكسانى كه كافر شدند اگر مى  1

 .تا آخر خطبه(. 178سوره آل عمران آيه )ما اين است كه اين گروه بيشتر گناه كنند، و عذابى اليم داشته باشند  تنها منظور
 ط تهران. 428ص  2مجمع البيان ج   2
 ...؟  3
 .15ص  2در المنثور ج   4
 .15ص  2در المنثور ج   5
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رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود وقتى خداى تعالى آدم را آفريد ذريه و نسل او را بيرون 
هل بهشتند )و لا ابالى(، و مشتى نموده و بصورت يك قبضه به دست قدرت خود گرفت، و آن گاه فرمود: اينها ا

ديگرى گرفت كه در آن همه بديها را آورده بود، و فرمود: اينها اهل آتشند )و لا ابالى(، )بدون اينكه باكى داشته 
اش اين شد كه كافر از مؤمن متولد شود، و مؤمن باشم( آن گاه هر دو طايفه از ذريه را به هم آميخت. و نتيجه

ِ {فرمايد:اش مىه قرآن در بارهاز كافر، اين است ك  . } تخُْرِجُ الَْحَيه مِنَ الَْمَي تِِ وَ تخُْرِجُ الَْمَي تَِ مِنَ الَْحَي 
اى از اصحاب تفسير از سلمان نيز روايت شده، البته روايتى كه سندش بريده، و مؤلف: اين معنا از عده

 بيانش در محلى مناسب خواهد آمد. اين روايات از روايات ذر و ميثاق است، كه ان شاء اللَّه

  رواياتى در باره "رزق" و اينكه روزى هر كس مقدر است 
اى از اصحاب ما فرقه اماميه، از سهل بن زياد، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمد، و عده 1و در كافى

از ابن محبوب، از ابى حمزه ثمالى، از امام ابى جعفر )باقر )علیه السلام(( روايت آورده كه گفت: رسول خدا 
ن به قلبم انداخت كه هيچ انسانى )صلى الله عليه وآله و سلم( در حجة الوداع فرمود: آگاه باشيد كه روح الامي

 ميرد مگر وقتى كه رزقش را تا حد كمال خورده و ديگر در نزد خدا رزقى نداشته باشد. نمى
پس از خدا بترسيد، و در راه به دست آوردن رزق منحرف نشويد، راه صواب را به دست گيريد، و دير 

براى اينكه خداى تعالى رزق حلال را بين خلقش  اى از رزق، شما را به نافرمانى خدا واندارد،رسيدن بهره
تقسيم كرده، و آن را بطور حرام تقسيم ننموده، و خلاصه آنچه را خدا تقسيم كرده رزق حلال است، نه حرام، 

دارى نمايد، رزقش از راه حلال خواهد رسيد، و هر كس پرده حرمت پس هر كس از خدا پروا كند، و خويشتن
رزقش را از غير راه حلال بگيرد، رزق حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت،  خدا را پاره نموده، و

خورد از حرام خورده، و نه بيشتر، با اين تفاوت كه حساب آن را در نتيجه همان مقدارى را كه بايد از حلال مى
 بايد پس بدهد. 

طلبد، و ور است، رزقى كه آن تو را مىاست كه: امام )علیه السلام( فرمود: رزق دو ج 2و در نهج البلاغه
طلبد به فرضى كه تو به سراغ آن نروى او به سراغ تو خواهد آمد، طلبى، آنكه تو را مىرزقى كه تو آن را مى

 ات را سربار غم امروزت مساز، براى هر روز پس غم روزى يك ساله
  
اى، و باشد، بيهوده غمش را نخوردهغم همان روز كافى است، براى اينكه اگر مدت سال جزء عمر تو ن 

                                                      
 .1ح  80ص  5كافى ج   1
 .935ص  5نهج البلاغه فيض ج   2
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چرا غم رزقى را بخورى كه مال تو نيست، و نيز مگر تا كنون چنين چيزى شده كه رزق تو را قبل از اينكه به 
دست تو برسد ديگرى خورده باشد؟ و يا ديگرى آن را از چنگ تو ربوده باشد، و يا مگر تا كنون چنين چيزى 

 رتر از موعد به دستت رسيده باشد؟. شده كه آنچه برايت مقدر شده دي
روايت كرده كه ( علیه السلام)است كه ابن طريف، از ابن علوان، از جعفر، از پدرش  1و در قرب الاسناد

رزق مانند باران و بعدد آن از آسمان به زمين و براى : )فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : فرمودند
هايى هم هست، بنا بر اين از شود، و ليكن براى خدا فضلايش مقدر شده نازل مىهر انسانى به مقدارى كه بر

 (. خداى تعالى فضل او را نيز بخواهيد
مؤلف: روايات در اين معانى بسيار است، و ان شاء اللَّه بحث پيرامون اينگونه احاديث در تفسير سوره 

 هود خواهد آمد.
 بحث علمى )در باره حكومت در اجتماع(  

  رورى بودن نظام حكومت در اجتماعض
اى است كه هاى گذشته اين معنا گذشت كه اعتبار اصل ملكيت از اعتبارات ضروريهدر بعضى از بحث

نياز نيست، چه در حال فردى و چه در حال جمعى، و ريشه اين اعتبار ملكيت بشر در هيچ حالى از آن بى
 شود به اعتبار اختصاص. بالآخره منتهى مى

اين وضع ملك )بكسره ميم( است، و اما ملك )بضمه ميم( كه به معناى سلطنت بر افرادى از انسانها 
نياز نيست، ليكن آن چيزى كه بشر در آغاز بدان است، آن نيز از اعتبارات ضرورى است كه انسان از آن بى

از اجزاى بسيار كه هر يك براى نيازمند است، همانا تشكيل اجتماع است، اما اجتماع از جهت تاليف و بافت آن 
اى غير هدف و خواست ديگران دارد، نه اجتماع از جهت تك تك افراد آن، براى اينكه تك خود هدفى و اراده

تك افراد اجتماع خواستهاى متباين و مقاصدى مختلف دارند، افراد به خاطر همين اختلافهايشان آبشان در يك 
ه در دست ديگران است بربايد، و بر سايرين غلبه كند، و بر حدود خواهد آنچرود، هر فردى مىجوى نمى

سايرين تجاوز نموده، حقوق آنان را هضم كند و در نتيجه هرج و مرج پديد آورد، و اجتماعى را كه به منظور 
 تامين سعادت زندگى تشكيل يافته وسيله بدبختى و هلاكت ساخته و دوا 

  
  

                                                      
 .34ص  12بنا بنقل وسائل ج  55سناد ص قرب الا  1
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خواهند، است كه اين خواست، خواست يك فرد نيست، همه همين را مىدرمان كند، و معلوم را درد بى 
اى غالب و قاهر فراهم كند تا ساير اى براى رفع اين غائله نيست، مگر اينكه اجتماع براى خود قوهو هيچ چاره

 قوا را تحت الشعاع خود قرار داده و تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد. 
خواهند بر ديگران تجاوز نمايند به حد وسط برگردانيده، افراد ضعيف ا كه مىو در نتيجه قواى سركش ر

را نيز از مرحله ضعف نجات داده، به حد وسط برساند، و سرانجام تمام قواى جامعه از نظر قوت و ضعف برابر 
ى را به و نزديك به هم شوند، و آن گاه هر كدام از آن قوا را در جاى خاص خودش قرار داده، هر صاحب حق

 حقش برساند. 
شود، و به و از آنجايى كه انسانيت در هيچ حالى و حتى در هيچ آنى از فكر استخدام ديگران خالى نمى

خواهد انسانهاى ديگر را به خدمت خود بگيرد، تاريخ هيچ اجتماعى را بيانى كه گذشت هر انسانى همواره مى
ودكامه و مسلط بر ساير افراد آن جامعه باشد، تا آنجا كه در اعصار گذشته سراغ ندارد كه خالى از مردانى خ

افراد را به قيد بردگى خود كشيده، جان و مال آنان را تملك كرده باشد بلكه تا آنجا كه وضع جوامع را نشان 
داده وجود چنين افرادى را بنام ملك )پادشاه( ضبط كرده است، و بعضى از فوائد بر وجود چنين افراد خودكامه 

شده، هر چند كه خود آنان و درباريان و ياوران و لشكريانشان نيز افرادى طاغى و متجاوز سركش مترتب مىو 
اند كه به منظور حفظ سلطنت و ملك خود همه افراد جامعه را در حال از حق بودند، ولى اين فايده را داشته

 نداشته باشد. ذلت و استضعاف نگه بدارند تا كسى نيروى تجاوز به حقوق ديگران را 
كنند، و فردا چون اگر چنين افرادى در جامعه پيدا شوند امروز به حقوق مردم كوچه و بازار تجاوز مى

آورند، همانطور كه خود پادشاه نيز سلطنت به خود پادشاه ياغى گشته، ملك و سلطنت را از چنگ او درمى
 خود را از ديگران گرفت. 

هاى ديگر بر ترس اينكه مبادا در اثر تضعيف دولت وقت، دولت و كوتاه سخن اينكه جوامع بشرى از
سر آنان بتازند، ناگزير بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند، و با آن روش ظالمانه خو كنند، و اين خو 
كردن به ظلم نگذاشت تا بشر به اين راه حل فكر كند، كه اصلا حكومت يك فرد خودكامه بر همه افراد جامعه 

را؟ و چرا حكومت مردم بر مردم را طرح نريزند: بلكه به جاى فكر كردن در اين باره خود را سرگرم كردند چ
به مدح و ثناى همان دولت جائر و ظالم البته اين تا موقعى بود كه ظلم و جور سلطان از حد نگذرد، و كارد به 

 پرداختند. شكايت مى كشيد به تظلم واستخوان مردم نرسد، و اما اگر كار به اينجا مى
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بله چه بسا از اين خودكامگان كه نام پادشاه يا رئيس بر خود نهاده بودند دستخوش هلاكت يا قتل يا  
شدند، و آن گاه مردم در اثر نداشتن يك زمامدار احساس فتنه و فساد نموده، هاى شوم ديگرى مىسرنوشت

كلفت ديگر را روى كار آورند، شدند يك گردنه، ناگزير مىكرداختلال نظام و وقوع هرج و مرج تهديدشان مى
 گرفت. شد، و تعدى و تحميل را از سر مىو زمام امور اجتماع را به دست وى دهند، و باز آن شخص، پادشاه مى

ها به تنگ آمد، اجتماعات بشرى همواره وضعى اين چنين داشت، تا آنكه از سوء سيرت اين حكومت
سازد، بدين جهت حكومت يك فرد بر جامعه همين است، كه او را خودكام و مستبد مىو فهميد، كه طبع 

ها وضع كند، و پادشاهان دنيا را مجبور كرد تا از آن ناگزير شد قوانينى در خصوص تعيين وظائف حكومت
رت بر آن ها به اصطلاح سلطنت مشروطه شد، و مردم در نگهدارى و نظاقوانين تبعيت كنند، از آن بعد سلطنت

 قوانين مراقبت كامل داشتند. 
دانست، كه بعد از آزمايشها ديد اينهم سعادت يكى از مواد اين قوانين اين بود كه سلطنت را موروثى مى

كند، چون ديد وقتى پادشاه بر اريكه سلطنت سوار شد هر قدر هم ظلم و تعدى و بدرفتارى او را تامين نمى
خلع نمايد، چون به حكم قانونى كه خودش درست كرده سلطنت موروثى است،  تواند او را از سلطنتكند نمى

لذا در اين قانون هم تجديد نظر نموده، سلطنت را به رياست جمهور تبديل كرد، در نتيجه ملك دائمى مشروط، 
باشند، مبدل شد به ملك موقت مشروط و چه بسا در اقوام و امتهاى مختلف انواعى از دولتهاى ناشناخته داشته 

هاى قبلى ديده بودند، و چه بسا انواعى كه داعى آنها از تشكيل چنان نظامها نيز فرار از مظالمى بوده كه از رژيم
 دهد ولى در قرون آينده روى كار بيايند. ديگر از رژيمها كه فعلا فهم ما آن را تشخيص نمى

ين مساله يعنى چگونگى سپردن زمام ليكن آنچه از تمامى اين تلاشها كه جوامع بشرى در راه اصلاح ا
ها و قواى ناسازگار را جامعه به دست كسى كه امر آن را تدبير كند، و خواستهاى مختلف و متضاد افراد و گروه

نياز بداند، تواند خود را از داشتن رژيم و يا مقام سرپرستى بىمتحد سازد، به دست آمده اين است كه بشر نمى
دهد همواره براى خود حكومت و نياز ندانسته و تا آنجا كه تاريخ بشر نشان مىن بىبه شهادت اينكه تا كنو

رژيمى درست كرده است، هر چند كه بر حسب اختلاف امم و مرور ايام، نامها و شرائط مختلفى داشته است 
عدم تمركز چون پديد آمدن هرج و مرج و اختلال امر زندگى اجتماعى به هر تقدير از لوازم نداشتن رژيم و 

 ها و هدفهاى مختلف در يك اراده و يك مقام است.اراده

  هاى حكومتىنقش مهم انبياء )علیه السلام( در اصلاح و رفع نواقص نظام 
 و اين بحث، تفصيل همان اشاره اجمالى است كه در آغاز بحث نموده و گفتيم كه 
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  ملك از اعتبارات ضروريه زندگى اجتماعى انسانها است. 
و اين اعتبار نظير ساير موضوعات اعتبارى است كه همواره اجتماع بشر در صدد تكميل و اصلاح و رفع 

 نواقص آن و زدودن آثار ناسازگار با سعادت انسانيت آن برآمده است. 
كه البته مقام نبوت در اين اصلاح سهم كاملترى را داشته، چون اين مساله در علم الاجتماع مسلم است 

اى كه بين عامه و خاصه مردم انتشار يابد، در صورتى كه از غريزه خود انسانها سرچشمه سخن و نظريهكه هر 
ترين سبب اى باشند، اين سخن قوىگرفته باشد، و قريحه آن را بپسندد، و نفوس، منتظر چنين سخن و نظريه

هاى متشتت و تواند جمعيتو عامل براى يكسان كردن تمايلات متفرقه است، و بهتر از هر عامل ديگر مى
ها يكى گردد، و هيچ عاملى و پراكنده را متحد، و يك دست كند، بطورى كه قبض و بسطها يكى شود، اراده

ترين عهد هيچ دشمنى نتواند در برابر آن اتحاد مقاومت كند. اين نيز ضرورى و بديهى است كه نبوت از قديم
كرده، و به سوى بندگى خدا و تسليم در ده و از ظلم منعشان مىخوانتاريخ ظهورش، مردم را به سوى عدل مى

كرده، و اين دعوت از نموده، و از پيروى فراعنه طاغى و مستكبرين قدرت طلب نهى مىبرابر او تشويق مى
قرون متمادى، قرنى بعد از قرن ديگر، و در امتى بعد از امت ديگر ادامه داشته، هر چند كه از نظر وسعت و 

عوت در امتهاى مختلف و زمانهاى متفاوت اختلاف داشته، و محال است كه مثل چنين عاملى قوى، ضيق د
 قرنهاى متمادى در بين اجتماعات بشرى وجود داشته باشد، و در عين حال هيچ اثرى به جاى نگذارد. 

ه السلام( شده، هايى كه به انبيا )علیاى از وحىبينيم قرآن كريم در اين باره قسمت عمدهبا اينكه مى
هبعَوُا گفت:حكايت نموده، مثلا از نوح حكايت كرده كه در شكوه به پروردگارش مى ِ إنِههُمْ عَصَوْنيِ وَ اتِ } رَب 

مَنْ لَمْ يزَِدْهُ مَالهُُ وَ وَلدَهُُ إِلاه خَسَاراً وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبهاراً وَ قَالوُا لاَ تذَرَُنه آلِهَتكَُمْ {
1 . 

هبعَكََ فرمايد:ز جدال بين آن جناب و بزرگان و قومش را حكايت نموده، مىو ني } قَالوُا أَ نؤُْمِنُ لكََ وَ اتِ

الَْْرَْذلَوُنَ قَالَ وَ مَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ إنِْ حِسَابهُُمْ إلِاه عَلىَ رَب ِي لوَْ تشَْعرُُونَ {
2 . 

  
  

  

                                                      
پروردگارا ايشان نافرمانيم نموده، كسى را پيروى كردند كه مال و فرزندش جز زيان برايش نيفزود، و با من مكرى بس بزرگ   1

 (.23سوره نوح آيه )كردند، و گفتند خدايانتان را بى ياور نگذاريد 
من چه اطلاعى دارم كه : اند؟ گفتگفتند آيا به تو ايمان آوريم در حالى كه مشتى مردم فقير و بى سر و پا از تو پيروى كرده  2

سوره شعرا )اينان چه عملى دارند، اگر شما شعور داشته باشيد خواهيد فهميد كه حساب آنان جز به دست پروردگار من نيست 
 (.113آيه 
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هخِذوُنَ ايت كرده كه به قوم خود فرمود:و از هود )علیه السلام( حك } أَ تبَْنوُنَ بكُِل ِ رِيعٍ آيَةً تعَْبثَوُنَ وَ تتَ

 . 1مَصَانعَِ لعَلَهكُمْ تخَْلدُوُنَ وَ إذِاَ بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبهارِينَ {
َ وَ أطَِيعوُنِ وَ لاَ تطُِيعوُا أمَْرَ و از صالح )علیه السلام( حكايت كرده كه به قوم خود فرمود: } فَاتهقوُا اََللّه

 . 2الَْمُسْرِفِينَ الَهذِينَ يفُْسِدوُنَ فِي الَْْرَْضِ وَ لاَ يصُْلِحُونَ {
بينيم تواند منكر اين سخن ما باشد، با اينكه موسى )علیه السلام( )پيامبر اولوا العزم( را مىچه كسى مى
سرائيل به معارضه با فرعون و روش جائرانه او قيام كرده، و قبل از او ابراهيم )علیه السلام( كه در دفاع از بنى ا

بينيم خيزد، و بعد از او عيسى بن مريم )علیه السلام( و ساير انبيا را مىبينيم كه به معارضه با نمرود برمىرا مى
طين و عظماى عصر خود را تقبيح نموده كه هر يك عليه خود سران عصر خود قيام نموده و سيره ظالمانه سلا

 داشتند. و مردم را از اطاعت مفسدين و پيروى طاغيان بر حذر مى
تا اينجا اشاراتى بود كه به سيره انبياى قبل از اسلام نموديم، و اما پيامبر اسلام و كتاب مقدسش قرآن 

لت و نيز اخبارى كه از عاقبت امر ظلم كريم، در رابطه به دعوتش به سرپيچى از اطاعت مفسدين، و نپذيرفتن ذ
 و فساد و عدوان و طغيان داده بر كسى پوشيده نيست. 

} أَ لَمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَبُّكَ بعَِادٍ إِرَمَ ذاَتِ الَْعِمَادِ از آن جمله در باره قوم عاد و ثمود و فرعون فرموده:

خْرَ باِلْوَادِ وَ فرِْعَوْنَ ذِي الَْْوَْتاَدِ الَهذِينَ طَغوَْا فِي الَْبلِادَِ الَهتِي لَمْ يخُْلقَْ مِثلْهَُا فِي الَْبلِادَِ وَ  ثمَُودَ الَهذِينَ جَابوُا الَصه

 . 3فَأكَْثرَُوا فِيهَا الَْفسََادَ فَصَبه عَليَْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاَبٍ إِنه رَبهكَ لَبِالْمِرْصَادِ {
 كريم بسيار است. و از اين قبيل آيات كه در قرآن 

 و اما ملك )بضمه ميم( كه گفتيم آن نيز از اعتباراتى است كه مجتمع انسانى هيچگاه 
  

  

                                                      
سازيد، مگر جاودانه زنده خواهيد بود، و در هنگام سختگيرى كنيد، و آب گيرها مىه بيهودگى نشانى بنا مىچرا در هر مكانى ب  1

 (.130سوره شعراء آيه )گيريد چون ستمگران سخت مى
كنند نمىكنند، و اصلاح از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد، و امر اسرافگران را گردن ننهيد، اسرافگرانى كه در زمين فساد مى  2
 (.157سوره شعراء آيه )
دار كه نظير آن در هيچ شهرى ساخته نشده بود و با فرعون كه مردم را با ميخ، مگر نديدى كه پروردگارت با عاد با آن بناى ستون  3

زيانه عذاب بر سر كوبيد و با آنان كه در شهرها طغيان كردند و در آنها فساد راه انداختند چه كرد؟ آرى پروردگارت تابه ديوار مى
 (.14سوره فجر آيه )آنان فرود آورد، همانا پروردگارت در كمين ستمگران است 
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ترين آن در اثباتش اين آيه است، كه بعد از شرح داستان نياز نبوده است، بهترين بيان و كاملاز آن بى 
ِ الَنهاسَ بعَْ فرمايد:طالوت مى َ ذوُ فَضْلٍ عَلَى الَْعَالمَِينَ } وَ لَوْ لاَ دفَْعُ اََللّه ضَهُمْ ببِعَْضٍ لفَسََدتَِ الَْْرَْضُ وَ لكَِنه اََللّه

 كند. . كه در سابق گفتيم چگونه اين آيه شريفه به وجهى بر مدعاى ما دلالت مى1{
و در قرآن كريم آيات بسيارى است كه متعرض ملك )بضمه ميم( يعنى ولايت و وجوب اطاعت والى 

لى ديگر مربوط به ولايت شده است، و آياتى ديگر است كه ملك و ولايت را موهبت و نعمت شمرده، و مسائ
ً {فرمايد:مثلا مى ً عَظِيما ً وَ آتاَكُمْ مَا لَمْ يؤُْتِ أحََداً مِنَ فرمايد:و يا مى2} وَ آتيَْناَهُمْ مُلْكا } وَ جَعلَكَُمْ مُلوُكا

الَْعَالمَِينَ {
 ، و يا فرموده: 3
ُ يؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يشََاءُ {} وَ   و آياتى ديگر از اين قبيل. 4 اََللّه

چيزى كه هست قرآن مساله سلطنت و حكومت را به شرطى كرامت خوانده كه با تقوا توام باشد، چون 
 } يَا أيَُّهَادر بين تمامى امورى كه ممكن است از مزاياى حيات شمرده شود كرامت را منحصر در تقوا نموده:

ِ أتَقَْاكُمْ { الَنهاسُ إِنها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثىَ وَ جَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَ قَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إِنه أكَْرَمَكُمْ   . 5عِنْدَ اََللّه
تواند با ملاك تقوا بر ديگران بزرگى بفروشد، و چون حساب تقوا تنها به دست خدا است، هيچ كسى نمى

مين جهت پس هيچ فخرى براى احدى بر احدى نيست، براى اينكه اگر كسى بخواهد به امور مادى و به ه
دنيوى بر ديگران فخر كند كه امور دنيوى فخر ندارد، و قدر و منزلت تنها از آن دين است، و اگر بخواهد با 

 امور اخروى فخر بفروشد كه آنهم به دست خداى سبحان است، )و به قول آن شاعر: 
 (. سنگريزه قرب دارد يا عقيق*** داند در اين بحر عميق كسى نمى

  
  

                                                      
و ليكن خداى تعالى در باره . شدكند، مسلما زمين فاسد مىو اگر نبود كه خدا بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع مى  1

 (.251سوره بقره آيه )نمايد ى ديگر از تباهى زمين جلوگيرى مىعالميان فضلى خاص دارد، و با دفع مردمى به وسيله مردم
 .54ما به آل ابراهيم سلطنتى عظيم داديم سوره نساء آيه   2
 (.20سوره مائده آيه )و شما را پادشاه كرد، و به شما سلطنتى داد كه به احدى از اهل عالم نداده بود   3
 (.247سوره بقره آيه )هد دو خدا ملك خود را به هر كس كه بخواهد مى  4
تان كرديم، تا يكديگر را بشناسيد، به درستى هان اى مردم ما شما را از يك نر و ماده آفريديم، و آن گاه دسته دسته و قبيله قبيله  5

 (.13سوره حجرات آيه )ترين شما با تقواترين شما است كه نزد خدا گرامى
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ماند، و انسانى كه داراى نعمت ملك و سلطنت پس ديگر چيزى كه انسان با آن فخر بفروشد باقى نمى 
تر است، بله اگر از عهده تر و زندگيش تلخاست از نظر يك مسلمان نه تنها افتخارى ندارد، بلكه بارش سنگين

تر از ديگران دارد، و خدا اين بار سنگين بر آيد و ملازم عدالت و تقوا باشد البته نزد پروردگارش اجرى عظيم
 دهد. ثواب بيشترى به او مى

اى است كه اولياى دين ملازم آن بودند، و ما ان شاء اللَّه العزيز اين معنا را در و اين همان سيره صالحه
باره سيره رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و اهل بيت طاهرينش ايراد بحثى مستقل و جداگانه كه در 

سازيم كه آن حضرات از ملك و سلطنت بيش از جنگ خواهيم كرد با رواياتى صحيح اثبات نموده و روشن مى
ه نموده، با جبابره چيزى عايدشان نشد، همواره در اين تلاش بودند كه با طغيان طاغيان، و استكبار آنان معارض

 نگذارند در زمين فساد راه بيندازند. 
و به همين جهت قرآن مردم را دعوت به اين نكرده كه در مقام تاسيس سلطنت و تشييد بنيان قيصريت 

داند، و اين وظيفه را به دوش اجتماع و كسرويت برآيند، بلكه مساله ملك را شانى از شؤون مجتمع انسانى مى
 ساله تعليم و يا تهيه نيرو براى ترساندن كفار را وظيفه عموم دانسته. نهاده است، همانطور كه م

بلكه اصل را تشكيل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دين دانسته، از تفرقه و دشمنى نهى نموده و فرموده 
قَ است: هبعِوُا الَسُّبلَُ فَتفَرَه  بكُِمْ عَنْ سَبِيلِهِ {} وَ أنَه هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيماً فَاتهبعِوُهُ وَ لاَ تتَ

1 . 
َ وَ لاَ و نيز فرموده:  نشُْرِكَ بهِِ } قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَ بيَْنكَُمْ ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

 ِ هخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْبَاباً مِنْ دوُنِ اََللّه  . 2فَإنِْ توََلهوْا فَقوُلوُا اشِْهَدوُا بأِنَها مُسْلِمُونَ { شَيْئاً وَ لاَ يتَ
كند مگر به سوى تسليم خداى يگانه كنيد مردم را دعوت نمىبه طورى كه ملاحظه مى -پس قرآن كريم 

اى دينى باشد، و جوامع ديگر كه هر يك شريكى داند كه جامعهشدن، و از جوامع تنها آن جامعه را معتبر مى
دهند و در برابر هر قصر مشيدى خضوع نموده، در برابر هر قيصر و كسرايى سر فرود اى خدا قرار مىبر

 آورند، و براى هر پادشاهى مرز و حدودى جغرافيايى و مى
  

  

                                                      
سازد وى كنيد، و راههاى ديگر را پيروى مكنيد، كه شما را از راه خدا متفرق مىاين است راه مستقيم من، پس همين را پير  1
 (.153سوره انعام آيه )
و بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم، و كسى را با او شريك . بگو اى اهل كتاب بيائيد كلمه مشترك بين ما و خودتان را بپذيريد  2

نكنيم، و بعضى از ما بعض ديگر را به جاى خدا رب خود نگيرد، و اگر به اين سخنت اعتنا ننموده اعراض كردند، بگو پس گواه 
 (.64آل عمران آيه )باشيد كه ما گردن نهادگانيم 
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دانند، طرد اى، وطنى جداگانه قائلند، خرافاتى ديگر از اين قبيل را جزء مقدسات خود مىبراى هر طايفه 
 داند.اجتماعى را از درجه اعتبار ساقط مىنموده، چنين 

 بحث فلسفى )در باره استناد امور اعتباريه به خداى سبحان(  
هيچ شكى نيست در اينكه خداى تعالى تنها كسى است كه سلسله عليت جاريه در عالم به او منتهى 

سراپاى آن رابطه عليت است،  شود و او است كه هر علتى را علت كرده و رابطه بين او و ميان اجزاى عالم ومى
ها ها است، نيستىهاى مربوط به علت و معلول، اين معنا مسلم و روشن شده كه عليت تنها در هستىو در بحث
خواهند، به اين معنا كه وجود حقيقى معلول وجودى است كه از علت ترشح شده، و اما غير وجود علت نمى

تند، از قبيل ماهيت و ملكيت و امثال آن، چيزهايى كه از علت ترشح حقيقى او و امورى كه چيزى جز اعتبار نيس
كنند نيستند، و اصلا از سنخ وجود نيستند، تا محتاج علت باشند، و اين مطلب به عكس نقيض منعكس شده، 

دهد كه هر چيزى كه وجود حقيقى ندارد معلول هم نيست، و چون معلول نيست، به واجب الوجود نتيجه مى
 شود. نمى هم منتهى

شود، زيرا قرار شد اينجا است كه مساله استناد بعضى از امور اعتباريه محض، به خداى تعالى مشكل مى
امور اعتباريه محض اصلا وجود حقيقى نداشته باشند، و وجود و ثبوتشان تنها وجودى اعتبارى و فرضى باشد 

ا وجود ندارد چگونه ممكن است كند، و چيزى كه حقيقتآرى اينگونه امور از ظرف فرض و اعتبار تجاوز نمى
 به خدايش مستند كرد؟. 

پس چطور بگوييم خدا امر كرد و نهى فرمود؟ و فلان قانون را وضع كرد، با اينكه امر و نهى و وضع، 
 اند؟ و نيز چگونه بگوييم، خدا مالك و داراى عزت و رزق و غير ذلك است؟. همه امور اعتباريه

اين است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقيقى سهمى ندارند، و كند پاسخى كه حل اين مشكل مى
اند، ليكن آثارى دارند كه آن آثار به بيانى كه مكرر گذشت اسامى اين امور را حفظ نموده، و خود امورى حقيقى

اريه را كه در حقيقت، اين آثار منسوب و مستند به خداى تعالى است، و اين استناد است كه استناد آن امور اعتب
 شود كه بتوانيم امور اعتباريه نامبرده را هم به خدا نسبت دهيم. كند، و مصحح آن مىبه خدا نيز اصلاح مى

مثلا ملك كه در بين ما اهل اجتماع امرى است اعتبارى و قراردادى، و در هيچ جاى از معناى آن به وجود 
 ت، ما آن خوريم، بلكه حقيقتش همان موهومى بودن آن اسحقيقى برنمى
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دهيم براى رسيدن به آثار حقيقى و خارجى، و آثارى كه جز با آن ملك موهوم را وسيله قرار مى 
توانيم بدان دست يابيم، اگر آن امر موهوم را امرى حقيقى و واقعى فرض نكنيم، به آن نتائج واقعى نمى
وانگران به خاطر داشتن آن ملك موهوم بينيم، ترسيم، و آن آثار خارجى همين است كه به چشم خود مىنمى

كنند، و گويند، و در ديگران اعمال سطوت و قدرت نموده، و به حقوق ديگران تجاوز مىبه ديگران زور مى
شوند، و نيز به وسيله همين ملك موهوم است كه آنان كه اين ملك موهوم را ندارند، دچار ضعف و ذلت مى

بايد داشته باشد قرار داده، حق هر صاحب حقى را بدهيم و آثارى ديگر نظير  توانيم هر فردى را در مقامى كهمى
 اينها را بر آن امر موهوم مترتب سازيم. 

ليكن از آنجا كه حقيقت معناى ملك و اسم آن ما دام كه آثار خارجيش مترتب است باقى است، لذا 
استناد اين آثار خارجيه به علل خارجيش عين استناد ملك به آن علل است، و همچنين عزت كه همه حرفهايى 

قعيش جريان دارد، و همچنين اش و استناد آن به علل واكه در باره ملك زده شد در باره آن و در آثار خارجيه
 در ساير امور اعتباريه از قبيل امر و نهى و حكم و وضع و غير ذلك. 

گردد كه همه امور اعتباريه به خاطر اينكه آثارش مستند به خداى تعالى است، خود از اينجا روشن مى
 ه باشد. آنها نيز استنادى به خدا دارند، البته استنادى كه لائق ساحت قدس و عزت او بود
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 [32تا  28(:آيات 3]سوره آل عمران )
 ِ ءٍ إِلاه أنَْ  فِي شَيْ }لاَ يَتهخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دوُنِ الَْمُؤْمِنيِنَ وَ مَنْ يَفْعلَْ ذلَِكَ فلََيْسَ مِنَ اََللّه

 ُ رُكُمُ اََللّه هقوُا مِنْهُمْ تقُاَةً وَ يحَُذ ِ ِ الَْمَصِيرُ )تتَ ( قلُْ إنِْ تخُْفوُا مَا فِي صُدوُرِكُمْ أوَْ تبُْدوُهُ يعَْلمَْهُ 28نَفْسَهُ وَ إلِىَ اََللّه
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْ  ُ وَ يعَْلَمُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ وَ اََللّه تْ ( يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَ 29ءٍ قدَِيرٌ )اََللّه

 ُ رُكُمُ اََللّه ُ رَؤُفٌ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لَوْ أنَه بيَْنهََا وَ بيَْنَهُ أمََداً بعَِيداً وَ يحَُذ ِ  نَفْسَهُ وَ اََللّه
ُ 30بِالْعِبَادِ ) َ فَاتهبعِوُنِي يحُْببِْكُمُ اََللّه ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ )( قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اََللّه ( قلُْ 31 وَ يغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ اََللّه

َ لاَ يحُِبُّ الَْكَافرِِينَ ) سُولَ فَإنِْ توََلهوْا فَإنِه اََللّه َ وَ الَره  ({ 32أطَِيعوُا اََللّه
  ترجمه آيات

ه در بين خود كسانى را دارند اى نبايد كفار را ولى و سرپرست خود بگيرند با اينكمؤمنين به هيچ بهانه
كه سرپرست شوند و هر كس چنين كند ديگر نزد خدا هيچ حرمتى ندارد، مگر اينكه از در تقيه، سرپرستى كفار 
را قبول كرده باشند و فراموش نكنند كه در بين كسانى كه ترس آورند خدا نيز هست و بازگشت همه به سوى 

 (. 28)خدا است 
داريد چه پنهان كنيد و چه اظهار نمائيد خدا بدان آگاه است، و او آنچه را كه در بگو اگر آنچه در دلها 
 (. 29)داند و خدا بر هر چيزى توانا است آسمانها و در زمين است مى

 بيند در آن روز روزى كه هر نفسى آنچه را در دنيا كرده چه خير و چه شر برابر خود حاضر مى
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چون از اعمال خود بر حذر است و )و آنچه كرده زمانى طولانى فاصله بود كند اى كاش بين او آرزو مى
آور است و از اين رو شما را از خود زنهار خدا هم ترس( شما مردمى كه چنين ترسى در پيش داريد بدانيد كه

 (. 30)دهد، كه به بندگانش مهربان است مى
د مرا پيروى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد باي( كه بايد هم بداريد)داريد بگو اگر خدا را دوست مى

 (. 31)و گناهانتان بيامرزد كه خدا آمرزگار و مهربان است 
 (.32)دارد بگو خدا و رسول را اطاعت كنيد اگر قبول نكردند بدانند كه خدا كافران را دوست نمى

  بيان آيات 
يم: مقام آيات مقام تعرض حال اهل كتاب و با در نظر داشتن بيانى كه ما در آيات سابق داشتيم، و گفت

ربط با آن مطالب نيست، پس بين اين آيات و آن مشركين، و تعريض برايشان است، آيات مورد بحث هم بى
آيات ارتباط هست، در نتيجه مراد از كافرين در اين آيات نيز اعم از اهل كتاب و مشركين است، و اگر از دوستى 

كند، و اگر مراد از كفار تنها مشركين باشند، بايد گفت كند، از دو طايفه نهى مىهى مىو اختلاط روحى با كفار ن
كند به اينكه مشركين را رها نموده به حزب خدا متصل آيات متعرض حال آنان است، و مردم را دعوت مى

 شوند، و خدا را دوست بدارند، و رسول او را اطاعت كنند. 
 ونَ الَْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دوُنِ الَْمُؤْمِنيِنَ {} لاَ يَتهخِذِ الَْمُؤْمِنُ 

 معناى جمله" مؤمنان كافران را اولياى خود نگيرند"  
كلمه اوليا جمع كلمه "ولى" است، كه از ماده ولايت است، و ولايت در اصل به معناى مالكيت تدبير امر 
است، مثلا ولى صغير يا مجنون يا سفيه، كسى است كه مالك تدبير امور و اموال آنان باشد، كه خود آنان مالك 

 اموال خويشند، ولى تدبير امر اموالشان به دست وليشان است. 
عناى اصلى كلمه ولايت است، ولى در مورد حب نيز استعمال شده، و به تدريج استعمالش زياد اين م

شد، و اين بدان مناسبت بود كه غالبا ولايت مستلزم تصرف يك دوست در امور دوست ديگر است، يك ولى 
او نسبت به كند، تا پاسخگوى علاقه در امور مولى عليه )يعنى كسى كه تحت سرپرستى او است( دخالت مى

دهد، تا بيشتر به او تقرب جويد، اجازه خودش باشد، يك مولى عليه اجازه دخالت در امور خود را به وليش مى
دهد چون متاثر از خواست و ساير شؤون روحى او است، پس تصرف محبوب در زندگى محب، هيچگاه مى

 خالى از حب نيست. 
 خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پيدا در نتيجه اگر ما كفار را اولياى خود بگيريم 
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كشاند به اينكه رام آنان شويم، و از اخلاق و ساير شؤون حياتى آنان ايم، امتزاج روحى هم ما را مىكرده 
توانند در اخلاق و رفتار ما دست بيندازند دليل متاثر گرديم، )زيرا كه نفس انسانى خو پذير است(، و آنان مى

فرمايد مؤمنين كفار را قيد نهى قرار داده، و مى} مِنْ دوُنِ الَْمُؤْمِنيِنَ {يه مورد بحث است، كه جملهبر اين معنا آ
شود كه ورزند، كه از اين قيد به خوبى فهميده مىرا اولياى خود نگيرند در حالى كه با ساير مؤمنين دوستى نمى

به اصطلاح نوع دوست هستى، بايد حد اقل مؤمن  منظور آيه اين است كه بفرمايد اگر تو مسلمان اجتماعى و
و كافر را به اندازه هم دوست بدارى، و اما اينكه كافر را دوست بدارى، و زمام امور جامعه و زندگى جامعه را 

اى نداشته باشى، اين بهترين دليل است كه تو با كفار سنخيت به او بسپارى و با مؤمنين هيچ ارتباطى و علاقه
 اى و اين صحيح نيست پس زنهار بايد از دوستى با كفار اجتناب كنى. مؤمنين جدا و بريدهدارى و از 

در آيات كريمه قرآن هم نهى از دوستى با كفار و يهود و نصارا مكرر آمده و ليكن موارد نهى مشتمل بر 
كند، مانند تعريف مى كند و كيفيت ولايتى را كه از آن نهى فرمودهبيانى است كه معناى اين نهى را تفسير مى

} لاَ يَتهخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْكَافرِِينَ است، كه جمله} مِنْ دوُنِ الَْمُؤْمِنيِنَ {آيه مورد بحث كه گفتيم مشتمل بر جمله:

 كند. را تفسير مىأوَْلِيَاءَ {
هخِذوُا الَْيهَُوو همچنين آيه شريفه: كه مشتمل است بر 1دَ وَ الَنهصَارىَ أوَْلِيَاءَ {} يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا لاَ تتَ

كُمْ أوَْلِياَءَ {، و آيه شريفه:} بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بعَْضٍ {جمله: ي وَ عَدوُه ِ هخِذوُا عَدوُ  } يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا لاَ تتَ
كه 2

ُ عَنِ الَهذِينَ لَمْ يقُاَدنبالش آيه: ينِ... {} لاَ يَنْهَاكُمُ اََللّه  كند. آمده آن را تفسير مى3تلِوُكُمْ فِي الَد ِ
و بنا بر اين آوردن اين اوصاف براى تفسير فرمان "مؤمنين نبايد كافران را اولياى خود بگيرند، و به مؤمنين 
ديگر اعتنا نكنند" در حقيقت سبب حكم و علت آن را بيان نموده بفهماند دو صفت كفر و ايمان به خاطر تضاد 

بينونتى است كه بين آن دو هست، قهرا همان بينونت و فاصله و تضاد به دارندگان صفت كفر با صفت ايمان و 
كند، ديگر راه سلوك به كند، در نتيجه آن دو را از نظر معارف و عقائد و اخلاق از هم جدا مىنيز سرايت مى

شود كه ممكن اين جدايى هم اين مىسوى خداى تعالى و ساير شؤون حياتى آن دو يكى نخواهد بود، نتيجه 
نيست بين آن دو ولايت و پيوستگى برقرار باشد، چون ولايت موجب اتحاد و امتزاج است، و اين دو صفت 

 كه 
  

                                                      
 .51سوره مائده آيه   1
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در اين دو طايفه وجود دارد موجب تفرقه و بينونت است، و وقتى يك فرد مؤمن نسبت به كفار ولايت  
خود به خود خواص ايمانش و آثار آن فاسد گشته، و بتدريج اصل  داشته باشد، و اين ولايت قوى هم باشد،

 شود. ايمانش هم تباه مى
ِ فِي شَيْ و به همين جهت است كه در دنبال آيه مورد بحث اضافه كرد: ءٍ } وَ مَنْ يَفْعلَْ ذلَِكَ فلََيْسَ مِنَ اََللّه

هقوُا مِنْهُمْ تقُاَةً {و سپس اضافه كرد{ در جمله اول فرمود كسى كه چنين كند هيچ ارتباطى با حزب ، } إِلاه أنَْ تتَ
خدا ندارد، و در جمله دوم، مورد تقيه را استثنا كرد، چون تقيه معنايش اين است كه مؤمن از ترس كافر اظهار 

 كند، و حقيقت ولايت را ندارد. ولايت براى او مى
دهد البته بيه ظرف است، كه معناى "نزد" را مىچيزى ش} مِنْ دوُنِ الَْمُؤْمِنيِنَ {كلمه" دون "در جمله:

بويى هم از معناى "فرومايگى و قصور" در آن هست، و معنايش اين است كه مؤمنين به جاى مردم با ايمان مردم 
مايه كفر پيشه را ولى خود نگيرند، كه جايگاه و موقعيت آنان نسبت به مقام و موقعيت مردم با ايمان، پست و بى

 اه و مقام مؤمنين بلندتر از مكان كفار است. است، چون ج
و ظاهرا اصل در معناى كلمه "دون" همين باشد كه خاطر نشان نموده و گفتيم: "دو چيز در معناى آن 

 هست، يكى نزديكى، و ديگرى پستى". 
تر از اى پستگويد: "دونك زيد" معنايش اين است كه زيد نزديك تو و در درجهپس اينكه عرب مى

ه تو است، و ليكن كلمه مورد بحث در معناى كلمه "غير" هم استعمال شده از آن جمله در قرآن كريم درج
ِ {آمده: البته در آيه دومى هم ممكن است به معناى )غير اين( 2وَ يغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ { }1} إلِهََيْنِ مِنْ دوُنِ اََللّه

 باشد، و هم به معناى كوچكتر از اين. 
 شود، مثل اينكه گفتيم: و همچنين كلمه مورد بحث ما بعنوان اسم فعل استعمال مى

گويد:" دونك زيد "يعنى زيد را متوجه باش و از نظر دور مدار، تمامى اين استعمالات از اين عرب مى
 داشته باشد.  باب است كه معناى كلمه با معانى موارد استعمال انطباق دارد، نه اينكه كلمه مورد بحث چند معنا

ِ فِي شَيْ  فرمايد: "هر كس چنين كند" اين است منظور از اينكه مى ءٍ {} وَ مَنْ يَفْعلَْ ذلَِكَ فلََيْسَ مِنَ اََللّه
 كه هر كس كفار را به 

  
  

                                                      
 .116به غير خدا دو اله. سوره مائده آيه   1
 .48آمرزد. سوره نساء آيه غير اين را مى  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
325 

شود، و اگر نام عمل را نبرد و به جاى آن لفظى عام آورد، جاى مؤمنين اوليا بگيرد، چنين و چنان مى 
خواهد حتى نام آن ه به اين نكته بوده، كه گوينده آن قدر از پذيرفتن ولايت كفار نفرت دارد كه نمىبراى اشار

كنيم، و باز به همين جهت است كه نفرمود: "و من را ببرد، همانطور كه خود ما از هر قبيحى، با كنايه تعبير مى
تر از آن بداند، ساحت مؤمنين را پاك و هر كس از مؤمنين چنين كند" چون خواست -يفعل ذلك من المؤمنين 

 كه مثل چنين عملى را به آنان نسبت دهد. 
گرايى را افاده و كلمه "من" در جمله: "من اللَّه" به معناى ابتدا است، و در مثل چنين مقامى معناى گروه

" ،هم چنان كه در دهد: "و كسى كه چنين كند هيچ ارتباطى با حزب خدا نداردكند، و به آيه چنين معنا مىمى
ِ هُمُ الَْغَالِبوُنَ { }جاى ديگر فرموده: َ وَ رَسُولَهُ وَ الَهذِينَ آمَنوُا فَإنِه حِزْبَ اََللّه  . 1وَ مَنْ يتَوََله اََللّه

  2} فمََنْ تبَعِنَِي فَإنِههُ مِن ِي {و نيز در حكايتى كه از ابراهيم )علیه السلام( كرده فرموده:
است، و به هر حال، پس معناى آيه )و خدا داناتر است( اين است كه چنين كسى در  يعنى از حزب من

 هيچ حالى و اثرى برقرار در حزب خدا نيست.

 كند اى كه دلالت بر جواز و مشروعيت" تقيه "مىجمله 
هقوُا مِنْهُمْ تقَُاةً { شده و چه بسا از باب  كلمه "اتقاء" در اصل از ماده "وقايه از خوف" گرفته } إِلاه أنَْ تتَ

استعمال مسبب در مورد سبب به معناى خود خوف هم استعمال شود، و شايد تقيه در مورد آيه نيز از همين 
 قبيل باشد. 

اين را هم بگوئيم كه استثناى در اين آيه استثناى منقطع است، يعنى استثنايى است بدون مستثنا منه، چون 
شد، در واقع مستثنا منه نيست، زيرا اظهار محبت دروغى و از ترس، محبت رسد مستثنا منه باآنچه به نظر مى

واقعى نيست، و همچنين اظهار ساير آثار ولايت اگر دروغى و از ترس باشد ولايت واقعى نيست، چون خوف 
و محبت كه مربوط به قلب است، دو صفت متضادند، كه دو اثر متقابل در قلب دارند، چگونه ممكن است در 

لب متحد شوند، و در نتيجه استثناى در جمله: "و هر كس چنين كند از حزب خدا نيست مگر آنكه توليش يك ق
 از ترس باشد" ،استثناى متصل باشد. 

  
  

  
                                                      

 (.56سوره مائده آيه )ز است و كسى كه خدا و رسول و مردم با ايمان را دوست دارد پيروز است، چون تنها حزب خدا پيرو  1
 .36هر كس مرا پيروى كند او از من است سوره ابراهيم آيه   2
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و اين آيه شريفه دلالتى روشن بر جواز تقيه دارد، از ائمه اهل بيت )علیه السلام( هم اين استفاده روايت 
اى كه در باره داستان عمار و پدرش ياسر و مادرش سميه نازل شده اين دلالت را دارد، و شده، هم چنان كه آيه
ِ مِنْ بعَْ فرمايد:آيه اين است كه مى يمَانِ وَ لكَِنْ مَنْ } مَنْ كَفرََ باِلِلّه دِ إِيمَانهِِ إِلاه مَنْ أكُْرِهَ وَ قلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ بِالِْْ

ِ وَ لهَُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ { شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فعَلََيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اََللّه
1 . 

تبار عقلى هم مؤيد و كوتاه سخن اينكه، كتاب و سنت هر دو بر جواز تقيه بطور اجمال دلالت دارند، اع
خواهد و شارع دين هم جز اين هدفى ندارد كه حق را زنده كند و جان اين حكم است، چون دين جز اين نمى

شود كه تقيه كردن و بر حسب ظاهر طبق دلخواه دشمن و مخالفين حق عمل كردن اى بخشد، و بسيار مىتازه
يه آن طور تامين نكند، و اين قابل انكار نيست، مگر كند كه ترك تقمصلحت دين و حيات آن را چنان تامين مى

سوره  106آيد و نيز در تفسير آيه كسى بخواهد منكر واضحات شود، و ما ان شاء اللَّه در بحث روايتى كه مى
 نحل در اين باره باز سخنى خواهيم داشت.

 گيرند تهديد و تحذير شديد به كسانى كه كافران را ولى و دوست مى 
ِ الَْمَصِيرُ {} وَ يُ  ُ نَفْسَهُ وَ إلَِى اََللّه رُكُمُ اََللّه كلمه" تحذير "كه مصدر فعل" يحذر "است مصدر باب  حَذ ِ

آور است، و در آيه كه تفعيل است، و ثلاثى مجرد آن كلمه" حذر "است، كه به معناى احتراز از امرى ترس
داشتن از عذاب او است، هم چنان كه در جاى  دارد "،بر حذرفرمايد " خدا شما را از خودش بر حذر مىمى

} إِنه عَذاَبَ رَب كَِ كَانَ مَحْذوُراً {ديگر فرموده:
، و نيز پيامبر را از منافقين و از فتنه كافر بر حذر داشته، 2

} هُمُ الَْعدَوُُّ فَاحْذرَْهُمْ {فرمايد:مى
  4} وَ احِْذرَْهُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ {فرمايد:و نيز مى3

در آيه مورد بحث و بعد از دو آيه، مسلمانان دوستدار كفار را از خودش بر حذر ساخته، و وجه آن و 
تنها اين است كه بفهماند خداى سبحان خودش مخوف و واجب الاحتراز است، و از نافرمانيش بايد دورى 

ت، تا از آن احتراز كرد، و خلاصه بفهماند بين اين مجرم و بين خداى تعالى چيز مخوفى غير خود خدا نيس
 اى متحصن كند. جويد، يا خود را از خطر او در حصن و قلعه

  

                                                      
كسى كه بعد از ايمان كافر شود، البته منظور آن كس نيست كه كفرش اجبارى باشد، و دلش مطمئن به ايمان باشد، ليكن منظور   1

 (.106سوره نحل آيه )غضبى از خدايند، و عذابى عظيم دارند آن كسى است كه از صميم دل به كفر برگردد، چنين كسانى مشمول 
 (.57سوره اسراء آيه )طبع عذاب خدا چنين است كه هر كس بايد از آن بر حذر باشد   2
 (.4سوره منافقين آيه )ايشان دشمنند از آنان بر حذر باش   3
 .(49سوره مائده آيه )ات كنند از ايشان بر حذر باش مبادا دچار فتنه  4
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بلكه مخوف خود خدا است، كه هيچ چيزى كه مانع او شود وجود ندارد و نيز بين مجرم و خدا هيچ  
اين در آيه  مايه اميدى كه بتواند شرى از او دفع كند وجود ندارد، نه هيچ صاحب ولايتى، و نه شفيعى، بنا بر

گرداند، و باز با شريفه شديدترين تهديد آمده و تكرار آن در يك مقام اين تهديد شديد را زيادتر و شديدتر مى
ِ الَْمَصِيرُ {تعقيب جمله مورد بحث با دو جمله ديگر يعنى جمله ُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ و جمله} وَ إلَِى اََللّه } وَ اََللّه

 افزايد. ن شدت را مىكه بيانش خواهد آمد اي{
توان فهميد كه چرا خداى تعالى دوستدار كفار را از خودش بر حذر داشته، و آن اين با بيانى ديگر مى

آيد كه اين قسم دوستى است كه از لابلاى اين آيه و ساير آياتى كه از دوستى با غير مؤمنين نهى فرموده، برمى
گفتن ولايت خداى سبحان و داخل شدن در حزب دشمنان خارج شدن از زى بندگى است، و مستقيما ترك 

 هاى آنان براى افساد امر دين او است. او و شركت در توطئه
و كوتاه سخن اينكه دوستى با كفار طغيان و افساد نظام دين است، كه بدترين و خطرناكترين ضرر را 

است، زيرا آن كس كه كافر و مشرك براى دين دارد، حتى ضررش از ضرر كفر كفار و شرك مشركين نيز بيشتر 
توان خطرش را از حومه دين دفع نموده و از خطرش است، دشمنيش براى دين آشكار است، و به سهولت مى

كند، و در دل دوستدار دشمنان دين است، بر حذر بود، و اما مسلمانى كه دعوى صداقت و دوستى با دين مى
دلش رخنه داده، چنين كسى و چنين كسانى ندانسته حرمت دين و و قهرا اين دوستى اخلاق و سنن كفر را در 

 گذارد. سازند كه ديگر اميد حيات و بقايى باقى نمىبرند، و خود را به هلاكتى دچار مىاهل دين را از بين مى
و سخن كوتاه اينكه اين قسم دوستى طغيان است، و امر طاغى به دست خود خداى سبحان است، اين 

 كنيم: ينجا داشته باش تا ببينيم از آيات سوره فجر چه استفاده مىنكته را در ا
ودَ الَهذِينَ جَابوُا } أَ لَمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَبُّكَ بعِاَدٍ إرَِمَ ذاَتِ الَْعِمَادِ الَهتِي لَمْ يخُْلقَْ مِثلْهَُا فِي الَْبلِادَِ وَ ثمَُ 

 َ خْرَ بِالْوَادِ وَ فرِْعَوْنَ ذِي الَْْ وْتاَدِ الَهذِينَ طَغَوْا فِي الَْبلِادَِ فَأكَْثرَُوا فِيهَا الَْفسََادَ فصََبه عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ الَصه

عَذاَبٍ إِنه رَبهكَ لَبِالْمِرْصَادِ {
1 . 

 گاه خدا خوب، از اين آيات استفاده كرديم كه طغيان طاغى، وى را به كمين
  

  

                                                      
آيا نديدى پروردگارت با قوم عاد ارم كه صاحب كاخهاى ستوندار بودند و مثل آنها در هيچ شهر ساخته نشده بود چه كرد و با   1

ها ها چه كرد، آيا نديدى كه پروردگارت با اينساختند و فرعون صاحب چار ميخثمود كه سنگ را شكافته كاخها براى خود مى
ر آن بلاد فساد انگيختند چه كرد؟ تازيانه عذاب را بر سر آنان فرود آورد، كه پروردگارت در كمين كه در بلاد طغيان كردند و د

 (.14سوره فجر آيه )است 
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آورد، و كسى گاهى كه غير از خدا در آن نيست، و تازيانه عذاب را بر سرش فرود مىكشاند، كمينمى 
 نيست كه مانع او شود. 

ُ نفَْسَهُ { شود تهديد به تحذير از خود خدا در جمله:از اينجا معلوم مى رُكُمُ اََللّه براى آن است } وَ يحَُذ ِ
 ر خدا به ابطال دين او و افساد شرعيت او است. كه دوستى با كفار، از مصاديق طغيان ب

} فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَ مَنْ تاَبَ مَعكََ وَ لاَ تطَْغَوْا إِنههُ بمَِا فرمايد:دليل بر گفتار ما آيه زير است، كه مى

ِ مِنْ أوَْلِيَاءَ ثمُه لاَ تنُْصَرُونَ  تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ وَ لاَ ترَْكَنوُا إلَِى الَهذِينَ ظَلمَُوا فَتمََسهكُمُ الَنهارُ  وَ مَا لكَُمْ مِنْ دوُنِ اََللّه

  2اى است كه )بطورى كه در حديثو اين همان آيه1{
آمده( رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود اين آيه مرا پير كرد، و دلالتش بر نظر ما از اين باب 

ظهور در اين دارند كه اعتماد به كفار ستمگر،  -متدبرى پوشيده نيست،  بطورى كه بر هيچ -است كه اين دو آيه 
طغيان است طغيانى كه دنبالش فرا رسيدن آتش حتمى است، آنهم فرا رسيدنى كه ناصر و دادرسى با آن نيست، 

 اى از آن نيست. و اين همان انتقام الهى است، كه به بيان گذشته ما عاصم و بازدارنده
ُ نَفْسَهُ {شود كه جمله:نكته هم روشن مىاز اينجا اين  رُكُمُ اََللّه دلالت دارد بر اينكه تهديد در آن } وَ يحَُذ ِ

به عذابى حتمى است، چون از خود خدا تحذير كرده، و تحذير از خود خدا دلالت دارد كه ديگر حايلى بين او 
اب كرده از عذابش جلوگير شود، پس نتيجه تواند خدا را با اينكه تهديد به عذو عذاب وجود ندارد و كسى نمى

 فهماند. دهد كه عذاب نامبرده واقع شدنى است، هم چنان كه دو آيه سوره هود نيز اين معنا را مىقطعى مى
ِ الَْمَصِيرُ {و اينكه فرمود: دلالت دارد بر اينكه شما از اين عذاب راه گريزى نداريد، و خدا } وَ إلَِى اََللّه

هخِذِ نمايد. و اين آيات يعنى آيه:كند، و اين خود تهديد در جمله قبلى را تاكيد مىظر نمىهم از آن صرفن } لاَ يتَ

و آيات بعدش از خبرهاى غيبى قرآن كريم است، كه توضيح آن ان شاء اللَّه در الَْمُؤْمِنوُنَ الَْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ {
 آيد. سوره مائده مى

ُ... {} قلُْ إِنْ تخُْفوُا مَا  بگو اگر آنچه در دل داريد چه نهان كنيد و چه  فِي صُدوُرِكُمْ أوَْ تبُْدوُهُ يعَْلمَْهُ اََللّه
 داند، اين آيه اظهار نمائيد خدا آن را مى

  
  

                                                      
كنيد بينا ايد، استقامت به خرج دهيد، و طغيان مكنيد كه او بدانچه مىكارانى كه با تواند مامور شدهپس همانطور كه تو و توبه  1

اى گيرد، در حالى كه بغير خدا هيچ ولىتم كردند ركون و دلبستگى نداشته باشيد و گرنه آتش شما را مىاست، و به كسانى كه س
 (.113سوره هود آيه )از آن اولياى خيالى به كارتان نيايد، و ديگر يارى نشويد 

 .815ط تهران، ص  1تفسير صافى، ج   2
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ُ {نظير آيه:  } وَ إِنْ تبُْدوُا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُمْ بهِِ اََللّه
كه در آيه مورد است با اين تفاوت 1

بحث ابتدا نهان داشتن را و سپس اظهار كردن را آورده، و در آيه سوره بقره بعكس ذكر فرموده، و اين بطورى 
داند و در آيه اند بدان جهت است كه آيه مورد بحث فرموده چه آن كنيد و چه اين كنيد خدا آن را مىكه گفته

تر به حال دانستن اين است كه متعلق به مخفى شود، ،و مناسبكند" سوره بقره فرموده: "خدا آن را حساب مى
 تر به حال حساب كردن اين است كه متعلق به ظاهر و آشكار گردد. و مناسب

در آيه شريفه رسول گرامى خود را مامور نموده اين حقيقت را ابلاغ كند كه آنچه در نفس دارند چه 
داند و خودش آن را بيان نكرده، با اينكه در آيات سابق حقايق پنهانش كنند و چه اظهارش بدارند، خدا آن را مى

هماند خدا بزرگتر از آن است كه خودش با كرد و اين تغيير سياق جز براى اين نبوده كه بفرا خود خدا بيان مى
} كنند، هم كلام شود، هم چنان كه نظير اين تغيير سياق را در جملهداند در آينده با او مخالفت مىافرادى كه مى

 ديديم.  وَ مَنْ يفَْعلَْ ذلَِكَ... {
ُ و در جمله: مشابهتى با آيه ءٍ قدَِيرٌ {  عَلىَ كُل ِ شَيْ } وَ يعَْلَمُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ وَ اََللّه

 سوره بقره هست، كه در سابق در باره اين مشابهت سخن رفت. 
آيد از اتصال سياق كلام برمى} يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ { 

قبلى باشد، كه در آن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را مامور به ابلاغ كرده كه اين آيه تتمه گفتار در آيه 
بود، و ظرف )يوم( متعلق به مطلبى تقديرى است، و تقدير كلام" اذكر يوم تجد... "است، يعنى بياد آر روزى 

ُ وَ يعَْلمَُ.شود، و يا متعلق به جمله:را كه چنين و چنان مى است، خواهى گفت در اين صورت .. {} يعَْلمَْهُ اََللّه
گوئيم كند، و حال آنكه خدا هميشه عالم است، جواب مىشود كه خدا در آن روز علم پيدا مىمعناى آيه اين مى

اين عيبى ندارد، براى اينكه كلمه "روزى كه" ظرف است براى علم خدا بدانچه كه ما از احوال قيامت مشاهده 
ت، و به عبارتى ديگر كلمه روز ظرف است براى علم خدا بالنسبه به ظهور امر كنيم، نه به اصل روز قياممى

فرمايد خدا در قيامت مالك و قادر است براى ما، نه بالنسبه به تحقق آن از ناحيه خدا هم چنان كه آيه زير كه مى
ت خدا در قيامت است منافات ندارد با اينكه در دنيا هم مالك و قادر باشد، چون گفتيم منظور ظهور ملك و قدر

ِ مِنْهُمْ شَيْ و آيه چنين است: ارِ { } يوَْمَ هُمْ باَرِزُونَ لاَ يخَْفىَ عَلَى اََللّه ِ الَْوَاحِدِ الَْقهَه  ءٌ لِمَنِ الَْمُلْكُ الَْيَوْمَ لِِلّه
  

  

                                                      
 .284سوره بقره آيه   1
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1 . 
ِ {و نيز فرموده:  كه شما را از خشم خدا نگهدارد.  يعنى امروز كسى نيست2} لاَ عَاصِمَ الَْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اََللّه

ِ جَمِيعاً {فرمايد:و باز مى ةَ لِِلّه } وَ لَوْ يرََى الَهذِينَ ظَلمَُوا إذِْ يرََوْنَ الَْعذَاَبَ أنَه الَْقوُه
3 . 

ِ {فرمايد:و نيز مى در دانيم كه ملك و قدرت و قوت و امر تنها با اينكه همه مى4} وَ الَْْمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِِلّه
قيامت از آن خدا نيست در دنيا نيز حقيقت ملك و قدرت و امر از آن او است، و اگر در اين آيات مختص روز 

شود، بطورى كه ديگر شكى برايمان قيامت شده، بدين جهت بوده كه اين حقايق در قيامت براى ما روشن مى
ايد متوجه مالكيت خدا شويم( پس روشن گذارد آن طور كه بهاى موهوم نمىماند، )بخلاف دنيا كه ملكيتنمى

ُ {شد كه اگر ظرف )يوم( را متعلق بجمله بدانيم مستلزم اين نيست كه خدا را تنها در قيامت، عالم } يعَْلمَْهُ اََللّه
 به سرائر و باطن خوب يابد مردم بدانيد. 

 فرمايد: توانست بعلاوه بر اينكه كلمه "محضرا" هم بر اين معنا دلالت دارد، زيرا مى
فهماند اعمال نزد "حاضرا" ،ولى احضار كه به معناى حاضر ساختن موجود غايب از انظار است، بما مى 

خدا محفوظ بوده و خدا در دنيا هم عالم بدان بوده و آن را محفوظ داشته، روز قيامت براى صاحبانش اظهار 
 . 5ءٍ حَفِيظٌ {ل ِ شَيْ وَ رَبُّكَ عَلىَ كُ  }دارد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود:مى

 . 6وَ عِنْدنَاَ كِتاَبٌ حَفِيظٌ { }و نيز فرموده:
دهد، و كلمه "من" در جمله: "من خير" و و كلمه "تجد" از ماده و جدان است، كه ضد فقدان را معنا مى

 آيد جمله: جمله "من سوء" بيانيه است، و بطورى كه از ظاهر سياق برمى
 و اين آيه از آياتى است كه مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ { }عطف است بر جمله:} مَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ... {

  
  

                                                      
ماند، ملك امروز از آن كيست؟ از آن شود، و ديگر از ايشان چيزى بر خدا پوشيده نمىشكار مىروزى كه همه آنان براى خدا آ  1

 (16خداى واحد قهار است )سوره مؤمن آيه 
 .43سوره هود آيه   2
اش از خدا است از ستمكارى خود پشيمان فهمند قدرت همهاگر آنهايى كه ستم كردند بدانند كه هنگام مشاهده عذاب مى  3

 (.165سوره بقره آيه )شوند مى
 .19امروز امر تنها براى خداست. سوره انفطار آيه   4
 .21سوره سبأ آيه   5
 .(4سوره ق آيه )نزد ماست كتابى كه حافظ اعمال است   6
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 كند، كه بحث در باره آن در سوره بقره گذشت. بر تجسم اعمال دلالت مى
از مبتدايى كه حذف شده، و آن  ظاهرا اين جمله خبرى است } توََدُّ لَوْ أنَه بيَْنهََا وَ بيَْنهَُ أمََداً بعَِيداً {

گردد، و كلمه:" لو "براى تمنى است، كه در قرآن در موارد بسيارى مبتدا ضميرى است كه به كلمه" نفس "برمى
اند چنين استعمالى جايز نيست، و بايد قبل از حرف" ان "بفتحه همزه استعمال شده، پس اينكه بعضى گفته

 ويل كرد حرف صحيحى نيست. مواردى كه در قرآن آمده به نحوى تا
در مفردات خود گفته كلمه" أمد "و كلمه" ابد  1كند. راغبو كلمه" أمد "معناى فاصله زمانى را افاده مى

"معنايى نزديك بهم دارند. با اين فرق كه كلمه" ابد "عبارت است از مدت زمانى كه حدى معين ندارد، و به 
شود:" ابد توقف فلانى در اين شهر "،و اما أمد، مدتى گفته نمىشود، و همين جهت به هيچ قيدى مقيد نمى

دارد، و ليكن در صورتى كه مطلق ذكر شود حدش براى ما مجهول است، گاهى هم بطور است كه حد برمى
آيد، مثل اينكه بگويى:" أمد توقف زيد در اين شهر "يعنى زمان توقف او. و فرق بين دو انحصار و مقيد مى

شود، ولى زمان هم در مبدأ به "و" أمد "اينست كه أمد همواره به اعتبار هدف و غايت استعمال مىكلمه" زمان 
 اند دو كلمه" أمد "و" مدى "معنايى نزديك به هم دارند. رود و هم در غايت و نهايت، و لذا بعضى گفتهكار مى

دلالت دارد بر اينكه حاضر شدن عمل زشت باعث ناراحتى {} توََدُّ لَوْ أنَه بيَْنهََا وَ بيَْنهَُ أمََداً بعَِيداً جمله
گردد، و اگر فرمود شود كه عمل خير باعث مسرت نفس مىشود، هم چنان كه از راه مقابله فهميده مىنفس مى

بود، و نفرمود دوست اى زمانى مىدارد كه: اى كاش بين او و آن عمل، فاصلهصاحب عمل زشت دوست مى
بيند كه خداى بيند و مىلا آن عمل را نكرده بود، براى اين است كه عمل خود را حاضر مىدارد كه كاش اصمى

تواند داشته باشد، بجز اينكه بگويد اى كاش در چنين تعالى عملش را حفظ كرده، ديگر هيچ آرزويى نمى
شد، حاضر نمى ترين احوال است بين من و اين عمل زشت فاصله زيادى بود، و اينطور نزدمموقعيتى كه سخت

نقُيَ ضِْ  }كند،گويد و خداى تعالى آن را چنين حكايت مىهم چنان كه به همنشين بد خود نظير اين سخن را مى

 فَبِئسَْ حَتهى إذِاَ جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بيَْنيِ وَ بيَْنكََ بعُْدَ الَْمَشْرِقَيْنِ  }فرمايد:تا آنجا كه مىلَهُ شَيْطَاناً فهَُوَ لَهُ قرَِينٌ {

 . 2الَْقرَِينُ {
  
  

  
                                                      

 ماده امد ط تهران. 24مفردات راغب ص   1
 كنيم، كه همواره قرين او باشد تا روزى كه نزد ما آيد بگويد: ما برايش شيطانى درست مى  2

 (.38سوره زخرف آيه " )اى كاش بين من و بين تو بقدر طول مشرق و مغرب فاصله بود كه چه بد قرينى هستى " 
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ُ رَؤُفٌ بِالْعِباَدِ { ُ نَفْسَهُ وَ اََللّه رُكُمُ اََللّه در اينجا دو باره تحذير را ذكر نموده و اين أهميت مطلب  } وَ يحَُذ ِ
رساند ممكن هم هست تحذير دوم ناظر رساند و بر كسى پوشيده نيست كه تهديد را به نهايت درجه مىرا مى

عواقب معصيت در آخرت باشد، هم چنان كه مورد نظر اين آيه هم همين است، و تحذير اول ناظر به وبال به 
 و آثار سوء دنيايى و يا اعم از دنيايى و آخرتى باشد. 

ُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ {و اما اينكه فرمود: در عين اينكه از رأفت و مهر خداى تعالى نسبت به بندگانش } وَ اََللّه
كند، و مخصوصا ذكر كلمه" عباد "كه يادآور بندگى و رقيت است و حاكى ديگرى از اين رأفت مى حكايت

باشد براى اينكه امثال اين تعبيرها در مورد تهديد و است، در عين حال دليل ديگرى بر تشديد آن تهديد نيز مى
است و جز خير و صلاح او را  فهماند كه تهديد كننده و گوينده آن، خيرخواه و رؤوف به شنوندهتحذير مى

گوئيم: زنهار، مبادا در فلان كار سر خواهد، هم چنان كه خود ما به كسى كه نسبت به او رؤوف هستيم مىنمى
اش روا ندارم، جلوتر خبرت ام هر كس متعرض من شود مسامحه دربارهبه سر من بگذارى، چون سوگند خورده

 كردم چون دوستت دارم. 
شود )و خدا داناتر است( كه مثلا فرموده باشد خداى تعالى به خاطر معنا به اين مى در نتيجه برگشت

رأفت نسبت به بندگان خودش آنان را قبل از اينكه متعرض امثال اين نافرمانيها شوند، و به وبال آن گرفتار آيند، 
 دهد. فعى ديگر، هشدار مىكند و نه هيچ داو بالى كه حتمى و غير قابل تخلف است يعنى نه شفاعتى دفعش مى

} ُ َ فَاتهبعِوُنِي يحُْبِبْكُمُ اََللّه  } قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اََللّه

 سخنى در باره "حب" و "دوست داشتن خدا" در ذيل جمله:} إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ... {"  
ِ... {در تفسير آيه: ، گفتارى پيرامون مساله "حب" داشتيم و گفتيم كه حب 1} وَ الَهذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِِلّه

 گيرد. نسبت به خداى تعالى معناى حقيقى و واقعى كلمه است، همانطور كه به غير خداى تعالى تعلق مى
م مجيدش با بانگ رسا اعلام كنيم كه: خداى سبحان به طورى كه كلادر اينجا اين بحث را اضافه مى

گذارد، بنده خود را به سوى ايمان و پرستش خالصانه خود، و اجتناب از شرك دارد و جاى ترديد باقى نمىمى
ينُ الَْخَالِصُ {فرمايد:كند، از آن جمله مىدعوت مى ِ الَد ِ  . 2} ألَاَ لِِلّه

  
  

  

                                                      
 .165سوره بقره آيه   1
 .3آگاه باش كه دين خالص از خدا است. سوره زمر آيه   2
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ينَ {} وَ مَا أمُِرُوا إِلاه لِيعَْ فرمايد:و نيز مى  َ مُخْلِصِينَ لَهُ الَد ِ  و آياتى ديگر از اين قبيل. 1بدُوُا اََللّه
شود كه شخص عابد در اين هم شكى نيست كه اخلاص در دين وقتى به معناى واقعى كلمه، محقق مى

كند مگر با حب قلبى و علاقه درونى، در عبادتش هم چيزى به جز خود همانطور كه هيچ چيزى را اراده نمى
نخواهد، تنها معبود و مطلوبش خدا باشد، نه صنم، و نه هيچ شريك ديگر، و نه هيچ هدفى دنيوى، بلكه و خدا 

حتى هيچ هدف اخروى، يعنى رسيدن به بهشت و خلاصى از آتش و امثال اينها، پس خالص داشتن دين براى 
 خدا به همين است كه در عبادتش محبتى بغير خدا نداشته باشد. 

اى است براى اينكه ميان هر چيست؟ و چه آثارى دارد؟ حب در حقيقت تنها وسيله حال ببينيم حب
طالبى با مطلوبش رابطه برقرار كند و هر مريدى را به مرادش برساند، و حب اگر مريد را به مراد و طالب را به 

سازد تا  رساند، براى اين است كه نقص محب را به وسيله محبوب برطرفمطلوب و محب را به محبوب مى
 آنچه را ندارد دارا شود، و كمبودش تمام و كامل گردد. 

پس براى محب هيچ بشارتى بزرگتر از اين نيست كه به او بفهمانند محبوبش دوستش دارد، اينجا است 
 شود. كنند و از دو سو غنج و دلال رد و بدل مىكه دو حب با هم تلاقى مى

آيد، براى شود و در صدد تهيه كردنش بر مىى آن كشيده مىپس انسان اگر غذا را دوست دارد و به سو
كند برطرف نمايد، و يا اگر اين است كه به وسيله آن نقصى را كه )همان گرسنگى باشد( در خود احساس مى

آيد براى اين است كه نقصى را كه در خود دارد و در صدد رسيدن به آن بر مىعمل زناشويى را دوست مى
 همان شهوت است( از خود برطرف نمايد. سراغ دارد )كه 

شود كه بپا خيزد و در صدد ديدار زند و اين علاقه باعث مىو همچنين دلش براى ديدن دوستش پر مى
با او برآيد. و به وسيله انس با او، تنگى حوصله خود را جبران كند. و به همين منوال اگر عبد مولاى خود را 

داند، ورزد براى اين است كه خود را اسير و گرفتار حق او مىوم خود علاقه مىدارد و يا خادم به مخددوست مى
خواهد سنگينى اين حق را داند و مىعبد، خود را اسير حقوق مولا، و خادم، خود را رهين احسان مخدوم مى

 از دوش خود بيفكند. 
  
  

  

                                                      
 (.14سوره مؤمن آيه . )اند مگر به اينكه خدا را پرستش نموده دين را خالص از آن او بدانندو مامور نشده  1
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نظر بگيريد و يا داستانهاى عشاق  و اگر شما خوانندگان عزيز ساير موارد علاقه و محبت را يك يك در 
اند، كه بينيد كه با همه اختلافى كه در آنان هست، در اين مطلب شريكتاريخ را بخوانيد بدون شك مى

 خواهند با وصل به محبوب، خلاى را از خود پر كنند. مى
دارد، هيچ هدفى جز اين ندارد كه خدا پس بنده مخلص كه اخلاص خود را با محبت به خدا اظهار مى

دارد و خدا براى او باشد همانطور كه او براى خدا هم او را دوست بدارد، همانطور كه او خدا را دوست مى
 است، اين است حقيقت امر. 

شمارد چون حب )كه حقيقتش حب نمى چيزى كه هست خداى سبحان در كلام مجيدش هر حبى را
اى است ميان دو چيز(، وقتى حب واقعى است كه با ناموس حب حاكم در عالم وجود، هماهنگ علقه و رابطه

شود كه انسان در باشد، چون دوست داشتن هر چيز مستلزم دوست داشتن همه متعلقات آنست و باعث مى
 اشد. برابر هر چيزى كه در جانب محبوب است تسليم ب

در مورد دوستى خدا هم همين طور است. خداى سبحان كه خداى واحد است و هر موجودى در تمامى 
اى به سوى او است، خدايى كه تمامى خرد شؤون وجوديش به او متكى است، و همه تلاشش در يافتن وسيله

ين او باشد كه همان دين توحيد گردد، بايد دوستى و اخلاص با او توأم با قبول دو كلان عالم به سوى او باز مى
 و طريقه اسلام است.

  لازمه دوست داشتن خدا، قبول دين او و اطاعت و تسليم در برابر اوست 
دارد بايد به قدر طاقت و كشش ادراك و شعورش از دين او پيروى كند و كسى كه خدا را دوست مى

خوانند و انبيايش و ا مردم را به سوى آن مىدين نزد خدا اسلام است و اسلام همان دينى است كه سفراى خد
كنند و مخصوصا آخرين اديان الهى يعنى دين اسلام كه در آن اخلاصى هست رسولانش به سوى آن دعوت مى

كه ما فوق آن تصور ندارد، دين فطرى است كه خاتم همه شرايع و طرق نبوت است، و با رحلت خاتم الانبياء 
اى كه ما تذكر داديم مطلبى است كه هيچ متدبر مساله نبوت ختم گرديد و اين نكته )صلى الله عليه وآله و سلم(

 كند. در قرآن، در آن مطلب ترديد نمى
و چگونه ممكن است ترديد كند، با اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( طريقه و راهى را كه 

پروردگارش او را دستور داده كه راه خود را  پيموده، راه توحيد و طريقه اخلاص معرفى نموده است، چون
ِ وَ مَا  }چنين معرفى كند و فرموده: ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنََا وَ مَنِ اِتهبعَنَيِ وَ سُبْحَانَ اََللّه قلُْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُوا إلَِى اََللّه

 كه در اين آيه سبيل خود را 1أنََا مِنَ الَْمُشْرِكِينَ {
                                                      

منزه است بگو طريقه و روش من و پيروانم اين است كه خلق را با بصيرت و بينايى به خدا دعوت كنم، خداوند ( اى رسول ما)  1
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از دعوت به سوى خدا با بصيرت، و پرستش خالصانه و بدون شرك پس سبيل پيامبر  عبارت دانسته 

 اسلام دعوت و اخلاص و پيروى او در اين دعوت و اخلاص است. 
 پس دعوت و اخلاص بالاصاله صفت خود آن جناب و به تبع صفت پيروان او است. 

َ آن گاه در آيه: فرمايد: شريعتى را كه تشريع كرده مى1مْرِ فَاتهبعِْهَا {} ثمُه جَعلَْنَاكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِنَ الَْْ
 تبلور دهنده اين سبيل، يعنى سبيل دعوت و اخلاص است. 

هبعََنِ {و نيز در آيه: ِ وَ مَنِ اتِ وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه } فَإنِْ حَاجُّ
آن سبيل را براى بار دوم روش تسليم 2

روش اسلام را به خودش نسبت 3} وَ أنَه هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيماً فَاتهبعِوُهُ {ه شريفه:خدا شدن خوانده: و در آي
داده، و آن را صراط مستقيم خود خوانده است. پس با اين بيان و اين آيات روشن گرديد كه اسلام يعنى شريعتى 

اخلاقى و عملى و سيره آن  كه براى پيامبر اسلام تشريع شده، )و عبارت است از مجموع معارف اصولى و
جناب در زندگى(، همان سبيل اخلاص است، اخلاص براى خداى سبحان كه زير بنايش حب است پس اسلام 

 دين اخلاص و دين حب است. 
} قلُْ إِنْ كُنْتمُْ شود آيه:گردد، و معلوم مىو از بيانات طولانى گذشته معناى آيه مورد بحث ما روشن مى

 َ ُ {تحُِبُّونَ اََللّه ، چه معنايى دارد، پس مراد از آيه" و خدا داناتر است "اين شد كه اگر  فَاتهبعِوُنِي يحُْببِْكُمُ اََللّه
خواهيد در عبادت خود خالص شويد و عبادت شما بر اساس حب حقيقى باشد، اين شريعت را كه زير مى

م خدا است و سالك خود را با باشد و صراط مستقيبنايش حب است و تبلور دهنده اخلاص و اسلام مى
ام كه چنين وضعى دارد پيروى رساند، پيروى كنيد، كه اگر مرا در سبيل و طريقهترين راه به خدا مىنزديك

دارد و همين بزرگترين بشارت براى محب است، در اينجا است كه آنچه كنيد، خداى تعالى شما را دوست مى
هدف واقعى و جدى كه هر محبى در محبتش به دنبال آن است، اين يابيد، و همين است آن خواهيد مىرا مى

 كند. آن مطلبى است كه آيه شريفه با اطلاقش آن را افاده مى
و اما اگر از اطلاقش صرفنظر نموده و وقوعش را بعد از آياتى در نظر بگيريم كه از دوستى با كفار نهى 

، و در نظر بگيريم كه در معناى ولايت دوستى بين ولى و كرد و بخواهيم ارتباطش را با آن آيات حفظ كنيممى
 خواهد گيريم كه آيه شريفه مىمتولى برقرار است، نتيجه مى

                                                      
 (.108سوره يوسف آيه . )و من از مشركين نيستم

 .18سوره جاثيه آيه   1
 .20سوره آل عمران آيه   2
 .153سوره انعام آيه   3
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بشر را از همين راه ولايت به پيروى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( دعوت كند، البته در صورتى 
فرمايد ولايت خدا با پيروى كفار و كه در دعوى ولايت خدا صادق بوده و به راستى از حزب خدا باشند، مى

نا ندارد، پس اگر واقعا دوستدار سازد، ولايت هم كه جز با پيروى معهاى آنان شدن، نمىتابع هوا و هوس
 خدايند، بايد پيامبر او را پيروى كنند نه مال و جاه و مطامع و لذاتى را كه نزد كفار است، در آيه زير كه فرموده: 

هبِعْ أهَْوَاءَ الَهذِينَ لاَ يعَْلمَُ  ونَ إِنههُمْ لَنْ يغُْنوُا عَنْكَ مِنَ } ثمُه جَعلَْنَاكَ عَلىَ شَرِيعةٍَ مِنَ الَْْمَْرِ فَاتهبعِْهَا وَ لاَ تتَ

ُ وَلِيُّ الَْمُتهقِينَ { ِ شَيْئاً وَ إِنه الَظهالِمِينَ بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بعَْضٍ وَ اََللّه اََللّه
1 . 

 شود. كنيد كه چگونه در آيه دوم از معناى اتباع به معناى ولايت منتقل مىتوجه مى
و دوستى او است واجب است كه از رسول او پيروى كند تا اين  پس بر كسى كه مدعى ولايت خدا

 پيرويش به ولايت خدا و به حب او منتهى شود. 
و اگر در آيه مورد بحث به جاى ولايت خدا حب خدا را آورده، جهتش اين است كه اساس، و زيربناى 

و ساير دوستان خدا نكرد،  ولايت "حب" است و اگر تنها به ذكر حب خدا اكتفاء نمود و سخنى از حب رسول
 كند. براى اين بود كه در حقيقت ولايت و دوستى با رسول خدا و مؤمنين، به دوستى خدا برگشت مى

  مغفرت الهى و در نتيجه، افاضه رحمت الهى، اثر نزديكى خدا به بنده است
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ {  الهيه و فيوضات صورى و معنوى غير متناهى  رحمت واسعه} وَ يغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ اََللّه

تواند حكم افاضه كه نزد خدا است، موقوف بر شخص و يا صنفى معين از بندگانش نيست، و هيچ استثنايى نمى
تواند او را ملزم بر امساك و خوددارى از افاضه نمايد، مگر على الاطلاق خدا را مقيد كند و هيچ چيزى نمى

اد افاضه او را نداشته باشد و يا خودش مانعى را به سوء اختيار خود پديد آورد، و در اينكه طرف افاضه استعد
 نتيجه از فيض او محروم شود. 

گذارد بنده او از كرامت قرب تواند از فيض الهى جلوگيرى كند گناهان است كه نمىو آن مانعى كه مى
و ازاله اثر گناه از قلب، و آمرزش و بخشيدن  به او و لوازم قرب )بهشت و آنچه در آن است( برخوردار گردد،

 كند، و آدمى را آن تنها كليدى است كه در سعادت را باز مى
  

  

                                                      
نادان نباش ( مشرك)اى از دين قرار داديم، پس همان را پيروى كن، و هيچگاه پيرو هواى نفس مردم سپس ما تو را بر طريقه  1

كنند، و بدرستى كه بعضى از ستمكاران دوست و مددكار يكديگرند و خدا سرپرست نياز نمىاز خداوند بى اى تو راكه آنان ذره
 (.19سوره جاثيه آيه )مردم با تقوا است 
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ُ { }سازد، و بدين جهت است كه دنبال جملهبه دار كرامت وارد مى  } وَ يغَْفِرْ لكَُمْ فرمود:يحُْبِبْكُمُ اََللّه

و نيز )كند، ق گذشت محب را به سوى محبوب جذب مى، چون كلمه حب همانطور كه در سابذنُوُبكَُمْ {
 (. كشاندمحبوب را به سوى محب مى

سازد و بندگيش را پس همانطور كه حب بنده باعث قرب او به خدا گشته و او را خالص براى خدا مى
عد و گردد و در نتيجه حجابهاى بكند، محبت خدا به او نيز باعث نزديكى خدا به او مىمنحصر در خدا مى

 برد، و حجاب و ابرى به جز گناه نيست. ابرهاى غيبت را از بين مى
هاى بعد از مغفرت، ديگر آمرزد و اما كرامتبرد و مىپس نزديكى خدا به بنده، گناهان او را از بين مى

 خواهد، بلكه افاضه وجود الهى كافى در آنست كه بيانش در سابق گذشت. هيچ بهانه نمى
} كَلاه بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ كَلاه إِنههُمْ عَنْ رَب هِِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ فهدقت در آيه شري

ُ وَ يغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ {و نيز دقت در آيه:1{ َ وَ در تاييد بيان ما كافى است. 2} يحُْببِْكُمُ اََللّه } قلُْ أطَِيعوُا اََللّه

سُولَ {اَ  كرد به پيروى از رسول و پيروى كه معناى لغويش دنبال در حالى كه آيه قبلى مردم را دعوت مى لره
روى است وقتى فرض دارد كه متبوع در حال رفتن به راهى باشد و تابع دنبال او، آن راه را برود و راهى كه 

كه او براى پيغمبرش تشريع كرده رود صراط مستقيم است كه صراط خداست و شريعتى است رسول خدا مى
و اطاعت آن جناب را در پيمودن آن راه بر مردم واجب ساخته، با اين حال براى بار دوم در اين آيه نيز معناى 
پيروى رسول را در قالب عبارت:" اطاعت او كنيد "تكرار فرمود تا اشاره كرده باشد به اينكه سبيل اخلاص كه 

 ن مجموع اوامر و نواهى و دعوت و ارشاد او است. همان راه رسول است عينا هما
پس پيروى از رسول و پيمودن راه او، اطاعت خدا و رسول او است در شريعتى كه تشريع شده، و شايد 
اينكه نام خدا را با رسول ذكر كرد براى اشاره به اين باشد كه هر دو اطاعت يكى است، و ذكر رسول با نام 

 كه سخن در پيروى آن جناب بود.  خداى سبحان براى اين بود
  
  

  

                                                      
تراشيها در تكذيب آيات ما غير منطقى است، علت واقعى آن اين است كه اعمال زشتشان در دلهاشان اثر نهاده، نه همه اين بهانه  1

 (.15سوره مطففين آيه )ن را از پروردگارشان محجوب ساخته و آنا
 آمرزد.دارد، و در نتيجه گناهانتان را مىكه اگر مرا پيروى كنيد خدا نخست شما را دوست مى  2
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اند: معناى آيه:" اطيعوا اللَّه فى كتابه و الرسول فى شود اينكه بعضى از مفسرين گفتهاز اينجا روشن مى 
 سخن درستى نيست. 1سنته "

سُولَ... {شود كه گويى جمله:براى اينكه گفتيم از مقام آيه استفاده مى َ وَ الَره } بيانگر آيه} أطَِيعوُا اََللّه

َ فَاتهبعِوُنِي... {  است. قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اََللّه
چرا كه آيه شريفه اشعار دارد بر اينكه اطاعت خدا و اطاعت رسول يك اطاعت است، و به همين جهت 

غير مورد اطاعت رسول بود، مناسب بود كه بفرمايد:"  امر به اطاعت در آيه تكرار نشد، و اگر مورد اطاعت خدا
سُولَ وَ أوُلِي الَْْمَْرِ مِنْكُمْ اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول "همانطور كه در آيه شريفه: َ وَ أطَِيعوُا الَره } أطَِيعوُا اََللّه

 بخاطر اقتضاء مقام، كلمه "اطيعوا" تكرار شده است. 2{
، كه سخن در آيه شريفه، از حيث اطلاقش و منطبق بودن اطلاقش بر مورد، اين را هم بگوئيم و بگذريم

 نظير همان مطلبى است كه در آيه قبلى بيان شد. 
َ لاَ يحُِبُّ الَْكَافرِِينَ { } در اين آيه شريفه دلالتى هست بر اينكه هر كس از دستور } فَإنِْ توََلهوْا فإَنِه اََللّه

َ وَ الَره  كند سرپيچى كند كافر است، هم چنان كه ساير آياتى هم كه از دوستى كفار نهى مى سُولَ {أطَِيعوُا اََللّه
بر اين معنا دلالت دارد و نيز در اين آيه شريفه اشعارى است به اينكه اين آيه چيزى شبيه به بيان، براى آيه قبلش 

فرمان اتباع بودند، و اين آيه نيز پس  كرد كه تسليمباشد، چون آيه قبلى اثبات دوستى خدا براى مؤمنين مىمى
دارد" ،پس آيه دوم بيانگر فرمايد: "خدا كافرين به امر اتباع را دوست نمىاز دستور به اطاعت خدا و رسول مى

 آيه اول است. )دقت بفرمائيد( از سخنانى كه پيرامون اين آيات كريمه به ميان آمد، چند نكته به دست آمد: 

 ات كريمه گذشته استفاده شد چهار نكته كه از آي
 اول اينكه: تقيه به طور اجمال و سربسته امرى است مشروع. 

دوم اينكه: مؤاخذه و عذاب كسى كه كفار را دوست بدارد و نهى خدا از آن را اعتنا نكند، حتمى و قطعى 
 پذيرد، و جزء قضاهاى حتمى خدا است. است، و به هيچ وجه تخلف نمى

سوم اينكه: شريعت الهى دستوراتى عملى و اخلاقى و عقيدتى است كه در حقيقت اخلاص للَّه را تبلور 
 سازد، هم چنان كه اخلاص للَّه مجسم شده حب للَّه، و داده و مجسم مى
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 دوستى او است.  
با همه  و به عبارتى ديگر دين خدا كه مجموع معارف الهى و دستورات اخلاقى و احكام عملى است،

بينيم كه تنها و تنها به شود، يعنى اگر آن را موشكافى كنيم، مىعرض عريضش جز به اخلاص فقط، تحليل نمى
شود، و اخلاص همين است كه انسان براى خود و صفاتش )يعنى اخلاقش(، و اعمال ذاتش، اخلاص منتهى مى

باشد، و اين اخلاص نامبرده را اگر تحليل و  و افعال خود زير بنائى به غير از خداى واحد قهار سراغ نداشته
شود، اين از جهت تحليل، و اما از جهت تركيب، حب نامبرده به اخلاص موشكافى كنيم جز به حب منتهى نمى

شود و اخلاص به مجموع احكام شريعت، هم چنان كه دين به يك نظر ديگر به تسليم و تسليم به منتهى مى
 گردد. توحيد منتهى مى

م اينكه: دوستى كفار كفر است، و مراد از اين كفر، كفر در فروع دين است، نه در اصول دين، نظير چهار
كفر مانع زكات و تارك صلات و ممكن است كفر چنين افراد، عاقبت كار آنان باشد، و به بيانى كه گذشت و 

تى كفار سرانجام كار انسان را به كفر آيد، از اين نظر باشد كه دوسدر آينده نيز در سوره مائده ان شاء اللَّه مى
 كشاند.مى

 بحث روايتى )رواياتى راجع به: دوست گرفتن كفار، تقيه و حب خدا...(  
هخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ... {در تفسير آيه 1در در المنثور آمده كه ابن اسحاق و ابن جرير :} لاَ يتَ

اند كه گفت حجاج بن عمرو هم پيمان قبيله كعب بن اشرف و ابن اس روايت آوردهو ابن ابى حاتم از ابن عب
ابى الحقيق و قيس بن زيد، پنهان از ديگران تصميم گرفته بودند چند نفر از مسلمانان مدينه را از دين خود 

 گمراه سازند. 
ه آن چند نفر مسلمان هشدار رفاعة بن منذر و عبد اللَّه بن جبير و سعد بن خثيمه از جريان خبر داشتند ب

دادند كه با اين اشخاص نشست و برخاست نكنيد، اين يهوديان در دل تصميم دارند شما را گمراه كنند و از 
هخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْكَافرِِينَ {دين مرتد سازند، ولى مسلمانان اعتنا نكردند، در اين باره بود كه آيه: } تا جمله} لاَ يتَ

 ُ  نازل گرديد. ءٍ قدَِيرٌ { عَلىَ كُل ِ شَيْ وَ اََللّه
مؤلف: ظاهرا منظور روايت، تطبيق يك مصداق بر عموم آيه است براى اينكه در عرف قرآن كلمه" 

 كافرين "اعم از يهود و نصارا و مشركين است و مسلمانان را بطور كلى از دوستى 
  

  

                                                      
 .16ص  2الدر المنثور ج   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
342 

ده سبب نزول باشد، بايد سبب نزول آياتى باشد كه كند و اگر بنا باشد داستان نامبرعموم كفار نهى مى 
 برد. برد، نه سبب نزول آيات مورد بحث كه نامى از اهل كتاب نمىخصوص يهود و نصارا را نام مى

هقوُا مِنْهُمْ تقَُاةً... {در ذيل آيه: 1و در تفسير صافى در كتاب احتجاج از امير المؤمنين )علیه } إِلاه أنَْ تتَ
وايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود: خداى تعالى تو را دستور داده تا در دين خودت تقيه كنى، السلام( ر

ام ترك اى را كه به تو دستور دادهفرمايد: زنهار، زنهار، مبادا خود را به هلاكت افكنى و تقيهبراى اينكه مى
هاى خودت و آنان را در معرض نعمت اندازى ونمايى، زيرا با ترك تقيه سيل خون از خود و برادرانت براه مى

زوال قرار داده، آنان را خوار و ذليل دست دشمنان دين نمايى، با اينكه خداى تعالى به تو دستور داده كه وسيله 
 عزت آنان را فراهم سازى. 

ه از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآل 2و در تفسير عياشى
إِلاه أنَْ  }فرمود: خداى تعالى خودش فرموده:فرمود دين ندارد كسى كه تقيه ندارد، و نيز مىو سلم( بارها مى

هقوُا مِنْهُمْ تقُاَةً {  . تتَ
و در كافى از امام باقر )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: "تقيه در هر چيزى براى آدمى خواه ناخواه 

 . 3به همين جهت آن را حلال فرموده"آيد، و خدا هم پيش مى
مؤلف: اخبار در مشروعيت تقيه از طرق ائمه اهل بيت )علیه السلام( بسيار زياد است، و شايد به حد 

توان تواتر برسد و خواننده محترم توجه فرمود كه آيه شريفه هم بر آن دلالت دارد، دلالتى كه به هيچ وجه نمى
 آن را انكار نمود. 
الأخبار از سعيد بن يسار روايت آمده كه گفت: امام صادق )علیه السلام( به من فرمود: مگر  و در معانى

ُ  }فرمايد:تواند باشد؟ خداى عز و جل مىدين چيزى بجز حب مى َ فَاتهبعِوُنيِ يحُْبِبْكُمُ اََللّه قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اََللّه

}4 . 
  6از امام باقر )علیه السلام( و همچنين قمى 5مؤلف: اين حديث را صاحب كافى
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اند، و نيز عياشى در تفسير خود از هر يك آن را در تفسير خود از حذاء از آن جناب آورده 1و عياشى
اند و اين روايت مؤيد بيانى است كه ما در سابق توضيحش را بريد و از ربعى كه اينها از آن جناب نقل كرده

 داديم. 
تاب معانى از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: خداى عز و جل هيچ بنده نافرمانى و در ك

 دارد آن گاه به اين شعر تمسك جست كه شاعر گفته است: را دوست نمى
 تعصى الاله و انت تظهر حبه *** هذا لعمرى فى الفعال بديع"
 "يعلو كان حبك صادقا لاطعته *** ان المحب لمن يحب مط 

دارى كه خدا را دوست دارى و اين عمل به كنى، اظهار مىيعنى تو در عين اينكه خدا را نافرمانى مى
كردى جان خودم در بين اعمال، عملى نوظهور است، اگر دوستى تو با خدا صادق و درست بود، او را اطاعت مى

 . 2كندهم چنان كه هر دوستى دوست خود را اطاعت مى
و در كافى از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در حديثى فرمود: هر كس ميل دارد خدا او را 
دوست بدارد بايد بطاعت خدا عمل كند، و ما را پيروى نمايد، مگر او نشنيده قول خداى عز و جل به پيامبرش 

َ فَاتهبعِوُنِ  }را كه فرمود: ُ وَ يغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ {قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اََللّه  . 3تا آخر حديثي يحُْببِْكُمُ اََللّه
سُولَ وَ أوُلِي الَْْمَْرِ  }مؤلف: بزودى در تفسير آيه شريفه: َ وَ أطَِيعوُا الَره ياَ أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اََللّه

ه، كه چگونه پيروى ائمه پيروى رسول خدا )صلى الله عليه ، اين معنا را بيان خواهيم كرد ان شاء اللَّ 4مِنْكُمْ... {
 وآله و سلم( است. 

است كه عبد بن حميد از حسن روايت آورده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله  5و در در المنثور
إِنْ كُنْتمُْ قلُْ  }و سلم( فرمود: هر كس از سنت من روى بگرداند از من نيست، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود:

َ فَاتهبعِوُنِي ُ... { تحُِبُّونَ اََللّه  . يحُْبِبْكُمُ اََللّه
اند است كه ابن ابى حاتم و ابو نعيم در كتاب حليه و حاكم از عايشه روايت كرده 6و نيز در در المنثور

ره بر روى كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: شرك ناپيداتر است از صداى حركت ذ
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 تر و كمترين درجه سنگ صاف آنهم در شب ظلمانى و سبك
  
اى از جور و ستم دارد، و كسى را شرك اين است كه آدمى كسى را دوست بدارد، با اينكه بداند شايبه 

اى دشمن بدارد با اينكه بداند او عادل است، )ممكن است معناى حديث اين باشد كه كسى را به خاطر شايبه
كه در او است دوست بدارد و شخصى را به خاطر اينكه تا حدودى عادل است دشمن بدارد( و آيا دين  از جور

َ  }جز حب و بغض در راه خدا چيزى ديگر است؟ با اينكه خداى عز و جل فرموده: قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اََللّه

} ُ ه كه احمد و ابو داود و ترمذى و ابن ماجه و ابن حبان و حاكم از و نيز در آن كتاب آمد فَاتهبعِوُنيِ يحُْبِبْكُمُ اََللّه
اند كه فرمود: مبادا يكى از شما را مسلط بر اريكه ابى رافع از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل كرده

آيد، بگويد: ام برايش پيش حكمرانى ببينم كه وقتى دستورى از دستورات من از آنچه بدان امر و از آن نهى كرده
 . 1كنيمشود، ما تنها از آنچه در كتاب خدا است پيروى مىما اين حرفها سرمان نمى
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 [34تا  33(:آيات 3]سوره آل عمران )
َ اصِْطَفىَ آدمََ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الَْعَالمَِينَ ) يهةً بعَْضُهَا 33}إِنه اََللّه مِنْ بعَْضٍ ( ذرُ ِ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )   ({34وَ اََللّه
  ترجمه آيات 

 (. 33)خداى تعالى آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر همه مردم برگزيد 
 (.34)اينان نسلى هستند كه اول و آخرشان يكى و از يك سنخ است و خدا شنوا و دانا است 

  بيان آيات 
يسى بن مريم )علیه السلام( و مطالب مربوط به آن قصص خالى از از اينجا آيات راجع به قصص ع

شود و در اين آيات عليه اهل كتاب احتجاج شده و دو آيه مورد اند آغاز مىخرافاتى كه به اين قصص چسبانده
 بحث رابط بين آيات قبل با آيات بعد است، چون آيات قبل هم متعرض حال اهل كتاب بود. 

َ اِ  كلمه" اصطفاء "كه مصدر فعل" اصطفى "است، همان طور كه بيانش  صْطَفىَ آدمََ وَ نوُحاً... {} إِنه اََللّه
 در ذيل آيه: 

 گذشت به معناى گرفتن خالص هر چيز، و جدا كردن آن از 1} لَقدَِ اِصْطَفَيْنَاهُ فِي الَدُّنْيَا {
  
سازد، در نتيجه معناى اين كلمه نزديك به معناى كلمه "اختيار" است، چيزهايى است كه آن را كدر مى 

و اگر بخواهيم آن را با يكى از مقامات ولايت تطبيق كنيم، با معناى اسلام منطبق است، چون اسلام عبارت 
ى بداند، و همواره آنچه را كه موجب است از اينكه بنده باين مقام رسيده باشد كه خود را تسليم محض امر مول

 خشنودى او است انجام دهد. 
توان كلمه اصطفا را به اين معنا كه گفتيم بگيريم، چون در آيه اصطفاى و ليكن در آيه مورد بحث نمى

غوى هم با آن همراه است و اگر منظور از اصطفاى در آيه همان اصطفاى ل} عَلَى الَْعَالمَِينَ {تنها نيامده، بلكه
بود، جا داشت بفرمايد:" ان اللَّه اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران من العالمين "ولى اگر اينطور 

 }يافت، و لذا فرمودشد، آن وقت معناى كلام اختلال مىفرمود اسلام مختص به نامبردگان در آيه مىمى
برگزيدن آنان در يك يا چند امر است كه ديگران با آنان  و اين نوعى اختيار و}عَلَى الَْعَالمَِينَ { ...اِصْطَفىَ{

 در اين امور شركت ندارند. 
َ اِصْطَفاَكِ وَ دهد، آيه شريفهدليل ما بر آنچه گفتيم اينكه اصطفا همه جا يك معنا نمى } يَا مَرْيمَُ إنِه اََللّه

                                                      
 .130سوره بقره آيه   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
347 

رَكِ وَ اِصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاءِ الَْعَالمَِينَ { طَهه
دو بار كلمه نامبرده در آن آمده، و اگر معناى اين كلمه است، كه 1

 فرمود:" ان اللَّه طهرك و اصطفاك على نساء العالمين". همه جا يكى بود، بايد مى

  معناى اصطفاء )برگزيدن( آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران، بر عالميان
  حال ببينيم معناى اصطفا در نامبردگان در آيه شريفه چيست؟.

اما اصطفاى آدم به اين معنا است كه او را اولين مخلوق و پديده از بنى نوع بشر قرار داده، در زمين 
} وَ إذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ إِن ِي جَاعِلٌ فِي الَْْرَْضِ خَلِيفةًَ {جايش داد و در اين باره فرمود:

2 . 
 باز شد، و در باره توبه او فرمود: و نيز آن جناب اولين كسى است كه باب توبه برايش 

} ثمُه اجِْتبَاَهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَليَْهِ وَ هَدىَ {
و اولين كسى است كه برايش دين تشريع شد، و در آن باره 3

هبعََ هُداَيَ فلَاَ يضَِلُّ وَ لاَ يشَْقىَ {فرمود: ا يأَتْيِنَهكُمْ مِن يِ هُدىً فمََنِ اتِ و اين خصوصيات كه ذكر شد از 4} فَإمِه
 مختصات حضرت آدم )علیه السلام( است، و فضائل بسيار بزرگى است كه كسى چنين فضائلى ندارد. 

و اما نوح، اولين پيامبر از پنج پيغمبر اولوا العزم است كه كتاب و شريعت بر آنان نازل گرديد، كه بيانش  
ةً وَاحِ در تفسير آيه: ُ الَنهبيِ يِنَ {} كَانَ الَنهاسُ أمُه گذشت، و در حقيقت نوح پدر دوم نوع بشر است، 5دةًَ فَبعَثََ اََللّه

)چون در داستان طوفان كسى به جز او و خاندانش در روى زمين زنده نماند، و خداى تعالى همين معنا را در 
يهتهَُ هُ اى كه به وى سلام داده بيان نموده و فرموده:آيه مُ الَْبَاقيِنَ وَ ترََكْنَا عَليَْهِ فِي الَْْخِرِينَ سَلامٌَ } وَ جَعلَْنَا ذرُ ِ

عَلىَ نوُحٍ فِي الَْعَالمَِينَ {
6. 

 معناى كلمه "آل" و بيان مراد از "آل ابراهيم و آل عمران"  
در آيه شريفه، آل ابراهيم و آل عمران را هم از اصطفا شدگان شمرده، و كلمه" آل "به معناى خاص هر 

 چيز است. 
اند كه كلمه" آل "قلب شده كلمه" اهل" است، براى اينكه همين" راغب در مفردات خود گفته: بعضى گفته

                                                      
 .42سوره آل عمران آيه   1
 .30سوره بقره آيه   2
 .123-122سوره طه آيه   3
 .123-122سوره طه آيه   4
 .213سوره بقره آيه   5
سوره . )كه در زمين بمانند، و ياد او را در آيندگان حفظ كرديم، سلام بر نوح باد در هر دوره ما ذريه او را تنها كسانى قرار داديم  6

 (.79صافات آيه 
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گويند او داراى اهيل است، خواهند بگويند فلانى خاندانى كوچك دارد، مىشود و مىآل "وقتى كوچك مى
اى ره به كلمه معرفه، آنهم معرفهچيزى كه هست كلمه" آل "اين فرق را با كلمه" اهل "دارد كه كلمه" آل "هموا

شود شود، گفته مىشود، و هرگز بر كلمه نكره و بر زمانها و مكانها اضافه نمىكه صاحب شعور باشد اضافه مى
گويند: "آل قرن دهم"، و يا "آل همدان" و گويند" آل رجل "" آل مردى، و نيز نمىآل فلانى، ولى هيچوقت نمى

ترين و برترين فرد در صنف خويش باشد ط" بلكه هميشه به چيزى كه شريفگويند "آل خياهمچنين نمى
شود، شود، مانند "آل اللَّه" و "آل السلطان" به خلاف كلمه "اهل" كه به همه كلمات نامبرده اضافه مىاضافه مى

 ، "اهل همدان".  گويند "اهل اللَّه" ، "اهل الخياط" "اهل قرن دهم"مختص به يك مورد و دو مورد نيست، مثلا مى
شود اند: كلمه "آل" در اصل اسم شخص است، و وقتى بخواهند كوچكش كنند مىبعضى ديگر گفته

شود يا از راه خويشاوندى أويلا، و در مورد چيزهايى كه اختصاص ذاتى به انسان داشته باشد استعمال مى
 نزديك، و يا از راه موالات و دوستى صميمى. 

يم و آل عمران، نزديكان خاص از خاندان آن دو جناب است، و نيز از كسانى كه به پس مراد از آل ابراه
 شوند، كه بيانش گذشت. آن خانواده ملحق مى

 آيد، عبارتند از پاكان از ذريه آن جناب، پس آل ابراهيم بطورى كه از ظاهر كلمه بر مى
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در بنى اسرائيل مبعوث شدند، و نيز اسماعيل از قبيل: اسحاق و اسرائيل و انبيايى كه از ذريه آن جناب  
و طاهرين از ذريه آن جناب كه سرور همه آنان محمد )صلى الله عليه وآله و سلم(، و اولياى از ذريه آن جناب 

شود به آن وسعت استعمال است الا اينكه در آيه شريفه تنها نام آل عمران و آل ابراهيم ذكر شده، معلوم مى
كه در اين آيه نامش برده شده يا پدر مريم است و يا پدر موسى )علیه السلام( و بهر تقدير نشده، چون عمران 

يكى از ذريه ابراهيم است، و آل ابراهيم هم ذريه او است، پس با آوردن آل عمران دو باره آل ابراهيم را ذكر 
 آنان. كردند دليل بر اين است كه منظور از آل ابراهيم، بعضى از ايشان است نه همه 

ُ مِنْ خداى تعالى هم در ضمن آياتى كه در اين باره دارد فرموده: } أمَْ يحَْسُدوُنَ الَنهاسَ عَلىَ مَا آتاَهُمُ اََللّه

 . 1فَضْلِهِ فَقدَْ آتيَْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الَْكِتاَبَ وَ الَْحِكْمَةَ وَ آتيَْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً {
كه از سوره نساء، نقل كرديم رجوع نموده، آيات قبل و بعدش را در نظر بگيريم، و ما اگر به سياق اين آيه 

شود كه مراد از شود كه آيه در مقام انكار و اعتراض بر بنى اسرائيل است و به همين جهت روشن مىروشن مى
وبند، در نتيجه آل ابراهيم، بنى اسرائيل يعنى دودمان اسحاق و يعقوب نيست، چون بنى اسرائيل هم دودمان يعق

ماند كه منظور از كلمه "آل ابراهيم" اند، كه پيامبر اسلام از آل ابراهيم تنها معصومين از دودمان اسماعيل باقى مى
 و دودمانش از ايشانند. 

علاوه بر اينكه ما به زودى ان شاء اللَّه بيان خواهيم كرد كه مراد از كلمه "ناس" در آيه سوره نساء، شخص 
 ه )صلى الله عليه وآله و سلم(است كه آيه شريفه او را از نظر آل ابراهيم هم شامل است. رسول اللّ 

} إِنه أوَْلَى الَنهاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للَهذِينَ اِتهبعَوُهُ وَ فرمايد:از اين هم كه بگذريم ذيل آيات مورد بحث كه مى

هَذاَ الَنهبِيُّ وَ الَهذِينَ آمَنوُا... {
} وَ إذِْ يرَْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الَْقَوَاعِدَ مِنَ الَْبَيْتِ وَ إسِْمَاعِيلُ رَبهنَا تقَبَهلْ شريفه: و نيز آيه2

ةً مُسْلِمَ  يهتنَِا أمُه تا آنجا  كَنَا {ةً لكََ وَ أرَِنَا مَنَاسِ مِنها إِنهكَ أنَْتَ الَسهمِيعُ الَْعلَِيمُ رَبهنَا وَ اجِْعلَْنَا مُسْلِمَيْنِ لكََ وَ مِنْ ذرُ ِ
يهِمْ }رَبهنَا وَ اِبْعثَْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتلْوُا عَلَيْهِمْ آيَاتكَِ وَ يعُلَ ِمُهُمُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحِكْمَةَ وَ دارند: كه عرضه مى يزَُك ِ

 اشعار بدين معنا 3{
  

 دارد. 
ن از ذريه آن جناب است، البته خصوص پس معلوم شد كه مراد از كلمه "آل ابراهيم" طاهرين و معصومي

                                                      
ورزند و ما به آل ابراهيم نيز بلكه انگيزه آنان حسدى است كه نسبت به آنچه خدا از فضل خود به بعضى از بندگانش داده، مى  1

 .54نساء آيه كتاب و حكمت و ملكى عظيم داديم. سوره 
 .68آل عمران آيه   2
 .129سوره بقره آيه   3
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اند، و چون آيه شريفه مورد بحث در مقام حصر نيست، اى كه از ناحيه اسماعيل )علیه السلام( پديد آمدهذريه
 منافاتى با اصطفاى خود ابراهيم و موسى و ساير انبيا كه طاهرين از ذريه ابراهيمند ندارد. 

هيم و آل عمران را اصطفا كرده، و نفرموده كه ديگران را اصطفا فرمايد آدم و نوح و آل ابرادر آيه مى
نكرده، پس ممكن است بحكم آيات بسيارى از قرآن، خود ابراهيم و ساير انبيا هم كه از مسير اسحاق پديد 

اند و قرآن در آياتى بسيار كه حاجت به نقل آنها نيست ناطق به منقبت و علوشان و مقام ايشان است اصطفا آمده
 كند. ء نفى ما عدا نمىشده باشند، چون اثبات شى

} وَ لَقدَْ آتيَْناَ بَنِي إسِْرَائيِلَ و نيز منافات ندارد كه در مثل آيه زير بنى اسرائيل را ستوده و فرموده باشد:

لْنَاهُمْ عَلَى الَْعَالمَِينَ { ةَ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الَطهي ِبَاتِ وَ فضَه الَْكِتاَبَ وَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه
كه همه اين مطالب روشن 1

 است. 
اى ديگر بر عالميان و دادن طايفههم چنان كه برترى دادن بنى اسرائيل بر عالميان منافات ندارد با برترى 

يا برترى دادن ديگران بر بنى اسرائيل، براى اينكه برترى دادن قوم يا اقوامى مختلف بر اقوامى ديگر تنها مستلزم 
آنست كه در يك فضيلت دنيوى يا اخروى مقدم بر ساير مردم باشند، و اگر برترى يافتن آنان بر مردم، منافات 

يافتن ديگران، و نيز اگر برترى يافتن آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران بر عالميان منافات  داشته باشد با برترى
داشته باشد، با برترى يافتن ديگران، بايد برترى يافتن خود نامبردگان نيز نسبت بيكديگر منافات داشته باشد، 

 و اين خود روشن است. 
در بين خودشان هم تفاوت رتبه و برترى يكى بر ديگرى و نيز برترى يافتن نامبردگان منافات ندارد كه 

لْنَا عَلَى الَْعَالمَِينَ {بوده باشد، هم چنان كه در آيه: } ، انبيا را بر همه عالميان برترى داده، و در آيه:2} وَ كلاًّ فَضه

لْنَا بعَْضَ الَنهبيِ يِنَ عَلىَ بعَْضٍ {  يگر برترى داده است. بعضى از انبيا را بر بعضى د3وَ لَقدَْ فَضه
  
  

  

                                                      
همانا ما بنى اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داده، از چيزهاى پاكيزه روزيشان كرديم، و بر عالميان برتريشان داديم. سوره   1

 .16جاثيه آيه 
 .86سوره انعام آيه   2
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و اما آل عمران ظاهرا مراد از آن دودمان عمران پدر مريم باشد، و كلمه "مريم ابنة عمران" در قرآن كريم  
مكرر آمده، و اما عمران پدر موسى حتى در يك مورد هم ذكر نشده و اگر شده بطورى ذكر نشده كه متعين در 

احتمال است كه مراد از وى عمران پدر مريم )علیه السلام( باشد، و  پدر موسى باشد، و اين خود مؤيد همين
 شود از مريم و عيسى )علیه السلام( يا آن دو با همسر عمران. بنا بر اين مراد از آل عمران عبارت مى

 و اما اينكه نصارا قبول ندارند كه پدر مريم نامش عمران بوده، قبول نداشته باشند، چون قرآن تابع هواهاى
يهةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ {ايشان نيست.  اند در اصل به معناى فرزندان صغير كلمه )ذريه( بطورى كه گفته } ذرُ ِ

بوده، و سپس در مطلق اولاد چه صغير و چه كبير استعمال شده، و همين معنا در آيه منظور است، و اين كلمه 
 باشد. در آيه شريفه، منصوب است، چون عطف بيان مى

دلالت دارد بر اينكه هر بعضى از ايشان را فرض كنيم، از بعضى بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ { }اينكه فرموده: و
شود، و لازمه اين سخن آن است كه مجموع آنان متشابه الاجزا ديگر پيدا شده، و به بعضى ديگر منتهى مى

فهميم كه آنان فاى ايشان بود پس مىباشند، و در صفات و حالات از يكديگر جدا نباشند و چون گفتگو از اصط
اى هستند كه در صفات فضيلت جداى از هم نيستند، همه در آن صفاتى كه باعث اصطفاى بر عالميان ذريه

شود مشتركند، چون در كارهاى خدا گزاف و بيهودگى وجود ندارد، يكى از كارهاى او اصطفائى است كه مى
 منشا تمامى خيرات در عالم است. 

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { يعنى خدا شنواى سخنان ايشان است، سخنانى كه از معنويات و باطن ضميرشان  } وَ اََللّه
دهد، و داناى به نيات ايشان است، بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله تعليل اصطفاى ايشان است، و خبر مى

يه كند، هم چنان كه جملهعلت اصطفاى آنان را بيان مى به منزله تعليل است، براى ةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ {} ذرُ ِ
 اينكه بيان كند چرا موهبت اصطفا شامل حال اين جماعت شد. 

آيد: كه خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان در نتيجه از آيه شريفه اين معنا بدست مى
اى هستند كه افراد آن شبيه كه همه آنان ذريهبرگزيد، و اين گزينش بدين سبب شامل حال همه آنان شد 

بيكديگرند، و در تسليم بودن دلها و ثبات قدمشان در قول به حق، مثل هم و از جنس همند، و اگر خداى عز و 
شنيد و هم داناى به ضمائر جل با موهبت اصطفا به ايشان انعام كرد، براى اين بود كه او هم اقوال آنان را مى

 ايشان بود. 
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  بحث روايتى
در حديثى كه گفتگوى حضرت رضا )علیه السلام( با مامون را حكايت كرده، آمده كه  1در كتاب عيون

 مامون عرضه داشت: آيا خداى تعالى عترت را بر ساير مردم برترى داده است؟. 
مامون  حضرت فرمود: "خداى تعالى برترى عترت بر ساير مردم را در آيات محكم كتابش علنى كرده،

َ اِصْطَفىَ آدمََ وَ نوُحاً پرسيد آن آيات در كجاى قرآن است؟ حضرت رضا )علیه السلام( فرمود: در آيه: } إِنه اََللّه

يهةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ {  )تا آخر حديث(". وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الَْعَالمَِينَ ذرُ ِ
ن محمد از حضرت رضا از حضرت ابى جعفر )علیه السلام( روايت شده از احمد ب 2و در تفسير عياشى

كه فرمود: هر كس گمان كند كه خدا از كار خلق فارغ شده و ديگر كارى به كار خلق ندارد، به خدا دروغ بسته 
است براى اينكه مشيت خدا هم چنان در خلقش نافذ است، هر چه را بخواهد اراده كرده، و هر چه را بخواهد 

 كند، براى اينكه قرآن كريم فرموده: ىم
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { يهةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ وَ اََللّه ذريه از اول تا به آخرش يك سلسله بهم پيوسته است، } ذرُ ِ

شنيديد كه خداى تعالى به عمران وعده فرزندى پسر داد، ولى همسرش مريم را زائيد، نبايد خبر و ( مثلا)اگر 
رواياتى نظير اين روايت در )انجاز شد ( علیه السلام)را تكذيب كنيد، چون اين وعده با تولد عيسى  وعده خدا

 (. هاى پس و پيش شده را دليل بر فراغت خدا گرفتآيد پس نبايد اينگونه وعدهفصل بعدى مى
يه مؤلف: در اين روايت هم دلالتى هست بر بيانى كه ما در سابق در معناى جمله  ةً بعَْضُهَا مِنْ } ذرُ ِ

 داشتيم. بعَْضٍ... {
از امام باقر )علیه السلام( روايت آورده كه آن جناب آيه نامبرده را تلاوت كرد و  3و نيز در همان كتاب

 سپس فرمود: ما از آن ذريه هستيم، و ماييم بقيه آن عترت. 
  
  

  

                                                      
 .23باب  1ح  302ص  1عيون اخبار الرضا ج   1
 .32ح  169ص  1تفسير عياشى ج   2
 .29ح  168ص  1تفسير عياشى ج   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
353 

اصلى و لغوى آن است، چون اين  مؤلف: اينكه فرمود" ما بقيه آن عترتيم "منظورش از عترت معناى 
اى كه به آن تكيه دارد، و بهمين معنا در مورد فرزندان و كلمه در اصل به معناى ريشه و پايه هر چيز است، پايه

 شود. اند نيز استعمال مىاقارب خيلى نزديك به انسان كه در گذشته
ندان محفوظ است و آن اشتراك و به عبارت ديگر عترت، عبارت است از آن عمودى كه در همه خويشاو

شود كه امام )علیه السلام( از در خونى كه چون نخ تسبيح در همه افراد يك دودمان دويده و از اينجا روشن مى
يهةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ {جمله: اى در ميان سلسله انبيا و اوليا محفوظ استفاده كرده كه عمود و اصل و رشته} ذرُ ِ

 ه از آدم تا نوح تا ابراهيم و آل عمران دويده است. اى كاست، و رشته
گردد كه چرا آدم و نوح را با آل ابراهيم و آل عمران ذكر كرده، خواسته و از اينجا اين نكته روشن مى

 اى قطع نشده است. است اشاره كند به اينكه سلسله نامبرده در مساله اصطفا همه جا متصل بوده، و در هيچ نقطه
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 [41تا  35(:آيات 3آل عمران ) ]سوره
راً فَتقََبهلْ مِن ِي إِنهكَ أنَْتَ اَ  ِ إِن ِي نذَرَْتُ لكََ مَا فِي بطَْنيِ مُحَره لسهمِيعُ الَْعلَِيمُ }إذِْ قَالتَِ امِْرَأتَُ عِمْرَانَ رَب 

ُ أَ 35) ِ إِن ِي وَضَعْتهَُا أنُْثىَ وَ اََللّه ا وَضَعَتهَْا قَالتَْ رَب  يْتهَُا ( فلَمَه عْلَمُ بمَِا وَضَعتَْ وَ لَيْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ وَ إِن ِي سَمه
جِيمِ ) يهتهََا مِنَ الَشهيْطَانِ الَره ( فتَقََبهلهََا رَبُّهَا بقِبَوُلٍ حَسَنٍ وَ أنَْبَتهََا نبََاتاً حَسَناً وَ 36مَرْيَمَ وَ إنِ يِ أعُِيذهَُا بكَِ وَ ذرُ ِ

التَْ هُوَ مِنْ عِنْدِ كَرِيها كُلهمَا دخََلَ عَليَْهَا زَكَرِيها الَْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدهََا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أنَهى لكَِ هَذاَ قَ كَفهلهََا زَ 
َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ ) ِ إِنه اََللّه يهةً طَي بِةًَ  ( هُنَالِكَ دعََا زَكَرِيها رَبههُ قَالَ 37اََللّه ِ هَبْ لِي مِنْ لدَنُْكَ ذرُ ِ رَب 

قاً بكَِ 38إِنهكَ سَمِيعُ الَدُّعَاءِ ) رُكَ بيِحَْيىَ مُصَد ِ َ يبُشَ ِ لِمَةٍ ( فَنَادتَهُْ الَْمَلائَكَِةُ وَ هُوَ قاَئمٌِ يصَُل ِي فِي الَْمِحْرَابِ أنَه اََللّه
ِ وَ سَي دِاً وَ حَصُوراً وَ نَ الِحِينَ )مِنَ اََللّه ِ أنَهى يكَُونُ لِي غُلامٌَ وَ قدَْ بلَغَنَِيَ الَْكِبرَُ وَ 39بيًِّا مِنَ الَصه ( قاَلَ رَب 

ُ يفَْعلَُ مَا يشََاءُ ) ِ اجِْعلَْ لِي آيَةً قَالَ آيتَكَُ ألَاه تكَُل ِمَ الَنهاسَ ثلَاثَةََ 40امِْرَأتَِي عَاقرٌِ قَالَ كَذلَِكَ اََللّه أيَهامٍ إلِاه  ( قَالَ رَب 
بْكَارِ ) ِ وَ الَِْْ  ({41رَمْزاً وَ اذُْكُرْ رَبهكَ كَثِيراً وَ سَب ِحْ بِالْعشَِي 

  ترجمه آيات 
ام كه آنچه در رحم دارم محرر يعنى بياد آر زمانى را كه همسر عمران گفت پروردگارا من نذر كرده

 (. 35)خالص خدمتكار تو باشد از من قبول كن كه تو، آرى تنها تويى كه شنواى دانايى 
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ست كه دانو خدا از خود او بهتر مى)همين كه وضع حمل كرد گفت پروردگارا من او را دختر زاييدم 
و معلوم است كه براى خدمتگزارى معبد تو پسر چون دختر نيست و من او را مريم نام نهادم و من ( چه زاييده

 (. 36)او و نسل او را از شيطان رجيم به تو پناه دادم 
پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترين قبول و او را پرورش داد آنهم بهترين پرورش و زكريا را 

اى مريم اين : پرسيدديد مىشد رزقى مخصوص نزد او مىو كرد كه هر وقت در محراب او بر او وارد مىكفيل ا
گفت اين رزق از ناحيه خدا است آرى خدا به هر كس كه اند؟ مىرزق كذايى از ناحيه چه كسى برايت آورده

 (. 37)دهد حساب رزق مىبخواهد بى
اينجا بود كه طمع زكريا وادارش كرد و دست به دعا برداشته بپروردگار خود گفت پروردگارا مرا از 

 (. 38)ناحيه خود فرزندى و نسلى پاك ببخش كه تو شنواى دعائى 
خطابش كردند و در حالى كه او در محراب نماز ( گفتندكه گويى از راهى دور سخن مى)ملائكه 

يعنى )اى از خدا است دهد فرزندى كه تصديق كننده كلمهى تو را به يحيى مژده مىخواند گفتند خداى تعالمى
 (. 39)گيرد، و پيامبرى است از صالحان و سيدى است كه زن نمى( عيسى

زكريا گفت چگونه مرا فرزندى خواهد شد با اينكه عمرم به نهايت رسيده و همچنين عمر همسرم علاوه 
 (. 40)كند اين چنين خدا هر چه بخواهد مى: ا بود فرمودبر اينكه او در جوانى هم ناز

عرضه داشت پروردگارا برايم علامتى قرار ده فرمود علامت فرزنددار شدنت اين است كه سه روز با 
 (.41)مردم سخن نتوانى گفت مگر باشاره پروردگارت را بسيار يادآور و صبح و شام به تسبيح بپرداز 

  بيان آيات 
راً فَتقََبهلْ مِن ِي إِنهكَ أنَْتَ الَسهمِيعُ } إذِْ قَالَ  ِ إِن ِي نذَرَْتُ لَكَ مَا فِي بطَْنِي مُحَره الَْعلَِيمُ... تِ امِْرَأتَُ عِمْرَانَ رَب 

} 

راً { }معناى سخن مادر مريم:  نيِ مُحَرَّ تُ لكََ مَا فيِ بطَ    نذَرَ 
د واجب كند كه واجب نباشد، و كلمه "تحرير" كه كلمه "نذر" به معناى اين است كه انسان چيزى بر خو

مصدر كلمه اسم مفعول "محرر" است، به معناى آزاد كردن از قيد و زنجير است، و به همين جهت آزاد كردن 
گويند، چون با اين عمل مفاهيم و آن معانى كه گويند، و نيز نوشتن كتاب را هم تحرير مىبرده را هم تحرير مى

شود، و كلمه "تقبل" به معناى قبول كردن چيزى است از روى رغبت فكر زندانى است آزاد مىدر محفظه ذهن و 
 و رضا، مانند تقبل هديه و تقبل دعا و امثال آن. 

ِ إنِ ِي نذَرَْتُ لكََ مَا فِي بطَْنيِ {و اينكه فرمود: دلالت دارد بر اينكه اين } قَالتَِ امِْرَأتَُ عِمْرَانَ رَب 
كرده كه به فرزندش حامله بوده است، و حملش از عمران بوده، و اين مناجات خالى از اشاره  مناجات را وقتى
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 به اين نكته نيست كه همسر وى عمران در آن روزها زنده نبوده، ـ 
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 و گرنه او حق نداشت فرزند در شكم خود را مستقلا تحرير كند. 
كه سخن از اين دارد كه 1ذْ يلُْقوُنَ أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ {} وَ مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ إِ هم چنان كه آيه شريفه:

آيد دلالت دارد بر اينكه همسر كشى كردند، نيز به بيانى كه در تفسيرش مىبراى تعيين كفيلى براى مريم قرعه
 وى در آن روز زنده نبوده. 

در باشد يا مادر، تحرير از بردگى نيست و دختر اين نكته هم روشن است كه تحرير فرزند چه به وسيله پ
عمران برده نبوده، تا مادرش او را آزاد كند، پس تحرير در اين آيه آزاد كردن از قيد ولايتى است كه والدين بر 

برند و اطاعتشان بر كنند، و در مقاصد خود بكار مىفرزند خود دارند، و با داشتن آن ولايت، او را تربيت مى
 اجب است. فرزند و

شود، ديگر پدر و مادر، او را بخدمت پس با تحرير، فرزند از تسلطى كه پدر و مادر بر او دارند خارج مى
شود كه اين فرزند در ولايت گيرند، و اگر اين تحرير به وسيله نذر و بخاطر خدا انجام شود، معنايش اين مىنمى

مت خدا كردن به اين است كه در مسجد و كليسا و اماكن خدا داخل شود، تنها او را بپرستد و خدمت كند و خد
بايست پدر و مادر اى كه مختص عبادت خدا است خدمت كند، در حالى كه اگر اين نذر نبود، فرزند مىمقدسه

 كرد. خود را خدمت مى
بعد از كردند، و اند: رسم اين بوده كه پدران و مادران فرزند خود را براى خدا تحرير مىبعضى هم گفته

نمودند، گرفتند، و در حوائج خود استخدام نمىاين تحرير ديگر فرزند خود را در منافع شخصى خود بكار نمى
بردند، تا آنجا را آب و جاروب كند، و خادم آنجا باشد و اين فرزند هم چنان به خدمت بلكه او را در كنيسه مى

توانست به خدمت خود قع ديگر اختيار با خودش بود، مىرسيد، در آن موداد، تا به حد بلوغ مىخود ادامه مى
 توانست از آنجا بيرون شود. در معبد ادامه دهد، و مى

و اين آيه دلالت دارد بر اينكه مادر مريم معتقد بوده به اينكه فرزندى كه در شكم دارد پسر است، نه 
كنيم، كه اگر فرزندم پسر بود تحرير مى دختر چون مناجاتى كه با خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نكرده

راً {بلكه بطور قطع گفته: شود مطمئن بوده كه فرزندش پسر از اينجا معلوم مى} نذَرَْتُ لكََ مَا فِي بطَْنِي مُحَره
 است. 

اند كه اگر كلمه "محررا" مذكر آمده براى اين بوده كه حال از كلمه "ما" باشد، ماء بعضى خيال كرده
مذكر و مؤنثش يكسان است و معنايش اينست كه هر چه در شكم من است چه پسر و چه دختر  موصوله كه

 محرر باشد، و اين خيال درست نيست، زيرا اگر اينطور نذر 

                                                      
 .44سوره آل عمران آيه   1
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} كرده بود، ديگر جا نداشت وقتى كه بچه را آورد، و ديد كه دختر است از در حسرت و تاسف بگويد: 

ِ إِن ِي وَضَعْتهَُا أنُْ  خدايا من فرزندم را دختر آوردم، و نيز جا نداشت دنبال اين جمله بگويد:" و خدا ثىَ {رَب 
 آيد. داناتر است به اينكه او چه زاييده، و پسر مثل دختر نيست "،كه بيانش بزودى مى

شود كه اعتقاد او اعتقادى خرافى، و در حكايتى كه خداى تعالى از كلام جازم مادر مريم كرده فهميده مى
رسد نبوده، چون همه اينها ظن هاى حدسى، كه با تجربه و امثال آن به ذهن زنان مىاى نشانهو يا ناشى از پاره

است، نه علم و اعتقاد، و ظن كجا و اعتقاد حق كجا، از سوى ديگر كلام خدا عز و جل مشتمل بر باطل نيست، 
 ورده. و اگر هم در جايى باطلى را نام برده دنبالش ابطالش را هم آ

 هم چنان كه در آيه زير علم به پسر يا دختر بودن حمل را بخود منحصر نموده و فرموده: 
ُ يعَْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ وَ مَا تغَِيضُ الَْْرَْحَامُ وَ مَا تزَْداَدُ { } ، و نيز در باره همين انحصار فرموده:1} اََللّه

 علم به غيب ديگران را منتهى به وحى خود دانسته. 2لُ الَْغيَْثَ وَ يعَْلَمُ مَا فِي الَْْرَْحَامِ {عِنْدهَُ عِلْمُ الَسهاعَةِ وَ ينُزَ ِ 
} عَالِمُ الَْغَيْبِ فلَاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََداً إِلاه مَنِ ارِْتضَىَ {و نيز فرموده:

3 . 
ودن حملش حدسى نبود، چون خدا شود: آگاهى مادر مريم از پسر باز مجموع اين مطالب فهميده مى

آن را بطور جزم از وى حكايت كرده، و اين حكايت خود دليل بر اين است كه اعتقاد وى بوجهى منتهى بوحى 
بوده، و به همين جهت وقتى فهميد فرزندش دختر است، از فرزند پسر مايوس نشد، و براى بار دوم با جزم و 

جِيمِ... {} وَ إنِ ِي أعُِيذهَُا قطع عرضه داشت: يهتهََا مِنَ الَشهيْطَانِ الَره و در آن اثبات كرد كه مريم داراى بكَِ وَ ذرُ ِ
 ذريه است، با اينكه ظاهرا راهى به چنين علمى نداشته است. 

حذف شده، و نگفته كه نذر مرا مثلا قبول كن، } فَتقََبهلْ مِن يِ {در جمله مورد بحث هر چند مفعول كلمه
 همه اعمال صالحم را، و يا خودم و فرزند محررم را، و ليكن آيه  و يا آن را و

  
  

                                                      
 (.8سوره رعد آيه )نمايند كنند، و چه چيزها كم و زياد مىها چه حملى را حمل مىداند كه رحمتنها خدا مى  1
 (.34سوره لقمان آيه )داند كند، و آنچه در رحمها است مىنازل مى علم به قيامت تنها نزد او است، او است كه باران را  2
 (.27سوره جن آيه )سازد، مگر تنها كسانى را كه خود بپسندد خدا عالم به غيب است، هيچ كس را بر غيب خود مسلط نمى  3
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خالى از اشعار و يا دلالت بر آن حذف شده نيست، } فَتقَبَهلهََا رَبُّهَا بقِبَوُلٍ حَسَنٍ {فرمايد:بعدى كه مى 
 فهماند كه منظور از آن همان فرزند محرر است. مى

ِ إِن ِي وَضَعْتهَُا أنُْثَ { ا وَضَعَتهَْا قَالتَْ رَب  توانست بفرمايد:" فلما وضعت ما فى بطنها ، با اينكه مى} فلَمَه
"از جمله" آنچه در بطن داشت "به ضمير تعبير كرد و فرمود:" وقتى آن را وضع كرد "و اين خود اختصار گويى 

كه فرزند خود را كه در شكم داشت بزائيد و معلومش گرديد لطيفى است، و معناى جمله اين است كه زمانى 
اى است خبرى، ولى منظور كه دختر زاييده، گفت:" پروردگارا من آن را دختر آوردم "،و اين سخن بظاهر جمله

 از آن اظهار حسرت و اندوه است، نه اينكه بخواهد به خدا خبرى داده باشد.

نُ ثىَ {} وَ لَي سَ الَذَّكَرُ كَ معناى جمله    الْ 
ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعتَْ وَ لَيْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ {  اين دو جمله از همسر عمران نيست، بلكه كلام } وَ اََللّه

اند، يكى اينكه هر خداى تعالى است، كه بعنوان جمله معترضه آورده شده و بعضى در اين باره دو احتمال داده
سر عمران باشد، دوم اينكه جمله اولى كلام خدا و دومى كلام همسر عمران باشد، دو جمله كلام مادر مريم هم
 و هيچ يك درست نيست. 

اما اولى درست نيست، زيرا پر واضح است كه اگر كلام همسر عمران باشد بايد آيه به اين صورت باشد، 
ِ إِن ِي وَضَعْتهَُا أنُْثىَ {قبلىام "،ليكن از آنجا كه گفتيم جمله داند من چه چيز زائيدهكه" خدا بهتر مى در } رَب 

ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعتَْ {مقام اظهار حسرت و اندوه بود، از ظاهر جمله: خواهد شود كه مىاستفاده مى} وَ اََللّه
دانيم كه فرزند او دختر است، و ليكن با دختر كردن فرزند او خواستيم آرزوى او را به بهترين بفرمايد ما مى

دانست كه چرا فرزند در شكم او را دختر برآوريم، و بطريقى برآوريم كه او را خشنودتر سازد، و اگر او مى وجه
شد، دانست كه اگر فرزندش پسر مىشد، او نمىخورد، و آن طور اندوهناك نمىكرديم هرگز حسرت نمى

فرزندش هست، در پسر شدن  شد، و ممكن نبود نتائجى كه در دختر شدناميدش آن طور كه بايد محقق نمى
اى كه ممكن بود از پسر بودن فرزندش بدست آيد اين بود كه فرزندى آن به دست آيد، براى اينكه نهايت نتيجه

چون عيسى از او متولد شود، كه پيامبرى باشد شفا دهنده كور مادر زاد، و بيمار برصى و زنده كننده مردگان، و 
شود، و پسرى شود و آن اين است كه كلمة اللَّه تمام مىديگر نيز عايد مى اىليكن در دختر بودن حملش نتيجه

شوند، پسرى اى براى اهل عالم مىزايد، و در نتيجه هم خودش و هم فرزندش آيتى و معجزهبدون پدر مى
ا مثل شود، فرزندى كه مثلش نزد خداى از خدا مىگويد، روحى و كلمهزايد كه در گهواره با مردم سخن مىمى

 آدم است، و از او و از مادرش آن دختر طاهره مباركه آثار و بركات و آيات روشن ديگر بروز 
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
361 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
362 

 كند. مى 
تواند كلام همسر عمران باشد، بلكه نيز نمى} وَ ليَْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ {شود كه جمله:از اينجا روشن مى

همسر عمران بود جا داشت بفرمايد: "و ليس الانثى كالذكر"  آن نيز حكايت كلام خداى تعالى است، و اگر كلام
،نه اينكه عكس آن را بفرمايد، و اين بسيار روشن است، براى اينكه وقتى انسان يك چيز ارجمند و يا مقامى 

گويد: اين آن شود، از در حسرت مىتر باو داده مىبلند را آرزو دارد، ولى چيزى كمتر از آن يا مقامى پائين
گويد آنچه خواستم نبود، و نمىگويد آنچه به من دادند مثل آنچه من مىست كه من در طلبش بودم، و يا مىني

شود كه "الف و لام" در دو كلمه "الذكر" من آرزو داشتم مثل اينكه به منش دادند نيست، از همين جا روشن مى
 و "الانثى" تنها الف و لام عهد است. 

را تتمه كلام همسر عمران گرفته، آن گاه در اينكه وَ لَيْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ { }ولى بيشتر مفسرين جمله:
خود را بزحمت } وَ لَيْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ {چرا نگفت:" و ليس الانثى كالذكر "و توجيه اينكه چرا گفت:

يْتهَُا مَرْيمََ وَ  }جعه كنى.توانى به كتب آنان مراانداختند، و زحمتشان بجايى نرسيده، اگر بخواهى مى وَ إِن ِي سَمه

جِيمِ { يهتهََا مِنَ الَشهيْطَانِ الَره  إِن ِي أعُِيذهَُا بكَِ وَ ذرُ ِ

 وجه تسميه" مريم"  
اند به معناى زن عابد است، و نيز زن خدمتكار است، از كلمه "مريم" در لغت آن شهر، بطورى كه گفته

اين مادر دختر خود را بلافاصله بعد از وضع حمل مريم ناميد، و چرا خداى  شود كه چراهمين جا معلوم مى
تعالى اين عمل او را حكايت كرد، خواست تا بعد از نوميدى از زاييدن پسرى كه محرر براى عبادت و خدمت 

است كه باشد بلادرنگ همين دختر را براى اين كار محرر كند، پس اين كه گفت: "سميتها مريم" ،به منزله اين 
گفته باشد: "من اين دختر را براى تو محرر زاييدم" دليل بر اينكه جمله نامبرده به منزله صيغه نذر است، اين 

فتَقََبهلهََا رَبُّهَا بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَ أنَْبَتهََا نبَاَتاً  }فرمايد:است كه خداى سبحان دنبالش اين نذر را قبول نموده و مى

 . حَسَناً... {
ه بعد از گفتن آن سخن اضافه كرد كه "من او و ذريه او را از شر شيطان رانده شده، به خدا پناه و اينك

اش موفق به عبادت و خدمت كنيسه بشوند تا اسم مريم مطابق با مسمى دهم" براى اين بود كه او و ذريهمى
 باشد. 

يم بدون هيچ قيدى حمل خود را پسر اگر از ياد نبرده باشيد در سابق در اين باره بحثى كرديم، كه چرا مر
آيد چون در اينجا نيز جاى اين سؤال هست كه مادر مريم از كجا شمرد، عين آن بحث در كلمه "ذريتها" مى

 دانست مريم داراى ذريه خواهد شد، كه در مقام گفتگوى با 
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ه مادر مريم علم غيب خداى عز و جل اينطور يعنى بطور مطلق گفت: "من ذريه او را چنين..." با اينك
داند، و در آنجا در نداشت و آينده يك كودك براى همه غيب است زيرا كه جز خداى سبحان كسى آن را نمى

دانست كه به زودى از شوهرش عمران صاحب پاسخ از اين اشكال گفتيم: او )از جايى خبر داده شده بود( مى
د و همسرش از دنيا رفت شكى نداشت كه حمل در شود و بعد از آنكه حامله شفرزندى پسر، و صالح مى

اند و بعد از آنكه فرزند را زاييد و فهميد حدسش خطا رفته، يقين شكمش همان پسرى است كه به او وعده داده
 دهند، و او داراى ذريه است. كرد كه آن پسر موعود را به مريم مى

رد و دخترش را مريم )زنى عابده و خادمه به همين جهت نذرش را كه راجع به پسر بود به دختر مبدل ك
كنيسه( نام نهاد و ذريه او را از شر شيطان رجيم به خدا پناه داد، اين آن چيزى است كه دقت در كلام خدا آن را 

يد" حسن "در كلام آيد كلمه" قبول "اگر با ق} فَتقَبَهلهََا رَبُّهَا بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَ أنَْبتَهََا نبَاَتاً حَسَناً { فهماند. به ما مى
معنايش همان تقبل است، چون فرق تقبل با قبول اين است كه تقبل به معناى يك نوع قبول است و آن قبول با 

توان گفت معناى جمله مورد بحث اين است كه خداى سبحان فرموده باشد:" رضايت درونى است، پس مى
تعبير كرد براى اين بود كه بفهماند حسن قبول } بِقَبوُلٍ حَسَنٍ {فتقبلها ربها تقبلا "و اگر از كلمه" تقبلا "به جمله

مقصود اصلى از كلام است، علاوه بر اينكه تصريح كردن به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتى براى مادر مريم 
 است. 

يْتهَُا... {و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله و جمله با قرار گرفته، مقتضاى انطباق د} وَ إِن ِي سَمه
يْتهَُا... {هم اين است كه جمله مورد بحث، قبول همان جمله } وَ أنَْبَتهََا نبََاتاً حَسَناً باشد، و جمله} وَ إنِ يِ سَمه

 باشد. } وَ إِن ِي أعُِيذهَُا بكَِ... {هم قبول و اجابت جمله{
همسر عمران به خدا تقرب جويد بنا بر اين منظور از تقبل او به قبولى حسن اين نيست كه با اين قبول 

بلكه فرموده خود مريم را " فتقبل نذرها: "و در برابر عملى كه كرده به ثواب آخرت برسد، براى اينكه نفرموده
قبول كرد، پس منظور قبول دختر او است، بدان جهت كه مريم ناميده شده، و در راه خدا محرر شده، در نتيجه 

خواهد بفرمايد ما او را اصطفا كرديم، چون در سابق گفتيم فا است، مىبرگشت معناى عبارت به همان اصط
 (. دقت فرماييد)معناى اصطفا هم همين است كه شخص اصطفا شده براى خدا به تمام معناى كلمه تسليم باشد، 

او و مراد از اينكه فرمود: او را به انباتى حسن رويانديم، اين است كه رشد و پاكيزگى به او و به ذريه 
 اى كه از تنه درخت وجودى او داديم، و به او و به هر يك از ذريه و شاخه
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هاى او نباشد رويد حياتى افاضه كرديم كه آميخته با القاءات شيطان و پليدى و تسويلات و وسوسهمى 
 كنيم. و خلاصه اينكه حياتى طيب و طاهر به آنان افاضه مى

برگشتش به همان اصطفا است و نبات حسن كه گفتيم برگشتش  و اين دو: يعنى قبول حسن كه گفتيم
} فرمايد:به طهارت است، همان اصطفا و طهارتى است كه در ذيل آيات مورد بحث، به آن اشاره نموده و مى

رَكِ... { وَ إذِْ قَالتَِ  َ اِصْطَفَاكِ وَ طَهه عزيز، در تفسير آن توضيحش و ان شاء اللَّه ال الَْمَلائَكَِةُ يَا مَرْيَمُ إِنه اََللّه
 خواهد آمد. 

پس روشن شد كه اصطفاى مريم و تطهير وى عبارت است از اينكه دعاى مادرش را مستجاب كرد، هم 
شود و اينكه او و چنان كه اصطفاى وى بر زنان عالم عبارت است از اينكه عيسى )علیه السلام( از او متولد مى

 . } وَ ليَْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ {تى كه مصدق كلام خدا باشد كه فرمود:فرزندش آيتى براى عالميان باشد، آي
اى در باره تكفل وى با يكديگر كشى سرپرست مريم شد، چون عدهزكريا با قرعه} وَ كَفهلهََا زَكَرِيها { 

} وَ مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ نزاع داشتند، و سرانجام به قرعه رضايت دادند و قرعه بنام زكريا در آمد، هم چنان كه آيه:

 دارد. 1يْهِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ {إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لدََ 
 } كُلهمَا دخََلَ عَلَيْهَا زَكَرِيها الَْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدهََا رِزْقاً... {

 معناى "محراب"  
كلمه" محراب "به معناى جايى است كه مخصوص عبادت باشد، حال چه در مسجد باشد، و چه در 

 خانه. 
اند كه آنجا جد "را بقول بعضى از اين جهت محراب خواندهگويد:" محراب مسراغب در مفردات مى

اند: بدين جهت محراب خوانده جاى حرب و ستيز نمودن با دشمن و با هواى نفس است و بعض ديگر گفته
 شده كه انسان جا دارد كه در آنجا حريب يعنى بريده از كارهاى دنيا و پراكندگى خاطر باشد. 

اين كلمه، محراب خانه بوده كه به معناى صدر مجلس و بالاى خانه است اند: اصل در بعضى ديگر گفته
 و سپس در مسجد استعمالش كرده صدر مسجد را هم محراب مسجد خواندند. 

اند: در اصل لغت، كلمه" محراب "نامگذارى شده براى محل عبادت در مسجد، و اين بعضى ديگر گفته
 هست در صدر نام مخصوص صدر مجلس در مسجد است، چيزى كه 

  

                                                      
انداختند، كه كدامشان كفيل مريم شوند، و نيز نبودى وقتى كه بر سر تكفل مريم با تو نزد آنان نبودى وقتى كه داشتند قرعه مى  1

 (.44سوره آل عمران آيه )كردند هم نزاع مى
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 اند. ساير مجالس هم استعمال شده، جايى را هم كه شبيه به محراب مسجد است محراب خوانده 
تر باشد، براى اينكه قرآن هم آن را در محراب معبدها رسد اين احتمال از ساير احتمالات صحيحبنظر مى

  1ارِيبَ وَ تمََاثيِلَ {} يعَْمَلوُنَ لَهُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَ استعمال كرده، و فرمود:
 . 2اين بود گفتار راغب

اند كه كلمه "محراب" فقط در آيه مورد بحث، به معناى آن محلى است در معبد كه اهل بعضى هم گفته
گويند. و آن محل عبارت است از اطاق كوچكى در جلو در معبد ساخته شده و با نردبان كتاب آن را مذبح مى

نى كه چند پله مختصر دارد و كسى كه در آن اطاق كوچك باشد از مردمى كه در معبدند روند، نردبابدانجا مى
 پنهان است. 

 مؤلف: اطاقهاى كوچك هم كه در اسلام رسم شده، از مقصوره كليساى مسيحيان تقليد شده است.

  رزقى كه همواره نزد مريم بوده رزق معمولى و عادى نبوده است 
بدون الف و لام آورده و اين اشاره است به اينكه رزق نامبرده، طعام معهود در  و در اين جمله، "رزقا" را

زد، ميوه زمستانى را در تابستان اند: هر وقت زكريا به مريم سر مىبين مردم نبوده، هم چنان كه بعضى هم گفته
 ديد. و ميوه تابستانى را در زمستان نزد او مى

هاى معمول آن روز و طعام موسمى بود، نكره نامبرده از طعاممؤيد اين حكايت اين است كه اگر رزق 
ديد بلكه همواره نزد او رساند، كه زكريا هيچوقت اطاق مريم را خالى از طعام نمىآمدن "رزقا" اين معنا را مى

ن شد، براى اينكه پاسخ مريم اين بود كه اييافت، و در اين صورت زكريا از پاسخ مريم قانع نمىرزقى را مى
رزق از ناحيه خداست، و از ناحيه خدا بودن رزق اختصاص به رزق مريم ندارد، رزق همه مردم از ناحيه خدا 
است و جا داشت دو باره زكريا بپرسد اين رزقى كه خدا روزيت كرده به وسيله چه كسى به تو رسيده، چون 

اشند، حال چه اينكه هدف خدايى در ممكن است افرادى از مردم كه به معبد آمد و رفت دارند برايش آورده ب
 نظر داشته باشند و چه هدفى شيطانى. 

 شود رزق نامبرده رزق معمولى نبوده است. بينيم زكريا از پاسخ مريم قانع شده، معلوم مىپس از اينكه مى
 علاوه بر اينكه دعاى زكريا بعد از پاسخ مريم كه عرضه داشت: "پروردگارا از درگاه 
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ندى بمن عطا فرما" دلالت دارد بر اينكه يافتن رزق نامبرده در نزد مريم را كرامتى الهى و خودت فرز 
خارق العاده تشخيص داده و در نتيجه به طمع افتاده كه او هم از خداى تعالى بخواهد فرزندى طيب روزيش 

 كند. 
كرده، كه يم دلالت مىشود رزق نامبرده رزقى بوده است كه بر كرامت خدايى نسبت به مرپس معلوم مى

 جمله: "يا مريم..." هم به بيانى كه خواهد آمد بر اين معنا اشعار دارد. 
با نياوردن لفظ" } وَجَدَ عِنْدهََا رِزْقاً قاَلَ يَا مَرْيمَُ أنَهى لكَِ هَذاَ... {توانست بفرمايد:در اين آيه با اينكه مى

ند كه زكريا همه اين حرفها را يكباره به مريم گفت، و او هم واو "جمله را از وسط پاره كرد، خواست تا بفهما
پاسخى داد كه وى را قانع ساخت، و يقين كرد كه اين طعامها كرامتى است از خدا نسبت به مريم، در اينجا بود 

هُ قَالَ } هُناَلِكَ دعََا زَكَرِيها رَبه كه او نيز كرامت الهى را طمع كرده، از حضرتش درخواست فرزندى طيب كرد. 

يهةً طَي ِبَةً... {  ِ هَبْ لِي مِنْ لدَنُْكَ ذرُ ِ طيب هر چيز، آن فردى است كه براى چيز ديگر سازگار و در برآمدن رَب 
حاجت آن دخيل و مؤثر باشد، مثلا شهر طيب آن شهرى است كه براى زندگى اهلش سازگار، و داراى آب و 

ها براى اهلش هم فراهم باشد كه خداى تعالى و كسب و ساير خواستههوايى ملايم، و رزقى پاكيزه باشد، و كار 
} وَ الَْبلَدَُ الَطهي بُِ يخَْرُجُ نَباَتهُُ بِإذِْنِ رَب ِهِ {فرمايد:در باره چنين شهرى مى

1 . 
همچنين عيش طيب، و حيات طيب، آن عيش و حياتى است كه ابعاض و شؤون مختلفش با هم سازگار 

دل صاحب آن عيش به زندگى گرم و بدون نگرانى باشد، و يكى از مشتقات كلمه "طيب" بر باشد، بطورى كه 
وزن سيب است كه به معناى عطر پاكيزه است، پس ذريه طيبه آن فرزند صالحى است كه مثلا صفات و افعالش 

 با آرزويى كه پدرش از يك فرزند داشت مطابق باشد. 
يهةً طَي ِبَةً { } رَب ِ پس انگيزه زكريا از اينكه گفت: اين بود كه در اين درخواست هَبْ لِي مِنْ لدَنُْكَ ذرُ ِ

كرامتى بود كه از خداى تعالى در باره خصوص مريم مشاهده كرد، كرامتى كه دلش را از اميد پر كرده و اختيار 
ت: منظورش را از دستش ربود و وادارش ساخت كه چنين درخواست عظيم و كرامت مهمى را بكند، لذا بايد گف

از ذريه طيبه فرزندى بوده كه نزد خدا كرامتى شبيه به كرامت مريم و شخصيتى چون او داشته باشد، و به همين 
اش مستجاب نمود، يحيى )علیه السلام( را باو داد جهت است كه خداى تعالى عين همين درخواست را در باره

 كه 
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ترين پيغمبرى است كه همه صفات كمال و كرامتهاى ترين انبيا به عيسى )علیه السلام( است و جامعشبيه 
موجود در مريم و عيسى را واجد بود، و بخاطر همين جامعيت فرزند زكريا بود )به بيانى كه خواهد آمد ان شاء 

قاً اش فرمود:اللَّه( خدا او را يحيى ناميد و در باره الِحِينَ } مُصَد ِ ِ وَ سَي دِاً وَ حَصُوراً وَ نبَيًِّا مِنَ الَصه بكَِلِمَةٍ مِنَ اََللّه

 و اين صفات نزديكترين صفات است براى انسانى كه شبيه به مريم و فرزندش عيسى )علیه السلام( باشد. {
 َ رُكَ بِيحَْيىَ... {} فَنَادتَهُْ الَْمَلائَكَِةُ وَ هُوَ قاَئِمٌ يصَُل ِي فِي الَْمِحْرَابِ أنَه اََللّه ضميرهاى غايب در" نادته   يبُشَ ِ

گردد، و كلمه بشارت "،و در" هو قائم "و در" يصلى "و ضمير خطاب در " يبشرك "همه به كلمه" زكريا "بر مى
 كه ريشه كلمه" يبشر "به معناى خبر خوشى است كه شنونده را مسرور سازد. 

رُ و جمله: َ يبُشَ ِ دلالت دارد بر اينكه نامگذارى فرزندش بنام يحيى از ناحيه خداى سبحان كَ {} أنَه اََللّه
است، هم چنان كه آيات ديگرى كه نظير اين آيه است بر اين معنا صراحت دارد، از آن جمله در سوره مريم 

رُكَ بغِلُامٍَ اسِْمُهُ يحَْيىَ لَمْ نجَْعلَْ لَهُ فرمايد:مى  . 1مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا { } يَا زَكَرِيها إنِها نبُشَ ِ
و نامگذارى فرزند زكريا قبل از ولادتش و اينكه اين نامگذارى از ناحيه خداى تعالى بوده، و اينكه نام 
او از بين همه نامها "يحيى" انتخاب شده، همه مؤيد بيان قبلى ما است كه گفتيم منظور زكريا از درخواستى كه 

دهد كه شان مريم را داشته باشد، مريمى كه او و پسرش عيسى يك آيت كرد اين بود كه خدا به وى فرزندى 
} وَ جَعلَْناَهَا وَ اِبْنهََا آيَةً لِلْعَالمَِينَ {بودند، هم چنان كه قرآن فرموده:

2 . 

 شباهت بسيار بين عيسى و يحيى على نبينا و آله و عليهما السلام 
گيريم كه همه آن امتيازها كه در مريم و عيسى رعايت شده بود در يحيى )علیه السلام( نيز نتيجه مى

رعايت شده است، و در عيسى رعايت شد آنچه كه در مريم رعايت شد، پس آنچه كه در يحيى رعايت شده 
تا حد امكان در نظر شباهت تام و محاذات كامل با آنچه كه در عيسى رعايت شده است دارد، و اين شباهت 

گرفته شده است، چيزى كه هست عيسى بطور كامل مقدم بر يحيى است براى اينكه وجود و پديد آمدن او قبل 
 از دعاى پدر يحيى مقدر بوده، و 
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به همين جهت است كه او از پيامبران اولوا العزم و صاحب شريعت و كتاب و غيره شد، چيزى كه هست 
 اند. جا كه ممكن بوده بيكديگر شبيه شدهاين دو پيامبر تا آن

و اگر خواننده عزيز بخواهد گفتار ما را تصديق كند، بايد در آيات زير كه داستان يحيى و عيسى )علیه 
رُكَ بغِلُامٍَ... { }فرمايد:كند دقت فرمايد: در باره يحيى مىالسلام( را حكايت مى تا آنجا كه 1يَا زَكَرِيها إنِها نبُشَ ِ

" اى يحيى كتاب را بقوت بگير، و ما در حال كودكى به او حكم داديم، و محبتى از ناحيه خود و -فرمايد مى
پاكى مخصوصى ارزانيش داشتيم، كه او مردى پرهيزگار و نيكوكار نسبت به والدين خود بود، و مردى جبار و 

 . 2شود"روزى كه زنده و مبعوث مى ميرد وعصيانگر نبود، و سلام بر او، روزى كه متولد شد و روزى كه مى
فرمايد:" روح ما به مريم تا آنجا كه مىفَأرَْسَلْناَ إلَِيْهَا رُوحَنَا { }فرمايد:و در باره عيسى )علیه السلام( مى

" روح -فرمايد تا آنجا كه مى -گفت: من بشر نيستم، بلكه فرستاده پروردگار توأم تا بتو فرزندى پاكيزه دهم "
يم گفت پروردگارت فرموده: كه اين براى من آسانست كه فرزندى بدون پدر بسازم، تا او را آيتى براى ما به مر

" مريم به مردم رو نموده اشاره به قنداقه عيسى كرد، كه -فرمايد آن گاه مى -مردم و رحمتى از ناحيه خود كنم "
 ن بگوئيم؟ عيسى به زبان آمد و گفت: از خود كودك بپرسيد، گفتند: چگونه با طفلى كه در گهواره است سخ

من بنده خدايم، خدا به من كتاب داده و پيامبرم كرده و مرا مبارك در همه احوال ساخته، و به نماز و 
دادن زكات ما دام كه زنده باشم، و احسان به مادرم سفارشم فرموده و مرا جبارى شقى قرار نداده، و سلام بر 

  3شوم "ميرم و روزى كه زنده مبعوث مىكه مى من روزى كه متولد شدم و روزى
اند آياتى هم كه در سوره مورد بحث در فرمائيد اين دو داستان بسيار بهم شبيهبطورى كه ملاحظه مى

 باره يحيى و عيسى آمده، اگر با هم تطبيق شود نظير آيات سوره مريم است. 
فرزند مريم را عيسى ناميد، كه كلمه" يحيى  و كوتاه سخن اينكه خداى سبحان فرزند زكريا را يحيى، و

اند به اين معنا است، يحيى را كلمه خواند، ماند "است و كلمه عيسى هم بطورى كه گفته"به معناى" زنده مى
به او حكم داد و در كودكى كتاب آموخت، } بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسِْمُهُ الَْمَسِيحُ عِيسَى {عيسى را هم كلمه خواند و فرمود

 ه عيسى هم حكم و كتاب داد، او را ب
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داراى محبتى خدايى معرفى كرد: عيسى را هم احسانگر به مادر معرفى نمود، او را زكات خواند، عيسى  
را هم مامور به زكات معرفى نمود، بر او در سه موطن سلام فرستاد، بر عيسى هم فرستاد، او را سيد، و عيسى 

حصور و پيغمبرى از صالحين معرفى كرد، عيسى را هم همين طور، همه اينها به  را وجيه نزد خدا خواند، او را
خاطر آن بود كه خواست دعاى زكريا را كه فرزندى طيب و وليى پسنديده و مرضى درخواست كرده بود 

 ها كه در مريم ديده بود را به او نيز مرحمت فرمايد. مستجاب كند، و همه آن كرامت
ً و جمله قا ِ { } مُصَد ِ دلالت دارد بر اينكه يحيى )علیه السلام( از مبلغين دين عيسى )علیه بكَِلِمَةٍ مِنَ اََللّه

السلام( بوده و بنا بر اين منظور از" كلمه "همان عيسى مسيح است، كه در ذيل همين آيات در بشارتى كه به 
ت كه زمامدار امور سواد مردم و خواند، و كلمه" سيد "به معناى كسى اسدهد عيسى را كلمه خود مىمريم مى

جماعت آنان باشد، و امور زندگى و معاش آنان را در دست داشته باشد، و يا حد اقل زمام امور مردم در فضيلتى 
شان را در دست داشته باشد، اين معناى اصلى كلمه است، ولى بعدها در مورد هر چيز بزرگتر از فضائل پسنديده

ى را سيد آن قوم ناميدند، و اين از آن جهت بوده كه زمامدارى همواره مستلزم استعمال شد، و شريف هر قوم
شرافت و احترام است، حال يا بخاطر حكمرانى در مردم يا بخاطر داشتن مال بيشتر، و يا به خاطر فضيلتى 

 ديگر. 
مورد بحث  آميزد، و منظور از اين كلمه در آيهو كلمه" حصور "به معناى آن كسى است كه با زنان نمى

بقرينه سياق آيه اين است كه يحيى )علیه السلام( بخاطر زهد بسيارش از اينگونه شهوات نفسانى اعراض داشته 
ِ أنَهى يكَُونُ لِي غُلامٌَ وَ قدَْ بلَغََنِيَ الَْكِبرَُ وَ امِْرَأتَِي عَاقرٌِ {  } قَالَ است.   رَب 

 " " به منظور استبعاد نبوده استلامٌَ{}أنََّى يكَُونُ لِي غُ استفهام زكريا در جمله "
خواهد حقيقت حال را بپرسد نه اينكه بخواهد فرزند دار انگيز، مىاين جمله استفهامى است شگفت

شدن خود را امرى بعيد بشمارد، چون بعد از آنكه خداى تعالى او را با صراحت بشارت داد، ديگر ممكن نيست 
بر اينكه خود آن جناب همين دو امرى كه در استفهام خود گنجانده و  شخصى مثل زكريا استبعاد كند، علاوه

ِ إِن ِي وَهَنَ  }آن را باعث تعجب شمرده، در سوره مريم در ضمن درخواستش نيز گنجانده، و گفته بود: رَب 

ِ شَقِيًّا وَ  أسُْ شَيْباً وَ لَمْ أكَُنْ بدِعَُائكَِ رَب  إِن ِي خِفْتُ الَْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَ كَانتَِ امِْرَأتَيِ  الَْعظَْمُ مِن ِي وَ اشِْتعَلََ الَره

 پروردگارا استخوانم سست و سرم سفيد شده، ولى هرگز از دعاى تو نوميد 1عَاقرِاً فهََبْ لِي مِنْ لدَنُْكَ وَلِيًّا {
  
 ثى بمن بده. ترسم، همسرم نازا است، پس از ناحيه خود وارنبودم، و من از موالى بعد از خود مى 

رساند، گويا و وقتى از اى ديگر را مىچيزى كه هست مقامى كه سخن زكريا در آن مقام اظهار شده نكته
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مشاهده وضع مريم منقلب شده، بياد فرزند نداشتن خود افتاده، و غير از درخواست فرزند به ياد هيچ چيز ديگر 
در تاثرش داشته بوده است، و آن دو چيز است، يكى نبوده، و در دعاى خود نام آن عاملى را كه سهم زيادى 

پيرى، و دوم نازايى همسرش، و بعد از آنكه از ناحيه خدا بشارت يافت كه صاحب فرزند خواهد شد، گويا به 
شود، خود آمد و حالت انقلابش برطرف شد آن گاه متعجب شد، كه بعد از پيرى، و از زنى نازا فرزند دار مى

 وضعش را از ياس و اندوه به تعجبى آميخته با مسرت دگرگون ساخت. خلاصه بشارت الهى 
و اگر بعد از بشارت يافتن به فرزند شروع كرد كه موانع اين كار و چگونگى برطرف شدن آنها را پرسيد، 
براى اين بود كه خصوصيات افاضه الهى و انعام او را بفهمد و در نتيجه از درك آن لذت ببرد و قدرش را بيشتر 
بشناسد، نظير همان سؤالى كه ابراهيم بعد از بشارت فرشتگان به صاحب فرزند شدن نمود و پرسيد: چگونه 

 كند: دهيد، با اينكه پيرى بر من مسلط شده است؟ و قرآن كريم داستانش را چنين نقل مىمرا چنين بشارتى مى
ً قَالَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ قَالوُا لاَ توَْجَلْ إنِها } وَ نبَ ئِهُْمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ إذِْ دخََلوُا عَليَْ  هِ فَقَالوُا سَلامَا

رُونَ قَالوُا بشَهرْنَا رُكَ بغِلُامٍَ عَلِيمٍ قَالَ أَ بشَهرْتمُُونِي عَلىَ أنَْ مَسهنِيَ الَْكِبرَُ فَبِمَ تبُشَ ِ ِ فلَاَ تكَُنْ مِنَ نبُشَ ِ كَ بِالْحَق 

الُّونَ {الَْقَانطِِينَ قَ  الَ وَ مَنْ يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَب ِهِ إِلاه الَضه
1 . 

فرماييد در پاسخ ملائكه كه او را از نوميدى بر حذر داشتند گفت: سؤال من از در بطورى كه ملاحظه مى
ز اين نوميدى نبود، چگونه نوميد باشم، با اينكه من از گمراهان نيستم، و نوميدى كار گمراهان است، بلكه ا

آورد، و قرب و انس و كرامت خود را اعلام اش روى مىجهت است كه وقتى مولاى يك بنده به سوى بنده
خواهد لطف مولاى خود شود و همواره مىاش مىدارد، اين اعلامش باعث انبساط و مسرت و ابتهاج بندهمى

 گاهى به صورتهاى ديگر.  را به خاطر و به زبان بياورد، گاهى به صورت تعجب، و گاهى استعجاب و
 )پيرى مرا درربوده( و نگفت:" من پير } وَ قدَْ بلَغَنَيَِ الَْكِبرَُ {و در اينكه گفت:

  
  

                                                      
من از شما بيمناكم، گفتند نترس؟ كه ما تو : ردند، او گفتايشان را از ميهمانان ابراهيم خبر ده كه وقتى بر او درآمدند، و سلام ك  1

دهيد؟ دهيد؟ به چه چيز بشارت مىدهيم، گفت آيا در عين اينكه پيرى بر من مسلط شده بشارتم مىرا به فرزندى عليم مژده مى
جز از گمراهان نخواهد  بله هر كس از رحمت پروردگارش نوميد شود،: دهيم، از نوميدان مباش، گفتگفتند به حق بشارتت مى

 (.56سوره حجر آيه )بود 
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فهمد، و نيز در اينكه ام، و ديگر شهوت جنسى ندارم "ادبى را رعايت كرده كه هر كسى آن را مىشده 
)و زنم در حالى كه نازا است( و نگفت: "و امرأتى عاقر" )و زنم نازا است(، اشاره } وَ امِْرَأتَِي عَاقرٌِ {گفت:

 كرده است به اينكه همسرم نيز مثل خودم پير است، در حالى كه نازا هم بوده است. 
ُ يَفْعلَُ مَا يشََاءُ {  و يا فاعل فعل" قال "هر چند خداى سبحان است، حال يا به مباشرت } قَالَ كَذلَِكَ اََللّه

كردند، الا اينكه اى كه با او گفتگو مىبه وسيله وساطت ملائكه، آنهم يا از راه وحى و يا به وسيله همان ملائكه
كند "،بلكه گوينده آيد كه خود خداى تعالى نفرموده:" خدا اين چنين هر كار بخواهد مىاز ظاهر عبارت برمى

جهت است كه فرشته هم به امر او گفته است، دليل بر اين اى بوده و اگر بخودش نسبت داده از اين آن فرشته
ام و گويد:" من كه شوهر نرفتهاى بوده اين است كه در داستان مريم )علیه السلام( وقتى مىكه گوينده فرشته

 رَبُّكَ } قَالَ كَذلَِكَ قَالَ كند:كرده را اينطور حكايت مىاى كه با او گفتگو مىام "پاسخ فرشتههرگز زناكار نبوده

هُوَ عَلَيه هَي ِنٌ وَ قدَْ خَلَقْتكَُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تكَُ شَيْئاً {
1 . 

شنيده كه جملات قبل اى مىآيد كه اولا زكريا جمله مورد بحث را از همان ناحيهو از اين آيه چنين برمى
قدير كلام" قال الامر كذلك را استماع كرده و ثانيا كلمه" كذلك "خبر است براى مبتدايى كه حذف شده، و ت

 "بوده، يعنى فرشته گفت مطلب همين طور است، يعنى آن بشارتى كه به تو داديم واقع شدنى است. 
و اين اشاره است به اينكه فرزند دار شدن او از قضا و قدرهاى حتمى است كه هيچ شكى در وقوع آن 

} كَذلَِكِ نيست، نظير همان پاسخى كه روح در مقابل مريم داد، و خداى تعالى آن را چنين نقل كرده كه گفت:

ُ يَفْعلَُ مَا يشََاءُ  }آيد كه جملهو ثالثا برمى2 مَقْضِيًّا {}وَ كَانَ أمَْراً ، تا آنجا كه گفت قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَليَه هَي نٌِ{ اََللّه

رساند اينكه كند، و مىاى است كه مضمون" كذلك "را تعليل مىكه بدون و او عاطفه آمده، كلام جداگانه{
اجِْعلَْ  رَب ِ قَالَ  }كند. گفتيم:" كذلك" )مطلب همان است كه گفتيم( براى اين بود كه خدا هر چه بخواهد مى

مَ الَنهاسَ ثلَاثَةََ أيَهامٍ إِلاه رَمْزاً... { گويد: كلمه "رمز" به معناى اشاره در مجمع البيان مى لِي آيَةً قَالَ آيَتكَُ ألَاه تكَُل ِ
 با دو لب است، و گاهى در 

  
 . 3رودمىشود ولى در اولى بيشتر بكار اشاره به وسيله ابرو و چشم و دست هم استعمال مى 

و كلمه "عشى" به معناى طرف آخر روز است، و گويا از عشوه گرفته شده كه به معناى غبار و تاريكى 

                                                      
گفت اين چنين است، پروردگار تو گفته كه آن كار براى من آسان است، و چگونه آسان نباشد با اينكه من تو را از پيش خلق   1

 (.9سوره مريم آيه )كردم، با اينكه چيزى نبودى 
 (.21ريم آيه سوره م)اين امرى است كه قضاى الهى بر آن رانده شده   2
 ط تهران. 440ص  2مجمع البيان ج   3
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شود آدمى نتواند اشيا را ببيند، و به اين مناسبت آن قسمت از زمان را هم كه عارض بر چشم است و باعث مى
ف ابتداى روز است، و معناى اصلى و لغوى رود عشى ناميدند، و كلمه "ابكار" به معناى طربطرف تاريكى مى

 زدگى بوده است. اين كلمه استعجال و شتاب
در اين آيه شريفه نشانه صاحب فرزند شدن زكريا سخن نگفتن وى معرفى شده، هم چنان كه در داستان 

بگو من براى مريم نيز نظير آن، نشانه و علامت شده بود و به مريم دستور دادند كه اگر از مردم كسى را ديدى 
و اين بخاطر شباهتى است كه بين آن جناب يعنى يحيى و عيسى )علیه السلام(  1امخداوند، روزه زبان گرفته

 بوده است. 

 درخواست نشانه و علامت كردن زكريا براى چه بوده است؟ 
مه در آيه مورد بحث، حضرت زكريا )علیه السلام( از خداى تعالى درخواست علامتى كرده، چون كل

} يَا "آيه" به معناى علامتى است كه بر چيزى دلالت كند، و در اينكه آيا منظورش اين بوده كه بفهمد نداى

رُكَ بغِلُامٍَ... { از ناحيه خداى تعالى بوده و يا اينكه از ناحيه شيطان بوده، خلاصه صدايى كه زَكَرِيها إِنها نبُشَ ِ
ظور اين بوده كه هر وقت همسرش حامله شد او از سخن گفتن عاجز شنيده صداى فرشته بوده يا شيطان و يا من

 شود، بين مفسرين اختلاف است. 
رسد، و ليكن علت اينكه مفسرين جرأت وجه دوم تا حدى از سياق آيات و جريان داستان بعيد بنظر مى

بفهمد خطاب نامبرده از اند وجه اول را اختيار كنند، يعنى بگويند منظورش از آن درخواست اين بوده كه نكرده
تر از آن است كه شيطان در صدد اند شان انبيا عالىناحيه خدا بوده يا از ناحيه شيطان، اين بوده كه فكر كرده

گمراه كردنشان برآيد و آن حضرات بخاطر عصمتى كه دارند صداى فرشته را از صدا و وسوسه شيطان تشخيص 
 بازى كند، و در نتيجه طريق فهم بر آنان مشتبه گردد. دهند و ممكن نيست شيطان با فهم آنان مى

و اين گفتار هر چند حق است، و ليكن بايد دانست كه اگر انبيا )علیه السلام( حق و باطل را تشخيص 
دهند و شناختى دارند، شناختشان از ناحيه خدا است نه از ناحيه خودشان، و به استقلال ذاتشان، و وقتى اين مى

 ايز نباشد كه زكريا همين شناخت را از خدا طور شد چرا ج
  

  

                                                      
 .26سوره مريم آيه   1
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اى برايش قرار دهد و چه محذورى در آن هست، بله اگر دعايش مستجاب بخواهد، و بخواهد كه نشانه
 اى براى استجابت دعايش قرار نداده بود اشكال بالا بجا و وارد بود. نشده بود و خدا نشانه

مؤيد و بلكه  -كه سخن نگفتن در مدت سه روز باشد  - علاوه بر اينكه خصوصيت خود آيت و نشانه
دليل بر همين وجه است، براى اينكه هر چند براى شيطان امكان اين معنا هست كه در جسم انبيا تصرف نموده، 
و يا عمل آنان را از رسيدن به نتيجه كه همان ترويج دين است باز بدارد، و نگذارد مردم به ايشان روى آورند، 

 يجه نيروى دشمنان دين ضعيف گردد.و در نت

  تصرف شيطان در نفوس انبياء )علیه السلام( محال است 
اى از اين تصرفات را ذكر نموده، در باره تصرف شيطان در جسم ايوب )علیه و آيات زير هم نمونه

 . 1يَ الَشهيْطَانُ بنِصُْبٍ وَ عَذاَبٍ {} وَ اذُْكُرْ عَبْدنَاَ أيَُّوبَ إذِْ نَادىَ رَبههُ أنَ يِ مَسهنِ فرمايد:السلام( مى
ٍ إِلاه إذِاَ تمََنهى فرمايد:و در باره جلوگيريش از ترويج دين مى } وَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاَ نبَِي 

ُ مَا يلُْقِي الَشهيْطَانُ  ُ آياَتِهِ {ألَْقَى الَشهيْطَانُ فيِ أمُْنيِهتِهِ فيََنْسَخُ اََللّه ثمُه يحُْكِمُ اََللّه
يعنى قبل از تو هيچ رسول و نبيى 2

نفرستاديم مگر آنكه هر وقت قرائت كرد، شيطان در قرائت وى دسيسه كرد، در نتيجه خداى تعالى آنچه را 
 بخشيد. شيطان القا كرده بود نسخ نموده، آن گاه آيات خود را تحكيم مى

 انبيا، از همسفر موسى حكايت نموده كه گفت:  و در باره تصرف شيطان در حافظه
} فَإنِ ِي نسَِيتُ الَْحُوتَ وَ مَا أنَْسَانيِهُ إِلاه الَشهيْطَانُ {

3 . 
هاى شيطان و امثال آن بجز آزار دادن انبيا اثرى ديگر ندارد، و اما دست اندازيش ليكن اين دست اندازى

طرها معصوم و مصونند كه بيانش در سابق در بحثى كه راجع به در نفوس انبيا محال است چون انبيا از چنين خ
عصمت انبيا كرديم گذشت. حال ببينيم معناى آيتى كه خداى تعالى آن را نشانه صاحب فرزند شدن زكريا قرار 

 داده چيست؟. 
مَ الَنهاسَ ثلَاثَةََ أيَهامٍ إِلاه رَمْزاً وَ اذُْ از ظاهر آيه: بْكَارِ } آيَتكَُ ألَاه تكَُل ِ ِ وَ الَِْْ كُرْ رَبهكَ كَثِيراً وَ سَب ِحْ بِالْعشَِي 

آيد كه آن جناب در آن سه روز قادر به سخن گفتن با كسى نبوده و زبانش از هر سخنى غير از ذكر خدا برمى{
 و تسبيح او بسته بوده است، و اين تصرفى خاص و آيتى 

  

                                                      
 .41سوره ص آيه   1
 .52سوره حج آيه   2
 (.63سوره كهف آيه )من ماهى را فراموش كردم، و آن را از يادم نبرد مگر شيطان   3
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شود و شيطان قادر بر چنين تصرفى در نفوس انبيا نيست، چون است كه بر جان پيامبر و زبان او واقع مى 
تواند باشد و آيه شريفه گفتيم انبيا از چنين دستبرد شيطانى مصونند، پس اين، جز از ناحيه خداى رحمان نمى

ا وجه دوم ندارد. در اينجا ممكن است بپرسى سازد و تناسبى بفرمائيد با وجه اول بهتر مىبطورى كه ملاحظه مى
اگر وجه اول درست است، و درخواست زكريا براى اين بوده كه بفهمد صدايى كه شنيده از ناحيه خدا بوده يا 

گويد: "پروردگارا من چگونه داراى فرزند از ناحيه شيطان، چرا روى سخن خود را متوجه خدا نموده مى
ام و همسرم زنى نازا بوده است فرمود: اين چنين خدايى هر كارى بخواهد سيدهشوم با اينكه بحد پيرى رمى
دانسته طرف سخنش خدا است، و جوابى هم كه گرفته كند"، براى اين كه ظاهر اين سخن اين است كه مىمى

 از ناحيه خداست، و اگر در اين باره شكى نداشته، چرا درخواست نشانى و تشخيص آن را كرده است. 
دانسته و ليكن دانستن مراتب مختلفى دارد، ممكن است اطمينان داشته كه گوئيم بله مىپاسخ مىدر 

نداى نامبرده از ناحيه خداى تعالى است، و در عين حال از كيفيت ولادتى كه مايه تعجبش شده سؤال كرده 
مينان يافته، و سپس است و همانطور كه گذشت به ندايى ديگر پاسخ داده شده، به نحوى كه نفس شريفش اط

 اى خواسته تا اطمينانش مبدل به يقين شود. از خداى تعالى آيت و نشانه
است، چون كلمه" ندا" معمولا به معناى صدا } فنَاَدتَهُْ الَْمَلائَكَِةُ... {و از جمله مؤيدات اين وجه، جمله:

شود، چون سخن گفتن با لاق مىزدن از نقطه دور است و به همين جهت به سخن گفتن با صداى بلند نيز اط
صداى بلند از نظر ما انسانها، از لوازم دورى گوينده از شنونده است، نه اينكه معناى لغوى كلمه اين باشد، چون 

 در داستان همين پيامبر يعنى زكريا )علیه السلام( در مورد سخن گفتن آهسته نيز استعمال شده است. 
، و اين اطلاق به عنايت تذلل زكريا و تواضع وى در 1بههُ ندِاَءً خَفِيًّا {} إذِْ نَادىَ رَ قرآن كريم فرموده:

قبال تعزز خداى سبحان و ترفع او بوده و در عين حال آن را خفى و نهانى خواند، پس از جمله" فنادته الملائكة 
كه با وى سخن آيد كه زكريا فرشته همكلامش را نديده بوده، و تنها صوت هاتفى را شنيده "چنين بر مى

 گويد. مى
 يكى از مفسرين گفته است: مراد از اينكه سخن نگفتن را نشانه ولادت يحيى قرار داد، 

  
  

                                                      
 (.3يه سوره مريم آ)آن هنگام كه با ندايى نهانى و آهسته پروردگار خود را ندا كرد   1
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اين بوده كه زكريا )علیه السلام( را نهى كرد كه سه روز با مردم سخن نگويد و تمام اين سه روز را  
منحصرا بذكر خدا و تسبيح او بپردازد، نه اينكه زبانش از سخن گفتن بسته باشد، و در بيان نظريه خود چنين 

 گفته است. 
اى كرد اين بوده كه به درخواست نشانهنظريه درست همين است كه بگوييم منظور آن جناب از اينكه 

مقتضاى طبيعت بشرى دلش خواسته زمان رسيدن به آن موهبت الهى يعنى ولادت يحيى را بفهمد تا دلش 
اش بطور قطع مژده دهد، لذا اول پرسيد چنين چيزى چگونه صورت اطمينان پيدا كرده و بتواند به خانواده

م زنى نازا است؟ و وقتى جوابش را دريافت نمود، از پروردگار خود گيرد، با اينكه من مردى پير و همسرمى
درخواست نمود تا براى اداى شكر اين نعمت او را به عبادتى مخصوص به خودش هدايت كند، و تمام شدن 
آن عبادت نشانه رسيدنش به مقصود باشد، خدا هم دستورش داد تا سه روز با مردم سخن نگويد، و از مردم 

ه به ذكر و تسبيح او بپردازد و اگر احتياج پيدا كرد با كسى سخن گويد مطلب خود را با اشاره به او بريده يكسر
 اش داده بعد از سه روز بوده، اين بود بيان مفسر نامبرده. بفهماند، و بنا بر اين بشارتى كه به خانواده

اى و نه و وجود دارد و نه حتى اشارههاى او خواننده عزيز توجه دارد كه در آيه شريفه نه دلالتى بر گفته
شود و نه اينكه بعد از سه جمله در آيه شريفه درخواست عبادتى براى اداى شكر در برابر موهبت الهى ديده مى

روز به مقصود رسيده و نه اينكه انتهاى سه روز نشانه است و نه اينكه جمله" الا تكلم... "ظهورى در نهى 
 اش بشارت دهد.زكريا خواسته به خانوادهتشريعى دارد، و نه اينكه 

 رسد سخنى پيرامون الهامات غيبى و خواطر شيطانى و سخنانى كه از اين دو ناحيه به گوش مى 
در سابق مكرر اين معنا گذشت كه هر لفظى در برابر معنايى وضع شده كه مشتمل بر غرضى است كه از 

و" كلام "است كه اگر صوت خارج از دهان آدمى را كلام و آن معنا منظور است، از آن جمله دو كلمه" قول "
 كند. گويند براى اين است كه معناى مورد نظر صاحب صوت را به شنونده منتقل مىقول مى

بنا بر اين هر چيزى كه اين اثر و خاصيت را داشته باشد، يعنى مقصد يكى را به ديگرى منتقل سازد، آن 
 باشد و يا اصوات و الفاظى متعدد باشد، و نيز كلام است، چه صوتى و لفظى 
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چه آنكه اصلا از جنس صوت نباشد، مثلا اشاره و رمز باشد و انسانها در اينكه صوت مفيد فايده تام و  
كامل را كلام بنامند، هيچ توقف و ترديد ندارند، هر چند آن صوت از دهان بيرون نيايد، و همچنين در ناميدن 

 بر صوت نباشد.  اشاره هر چند مشتمل
بينيم آنچه شود كلام خوانده و مىقرآن كريم هم مانند همه عقلا معانى و مفاهيمى را كه به دلها القا مى

 افتد كلام، قول، امر، وسوسه، وحى و وعده خوانده است. از ناحيه شيطان به دلهاى آدميان مى
} القاى شيطان در دل انسانها را، امر خوانده و در آيه1الَْْنَْعاَمِ {} وَ لَْمُرَنههُمْ فلََيبُتَ كُِنه آذاَنَ مثلا در آيه:

نْسَانِ اكُْفرُْ { كَمَثلَِ الَشهيْطَانِ إذِْ قَالَ لِلِْْ
وسوسه و در 3} يوَُسْوِسُ فِي صُدوُرِ الَنهاسِ {قول ناميده و در آيه:2

َ وَعَدكَُمْ ى و نيز در حكايت كلام ابليس يعنى آيه:وح4} يوُحِي بعَْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الَْقَوْلِ {آيه: } إِنه اََللّه

ِ وَ وَعَدْتكُُمْ { وَعْدَ الَْحَق 
 و در آيه: 5

 ُ ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اََللّه وعده 6يمٌ { وَاسِعٌ عَلِ } الَشهيْطَانُ يعَِدكُُمُ الَْفَقْرَ وَ يَأمُْرُكُمْ بِالْفحَْشَاءِ وَ اََللّه
 شيطان خوانده است. 

شود و ما آن را به شيطان نسبت داده يك و اين معنا واضح است كه اينگونه خطورها كه به دل وارد مى
گوييم شيطان گفت يا وعده داد، و يا به كنم و جاى ديگر مىگوئيم شيطان گفت من به ايشان امر مىجا مى

اش قول و كلامى است كه از دهان و با حركت زبان صورت هاولياى خود وحى كرد و يا وسوسه نموده هم
 گيرد. نمى

آيد كه وعده خدا به مغفرت و فضل كه در آيه ديگر در قبال وعده شيطان و از همين جا به دست مى
گيرد و آن نيز مانند وسوسه و كلام شيطان متكى آمده، نيز كلام است، اما كلامى كه به وسيله فرشته صورت مى

} ان و فضاى دهان نيست، و خداى تعالى در آن آيه وعده به مغفرت و فضل را حكمت خوانده و فرمودبر زب

 . 7كَثِيراً { يؤُْتِي الَْحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ وَ مَنْ يؤُْتَ الَْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَيْراً 
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} وَ يجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً فرمايد:ده و مىو نظير آن، آيه شريفه زير است كه خطور و الهام خدايى را نور خوان 

تمَْشُونَ بِهِ {
ِ جُنوُو آيه شريفه:1 دُ } هُوَ الَهذِي أنَْزَلَ الَسهكِينَةَ فِي قلُوُبِ الَْمُؤْمِنيِنَ لِيزَْداَدوُا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانهِِمْ وَ لِِلّه

 ( سوره بقره گذشت. 248ه" سكينة "در آيه )است كه بيانش در تفسير كلم2الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ {
سْلامَِ وَ مَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَي ِ و همچنين آيه: ُ أنَْ يهَْدِيَهُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْ قاً } فمََنْ يرُِدِ اََللّه

 ُ عهدُ فِي الَسهمَاءِ كَذلَِكَ يجَْعلَُ اََللّه جْسَ عَلَى الَهذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ {حَرَجاً كَأنَهمَا يصَه الَر ِ
است كه وسوسه شيطان را 3

 آن را رجز ناميده. 4} رِجْزَ الَشهيْطَانِ {رجس خوانده و در آيه
كنند اما نه با زبان، بلكه با القاى آيد كه شيطان و ملائكه با آدمى تكلم مىپس از همه اين آيات بر مى

 معانى در دل او. 
} وَ مَا كَانَ ان يك قسم ديگر از تكلم هست كه مخصوص خداى تعالى است، و در آيه شريفه:در اين مي

ُ إِلاه وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ { لِبشََرٍ أنَْ يكَُل ِمَهُ اََللّه
از آن سخن رفته و آن را به دو قسم تقسيم كرده، يكى تكلم 5

حجابى نيست و دوم تكلم از وراى حجاب اين بود اقسامى از  اشاز راه وحى كه در اين قسم بين خدا و بنده
 كلام خدا و كلام ملائكه و شيطانها. 

شود كلامى است كه براى طرف خطابش اما كلام خداى سبحان آن قسمش كه به نام وحى خوانده مى
بالذات متعين است و محال است كه يك پيامبر وحى را به چيز ديگر اشتباه كند، براى اينكه گفتيم وحى آن 

قسم ديگر از تكلم  قسم از تكلم خدا است كه بين او و بنده مورد خطابش هيچگونه حجابى نيست، و اما آن
 هايى است كه سرانجام منتهى به وحى گردد. كارىمحتاج به روشنگريها و محكم

و اما كلام فرشته و شيطان، آياتى كه در همين نزديكى ملاحظه كرديد در تشخيص آن دو كافى است، 
فضل خدا  براى اينكه خطورهاى فرشتگان همواره توأم با شرح صدر است، و آدمى را به سوى مغفرت و

 گردد، به چيزى بر خواند كه آن دو هم به ملاكهاى دينى بر مىمى
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 گردد كه مطابق دين مبين خدا است، دينى كه در كتابش و سنت پيامبرش بيان شده است. مى
و خطورهاى شيطانى همواره ملازم با تنگى سينه و بخل نفس است و آدمى را به پيروى هواى نفس 

گردد، كه مطابق كند، كه همه اينها بالأخره به ملاكهايى بر مىترساند، و به فحشا امر مىقر مىخواند، و از فمى
 با كتاب و سنت خدا و پيامبرش نيست، و با فطرت خود آدمى نيز مخالف است. 

اى كه پشت سر انبيا هستند بسيار مطلب ديگرى كه تذكرش لازم است اين است كه انبيا و افراد برجسته
شناسند، هم چنان كه قرآن كريم از آدم و ابراهيم و لوط بينند و هم مىد كه فرشته و يا شيطان را هم مىشومى

حكايت كرده است، و اين خود بهترين دليل است بر اينكه آن حضرات احتياجى به نشانه و مميز ندارند و اما 
احتياج به مميز دارند همانطور كه ساير  بينند، البتهشنوند، و صاحب صدا را نمىدر آن مواردى كه صدايى مى

مؤمنين بدان نيازمندند و آن مميز هم همانطور كه گفتيم بايد بالأخره به وحى منتهى گردد و اين معنا واضح 
 است.

 بحث روايتى )در ذيل آيات مربوط به مادر مريم و زكريا و...(  
از امام صادق )علیه السلام( روايت آمده كه } إذِْ قَالَتِ امِْرَأتَُ عِمْرَانَ... {در ذيل آيه: 1در تفسير قمى

فرمود: خداى تعالى به عمران وحى كرد كه من فرزندى به تو خواهم بخشيد، پسرى تام الخلقة، و پر بركت كه 
كند و من او را رسولى ه مىدهد و به اذن خدا مردگان را زندافراد كور مادر زاد و مبتلا به مرض برص را شفا مى

 دهم. براى بنى اسرائيل قرار مى
عمران اين جريان را با همسرش حنه در ميان گذاشت و حنه همان مادر مريم است، همين كه مريم را 
حامله شد پيش خود خيال كرد كه حملش پسر است و وقتى آن را دختر زاييد عرضه داشت:" پروردگارا من او 

 تواند پيغمبر شود". علوم است كه پسر چون دختر نيست و دختر نمىرا دختر آوردم و م
داند كه حنه چه زاييده "،و بعد از آنكه عيسى )علیه فرمايد:" خدا بهتر مىخداى تعالى در پاسخش مى

 اش را به عمران داده بودند عيسى بوده، امروز هم وقتى درالسلام( را به مريم داد، معلوم شد آن پسرى كه مژده
گويى ما راجع به فرزند او و يا نوه او كنيم منكرش نشويد، چون ممكن است پيشهايى مىباره مردى پيشگويى

 باشد. 
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از امام باقر )علیه السلام(  2از آن جناب نقل شده و در تفسير عياشى 1مؤلف: قريب به اين معنا در كافى
صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود:" محرر كسى است  و نيز در تفسير عياشى در ذيل همين آيه از امام

آمده است. حنه وقتى فرزندش را زاييد عرضه داشت: پروردگارا من شده و از آن بيرون نمىكه وقف كنيسه مى
گردد تا از مسجد بيرون شود، و شود و ناگزير مىاو را دختر زاييدم و پسر مثل دختر نيست، دختر حيض مى

 . 3تواند از مسجد در آيد"محرر نمى
و نيز در همان كتاب از يكى از آن دو بزرگوار، حديث آورده كه فرمود: "همسر عمران نذر كرده بود 
كودكى كه در رحم دارد وقف كنيسه نموده و براى خدمت و عبادت در آنجا بگمارد، و پسر براى اينكار، چون 

كرد و حوائج آنان را در سه اهل كنيسه را خدمت مىدختر نيست، آن گاه فرمود مريم رشد كرد و در كني
داد، تا آنكه به حد بلوغ رسيد، زكريا دستور داد براى خود حجابى ترتيب دهد و در آن دسترسشان قرار مى

 . 4حجاب دور از انظار عابدان به عبادت بپردازد"
چيزى كه هست از ظاهر  فرمائيد درست مطابق بيان ما است،مؤلف: اين روايات بطورى كه ملاحظه مى

كلام همسر عمران است، نه كلام خداى تعالى، كه اگر } وَ ليَْسَ الَذهكَرُ كَالْْنُْثىَ {آيد كه جمله:آنها برمى
بخواهيم اين ظاهر را بپذيريم، بايد اشكال قبلى را كه چرا كلمه "ذكر" را بر كلمه "انثى" مقدم آورد پاسخ دهيم، 

 چون علاوه بر اشكال گذشته مقتضاى قواعد عربيت هم، خلاف آن است.  و اين مطلب پاسخى ندارد،
به معناى تحرير " مريم"ماند كه چرا دختر عمران را مريم ناميد با اينكه كلمه و نيز اين اشكال باقى مى

 (. دقت فرمائيد)است، مگر اينكه بگوييم بين تحرير و خدمتگزارى معبد فرق هست 
آيد كه عمران پيامبرى بوده كه به او رمود: "خداوند به عمران وحى كرد" برمىفو از روايت اولى كه مى

 شده است. وحى مى
روايتى هم كه مرحوم مجلسى در بحار از ابى بصير نقل كرده مؤيد اين دلالت است، در آن روايت ابا 

 گويد: من از ابى جعفر )علیه السلام( وضع عمران را پرسيدم كه آيا بصير مى
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يامبر بوده يا نه؟ فرمود: "بلى پيامبرى مرسل بوده كه خدا او را به سوى قومش روانه كرد. )تا آخر پ 
 . 1حديث("

اين روايت دلالت بر اين معنا هم دارد كه همسر عمران نامش حنه بوده و اين نام معروف است: و در 
 ا اهميتى ندارد. بعضى از روايات آمده كه نامش مرثار بوده، و بحث در اين باره براى م

اى و در تفسير قمى در ذيل روايت قبلى آمده كه" وقتى مريم بحد بلوغ رسيد به محراب رفت، و پرده
گرديد شد، و وقتى بر او وارد مىديد، و تنها زكريا بر او وارد مىپيرامون خود افكند، بطورى كه احدى او را نمى

ها از كجا پرسيد: "اين ميوهديد، از او مىا در تابستان نزد او مىهاى تابستانى را در زمستان، و زمستانى رميوه
 . 2دهد"شمار مىفرمود: "از ناحيه خداى تعالى و خداوند به هر كس كه بخواهد روزى بىبرايت آماده شده" مى

و در تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: (زكريا از پروردگار خود 
ست فرزند كرد، ملائكه او را به آن سخنان كه در قرآن آمده ندا داد، او دوست داشت بفهمد صدا از ناحيه درخوا

خدا است يا نه، خدا به او وحى كرد كه نشانه خدايى بودن آن مژده، اين است كه سه روز زبانش از سخن بند 
يد كه مژده قبلى از ناحيه خدا بوده، شود، همين كه سه روز فرا رسيد، و نتوانست با احدى تكلم كند فهممى

ِ فرمايد:تواند زبان كسى را بند بياورد، اين است معناى كلام خداى تعالى كه مىچون غير خدا كسى نمى } رَب 

 . 3(اجِْعلَْ لِي آيَةً {
مؤلف: قريب به اين معنا را قمى هم در تفسير خود روايت كرده، و خواننده محترم توجه فرمود كه سياق 

 . 4سازدات هم از اين توجيه امتناع ندارد، بلكه با آن مىآي
ليكن بعضى از مفسرين، به شدت منكر اين روايات شده و مضامين آن را )كه يكى " مساله وحى شدن 
به عمران "است، و ديگرى" وجود ميوه غير موسمى در محراب مريم "،و سوم اين است كه" منظور از درخواست 

هيچ راهى براى اثبات اند: نشانى تشخيص بين خدايى و شيطانى بودن صوت است "(به سختى رد كرده و گفته
اش و امورى هم نيست كه عقل راهى به اثبات اين امور نيست، نه خداى سبحان آن را گفته و نه رسول گرامى

 آن داشته باشد، 
  

  

                                                      
 .14حديث  202ص  14بحار ج   1
 .101ص  1تفسير قمى ج   2
 .43ح  172ص  1تفسير عياشى ج   3
 .101ص  1تفسير قمى ج   4
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تاريخ معتبر هم سخنى از آنها به ميان نياورده، در اين ميان به جز مشتى روايات اسرائيلى و غير اسرائيلى  
 نداريم كه در فهم معانى آيات قرآن به اينگونه وجوه دور از نظر تمسك كنيم. نداريم و احتياجى هم 

دليل است و روايات مذكور هر چند خبر واحدند، و خالى از ليكن سخنان خود اين مفسر سخنانى بى
ضعف نيستند و يك اهل بحث ملزم نيست كه حتما به آنها تمسك بجويد و به مضامين آنها احتجاج كند، و 

اگر دقت و تدبر در آيات قرآنى مضامين مذكور را به ذهن نزديك كرد، چرا آنها را نپذيريم و از آن روايات ليكن 
 آنچه از ائمه اهل بيت )علیه السلام( نقل شده مشتمل بر هيچ مطلب خلاف عقل نيست. 

د، مثلا از بله در بعضى از رواياتى كه از قدماى مفسرين نقل شده، امورى آمده كه با عقل سازش ندار
اند: شيطان نزد زكريا آمد و او را در مورد بشارتى كه شنيده بود به شك اند كه گفتهقتاده و عكرمة روايت كرده

كرد، همانطور رساند و آن را پنهان مىانداخت و گفت اگر اين بشارت از ناحيه خداى تعالى بود آهسته به تو مى
ها كرد و كرد تا او را به شك انداخت، با اينكه اين قبيل وسوسه كه تو با خدا آهسته و نهانى سخن گفتى، از

اينگونه سخنان هيچ مجوزى براى پذيرفتنش نيست، نظير گفتارى كه در انجيل لوقا آمده كه" جبرئيل به زكريا 
توانى سخن بگويى مگر بعد از مدتى كه مقرر شده و اين بدان جهت گفت: اينك ديگر زبان بسته شدى و نمى

 (.20-1 -انجيل لوقا )1شود " كه تو كلام مرا تصديق نكردى، كلامى كه بزودى صدقش محقق مى بود
 بحث روايتى ديگر )راجع به الهامات و خواطر(  

از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود:" هيچ قلبى نيست مگر آنكه دو گوش  2و در كافى
 گر است. و بر در ديگر، شيطانى فتنه اى ارشادگر،دارد، بر در يك گوش فرشته

دهد و ملك از گناه كند و اين ديگرى نهى، شيطان او را به گناهان فرمان مىآن صاحب قلب را امر مى
 اش كند و اين همان معنايى است كه خداى عز و جل در بارهنهيش مى

  
  

                                                      
 از عكرمة. 22ص  2تفسير الدر المنثور ج   1
 .1ح  266ص  2كافى ج   2
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مَالِ قعَِيدٌ مَا يلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاه لدَيَْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {فرمايد:مى  } عَنِ الَْيمَِينِ وَ عَنِ الَش ِ
1 . 

مؤلف: در اين معنا روايات بسيارى وجود دارد كه قسمتى از آنها بزودى از نظر خوانندگان خواهد 
نويسنده حسنات و سيئات تطبيق شد، منافاتى گذشت، و اگر در روايات نامبرده آيه شريفه با مساله: دو فرشته 

با تطبيق روايت مورد بحث، ندارد كه آيه را بر فرشته و شيطان تطبيق كرده، براى اينكه آيه شريفه بر بيش از اين 
دلالت ندارد كه رقيب و عتيدى براى هر انسانى هست و مراقب تمامى سخنان او هستند، و در طرف راست و 

اند و يا يكى ملك و ديگرى شيطان است، د، و اما اينكه اين رقيب و عتيد هر دو از ملائكهچپ هر كس قرار دارن
 آيه شريفه صراحتى در هيچيك ندارد و بر هر دو احتمال قابل انطباق است. 

و نيز در همان كتاب )كافى( از زراره روايت آورده كه گفت: من از امام صادق )علیه السلام( از معناى 
بيند كه بيند و مىبى" ، "محدث" سؤال كردم، فرمود: "رسول" آن كسى است كه فرشته وحى را مى"رسول" ، "ن

گويد پروردگارت چنين و چنان دستور داده و رسول با داشتن پست آورد و مىدارد رسالت الهى را برايش مى
بلكه خبرى كه قرار است بر او  بيند،شود نمىاى را كه بر او نازل مىرسالت "نبى" هم هست، و اما "نبى" فرشته

دهد، و در آن حالت خواب افتد و در چنين حالى نظير غشوه و بيهوشى به او دست مىنازل گردد به دلش مى
 بيند. مى

كند آنچه فهمد آنچه در خواب ديده حق است؟ فرمود: خداى تعالى برايش بيان مىپرسيدم: از كجا مى
 . 2بيند )تا آخر حديث(شته را نمىكند كه حق است، ولى فركه يقين مى

مؤلف: اينكه فرمود: "رسول با داشتن رسالت نبى هم هست" اشاره است به اينكه هر دو صفت ممكن 
ُ... {است در شخص جمع شود و ما در سابق در تفسيرى كه ذيل آيه: ةً وَاحِدةًَ فبَعَثََ اََللّه داشتيم 3} كَانَ الَنهاسُ أمُه

 رسالت و نبوت كرديم.  بحثى پيرامون معناى
دهد "منظورش تفسير رؤياى پيامبر است، و اينكه فرمود:" حالتى شبيه به غشوه و بيهوشى به او دست مى

خواهد بفرمايد: منظور از رؤيا در پيامبران مشاهده و درك غيب است، نه رؤيا به معناى معروفش و جمله:" مى
همان معنايى كه در سابق گذشت كه "انبيا به خاطر داشتن عصمت كند اشاره است به خداى تعالى برايش بيان مى
 داراى تشخيص هستند كه 

  

                                                      
جود مگر آنكه نزدش دو كس بعنوان رقيب و عتيد از طرف راست و چپ قرار دارند ضاى دهان نمىهيچ سخنى را انسان در ف  1
 (.18سوره ق آيه )
 .4و  1ح  76ص  1با اين الفاظ بيان از زراره است كافى ج   2
 .213سوره بقره آيه   3
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 دهند". القائات ملكى را، از شيطانى تميز مى 
و در بصائر از بريد از امام باقر و يا امام صادق )علیه السلام( روايت آمده كه در حديثى در پاسخ بريد كه 

 نبى" و محدث چيست؟ فرموده: پرسيده بود فرق بين "رسول" ، "
گويد و "نبى" آن كسى است شود و با او سخن مى"رسول" آن كسى است كه فرشته خدا برايش ظاهر مى 

بيند، و چه بسا كه نبوت و رسالت در يك شخص جمع شود و اما "محدث" آن كسى كه فرشته را در خواب مى
 بيند. شكل او را نمىشنود ولى صورت و اى را مىرا گويند كه صداى فرشته

فهمند كه )اين صوت يا( اين صورت كه در گويد عرضه داشتم: خدا اصلاحت كند از كجا مىبريد مى
 بيند حق است، و صاحب صدا و صورت فرشته است؟ فرمود: خواب مى

"خداى تعالى توفيق تشخيص آن را به ايشان داده و خدا با فرستادن كتاب شما قرآن، ديگر فرستادن  
 . 1كتاب را ختم فرمود و با ارسال پيامبر شما فرستادن پيامبر را ختم كرد )تا آخر حديث("

مؤلف: اين حديث در همان زمينه است كه حديث قبلى داشت و بيان آن براى تشخيص محدث هم 
فهماند كه محدث هم توفيق تشخيص صاحب صوت را دارد و اينكه در آخر فرمود:" خداى كافى است، مى

ى با فرستادن كتاب شما قرآن... "اشاره است به همين كه گفتم بيانات قرآن و سنت وافى به همه مطالب تعال
است، و ما ان شاء اللَّه در ذيل آيات بعدى بحثى پيرامون محدث خواهيم داشت و الحمد للَّه رب العالمين انه 

 هو الموفق و المعين. 
  
  

  

                                                      
 .11ح  371بصائر الدرجات ص   1
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 [60تا  42(:آيات 3]سوره آل عمران )
رَكِ وَ اِصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الَْعَالمَِ  َ اِصْطَفَاكِ وَ طَهه ( ياَ 42ينَ )}وَ إذِْ قَالَتِ الَْمَلائَكَِةُ يَا مَرْيَمُ إِنه اََللّه

اكِعِينَ ) يهِ إلَِيْكَ وَ مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ ( ذلَِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الَْغَيْبِ نوُحِ 43مَرْيَمُ اقُْنتُيِ لِرَب كِِ وَ اسُْجُدِي وَ ارِْكَعِي مَعَ الَره
َ 44إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ ) ( إذِْ قَالتَِ الَْمَلائَكَِةُ يَا مَرْيمَُ إِنه اََللّه

رُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسِْمُهُ الَْمَسِيحُ عِي بيِنَ )يبُشَ ِ ( وَ يكَُل ِمُ 45سَى ابِْنُ مَرْيمََ وَجِيهاً فِي الَدُّنْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ مِنَ الَْمُقرَه
الِحِينَ ) ِ أنَهى يكَُونُ لِي وَلدٌَ وَ لَمْ يمَْسَسْنِي بشََرٌ قَالَ كَذلَِكِ 46الَنهاسَ فِي الَْمَهْدِ وَ كَهْلاً وَ مِنَ الَصه ( قَالتَْ رَب 

 ُ ( وَ يعُلَ ِمُهُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحِكْمَةَ وَ الَتهوْرَاةَ وَ 47 يخَْلقُُ مَا يشََاءُ إذِاَ قَضىَ أمَْراً فَإنِهمَا يَقوُلُ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ )اََللّه
نْجِيلَ ) ينِ كَهَيْئةَِ الَطهيْرِ ( وَ رَسُولاً إلِىَ بَنِي إسِْرَائيِلَ أنَ ِي قدَْ جِئتْكُُمْ بآِيَةٍ مِنْ رَب كُِمْ أنَ ِ 48الَِْْ ي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الَط ِ

ِ وَ أبُْرِئُ الَْْكَْمَهَ وَ الَْْبَْرَصَ وَ أحُْيِ الَْمَوْتىَ بِإذِْنِ  ِ وَ أنُبَ ئِكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَ فَأنَْفخُُ فِيهِ فَيكَُونُ طَيْراً بِإذِْنِ اََللّه اََللّه
ً لِمَا بيَْنَ يدَيَه مِنَ الَتهوْرَاةِ وَ 49كُمْ إنِه فِي ذلَِكَ لَْيَةً لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ )مَا تدَهخِرُونَ فِي بيُوُتِ  قا ( وَ مُصَد ِ

َ وَ أطَِيعوُنِ ) مَ عَلَيْكُمْ وَ جِئتْكُُمْ بآِيَةٍ مِنْ رَب كُِمْ فَاتهقوُا اََللّه َ رَب ِي وَ رَبُّكُمْ ( إِنه 50لِْحُِله لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي حُر ِ  اََللّه
ِ قَالَ الَْحَوَارِيُّونَ 51فَاعْبدُوُهُ هَذاَ صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ ) ا أحََسه عِيسىَ مِنْهُمُ الَْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اََللّه ( فلَمَه

ِ وَ اشِْهَدْ بِأنَها مُسْلِمُونَ  ِ آمَنها بِالِلّه سُولَ فَاكْتبُْنَا مَعَ 52 )نحَْنُ أنَْصَارُ اََللّه ( رَبهنَا آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَ اِتهبعَْناَ الَره
 ( وَ مَكَرُوا  53الَشهاهِدِينَ )
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ُ خَيْرُ الَْمَاكِرِينَ )  ُ وَ اََللّه ُ يَا عِيسىَ إِن ِي مُتوََف يِكَ وَ رَافعِكَُ إلَِيه 54وَ مَكَرَ اََللّه رُكَ مِنَ ( إذِْ قَالَ اََللّه وَ مُطَه ِ
رْجِعكُُمْ فَأحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فِيمَا كُنْتمُْ الَهذِينَ كَفرَُوا وَ جَاعِلُ الَهذِينَ اِتهبعَوُكَ فَوْقَ الَهذِينَ كَفرَُوا إلِىَ يَوْمِ الَْقِيَامَةِ ثمُه إلَِيه مَ 

ا الَهذِينَ كَفرَُوا فَأعَُذ ِ 55فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ ) ( 56بهُُمْ عَذاَباً شَدِيداً فِي الَدُّنْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ )( فَأمَه
ُ لاَ يحُِبُّ الَظهالِمِينَ ) الِحَاتِ فَيوَُف يِهِمْ أجُُورَهُمْ وَ اََللّه ا الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه ( ذلَِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ 57وَ أمَه

كْرِ الَْحَكِيمِ )الَْْيَ  ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُه قَالَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ )58اتِ وَ الَذ ِ ( 59( إِنه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه
 ( { 60الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلَاَ تكَُنْ مِنَ الَْمُمْترَِينَ )

  ترجمه آيات
بدان كه خدا تو را براى اهدافى كه دارد انتخاب و از ميان : اى مريم: فتندو به ياد آر زمانى را كه ملائكه گ

 (. 42)همه زنان عالم برگزيد 
 (. 43)اى مريم براى پروردگارت عبادت و سجده كن و با ساير ركوع كنندگان ركوع كن 

هاى ه قرعهكنيم و تو نزد ايشان نبودى هنگامى كاين از خبرهاى غيب است كه ما آن را به تو وحى مى
كردند انداختند كه كداميك سرپرست مريم شوند و تو نزد ايشان نبودى آن زمان كه بگو مگو مىخود را مى

(44 .) 
اى از خودش كه نامش مسيح دهد به كلمهاى مريم خداى تعالى بشارتت مى: زمانى كه فرشتگان گفتند

 (. 45)عيسى بن مريم آبرومندى در دنيا و آخرت از مقربين است 
 (. 46)گويد و از صالحان است و با مردم در گهواره و در پيرى سخن مى

پروردگارا از كجا براى من فرزندى خواهد شد با اينكه هيچ بشرى با من تماس نگرفته : مريم گفت
كند، او وقتى قضاى امرى را براند، همانا فرمان اين چنين خدايى هر چه بخواهد خلق مى: است، فرشته گفت

 (. 47)يابد ،و آن امر وجود مى" باش"هد كه دمى
 (. 48)دهد اى مريم خداى تعالى به عيسى كتاب و حكمت و تورات و انجيل تعليم مى

اى اى است به سوى بنى اسرائيل، و به اين پيام كه من به سوى شما آمدم با معجزهدر حالى كه فرستاده
دمم سازم، سپس در آن مىرايتان چيزى به شكل مرغ مىاز ناحيه پروردگارتان، و آن اين است كه از گل ب

دهم و مرده را به اذن خدا زنده شود و نيز كور مادر زاد و برص را شفا مىبلادرنگ و به اذن خدا مرغى مى
اى است براى آيت و نشانه( معجزات)و در اين . دهمايد خبر مىهايتان ذخيره كردهكنم، و بدانچه در خانهمى

 (. 49)مؤمن باشيد  شما، اگر
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ام تا بعضى از چيزها كه بر شما حرام شده حلال كنم، و و نيز در حالى كه تورات را تصديق دارم و آمده
 (. 50)ام، پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد به وسيله آيتى از پروردگارتان آمده

 (. 51)كه اين است صراط مستقيم و بدانيد كه اللَّه پروردگار من و شما است، پس او را بپرستيد 
شوند؟ چه كسانى ياوران من در راه خدا مى: پس همين كه عيسى از آنان احساس كفر كرد گفت

 (. 52)ايم و گواه باش كه ما مسلمانيم مائيم ياوران خدا، ما به خدا ايمان آورده: حواريون گفتند
را پيروى كرديم ما را در زمره شاهدان بنويس  اى ايمان داريم و رسولپروردگارا، ما بدانچه نازل كرده

(53 .) 
 (. 54)كاران است و نيرنگ كردند خدا هم نيرنگ كرد، و خدا بهترين نيرنگ

اى عيسى من تو را خواهم گرفت و به سوى خود بالا : و به ياد آر آن زمان را كه خداى تعالى گفت
و پيروانت را بر كسانى كه كافر شدند برترى تا قيامت  خواهم برد و از شر كسانى كه كافر شدند پاك خواهم كرد

 (. 55)كنيد حكم خواهم كرد بين شما در آنچه اختلاف مى -دهم آن گاه برگشتتان به سوى من است، و من مى
كنم و هيچ ياورى نخواهند داشت اما كسانى كه كافر شدند به عذابى شديد در دنيا و اخرت شكنجه مى

(56 .) 
دهد و خدا كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند خداى تعالى پاداششان را بطور كامل مى و اما كسانى

 (. 57)دارد ستمگران را دوست نمى
 (. 58)خوانيم اين مقدار را از آيات و از ذكر حكيم برايت مى

" باش"بطور محقق مثل عيسى نزد خدا نظير مثل آدم است كه خدا از خاكش خلق كرد و سپس فرمان داد 
 (. 59)و او وجود يافت 

 (.60)تمام حق از ناحيه پروردگار تو است پس زنهار از مرددان مباش 
  بيان آيات 

َ اِصْطَفَاكِ وَ طَههرَكِ {  } إذِْ قَالَتِ اين جمله عطف است بر جمله:} وَ إذِْ قَالتَِ الَْمَلائَكَِةُ يَا مَرْيمَُ إِنه اََللّه

} فرمود:( خواهد بود، كه مى34-33، در نتيجه اين آيه مانند آن آيه توضيح و شرح آيه )امِْرَأتَُ عِمْرَانَ... {

َ اِصْطَ   . فىَ... {إِنه اََللّه
و در اين آيه دلالتى هست بر اينكه مريم )علیه السلام( محدثه بوده، يعنى از كسانى بوده كه ملائكه با او 

} فَأرَْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا شنيده است، آيه شريفه:اند، و آن جناب سخنان اين هاتفان غيبى را مىگفتهسخن مى
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 هم با آيات بعدش كه در سوره مريم 1{فَتمََثهلَ لهََا بشََراً سَوِيًّا 
  
 واقع شده، بر اين معنا دلالت دارد و ان شاء اللَّه به زودى بحثى پيرامون" محدث "خواهيم داشت.  

گفتيم: كه اين آيه بيان استجابت دعاى مادر } فَتقََبهلهََا رَبُّهَا بقِبَوُلٍ حَسَنٍ... {در سابق يعنى در تفسير آيه:
يهتهََا مِنَ الَشهيْطَانِ سلام( است كه گفته بود:مريم )علیه ال يْتهَُا مَرْيَمَ، وَ إِن ِي أعُِيذهَُا بكَِ وَ ذرُ ِ } وَ إِن ِي سَمه

جِيمِ... { رَكِ... {و اينكه سخن ملائكه كه به مريم گفتند:الَره َ اِصْطَفَاكِ وَ طَهه ، خبرى است كه به وى } إِنه اََللّه
 اى بدانجا بكند. خدا تا چه حد قدر و منزلت دارى، بنا بر اين لازم است خواننده مراجعهاند كه تو نزد داده

 منظور از اصطفاء )برگزيدن( و تطهير مريم سلام اللَّه عليها 
پس" اصطفاء مريم "همان تقبل او است عبادت خداى را، و تطهيرش عبارت است از مصونيتش به 

 جناب، هم اصطفاء شده است و هم معصوم. عصمت خداى تعالى از گناهان، پس آن 
اند: منظور از تطهير او بتول شدن او است، و بتول به معناى زنى است كه و چه بسا از مفسرين كه گفته

بيند و خداى تعالى او را بدين جهت بتول قرار داد كه ناگزير نشود در ايام حيض از كليسا بيرون حيض نمى
} وَ اِصْطَفَاكِ عَلىَ تر است. جز اينكه آنچه به نظر ما رسيد با سياق آيات موافقرود، و اين نظريه عيبى ندارد 

َ اِصْطَفىَ { در ذيل آيه: نسَِاءِ الَْعَالمَِينَ { گفتيم: كلمه" اصطفاء" اگر با كلمه" }عَلَى الَْعَالمَِينَ {تا جمله } إِنه اََللّه
ا غير اصطفاى مطلق و بدون كلمه" على "است، كه معناى دهد. و اين اصطفعلى "متعدى شود معناى تقدم را مى

دهد، و بنا به گفتار سابق، اصطفاى آن جناب بر زنان عالميان به معناى مقدم داشتن آن جناب بر تسليم را مى
 ساير زنان است. 

ئكَِةُ يَا مَرْيمَُ } إذِْ قَالتَِ الَْمَلاَ حال ببينيم اين تقديم از تمامى جهات است يا از بعضى جهات؟ ظاهر جمله:

رُكِ... { َ يبُشَ ِ } وَ الَهتِي أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فنَفَخَْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَ كه بعد از اين آيه است و نيز ظاهر آيه:إِنه اََللّه

جَعلَْنَاهَا وَ ابِْنهََا آيَةً لِلْعَالمَِينَ {
2 . 

نَ الَهتِي أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فَنَفخَْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدهقتَْ بكَِلِمَاتِ } وَ مَرْيمََ ابِْنتََ عِمْرَاو باز ظاهر آيه:

رَب هَِا وَ كُتبُِهِ وَ كَانتَْ مِنَ الَْقَانتِيِنَ {
 . كه از خصائص وجودى مريم 3

                                                      
 "16، پس به شكل بشرى كامل بر او نمايان شد "سوره مريم: آيه ما روح خود را )روح القدس( به سوى او فرستاديم  1
و ياد كن مريم را كه رحمش را پاك و پاكيزه گردانيديم و در آن از روح خود بدميديم و او را با فرزندش معجزه و آيت بزرگ   2

 " .91براى اهل عالم قرار داديم. "سوره انبياء، آيه 
و ياد آر حال مريم دخت عمران را كه رحمش را پاكيزه داشتيم آن گاه در آن روح قدسى خويش را بدميديم كه آن مريم كلمات   3
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گذارد، اين است كه اى به جز ولادت عجيب فرزندش نمى)علیه السلام( انگشت روى هيچ خصيصه

 صطفا از هر جهت نيست بلكه همان زائيدن كذائيش منظور است. ا
و اما غير از كلمه "اصطفاء" كلمات ديگرى كه در آيات مربوطه به آن جناب آمده، از قبيل: "تطهير" و 
"تصديق به كلمات خدا و كتب او" و "قنوت" و "محدثه بودن آن جناب" همه امورى است كه اختصاصى به آن 

اند: مريم )علیه السلام( تنها از شود، و اما اينكه بعضى گفتهكه در ديگر زنان نيز احيانا يافت مىجناب ندارد، بل
 سازد. زنان هم عصر خود اصطفا شده، صحيح نيست، زيرا اطلاق آيه با آن نمى

اكِعِينَ {  ت "كه فعل امر" اقنتى "مشتق از كلمه" قنو} يَا مَرْيمَُ اقُْنتُيِ لِرَب كِِ وَ اسُْجُدِي وَ ارِْكَعِي مَعَ الَره
اند به معناى ملازم طاعت بودن توأم با خضوع است و سجده معنايى معروف دارد، آن است به طورى كه گفته

 و ركوع به معناى منحنى شدن و يا مطلق اظهار ذلت است. 
ى ندا كننده در اين آيه خداى تعالى مريم را ندا داده، و چون ندا مستلزم توجه شخص ندا شده به سو

است، قهرا هر جا كلمه" ندا "تكرار شود به منزله اين است كه به شخص ندا شده بفهماند من براى تو چند خبر 
ايم: يكى اينكه فهماند ما دو خبر برايت آوردهدارم، خوب به آن اخبار گوش بده و در آيات مورد بحث مى

گرامى داشته، و دوم وظيفه عبوديتى است كه تو بايد ملازم خداى تعالى تو را با مقام و منزلتى كه نزد او دارى 
آن باشى، تا تلافى آن مقام و منزلت بوده باشد، پس اين دستور در عين اينكه دستور به ايفاى وظيفه عبودى 

} ياَ است، دستور به اداى شكر آن مقام و منزلت نيز هست، در نتيجه برگشت معناى كلام به اين است كه آيه:

َ اِصْطَفَاكِ... {گيرى از آيه:به منزله نتيجهمُ اقُْنتُِي... {مَرْيَ  باشد و چنين معنا دهد: حال كه } يَا مَرْيَمُ إنِه اََللّه
خداى تعالى تو را اصطفاء كرده پس جا دارد قنوت و ركوع و سجده كنى و بعيد نيست كه هر يك از سه خصلت 

هر يك از سه خصلتى كه در آيه قبلى ذكر شده، هر چند كه فرع  نامبرده در اين آيه، نتيجه و فرعى باشد براى
بودن قنوت براى اصطفا، و سجده براى تطهير، و ركوع براى اصطفاى دوم، آن طور كه بايد روشن نيست، بر 

 خواننده عزيز است كه با دقت نظر خود، اين ارتباط و فرعيت را كشف كند. 
 وحِيهِ إلَِيْكَ {} ذلَِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الَْغَيْبِ نُ 

  وجه اينكه قضاياى مربوط به مريم عليها السلام از اخبار غيبى شمرده شده است 
 خداى تعالى اين داستان را جزء اخبار غيبى شمرده، همانطور كه داستان يوسف 

  

                                                      
 " .12پروردگار خود و كتب آسمانى او را با كمال ايمان تصديق كرد و از بندگان مطيع خدا بشمار بود. "سوره تحريم آيه 
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مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذِْ أجَْمَعوُا أمَْرَهُمْ } ذلَِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الَْغَيْبِ نوُحِيهِ إلَِيْكَ وَ )علیه السلام( را دانسته و فرمود:

و از اين جهت آن را از اخبار غيبى شمرده كه در عصر نزول قرآن اثرى از اين اخبار در دست 1وَ هُمْ يمَْكُرُونَ {
نبود، زيرا از داستان مريم آنچه در كتب دينى اهل كتاب آمده به هيچ وجه اعتبار نداشت، براى اينكه اين كتب 
از دستبرد تحريف دور نمانده بود، هم چنان كه بسيارى از جزئيات داستان زكريا )علیه السلام( كه در قرآن 

 كريم آمده در كتب عهد قديم و جديد وجود ندارد. 
 . وَ مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذِْ يلُْقوُنَ... { }فرمايد:مؤيد اين وجه جمله بعدى است كه مى

شمردن اين داستان را بى سوادى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(  و نيز ممكن است منشا غيب
و گروندگان به آن جناب بدانيم، نه تحريف كتب عهدين، هم چنان كه قرآن كريم در خلال داستان نوح 

ولى وجه اول 2} تلِْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الَْغَيْبِ نوُحِيهَا إلَِيْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَ لاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذاَ... {فرمايد:مى
اى" ولى فرمود: "تو اين داستان را نخواندهتر است، براى اينكه اگر وجه دوم صحيح بود بايد مىبا سياق موافق

 م قرعه نزد ايشان نبودى. فرموده: تو در هنگا
منظور از" قلم " )به فتحه ق و لام( كه جمع  } وَ مَا كُنْتَ لدَيَْهِمْ إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيمََ... {

كه نامند، پس اينتير "نيز مى -اندازند، و آن را" سهم آن" اقلام "است چوبه تيرى است كه به وسيله آن قرعه مى
انداختند، تا معين كنند كدام يكشان انداختند، معنايش اين است كه قرعه خود را مىهاى خود را مىفرمود: قلم

 كفيل مريم باشد. 
كند، بگو مگو و در اين جمله دلالتى هست بر اينكه بگومگويى كه جمله" يختصمون "آن را حكايت مى

فهماند ذكر شده و خلاصه تفصيل همان اجمال است، و مى 37نزاع در تكفل مريم بوده، همان تكفلى كه در آيه 
اند در اينكه قرعه بيندازند. و قرعه به نام زكريا در آمده و بگومگويشان به جايى نرسيده در آخر توافق كرده

 دار سرپرستى آن جناب شده. زكريا عهده
ى بعد از سپرى شدن دوران كشاند كه اين بگو مگو و قرعهو چه بسا بعضى از مفسرين احتمال داده

 جوانى مريم، و سالها تكفل زكريا نسبت به وى بوده و گويا زكريا از كفالتش 
  

  

                                                      
كنيم و گرنه تو خودت نزد برادران يوسف آن روز كه تصميم خود را در ا به تو وحيش مىاين حكايت از اخبار غيب است كه م  1

 ". 102بكار بردن توطئه خود عليه يوسف گرفتند، نبودى." سوره يوسف، آيه 
وره هود، كنيم، و تو و قوم تو قبل از وحى، هيچ اطلاعى از آن نداشتيد." ساين از اخبار غيب است كه ما آن را به تو وحى مى  2

 ". 49آيه 
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اند عاجز شده و خواسته است كه شانه از زير اين بار خالى كند. و گويا منشا اين احتمال اين بوده كه ديده
كشى و بگو مگو را بعد از تمام شدن داستان ولادت مريم، و اصطفاى وى و بعد از قرآن كريم داستان اين قرعه

شود كفالت زكريا دو بار بوده: يكى در اوائل ىآورده كه در آن، از كفالت زكريا سخن رفته. پس معلوم م 37آيه 
خواسته از كفالت مريم شانه خالى ورود مريم به كليسا در ايام كودكيش و ديگرى در بزرگساليش كه زكريا مى

 دار آن شده است. كند، و در آخر به حكم قرعه باز عهده
، و يكى در آيه مورد بحث، 37 ليكن صرف اينكه در اين سوره دو جا از كفالت سخن رفته، يكى در آيه

بينيم در سوره يوسف دو بار از توطئه شود كه واقعه دو بار اتفاق افتاده باشد، به شهادت اينكه مىدليل نمى
در حالى كه واقعه، يك واقعه  102و بار ديگر در آيه:  10و  9و  8برادران عليه آن جناب خبر داده، يكى در آيه: 

خواهد در نوبت اول به بعضى از خصوصيات دارد، زيرا در اينگونه موارد گوينده يا مىاست، اين كار هيچ عيبى ن
آن اشاره كند و در نوبت دوم به بعضى ديگر، و يا منظورش اين است كه با تكرار آن، ادعا و مقصود خود را 

 وم. ثابت نمايد، و اتفاقا در داستان زكريا نكته اول منظور بوده، و در داستان يوسف نكته د
در اول سوره كه سخن از تكفل زكريا بود، براى اين بود كه اين تكفل و سركشى كردن همه روزه به )

تواند از تحريك شود، و فكر كند خدايى كه مى( علیه السلام)اى شد براى اينكه طمع زكريا غرفه مريم زمينه
موسم پيرى فرزند دار كند؟ و در آيه عالم غيب طعامهاى غير موسمى براى مريم بفرستد، چرا نتواند مرا در 

خواهد دعوى خود مورد بحث غرض، شرح داستان تكفل است، به خلاف سوره يوسف كه در هر دو مورد مى
 "(. مترجم" را اثبات كند، و آن اين بود كه تو از داستان يوسف هيچ آگهى نداشتى، ما آن را به تو وحى كرديم

رُكِ { } إذِْ قَالَتِ الَْمَلائَكَِةُ يَ  َ يبُشَ ِ ظاهرا منظور از اين بشارت همان ماجرايى است كه در ا مَرْيَمُ إِنه اََللّه
جاى ديگر حكايت كرده و فرموده: "پس ما روح خود را نزد او فرستاديم و او خود را براى مريم به صورت 

ر تو، تو اگر مردى با تقوا برم از شبشرى تمام عيار مجسم كرد، به طورى كه مريم گفت: من به رحمان پناه مى
ً زَكِيًّا... {آمدى، روح ما به وى گفت:بودى اينجا نمى } قَالَ إِنهمَا أنََا رَسُولُ رَب كِِ لِْهََبَ لكَِ غُلامَا

، پس 1
بشارتى كه در آيه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است كه در سوره مريم به شخص 

 روح نسبت داده. 
  
  

  

                                                      
 ". 19من فرستاده پروردگار تو به سوى توام، تا فرزندى پاك عطايت كنم..." سوره مريم آيه   1
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  } إذِ  قاَلَتِ الَ مَلائَكَِةُ... {وجه تعبير به" ملائكه "در جمله
اند: مراد از ملائكه همان جبرئيل است و اگر حال چرا چنين كرده، بعضى از مفسرين در توجيهش گفته

يك ملك را ملائكه خوانده از باب تعظيم آن يك ملك بوده است، هم چنان كه خود ما در گفتگوهاى خود 
ها سوار شده با اينكه بيش از يك كشتى سوار نشده. ها كرده، كشتىگوئيم: فلانى خيلى جاها رفته و سياحتمى

اند و تنها يك نفر گفته و از گويند با اينكه همه مردم نگفتهگوئيم: مردم در باره فلانى چنين و چنان مىو يا مى
 ر داستان قبلى زكريا هم آمده، يك جا فرموده بود: اين قبيل تعبيرها معمول است و نظير اين اختلاف تعبير د

 كند". ملائكه او را ندا دادند" دنبالش فرمود: "خدا چنين و چنان مى }فَنَادتَهُْ الَْمَلائَكَِةُ {" 
كند، يعنى در ندا دادن مريم فرشتگان اند: در داستانى كه آيه مورد بحث حكايتش مىبعضى ديگر گفته

 اند. هديگر با جبرئيل بود
آيد، اين است كه ملائكه همه در يك رديف ولى آنچه بعد از تدبر در آيات راجع به ملائكه به دست مى

و يك مقام نيستند، بين آنان از نظر قرب به خداى تعالى تقدم و تاخر هست، آنكه متاخر است تابع محض اوامر 
گفتارش هم عين گفتار او است، نظير  آيد ومتقدم است، بطورى كه افعالش عين فعل متقدم به حساب مى

دانيم، بدون اينكه فعل را دو كنيم، افعال قوا و اعضايمان را فعل خود نيز مىوصفى كه در خودمان مشاهده مى
گوئيم: چشمم او را ديد و گوشم آن را شنيد و اعضاى بدن من چنين و چنان كرد و اين نامه تا فعل كنيم و مى

گوئيم: من او را ديدم و آن را نقشه را بندهاى انگشتانم كشيده، و در عين حال مى را دست من نوشته، و اين
 شنيدم و چنين و چنان كردم و اين نامه را نوشته، اين نقشه را كشيدم. 

همانطور كه عمل اعضاى ما كه تابع ما هستند عمل خود ما نيز هست، همچنين اعمال و اقوال ملائكه 
اند، عمل و قول خود روح نيز هست، براى اينكه ملائكه تابع او هستند و هر لسلامكه تابع فرشته روح عليه ا

بينيم خداى تعالى قبض ارواح را كه ملائكه موكل بر كنند و به همين اعتبار است كه مىكنند به امر او مىچه مى
رشتگان مباشر نسبت ارواح؟ مباشر آنند عمل خودش و هم عمل آن ملائكه دانسته، در عين اينكه آن را به ف

، و در عين حال آن را به ملك الموت كه فرمانده 1} حَتهى إذِاَ جَاءَ أحََدكَُمُ الَْمَوْتُ توََفهتهُْ رُسُلنَُا {داده، و فرموده:
لَ بكُِمْ {فرمايد:و متبوع آن فرشتگان است نسبت داده مى در عين حال و 2} قلُْ يتَوََفهاكُمْ مَلكَُ الَْمَوْتِ الَهذِي وُك ِ

ُ يتَوََفهى الَْْنَْفسَُ حِينَ مَوْتهَِا { فرمايد:همين قبض ارواح را به خودش نسبت داده، مى  } اََللّه
  

                                                      
 " .61گيرند. "سوره انعام، آيه ها برسد، فرشتگان فرستاده ما جان او راى مىتا آنكه مرگ يكى از شما انسان  1
 ".11گيرد. "سوره سجده، آيه ى مىبگو ملك الموت كه موكل بر شما است جان شما را  2
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1 . 
} إِنها فرمايد:بينيم كه يك جا آن را به خودش نسبت داده، مىباز نظير اين جريان را در مساله وحى مى

 فرمايد: به روح الامين نسبت داده، مى ، و جاى ديگر آن را2أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ {
وحُ الَْْمَِينُ عَلىَ قلَْبكَِ { } نزََلَ بِهِ الَرُّ

، در جاى ديگر به ملائكه كرام و صالح منسوب نموده، 3
رَةٍ بِأيَْدِ فرمايد:مى مَةٍ مَرْفوُعَةٍ مُطَهه  . 4ي سَفرََةٍ كِرَامٍ برََرَةٍ {} كَلاه إِنههَا تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ ذكََرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَره

پس معلوم شد كه بشارت دادن جبرئيل عين بشارت دادن مامورين زير دست او است، كه جمعى از 
 سادات فرشتگان و مقربين درگاه خدايند، چون قرآن كريم در باره ايشان فرموده: 

ةٍ عِنْدَ ذِي الَْعرَْ  شِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثمَه أمَِينٍ {} إِنههُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قوُه
، و ان شاء اللَّه در تفسير 5

 سوره فاطر توضيح بيشتر اين بحث خواهد آمد. 
ُ يَفْعلَُ مَا يشََاءُ {فرمايد:مؤيد گفتار ما كلام خداى عز و جل است كه در آيه بعدى مى ، چون } كَذلَِكَ اََللّه

بينيم كه همين سخن را در سوره ن است و در عين حال مىآيد كه گوينده آن خداى سبحااز ظاهر آن بر مى
} إِنهمَا أنََا رَسُولُ رَب كِِ لِْهََبَ لكَِ غُلامَاً گويد:دهد، آنجا كه به مريم مىمريم در داستان روح، به روح نسبت مى

ته و نه خود زنى زناكار توانم فرزند دار شوم با اينكه نه بشرى با من تماس گرفپرسد، كجا مى، مريم مى6زَكِيًّا {
} كَذلَِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيه هَي نٌِ... {گويد:ام؟ روح در پاسخش مىبوده

7 . 
 كند بر اينكه آن جناب مطلب ديگر اينكه سخن گفتن ملائكه و روح با مريم دلالت مى

  
  

                                                      
 ". 42گيرد." سوره زمر، آيه خدا جانها را در هنگام مرگشان مى  1
 ". 163ما به تو وحى كرديم." سوره نساء، آيه   2
 ". 192جبرئيل روح الامين )فرشته بزرگ خدا( را نازل گردانيد و آن را به قلب تو فرود آورد." سوره شعراء آيه   3
هاى ارجمند والا و پاكيزه ن كه اين قرآن تذكارى است تا هر كه بخواهد آن را ياد بگيرد، تذكارى است كه در صحيفهچنين مك  4

 "16-11به دست نويسندگانى گرامى و نكوكار نوشته شده." سوره عبس، آيه 
اى كريم است كه داراى نيرو و نزد خداى صاحب عرش داراى مقام و منزلت و متبوع جمعى از ملائكه و در اين سخن فرستاده  5

 "21همان جا فرمانده ايشان و امين خداى تعالى است. "سوره تكوير آيه 
 "19من فرستاده پروردگار تو به سوى توام تا فرزندى پاك عطايت كنم." سوره مريم آيه   6
 " .21)رسول حق از زبان بى زبانى خدا( گفت اين چنين كار البته خواهد شد و بسيار بر من آسانست. "سوره مريم آيه   7
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 17، كه در سوره مريم آيه 1} فأَرَْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتمََثهلَ لهََا بشََراً سَوِيًّا {محدثه بوده، بلكه جمله:
است و مربوط به همين داستان است، دلالت دارد كه مريم )علیه السلام( روح را با چشمان خود ديده، نه اينكه 

} بكَِلِمَةٍ مِنْهُ آوريم. ث را در بحث روايتى آينده مىتنها صداى او را شنيده باشد. و ما ان شاء اللَّه ادامه اين بح

لْنَا بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ {فرمود:در تفسير سوره بقره مىاسِْمُهُ الَْمَسِيحُ عِيسَى ابِْنُ مَرْيمََ {  سُلُ فَضه ، 2} تلِْكَ الَرُّ
تمر "است، اولى در هر دو، جنس بحث در معناى كلمه خدا گذشت، و لفظ" كلمه "و" كلم "نظير لفظ" تمره "و" 

شود كه بر معنايى شود، و لفظ كلمه هم بر لفظى اطلاق مىرساند و دومى از هر دو، در فرد استعمال مىرا مى
گردد، حال چه خوانند( و هم بر جمله اطلاق مىاش نمىمعنا و موهوم كه كلمهدلالت كند، )در مقابل لفظ بى
است "كه تمام بوده و سكوت بر آن صحيح باشد، و يا نظير جمله" اگر زيد قائم  اينكه آن جمله نظير" زيد قائم

كنى(، همه اينها شود، و يا چه مىانگيز باشد، )كه اگر زيد قائم باشد چه مىباشد "،ناتمام و براى شنونده سؤال
كلمه را به خداى كه گفتيم معناى لغوى كلمه بود و اما به حسب اصطلاحى كه قرآن كريم براى خود دارد و 

دهد، معناى آن، عبارت است از هر چيزى كه اراده خدا را ظاهر كند، )همانطور كه به حسب تعالى نسبت مى
معناى لغوى كلمه عبارت بود از لفظى كه منظور باطنى گوينده را براى شنونده ظاهر كند( حال چه اينكه كلمه 

كتم عدم به عالم هستى بياورد، و ظاهر سازد و يا كلمه وحى و خدا امر تكوينى او باشد و با آن امر چيزى را از 
 الهام باشد و براى شخص پيامبر و يا محدث اراده او را ظاهر كند. 

 معناى" كلمه خدا "و مراد از" كلمه "در جمله:" }يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ{..." 
اند: مراد از آن حضرت مسيح )علیه فتهحال ببينيم در آيه مورد بحث "كلمه" به چه معنا است؟ بعضى گ

السلام( است، به اين اعتبار كه انبياى قبل از مسيح و يا خصوص اسرائيليان از انبياء، مردم را بشارت داده بودند 
آيد، و صحيح است كه خداى تعالى در چنين مورد بفرمايد: به اينكه به زودى نجات دهنده بنى اسرائيل مى

} گفتم و نظير اين تعبير را در ظهور موسى )علیه السلام( آورده و فرموده:ست كه قبلا مىاى امسيح همان كلمه

تْ كَلِمَتُ رَب كَِ الَْحُسْنىَ عَلىَ بنَِي إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبرَُوا { ، ليكن اين توجيه درست نيست براى اينكه هر 3وَ تمَه
 چند با بشارتهاى كتب 

  

                                                      
 " .17ما فرستاديم به طرف او )مريم( روح خود )جبرائيل( پس ظاهر شد براى او مثل بشر. "سوره مريم آيه   1
 "253بر بعضى. "سوره بقره آيه اين پيامبران ما تفضيل داديم بعضى از آنها را   2
اى كه به ايشان داده بود وفا كرد به خاطر صبرى كه كردند." سوره كلمه حسناى پروردگارت بر بنى اسرائيل تمام شد، و به وعده  3

 ". 137اعراف، آيه 
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سازد، چون قرآن كريم قبلا بشارت آمدن عيسى )علیه السلام( سازد، ولى با قرآن كريم نمىعهدين مى
را نداده بود، تا بگوئيم:" كلمه "در اين آيه به معناى آن بشارتى است كه قبلا داده بود، بلكه قرآن، عيسى )علیه 

رت آمدنش را شنيده باشند، علاوه بر اينكه السلام( را بشارت آور معرفى نموده، نه كسى كه مردم از پيش بشا
با اين توجيه تناسبى ندارد، چون ظاهر اين عبارت اين است كه لفظ "مسيح" نام } اسِْمُهُ الَْمَسِيحُ {سياق جمله:

اى كه قبلا به وسيله خود كلمه است، و يا به عبارت ديگر كلمه خود عيسى است نه نام ظهور او و يا ظهور كلمه
 اش داده شده بود. دهانبياء وع

و چه بسا گفته باشند كه مراد از "كلمه" ،عيسى )علیه السلام( است، چون عيسى )علیه السلام( روشنگر 
كند، و براى مردم، آن مطالبى را كه تورات براى مردم است، و مرادى كه خداى تعالى از تورات دارد بيان مى

سازد، هم د، و اختلافى را كه در امور دينى دارند برطرف مىسازاند مشخص مىيهوديان در تورات اضافه كرده
وَ لِْبُيَ نَِ لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي تخَْتلَِفوُنَ  }چنان كه خود آن جناب به حكايت قرآن در خطاب به بنى اسرائيل فرموده:

اى كه مساعد با اين ينهكند، ولى آيه شريفه از قرليكن اين نكته هر چند كه تعبير به كلمه را توجيه مى1فِيهِ {
 توجيه باشد خالى است. 

خواهد به مريم خبر دهد كه به عيسى و چه بسا گفته باشند كه مراد از" كلمة منه "خود بشارت است، مى
خواهد بفرمايد:" خداى شود و عيسى )علیه السلام( از او متولد خواهد شد و خلاصه مى)علیه السلام( حامله مى

دهد تو را به اينكه به زودى اى از خود و آن كلمه اين است: بشارت مىدهد به كلمهمى تعالى به تو بشارت
شود، اين توجيه نيز درست نيست، چون در ذيل بدون اينكه با مردى تماس گرفته باشى عيسى از تو متولد مى

 سمش "بشارت" است. آيه فرموده: اسم آن كلمه مسيح است و بنا بر اين توجيه اسم كلمه "مسيح" نيست بلكه ا
و چه بسا گفته باشند كه مراد از كلمه خود عيسى )علیه السلام( است، چون عيسى كلمه ايجاد است، 
يعنى مصداق كلمه "كن" است و اگر خصوص عيسى )علیه السلام(را كلمه خوانده، با اينكه هر انسانى و بلكه 

كه ولادت ساير افراد بر طبق مجراى اسباب  هر موجودى مصداقى از كلمه "كن" تكوينى است براى اين بود
رسد و عوامل مقارن با اين عمل دست گيرد، نطفه مرد با عمل نكاح به نطفه زن مىعادى و مالوف صورت مى

 شوند تا فرزند متولد شود و به به كار مى
  

  

                                                      
 "63اى از مسائلى را كه در آن اختلاف داريد. "سوره زخرف، آيه تا برايتان بيان كنم پاره  1
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بابش مستند كنند، همانطور كه ساير مسببات را به اسهمين جهت ولادت را مستند به عمل نكاح مى 
اى از اسباب عاديه و تدريجيه را نداشته، قهرا كنند، و چون انعقاد نطفه عيسى از اين مجرا نبوده و پارهمى

هستيش مستند به صرف كلمه تكوين بوده، بدون اينكه اسباب عاديه در آن دخالت داشته باشد، پس عيسى 
 . 1رْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ {} وَ كَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إلِىَ مَ خود كلمه است و آيه:

ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُه قَالَ لَهُ فرمايد: و نيز آخر آيات مورد بحث كه مى }إنِه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه

 كلمه است.مؤيد اين معنا است و به نظر ما اين وجه بهترين وجه در تعبير عيسى )علیه السلام( به 2" كُنْ فَيكَُونُ{

 وجه تسميه عيسى بن مريم )عليهما السلام( به" مسيح"  
و كلمه "مسيح" به معناى ممسوح است. و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند، به اين مناسبت بوده كه آن 
جناب ممسوح به يمن و بركت بوده و يا براى اين بوده كه آن جناب ممسوح به تطهير از گناهان بوده و يا با 

ماليدند و يا بدين جهت است كه وغن زيتون تبرك شده ممسوح گشته، چون انبياء روغن زيتون به خود مىر
جبرئيل بال خود را در هنگام ولادت آن جناب بر بدن او ماليده تا از شر شيطان محفوظ باشد و يا براى اين بوده 

كشيده كه دست بر چشم اشخاص نابينا مى كشيده و يا براى اين بودهكه آن جناب همواره دست بر سر ايتام مى
كشيده مگر آنكه شفا كرده و يا بدين جهت مسيحش خواندند كه دست بر بدن هيچ بيمارى نمىو آنان را بينا مى

 اند. يافته، اينها وجوهى است كه در وجه تسميه عيسى بن مريم )علیه السلام( به مسيح ذكر كردهمى
اعتماد نمود اين است كه لفظ مسيح در ضمن بشارتى كه جبرئيل به  توان بدانليكن آن وجهى كه مى

رُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسِْمُهُ الَْمَسِيحُ مادرش داده بود آمده، و قرآن آن بشارت را چنين حكايت نموده: َ يبُشَ ِ } إنِه اََللّه

يا بيمارى را شفا دهد و اصولا به حكم ، پس قبل از آنكه آن جناب كورى را بينا كند و عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ... {
 اين آيه قبل از ولادت، مسيح ناميده شده بود. 

و كلمه "مسيح" عربى كلمه "مشيحا" ى عبرى است كه در كتب عهدين عبرى زبان آمده و بطورى كه از 
جمله مراسم كرده، از شود، رسم بنى اسرائيل چنين بوده كه هر پادشاهى تاجگذارى مىآن دو كتاب استفاده مى

 تاجگذارى اين بوده كه كاهنان او را با روغن مقدس مسح 
  

  

                                                      
 " .171اى است كه خدا آن را به مريم القا كرد و روحى است از او. "سوره نساء آيه مسيح فرستاده خدا و كلمه  1
 مثل عيسى نزد خدا نظير مثل آدم است كه نخست او را از خاك درست كرد و سپس به او گفت "باش" ،پس او موجود شد.  2
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گفتند، كه يا به معناى خود شاه كردند تا سلطنتش مبارك شود و بدين مناسبت پادشاه را مشيحا مىمى 
 است و يا به معناى مبارك است. 

ز اين جهت مشيحا ناميدند كه در شود كه عيسى )علیه السلام( را او نيز از كتب بنى اسرائيل استفاده مى
راند و منجى كند و او بر ايشان حكم مىبشارت آمدنش خوانده بودند، او به زودى در بنى اسرائيل ظهور مى

گويد: شود، در آنجا مىايشان است، از آن جمله عبارت انجيل لوقا است كه اين معنا از آن به خوبى استفاده مى
ت: سلام براى تو اى كسى كه سرشار از نعمت ربى، از نعمت مبارك او، و تو وقتى فرشته مريم در آمد و گف

در ميان زنان، زنى مبارك هستى، مريم وقتى فرشته را ديد معطل ماند كه چه بگويد و اين سلام كه او كرد چه 
شوى و مىمعنا دارد، فرشته گفت: اى مريم مترس كه به نعمتى از ناحيه خدا ظفر يافتى و تو به زودى حامله 

شود كه حتى او را پسر خداى على گذارى و اين به زودى مردى عظيم مىپسرى ميزايى و نامش را يسوع مى
خوانند و رب به او كرسى داوود پدرش را خواهد داد و تا ابد بر بيت يعقوب حكمرانى خواهد نمود و ملك مى

  1او آخر ندارد.
اند حكمرانى خواهد كرد و به همين اش را دادهى كه مژدهپس يهوديان از اين بشارت فهميدند كه پيغمبر

جهت و به اين بهانه بود كه يهوديان از قبول دعوت و نبوت عيسى بن مريم )علیه السلام( تعلل ورزيدند، چون 
در عيسى بن مريم سلطنتى نديدند و تا چندى كه آن جناب در بين ايشان بود به سلطنت نرسيد. و باز به خاطر 

ين عبارت در آن بشارت بود كه بعضى از علماى نصارا و به تبع آنان بعضى از مفسرين اسلام در مقام وجود ا
اند: منظور از ملك و سلطنت عيسى )علیه السلام( ملك معنوى است نه سلطنت ظاهرى توجيه بر آمده و گفته

 و صورى. 
آن جناب را مسيح يعنى  مؤلف قدس سره: اين توجيه بعيد نيست: از اين جهت در عبارت بشارت،

شده. و مؤيد آن آيه مبارك ناميدند، كه بطور كلى روغن مالى كردن در اعتقاد بنى اسرائيل براى تبرك انجام مى
ِ آتاَنيَِ الَْكِتاَبَ وَ جَعلََنِي نبَيًِّا وَ جَعلَنَيِ مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُ فرمايد:زير است كه مى  .2نْتُ {} قَالَ إِن ِي عَبْدُ اََللّه

 معناى كلمه "عيسى"  
و اما كلمه" عيسى "در اصل" يشوع "بوده كه هم به معناى مخلص تفسير شده و هم به معناى منجى و در 

 ماند "تفسير شده و اين با نامى زنده مى -بعضى از اخبار به كلمه" يعيش 
                                                      

 34-1انجيل لوقا،   1
 اب داده و پيامبرم كرده و مرا هر جا كه باشم مبارك ساخته. گفت: من بنده خدايم، مرا كت  2

 "31" سوره مريم، آيه 
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تر است، چون قبلا هم گفته بوديم بماند" مناسزنده مى -كه براى فرزند زكريا نهاده، يعنى نام "يحيى  
كه بين اين دو پيامبر از هر جهت شباهتى برقرار بوده )شباهت تام( در آيه مورد بحث با اينكه خطاب به مريم 
است در عين حال عيسى )علیه السلام( را، عيسى بن مريم خوانده و اين براى آن بوده كه توجه دهد به اينكه 

شود و نيز به اينكه مريم در اين معجزه شريك او است، ه اين صفت شناخته مىعيسى بدون پدر خلق شده و ب
} وَ جَعلَْنَاهَا وَ ابِْنهََا آيَةً لِلْعَالمَِينَ {هم چنان كه در جمله:

، فرموده مريم و عيسى را براى همه عالميان آيت 1
بيِنَ { قرار داديم.  " وجاهت "به معناى مقبوليت است و مقبول بودن } وَجِيهاً فِي الَدُّنْياَ وَ الَْْخِرَةِ وَ مِنَ الَْمُقرَه

 عيسى )علیه السلام( در دنيا روشن است و همچنين در آخرت چون قرآن از آخرت او چنين خبر داده. 
 فرمايد: ن است، مىو اما اينكه فرمود: از مقربين است، معناى كلمه" مقرب "روش

عيسى )علیه السلام( مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولياء است و از جهت تقرب داخل در صف 
بوُنَ  }مقربين از ملائكه است، هم چنان كه فرمود: ِ وَ لاَ الَْمَلائَكَِةُ الَْمُقرَه لَنْ يسَْتنَْكِفَ الَْمَسِيحُ أنَْ يكَُونَ عَبْداً لِِلّه

أزَْوَاجاً  }وَ كُنْتمُْ تا جمله  { إذِاَ وَقعَتَِ الَْوَاقعَِةُ  }ديگر قرآن تقريب را معنا كرده و فرموده: ، و در جاى2{

بوُنَ { }وَ ...، ثلَاثَةًَ{  . 3الَسهابقِوُنَ الَسهابقِوُنَ أوُلَئكَِ الَْمُقرَه
تقرب به خداى سبحان  آيد كه منظور از اين تقرب،كنيد از اين آيات بر مىو به طورى كه ملاحظه مى

ياَ  }آن راهى كه به حكم آيه: -است و حقيقت آن اين است كه فردى از انسانها در پيمودن راه برگشت به خدا 
نْسَانُ إِنهكَ  ِ تصَِيرُ  }، و به حكم آيه:4كَادِحٌ إلِىَ رَب كَِ كَدْحاً فمَُلاقَِيهِ { أيَُّهَا الَِْْ پيمودنش  ،5الَْْمُُورُ { ألَاَ إلَِى اََللّه

 بر هر انسانى نوشته شده، از ساير انسانها سبقت بگيرد. 
و اگر دقت بفرمائيد در اينكه صفت" مقربين "صفتى است براى افرادى از انسانها و افرادى از ملائكه، آن 

 وقت خواهى فهميد كه لازم نيست اين صفت اكتسابى باشد تا بگويى 
  

  

                                                      
 "91و او را با فرزندش معجزه و آيت بزرگ براى اهل عالم قرار داديم." سوره انبياء، آيه   1
 "172عيسى و ملائكه مقربين از اينكه بندگى خدا كنند استنكاف نخواهند ورزيد. "سوره نساء، آيه   2
 " .11-1" سوره واقعه، آيه   3
 ". 6" سوره انشقاق، آيه   4
 ". 53رجوع تمام امور )عالم آفرينش( بسوى اوست." سوره شورى، آيه   5
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اند و با اين حال چگونه بعضى ملائكه صفت تقرب را از راه اكتساب و مجاهده با نفس به دست نياورده
اند، چون ممكن است مقام تقرب در ملائكه موهبتى باشد و در انسان از از آنان مقرب و بعضى غير مقرب شده

 راه عمل و مجاهدت به دست آيد. 
هايى كه به آن عطف شده، يعنى " و من المقربين و همچنين جمله{ لْْخِرَةِ وَجِيهاً فِي الَدُّنْيَا وَ اَ  }جمله:

 اند. هايى حاليه"و" يكلم... "،" و من الصالحين "و" يكلمه "و" رسولا "،همه جمله
مُ الَنهاسَ فيِ الَْمَهْدِ وَ كَهْلاً... {  كلمه "مهد" به معناى آن بسترى است كه براى كودك شيرخوار } وَ يكَُل ِ

كنند. و كلمه "كهلا" از ماده كهولت يعنى سالخوردگى گرفته شده و به معناى دوران بين جوانى و پيرى تهيه مى
شود اند: كهل به كسى گفته مىرسد، و لذا بعضى گفتهاست، دورانى است كه انسان به حد تماميت و قوت مى

ت كه سنش به سى و چهار سال رسيده كه جوانيش با پيرى مخلوط شده و چه بسا گفته باشند كهل كسى اس
 باشد. 

ماند و اين خود فهماند كه عيسى )علیه السلام( تا سن كهولت زنده مىو به هر حال جمله مورد بحث مى
 بشارت ديگرى است براى مريم. 

اقوالى كه در باره سخن گفتن عيسى )علیه السلام( با مردم در سن كهولت، گفته شده 
  است

ماند، با اينكه ن كريم تصريح كرده به اينكه عيسى )علیه السلام( تا سن كهولت زنده مىو در اينكه قرآ
كند بر اينكه بيش از سى و سه سال در روى زمين زندگى نكرد، نظرى هست كه جا دارد در ها دلالت مىانجيل

ش از آسمان است، اند: سخن گفتن وى با مردم در سن كهولت، بعد از برگشتنآن دقت شود و لذا بعضى گفته
چون آن جناب قبل از آنكه به آسمان صعود كند، به سن كهولت نرسيده بود تا در آن سن با مردم سخن گفته 

آيد، اين است كه عيسى )علیه باشد و چه بسا گفته باشند آنچه بعد از بررسى دقيق در كتب تاريخ به دست مى
 حدود شصت و چهار سال در زمين زندگى كرد.  شودها استفاده مىالسلام( بر خلاف آنچه از انجيل

خواهد به يكى از معجزات آن جناب اشاره شود اين است كه مىآنچه از سياق آيه مورد بحث استفاده مى
رسد و مدت معاشرت و سخن رساند كه وى به سن شيخوخت و پيرى نمىكند. و در ضمن افاده آن معنا مى

باوت، و از طرف انتها ايام كهولت است. و آنچه از كودك و گهواره و گفتنش با مردم از طرف ابتدا ايام ص
شود و ارتباط آن دو با هم معهود ذهن ما است، اين است كه كودك را در اوائل عمرش تا چندى كه قنداق مى

بگويد:  گذارند و بنا بر اين اگر كسىقبل از اينكه به راه بيفتد يعنى قبل از رسيدن به دو سالگى، در گهواره مى
 رساند كه اين سخن گفتن از باب معجزه "فلان كودك در گهواره سخن گفت" اين عبارت نمى
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گويد، است، چون معمولا كودك از يك سال و اندى به تدريج و بطور شكسته مفرداتى از كلمات را مى 
كه با مردم سخنى تمام و با آيد ليكن اگر كسى بگويد: "فلان كودك در گهواره با مردم سخن گفت" از آن بر مى

اند، همانطور كه به كلام شخصى كه به سن كهولت بنديهاى صحيح گفته و مردم به گفته وى اعتنا كردهجمله
فرمايد: عيسى در گهواره همانطور با مردم سخن تر جمله مورد بحث مىكنند و به عبارتى سادهرسيده اعتنا مى

 اى است خارق العاده. و سخن گفتن كودك در گهواره، معجزهگفت. گفت كه در دوران كهولت سخن مى
اين از نظر خود آيه مورد بحث و اما با در نظر گرفتن آيات ديگرى كه در اين قصه وارد شده، از آن جمله 

ماند در اينكه سخن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده، چون سوره مريم، جاى هيچ ترديدى باقى نمى 31آيه: 
 فرمايد: شود كه آن جناب در همان ساعت اولى كه به دنيا آمده با مردم سخن گفته، مىاستفاده مى از آن آيه

 امِْرَأَ سَوْءٍ وَ } فَأتَتَْ بِهِ قوَْمَهَا تحَْمِلهُُ قَالوُا يَا مَرْيمَُ لَقدَْ جِئتِْ شَيْئاً فرَِيًّا يَا أخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ 
كِ  ِ آتاَنِ  مَا كَانتَْ أمُُّ يَ الَْكِتاَبَ وَ بغَِيًّا فَأشََارَتْ إلَِيْهِ قَالوُا كَيْفَ نكَُل ِمُ مَنْ كَانَ فِي الَْمَهْدِ صَبيًِّا قَالَ إنِ ِي عَبْدُ اََللّه

ِ أنَهى يكَُونُ لِي وَلدٌَ وَ لَ . 1جَعلََنِي نبَيًِّا وَ جَعلَنَيِ مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُنْتُ { در اين آيه  مْ يمَْسَسْنِي بشََرٌ {} قَالتَْ رَب 
مريم با اينكه طرف صحبتش روح بود با او سخن نگفت بلكه خطاب را متوجه پروردگارش كرد و اين بر همان 
اساس بوده كه قبلا بدان اشاره كرديم، كه خطاب ملائكه و خطاب روح و كلامشان، كلام خداى سبحان است، 

گويد خود خداى تعالى است، هر چند كه ه آن كسى كه با او سخن مىدانسته كپس مريم )علیه السلام( مى
شنيده از جانب روح ممثل و يا ملائكه بود و به همين جهت در پاسخ روى سخن را متوجه خداى خطابى كه مى

 شوم؟...". تعالى كرد كه" پروردگارا از كجا من داراى فرزند مى
 گار از باب استغاثه باشد، نظير عبارت: البته اين احتمال هم هست كه بردن نام پرورد

  
  

  

                                                      
اى، مريم بعد از آنكه عيسى را زائيد، او را در آغوش گرفت و به سوى مردمش آورد، مردم گفتند: اى مريم عمل ننگينى كرده  1

رت مرد بدى بود و نه مادرت زناكار، مريم اشاره كرد به كودكى كه در آغوش داشت، كه با اين كودك اى خواهر هارون نه پد
سخن بگوئيد، گفتند: ما چگونه سخنى بگوئيم با كسى كه در قنداق است و كودك است؟ كودك به زبان آمد و گفت: من بنده 

 ".31-27من بركت داده هر جا كه باشم." سوره مريم، آيه  خدا هستم، خداى تعالى به من كتاب داده و مرا پيامبر كرده و به
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ِ ارِْجِعوُنِ {  آورد. ، كه نوعا گوينده در وسط سخن خود اين استغاثه را مى1} قَالَ رَب 
ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ، إذِاَ قَضىَ أمَْراً فَإنِهمَا يقَوُلُ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ {  در سابق اشاره كرديم به } قَالَ كَذلَِكِ اََللّه

} قَالَ كَذلَِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيه هَي نٌِ وَ لِنجَْعلََهُ آيةًَ لِلنهاسِ فرمايد:اينكه از تطبيق اين آيه با آيه سوره مريم كه مى

ش به تنهايى آيد كه كلمه "كذلك" در مورد بحث خودچنين بدست مى2وَ رَحْمَةً مِنها وَ كَانَ أمَْراً مَقْضِيًّا {
كلامى است تام. و تقديرش "الامر كذلك" است، يعنى بله مطلب اين چنين است، و بشارتى كه هم اكنون به تو 

 شود. دادم امرى است مقضى و قضايى است كه رد و بدل نمى
ُ مَا يشََاءُ... {و از جمله ارد، براى اينكه شود كه اى مريم اين تعجب تو جا ندچنين استفاده مى} يَفْعلَُ اََللّه

وقتى تعجب صحيح است كه خدا قادر بر پديد آوردن چنين فرزندى نباشد و يا اگر هم باشد برايش دشوار 
باشد، اما در حالى كه قدرت خداى تعالى نامحدود باشد و هر كارى بخواهد بكند، ديگر چه جاى تعجب است 

سباب و وسائل باشد، هر چه اسباب و وسائل شود كه كار نيازمند به او مساله دشوارى هم وقتى تصور مى
تر و از دسترس دورتر باشد، باز كار دشوارتر بيشترى بخواهد آن كار دشوارتر است و هر قدر آن اسباب ناياب

كند، بلكه هر وقت اراده امرى را كند، خواهد بود. و خداى عز و جل هيچ چيزى را با ابزار و وسائل خلق نمى
 دهد كه" باش "و آن چيز موجود شود.  تنها كافى است فرمان

پس معلوم شد كه كلمه" كذلك "به تنهايى كلامى است تام و منظور از آن رفع اضطراب مريم و تردد 
ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ {خاطر او بوده، و جمله در اين مقام است كه عجز و ناتوانى زائيده از تعجب را از خداى } اََللّه
ه "اذا قضى..." در اين مقام است كه دشوار بودن خلقت فرزندى بدون پدر را از خداى تعالى نفى كند، و جمل

 تعالى نفى نموده، از چنين توهمى جلوگيرى نمايد. 
نْجِيلَ { الف و لام در كلمه" الكتاب "و كلمه" الحكمة "الف  } وَ يعُلَ ِمُهُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحِكْمَةَ وَ الَتهوْرَاةَ وَ الَِْْ

 م جنس است و ما در سابق گفتيم كه منظور از كتاب آن وحيى است كه براى رفع اختلاف مردم نازل شد. و لا
  
  

  

                                                      
 ". 99گويد خدايا مرا بدنيا بازگردان." سوره مؤمنون، آيه كافر در وقت مرگ نادم شده و مى  1
زبانى خدا( گفت اين چنين كار البته خواهد شد و بسيار آسان است و ما اين پسر را آيت و رحمت واسع )رسول حق از زبان بى  2

 ".21گردانيم و قضاى الهى بر اين كار رفته است." سوره مريم، آيه خود براى خلق مى
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رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَْزَلَ مَعهَُمُ الَْكِتَ  ُ الَنهبيِ يِنَ مُبشَ ِ ةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ اََللّه ِ لِيحَْكُمَ بيَْنَ } كَانَ الَنهاسُ أمُه  ابَ بِالْحَق 

ِ بِإذِْنِهِ... {... الَنهاسِ فِيمَا اخِْتلَفَوُا فِيهِ وَ مَا اخِْتلَفََ فِيهِ{ }مِنَ الَْحَق 
1  

 و منظور از حكمت، آن معرفتى است كه براى اعتقاد و عمل آدمى مفيد باشد. 

  مراد از" تورات "و" انجيل "در قرآن كريم
و بنا بر اين پس اگر در آيه مورد بحث تورات و انجيل را بر كتاب و حكمت عطف كرده، نبايد اشكال 
كرد كه مگر تورات و انجيل كتاب نيستند و مگر مشتمل بر حكمت و دستورات نافع براى اعتقاد و عمل 

رساندن اهميتى كه در  باشند؟ براى اينكه اين عطف از باب" ذكر فرد "بعد از" ذكر جنس" است، به خاطرنمى
 فرد هست. 

خواهد بفرمايد كه پس كسى نپندارد كه الف و لام در" الكتاب "الف و لام استغراق است، يعنى آيه مى
سازد خداى تعالى تمامى كتب آسمانى را به عيسى )علیه السلام( تعليم داده، براى اينكه اين توهم با آيه زير نمى

ا جَاءَ كه فرموده: وا عِيسىَ بِالْبيَ نِاَتِ قَالَ قدَْ جِئتْكُُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِْبُيَ ِنَ لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي تخَْتلَِفوُنَ فيِهِ فَاتهقُ } وَ لمَه

َ وَ أطَِيعوُنِ { كه بيانش گذشت. اما بايد ديد كه منظور از تورات چيست و قرآن كريم از اين اسم چه كتابى 2اََللّه
تابى كه در ميقات در الواحى كه قرآن كريم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسى را در نظر دارد؟ آن ك

تر است تا به ها به مطاعن انبيا شبيهنازل كرد؟ و يا اين اسفارى كه فعلا در دست يهود است، )به قول بعضى
ى اينكه خود يهوديان هم كتاب آسمانى "مترجم" (قطعا منظور قرآن كريم از كلمه تورات اين اسفار نيست، برا

شود و سلسله سند در فترت و اعتراف دارند بر اينكه سند اين اسفار به زمان موسى )علیه السلام( منتهى نمى
فاصله بين بخت نصر )يكى از پادشاهان بابل( و كورش )يكى از ملوك فارس( قطع شده، چيزى كه هست 

دانيم تا خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( )كه ما نمىقرآن كريم تمامى مطالب تورات موجود در عصر رسول 
اين عصر چه مقدار ديگرش تحريف شده( را رد ننموده و آن را بطور كلى مخالف تورات اصلى ندانسته، هر 
چند كه به دلالت خود قرآن كريم از تحريف هم به دور نمانده، چون دلالت آيات قرآن بر اينكه تورات بازيچه 

 ، روشن است. دست تحريف شده
 شود كه انجيل )كه به معناى بشارت است( يك كتاب از قرآن كريم چنين فهميده مى

                                                      
اى بودند، ليكن چون با يكديگر اختلاف كردند، خداى عز و جل كتاب و قبل از نزول كتاب و وحى مردم همه امت واحده  1

 "210ف كردند. "سوره بقره آيه )وحى( فرستاد تا اختلافشان را رفع بكند ولى مردم بر سر همان وحى هم اختلا
و وقتى عيسى )علیه السلام( با معجزات روشنش بيامد، گفت: من برايتان حكمت آوردم و از كتاب و وحى هم مقدارى كه رفع   2

 ". 63ام، پس از خدا بترسيد و مرا در احكام آن كتاب اطاعت كنيد." سوره زخرف، آيه اختلافتان كند آورده
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 بوده و بر عيسى بن مريم )علیه السلام( نازل شده و وحيى بوده مختص به آن جناب، چون فرموده: 
نْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنهاسِ { } وَ أنَْزَلَ الَتهوْرَاةَ وَ الَِْْ

هاى و نفرموده اناجيل اربعه، پس اين انجيل، 1
چهارگانه: "متى" ، "مرقس" ، "لوقا" ،و "يوحنا" كتابهايى هستند كه بعد از جناب عيسى )علیه السلام( تاليف 

 اند. شده
و نيز آيات قرآن دلالت دارد بر اينكه احكام دينى هر چه هست در تورات بوده و انجيل تنها بعضى از 

قاً لِمَا بَيْنَ يدَيَه فرمايد:از آيات مورد بحث است كه مى 50آورده، يكى از آن آيات، آيه:  احكام ناسخ را } مُصَد ِ

مَ عَلَيْكُمْ {  . 2مِنَ الَتهوْرَاةِ وَ لِْحُِله لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي حُر ِ
نْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُ فرمايد:و نيز آيه زير است كه مى قاً لِمَا بَيْنَ يدَيَْهِ مِنَ الَتهوْرَاةِ } وَ آتيَْنَاهُ الَِْْ ورٌ وَ مُصَد ِ

ُ فِيهِ { نْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ اََللّه وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتهقِينَ وَ لْيحَْكُمْ أهَْلُ الَِْْ
، و بعيد نيست كه از اين آيه استفاده شود 3

 كند، احكام اثباتى هم بوده باشد. ات را نفى مىكه در انجيل غير احكام ناسخ يعنى احكامى كه احكام تور
و باز آيات قرآنى دلالت دارد بر اينكه انجيل مشتمل بوده بر بشارت از آمدن خاتم الانبياء )صلى الله عليه 

سُ فرمايد:وآله و سلم(، هم چنان كه تورات نيز مشتمل بر آن بوده، چون قرآن كريم مى هبعِوُنَ الَره ولَ } الَهذِينَ يتَ

نْجِيلِ { يه الَهذِي يجَِدوُنَهُ مَكْتوُباً عِنْدهَُمْ فِي الَتهوْرَاةِ وَ الَِْْ الَنهبِيه الَْْمُ ِ
 وَ رَسُولاً إلِىَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ { }. 4

بعثت حضرت عيسى )علیه السلام( عموميت داشته، هر چند رسالت او به سوى بنى  
  اسرائيل بوده است

اين است كه عيسى )علیه السلام( تنها مبعوث بر بنى اسرائيل بوده است هم چنان كه  ظاهر اين عبارت
آيد كه آن جناب نيز تنها مبعوث بر بنى اسرائيل بوده از آيات راجع به حضرت موسى )علیه السلام( هم بر مى

ةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ و از سوى ديگر در بحثى كه در ذيل آيه: ُ الَنهبيِ يِنَ { } كَانَ الَنهاسُ أمُه داشتيم، اثبات كرديم كه 5اََللّه

                                                      
 ". 4ن، آيه " سوره آل عمرا  1
ام تا احكام كتاب آسمانى قبل از خودم يعنى تورات را تصديق نموده و نيز بعضى از چيزهايى را كه در تورات بر شما من آمده  2

 ". 50حرام شده، حلال كنم." سوره آل عمران آيه 
دش يعنى تورات را تصديق دارد و ما به او انجيل داديم كه در آن هدايت و نور است، در حالى كه كتاب آسمانى قبل از خو  3

هدايت و موعظت است براى مردم پرهيزكار، به او انجيل داديم تا چنين و چنان شود و تا وى در بين اهل انجيل حكم كند بدانچه 
 ". 47خدا در انجيل نازل كرده." سوره مائده، آيه 

يابند" خوانند و مىر كتاب آسمانى خود تورات و انجيل مىاى را، كه نامش را دكنند رسول درس نخوانده" كسانى كه پيروى مى  4
 " .157. "سوره اعراف، آيه 

 " .213مردم يك گروه بودند خدا رسولان را فرستاد. "سوره بقره، آيه   5
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 عيسى هم مانند موسى از انبياى اولوا العزم بوده كه بر 
  

 اند. تمامى اهل دنيا مبعوث شده
شود، در آنجا گفتيم فرق و ليكن اين اشكال و ناسازگارى، به بيانى كه ما در ذيل آن آيه داشتيم حل مى

اى است كه دنبالش نبوت منصب بعثت و تبليغ است و رسالت سفارت خاصهاست ميان "رسول" و "نبى" ،
ضامن اجرايى هست و آن عبارت است از قضاى الهى و داورى خدايى بين مردم يا به بقا و نعمت و يا به 

ةٍ رَسُولٌ فَإِ فرمايد:هلاكت و زوال نعمت، هم چنان كه آيه زير آن را افاده نموده و مى ذاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ } وَ لِكُل ِ أمُه

 . 1قضُِيَ بيَْنهَُمْ بِالْقِسْطِ {
شود براى اينكه احكام دين را و به عبارتى ديگر نبى انسانى است كه از طرف خداى تعالى مبعوث مى

شود براى اداى بيانى خاص كه دنبالش يا براى مردم بيان كند و اما رسول عبارت است از انسانى كه مبعوث مى
اگر آن را رد كنند و يا بقا و سعادت است اگر آن را قبول كنند، هم چنان كه اين معنا از گفتگويى هلاكت است 

كه قرآن كريم از رسولانى چون نوح و هود و صالح و شعيب و ديگر رسولان با قوم خود حكايت نمود كاملا 
 آيد. به دست مى

به سوى قومى معين بعثت به سوى  و وقتى مطلب از اين قرار باشد لازم نيست كه رسالت يك رسول
همان قوم باشد و لا غير، بلكه ممكن است رسالتش به سوى قومى خاص باشد، ولى بعثت و نبوتش به سوى 

 تمامى بشر باشد، هم چنان كه در موسى و عيسى )علیه السلام( چنين بود. 
جمله در مورد رسالت موسى  و شواهدى كه از قرآن كريم بر اين معنا وجود دارد يكى دو تا نيست، از آن

} اذِْهَبْ إلِىَ فرِْعَوْنَ إِنههُ طَغىَ {فرمايد:به سوى فرعون مى
بينيم ساحران فرعون به موسى ، و در عين حال مى2

ِ هَارُونَ وَ مُوسىَ {ايمان آوردند و گفتند: آيد ايمانشان هم و بطورى كه از ظواهر آيات بر مى3} آمَنها برَِب 
} قبول شده، با اينكه از بنى اسرائيل نبودند و در باره دعوت قوم فرعون با اينكه از بنى اسرائيل نبودند فرموده:

 . 4وَ لَقدَْ فَتنَها قَبْلهَُمْ قَوْمَ فرِْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ {
هاى بسيارى از غير بنى اسرائيل، لت بر عموميت بعثت آن جناب ايمان آوردن امتو نظير اين آيات در دلا

 قبل از بعثت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به آن جناب است، مانند مردم 

                                                      
 ". 47شود." سوره يونس، آيه براى هر امتى رسولى است همين كه رسولشان آمد در بينشان به قسط حكم مى  1
 ". 24به جانب فرعون روانه شو كه وى در كفر، سخت طغيان كرده است." سوره طه، آيه   2
 ". 70ما بخداى موسى و هارون ايمان آورديم." سوره طه، آيه   3
 "17ما قبل از اينان قوم فرعون را آزموديم و رسولى كريم ايشان را دعوت كرد." سوره دخان، آيه   4
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هايى از ها، از قبيل: فرانسويان و اطريش و بورسا و انگلستان و امتهاى بزرگى از غربىروم و امت 
اى كه سخن ون نجران به وى گرويده بودند با اينكه از بنى اسرائيل نبودند و قرآن كريم در هيچ آيهشرقيين، چ

شود كه روى سخن را متوجه خصوص نصاراى بنى اسرائيل كرده باشد، بلكه اگر مدح از نصارا دارد ديده نمى
} أنَ ِي قدَْ جِئتْكُُمْ بآِيَةٍ مِنْ كند. كند عموم را مذمت مىكند و اگر مذمت هم مىكند عموم نصارا را مدح مىمى

ينِ{ ِ {... رَب كُِمْ أنَ ِي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الَط ِ در اين آيه نسبت خلقت را به عيسى )علیه  }وَ أحُْيِ الَْمَوْتىَ بِإذِْنِ اََللّه
ست كه كلمه" خلقت انگيز كه مگر عيسى خالق است؟ در پاسخ بايد دانالسلام( داده، و اين تعبيرى است سؤال

"به معناى بوجود آوردن از عدم نيست بلكه به معناى جمع آوردن اجزاى چيزى است كه قرار است خلق شود 
ُ أحَْسَنُ الَْخَالِقِينَ {و لذا در جاى ديگر فرموده:  . 1} فَتبََارَكَ اََللّه

، گاهى هم به كسى و كلمه" اكمة "به معناى كسى است كه از شكم مادر بدون چشم متولد شده باشد
 شود كه چشم داشته و سپس نابينا شده است. اطلاق مى

" و كلمه 2هايش سفيد گرديدتوان گفت:" فلانى ديدگانش اكمه شد به حدى كه چشمگويد: مىراغب مى
 . 3"ابرص" به معناى كسى است كه دچار برص شده و "پيسى" )كه يك بيمارى پوستى است( گرفته

شود كه عيسى )علیه ، يا بطور صريح و يا بطور اشاره فهميده مى4} وَ أحُْيِ الَْمَوْتىَ {و از اينكه فرمود:
 السلام( يك بار و دو بار مرده زنده نكرده، بلكه متعدد اين كار را كرده است. 

معجزات عيسى )علیه السلام( مستند به اذن خدا بوده است و عيسى )علیه السلام( در 
  نداشته است صدور آن آيات استقلالى
ِ {و همچنين سياق جمله آسا از عيسى )علیه السلام( فهماند كه صدور اين آيات معجزهمى} بِإذِْنِ اََللّه

مستند به خداى تعالى و اذن او است. و خود آن جناب مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و اين جمله را در 
ت به تذكر آن اصرار دارد، چون جاى اين توهم بوده كه مردم آن آيه شريفه تكرار كرد تا اشاره كند به اينكه نسب

جناب را در زنده كردن مردگان مستقل بپندارند و در نتيجه به الوهيت آن جناب معتقد گشته و گمراه شوند و 
براى اعتقاد خود استدلال كنند به آيات معجزه آسايى كه از آن جناب صادر شده، و لذا عيسى )علیه السلام( 

 اى كه از آن خبر د از هر معجزهبع

                                                      
 ". 14ن خالقان است." سوره مؤمنون، آيه آفرين بر اللَّه كه بهتري  1
 .442مفردات راغب ص   2
 .43مفردات راغب ص   3
 كنم.مردگان را زنده مى  4



_______________________________________________________________________________________________________ 
416 

  
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
417 

دهد خبر خود را كند به مشيت و اذن خداى تعالى، از خلقت خود خبر مىدهد كلام خود را مقيد مىمى 
كند به اذن خدا. و در آخر، كلام خود را دهد مقيدش مىكند به اذن خدا، از مرده زنده كردنش خبر مىمقيد مى

َ رَب يِ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبدُوُهُ هَذاَ صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ { }كند كه:با اين جمله ختم مى  .إِنه اََللّه

  شده استمعجزات حضرت عيسى )علیه السلام( در خارج، از آن جناب صادر مى 
شده، اين است كه اين معجزات در خارج از آن جناب صادر مى} أنَ ِي أخَْلقُُ لكَُمْ... {و ظاهر اينكه فرمود:

كنم، چون اگر منظور ه از باب صرف تحدى و احتجاج خواسته است بفرمايد: من چنين و چنان مىنه اينك
صرف حرف بوده و خواسته عذر خصم را قطع و حجت را تمام كند، جا داشت كلام خود را به قيدى كه اين 

 و امثال اين عبارات. كنم معنا را افاده كند مقيد سازد، مثلا بفرمايد: اگر از من بخواهيد مرده را زنده مى
علاوه بر اينكه آيات زير كه حكايت خطاب خداى تعالى به عيسى )علیه السلام( در روز قيامت است، 

 فرمايد: كند بر اينكه اين معجزات از آن جناب سرزده، مىبطور كامل دلالت مى
ُ يَا عِيسَى ابِْنَ مَرْيَمَ اذُْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَيْ  }وَ إذِْ تخَْلقُُ فرمايد تا آنجا كه مى كَ وَ عَلىَ وَالِدتَكَِ {} إذِْ قَالَ اََللّه

 َ ينِ كَهَيْئةَِ الَطهيْرِ بِإذِْنيِ فَتنَْفخُُ فِيهَا فَتكَُونُ طَيْراً بإِذِْنِي وَ تبُْرِئُ الَْْكَْمَهَ وَ الَْْ بْرَصَ بِإذِْنِي وَ إذِْ تخُْرِجُ مِنَ الَط ِ

 . 1الَْمَوْتىَ... {
اند: نهايت چيزى كه از آيه شريفه تيم كه تا بطلان گفتار بعضى از مفسرين روشن شود كه گفتهاين را گف

شود اين است كه خداى سبحان چنين سرى به عيسى بن مريم داده بود، و او هم در مقام احتجاج و استفاده مى
دهم را بخواهيد انجام مى به منظور اتمام حجت فرموده كه دليل نبوت من اين است كه اگر از من اين معجزات

} وَ أنُبَ ئِكُُمْ بمَِا و اما اينكه همه اين معجزات و يا بعضى از آنها را انجام داده، آيه شريفه دلالتى بر آن ندارد. 

اين جمله اخبار به غيبى است كه مختص به خدا و رسولانى است كه  تأَكُْلوُنَ وَ مَا تدَهخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ... {
اى ديگر است و اخبار به غيبى است تعالى آگهى بدان را به وسيله وحى به آنان داده و اين خود معجزه خداى

 كند، براى كه صريح در تحقق است، يعنى هر كس آن را بشنود شكى در معجزه بودنش نمى
  

  

                                                      
فرمايد: به ياد آر نعمتى را كه من بر تو و بر مادرت انعام كردم... يعنى روز قيامت آن زمان كه خداى تعالى به عيسى بن مريم مى  1

شد و كور مادر زاد و دميدى، پس به اذن من مرغى زنده مىكردى و در آن مىشكل مرغ درست مىو به اذن من از گل چيزى به 
 ". 110آوردى!" سوره مائده، آيه دادى و مردگان را به اذن من از قبر در مىبيمار برصى را به اذن من شفا مى
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 رده است. داند چه خورده و در خانه خود چه چيزى را ذخيره كاينكه هر كسى و هر انسانى عادتا مى
اى )بلكه هيچ عملى( بدون دانيم هيچ معجزهو اگر اين يك معجزه را مقيد به اذن خدا نكرد، با اينكه مى

ِ { }يابد، هم چنان كه فرمود:اذن خدا تحقق نمى وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يأَتِْيَ بآِيَةٍ إِلاه بِإذِْنِ اََللّه
، براى اين بوده 1

ر كرده بود به خبر دادن. و خبر دادن، غير از خلق نمودن و زنده كردن است كه حقيقتا فعل كه از اين معجزه تعبي
خدا است و اگر به عيسى منسوب شود با اذن او خواهد بود. و خبر دادن فعل خداى تعالى و لايق به ساحت 

 قدس او نيست، بدين جهت فقط اين معجزه را مقيد به اذن خدا نكرد. 
اله خلق و احياء اين تفاوت را هم با اخبار به غيب دارد كه در دو معجزه اولى خطر علاوه بر اينكه مس

كند و بدون شكافتن قبر با بيل و كلنگ گمراه شدن مردم بيشتر است، مردم وقتى ببينند كسى مرده را زنده مى
، با مختصر وسوسه و دهدكند و پرواز مىكند و آن را زنده مىآورد و يا از گل مرغى درست مىاز قبر در مى

رسد كه اين شخص خدا است، به خلاف از غيب خبر دادن كه در نظر مردم ساده، امرى اى به ذهنشان مىمغلطه
بازى ممكن مبتذل و پيش پا افتاده است و آن را براى هر كسى كه رياضت بكشد و براى هر كاهن و شعبده

را قيد كند تا بيننده در مورد آن جناب، قائل به الوهيت نشود.  داند، لذا لازم بود در آن دو معجزه اول اذن خدامى
و در سومى يعنى اخبار به غيب، لزومى نداشت و همچنين در شفا دادن اكمه و ابرص كه در اين سه معجزه 

بازان نيست، بلكه آيتى است از ناحيه خداى تعالى، آن هم در برابر كافى بود كه تنها بفهماند اين اعمال شعبده
} إِنه فِي ذلَِكَ لَْيَةً لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ كنند و به همين جهت در آخر كلامش فرمود:مردمى كه ادعاى ايمان مى

 ، يعنى اگر شما در ادعايتان )كه ايمان داريم( راست بگوئيد اين معجزات براى شما كافى است. {
قاً لِمَا بيَْنَ يدَيَه مِنَ الَته  مَ عَلَيْكُمْ { } وَ مُصَد ِ اين آيه شريفه عطف است وْرَاةِ وَ لِْحُِله لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي حُر ِ

، خواهيد پرسيد: جمله معطوف عليه يعنى "رسولا..." در سياقى قرار } وَ رَسُولاً إلِىَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ {به جمله:
د: "خدا به او كتاب و حكمت و تورات و فرمايگرفته كه عيسى )علیه السلام( در آن غايب فرض شده و مى

انجيل آموخته در حالى كه او را به سوى بنى اسرائيل گسيل داشته" و جمله معطوف يعنى "و مصدقا..." در 
گويد: من چنين و چنانم با اين حال چگونه ممكن است اين دو سياقى است كه خود عيسى متكلم است، مى

 سياق به هم 
  

  

                                                      
 " .78ه اى بياورد مگر به اذن خدا. "سوره مؤمن، آيتواند معجزههيچ رسولى نمى  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
419 

 عطف شود؟. 
 گوئيم: اين اختلاف سياق، عيبى ندارد، براى اينكه قبل از آيه مورد بحث: در پاسخ مى

تفسير شده و وجهه كلام را از غيبت متكلم أنَ ِي قدَْ جِئتْكُُمْ { }يعنى )جمله معطوف(، سياق قبلى با جمله:
كلم است به سياق برگردانده بود، پس در حقيقت عطف آيه مورد بحث به جمله:" و رسولا "عطف سياق مت

 متكلم. 

رَاةِ{جمله"  قاً لِمَا بَي نَ يدََيَّ مِنَ الَتَّو  ..." بر اينكه عيسى )علیه السلام( تورات موجود }مُصَد ِ
 كند در روزگار خود را قبول داشته است دلالت نمى

سؤال ديگرى كه ممكن است در اينجا به ذهن خواننده برسد اين است كه آيه مورد بحث صريحا 
شود تورات تا زمان آن جناب تحريف نشده تورات را تصديق داشته، معلوم مى( علیه السلام)عيسى : گويدمى

با اينكه تقريبا شش قرن قبل از ميلاد، بنى اسرائيل و توراتش به دست بخت نصر منقرض شد، و به گفته )بود، 
اسپيانوس قرار گرفت و در اين دو حادثه  وزير" طوطوز"تاريخ خود يهود يك قرن قبل از ميلاد نيز مورد حمله 

هايى است كه افراد از تورات به خاطر داشته و اثرى از تورات نماند و آنچه فعلا در دست است يادداشت
 "(. مترجم"اند نوشته

فرمود: گويد كه در دو آيه قبل در خطاب به مريم مىگوئيم: آيه مورد بحث آن توراتى را مىدر پاسخ مى
دهد، نه آن توراتى كه در عصر بعثت آن جناب در بين يهوديان بوده، پس آيه مورد بحث تعليم مىبه عيسى 

هيچ دلالتى ندارد بر اينكه عيسى )علیه السلام( تورات متداول در بين مردم آن روز را قبول داشته و تا آن روز 
گويد: م چنان كه آياتى كه مىتورات تحريف نشده، تا با جريان بخت نصر و طوطوز منافات داشته باشد، ه

پيامبر اسلام تورات و انجيل را قبول دارد، منظورش تورات و انجيل متداول در عصر نزول قرآن نيست، بلكه 
مَ عَلَيْكُمْ { }تورات و انجيلى است كه وحى به آن جناب تعليم داده.  اين جمله  وَ لِْحُِله لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي حُر ِ

اى تعالى بعضى از طيبات را بر بنى اسرائيل تحريم كرده بود و عيسى بن مريم آن را دو باره رساند كه خدمى
 رساند: حلال كرده است، آيه زير هم اين معنا را صريحا مى

مْنَا عَليَْهِمْ طَي ِبَاتٍ أحُِلهتْ لهَُمْ... { } فَبظُِلْمٍ مِنَ الَهذِينَ هَادوُا حَره
1 . 

از يك دلالت نيست و آن دلالت بر اين است كه عيسى )علیه السلام( همه احكام و گفتار در آيه، خالى 
تورات را امضا كرده، مگر چند حكمى را كه خداى تعالى به دست وى نسخ نموده و آن چند حكم عبارت بوده 

                                                      
 ". 160به خاطر ظلمى كه از ناحيه يهوديان رخ داده، ما بعضى از طيبات را كه بر آنان حلال بود حرام كرديم." سوره نساء آيه   1
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 آمده است. و لذا از احكامى كه بر يهود شاق و گران مى
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حكام نيست، چون حكمى در آن نيامده و جمله:" و لاحل... اند: انجيل كتاب شريعت و ابعضى گفته
دهد: من آيتى از و لام در لاحل لام نتيجه است و آيه را چنين معنا مى} بآِيَةٍ مِنْ رَب كُِمْ {"عطف است بر جمله

يى كه بر ام تا در نتيجه بعضى از چيزهاام و آن فلان و فلان و فلان است و نيز آوردهناحيه پروردگارتان آورده
 شما حرام شده و يا بعضى از محرماتى كه رعايتش بر شما واجب گشته نسخ كنم. 

َ وَ خواهد بيان كند جمله:آيد كه مىاز ظاهر عبارت بر مى } وَ جِئتْكُُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَب كُِمْ... { } فَاتهقوُا اََللّه

ت، خلاصه لزوم تقوا و اطاعت عيسى )علیه فرع بر آوردن معجزه است، نه بر حلال كردن محرماأطَِيعوُنِ {
السلام( به خاطر آوردن معجزه است، نه به خاطر اينكه محرماتى را براى شما حلال كرده و شايد منظور آن 

را دو باره تكرار كرد، براى اين بود كه مطالب بعد را از مطالب } وَ جِئتْكُُمْ بآِيَةٍ... {كسى هم كه گفته: اگر جمله:
َ وَ أطَِيعوُنِ { }ند، پس جمله:قبل جدا ك ندارد تا متفرع بر } جِئتْكُُمْ بِآيةٍَ... {ربطى به مطالب قبل ازفَاتهقوُا اََللّه

تحليل محرمات باشد، نه، بلكه بريده از آن است و متفرع بر خود" جئتكم... "همين معنا بوده است و گرنه اگر 
 شود. جزء مزاياى گفتار و نكات ادبى شمرده نمىمنظور مفسر نام برده، اين نباشد صرف جداسازى، 

َ رَب يِ وَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ... { در اين جمله عذر و بهانه آن كسى را كه به الوهيت عيسى )علیه  } إِنه اََللّه
كند، چون عيسى )علیه السلام( به هوشيارى خود دريافته بود و يا به وسيله وحى السلام( معتقد شده باطل مى

 آگاه شده بود كه بعضى به خاطر ديدن آن معجزات چنين اعتقادى را پيدا خواهند كرد، و در سابق هم گفتيم كه
} بإِذِْنِ را مقيد كرد به قيد} وَ أحُْيِ الَْمَوْتىَ {و} فَيكَُونُ طَيْراً {هاى:به خاطر همين پيشگيرى بود كه جمله

} ِ  . اََللّه
فهميم كه به وحى الهى گفتيم يا به هوشيارى خود دريافته بود و يا به وحى الهى، ولى از آيه ديگر مى

َ رَب يِ وَ رَبهكُمْ {فرمايد:بوده و آن آيه زير است كه مى } مَا قلُْتُ لهَُمْ إِلاه مَا أمََرْتنَِي بِهِ أنَِ اعُْبدُوُا اََللّه
1 . 

} ِ ا أحََسه عِيسىَ مِنْهُمُ الَْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَْصَارِي إلَِى اََللّه  } فلَمَه

آنها عملى كه عيسى )علیه السلام( براى باز شناختن مؤمنين به خود و تشكل دادن به  
 انجام داد 

 از آنجايى كه زمينه آيات مورد بحث صرفا، حكايت بشارتى بود كه به مريم دادند و در 
  

  

                                                      
من به ايشان هيچ دستورى ندادم، جز آنچه كه تو، به من فرمودى و آن اين بود كه به ايشان بگويم اللَّه پروردگار من و خودتان   1

 ". 117را بپرستيد." سوره مائده، آيه 
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اى از سرگذشت زندگى آن جناب يعنى عيسى )علیه السلام( دادن اين بشارت كافى بود نكات برجسته
د را خاطرنشان كند و به مريم پردازشود تا روزى كه به رسالت و دعوت مىاز روزى كه مريم به وى حامله مى

اطلاع دهد كه قرار است خداوند چنين فرزندى به تو بدهد و به همين جهت در اين زمينه غير اين مقدار را ذكر 
گيرى از مطالب قبل مساله انتخاب حواريون و توطئه مردم عليه نكرد، تنها در آيه مورد بحث به عنوان نتيجه

و نجات عيسى از آنان را و در آخر به آسمان بردنش را آورد تا تتمه آن  وى و مكر خداى تعالى عليه مردم
هاى قرآنى از قبيل سوره نساء و مائده داستانها باشد اما ساير جزئياتى كه از سرگذشت آن جناب در ساير سوره

 و انبياء و زخرف و صف آمده بود را ذكر ننمود. 
ه آن مقدارى كه مهم بود به رخ نصاراى نجران و اين بدان جهت بود كه خواست در سرودن اين قص

شد، نصاراى نجران به مدينه آمده بودند تا با رسول خدا )صلى بكشد، چون در روزهايى كه اين آيات نازل مى
الله عليه وآله و سلم( بحث و احتجاج كنند و لذا به اين مقدار از سرگذشت عيسى )علیه السلام( اكتفاء شده 

 است. 
بحث، احساس را در مورد كفر استعمال نموده با اينكه كفر يك امر قلبى است و قابل  در آيه مورد

احساس نيست و اين براى اشاره به اين معنا بود كه كفر باطنى مردم به قدرى قوى بوده كه آثارش در ظاهر 
صدد ايذا و رفتار و گفتارشان نمودار شده و ممكن هم هست منظور از احساس كفر، اعلام صريح آنان و در 

... { كشتن برآمدنشان باشد، پس اينكه فرمود: ا أحََسه يعنى همين كه عيسى از بنى اسرائيل )كه در اين } فلَمَه
آيات در مساله بشارت مورد بحث بودند( احساس كفر نمود، فرمود: كيست كه مرا در راهى كه به سوى خدا 

بود كه بفهمد از ميان مردم چند نفر طرفدار حقند، تا شود يارى كند؟ و منظورش از اين پرسش اين منتهى مى
روى همانان حساب كند و خلاصه بفهمد چقدر عده و عده دارد، نيرويش در آنان متمركز گشته، دعوتش از 
ناحيه آنان منتشر شود و اين خصيصه هر نيروى طبيعى و اجتماعى او )فيزيكى و مكانيكى( و امثال آن است كه 

ت به كار گشته و هر جزء از آن يك ناحيه را اداره و در آن عمل كند، بايد نخست مركزى خواهد دسوقتى مى
گاه نيروهاى جزئى و و كانونى داشته باشد تا همه نيروهاى جزئيش در آن محل متمركز شود و آن مركز تكيه

 روند. همه هدر مى برند و بلكهرسان به آن باشد و گرنه صدها نيروى جزئى و پراكنده كارى از پيش نمىكمك
نظير اين عمل كه عيسى )علیه السلام( انجام داد چند نوبت در دعوت اسلام پيش آمد، يكى بيعت عقبه 
بود كه قبل از هجرت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مردم مدينه در عقبه منا جمع شدند و با آن جناب 

 ضوان بود كه در بيعت كردند، و يكى هم بيعت شجره و يا بگو بيعت ر
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جريان صلح حديبيه اتفاق افتاد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نيروهاى متفرق را يك جا جمع  
 كرد تا بتواند دعوت خود را به نتيجه برساند. 

يا همه و يا حد اقل اكثريت  -عيسى )علیه السلام( بعد از آنكه يقين كرد كه دعوتش در بين بنى اسرائيل 
دارند رسد و فهميد كه بنى اسرائيل به هيچ وجه از كفر خود دست بر نمىپيشرفتى ندارد و به نتيجه نمى -آنان 

شود، براى بقاى ها بيشتر مىاطل و گرفتارىو از سوى ديگر اگر ميدان را به دست آنها بدهد دعوتش به كلى ب
دعوتش اين نقشه را طرح كرد كه از آنان يارى بخواهد و به اين وسيله دوست را از دشمن جدا كند، حواريون 
حاضر شدند آن جناب را يارى دهند و به اين وسيله مؤمنين از كفار جدا و دوستان از دشمنان متمايز شدند و 

مه حجت، ايمان بر كفر غالب گشت هم چنان كه خداى تعالى يارى همين چند نفر حوارى با انتشار دعوت و اقا
ِ كَمَا قَالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيمََ فرمايد:را به رخ همه انسانها كشيده مى } ياَ أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا كُونوُا أنَْصَارَ اََللّه

 ِ ِ فَآمَنتَْ طَائِفَةٌ مِنْ بنَِي إسِْرَائِيلَ وَ كَفرََتْ لِلْحَوَارِي يِنَ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اََللّه  قَالَ الَْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اََللّه

هِمْ فَأصَْبحَُوا ظَاهِرِينَ { ِ طَائِفَةٌ فأَيَهدْنَا الَهذِينَ آمَنوُا عَلىَ عَدوُ 
1 . 

بدان خاطر بود كه بهتر و نافذتر تشويق و  در آيه مورد بحث انصار را به قيد "الى اللَّه" مقيد كرد و اين
تحريك كرده باشد. و غرض اصلى آن جناب هم از اين استفهام همين تشويق بوده. و نظير اين قيد در قرآن 

} مَنْ ذاَ الَهذِي فرمايد:كند به دادن قرض و انفاق به مستمندان آمده، مىكريم آنجا كه مسلمانان را دعوت مى

 َ   2قرَْضاً حَسَناً. { يقُْرِضُ اََللّه
شود متعلق است به كلمه" انصارى"، خواهى گفت كه اگر كلمه" الى اللَّه "كه اصطلاحا ظرف خوانده مى

ماده" نصرت "به خودى خود متعدى است و در گرفتن مفعول نيازى به حرف" الى "ندارد، پس چرا در اينجا با 
 گوئيم: حرف" الى "متعدى شده؟ در پاسخ مى

ست، و ليكن نصرت در خصوص اين مورد، متضمن معناى سلوك و رفتن و يا پيمودن و امثال درست ا
آن نيز هست، هم چنان كه ابراهيم خليل آنجا كه خواست بگويد:" من تنها براى خدا كار كرده و دين او را يارى 

إنِ يِ ذاَهِبٌ إلِىَ رَب ِي سَيهَْدِينِ { }كنم "بنا به حكايت قرآن فرموده:مى
3 . 

  
                                                      

ى مرا در راه ايد، ياران دين خدا باشيد، هم چنان كه عيسى بن مريم به حواريين گفت: چه كسهان اى كسانى كه ايمان آورده  1
خدا ياور است؟ حواريون گفتند: مائيم ياوران خدا، در نتيجه اين همبستگى جمعى از بنى اسرائيل ايمان آورده و گروهى كافر 
شدند و ما آنهايى را كه ايمان آوردند، عليه دشمنشان يارى كرديم در نتيجه دشمن را تحت الشعاع خود گرفته بر او غالب شدند" 

 ". 14سوره صف، آيه 
 ". 245آن كيست كه به خدا قرض الحسنه بدهد" سوره بقره، آيه   2
 ". 99روم و او به زودى مرا راهنمايى خواهد كرد" سوره صافات، آيه من به سوى پروردگارم مى  3
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 پس يارى خدا، رفتن به سوى خدا است و رفتن به سوى او همان يارى دين او است. 
بوده كه معناى " با -مع "در اينجا به معناى " الى"اند كه حرف و اما اينكه بعضى از مفسرين احتمال داده

ى بر آن ندارد و ادب ، سخنى است كه هيچ دليل"با خدا چه كس ديگر هست كه يار من باشد: "جمله چنين باشد
كند، براى اينكه اين از ادب قرآن به دور است كه خدا را يك فرد عادى و بشرى قرآن هم با آن مساعدت نمى

به دنبال پيدا كردن يار دوم براى ( علیه السلام)كند و ابراهيم را يارى مى( علیه السلام)قلمداد كند كه ابراهيم 
هر جا كه وصف آن جناب را بيان  -سازد، ادبى كه از آيات قرآنى ير نمىخود باشد، ادب عيسى هم با اين تعب

سازد، چرا كه اگر اين خورد، علاوه بر اينكه جواب حواريين هم با اين احتمال نمىكاملا به چشم مى -كند مى
،ولى اينطور " خدامائيم ياور تو با  -نحن انصارك مع اللَّه : "كه: دادنداحتمال درست بود آنها هم بايد جواب مى

ِ  قَالَ الَْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ  }(. خواننده در اينجا بيشتر دقت كند" )ما ياوران خدائيم: "بلكه گفتند: نگفتند أنَْصَارُ اََللّه

ِ وَ اشِْهَدْ بِأنَها مُسْلِمُونَ { صاص به معناى كسى است كه از ميان همه مردم به آدمى اخت"حوارى " كلمه آمَنها بِالِلّه
و كانه حوارى فلان شخص )است كه به معناى سفيدى خيلى زياد است "حور " اصل آن: گويندداشته باشد، مى

 (. شناسندكسى است كه مانند اسب پيشانى سفيد داراى نشان است و مردم او را به عنوان دوست و ياور وى مى
 ستعمال نشده است. ولى در قرآن كريم جز در مورد خواص اصحاب عيسى )علیه السلام(، ا

ِ... {مراد از ايمان در جمله: ِ آمَنَّا باِللََّّ نُ أنَ صَارُ اََللَّّ ايمان بعد از ايمان } قاَلَ الَ حَوَارِي ونَ نحَ 
  است

ِ { }و جمله: ِ { نحَْنُ أنَْصَارُ  }به منزله تفسيرى است براى جمله:آمَنها باِلِلّه فهماند كه منظور از و مىاََللّه
كند كه گفتيم "ما انصار خدا هستيم" اين است كه به او ايمان آورديم و اين خود گفتار سابق ما را تاييد مىاينكه 

ِ {گفتيم جمله متضمن معناى سلوك و پيمودن طريقى است كه به سوى خدا منتهى شود، } أنَْصَارِي إلَِى اََللّه
شود، و ه نصرت باشد، قهرا نصرت هم طريق مىبراى اينكه ايمان خود طريق است و وقتى" ايمان "تفسير كنند

 شود كه بگوئيم: نصرت خدا، نصرت به سوى خدا است. صحيح مى
آيد كه آيا مفاد آيه حكايت كننده آن مرتبه اولى است كه حواريين به عيسى در اينجا اين سؤال پيش مى

در اجابت دعوت عيسى )علیه السلام( براى  اند و در اينجا)علیه السلام( ايمان آوردند يا آنكه قبلا ايمان داشته
} كَمَا قاَلَ عِيسَى ابِْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِي يِنَ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ ها از آيه:اند" آمنا "؟،چه بسا بعضىچندمين بار گفته

ِ فَآمَنتَْ  ِ قَالَ الَْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اََللّه  اََللّه
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، استفاده كرده باشند كه پاسخ حواريين يعنى جمله:" ايمان آورديم "ايمان بعد از ايمان باشد 1طَائفِةٌَ... { 
و به نظر ما هم اين استفاده عيبى ندارد، )براى اينكه روى سخن آن جناب با حواريين است كه معنايش گذشت 

اند، حوارى آن جناب بخواند، و بعيد است كه قرآن كريم افراد كافرى را كه صرفا با آن جناب ارتباطى داشته
خواهد از اين افراد با ايمان كسانى را انتخاب كند كه انصار اللَّه اند، چيزى كه هست مىپس قطعا ايمان داشته

هم باشند(، و ما در سابق هم توضيح داديم كه ايمان و اسلام داراى مراتبى مختلفند، بعضى از مراتب بالاتر از 
 بعض ديگر است. 

} وَ إذِْ أوَْحَيْتُ إلَِى الَْحَوَارِي يِنَ أنَْ آمِنوُا بيِ وَ بسا كه آيه زير هم بر اين معنا دلالت بكند: بلكه چه

شده و ، براى اينكه حواريين را كسانى دانسته كه به آنان وحى مى2برَِسُولِي قَالوُا آمَنها وَ اشِْهَدْ بأِنَهنَا مُسْلِمُونَ {
به حواريين وحى كردم كه به من و به رسولم ايمان بياوريد، گفتند: ايمان آورديم. و  فرموده:" به ياد آر كه من

 خود شاهد باش به اينكه ما مسلمانيم". 
شود اجابت در اين دعوتشان به وحى خدايى بوده، يعنى بعد از سالها داشتن ايمان، خداى پس معلوم مى

شود حواريين انبيا فوق آنچه داريد ارتقا يابيد. پس معلوم مىتعالى به ايشان وحى فرستاده كه بايد به ايمانى ما 
 اند و ايمان پيشنهادى عيسى )علیه السلام( ايمانى بعد از ايمان بوده. بوده

سُولَ... {جمله: هبعَْنَا الَره دارد،  هم بر اين معنا دلالت} وَ اشِْهَدْ بأِنَها مُسْلِمُونَ رَبهنَا آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَ اتِ
براى اينكه منظور از اسلام در اين جمله تسليم شدن بدون قيد و شرط است براى خداى تعالى، بطورى كه هر 
چه از ايشان خواست انجام دهند و هر كارى از آنان خواست بكنند، چون و چرا نكنند. و چنين اسلامى جز در 

ن شهادت به توحيد و نبوت بدهد به مقام شود و چنان نيست كه هر كس به زبابين مؤمنين خالص يافت نمى
 تسليم هم برسد. 

اى از مراتب توضيح اينكه در بحث از مراتب ايمان و اسلام گفتيم كه قبل از هر مرتبه از ايمان مرتبه
ِ وَ اشِْهَدْ بِأنَها مُسْلِمُونَ { اسلام قرار دارد، شاهد آن سخن، جمله: به صيغه  است كه از ايمان خود} آمَنها بِالِلّه

 فعل و از اسلام خود به صيغه صفت تعبير آوردند. 
پس اولين مراتب اسلام، تسليم و شهادت بر اصل دين و اجمال آن است، دنبال آن اذعان و باور قلبى به 

 اين شهادت زبانى و صورى است، آن هم باور اجمالى به دنبال آن مرتبه 
  

                                                      
بنى اسرائيل به او  اى ازچنان كه عيسى پسر مريم بحواريين گفت كه مرا براى خدا يارى كنيد آنها گفتند ما ياران خدائيم طايفه  1

 ". 14ايمان آوردند." سوره صف، آيه 
 " .111" سوره مائده، آيه   2
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لبى به معناى اين ايمان، كه اگر كسى داراى چنين تسليمى دوم اسلام است و آن عبارت است از تسليم ق
رود و بشود، ناراحتى باطنى و اعتراض درونيش نسبت به تمامى دستورات خدا و رسول او به كلى از بين مى

اين همان پيروى عملى و بدون چون و چراى از دين خدا است، به دنبال اين مرتبه از اسلام مرتبه دوم از ايمان 
ن عبارت از خلوص عمل و به رنگ عبوديت در آمدن همه اعمال و افعال است، به دنبال اين مرتبه از است و آ

ايمان مرتبه سوم از اسلام واقع است و آن عبارت است از اينكه بنده خدا تسليم محبت خدا و اراده او شود، 
شود همان ه هم در خارج واقع مىكند مگر به خاطر خدا و آنچدارد و اراده نمىاى ديگر دوست نمىچنين بنده

اش كرده. و در اين ميان از دلبخواه بنده و اراده مستقل او خبرى نيست، چيزى است كه خدا دوست دارد و اراده
به دنبال اين مرتبه از اسلام، مرتبه سوم ايمان واقع است و آن عبارت است از تسليم عبودى خدا شدن در همه 

 اعمال. 
ز تذكر اين مطلب اگر در كلام عيسى )علیه السلام( و دعوتى كه از آن جناب نقل شد خواننده عزيز بعد ا

َ رَب يِ وَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ هَذاَ صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ... {دقت كند، كه فرمود: َ وَ أطَِيعوُنِ إِنه اََللّه ، خواهد } فاَتهقوُا اََللّه
فهميد كه آن جناب نخست مردم را امر به تقوا كرده و پرهيز از خدا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را 

َ رَب ِي وَ رَبُّكُمْ {تعليل كرده به اينكه: ، يعنى علت اينكه گفتم از خدا بترسيد، اين است كه خدا پروردگار } إِنه اََللّه
به سوى شما گسيل داشته، پس واجب است كه از او پروا كنيد، به  شما امت است و پروردگار رسولى است كه

او ايمان آورده، مرا با پيروى خود اطاعت كنيد و سخن كوتاه اينكه بر شما واجب است كه با تقواى خود و 
اى است كه از اين اطاعتتان از رسول و ايمان آوردن به دعوت او و پيروى از او خدا را بپرستيد، اين آن نكته

آيد و به همين جهت در تعليل نامبرده، تقوا و اطاعت را خلاصه نموده، و از آن تعبير به پرستش كرد كلام بر مى
و تنها منظورش از اين تعبير اين بوده كه ارتباط مساله تقوا و اطاعت با خدا را روشن سازد، چون اين ارتباط به 

اين ارتباط فرموده: اين عبادت تنها صراط مستقيم  روشنى ارتباط عبادت با خدا نيست، بعد از روشن ساختن
برد و است و با اين جمله فهماند راه عبادت، كوتاهترين راهى است كه سالكش را به سوى خداى سبحان مى

 سازد. به حق تعالى منتهى مى
فرمود:  هاى ياس از ايمان عموم آنان برايش ظاهر گرديد،آن گاه وقتى از مردم احساس كفر نمود و نشانه

"} ِ كيست كه مرا در پيمودن راه خدا يارى كند؟" و با در نظر گرفتن روشنگريهاى  -}مَنْ أنَْصَارِي إلَِى اََللّه
شود: كيست كه مرا در پيمودن صراط مستقيم و يا در عمل به دستوراتى قبليش معناى اين گفتارش چنين مى

 كه قبلا دادم، يعنى عبوديت خدا و يا تقوا و 
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}نحَْنُ أنَْصَارُ اطاعت يارى كند؟ حواريين در پاسخش عين درخواست او را به زبان آورده و گفتند: " 

} ِ } آمَنها اى را گفتند كه به منزله تفسير آن است و آن اين است كه:مائيم انصار خدا" و دنبال پاسخ جمله اََللّه

ِ وَ اشِْهَدْ بِأنَها مُسْلِمُونَ { از اسلام، تسليم خدا و رسول او شدن و اطاعت و پيروى كردن است  و منظورشانبِالِلّه
اى را كه به عيسى و لذا وقتى همين حواريين پروردگار خود را از در تذلل و التجاء مخاطب قرار دادند و وعده

ه داده بودند براى خداى تعالى بازگو نمودند، چنين گفتند: سُولَ... {} رَبهنَا آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَ اتِ و در اين بعَْناَ الَره
شود اسلام همان پيروى رسول است گفتار خود به جاى اسلام اتباع رسول را آوردند، )كه از آن فهميده مى

اى ايمان آورديم." در نتيجه با اين "مترجم" (و دامنه ايمان را هم توسعه داده، گفتند: "به تمامى آنچه نازل كرده
مامى احكام و دستورات كه عيسى )علیه السلام( آورده و به همه كتاب و حكمت و عبارت فهماند كه به ت

كنند. و اين اند، و رسول را در آنها پيروى مىتورات و انجيلى كه خداى تعالى به وى تعليم داده، ايمان آورده
 . فرمائيد اول درجه ايمان نيست بلكه از مصاديق اعلى درجه ايمان استبطورى كه ملاحظه مى

و در اين گفتار به صرف عرضه حال خود به پروردگارشان قناعت نكرده و عيسى )علیه السلام( را بر 
توانستند بگويند: "آمنا باللَّه و انا مسلمون" ،به اين مقدار اكتفاء اسلام و پيروى خود شاهد گرفتند، با اينكه مى

سُولَ... {}رَبهنَا آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَ اِ ننموده، گفتند:  اند: پروردگارا حال ما چنين حالى ، پس كانه گفتهتهبعَْنَا الَره
سُولَ فَاكْتبُْناَ مَعَ الَشهاهِدِينَ { است و رسولت هم شاهد بر آن است.  اين آيه } رَبهنَا آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَ اِتهبعَْنَا الَره

قالوا ربنا... "،ولى كلمه" قالوا "را از ظاهر كلام حذف كرد حكايت گفتار حواريين است و جا داشت بفرمايد:" 
 تا متن واقعه را نقل كند و اين خود يكى از اسلوبهاى كلامى قرآن كريم است كه بيانش در سابق گذشت. 

اند كه ايشان را جزء شاهدان بنويسد و اين تقاضاى خود را با حرف" حواريين از پروردگار خود خواسته
و اسلام خود تفريع كردند و هر دو را يعنى هم ايمان و هم اسلام را اساس تقاضاى خود قرار دادند،  فا "بر ايمان

خواستند بطور ضمنى اين شهادت را داده باشند كه عيسى )علیه السلام( هم وحى خداى را به ايشان رسانيد و 
سول رسالت خود را به درستى هم خودش به آن عمل كرد، براى اينكه وقتى ايمان آوردنشان صادق است كه ر

تبليغ كرده، هم به زبان آن را بيان كرده باشد و هم به عمل، هم معالم دين را به مردم رسانده باشد و هم خودش 
دهند بر اينكه عيسى )علیه السلام( تبليغ رسالت خود كرده، معنايش به آنها عمل كرده باشد، پس اگر شهادت مى

 ايم و با عمل آن جناب و به وسيله تعليم آن جناب آموخته اين است كه ما معارف دين را
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خواند تخطى ايم و اگر رسول از آنچه مردم را بدان مىپيروى ما از عمل او به آن معارف عمل هم كرده 
 توانند شهادت دهند به اينكه بدانچه خدا نازل كرده، ايمان آورده و رساننده آن راو تعدى كرده باشد، مردم نمى

 اند. پيروى كرده
} فلََنسَْئلََنه الَهذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْهِمْ وَ لَنسَْئلََنه الَْمُرْسَلِينَ و ظاهرا اين شهادت همان حقيقتى است كه آيه شريفه:

سُولِ } وَ إذِاَ سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلَِى الَره ، به آن اشاره كرده كه همان شهادت بر تبليغ است و اما آيه شريفه:1{

ِ يقَوُلوُنَ رَبهنَا آمَنها فَاكْتبُْناَ مَعَ الَشه  ا عَرَفوُا مِنَ الَْحَق  ، مربوط به 2اهِدِينَ {ترَىَ أعَْينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ الَدهمْعِ مِمه
و خدا داناتر )شهادت بر حقانيت رسالت رسول است نه شهادت بر اينكه رسول رسالت خود را تبليغ كرده 

 (. است
 ه بسا بشود از اينجاى سخنشان، بعد از استشهاد رسول بر اسلام خود، كه گفتند: و چ

استفاده كرد: درخواستشان اين بوده كه خداى تعالى ايشان را جزء گواهان و } فَاكْتبُْنَا مَعَ الَشهاهِدِينَ {
ةً } رَبهنَا وَ اجِْعَ شهداى اعمال قرار دهد و ما در باره گواهان اعمال در ذيل آيه: يهتنَِا أمُه لْناَ مُسْلِمَيْنِ لكََ وَ مِنْ ذرُ ِ

كه حكايت دعاى ابراهيم و اسماعيل )علیه السلام( است بحث مفصلى ايراد 3مُسْلِمَةً لكََ وَ أرَِنَا مَنَاسِكَناَ {
 نموديم، خواننده عزيز به تفسير آن آيه مراجعه كند. 

 ُ ُ وَ اََللّه منظور از "مكر كنندگان" بنى اسرائيل هستند كه عليه   خَيْرُ الَْمَاكِرِينَ {} وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اََللّه
ا أحََسه عِيسىَ مِنْهُمُ الَْكُفْرَ... {اى كه جملهعيسى )علیه السلام( توطئه كردند، توطئه به آن اشاره دارد و ما } فلَمَه

 ر معناى مكرى كه به خدا نسبت داده شده بحث كرديم. ، د4} وَ مَا يضُِلُّ بِهِ إلِاه الَْفَاسِقِينَ {در ذيل آيه:
ُ يَا عِيسىَ إِن ِي مُتوََف ِيكَ {  مصدر "توفى" به معناى گرفتن چيزى بطور تام و كامل است، و } إذِْ قَالَ اََللّه

 به همين جهت در موت 
  

  

                                                      
بطور قطع از هر مردمى كه برايشان رسول فرستاده شده و از هر رسولى كه به سوى مردمى گسيل شده بازخواست خواهيم كرد.   1

 " .6"سوره اعراف آيه 
گويند ريزد، مىبينى كه از شوق شناختن حق اشك مىديدگان ايشان را مى شنوند،و چون وحى نازل شده به رسول را مى  2

 " .83پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را در زمره شاهدان بنويس "سوره مائده، آيه 
 )ابراهيم و اسماعيل( عرض كردند پروردگارا اول ما را تسليم فرمان خودگردان و فرزندان ما را هم به تسليم و رضاى خود  3

 " .128بدار. "سوره بقره، آيه 
 " .26كند مگر فاسقان را "سوره بقره، آيه گويند خداوند با اين مثل گمراه نمىآن كسانى كه كافر شدند مى  4
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رد و قرآن در اين گيشود، چون خداى تعالى در هنگام مرگ آدمى، جان او را از بدنش مىاستعمال مى
 ميرانند و نيز فرموده: يعنى مى1} توََفهتهُْ رُسُلنَُا {باره تعبيراتى دارد كه از آن جمله فرموده:

}قلُْ يتَوََفهاكُمْ مَلكَُ دهد: تا آنجا كه پاسخ مى} وَ قَالوُا أَ إذِاَ ضَللَْناَ فِي الَْْرَْضِ أَ إِنها لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ{ 

لَ بكُِمْ {  . 2الَْمَوْتِ الَهذِي وُك ِ
ُ يتَوََفهى الَْْنَْفسَُ حِينَ مَوْتهَِا وَ الَهتِي لمَْ تمَُتْ فِي مَنَامِهَا فَيمُْسِكُ الَهتِي قَضىَ عَلَيْهَاو نيز فرموده:  } اََللّه

 دهد كهو آيه اخير اين نكته را نتيجه مى، و دقت در د3الَْمَوْتَ وَ يرُْسِلُ الَْْخُْرىَ {

 معناى" توفى "و تفاوت مورد استعمال اين كلمه با كلمه" موت"  
كلمه "توفى" در قرآن به معناى مرگ نيامده، بلكه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به عنايت "گرفتن" 

 و "حفظ كردن" بوده. 
گيرد، استعمال كرده تا بفهماند ى كه خداى تعالى جان را مىابه عبارتى ديگر كلمه "توفى" را در آن لحظه

اند مردن، نابود شدن است جاهل به حقيقت شود و اينها كه گمان كردهجان انسانها با مردن باطل و فانى نمى
كند تا در روز بازگشت خلايق به سوى خودش دو باره گيرد و حفظ مىامرند، بلكه خداى تعالى جانها را مى

نها برگرداند و اما در مواردى كه اين عنايت منظور نيست و تنها سخن از مردن است، قرآن در آن جا لفظ به بد
سُلُ أَ فَإنِْ مَاتَ فرمايد:آورد نه لفظ توفى را، مثلا مىموت را مى دٌ إِلاه رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِهِ الَرُّ } وَ مَا مُحَمه

، و آيات بسيارى ديگر از اين قبيل، 5"}لاَ يقُْضىَ عَليَْهِمْ فَيمَُوتوُا{، و يا فرموده: 4لىَ أعَْقاَبكُِمْ {أوَْ قتُلَِ اِنْقلَبَْتمُْ عَ 
} وَ الَسهلامَُ حتى آياتى كه در باره مردن خود عيسى )علیه السلام( وارد شده كلمه موت را به كار برده، مانند آيه:

عَلَيه يوَْمَ وُلِدْتُ وَ يوَْمَ أمَُوتُ وَ يوَْمَ أبُْعثَُ حَيًّا {
 و آيه: 6

  

                                                      
 ". 61گيرند." سوره انعام، آيه فرستادگان ما او راى مى  1

 گيريم؟... يد به خود مىپرسيدند آيا بعد از آنكه در قبر پوسيديم و گم شديم دو باره خلقتى جد  2
 ". 11گيرد." سوره سجده، آيه شويد بلكه فرشته مرگ كه موكل بر شما است تحويلتان مىبگو: شما گم نمى

گيرد و نيز جان آن كس راى كه نمرده و به خواب رفته، آن گاه اگر مرگش رسيده باشد خدا جانها راى در هنگام مردنشان مى  3
 ". 42كند" سوره زمر، آيه دارد و اگر نرسيده باشد رهايش مىاند و نزد خود نگه مىگردديگر به بدنش بر نمى

محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( تنها رسولى است كه به سوى شما گسيل شده و قبل از او رسولانى بسيار بودند و مردند، آيا   4
 ". 144گرديد" سوره آل عمران، آيه قتان بر مىكنيد و به كفر سابگرد مىاگر او هم بميرد يا كشته شود شما عقب

 ". 36شود تا بميرند" سوره فاطر، آيه اهل جهنم عذابشان تمام نمى  5
 ".33" سوره مريم، آيه   6
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، پس كلمه" توفى 1اً {} وَ إِنْ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ إِلاه ليَؤُْمِننَه بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ يكَُونُ عَليَْهِمْ شَهِيد
 هت صراحتى در مردن ندارد. "از اين ج

كند نيز مؤيد اين علاوه بر اينكه قرآن كريم آنجا كه ادعاى يهود مبنى بر اينكه عيسى را كشتند را رد مى
ِ وَ مَا قَتلَُ فرمايد:گفتار ما است چون در آنجا مى وهُ وَ مَا } وَ قَوْلِهِمْ إِنها قَتلَْنَا الَْمَسِيحَ عِيسَى ابِْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اََللّه

 اتِ بِاَعَ الَظهن ِ وَ مَا قَتلَوُهُ، صَلَبوُهُ وَ لكَِنْ شُب ِهَ لهَُمْ وَ إنِه الَهذِينَ اخِْتلََفوُا فِيهِ لَفِي شَك ٍ مِنْهُ مَا لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاه 
ُ عَزِيزاً حَكِيماً  ُ إلِيَْهِ وَ كَانَ اََللّه وَ إِنْ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ إِلاه لَيؤُْمِنَنه بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يوَْمَ الَْقِياَمَةِ يَقِيناً بلَْ رَفعََهُ اََللّه

كرد كه مسيح عيسى بن مريم )علیه السلام( را كشتند و همچنين ، چون يهود ادعا مى2يكَُونُ عَليَْهِمْ شَهِيداً {
معتقدند كه" يهوديان آن جناب را دار زدند و كشتند،  شود اينطورها استفاده مىنصارا نيز بطورى كه از انجيل

ولى چيزى كه هست اينكه: بعد از كشته شدنش خداى تعالى او را از قبرش بيرون آورد و به آسمان برد "و حال 
 كند. آنكه آياتى كه ملاحظه كرديد داستان كشتن و به دار آويختن را به كلى تكذيب مى

آيد اين است كه: "عيسى )علیه السلام( نزد بدست مىمِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ... { } وَ إنِْ و آنچه از ظاهر آيه:
خدا زنده است و نخواهد مرد تا آنكه همه اهل كتاب به وى ايمان بياورند" .و بنا بر اين پس توفى آن جناب در 

ين حال آيه شريفه آيه مورد بحث به معناى گرفتن عيسى )علیه السلام( از دست يهود خواهد بود، اما در ع
صريح در اين معنا نيست، و تنها ظهورى در آن وجود دارد كه انشاء اللَّه در تتمه اين بحث در آخر سوره نساء 

رُكَ مِنَ الَهذِينَ كَفرَُوا {از نظر خوانندگان خواهد گذشت.  كلمه" رفع "به معناى بلند  } وَ رَافعِكَُ إلَِيه وَ مُطَه ِ
رود. و طهارت، كه" مطهر "اسم بر خلاف كلمه" وضع "كه در معناى نهادن به كار مى كردن و برداشتن است،

گردد. و فاعل از باب تفعيل آن است، به معناى پاكى است، بر خلاف قذارت كه در معناى ناپاكى استعمال مى
 ما قبلا گفتارى 

  
  

                                                      
آورد و روز قيامت او گواه بر آنان است" سوره و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آنكه بطور قطع قبل از مردنش به او ايمان مى  1

 ". 159، آيه نساء
و اينكه گفتند ما مسيح عيسى بن مريم فرستاده خدا را كشتيم، در حالى كه او را نه كشتند و نه به دار آويختند و ليكن بر ايشان   2

اند، هر دو طايفه در اند عيسى بوده( و محققا كسانى كه در اين باره اختلاف كردهمشتبه شد، )كس ديگرى را كشتند، خيال كرده
عنا ندارند، و به جز پيروى از گمان، مدركى ندارند و هيچ كس از اهل كتاب نيست مگر آنكه قبل از مردن شكند و يقين به اين م

 ". 157-159آورند، و او در روز قيامت عليه آنان گواه خواهد بود." سوره نساء آيات به عيسى )علیه السلام( ايمان مى
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 در معناى طهارت داشتيم. 

 او از كافران"  منظور از" رفع عيسى به سوى خدا "و" تطهير
شود كه منظور از اين رفع، و از آنجايى كه در آيه شريفه كلمه "رافعك" مقيد به قيد "الى" شده معلوم مى

رفع معنوى است نه رفع صورى و جسمى، چون خداى تعالى در مكانى بلند قرار نگرفته تا عيسى )علیه السلام( 
گيرند اى جسمانى كه اجسام و جسمانيات در آن قرار مىرا به طرف خود بالا ببرد، او مكانى از سنخ مكانه

ندارد، به همين جهت دورى و نزديكى نسبت به خداى تعالى هم دورى و نزديكى مكانى نيست، پس تعبير 
، مخصوصا اگر منظور } ثمُه إلَِيه مَرْجِعكُُمْ... {مذكور نظير تعبيرى است كه در آخر همين آيه آورده و فرموده:

قبض روح باشد كه خيلى روشن خواهد بود كه منظور از رفع، رفع معنوى است يعنى ترفيع درجه و از توفى 
 تقرب به خداى سبحان، نظير تعبيرى كه قرآن كريم در باره شهدا يعنى كشته شدگان در راه او آورده و فرموده: 

ف مكانى نيست، بلكه تقرب معنوى است ، كه منظور از كلمه "عند" ظر1} أحَْيَاءٌ عِنْدَ رَب هِِمْ يرُْزَقوُنَ {
، كه 2} وَ رَفعَْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا {و باز نظير تعبيرى كه در سوره مريم در شان ادريس )علیه السلام( آورده فرموده:

 منظور از مكان در آن جمله مكانت و منزلت است، نه مكان مادى. 
السلام( به سوى خدا بالا بردن روح و جسم عيساى و چه بسا گفته باشند كه مراد از "رفع عيسى )علیه 

آيد كه خداى تعالى عيسى )علیه السلام( را در حالى كه زنده به آسمان است" چون از ظاهر قرآن شريف بر مى
زنده بود به آسمان مادى و جسمانى بالا برده و مقام قرب خداى سبحان و محل نزول بركات و مسكن ملائكه 

مادى است و شايد در آينده انشاء اللَّه موفق شويم بحثى پيرامون معناى آسمان ايراد  مكرم هم همين آسمان
 كنيم. 

در آيه شريفه اول "توفى" آن گاه "رفع" و سپس "تطهير از كافران" ذكر شده و تطهير از كافران را فرع و 
ظاهرى، چون گفتيم منظور از  رساند كه منظور از تطهير هم تطهير معنوى است نهتابع رفع قرار داده و اين مى

"رفع" رفع معنوى است، پس تطهير عيسى دوريش از كفار و مصونيتش از معاشرت با ايشان و افتادنش در 
  وَ جَاعِلُ الَهذِينَ اِتهبعَوُكَ فَوْقَ الَهذِينَ كَفرَُوا إلِىَ يوَْمِ الَْقِيَامَةِ { }جامعه آلوده به قذارت كفر و جحود است. 

  تفوق پيروان عيسى )علیه السلام( بر كافران تا روز قيامت مراد از
اى است از خداى تعالى به عيسى )علیه السلام( كه به زودى پيروانش بر مخالفين اين قسمت از آيه وعده

                                                      
 ". 169نزد خدا متنعم خواهند بود." سوره آل عمران، آيه  بلكه )شهيدان راه خدا( زنده به حيات ابدى شدند و در  1
 ". 57ما او را به مكانى بلند بالا برديم." سوره مريم، آيه   2
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 كنند و اين تفوقشان تا روز قيامت دوام كافر به نبوتش، تفوق پيدا مى
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كنند "و طايفه ديگر را به وصف" وصف" آنهايى كه تو را پيروى مى يابد و اگر اين طايفه متفوق را بهمى
توانست نام طايفه را ببرد مثلا بفرمايد: بنى اسرائيل يا يهوديانى آنهايى كه كافر شدند "توصيف نموده با اينكه مى

ر طايفه اول كه به شريعت موسى )علیه السلام( گرويده بودند و يا عنوانى ديگر، براى آن بود كه بفهماند اگ
گيرند به خاطر اين است كه كنند براى اين است كه پيرو حقند و اگر طايفه دوم زير دست قرار مىتفوق پيدا مى

شود كه مراد از" اتباع "در آيه شريفه پيروى حق است، اتباعى است منكر حق بودند، پس اين نكته هم روشن مى
كنند "تنها صادق بر افرادى از نصارا و را پيروى مىكه مرضى خداى سبحان است، پس عبارت" كسانى كه ت

اند و نيز بر افرادى است كه تا قبل از ظهور اسلام و نسخ شدن دين عيسى )علیه السلام( بر نصرانيت استوار بوده
كنند، چون پيروى از اسلام از مسلمانان است كه بعد از ظهور اسلام در پيروى از اسلام استقامت كردند و مى

 يروى از حق و در نتيجه پيروى از مسيح )علیه السلام( است. هم پ
و بنا بر اين مراد از" تفوق "هم تفوق در قدرت مادى و سلطنت و سيطره نيست، بلكه تفوق در حجت و 
منطق است، پس حاصل معناى جمله چنين است: پيروان تو چه از نصارا و چه از مسلمانان به زودى حجتشان 

كند و اين تفوق تا روز قيامت ادامه دارد، اين آن معنايى است كه دى تو تفوق پيدا مىبر حجت كافران يهو
 اند. بعضى از مفسرين براى آيه كرده

سازد و نه معنايش، براى رسد اين است كه آيه شريفه نه لفظش با اين تفسير مىولى آنچه به نظر من مى
هبعَوُكَ... {} إنِ يِ مُتوََف ِيكَ وَ رَافِ اينكه ظاهر عبارت: رُكَ مِنَ الَهذِينَ كَفرَُوا وَ جَاعِلُ الَهذِينَ اتِ اين عكَُ إلَِيه وَ مُطَه ِ

خواهد از آينده خبر دهد و بفرمايد: به زودى و بعد از اين سخن توفى و رفع و تطهير و جعل تحقق است كه مى
وعده خوشحال كننده و بشارت است و چنين وكَ... {} وَ جَاعِلُ الَهذِينَ اِتهبعَُ يابد، علاوه بر اينكه جمله:مى

دانيم كه هيچ حجتى براى پيروان عيسى )علیه السلام( حجت اى حتما بايد در آينده تحقق يابد و ما مىوعده
نيست مگر آنكه براى خود آن جناب هم حجت است و اين حجت همان است كه خداى تعالى در ضمن آيات 

هايى است كه هم در زمان حضور عيسى )علیه السلام( تفوق ذكر كرده و حجتبشارت يعنى بشارت به مريم 
كن تر بوده و در قطع عذر كفار و ريشهداشته و هم بعد از به آسمان رفتنش، بلكه در زمان حضورش قاطع

ايد تر بوده است، با اين حال چه معنا دارد كه بفرمساختن ريشه خصومتشان نافذتر و در رفع شبهه آنان روشن
يابد؟ از اين گذشته چه معنا دارد كه اين تفوق و غلبه را در آينده حجت پيروان تو بر حجت مخالفان تفوق مى

شناسد، از پذيرد، و روز نمىمقيد سازد با اينكه حجت در غالب بودنش قيد نمى} إلِىَ يوَْمِ الَْقِيَامَةِ {با جمله:
 اين هم كه بگذريم تفوق يك حجت بر 
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حجت ديگر، منحصر به آخرين روز دنيا نيست بلكه در عالم قيامت هم به حال خود باقى است، هم 
 خورد. دهد اين معنا به چشم مىهاى روز قيامت خبر مىچنان كه از آياتى كه از احتجاج

خواهى گفت: شايد منظور اين مفسر از تفوق حجت، تفوق از نظر منطق نباشد بلكه از نظر مقبوليت 
كنند. و در نتيجه ملت شنوند و بيشتر پيروى مىد و بخواهد بگويد مردم حجت پيروان عيسى را بهتر مىباش

گردد. چون بسيار مطالب حق و منطقى تر و نيرويش بيشتر مىمسيحيت جمعيت بيشترى يافته، ركنش وثيق
 هست كه خريدار ندارد. 

وان واقعى مسيح از حيث قدرت و شوكت مادى گوئيم: بازگشت اين احتمال يا به تفوق پيردر پاسخ مى
خواهد خبر دهد از اينكه در آينده جهان بينيم واقع خلاف آن است، و احتمال اينكه آيه شريفه مىاست، كه مى

شود، احتمالى است كه با لفظ آيه تطبيق و يا به عبارتى در آخر الزمان چنين شوكتى نصيب پيروان آن جناب مى
فوق پيروان آن جناب از نظر عدد است و خواسته باشد بفرمايد: "پيروان مسيح )علیه السلام( كند و يا به تنمى

يابند" و خلاصه عدد اهل حق بعد از عيسى )علیه السلام( بيشتر از اهل باطل به زودى بر كافران تفوق مى
عيسى )علیه السلام( تا به بينيم روز به روز اهل باطل )از زمان شود، كه اين نيز خلاف واقع است، چون مىمى

شود( رو به زيادتر شدن است، علاوه بر اينكه عبارت آيه با آن مساعد نيست، امروز كه حدود بيست قرن مى
زيرا فوقيت در آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه مقام آيه مقام خبر دادن از نزول عذاب الهى بر يهود است، 

ر مناسبت دارد، حال با تسلط از حيث حجت و منطق و يا از حيث سلطنت تنها با فوقيت به معناى تسلط و قه
 و قوت، و اما از حيث كثرت عدد هيچ تناسبى با مقام آيه ندارد و اين بر كسى پوشيده نيست. 

و اما آنچه كه شايسته گفتن است اين است كه آنچه در لفظ آيه، معرف واقع شده، براى دو طايفه مورد 
 است كه معرف طايفه اول است و جمله: ذِينَ اِتهبعَوُكَ {} الَه بحث جمله:

است كه معرف طايفه دوم است. و در هر دو جمله معرف به صيغه فعل ماضى آمده } الَهذِينَ كَفرَُوا {
 كند. كه بر تحقق و حدوث دلالت دارد نه بر اتصاف كه كلمه "متبعين و كافرين" آن را افاده مى

هيم رعايت تحقق و حدوث را بكنيم بايد فوقيت "الذين اتبعوا" بر "الذين كفروا" خواهيد گفت: اگر بخوا
را منحصر در زمان گذشته بدانيم، كه يك عده آن جناب را پيروى كردند و يك عده هم كافر شدند. و اين به 

صريحا  دو جهت درست نيست يكى اينكه در گذشته پيروان ما فوق كافران قرار نگرفتند، و دوم اينكه آيه
شود همه پيروان عيسى و همه كافران در طول زندگى بشر در زمين فرموده: "الى يوم القيمة" ،پس معلوم مى

 اند، پس مورد نظر آيه بوده
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توانيم در خصوص اين آيه فعل ماضى را براى تحقق و حدوث بدانيم، هر چند كه همه جا ديگر نمى 
 براى تحقق و حدوث باشد. 

گوئيم: همين كه افراد امتى در عصرى از اعصار عملى را انجام دهند و بقيه افراد هم به عمل در پاسخ مى
آنان راضى باشند و اين فعل بعض و رضايت بعض ديگر در اعصار بعدى هم جارى شود، كافى است كه اين 

بينيم قرآن كريم يهود را بطور اش نسبت بدهيم، هم چنان كه مىاش و چه آيندهفعل را به همه امت چه گذشته
دهد به اينكه شما انبيا را كشتيد و آزار كرديد و شما از امتثال اوامر خداى سبحان كلى مورد توبيخ قرار مى

كنيد با اينكه نهيد و شما آيات كتاب خدا را تحريف مىاستكبار داريد و دستورات رسولان خدا را گردن نمى
از اين كارها را نكرده بودند ولى همين كه به كرده گذشتگان خود راضى  يهوديان عصر نزول قرآن هيچ يك

 اند، كافى است كه قرآن كريم نسبت اعمال نامبرده را به ايشان هم بدهد. بوده
پس اگر بگوئيم: مراد قرآن از "الذين كفروا" عموم يهود است، به خاطر كفرى كه نياكان آنها مرتكب 

بعوا" مطلق نصارا است، باز به خاطر اتباعى كه نياكانشان از عيسى )علیه السلام( شدند. و مرادش از "الذين ات
ايم، البته ايمان نياكانى از ايشان كه ايمانشان مرضى خدا و اتباع از حق بود، نه ايمان آنهايى داشتند، درست گفته

وآله و سلم(، چون بعد از ظهور  كه قائل به تثليث شدند و نه ايمان نصاراى معاصر با رسول خدا )صلى الله عليه
اسلام وظيفه ايمانى نصارا پيروى از رسول اسلام و ايمان به دعوت او بود و آنهايى كه از پذيرفتن دعوت آن 

 جناب سرباز زدند، در حقيقت ايمانشان به مسيح )علیه السلام( هم ايمانى دروغى و غير مرضى بود. 
كه خداى تعالى نصارا را )يعنى آنهايى را كه نياكانشان به پس مراد از آيه شريفه مورد بحث اين شد 

عيسى )علیه السلام( ايمان داشتند( بر يهود )يعنى آنهايى كه نياكانشان به عيسى )علیه السلام( كافر شدند و عليه 
 آن جناب توطئه كردند( تفوق و برترى خواهد داد. و غرض در اين مقام، بيان اين معنا است كه سخط الهى و
عذاب او بر قوم يهود نازل خواهد شد و عذاب و مكر الهى بر آنان شدت خواهد گرفت و اين معنا با گفتار 
سابق ما منافات ندارد كه گفتيم مراد از اتباع، اتباع بر حق است، به دليل آن استظهارى كه در اول كلام كرديم و 

 بر كسى پوشيده نيست. 
ا الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا فرمايد:آيه بعدى است كه مىمؤيد اين معنا تغيير اسلوب كلام در  } وَ أمَه

الِحَاتِ... { هبعَوُكَ {، براى اينكه اگر منظور از جمله:الَصه اهل حق و نجات از نصارا و مسلمين بود، } الَهذِينَ اتِ
بفرمايد:" و اما الذين اتبعوك خواست به اهل نجات از نصارا و مسلمين اشاره كند، بهتر اين بود كه و تنها مى

 داد، پس از اينكه سياق فيوفيهم اجورهم "و سياق را تغيير نمى
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فهميم كه منظور از جمله" اتبعوك "اعم از پيروان حقيقى و صورى است، )توضيح اينكه را تغيير داد، مى 
پيروان اسمى او كه به  - 2م پيروان حقيقى عيسى تا قبل از اسلا - 1آيات شريفه سخن از چهار گروه دارد: 

 - 4كفار يعنى يهود كه هيچگاه به آن جناب ايمان نياوردند  - 3گوئيم مناسبت گروه قبل، به آنها هم پيرو مى
مسلمانان واقعى كه به عيسى بن مريمى ايمان دارند كه به آمدن خاتم انبياء )صلى الله عليه وآله و سلم( بشارت 

الِحَاتِ {گوئيم: اگر منظور از جمله:مى داده است" مترجم "(،اكنون عين گروه دوم } الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
بود، بايد به همان عنوان قبلى يعنى "اتبعوك" ذكر شوند و جايى براى تغيير عنوان نبود، و از اينكه عنوان را تغيير 

 د براى نصاراى اسمى كنونى هم ثابت است. فهميم منظور گروه چهارم است. و در نتيجه تفوق بر يهوداد مى
، )همه } الَهذِينَ اِتهبعَوُكَ {در اين ميان وجهى ديگر نيز هست و آن اين است كه بگوئيم: مراد از جمله:

خواهد خبر دهد از اينكه يهود تا روز قيامت ذليل و توسرى در مجموع( نصارا و مسلمين است و آيه شريفه مى
معتقد باشد به اينكه پيروى از عيسى )علیه السلام( واجب است، عين همان بيانى كه خور هر كسى است كه 

 قبلا ذكر شده، و اگر كاملا دقت شود اين وجه از بهترين وجوه در توجيه آيه شريفه است. 
ى در اين خطاب عيسى )علیه خداى تعال} ثمُه إلَِيه مَرْجِعكُُمْ فَأحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فِيمَا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ { 

السلام( و پيروانش و كافران به دعوتش را، مجموعا مخاطب قرار داده، مال كار همه در روز قيامت را، بيان 
نموده و با اين بيان، داستان عيسى )علیه السلام( از حين بشارت به مادرش تا عاقبت كارش و سرگذشتش را 

 دهد. خاتمه مى
ا الَهذِينَ  بهُُمْ عَذاَباً شَدِيداً فِي الَدُّنْياَ وَ الَْْخِرَةِ... { } فَأمَه ظاهرا اين آيه به شهادت اينكه حرف كَفرَُوا فأَعَُذ ِ

 "فاء" در اولش آمده متفرع است بر جمله: 
 خواهد همان جمله كوتاه را بشكافد. ، البته تفرع تفصيل بر اجمال. و خلاصه مى} فَأحَْكُمُ بيَْنكَُمْ... {

راند، البته اين آيه بيانى است براى حكم عذابى كه خداى تعالى در باره يهود در روز قيامت مىپس 
راند، و آن اين يهوديانى كه كافر شدند. و نيز بيانى است براى حكم پاداشى كه در باره مؤمنين در آن روز مى

 دهد. است كه اجرشان را بدون كم و كاست مى
} فَأحَْكُمُ شود آيه متفرع بر خصوص:ريفه عذاب دنيا هم آمده، معلوم مىليكن از آنجايى كه در آيه ش

} وَ جَاعِلُ الَهذِينَ اِتهبعَوُكَ فَوْقَ الَهذِينَ كَفرَُوا إلِىَ يَوْمِ الَْقِيَامَةِ ثمُه إلِيَه نيست، بلكه متفرع بر مجموعبيَْنكَُمْ... {

 كند بر اينكه . در نتيجه دلالت مىاستمَرْجِعكُُمْ فَأحَْكُمُ بيَْنكَُمْ... {
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نتيجه آن جعل و اين رجوع اين است كه كافران هم در دنيا به دست مؤمنين كه خدا تفوقشان داده عذاب  
 ها از انواع ياوران هيچ نوعش را ندارند. بينند، و در اين عذابشوند و هم در آخرت با آتش كيفر مىمى

ر اينكه مراد از تفوق دادن در آيه قبلى، مسلط كردن از راه سيطره و و اين خود يكى از شواهد است ب
آيد كه در قيامت از شفاعت بر مى} وَ مَا لهَُمْ مِنْ نَاصِرِينَ {سلطنت است، نه از راه حجت و منطق، و از جمله:

ى حتمى شوند و اين جمله همانطور كه گفتيم قضامند نمىكه خود مانع حلول عذاب به ايشان است، بهره
الِحَاتِ فيَوَُف ِيهِمْ أجُُورَهُمْ... { }رساند. خداى تعالى در باره يهود را مى ا الَهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه  وَ أمَه

 وعده نيكو به پيروان حقيقى )قولى و عملى( عيسى )علیه السلام(  
يروى كردند، اما از آنجايى كه اين آيه وعده خوشى است به جزاء خير، براى كسانى كه از آن جناب پ

صرف صدق تحقق عرفى كلمه "شيعه، تابع و امثال آن" بر امتى كه تشيع و اتباع واقعى از بعضى افراد آن امت 
اند، شود كه همه افراد آن امت حتى كسانى كه تشيع و دنبال روى پيغمبر را نداشتهتحقق يافته، باعث آن نمى

تنها كسانى اين استحقاق را دارند كه واقعا تابع و شيعه باشند، نه همه كسانى مستحق ثواب جزيل بگردند، بلكه 
اش عنوان شيعه كه خلاصه} الَهذِينَ اِتهبعَوُكَ {كه اسم شيعه و تابع بر آنان صادق است، لذا در آيه شريفه، عنوان

الِحَاتِ {} الَهذِينَ يا تابع يا كلماتى از اين قبيل است، را برداشته، به جايش عنوان را گذاشت  آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصه
گذارى نيست بلكه دائر اشكال شود، چون سعادت و عاقبت خير، دائر مدار شناسنامه و اسمتا معنا درست و بى

ابئِيِنَ } إِنه الَهذِينَ آمَنوُا وَ الَهذِينَ هَادوُا وَ الَنهصَارىَ مدار حقيقت است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده: وَ الَصه

ِ وَ الَْيوَْمِ الَْْخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحاً فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ   . 1وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ { مَنْ آمَنَ باِلِلّه
اى( عيسى )علیه السلام( تنها آنهايى كه به خدا ايمان دارند و اعمال پس از ميان پيروان )اسمى و شناسنامه

دهد و اما بقيه را، از اين نمد كلاهى نيست. و در آيه مورد بحث كنند، خدا اجرشان را بطور كامل مىصالح مى
ُ اين حقيقت را بطور اشاره بيان كرده و فرموده: ، خدا هيچ ستمگرى را دوست  لاَ يحُِبُّ الَظهالِمِينَ {} وَ اََللّه

 خواهد داشته باشد. دارد، حال هر اسمى و عنوانى كه مىنمى
  
  

  

                                                      
اند، بدانند كه "واقع" دائر مدار نامگذارى نيست، هر كس به خدا و روز كسانى كه نام يهودى، نصرانى و صابئى بر خود نهاده  1

مقام عمل هم اعمال صالح بجا آورد اجرشان نزد پروردگارشان است و خوفى بر آنان نيست، اندوهى  جزا ايمان داشته باشد و در
 " .62هم نخواهند داشت. "سوره بقره، آيه 
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ُ لاَ يحُِبُّ الَظهالِمِينَ { } وَ امر خاتمه دادن آيه )با اينكه آيه رحمت و جنت است( با عبارت: كه نوعى اََللّه
كه معهود در آيات رحمت و نعمت، اين است كه به اسمايى نظير رحمت شود تهديد است از اينجا روشن مى

ُ  }بينيم آيه:و مغفرت و يا مدح آن اشخاصى كه آيه در شانشان نازل شده ختم گردد، مثلا مى وَ كُلاًّ وَعَدَ اََللّه

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ { }، با جمله:الَْحُسْنىَ {   1وَ اََللّه
َ قرَْضاً حَسَناً يضَُاعِفْهُ لكَُمْ { }ختم شده و آيه: ُ  }ووَ يغَْفِرْ لكَُمْ { }با دو جمله:إِنْ تقُْرِضُوا اََللّه وَ اََللّه

ِ وَ يعَْمَلْ صَالِحاً يكَُف ِرْ عَنْهُ سَي ئِاَتِهِ وَ يدُْخِلْهُ جَنهاتٍ تجَْرِي  }ختم شده و آيه:2{ شَكُورٌ حَلِيمٌ  وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِلِلّه

ا الَهذِينَ آمَنوُا وَ  }، ختم گرديد و آيه:3ذلَِكَ الَْفَوْزُ الَْعظَِيمُ { }با جمله:تحَْتهَِا الَْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً { مِنْ  فَأمَه

الِحَاتِ فيَدُْخِلهُُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ { ختم شده. و از اين قبيل 4ذلَِكَ هُوَ الَْفَوْزُ الَْمُبيِنُ { }با جمله:عَمِلوُا الَصه
 آيات ديگر. 

اند دو و گفتيم سرش اين است كه آنهايى كه عنوان پيروى و تشيع عيسى )علیه السلام( را به خود گرفته
كنند كه صدر آيه مورد اند: يكى آنهايى كه به نامگذارى اكتفاء ننموده واقعا آن جناب را پيروى كرده و مىطايفه

ود، طايفه ديگر كسانى هستند كه به همان نامگذارى اكتفاء كردند، خود را منسوب به بحث بيانگر حال آنان ب
عيسى و معنون به عنوان "پيرو عيسى" نمودند، اما نه به خدا و روز جزا ايمان داشتند و نه اعمال صالح به جا 

كْرِ الَْحَكِيمِ { ذلَِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ  }آوردند كه جمله مورد بحث بيانگر حال ايشان است.  اين آيه  الَْْيَاتِ وَ الَذ ِ
كند و منظور از" ذكر حكيم "قرآن است كه ذكر خدا است شريفه خاتمه داستان عيسى )علیه السلام( را اعلام مى

كند و شوخى با جدش آميخته و از حيث آيات و بياناتش محكم است، يعنى به هيچ وجه باطل در آن رخنه نمى
 گردد. نمى

ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُه قَالَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ {}  اين آيه شريفه هدف اصلى  إِنه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه
كند و در حقيقت اجمالى است بعد از تفصيل، و از ذكر داستان عيسى )علیه السلام( را بطور خلاصه بيان مى

فتار، مخصوصا آنجا كه پاى احتجاج در بين باشد( از مزاياى كلام شمرده گيرى از گاين كار )يعنى خلاصه
خواهد وضع نصاراى شود و آيات اين داستان هم به همين منظور يعنى به منظور احتجاج نازل شده و مىمى

 نجران را كه در 
  

                                                      
 ". 10" سوره حديد، آيه   1
 " .17سوره تغابن، آيه   2
 ". 9" سوره تغابن، آيه   3
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كر سرگذشت عيسى آن ايام به مدينه آمده بودند، روشن سازد. و به همين جهت جاى آن بود كه بعد از ذ
گيرى ذكر نموده و بفهماند كه كيفيت ولادت عيسى بيش از اى از آن را به عنوان نتيجه)علیه السلام( خلاصه

اين دلالت ندارد كه وى بشرى است نظير آدم ابو البشر و خلقتش غير معمولى است پس جايز نيست در باره 
 ان گردد. شود، بيوى سخنى زائد بر آنچه در باره آدم گفته مى

گوئيم: او انسانى است كه خداى تعالى او را بدون پدر و مادر آفريده است، و در باره در باره آدم مى
 گوئيم: انسانى است كه خداى تعالى او را بدون پدر آفريده. عيسى )علیه السلام( هم مى

دارد و يا به عبارتى  پس معناى آيه اين است كه: مثل عيسى نزد خدا و صفت و واقعيتى كه او نزد خدا
آنچه خود خداى تعالى )آفريدگار وى به دست خود( از خلقت او اطلاع دارد، اين است كه كيفيت خلقت او 
شبيه به خلقت آدم است و كيفيت خلقت آدم اين بوده كه اجزايى از خاك جمع كرد و سپس به آن فرمان داد 

ر، تكون يافت، بدون اينكه از پدرى متولد شده كه "باش" و آن خاك به صورت و سيرت يك بشر تمام عيا
 باشد. 

شود كه تك تك آن دو براى نفى الوهيت پس از اين بيان به حسب حقيقت، دو حجت و دليل باز مى
 عيسى )علیه السلام( كافى است. 

  دو حجت و دليل بر نفى الوهيت عيسى )علیه السلام(، در تمثيل او به آدم عليه السلام
نكه: عيسى مخلوق خدا است و خداى تعالى از كيفيت خلقت او آگهى دارد و جنابش حجت اول اي

رود و او خبر داده كه عيسى )علیه السلام( مخلوق من است، هر چند كه پدر هايش به خطا نمىهرگز در آگهى
 نداشته باشد و كسى كه به دست ديگرى خلق شده باشد "عبد" است نه "رب". 

قت او چيزى زائد بر خلقت آدم نيست كه باعث شود شما او را معبود بخوانيد حجت دوم اينكه: در خل
و اگر سنخ و كيفيت خلقت او مقتضى الوهيتش باشد، بايد اين اقتضا در آدم )علیه السلام( نيز باشد با اينكه 

 كند. ن را اقتضا مىدانند، پس بايد در عيسى )علیه السلام( نيز ندانند، چون مماثلت ايمسيحيان آدم را معبود نمى
آيد كه خلقت عيسى )علیه السلام( مانند خلقت آدم طبيعى و مادى است، هر از آيه شريفه اين معنا برمى

چند كه بر خلاف سنت جاريه الهى در نسلها بوده، كه هر نسلى در تكون و پيدايش خود نيازمند به پدر است 
حكايت حال گذشته است، پس ظاهر صيغه "فيكون" كه براى آيد كه جمله: "فيكون" و نيز از ظاهر عبارت برمى

} ثمُه قَالَ لَهُ كُنْ دهد. و اين منافات ندارد با جمله:آينده است منظور نيست، چون جريان گذشته را شرح مى

 كه بر فوريت و عدم {
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تدريجى  ها مختلف است، همين موجودات عالم روى هم چهكند، براى اينكه نسبتتدريج دلالت مى 
الوجودها و چه غير آنها مخلوق خداى سبحان است و به امر او كه همان كلمه" كن" باشد موجود شده، هم 

، چيزى كه هست بسيارى از آنها 1إنِهمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ { }چنان كه قرآن فرموده:
شود تدريجى الوجود است، اما اگر با قياس به خداى تعالى ملاحظه شود در وقتى با اسباب تدريجيش مقايسه 

} وَ مَا أمَْرُنَا إِلاه وَاحِدةٌَ آن لحاظ نه تدريج هست و نه مهلت، هم چنان كه باز قرآن كريم در جاى ديگر فرموده:

كَلمَْحٍ بِالْبصََرِ {
 اهيم داد. ، و ما انشاء اللَّه در محلى مناسب اين مطلب را توضيح خو2

در مقام بيان آن است اين است كه خداى } ثمُه قَالَ لَهُ كُنْ {اى كه جمله:علاوه بر اين، آن نكته عمده
خواهد خلق كند بر حسب تعالى در خلقت هيچ موجودى احتياجى به اسباب ندارد، تا وضع موجودى كه مى

ن و خلقت موجودى ديگر برايش محال اختلاف اسباب برايش مختلف شود، مثلا خلقت موجودى برايش ممك
باشد، يكى برايش آسان و ديگرى دشوار باشد، يكى برايش نزديك و ديگرى دور باشد، پس هر چه او اراده 

شود، بدون اينكه احتياج به اسباب داشته باشد، اسبابى كه در حالت عادى در كند و بفرمايد: "كن" موجود مى
اين آيه مضمون آيه قبلى را با الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلَاَ تكَُنْ مِنَ الَْمُمْترَِينَ {  }پديد آمدن يك موجود دخالت دارد. 

كند، نظير تاكيدى كه در اصل داستان و تفصيل آن اينكه با كلمه" ان "و امثال آن تاكيد كرده بود مجددا تاكيد مى
كْرِ الَْحَكِيمِ... {ذلَِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ الَْْيَاتِ وَ اَ  }نموده و فرمود: ، و در عين تاكيد خاطر خطير رسول گرامى لذ ِ

شود كه در كند، به اينكه آن جناب بر حق است و همين باعث مىخود را مسرت بخشيده، جنابش را دلگرم مى
 تر اقدام كند. تر و شجاعانههايش عليه كفار قاطعانهاحتجاج

  ترين بيانات قرآنى استاز بديع } الَ حَق  مِن  رَب كَِ {جمله
ترين بيانات قرآنى است، چون كلمه" حق "را مقيد به كلمه" من "كرده از بديع} الَْحَقُّ مِنْ رَب كَِ {و جمله:

فرمود:" الحق مع ربك، حق رسانيد، مثلا اگر مىكند و هيچ حرف ديگرى اين معنا را نمىكه بر ابتدا دلالت مى
نى ممكن بود كسى شد، يعرسانيد، بلكه بويى از شرك در آن احساس مىبا رب تو است "،نه تنها آن معنا را نمى

 خيال كند كه 
  

  

                                                      
فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده خلقت چيزى را كند به محض اينكه گويد موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد."   1

 ". 82سوره يس، آيه 
 ". 50امر ما جز يكى نيست آن هم مانند چشم بر هم زدن." سوره قمر، آيه   2
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شد، چون ممكن بود كسى خداى تعالى و حق، دو موجود باهمند و نيز بويى از عجز از آن احساس مى
 كند. خيال كند كه خداى تعالى به خودى خود ناتوان است و حق او را يارى مى

است و هر قضيه و حكمى كه شود اين است كه در عالم آنچه حق اى كه از كلمه" من "فهميده مىنكته
باشد، هر چه بوده و هر قدر هم كه بديهى باشد، همچون قضيه:" عدد چهار زوج است "و" داراى واقعيت مى

باشد، بالآخره انسان آن را از خارج گرفته، يعنى از عدد يك نصف عدد دو است "و... بديهى و ضرورى مى
اش از ناحيه خداى تعالى است، اش وجود و وجود همهواقعيت هستى اخذ كرده است و واقعيت خارج، همه

} لاَ يسُْئلَُ اش از او است، و به همين جهت است كه از صفات خداى تعالى است كه:هم چنان كه خير همه

ا يَفْعلَُ وَ هُمْ يسُْئلَوُنَ { شود كه عملش حق باشد. و اما ، پس غير او هر عملى بكند، وقتى بازخواست نمى1عَمه
تواند چيز ديگرى باشد. اش جز حق نمىداى تعالى چون از مقوله وجود است، قهرا صورت علميهفعل خ

 تر بگويم: فعل خدا دو جور نيست تنها يك جور است آن هم حق.ساده
 بحث روايتى )در ذيل آيات كريمه گذشته(  

 رواياتى در باره برترين زنان عالم: )فاطمه )س( مريم، خديجه و آسيه( 
َ اِصْطَفَاكِ وَ طَههرَكِ وَ اِصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الَْعَالمَِينَ {در تفسير قمى در ذيل آيه: آمده } ياَ مَرْيَمُ إِنه اََللّه

كه امام فرمود: خداى تعالى در اين آيه دو بار اصطفاى مريم را ذكر كرده، معناى اولى اين است كه خدا او را 
عالم انتخاب فرموده و معناى اصطفاى دوم و مراد از آن اين است كه مريم بدون  اختيار كرده و از ساير زنان

  2شوهر حامله شد و خدا او را به اين امتياز از ساير زنان عالم ممتاز نمود.
و در تفسير مجمع البيان است كه امام ابو جعفر )علیه السلام( فرمود معناى آيه اين است كه خداى تعالى 

انبيا اصطفا و اختيار كرد، و از زنا تطهير نمود و تو را براى ولادت عيسى )علیه السلام( بدون  تو را براى ذريه
  3اينكه شوهرى داشته باشى اصطفا نمود.

مؤلف قدس سره: معناى اينكه فرمود: تو را براى ذريه انبيا اصطفا كرد، اين است كه خداى تعالى تو را 
 ار آنكه به انبيا منتسب شوى و انتخاب كرد تا ذريه صالحى باشى، سزاو

  
                                                      

 شوند. كه بازخواست مى شود، اين خلق اويندكند بازخواست نمىخداى تعالى در آنچه مى  1
 سوره انبياء" . 23"اقتباس از آيه  
 .102ص  1تفسير قمى ج   2
 .440ص  2تفسير مجمع البيان ج   3
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معناى اينكه فرمود: "تو را از زنا پاك كرد" اين است كه "عصمت از زنا" را به تو داد، البته مريم )علیه  
السلام( از هر گناه ديگرى نيز عصمت داشت ولى چون عصمت از زنا در مورد آن جناب عمده بود، امام 

آن جناب عيسى )علیه السلام( را بدون شوهر زائيد، پس زمينه گفتار خصوص آن را ذكر فرمود، براى اينكه 
امام بيان بعضى از لوازم اصطفا و تطهير آن جناب است، نه اينكه اصطفا به معانى نامبرده باشد، پس نبايد كسى 
 توهم كند كه بين اين دو روايت تعارض وجود دارد، در سابق هم گذشت كه آيه شريفه بر اين معنا دلالت

 داشت. 
و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و ترمذى )وى حديث را صحيح دانسته( و ابن منذر و ابن حبان 
و حاكم، همگى از انس و او از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده است كه فرمود: اگر بخواهى 

خديجه دختر  - 2مريم دختر عمران  - 1است:  برجستگان از زنان عالم را انتخاب كنى، تو را اين چهار زن بس
  1آسيه همسر فرعون. - 4فاطمه دختر محمد )صلى الله عليه وآله و سلم(  - 3خويلد 

  2گويد: اين روايت را ابن ابى شيبه هم )البته بدون ذكر سند( از حسن نقل كرده.سيوطى مى
ابن عباس روايت كرده كه گفت: و در همان كتاب است كه حاكم )وى حديث را صحيح دانسته( از 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: برترين زنان در دنيا و آخرت خديجه و فاطمه و مريم و آسيه 
  3همسر فرعون است.

صلى الله عليه وآله )رسول خدا : و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از حسن روايت آورده كه گفت
مريم دختر  - 2آسيه دختر مزاحم  - 1: الى چهار زن را از زنان دو عالم اصطفا كردخداى تع: فرمود( و سلم
  4(.صلى الله عليه وآله و سلم)فاطمه دختر محمد  - 4خديجه دختر خويلد  - 3عمران 

اند كه گفت: و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و ابن جرير، از فاطمه رضى اللَّه عنها روايت كرده
  5)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: تويى سيده زنان اهل بهشت، نه مريم بتول. رسول خدا

و نيز در آن كتاب از ابن عساكر از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 
ر سلم( فرمود: سيده زنان اهل بهشت مريم دختر عمران و سپس فاطمه و سپس خديجه و آن گاه آسيه همس

                                                      
 .23ص  2الدر المنثور ج   1
 .23ص  2الدر المنثور ج   2
 .23ص  2الدر المنثور ج   3
 .23ص  2الدر المنثور ج   4
 .23ص  2الدر المنثور ج   5
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  1فرعون است.
 باز در همان كتاب آمده كه ابن عساكر از طريق مقاتل از ضحاك از ابن عباس از رسول 

  

                                                      
 .23ص  2ور ج الدر المنث  1
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 1خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده كه فرمود: چهار زن، سادات زنان دوران خود هستند:  
دختر محمد )صلى الله عليه فاطمه  - 4خديجه دختر خويلد  - 3آسيه دختر مزاحم  - 2مريم دختر عمران  -

و معلوم است وقتى مردم دوران فاطمه )1باشد تر از دوران آن سه تن مىوآله و سلم( كه دوران فاطمه با فضيلت
برتر باشند از مردم دورانهاى آن سه تن، قهرا فاطمه از تمامى زنان حتى از آن سه تن برتر خواهد ( علیه السلام)
 "(. مترجم"

ب است كه ابن ابى شيبه، از عبد الرحمن بن ابى ليلى روايت كرده كه گفت: رسول خدا و نيز در آن كتا
)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: فاطمه سيده زنان عالم است، البته بعد از مريم دختر عمران و آسيه همسر 

  2فرعون و خديجه دختر خويلد.
ده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و در خصال به سند خود از عكرمه از ابن عباس روايت كر

و سلم( چهار خط روى زمين كشيد و سپس فرمود: بهترين زنان بهشت مريم دختر عمران و خديجه دختر 
  3خويلد و فاطمه دختر محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( و آسيه دختر مزاحم و همسر فرعون است.

 حسن اول )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: و نيز در همان كتاب به سند خود از ابى ال
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: خداى عز و جل از ميان زنان چهار زن را انتخاب كرده: 

  4فاطمه "تا آخر حديث" . - 4خديجه  - 3آسيه  - 2مريم  - 1
عه و سنى بسيار است و مؤلف قدس سره: روايات در اين مضمون و قريب به اين مضمون از طرق شي

سيده زنان بودن هر چهار نفر منافات ندارد كه در بين خودشان يكى از ديگران برتر باشد، هم چنان كه از خبر 
زيسته كه شد كه: "فاطمه )علیه السلام( در دورانى مىششم كه از تفسير الدر المنثور نقل كرديم استفاده مى

ها بودند و قهرا خود آن جناب هم از آن سه تن ديگر افضل ساير دورانتر از تر و متمدنمردمش تكامل يافته
َ اِصْطَفىَ آدمََ وَ نوُحاً... {شود" و همچنين از اخبارى ديگر و نظير اين بحث در تفسير آيه:مى } إِنه اََللّه

 گذشت. 5
دت نرفته و چيزى كه جا دارد در اينجا بدان توجه شود اين است كه در آيه مورد بحث سخنى از سيا

آنچه اين احاديث بر آن تكيه دارند مساله سيادت است نه اصطفا، و بين سيادت و اصطفا از نظر معنا فرق هست، 
 ليكن از آنجايى كه سيادت از مراتب كمال اصطفا است، لذا 

                                                      
 .23ص  2الدر المنثور ج   1
 .23ص  2الدر المنثور ج   2
 .22ح  205خصال ص   3
 .58ح  225خصال ص   4
 . 33سوره آل عمران، آيه   5
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 ترين مراتب اصطفا است. اثبات آن براى اين چهار تن اثبات عالى
از امام باقر )علیه السلام( روايت } إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلامََهُمْ أيَُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ {و در تفسير عياشى در ذيل آيه:

آورده كه فرمود: يعنى بعد از آنكه مريم با مرگ پدرش يتيم شد، قرعه انداختند كه چه كسى سرپرستيش را 
  1دار شود؟.عهده

رَكِ وَ اصِْطَفَاكِ عَلىَ } وَ إذِْ قَالَتِ الَْمَلاَ و در تفسير قمى در ذيل آيه: َ اِصْطَفَاكِ وَ طَهه ئكَِةُ يَا مَرْيَمُ إنِه اََللّه

آمده كه خداى تعالى مريم را دو بار اصطفا كرد )و بدين جهت هم بود كه در آيه دو بار اصطفاى نسَِاءِ الَْعَالمَِينَ {
ساير زنان انتخاب نمود و دوم اينكه بدون داشتن او را ذكر نمود(، اول اينكه او را اصطفا كرد يعنى او را از ميان 

گويد و خداى سبحان شوهر به او فرزند داد و او را با اين امتياز بر همه زنان عالم ممتاز نمود تا آنجا كه قمى مى
فرمايد: اين مطلب از اخبار غيب است كه ما آن را به تو وحى كرديم و اى محمد تو آن به رسول گراميش مى

دار شود انداختند تا معلوم كنند كدام يك از آنان سرپرستى مريم را عهدهنان نبودى كه داشتند قرعه مىروز با آ
فرمايد: وقتى مريم متولد شد، آل عمران در مورد كردند و نيز مىو تو آن روز نبودى كه ببينى چه بگومگوها مى

معبد رفتند و قرعه انداختند و از ميان همه او بگو مگو كردند، هر كسى ميگفت سرپرستيش با من، تا آنكه به 
  2هاى قرعه، چوبه زكريا درآمد "تا آخر حديث" .چوبه

 مؤلف قدس سره: در سابق بيانى داشتيم كه مؤيد اين خبر و خبر قبل از آن است. 
اين را هم بايد دانست كه روايات در زمينه "بشارت مريم" و "ولادت عيسى" )علیه السلام( و "دعوتش" 
و "معجزاتش" بسيار زياد است ولى آنچه ما در خلال آيات راجع به داستانهاى آن جناب نقل كرديم از نظر 

چند عددى كه اهميت  بحث تفسيرى كافى است و به همين جهت متعرض نقل همه احاديث نشديم، تنها آن
 داشت نقل نموديم. 

از امام باقر )علیه السلام(روايت آورده كه فرمود: } وَ أنُبَ ِئكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ... {و در تفسير قمى در ذيل آيه:
گفت: من فرستاده خدا به سوى شمايم و من برايتان از گل عيسى )علیه السلام( همواره به بنى اسرائيل مى

دهم شود و من أكمه و برصى را شفا مىدمم، به اذن خدا مرغ مىسازم و سپس در آن مىشكل مرغ مىچيزى به 
باشد اگر كنى جز سحر نمى)و أكمه به معناى كور است(، بنى اسرائيل گفتند: به نظر ما اين كارهايى كه مى

نبوتت حاصل شود، فرمود: به من اى بياور تا براى ما يقين به خواهى تو را در دعويت تصديق كنيم معجزهمى
 بگوئيد اگر 
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كنيد، )يعنى اگر بگويم قبل از هاى خود ذخيره مىخوريد و به آنچه در خانهشما را خبر دهم بدانچه مى 
ايد(، آن گاه به صدق دعوى من ايد، و در شب چه چيزهايى ذخيره كردهاينكه از خانه بيرون شويد، چه خورده

اى و فلان و فلان فرمود: تو فلان و فلان چيز را خوردهند: آرى، آن گاه به يك يك آنان مىكنيد؟ گفتيقين مى
آوردند و بعضى ديگر هم كردند و ايمان مىها قبول مىاى و فلان و فلان چيز را برداشتى، بعضىرا نوشيده

  1، اگر بنا داشتند ايمان بياورند.ورزيدند، در حالى كه در اين معجزات عيسى )علیه السلام) آيتى بودچنان كفر مى
شمرد، سياق معجزات خود را مى( علیه السلام)در سابق اشاره كرديم كه چرا در آيه شريفه كه عيسى 

كند، كلام را تغيير داد، با در نظر داشتن بيان آنجا، متوجه خواهى شد كه تغيير سياق، اين روايت را تاييد مى
كرد و هم چنان سياق آيات قبل را كار بنى اسرائيل نبود، سياق آيه تغيير نمىدهد كه اگر انروايت توضيح مى)

( مريم)خواهد به تو خداى تعالى مى: فرمودكرد و مىغايب فرض شده بود حفظ مى(علیه السلام)كه عيسى 
رد، از آواى از ناحيه خدا مىفرزندى دهد كه چنين و چنان است و رسولى به سوى بنى اسرائيل است و معجزه

دهد و مرده را شود و كور و برصى را شفا مىدمد، مرغ مىسازد و سپس در آن مىگل چيزى به شكل مرغ مى
پس اگر سياق تغيير كرده، خواسته است از سخن با مريم يك باره منتقل شود به گفتگويى كه ... كندزنده مى

..." بله: آوريد؟ گفتندو چنان كنم ايمان مى بعد از چندين سال عيسى در پاسخ يهوديان گفته كه اگر من چنين
 "(. مترجم

 روايتى در باره آنچه در شريعت عيسى )علیه السلام( آمده بود 
قاً لِمَا بيَْنَ يدَيَه مِنَ الَتهوْرَاةِ وَ لِْحُِله لكَُمْ... {و در تفسير عياشى در ذيل آيه: ، از امام صادق } وَ مُصَد ِ

كه فرمود: بين داود و عيسى )علیه السلام(چهار صد سال فاصله بود. و شريعت عيسى )علیه السلام(نقل كرده 
)علیه السلام(اين بود كه به توحيد و اخلاص و به همه آنچه از ناحيه خداى تعالى به نوح و ابراهيم و موسى 

ى گرفتند كه از همه )علیه السلام(وحى شده بود مبعوث بود و كتاب آسمانى انجيل بر او نازل شد و از او ميثاق
دارى و امر به معروف و نهى از منكر و انبياء گرفته بودند و در كتابش شريعتى كه همان اقامه نماز بداعى دين

هايى و حدودى نازل شد، تحريم حرام و تحليل حلال برايش تشريع كردند و نيز در آن كتاب مواعظى و مثل
و مساله تقسيمات ارث هم نبود و نيز تخفيفى نسبت به آنچه ولى قصاص در آن نبود و احكام حدود هم نبود 

در تورات بر موسى نازل شده بود، نازل گرديد و خداى تعالى همين قسمت اخير را از قول عيسى )علیه 
مَ عَلَيْكُمْ {السلام(حكايت كرده كه فرموده:  و نيز عيسى } وَ لِْحُِله لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي حُر ِ
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  1لام(و گروندگان به او را مامور كرد به اينكه به شريعت تورات و انجيل هر دو ايمان بياورند.)علیه الس
بطور مفصل از امام صادق )علیه السلام(نقل  2مؤلف قدس سره: اين روايت را صاحب قصص الانبياء

ه، ولى اين دو نقل كرده و در نقل او آمده كه بين داود و عيسى )علیه السلام(چهار صد و هشت سال فاصله بود
با تاريخ اهل كتاب مطابقت ندارد. و در كتاب عيون از حضرت رضا )علیه السلام(روايت آورده كه شخصى از 
آن جناب پرسيد: چرا ياران عيسى )علیه السلام(را حوارى ناميدند، فرمود: اما از نظر مردم )يعنى علماى اهل 

كردند هاى مردم را از آلودگى پاك مىسشويى داشتند، جامهسنت( بدين جهت بوده كه ياران آن جناب شغل لبا
و اين لفظ يعنى لفظ حوارى از كلمه حوار در "خبز الحوار" يعنى نان سفيد گرفته شده. و اما از نظر ما اهل بيت 
وجه نامگذارى اين بوده كه ياران مسيح )علیه السلام(هم نفس خود را خالص كرده بودند و هم ديگران را با 

  3كردند.د و اندرز از آلودگى گناهان پاك مىپن
و در كتاب توحيد از آن جناب روايت آورده كه فرمود: حواريين عيسى )علیه السلام(دوازده نفر بودند 

  4كه از همه آنان برتر و داناتر لوقا بود.
 و در كتاب اكمال از امام صادق )علیه السلام(روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود: 

سى بن مريم )علیه السلام(كه مبعوث به نبوت گرديد، خداى تعالى نور و علم و حكمت و همه علوم عي
انبياى قبل از آن جناب را به وى وديعه داد، علاوه بر اينكه انجيل را هم بر او نازل كرد و او را به سوى بيت 

مت خدا و به سوى ايمان به خدا المقدس و به سوى بنى اسرائيل مبعوث كرد تا ايشان را به سوى كتاب و حك
و رسولش دعوت كند، ولى بيشترشان نپذيرفته، به طغيان و كفر خود ادامه دادند و به خاطر همين كه ايمان 

هاى آنان را )گمراه اى از شيطاننياوردند از پروردگار خود خواست تا آنان را هلاك سازد، خداى تعالى عده
ى باشد براى فريب خوردگان و گمراه شدگان، ولى اين معجزه هم جز بيشتر كنندگان ايشان را( مسخ كرد تا آيت

شدن طغيان و كفر ايشان اثر نداد، عيسى )علیه السلام(به ناچار به بيت المقدس آمده، مدت سى و سه سال در 
 كه يهود هايى كه خداى تعالى داده بود تشويق نمود، تا آنآنجا ماند و به دعوت مردم آنجا پرداخت و با وعده
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به جستجوى آن جناب پرداخت و در آخر ادعا كرد كه او را شكنجه داده و زنده زنده در زمين دفن كرده  
و بعضى از آنان ادعا كردند كه او را كشته و به دار آويختند، ولى خداى تعالى هرگز آن كفار را بر آن جناب 

توانستند عيسى )علیه السلام(را شكنجه كنند نها نمىكرد، بلكه مطلب را براى آنان مشتبه ساخت، آمسلط نمى
شد كه فرموده: خداى داشتند كلام خدا تكذيب مىو بكشند و يا به دار بياويزند، چون اگر چنين قدرتى مى

  1تعالى او را بعد از توفى بالا برد.
را مسخ كرد، منظور هاى آنان اى از شيطانمؤلف قدس سره: اينكه امام صادق )علیه السلام(فرمود: عده

 شرار و گمراه كنندگان ايشان است. 
و اينكه فرمود: سى و سه سال در آن جا ماند، شايد منظور امام مدت عمر آن جناب بوده كه مشهور هم 

كرده و از كودكيش همين است، چون آن جناب از روزى كه در گهواره بوده تا سن كهولت با مردم تكلم مى
} شريفه قرآن كه حكايت گفتار او است صريح در اين معنا است، و آن اين آيه است:پيغمبر بوده، چون آيه 

ِ آتاَنِيَ الَْكِ    2.تاَبَ وَ جَعلََنِي نبَِيًّا {فَأشََارَتْ إلَِيْهِ قَالوُا كَيْفَ نكَُل ِمُ مَنْ كَانَ فِي الَْمَهْدِ صَبيًِّا قَالَ إِن ِي عَبْدُ اََللّه
شد كه فرموده: خداى تعالى او را بعد از توفى بالا برد" ،نقل معناى تكذيب مى و اينكه فرمود: "كلام خدا

ُ... {كلام خدا است و گرنه عبارت كلام خدا چنين است: كه در اين آيه مساله بالا بردن عيسى  } بلَْ رَفعََهُ اََللّه
} إنِ يِ مُتوََف ِيكَ وَ سازد:نشان مىدهد و در آيه ديگر مساله توفى را به اين عبارت خاطر)علیه السلام(را تذكر مى

} ... ، و امام )علیه السلام(از ترتيب لفظى در اين عبارت كه اول مساله توفى در آن آمده، بعد مساله رَافعِكَُ إلَِيه
 ترتيب خارجى را استفاده نموده، فرموده: خارجا هم اول او را توفى كرده، بعد به آسمان برده.  -رفع، 

  رد كيفيت بالا بردن عيسى )علیه السلام( به آسمانروايتى در مو
و در تفسير قمى از امام باقر )علیه السلام(روايت كرده كه فرمود: عيسى )علیه السلام(در هنگام عصر آن 
شبى كه خداى تعالى او را به آسمان بالا برد، ياران خود را كه دوازده نفر بودند، نزد خود خواند و ايشان را 

اى كه در كنج آن خانه بود در آمد، در حالى كه آب از سر و رويش اى كرد و سپس از چشمهداخل خانه
برد، و مرا از يهود ريخت، فرمود: خداى تعالى به من وحى كرد كه همين ساعت مرا به سوى خود بالا مىمى

 كند، كداميك از شما پاك مى
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شويد به شكل من در آيد و خداى تعالى شكل مرا به او بدهد و به جاى من كشته و به دار داوطلب مى
آويخته گردد و در عوض در بهشت با من باشد؟ جوانى از ميان آنان گفت: يا روح اللَّه من حاضرم، فرمود: بله 

يكى از شما تا قبل از رسيدن صبح دوازده تو همانى، آن گاه رو كرد به بقيه و فرمود: بدانيد كه بعد از رفتن من 
كند(، مردى از ميان جمع گفت: يا نبى اللَّه آن منم؟ عيسى شود )و اظهار بيزارى از من مىبار بر من كافر مى

اى، باشد تو همان شخص باش، )علیه السلام(گفت: مثل اينكه از نفس خودت چنين چيزى را احساس كرده
شويد، دو فرقه به خداى پايد كه به سه فرقه متفرق مىمود: بعد از من ديرى نمىآن گاه رو كرد به بقيه و فر

اى است كه از شمعون بندند و در آتش خواهند بود و يك فرقه اهل نجات است، و آن فرقهتعالى افتراء مى
در جلو چشم  بندد كه آن فرقه در بهشت خواهد بود، اين را كه گفتكند و به خدا دروغ نمىصادقانه پيروى مى

 همه اصحابش از زاويه خانه به طرف آسمان بالا رفت و ناپديد شد. 
از سوى ديگر يهود كه مدتها در جستجوى مسيح بود، در همان شب آن خانه را پيدا كرده، آن جوانى را 

س كه داوطلب شده بود به شكل عيسى )علیه السلام(درآيد، گرفتند و كشتند و به دار آويختند و سپس آن ك
شوى را گرفته و او همان كفرها را ديگر را كه عيسى )علیه السلام(خبر داده بود تا صبح دوازده نوبت كافر مى

  1دوازده بار مرتكب شد.
اند مؤلف قدس سره: قريب به اين معنا را از ابن عباس و قتاده و غير آن دو نيز نقل شده و آن گاه گفته

اند: آن جوانى كه حاضر شد به شكل عيسى )علیه السلام(درآيد، همان كسى بود كه گزارش بعضى از علما گفته
اند، كشند، بعضى ديگر حرفهاى ديگرى زدهداده بود به اينكه عيسى )علیه السلام(كجا است تا او را بگيرند و ب

} وَ مَا ولى قرآن كريم از همه اين حرفها ساكت است و ما انشاء اللَّه بحث مفصل اين جريان را در تفسير آيه:

 ، ايراد خواهيم كرد. 2قَتلَوُهُ وَ مَا صَلبَوُهُ وَ لكَِنْ شُب هَِ لهَُمْ... {
هاى م(روايت كرده كه فرمود: امر هيچ يك از انبياء و حجتو در كتاب عيون از حضرت رضا )علیه السلا

الهى بر مردم مشتبه نشد مگر امر عيسى )علیه السلام( و بس، براى اينكه عيسى )علیه السلام(را زنده به آسمان 
بدنش را به آسمان بردند و دوباره روح و روح بىبردند و بين آسمان و زمين قبض روحش كردند و بدن بى

 ا به بدنش برگرداندند، اين مضمون كلام روحش ر
  

  

                                                      
 .103ص  1تفسير قمى، ج   1
وغ گفتند ما مسيح عيسى بن مريم رسول خدا را كشتيم( در صورتى كه او را نه كشتند و نه به دار كشيدند بلكه به آنها امر )به در  2

 ". 157مشتبه شد." سوره نساء، آيه 



_______________________________________________________________________________________________________ 
460 

رُكَ فرمايد:خداى تعالى است كه يك جا مى ُ يَا عِيسَ إِن ِي مُتوََف ِيكَ وَ رَافعِكَُ إلَِيه وَ مُطَه ِ } إذِْ قَالَ اََللّه

يْهِمْ شَهِيداً وَ كُنْتُ عَلَ  }1گويد:كند كه در روز قيامت مىو جاى ديگر از خود عيسى )علیه السلام( حكايت مى{

قِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أنَْتَ عَلىَ كُل ِ شَيْ  ا توََفهيْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الَره  . 2ءٍ شَهِيدٌ {مَا دمُْتُ فِيهِمْ فلَمَه
و در تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام(روايت است كه فرمود: عيسى بن مريم وقتى به آسمان 

داشت كه نخ آن را مريم رشته و خود مريم آن را بافته و خودش دوخته بود، اى پشمى بر تن برده شد جامه
  3وقتى به آسمان رسيد، ندايش دادند: زينت دنيائيت را بيفكن.

آيد. و در مؤلف قدس سره: توضيح معناى روايت قبلى و اين روايت در آخر سوره نساء ان شاء اللَّه مى
ِ... {و ابن جرير در ذيل آيه: تفسير الدر المنثور است كه عبد بن حميد از قتاده نقل } إنِه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه

هاى ايشان يكى به نام سيد و ديگرى به نام عاقب، با اند كه گفت: دو نفر از بزرگان اهل نجران و اسقفكرده
السلام( پرسيده،  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ملاقات نموده، از آن جناب از وضع عيسى )علیه

عرضه داشتند: هر انسانى پدر و مادرى دارد، چگونه ممكن است كه عيسى )علیه السلام(پدر نداشته باشد؟ در 
ِ كَمَثلَِ آدمََ... {پاسخشان خداى تعالى اين آيه را نازل كرد: } إِنه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه

4 . 
، قمى هم در تفسير 5رمة و غير آن دو نيز نقل شدهمؤلف قدس سره: قريب به اين معنا از سدى و عك

 6داند.خود نزول آيه نامبرده را در پاسخ بزرگان نجران مى
  بحث روايتى ديگر در معناى محدث 

  فرق ميان نبى، رسول و محدث
ث" در بصائر از زراره روايت كرده كه گفت: از امام صادق )علیه السلام(فرق ميان "رسول" ، "نبى" و "محد

 بيند كه از را پرسيدم، فرمود: رسول كسى است كه فرشته را مى
  

  
                                                      

 .215ص  1عيون الاخبار ج   1
ناظر و نگهبان اعمال آنها بودى و مادامى كه در ميان آنها بودم گواه و شاهد اعمالشان بودم و چون مرا قبض روح كردى خود   2

 " .117تو بر همه خلق گواهى: "سوره مائده، آيه 
 .53ح  175ص  1تفسير عياشى ج   3
 .37ص  2الدر المنثور ج   4
 .37ص  2الدر المنثور ج   5
 .104ص  1تفسير قمى ج   6
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گويد: پروردگارت چنين و چنان دستورت داده، و رسول در آورد و مىناحيه پروردگارش رسالت مى 
 عين حال نبى هم هست. 

اندازد و نبى لبش مىبيند بلكه فرشته، پيام الهى را به قشود نمىاى را كه بر او نازل مىو اما "نبى" فرشته
بيند، عرضه داشتم: پس از گيرد و مطلب را در خوابش مىدر حال گرفتن پيام حالتى چون بيهوشى به خود مى

كند، بيند از ناحيه خدا و حق است؟ فرمود: خداى تعالى برايش مشخص مىفهمد كه اين را كه مىكجا مى
 بيند. ى فرشته را به عيان نمىبيند حق است، ولكند كه آنچه مىبطورى كه يقين مى

  1بيند.شنود ولى شاهدى را يعنى صاحب صدا را نمىو اما "محدث" كسى است كه صدايى را مى
مؤلف قدس سره: اين روايت را صاحب كافى نيز از امام صادق )علیه السلام( نقل كرده و اينكه فرمود: 

بيند كه در حقيقت كلمه "شاهدا" مفعول حاضر نمىبيند" ،معنايش اين است كه صاحب صدا را "شاهدى را نمى
بيند" و معنايش اين باشد كه بيند" است، ممكن هم هست مفعول نباشد بلكه حال باشد از فاعل "نمىفعل "نمى

  2بيند.محدث در حالى كه خود شاهد است كسى را نمى
روايت كرده كه در ضمن حديثى در  و باز در همان كتاب از بريد از امام باقر و امام صادق )علیه السلام(
 پاسخ بريد كه پرسيد: "رسول" ، "نبى" و "محدث" چه معنا دارد؟ فرمود: 

بيند، گويد، ولى "نبى" در خواب مى"رسول" آن كسى است كه فرشته برايش ظاهر شده، با او سخن مى 
شنود ولى صوت را مىشود. و اما محدث آن كسى است كه و چه بسا نبوت و رسالت در يك فرد جمع مى

فهمد آنچه در خواب ديده، گويد: عرضه داشتم: خدا اصلاحت كند، از كجا مىبيند، مىصورت فرشته را نمى
كند تا او را بشناسد و اين را حق و آن شخص فرشته است؟ فرمود: خداى تعالى او را موفق به تشخيص آن مى

مانى شما )قرآن( ختم كرده و نبوت را با فرستادن پيامبرتان هم بدان كه خداى تعالى كتب آسمانى را با كتاب آس
  3ختم فرموده "تا آخر حديث" .

 و نيز در آن كتاب از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: نزد امام صادق سخن از 
  

  

                                                      
 .12ح  371بصائر الدرجات ص   1
 .135ص  1اصول كافى ج   2
 .4ح  177ص  1اصول كافى ج   3
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بيند، شنود ولى صورت او را نمىگويد: فرمود: محدث صوت فرشته را مى" محدث "را پيش كشيدم، مى
فهمد كه كلامى كه شنيده، كلام فرشته است؟ فرمود: خداى تعالى داشتم: خدا اصلاحت كند از كجا مى عرضه

 1دهد.دهد كه با آن، فرشته را از غير فرشته تشخيص مىسكينت و آرامشى به او مى

 على عليه السلام محدث بود  
 كرده كه فرمود:  و نيز در آن كتاب است كه ابى بصير از امام صادق )علیه السلام( نقل

گويد: عرضه داشتم: نشانه محدث چيست؟ على )علیه السلام( محدث بود، سلمان هم محدث بود، مى
اندازد كه مثلا چنين و چنان شده و يا شود و مطلب را به دل او مىفرمود: اين است كه فرشته بر او نازل مى

  2چنين و چنان بايد كرد.
روايت كرده كه گفت: امام ابى جعفر باقر )علیه السلام( به من خبر داد:  و نيز در كافى از حمران بن أعين

كه على )علیه السلام( محدث بود، اين گذشت تا آنكه اصحاب و )پيروان مكتب تشيع( مرا ديدند و سفارش 
سؤال  كردند كه هيچ چيزى از امام نپرس، تا اين سؤال ما را با جنابش در ميان بگذارى و جوابش را بگيرى و آن

كرد، چيزى نگذشت كه اتفاق افتاد آن جناب اين است كه چه كسى با على )علیه السلام( حديث و گفتگو مى
را ملاقات كردم، عرضه داشتم: به خاطر داريد كه به من فرموديد على محدث بود؟ فرمود: آرى، عرضه داشتم: 

ايى معتقد باشم به اينكه على نبى و يا رسول فرمكرد؟ فرمود: فرشته، پرسيدم: يعنى مىچه كسى با او حديث مى
است؟ فرمود: نه، بلكه در باره على )علیه السلام( همان را بگو و معتقد باش كه در باره آن رفيق در بارى سليمان 

گويى )كه به يك چشم بر هم زدن تخت بلقيس را از شهر سبا تا به حضور سليمان آورد( و همان را معتقد ع مى
اره رفيق و همسفر موسى )علیه السلام( معتقدى )كه اعمالى انجام داد كه موسى از تاويل آنها عاجز باش كه در ب

كرد كه از بشر عادى ساخته نيست( مگر گويى )كه كارهايى مىماند( و همان را بگو كه در باره ذى القرنين مى
اى بر بود؟ در پاسخ فرمود: نه، ولى بندهاى كه شخصى از على )علیه السلام( پرسيد: آيا ذو القرنين پيغمنشنيده

كرد، خدا داشت؟ براى خدا خيرخواهى مىداشت و خداى تعالى هم او را دوست مىبود كه خدا را دوست مى
  3اى بود.خواست، على )علیه السلام( هم چنين بندههم خير او را مى

                                                      
 .4ح  271ص  1اصول كافى ج   1
 از امالى شيخ و سرائر نقل شده است. 4ح  26ج  67اين حديث با اين سند در بحار ص   2
اى كه شخصى از على پرسيد در كافى آدرس مزبور موجود است، ليكن عين حديث بطور مضمون حديث تا جمله مگر نشنيده  3

اند. اصول نقل شده و صاحب برهان و نور الثقلين و بحار نيز آن را از بصائر نقل كرده 4ج  366كامل در متن الميزان در بصائر ص 
 .5ج  271كافى ص 
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مؤلف قدس سره: روايات در معناى محدث از ائمه اهل بيت )علیه السلام( بسيار زياد است، صاحب  
كتاب بصائر الدرجات و صاحب كافى و صاحب كنز و صاحب اختصاص و مؤلفينى ديگر آن روايات را در 

رسول و محدث  شود. در اين روايات فرق ميان نبى واند، در روايات اهل سنت نيز يافت مىكتب خود آورده
كرديم گفتيم: وحى به معناى سخن گفتن را بيان نمود، ما نيز در سابق آنجا كه فرق ميان نبى و رسول را بيان مى

اى از بندگان خويش است و اين سخن گفتن )چه با حضور و رو در رو قرار گرفتن فرشته خداى سبحان با بنده
دل و رسيدن به گوش باشد(، باعث علم يقين رسول و  باشد و چه بدون حضور فرشته و به صرف افتادن در

شود، علم به نفس ذاته، بدون اينكه در تشخيص اينكه اين سخن از خدا است يا از شيطان احتياجى به نبى مى
باشد حجت داشته باشد، پس داستان وحى و القائات الهيه نظير علوم بديهى و مانند:" يك، نصف دو است "،مى

 كردن به آن احتياج به رديف كردن مقدمات منطقى و امثال آن نيست. كه در علم پيدا 
و اما خواب ديدن اولياى خدا به طورى كه روايات تفسيرش كرده، به معنايى است غير خواب ديدن 

بينيم ولى هيچگونه معمولى ما افراد معمولى، چون ما نيز در عالم خواب شبانه و يا روزانه خود چيزهايى مى
كند و د، بلكه خواب اولياى خدا چيزى شبيه بيهوشى است كه حواس ولى خدا سكونتى پيدا مىحجيت ندار

كنيم و بعد از مشاهده آنچه بينند نظير چيزهايى است كه ما در بيدارى مشاهده مىدر آن هنگام آنچه را كه مى
كند، در نتيجه استوار مىمشاهده كردند خداى عز و جل يقين بر دل آنان افاضه نموده، دركشان را تسديد و 

 كنند كه واسطه و صدا از ناحيه خداى سبحان است و شيطان در دلشان تصرف نكرده. يقين مى
و اما عنوان محدث از تحديث گرفته شده، و تحديث عبارت است از اينكه صداى فرشته را بشنود ولى 

گوش باطن و قلب است و نيز از قبيل  خود او را نبيند، و اين شنيدن هم شنيدن با گوش ظاهر نيست بلكه با
اى در دل نيست تا عرفا شنيدن صوت شمرده شود، الا به عنايتى مجازى، آن هم مجاز دور خطور كردن خاطره

 از فهم. 
اند: يكى شنيدن صوت و ديگرى بينيد كه روايات در معرفى تحديث دو جمله آوردهو به همين جهت مى

ك از اين دو عنوان از نظر لغت" تكليم" و" تحديث "و گفت و شنود، نيست مع افتادن در قلب و با اينكه هيچي
شنود و با اند، پس محدث با فتحه" دال "صوت فرشته را در تحديثش مىذلك آن را تحديث و تكليم خوانده

به  شنويم و ياگيرد، نظير آنچه، از صداهاى كلام معمولى و ساير صوتها عالم ماده را مىگوش خود فرا مى
شنود و به همين جهت است كه شنود غير محدث نمىشنوايانيم با اين تفاوت كه آنچه را محدث مىديگران مى
 گفتيم اين 
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 شنيدن امرى قلبى است.  

تشخيص القاءات رحمانى از شيطانى مستند به تاييد الهى است و خارج از معيارهاى 
  معمولى تشخيص است

شنود گفتار فرشته است نه القائات شيطانى، امرى است اينكه آنچه مى و اما تشخيص و علم محدث به
كه خارج از معيارهاى معمولى تشخيص است، بلكه با تاييدى از ناحيه خداى سبحان و تسديد او است، هم 

كند، چون در آن روايت آمده بود:" خداى چنان كه مضمون روايت محمد بن مسلم كه گذشت آن را تاييد مى
دهد "و توضيحش اين است دهد كه با آن فرشته را از غير فرشته تشخيص مىكينت و آرامشى به او مىتعالى س

شود: يكى اينكه اين القا مطلبى باطل و به همان صورت باطلش باشد، كه كه القاى شيطانى دو جور تصور مى
اى تواند باشد، ملائكهىدهد كه سخن ملائكه مكرمين نممعلوم است انسان مؤمن به خوبى آن را تشخيص مى

َ مَا أمََرَهُمْ {كه خداى تعالى در معرفتشان فرموده: ، و يا باطل در صورت حق است و معلوم 1} لاَ يعَْصُونَ اََللّه
است كه باطل لوازمى كه دارد نيز باطل است، در اينجا نور الهى كه همواره ملازم بنده مؤمن خدا است، حال 

 سازد كه آيه شريفه: ن مىآن باطل را براى مؤمن روش
} أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأحَْييَْنَاهُ وَ جَعلَْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي الَنهاسِ {

، بيانگر اين نور است، ولى در عين 2
سازد، هم چنان كه ياد خدا و اضطراب هم نيست و قلب را دچار تزلزل مىحال نزعه شيطان و وسوسه او بى

از وقار و سكينت و اطمينان خاطر خالى نيست، هم چنان كه قرآن كريم در باره اضطراب آوردن سخن او 
فُ أوَْلِياَءَهُ {فرمايد:وسوسه شيطان مى ِ } ذلَِكُمُ الَشهيْطَانُ يخَُو 

} ألَاَ بذِِكْرِ فرمايد:و در باره ياد خدا و ذكر او مى3

ِ تطَْمَئِنُّ الَْقلُوُبُ {  اره اولى فرموده: و نيز در ب4اََللّه
 . 5"}إِنه الَهذِينَ اِتهقوَْا إذِاَ مَسههُمْ طَائفٌِ مِنَ الَشهيْطَانِ تذَكَهرُوا فَإذِاَ هُمْ مُبْصِرُونَ{

پس سكينت و طمانينه در هنگام ملهم شدن انسان به يك الهام، حال چه اينكه به صورت سخنى باشد 

                                                      
 كنند.خدا را در آنچه دستورشان بدهد نافرمانى نمى  1
كند مثل ديگران آيا كسى كه مرده بود، ما او را زنده كرديم و برايش نورى قرار داديم كه با آن نور در بين مردم آمد و شد مى  2

 ". 122است؟" سوره انعام، آيه 
 ". 175ترساند." سوره آل عمران، آيه )با شمايم( اين شيطان است كه اولياى خود را مى  3
 ". 28دهد." سوره رعد، آيه آگاه باش كه ياد خدا دلها را اطمينان مى  4
افتند و ناگهان بصيرت خود كنند، به ياد خدا مىاحاطه مىكسانى كه در صدد حفظ خود هستند، وقتى شيطانها اطراف دلش را   5

 ". 201يابند." سوره اعراف، آيه را در مى
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ا قلبى باشد كه به دل خطور كند، خود دليل بر اين است كه آن سخن خواند و يكه گويا كسى به گوش انسان مى
و اين خطور القائات رحمانى است نه شيطانى، هم چنان كه اضطراب و قلق در هنگام ملهم شدن آدمى به آن 

 قسم الهام، دليل است بر اينكه القاء 
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
467 

تابى نمودن در احتمال خطر و بىمذكور از القائات شيطانى است، مساله عجله كردن در امور و جزع و 
 خفت در عقل در موقع شادى و يا اندوه و امثال اين عوارض، نيز نشان همين القائات شيطانى است.

 بيند" شنود ولى فرشته را نمىتوضيح اينكه: "محدث صوت فرشته را مى 
ند، بايد حمل كرد بر بيشنود ولى فرشته را نمىو اما اينكه در روايات آمده بود كه محدث صوت را مى

اين جهت، نه اينكه جمع بين دو معنا يعنى هم ديدن و هم صوت را شنيدن محال است و خلاصه اينكه ملاك 
در محدث بودن يك انسان اين است كه صداى هاتف غيبى را بشنود و لازم نيست كه حتما صاحب صدا را هم 

را هم ديد از اين باب نيست كه چون محدث بوده ببيند و اگر اتفاق افتاد كه در حين شنيدن صوت، فرشته 
فرشته را ديده، نه، لازمه محدث بودن ديدن فرشته نيست، اين را بدان جهت گفتيم كه آيات قرآنى صريح است 

 ديد، مثلا فرموده: در اينكه مريم روح را به صورت بشرى تمام عيار مشاهده كرد و در حين گفتگو او را مى
حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا قَالَ إِ } فَأرَْسَلْنَا إِ  نهمَا أنََا لَيْهَا رُوحَنَا فَتمََثهلَ لهََا بشََراً سَوِيًّا قَالَتْ إِن ِي أعَُوذُ بِالره

كنيد آيه شريفه صريح در اين است كه مريم ، )بطورى كه ملاحظه مى1رَسُولُ رَب كِِ لِْهََبَ لكَِ غُلامَاً زَكِيًّا {
به شكل بشر ديده و با او سخن گفته است( و يا در باره همسر ابراهيم ع در داستان بشارت به فرزند  شخصى را

ً قَالَ سَلامٌَ{دار شدنش فرموده: }وَ امِْرَأتَهُُ قَائمَِةٌ ... } وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهِيمَ باِلْبشُْرىَ قَالوُا سَلامَا

 ِ سْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ قَالتَْ يَا وَيْلَتىَ أَ ألَِدُ وَ أنََا عَجُوزٌ وَ هَذاَ بعَْلِي شَيْخاً فَضَحِكَتْ فَبشَهرْنَاهَا بإِ

ِ وَ برََكَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الَْبيَْتِ إِ إِنه هَذاَ لشََيْ  ِ رَحْمَتُ اََللّه  . 2نههُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ {ءٌ عَجِيبٌ قَالوُا أَ تعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اََللّه
مشاهده  -البته در اينجا وجه ديگرى نيز هست و آن اين است كه مراد امام در روايت از كلمه " معاينه 

"كه آن را در مورد محدث نفى كرده، مشاهده حقيقت فرشته باشد نه ممثل شده او، و بخواهد بفرمايد شخص 
بيند، و آيات شريفه قرآن هم بيش از ديدن مثال ل شده او را مىبيند، )و اما ممثمحدث حقيقت فرشته را نمى

 فرشته را در باره مريم و همسر ابراهيم اثبات 
  

  

                                                      
ما روح خود )جبرائيل( را بسوى او فرستاديم كه همانند بشر كامل بر او نمايان شد مريم گفت من از شر تو بر خداى رحمان   1

شو جبرائيل گفت: من فرستاده پروردگارت هستم تا پسرى پاك بر تو ببخشم" پناه ميبرم اگر خدا ترس و پرهيزكارى از اينجا دور 
 ". 19سوره مريم، آيه 

و همسرش ايستاده بود خنديد و ما او را بشارت داديم به اسحاق، و از نسل اسحاق يعقوب، او گفت: واى بر من: آيا من فرزند   2
ام و اينكه شوهرم در حال پيرى است، اين سخن بسيار عجيب است، گفتند: آيا از امر خدا تعجب آورم؟ با اينكه زنى عجوزهمى
 ". 72ر شما اهل بيت است كه او حميد و مجيد است." سوره هود، آيه كنى، رحمت خدا و بركات او بمى
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 كند. نمى
اى كه در روايت اند و آن اين است كه مراد از معاينهها احتمال دادهباز وجه سومى هست كه آن را بعضى

اى را كه احكام شرعيه را نازل بفرمايد: محدث فرشته نفى شده، معاينه وحى تشريعى باشد، خواسته است
بيند، براى اينكه خداى تعالى خواسته است مقام تشريع كنندگان از انبيا و رسولان محفوظ باشد و كند نمىمى

اى را به دست هر كسى حكم شرعى نازل نكند، ليكن اين احتمال بعيد است كه منظور از عبارت:" ولى فرشته
 شود. اين باشد كه شريعت بر او نازل نمىبيند "،نمى
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 [63تا  61(:آيات 3]سوره آل عمران )
كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ وَ نسَِ  اءَناَ وَ نسَِاءَكُمْ وَ }فمََنْ حَاجه

ِ عَلَى الَْكَاذِبيِنَ ) هَذاَ لهَُوَ الَْقَصَصُ الَْحَقُّ وَ مَا مِنْ إلَِهٍ إلِاه ( إنِه 61أنَْفسَُناَ وَ أنَْفسَُكُمْ ثمُه نبَْتهَِلْ فَنجَْعلَْ لعَْنتََ اََللّه
َ لهَُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ ) ُ وَ إِنه اََللّه َ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ )62اََللّه  ({ 63( فإَنِْ توََلهوْا فإَنِه اََللّه

  ترجمه آيات 
مجادله كرد بعد از علمى كه از مطلب ( معلیه السلا)پس هر كس با تو در باره بندگى و رسالت عيسى 

يافتى، به ايشان بگو بيائيد ما فرزندان خود، و شما فرزندان خود را، ما زنان خود و شما زنان خود را، ما نفس 
خود، و شما نفس خود را بخوانيم و سپس مباهله كنيم و دورى از رحمت خدا را براى دروغگويان كه يا مائيم، 

 (. 61)نيم يا شما، درخواست ك
است ( علیه السلام)اين داستان كه از مريم آورديم تنها داستانهاى صحيح و حق در مورد مريم و عيسى 

 (. 62)و هيچ معبودى به جز اللَّه نيست و تنها عزيز و حكيم اللَّه است 
 (.63)حال اگر با دعوت به مباهله باز هم اعراض كردند بدانيد كه خدا داناى به مفسدين است 

  بيان آيات 
كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ { رساند مضمون حرف "فا" كه بر سر اين آيه در آمده مى } فمََنْ حَاجه

گيرى و تفريع بر تعليم الهى است كه در دو آيه قبل خاطر نشان نموده، آيه كه دعوت به مباهله است، نتيجه
 نَتلْوُهُ  } ذلَِكَ فرمود:
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، اين داستان عيسى )علیه السلام( بر تو تعليم كرديم از آيات ما و ذكر حكيم است. و در آيه عَلَيْكَ... { 
بعدش مطلب را با جمله: "حق از ناحيه پروردگار تو است، پس از مرددين مباش" تاكيد، و ختم كرد. و در آيه 

تر از مباهله و ضمير كاف خطاب چه بيانى روشنكند. و تر بيان مىمورد بحث آن تعليم الهى را با بيانى واضح
 گردد. "تو" در اين آيه به عيسى )علیه السلام( و يا به حق نامبرده در آيه قبل بر مى

گذاشت، علاوه بر آن، مشتمل بود بيان آيه قبلى از خداى تعالى با اينكه بيانى الهى بود و شكى باقى نمى
ِ كَمَثلَِ آدمََ { }:بر برهانى ساطع، بر آن حقيقتى كه آيه برهان ساطع ديگرى بر آن بود، إنِه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه

آمده، علمى است كه هم از راه وحى الهى حاصل  مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ { }پس علمى كه در جمله:
 عليه وآله و سلم( حاصل شود و شود و هم از راه برهان، پس اثر اين علم بايد هم در رسول خدا )صلى اللهمى

اى اى ديگر در غير رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، بنا بر اين اگر فرض كنيم شنوندههم در هر شنونده
در داستان عيسى ع شك كند از اين جهت كه دليل بر آن وحى الهى است، از اين جهت كه برهانى ساطع و عقل 

مِنْ بعَْدِ مَا  }د شك كند، و چه بسا به خاطر افاده همين نكته بوده كه فرمود:توانفهم بر آن قائم است، نمى

و نفرمود:" من بعد ما بيناه لهم "،چون اگر اينطور فرموده بود از دليل اول يعنى وحى الهى جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ {
است و دليل آن علم دو تا است: سكوت كرده بود و اما با آوردن جمله اول فهماند دليل بر حقانيت داستان علم 

 يكى وحى و ديگرى برهان عقلى. 
اى ديگر هست و آن اينكه آوردن تعبير اول و به رخ كشيدن علم مايه دلخوشى البته در اين ميان نكته

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است و اينكه او به اذن خدا غالب و پروردگارش ياور او است و به هيچ 
 دارد، چون همو بود كه علم به داستان عيسى )علیه السلام( را به وى ارزانى داشت. نصرتش دريغ نمى وجه از

ضمير متكلم مع الغير "نا  } فَقلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ وَ نسَِاءَناَ وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُناَ وَ أنَْفسَُكُمْ {
با همين ضمير در كلمات "ابنائنا" و "نسائنا" و "انفسنا" تفاوت دارد، اولى به دو طرف ما" در كلمه "ندع"  -

گردد و آن سه متخاصم، يعنى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و بزرگان نجد كه مسيحى بودند برمى
آيه در اين معنا ضمير ديگر به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و همراهانش، و به همين جهت كلام 

است كه فرموده باشد بيائيد تا ابناء و نساء و انفس را بخوانيم و آن گاه ما ابناء و نساء و انفس خود را و شما هم 
ابناء و نساء و انفس خود را دعوت كنيد...، بنا بر اين در كلام اختصار گويى لطيفى بكار رفته و مصدر "مباهله" 

 به معناى ملاعنه است، يعنى لعنت كردن يكديگر، هر چند كه در كه فعل "نبتهل" مضارع آن است 
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خصوص آيه به معناى چيزى نظير محاجه بين شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و بين  
بزرگان نصارا است، ولى تعميم دادن دعوت به فرزندان و زنان براى اين بوده كه اين احتجاج اطمينان آورتر 

فهمد كه او به صدق دعوى خود قتى كسى زن و بچه خود را هم نفرين كند، طرف مقابلش مىباشد، چون و
ايمان كامل دارد، براى اينكه خداى تعالى محبت به زن و فرزند و شفقت بر آنان را در دل هر كسى قرار داده، 

براى حفظ آنان و در بطورى كه هر انسانى حاضر است با مايه گذاشتن جان خود، آنان را از خطر حفظ كند و 
زند، ولى حاضر نيست براى حفظ خود، راه حمايت و غيرت و دفاع از آنان دست به كارهاى خطرناك مى

بينيم در آيه شريفه فرزندان را اول و زنان را دوم و ايشان را به خطر بيندازد و عينا به همين جهت است كه مى
 تر است. ان نسبت به فرزندان شديدتر و با دوامخويشتن را در مرحله سوم ذكر كرده، چون محبت انس

اين } ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ... {اند: مراد از جملهگردد اينكه بعضى از مفسرين گفتهو از اينجا روشن مى
رستى است كه بيائيد ما زن و بچه و خود شما را نفرين كنيم و شما زن و بچه و خود ما را نفرين كنيد، تفسير د

 سازد. اى را كه، براى تشريك زن و بچه خاطرنشان كرديم باطل مىنيست، براى اينكه اينطور معنا كردن آن نكته
و اينكه بطور تفصيل موارد را يكى يكى شمرده، خود دليلى ديگر است بر اينكه پيشنهاد كننده سخت به 

كند اى مسيحيان بيائيد همگى ما و نهاد مىدعوت خود ايمان و به حق اعتماد و خاطر جمعى داشته، كانه پيش
همگى شما يكديگر را نفرين كنيم، تا لعنت بر دروغگويان شامل همه ما و يا شما شود، بطورى كه لعنت شامل 

 كن شوند. حال زن و فرزند ما هم بشود و در نتيجه نسل دروغگو از روى زمين برچيده شود و اهل باطل ريشه

تواند در شان على و فاطمه و حسنين عليهم السلام ه مباهله نمىپاسخ به اين توهم كه آي
 نازل شده باشد 

شود و آن اشكال اين است كه گويا گفته باشند با اين بيان پاسخ از اشكالى كه در ذيل آيه شده روشن مى
جمع وقتى  تواند در شان على و فاطمه و حسنين عليهم السلام نازل شده باشد، براى اينكه لفظاين آيه نمى
صادق نيست  -فاطمه س  -شود كه حد اقل سه عدد مصداق داشته باشد و كلمه نساء بر يك تن استعمال مى

شود، و همچنين استعمال كلمه" و كلمه" ابناء "در مورد حسنين )علیه السلام( كه دو تن هستند استعمال نمى
خش اين شد كه صدق كلام موقوف بر متعدد صحيح نيست و اما پاس -على )علیه السلام(  -انفس "بر يك تن 

بودن ابناء و بسيار بودن نساء و انفس نيست، چون گفتيم: مقصود نهايى از اين نفرين اين است كه يكى از دو 
طرف با همه نفراتش از صغير و كبير و مرد و زن براى هميشه هلاك گردد، مفسرين هم اتفاق دارند و روايات 

شد د است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، وقتى براى مباهله حاضر مىهم متفقند، تاريخ هم مؤي
 احدى به جز على و فاطمه و حسنين )علیه السلام( را با خود 
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نياورد، پس از ناحيه آن جناب كسى حضور به هم نرسانيد مگر دو نفس، و دو ابن و يك زن و با آوردن 
 آله و سلم( ، امر پروردگارش را امتثال نمود. اينان رسول خدا )صلى الله عليه و

علاوه بر اينكه اصولا مراد از لفظ آيه امرى است، و مصداقى كه حكم آيه به حسب خارج منطبق بر آن 
است امرى ديگر، و اين بار اول نيست كه خداى تعالى حكم يا وعده و وعيد را كه بر حسب خارج با يك نفر 

كند، مثلا با اينكه فرد معينى زن خود را ظهار كرده بود و آيه در شان كايت مىمنطبق است بطور دسته جمعى ح
هَاتهِِمْ... { }فرمايد:او نازل شده بود مى باز در باره همان يك فرد 1الَهذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ مَا هُنه أمُه

ونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمُه يعَوُدوُنَ لِمَا قَالوُا {وَ الَهذِينَ يظَُاهِرُ  }فرمايد:بصورت دسته جمعى مى
، و در باره شخص 2

ُ قَوْلَ الَهذِينَ قَالوُا  }واحدى كه گفته بوده خدا فقير و من توانگرم، به صورت دسته جمعى فرموده: لَقدَْ سَمِعَ اََللّه

َ فقَِيرٌ وَ نحَْنُ أغَْنِيَاءُ { إِنه اََللّه
ى كه پرسيده بود چگونه انفاق كنيم؟ به صورت دسته ، و در پاسخ شخص واحد3

يسَْئلَوُنكََ مَا ذاَ ينُْفِقوُنَ قلُِ الَْعَفْوَ { }جمعى فرمود:
و از اين قبيل آيات بسيارى كه به لفظ دسته جمعى نازل 4

ِ عَلَى فنَجَْعلَْ لَ  ثمُه نبَْتهَِلْ  }شده، در حالى كه مصداق خارجيش به حسب شان نزول فرد معينى بوده.  عْنتََ اََللّه

لام "گرفته شده و مصدر " بهل "به فتحه اول  -ها  -مصدر" ابتهال "كه باب افتعال است از ثلاثى" با  الَْكَاذِبِينَ {
و هم به ضمه آن به معناى لعنت است، اين اصل معناى كلمه است، ولى بعدها در مطلق دعا و درخواست زياد 

 سماجت صورت بگيرد.  شد، البته دعائى كه با اصرار و
ِ عَلَى الَْكَاذِبيِنَ { }و جمله: اين جمله به منزله بيانى است براى ابتهال، و اگر فرموده: فَنجَْعلَْ لعَْنتََ اََللّه

"فنجعل" ،لعنت خدا را بر دروغگويان قرار بدهيم و نفرموده: "فنسئل"، )و از خدا لعنت را براى دروغگويان 
شود حق از باطل بود كه اشاره كند به اينكه اين نفرين درگير است، چون باعث مى درخواست كنيم(، براى اين

ممتاز گردد و خلاصه روشن شدن حق از باطل فعل بستگى دارد به درگير شدن اين نفرين و چون درگيريش 
 به اين جهت حتمى است، 

  
  

                                                      
شوند. گويند پشت تو پشت مادر من است، اين همسران به صرف اين حرف مادر ايشان نمىآنهايى كه از شما به همسر خود مى  1

 " .2"سوره مجادله، آيه 
 " .3گردند. "سوره مجادله، آيه كنند بعد پشيمان و از گفتار خود بر مىو كسانى كه زنان خود را اظهار مى  2
 " .18خدا شنيد سخن كسانى كه گفتند: خدا فقير و ما توانگريم. "سوره آل عمران، آيه   3
 " .219پرسند چه انفاق كنند؟ بگو عفو را. "سوره بقره، آيه از تو مى  4
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اينطور تعبير كرد كه "لعنت را بر دروغگو قرار دهيم" و نفرمود: "درخواست كنيم" چون استجابت شدن 
 و نشدن درخواست معلق است. 

" الكاذبين "اين كلمه به خاطر اينكه در سياق عهد واقع شده الف و لام آن، الف و لام عهد است، يعنى 
خواهد بفرمايد تمام دروغگويان دنيا و جنس آنان را مىهمان دروغگويان معهود، نه استغراق و يا جنس و ن

نفرين كنيم، بلكه دروغگويانى را نفرين كنيم كه در اين ماجرا در يكى از دو طرف مباهله قرار دارند، يا در 
گفت: هيچ معبودى غير خدا نيست و عيسى اند، اسلام مىطرف" اسلام "و يا در طرف" مسيحيت "قرار گرفته

گفتند: عيسى خودش اللَّه و يا پسر اللَّه است و يا اللَّه م( بنده خدا و رسول او است، مسيحيت مى)علیه السلا
 سومى از سه خدا است. 

اهل بيت پيامبر )صلوات اللَّه عليهم( در دعوى و دعوت رسول اللَّه شريك بودند و اين 
  از بزرگترين مناقب است

اى بر سر آن، بين شخص رسول خدا )صلى و بنا بر اين پس اين معنا روشن است كه اگر ادعا و مباهله
الله عليه وآله و سلم( و بين جمعيت نصارا بود يك طرف شخص واحد و طرف ديگر جمعيتى بود، لازم بود در 

عل لعنة اللَّه على من كان كاذبا "، آيه تعبيرى بياورد كه قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد، مثلا بفرمايد:" فنج
شود دروغگويى كه )لعنت خدا را بر كسى قرار دهيم كه دروغگو بوده باشد(، ولى اينطور نفرموده، معلوم مى

شود جمعيتى است كه در يك طرف اين محاجه قرار گرفته، حال يا در طرف رسول خدا نفرين شامل حالش مى
در طرف نصارا، و اين خود دليل بر اين است كه همه حاضران در مباهله، )صلى الله عليه وآله و سلم( و يا 

شريك در ادعا هستند، چون كذب همواره در ادعا است، پس هر كس كه با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 
ر سلم( بوده، يعنى على و فاطمه و حسنين )علیه السلام( در دعوى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و د

دعوتش شريك بودند و اين از بالاترين مناقبى است كه خداى تعالى اهل بيت پيامبرش )علیه السلام( را به آن 
بينيم در آيه شريفه از اهل بيت تعبير به" انفس "و" نساء "و " ابناء "كرده يعنى اختصاص داده، هم چنان كه مى

ص اهل بيت را جان رسول خدا )صلى الله عليه وآله اين چند تن را از ميان همه مردان و زنان و فرزندان خصو
و سلم( و زنى كه منتسب به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است و فرزندان رسول خدا )صلى الله عليه 

 وآله و سلم( خوانده. 
حال اگر بگويى همين چند سطر قبل، خودت گفتى كه اطلاق لفظ" جمع "در مورد مفرد در قرآن كريم 

ار است و در آيه مورد بحث هم كلمه جمع )نساء( را بر فاطمه )علیه السلام( اطلاق كرده، پس چه مانعى بسي
دارد كه استعمال لفظ" كاذبين "را هم به همين نحو در يك فرد، صحيح بدانيم يعنى بگوئيم در طرف مسيحيت 
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سلم( شخص آن جناب، كه بنا  منظور همه آن دروغگويان است و در طرف رسول خدا )صلى الله عليه وآله و
 بر اين ديگر على و فاطمه و حسنين 
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 )علیه السلام( شريك در دعوى و در نتيجه شريك در نفرين نيستند.  
گوئيم: مقام آن آيات كه از يك نفر تعبير به جمع آورده، با مقام آيه مورد بحث فرق دارد و در پاسخ مى

"را در مورد" مفرد "اطلاق كرده، براى اين بوده كه فرد دخالت بخصوصى آن اين است كه در آياتى كه لفظ" جمع 
نداشته، و آنچه از آن فرد سر زد ممكن است از ديگران هم سر بزند، پس ديگران هم در آن عمل و در ملحق 

م شدن به مورد آيه شريك آن فردند، پس بايد لفظ را جمع بياورد تا اگر ديگران هم خواستند آن عمل را انجا
بدهند حكمش را بدانند و اما در جايى كه ممكن نيست عمل مورد نظر از ديگران نيز سر بزند و عمل مورد آيه 

وَ إذِْ تقَوُلُ  }چيزى نيست كه براى ديگران هم پيش بيايد، بدون شك نبايد لفظ را جمع بياورد، مثل آيه شريفه:

ُ عَلَيْهِ وَ  َ {أنَْعمَْتَ عَ  لِلهذِي أنَْعَمَ اََللّه هقِ اََللّه يلُْحِدوُنَ إلَِيْهِ  لِسَانُ الَهذِي }، و آيه شريفه:1لَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتِ

أعَْجَمِيٌّ وَ هَذاَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ {
د فرمايتا آنجا كه مى { أزَْوَاجَكَ الَلاهتِي آتيَْتَ أجُُورَهُنه  } إنِها أحَْللَْنَا لكََ و آيه:2

ِ إنِْ أرََادَ الَنهبِيُّ أنَْ يسَْتنَْكِحَهَا خَالِصَةً لكََ مِ   . 3الَْمُؤْمِنيِنَ { نْ دوُنِ }وَ امِْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إنِْ وَهَبتَْ نفَْسَهَا لِلنهبِي 
صلى الله )آيه مورد بحث هم كه راجع به مباهله است از اين قبيل آيات است، چون مباهله رسول خدا 

با نصاراى نجران چيزى نيست كه جز در مورد خودش اتفاق بيفتد، پس اگر در همين مورد ( و سلم عليه وآله
با " )كاذبين: "فرمودكه اتفاق افتاده مدعيان در هر دو طرف به وصف جمع و چند نفرى نبوده باشند، نبايد مى

 (.صيغه جمع

يت خود را بعنوان در قضيه مباهله، رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و سلم(اهل ب 
 هايى از مؤمنين همراه نبرد بلكه به عنوان شركاء خود در دعوت همراه برد نمونه

حال اگر بگويى نصارايى كه به سوى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمده بودند، همگى صاحب 
ى خدا است و در اين دعوى هيچ گفتند: مسيح، اللَّه و يا حد اقل پسر اللَّه و يا سومى از سودعوى بودند و مى

كردند، در جانب فرقى بينشان نبود، مردانشان همين دعوى را داشتند، زنانشان هم همين دعوى را اظهار مى

                                                      
ن زمان كه به آن شخص كه هم خدا به او انعام كرد )و به شرف اسلامش مشرف نمود و هم تو به او احسان كردى( و دختر و آ  1

 " .37گفتى همسرت را نگه دار و طلاق مده و از خدا بترس. "سوره احزاب، آيه ات را به ازدواجش درآوردى، مىعمه
دهند، غير عربى است و اين لسانى است عربى و آشكار. حق به او نسبت مىزبان آن كسى )آهنگرى( كه اينان قرآن را به نا  2

 " .103"سوره نحل، آيه 
شود، )البته اين حكم مخصوص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و و هر زنى مؤمنه كه خود را به پيامبر ببخشد، همسر او مى  3

تواند شوهر او شود. "سوره د كه در اين صورت كسى ديگرى نمىسلم( است و ديگران بايد نكاح كنند. اگر رسول بخواهد بپذير
 " .50احزاب، آيه 
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 رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( هم همين طور بود، يعنى هم رسول خدا 
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ى به جز اللَّه نيست و عيسى بن مريم، بنده و مدعى بود به اينكه هيچ معبود( صلى الله عليه وآله و سلم)
فرستاده خدا است و هم همه مؤمنين، بدون اينكه اين دعوى در بين مؤمنين اختصاص به كسى داشته باشد، 

هم نداشت، پس كسانى كه با آن جناب براى مباهله ( صلى الله عليه وآله و سلم)حتى اختصاص به رسول اللَّه 
صلى الله عليه وآله )بر ساير مؤمنين نداشتند، بله تنها اين فرق را داشتند كه رسول اللَّه آمدند، فضيلتى و مزيتى 

اى از مردان و زنان و كودكان مؤمنين همراه آورد، چون آيه فرموده بود از هر ايشان را به عنوان نمونه( و سلم
صلى )از ادعا، و همراهان رسول خدا  اى بياورد، علاوه بر اينكه آيه شريفه سخن از دعوت دارد نهطايفه نمونه

صلى الله )به فرضى كه در دعوت شركت داشته باشند، در ادعا كه شغل خاص رسول خدا ( الله عليه وآله و سلم
پس هر كس با رسول خدا : )است شركت نداشتند، در حالى كه شما در چند سطر قبل گفتيد( عليه وآله و سلم

صلى الله )در دعوى رسول خدا ( علیه السلام)يعنى على و فاطمه و حسنين  بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)
 (. و در دعوتش شريك بودند( عليه وآله و سلم

اى از گوئيم: اگر آوردن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نامبردگان را به عنوان نمونهدر پاسخ مى
آورد اقل دو نفر مرد و سه زن و سه فرزند همراه خود مىبود، لازم بود حد مردان و زنان و كودكان مؤمنين مى

تا فرمان: "انفسنا و نسائنا و ابنائنا" را امتثال كرده باشد، پس اگر از مردان تنها على )علیه السلام( و از زنان تنها 
دق امتثال ها مصحح صفاطمه س و از فرزندان تنها حسنين )علیه السلام( را آورد، براى اين بود كه آوردن همين

 بوده، به اين معنا كه غير از نامبردگان كسى كه شركت دادنش امتثال امر خدا باشد نيافته. 
و شما خواننده اگر در متن داستان دقت كنى خواهى ديد كه وفد نجران براى اين از نجران به مدينه 

، معارضه و بحث و محاجه آمدند كه در امر عيسى بن مريم با شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(
كنند، چون آن جناب ادعاى رسالت كرده بود و دعوت رسالت مستند به وحى قائم به آن جناب بود و اما پيروان 
و مؤمنين به وى دخالتى در اين ادعا نداشتند و مسيحيان نجران كار به كار آنان نداشتند، و مشتاق ديدار آنان 

وآله و سلم( چند نفر را به عنوان نمونه به ايشان نشان بدهد، آيه شريفه هم  نبودند تا رسول خدا )صلى الله عليه
كَ فيِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ { }فرمايد:كه مى ، خطاب را متوجه شخص رسول خدا )صلى الله فمََنْ حَاجه

 د: فرمايكند، و همچنين در چند آيه قبل از اين كه مىعليه وآله و سلم( مى
هبعََنِ... { ِ وَ مَنِ اتِ وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه  . } فَإنِْ حَاجُّ

گردد كه آوردن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( حضرات نامبرده را با خود از اينجا روشن مى
 و  اى از مؤمنين را نداشته، چون مؤمنين بدان جهت كه مؤمن بودند سهمىعنوان آوردن نمونه
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نصيبى از اين محاجه و مباهله نداشتند تا در معرض لعنت و عذاب )البته اگر دروغگو باشند( قرار  
بگيرند، پس رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آن چند نفر را كه با خود آورد، از جهت صرف داشتن 

و طرفه بود و بايد خودش را در ايمان نبود بلكه از اين جهت بود كه آن جناب يك طرف محاجه و ادعاى د
معرض بلاى احتمالى )در صورت دروغگو بودن( قرار بدهد. و اگر دعوى آن طور كه قائم به شخص آن جناب 

رسيد، اگر به فرض محال در دعويش بود به همراهانش قائم نبود، هيچ وجهى براى شركت دادن آنان به نظر نمى
دامادش چه گناهى دارند، پس اگر نامبردگان را شركت داد از اين دروغگو و مستحق عذاب باشد، زن و بچه و 

جهت بوده كه دعويش قائم به خودش و به همين چند نفر يعنى دو فرزند و يك زن و يك مرد بوده، نه اينكه 
اى از همه پيروان مؤمنش باشند، پس اينكه ما در سابق گفتيم هم دعوتش قائم به خودش و اين چند نفر نمونه

 چند تن بوده و هم دعويش، درست گفتيم. اين 
از سوى ديگر نصارا هم كه به قصد آن جناب به مدينه آمدند صرفا به خاطر اين نبوده كه آن جناب معتقد 
و مدعى بوده كه عيسى بن مريم بنده خدا و فرستاده او است، بلكه براى اين بود كه آن جناب هم خودش به 

كرده، پس علت عمده حركت نصارا از نجران به مدينه را را بدان دعوت مىاين اعتقاد معتقد بوده و هم نصا
دعوى آن جناب نبوده، بلكه دعوت وى به حضورشان براى احتجاج بوده، پس حضور خود رسول خدا )صلى 
الله عليه وآله و سلم(، و حضور نامبردگانى كه با خود براى مباهله آورد، به خاطر دعوى و دعوت بود، پس 

شد كه نامبردگان نيز شركاى آن جناب در دعوت دينى بودند، همانطور كه شركايش در دعوى مباهله ثابت 
 بودند.

جواب به يك اشكال ديگر بر اينكه همراهى با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(  
  در مباهله، فضيلت و منقبت است

ه كه ايشان از رسول خدا )صلى الله عليه وآله حال اگر بگويى: گيرم كه آمدن نامبردگان به خاطر اين بود
اند، ليكن ظاهر و سلم( بودند و اين صفت منحصر در ايشان بوده و هيچيك از مؤمنين اين خصيصه را نداشته

اين است كه وقتى آدمى عزيز و پاره جگر خود )اعم از زن و مرد و  -البته ظاهر از حيث عادت جارى  -امر 
دهد، همين عملش دليل بر اين است كه وى اطمينان دارد به اينكه و هلاكت قرار مى فرزند( را در معرض خطر

كند و به سلامت و عافيت و مصونيت آنان اعتماد دارد، پس شركت دادن رسول خطرى عزيزانش را تهديد نمى
رساند، نه را نمىهاى جگر خود را در مباهله بيش از اين معنا خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عزيزان و پاره

دلالتى بر شركت آنان در دعوت دارد و نه دلالتى بر منقبت و فضيلتشان، آيه شريفه و عمل رسول خدا )صلى 
 الله عليه وآله و سلم( اصلا ساكت از اين جهت است. 
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گوئيم بله، صدر آيه بر بيش از آنچه تو گفتى دلالت ندارد و به قول تو تنها اين معنا را در پاسخ مى
 رساند كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به صدق دعوى خود ايمان، و در نتيجه به مى
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 هاى جگرش اطمينان داشته و ليكن توجه فرمودى كه ذيل آيه يعنى جمله: سلامتى و عافيت پاره
"على الكاذبين" دلالت دارد بر اينكه در يكى از دو طرف مباهله و محاجه دروغگويانى هستند و قطعا  

شود مگر به اينكه در هر يك از دو طرف جماعتى صاحب دعوت باشند، حال بايد بوده باشند و اين تمام نمى
صلى الله عليه وآله و سلم( كند كسانى كه با رسول خدا )چه راستگو و چه دروغگو، پس اين جمله ثابت مى

اند كه بيانش گذشت، پس ثابت شد كه حاضرين در مباهله همگيشان بودند شريك با او در دعوى و دعوت بوده
 اند.صاحب دعوى و دعوت و شركاى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در اين معنا بوده

دعوى و دعوت پيامبر تبليغ و دعوت، عين نبوت و بعثت نيست و لازمه شركت در  
  )صلى الله عليه وآله و سلم( شريك بودن در نبوت آن جناب نيست

اند" حال اگر بگويى لازمه اينكه گفتى: "حاضرين با آن جناب، شركاى در دعوى و دعوت آن جناب بوده
 اين است كه در نبوت هم شريك آن جناب باشند. 

(، از سوره 213ارد و ما در سابق يعنى در تفسير آيه )اى وجود ندگوئيم: خير چنين لازمهدر پاسخ مى
بقره در جلد دوم عربى اين كتاب، بحثى پيرامون مسائل نبوت گذرانديم و در آنجا گفتيم كه تبليغ و دعوت عين 

اى است كه شخص نبى متقلد نبوت و بعثت نيست، هر چند از شؤون و لوازم آن، و از مناصب و مقامات الهيه
به همين جهت منافات ندارد كه اين منصب به امرى و فرمانى جداگانه به غير شخص نبى نيز داده  شود وآن مى

( از سوره بقره در جلد اول عربى اين كتاب آنجا كه بحثى 124شود، هم چنان كه در سابق يعنى در تفسير آيه: )
امامت هم نيست هر چند كه به پيرامون مساله امامت داشتيم خاطرنشان كرديم: كه مساله دعوت و تبليغ عين 

 وجهى از لوازم آن هست. 
} ُ كلمه" هذا "اشاره است به داستانهايى كه از عيسى  } إِنه هَذاَ لهَُوَ الَْقَصَصُ الَْحَقُّ وَ مَا مِنْ إلَِهٍ إِلاه اََللّه

)علیه السلام( گذشت و اساس آيه بر قصر قلب است و معنايش اين است كه تنها اين مطالبى كه ما در باره 
 كند. عيسى )علیه السلام( گفتيم حق است، نه آنچه نصارا در باره آن جناب ادعا مى

نفصل" هو "را در آيه آورده، براى اين بوده كه مطلب را بطور و اينكه حرف" ان "و حرف" لام "و ضمير م
كامل تاكيد و در نتيجه رسول گراميش را دلگرم و در اقدام به امر مباهله تشجيع كند تا با ايمان كامل و يقين و 

دوم با بصيرت و وثوق به وحيى كه خداى تعالى بر او نازل فرموده اقدام نمايد و به دنبال اين تاكيد براى بار 
ُ {ذكر حقيقت از راه ذكر لازمه آن، مطلب را تاكيد نموده و فرمود: ، چون مفاد اين جمله } وَ مَا مِنْ إلَِهٍ إِلاه اََللّه

لازمه حق بودن داستانهاى مذكور است، )و داستانهاى مذكور در صورتى كه حق باشد، بزرگترين دليل بر 
 ( يكتايى معبود و توحيد ربوبيت است" مترجم".
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َ لهَُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ... {  اين جمله عطف است بر اول آيه و با تاكيد شديدى كه دارد، دلگرمى } وَ إِنه اََللّه
فرمايد: خداوند از نصرت ديگرى و تشجيع ديگرى است نسبت به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى

گذارد و نه ماند و نه با سرگرمى به كار ديگران را مهمل مىه غافل مىحق و تاييد آن عاجز نيست و از اين كار ن
شود( شود، براى اينكه او عزيز است، )و كسى كه عزت مطلقه دارد از آنچه اراده كند عاجز نمىخبر مىاز آن بى

پس ورزد(، شود و نه در چيزى اهمال مىو هم حكيم است )و كسى كه حكمت مطلقه دارد نه دچار جهل مى
 اند. چنين خداى عزيز و حكيمى معبود حق است، نه آن خدايان كه اوهام دشمنان حق براى خود تراشيده

شود كه چرا اين دو نام از ميان همه اسماى خداى تعالى در اين آيه آمد و اينكه از همين جا روشن مى
دو اصطلاح در ساير مجلدات فارسى  زمينه گفتار در اين آيه زمينه قصر قلب و يا قصر افراد است كه معناى اين

 اين تفسير گذشت. 
َ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ { از آنجايى كه غرض از محاجه و همچنين غرض از مباهله به حسب حقيقت  } فَإنِه اََللّه

رفت كه كسى كه به دنبال همين غرض است از راه آن منحرف شود، پس اظهار حق بود، قهرا تصور معقول نمى
دانند كه خداى تعالى ولى حق است و سيحيان نجران اگر با اين مباهله بخواهند حق را اظهار كنند و مىاين م

گردانند و اگر ديديم از حق روى گرداندند، حاضر نيست حق از بين برود و ضعيف گردد، قهرا از حق روى نمى
ورشان اين است كه به حسب ظاهر بايد بفهميم كه منظورشان از محاجه و مباهله ظهور حق نبوده، بلكه منظ

هايى كه بر پيروى آن عادت هاى ديرينه خود را حفظ نمايند، سنتغلبه كنند و دين خود و وضع حاضر و سنت
اى كه با هايى است كه به زندگيشان شكل داده، نه زندگى صالحهاند، پس منظورشان همان هوا و هوسكرده

پس اگر حق را نپذيرفتند بايد فهميد كه در پى اصلاح نيستند بلكه حق و با سعادت واقعيشان انطباق دارد، 
خواهند با به تباه كشيدن زندگى سعادتمندانه، دنيا را به فساد بكشانند، پس علت اعراضشان اين است كه مى

 مفسدند. 
شود كه در جمله جزاء سبب جاى مسبب، يعنى "افساد" جاى "علت افساد" نشسته و از اينجا روشن مى

} فرمايد:خواهند حق ظاهر گردد و اين جزاء متضمن وصف علم است، چون مىآن علت اين است كه نمى

َ عَلِيمٌ { گرى در دلهايشان كند تا بفهماند اين صفت مفسده، آن گاه با آوردن كلمه: "ان" جمله را تاكيد مىفَإنِه اََللّه
كند به اينكه مسيحيان ياد شده به زودى از اره مىهست و در قلوبشان ريشه كرده و با فهماندن اين نكته اش

 پذيرش مباهله طفره 
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كنند و اتفاقا همين طور شد كه اشاره فرموده بود و مسيحيان با روند و به هيچ وجه آن را قبول نمىمى 
 عمل خود اين اشعار آيه را تصديق كردند.

عليه وآله و سلم( با نصاراى نجران و  بحث روايتى )رواياتى در باره: محاجه پيامبر )صلى الله 
 داستان مباهله و انطباق آيه مباهله با اهل بيت رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و سلم(و...( 

در تفسير قمى از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: نصاراى نجران وقتى براى وفد و 
كردند، سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و و سلم( حركت مى شرفيابى حضور رسول خدا )صلى الله عليه وآله

عاقب و سيد با آنان همراهى نمودند، در مدينه وقتى موقع نمازشان رسيد، ناقوس نواخته به نماز ايستادند، 
اصحاب رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشتند: يا رسول اللَّه اين مسجد تو است، مسجد اسلام 

، چرا بايد در اينجا ناقوس بنوازند؟ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: كارى به كارشان نداشته است
باشيد، بعد از آنكه از نمازشان فارغ شدند، به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نزديك شده، پرسيدند: 

اينكه جز اللَّه معبودى نيست و اينكه من فرستاده كنى؟ فرمود: به شهادت دادن به مردم را به چه دينى دعوت مى
گفت پرسيدند: نوشيد و سخن مىخورد و مىاى است مخلوق كه مىخدايم و اينكه عيسى )علیه السلام( بنده

اگر مخلوق و بنده بود پدرش كه بود؟، در اينجا به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وحى شد كه به 
 ايشان بگو: 

گفت و عمل نوشيد و سخن مىخورد و مىاى مخلوق بود، مىگوئيد؟ آيا بندهباره آدم چه مى شما در
داد يا نه؟ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( همين سؤالات را از ايشان كرد، جواب زناشويى انجام مى

بود و مخلوق پدرش كه بود؟ كرد، فرمود: اگر بنده اى مخلوق بود و كارهايى كه برشمردى مىدادند: بله بنده
 مسيحيان مبهوت و مغلوب شدند و خداى تعالى اين آيه را فرستاد: 
ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ... { كَ فِيهِ و نيز اين آيه را كه فرمود:} إِنه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه } فمََنْ حَاجه

ِ عَلَى الَْكَاذِبيِنَ {تا جمله  مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ { . رسول خدا )صلى الله عليه وآله و }فنَجَْعلَْ لعَْنتََ اََللّه
سلم( به ايشان فرمود: پس با من مباهله كنيد، اگر من صادق بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر كاذب باشم 

قرار گذاشتند همين كار را بكنند، وقتى  لعنتش بر من نازل شود، مسيحيان گفتند: با ما از در انصاف درآمدى،
به منزل خود برگشتند، رؤسا و بزرگانشان مشورت كردند و گفتند: اگر خودش با امتش به مباهله بيايند، مباهله 

كنيم، چون فهميم كه او پيغمبر نيست و اگر خودش با اقرباءش به مباهله بيايد مباهله نمىكنيم چون مىمى
كند، مگر آنكه ايمان و يقين داشته باشد كه خطرى در بين نيست و خود اقدامى نمى هيچكس عليه زن و بچه

 در اين صورت او در دعويش صادق است، فردا صبح به طرف رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
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و حسن روانه شدند، ديدند كه تنها رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و على بن ابى طالب و فاطمه  
اند، نصارا از اشخاص پرسيدند: اينان چه كسانى هستند؟ گفتند: اين و حسين )علیه السلام( براى مباهله آمده

مرد پسر عم و وصى و داماد او است و اين دخترش فاطمه س است و اين دو كودك، دو فرزندانش حسن و 
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( حسين )علیه السلام( هستند، نصارا سخت دچار وحشت شدند و به رسول 

عرضه داشتند: ما حاضريم تو را راضى كنيم، ما را از مباهله معاف بدار، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
  1با ايشان به جزيه مصالحه كرد و نصارا به ديار خود برگشتند.

وايت كرده كه در گفتگويش و در عيون به سند خود از ريان بن صلت از حضرت رضا )علیه السلام( ر
با مامون و علما در فرق بين عترت و امت و فضيلت عترت بر امت آمده: كه علماى حاضر در جلسه پرسيدند: 
آيا خداى تعالى كلمه" اصطفاء "را در كتاب خود تفسير كرده؟ فرمود: ظاهر اين كلمه را در دوازده جا تفسير 

اما سوم در آنجا است كه طاهرين از خلق خود را از ديگران متمايز كرده، غير باطن آن و در آن حديث فرمود: 
} دهد كه با عترتش به درگاه خدا ابتهال نموده، با نصارا مباهله كند و فرموده:ساخته و رسول خود را دستور مى

كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَ اءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ وَ نسَِاءَنَا وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُنَا وَ فمََنْ حَاجه

ايد، منظورش خود آن جناب است، فرمود، اشتباه كرده"انفسنا " ، علماى حاضر گفتند منظور از كلمهأنَْفسَُكُمْ {
است كه در باره ( سلمصلى الله عليه وآله و )على بن ابى طالب س است، يكى از ادله اين معنا كلام رسول خدا 

فرستم كه كاريش بردارد و گرنه مردى را به سركوبشان مىبنى وليعه دست از خلاف: قبيله بنى وليعه فرمود
( علیه السلام)حسن و حسين "ابناء " چون نفس من است و منظورش على بن ابى طالب س بود و منظور از كلمه

وصيت و امتيازى است كه احدى از امت مقدم بر ايشان فاطمه س است و اين خص"نساء " و منظور از كلمه 
رسد و احدى از خلق از ايشان نيست و فضيلتى است كه احدى از بشر در اين فضيلت و شرف به ايشان نمى

  2(.تا آخر حديث)گيرند، براى اينكه در اين كلام خود على س را نفس خود خوانده در آن فضيلت سبقت نمى
ده كه به سند خود از موسى بن جعفر )علیه السلام( روايت كرده كه در گفتگويش و از همان كتاب نقل ش

گوئيد ما ذريه رسول خدائيم؟ با اينكه رسول خدا با رشيد آمده كه رشيد به آن جناب عرضه داشت: چگونه مى
 )صلى الله عليه وآله و سلم( پسر نداشت؟ و ذريه و نسل هر انسانى از 
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ماند، نه فرزند دختر و شما فرزندان دختريد، پس ذريه رسول خدا )صلى الله عليه فرزند پسرش باقى مى 
وآله و سلم( نيستيد، موسى بن جعفر )علیه السلام( فرموده من پيش خود فكر كردم مصلحت در اين است كه 

سلم( و بحق رسول خدا )صلى الله  به او بگويم تو را بحث قرابت و بحق قبر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و
دهم مرا از پاسخ دادن به اين سؤال معاف بدار و همين كار را عليه وآله و سلم( كه در اين قبر است سوگند مى

كردم، رشيد رو كرد به من )و ساير ساداتى كه در مسجد اطراف من بودند، و گفت: اى فرزندان على س و تو 
اينانى، و بطورى كه به من رسيده امام زمانشان هستى، بايد دليل خود را  اى موسى )علیه السلام( كه رئيس

دارم يكى يكى سؤالات كنم معاف نمىبگوئيد و به هيچ وجه تو )موسى( را از پاسخ دادن به هر سؤالى كه مى
دا هيچ چيزى دهى، چون شما فرزندان على )علیه السلام( ادعا داريد كه از كتاب خمرا با دليلى از قرآن پاسخ مى

بر شما پوشيده نيست، نه يك الف و نه يك واو، و هر چه در قرآن هست تاويلش نزد شما است و استدلال 
طْنَا فِي الَْكِتاَبِ مِنْ شَيْ كنيد به اين كلام خداى عز و جل كه فرمودهمى و خود را از نظريه تمامى ءٍ {} مَا فرَه

 . دانيدنياز مىهاى ايشان بىعلما و قياس
 دهى جواب بدهم؟ گفت: بياور آنچه دارى، گفتم: در پاسخش گفتم: حالا اجازه مى

يهتِهِ داَوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ أيَُّوبَ وَ يوُسُفَ اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم: } وَ مِنْ ذرُ ِ

، حال اى هارون )امير نَ وَ زَكَرِيها وَ يحَْيىَ وَ عِيسىَ وَ إلِْيَاسَ {وَ مُوسىَ وَ هَارُونَ وَ كَذلَِكَ نجَْزِي الَْمُحْسِنيِ
المؤمنين!( بگو ببينم پدر عيسى )علیه السلام( كه بود؟ گفت عيسى )علیه السلام( پدر نداشت، گفتم: قرآن 

رده، ما هم همين كريم عيسى )علیه السلام( را با اينكه پدر نداشت از طريق مادرش مريم ملحق به ذرارى انبيا ك
طور خداى تعالى ما را از طريق مادرمان فاطمه س ملحق به ذرارى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
كرده، )اى امير المؤمنين!( آيا اين دليل بس است يا زيادتر بياورم گفت: بياور آنچه دارى، گفتم: كلام خداى 

كَ فِ  }فرمايد:عز و جل است كه مى يهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ فمََنْ حَاجه

ِ عَلَى الَْكَاذِبيِنَ  ، و احدى ادعا نكرده كه در  {وَ نسَِاءَنَا وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُنَا وَ أنَْفسَُكُمْ ثمُه نبَْتهَِلْ فَنجَْعلَْ لعَْنتََ اََللّه
ستان مباهله با نصارا با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( داخل در كساء شده باشد، الا على بن ابى دا

طالب و فاطمه و حسن و حسين )علیه السلام(، پس تاويل اين كلام خداى تعالى "ابنائنا" حسن و حسين )علیه 
  1ست.السلام( است و "نسائنا" فاطمه ع و "انفسنا" على بن ابى طالب ع ا
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و در سؤالهاى مامون از حضرت رضا )علیه السلام( آمده كه مامون از آن جناب پرسيد: چه دليلى هست 
بر خلافت جدت على بن ابى طالب )علیه السلام(؟ فرمود: آيه "انفسنا" ،مامون گفت: بلى اگر نبود "نسائنا" 

 . 1،فرمود: بله اگر نبود "ابنائنا"
ام در پاسخ او فرمود:" انفسنا "منظورش اين بود كه خداى تعالى در اين كلمه مؤلف قدس سره: اينكه ام

نفس على )علیه السلام( را مانند نفس پيامبرش دانسته، و اما اشكالى كه مامون كرد و گفت:" بلى اگر نبود 
دان است، چون در "نسائنا" ،منظورش اين بوده كه كلمه "نسائنا" در آيه دليل بر اين است كه منظور از "انفس" مر

گيرد و لذا كلمه "انفس" بايد به معناى رجال باشد )و معناى آيه تا اينجا مقابل كلمه "نساء" كلمه "رجال" قرار مى
شود و اينكه اين است كه بيائيد تا مردان و زنان خود را بخوانيم(، پس ديگر كلمه "انفسنا" دليل بر فضيلت نمى

بلى اگر نبود "ابنائنا" منظورش اين بوده كه وجود كلمه "ابنائنا" در آيه بر خلاف امام در پاسخ از اشكالش فرمود: 
كند، براى اينكه اگر مراد از كلمه "انفس" مردان بود، شامل حسن و حسين )علیه السلام( و مقصد تو دلالت مى
لمه دليل بر اين است كه شد، ديگر حاجتى نبود كه كلمه "ابنائنا" را بياورد، پس آوردن اين كهمه پسران هم مى

 منظور از كلمه "انفس" هم رجال نيست. 
و در تفسير عياشى به سند خود از حريز از امام صادق )علیه السلام( است روايت كرده كه فرمود: 

اى از فضائل خود را برشمرد، سؤال اشخاصى از امير المؤمنين )علیه السلام( از فضائلش پرسيدند حضرت شمه
هاى نصارا نزد رسول خدا )صلى الله عليه ا كردند كه باز بشمار، فرمود: دو نفر از احبار و كشيشكنندگان تقاض

وآله و سلم( آمدند و در باره عيسى )علیه السلام( با آن جناب صحبت كردند، خداى عز و جل اين آيه را نازل 
ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِ كرد: ، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به خانه نْ ترَُابٍ... {} إِنه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه

آمد و دست على )علیه السلام( )و شايد صحيح "دست من" بوده و به غلط نام مقدس على )علیه السلام( ضبط 
شده باشد(، و حسن و حسين و فاطمه ع را گرفت و بيرون آمد، در حالى كه دست به آسمان بلند كرده بود و 

 گويد در اينجا امام صادق ع فرمود: ه، نصارا را دعوت به مباهله كرد، مىانگشتانش را باز نمود
فرمود مباهله همين است كه انگشتان دست را باز و مشبك حضرت ابو جعفر امام باقر )علیه السلام( مى

كه  نموده به آسمان بلند كند و به هر حال وقتى آن دو حبر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را ديدند
 آيد، يكى از آن دو حبر، به ديگرى گفت: به خدا سوگند اگر اينطور براى مباهله مى
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اين مرد پيغمبر خدا باشد همه ما )نصارا( هلاك خواهيم شد و اگر پيغمبر نباشد قوم و اهل خودش او 
  1برند و از مباهله كردن خوددارى نموده برگشتند.را از بين مى

معنا و يا قريب به آن در روايات ديگر از طرق شيعه نقل شده، و در همه آنها مؤلف قدس سره: و اين 
آمده كسانى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، آنان را براى مباهله آورد، على و فاطمه و حسن و 

پدرش و نيز  به سند خود از عامر بن سعد از 2حسين )علیه السلام( بودند و شيخ آن روايات را در كتاب امالى
به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از امام صادق )علیه السلام( نقل كرده و نيز به سند خود از سالم بن ابى 
الجعد و او بدون ذكر بقيه سند از ابى ذر رضوان اللَّه عليه و باز به سند خود از ربيعة بن ناجد از على )علیه 

به سند خود از محمد بن زبرقان از موسى بن  3ا در كتاب اختصاصالسلام( نقل كرده، و مرحوم شيخ مفيد آن ر
 4جعفر )علیه السلام(، و نيز از محمد بن منكدر از پدرش از جدش روايت كرده، و عياشى آن را در كتاب

خودش از محمد بن سعيد اردنى از موسى بن محمد بن الرضا از برادرش، و نيز از ابى جعفر احول از امام 
ه السلام( و نيز در همان كتاب در روايتى ديگر از احول از آن جناب و نيز از منذر از على )علیه صادق )علی

خود با ذكر  5السلام(، و باز در آن كتاب به سند خود از عامر بن سعد نقل كرده، فرات بن ابراهيم هم در تفسير
و على )علیه السلام( و از شهر بن حوشب ، و از ابى رافع و شعبى 6سند كامل از امام ابى جعفر )علیه السلام(

  8و صاحب اعلام الورى 7نقل كرده و صاحب روضة الواعظين
 اند. و ديگران آن را روايت كرده 9و صاحب خرائج
از مجاهد و كلبى آمده: رسول خدا وقتى نصارا را دعوت به مباهله كرد گفتند: فعلا  10و در تفسير ثعلبى

 كنيم، وقتى با هم خلوت ن پيشنهاد مشورت مىگرديم و پيرامون ايبرمى
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دانى؟ او گفتند: اى عبد المسيح تو چه صلاح مى -كه از صاحب رأيان ايشان بودند  -كردند به عاقب  
دانيد كه محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( نبيى است گفت: به خدا سوگند اى گروه نصارا شما خوب مى

كرده، در باره حضرت مسيح حق را از باطل جدا كرده و به خدا سوگند هيچ قومى مرسل، و اين پيشنهادى كه او 
با پيغمبرى مباهله نكرده كه بعد از مباهله ديرى پائيده باشد، بزرگسالان زنده مانده و خردسالانشان به رشد 

ز به حفظ شويم، اگر جرسيده باشند و شما هم اگر دست به چنين كارى بزنيد، بطور قطع همه ما هلاك مى
خواهيد وضع موجود خود را هر چه هست حفظ كنيد، پس با دهيد و مىايد رضا نمىدينى كه با آن انس گرفته

 او قرارى ببنديد و به ديار خود برگرديد. 
نصارا به سوى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روانه شدند، از آن سو هم رسول خدا )صلى الله 

ين )علیه السلام( را در آغوش و دست حسن )علیه السلام( را در دست گرفته، فاطمه س عليه وآله و سلم( حس
دنبالش و على )علیه السلام( به دنبال فاطمه س به راه افتادند، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: 

بديد، به مردم خود هر گاه من دعائى كردم شما آمين بگوئيد، اسقف نجران وقتى آن جناب و همراهانش را 
بينم كه اگر از خدا درخواست كنند كوهى را از جاى بكند هايى مىگفت: اى گروه نصارا من به يقين چهره

ماند، شويد و تا روز قيامت حتى يك نفر نصرانى روى زمين نمىكند، زنهار كه مباهله مكنيد و گرنه هلاك مىمى
گفتند: اى ابا القاسم ما مشورت كرديم و صلاح خود را در اين )و چون اين دو گروه به هم رسيدند( مسيحيان 

 ديديم كه با تو مباهله نكنيم و شما را به دين خودتان و خود را به دين خود واگذاريم، فرمود: 
حال كه از مباهله امتناع داريد، پس اسلام را بپذيريد تا به نفع شما باشد آنچه به نفع مسلمين است، و به 

هر چه به ضرر ايشان است، مسيحيان اين پيشنهاد را هم نپذيرفتند، فرمود: پس من ناگزير با شما  ضررتان باشد
جنگم، عرضه داشتند ما طاقت جنگيدن با عرب را نداريم ولى حاضريم با تو مصالحه كنيم بر اينكه با ما مى

دو هزار طاقه پارچه، هزار طاقه در  سالهنجنگى و ما را تهديد نكنى و از دينمان برنگردانى و ما در مقابل، همه
ماه صفر و هزار طاقه در ماه رجب، و سى عدد زره عاديه آهنى )درعهاى قديمى( بپردازيم، رسول خدا )صلى 

 الله عليه وآله و سلم( هم با ايشان بهمين مصالحه كرد. 
ران آويزان شده بود و آن گاه فرمود: به آن خدايى كه جانم به دست او است هلاكت تا بالاى سر اهل نج

ور گشته، در آخر شدند و بيابان در زير پايشان شعلهكردند بصورت ميمون و خوك مسخ مىو اگر مباهله مى
سوزاند و اما بقيه نصاراى كرد، حتى مرغان بالاى درختهايشان را مىخداى تعالى نجران و اهلش را منقرض مى

 كشيد كه همه دنيا يك سال طول نمى
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 ماند. شدند و در روى زمين حتى يك نصرانى باقى نمىمى هلاك 
از ابن اسحاق آمده، و قريب به همين روايت را  1مؤلف قدس سره: قريب به اين معنا در كتاب مغازى

هم قريب به آن را از ابن جريح روايت  3از مفسرين نقل كرده، حموى2مالكى هم در كتاب "فصول المهمة" 
 نموده است. 

در روايت آمده بود: "در صفر" منظور محرم است كه اول سال عربى است و عرب در دوره  و اينكه
ناميدند و رسمشان اين بود كه اگر صفر اول يعنى محرم جاهليت محرم را صفر اول و صفر را صفر دوم مى

منوع بود، هاى حرام مآمد، از آنجايى كه هم در جاهليت و هم در اسلام جنگ در ماهالحرام جنگى پيش مى
دادند تا بتوانند در صفر اول كه همان محرم الحرام است به جنگ حرمت صفر اول را در آن سال به صفر دوم مى

ناميدند ولى اسلام از اين انتقال جلوگيرى نموده، ء مىبپردازند و اين انتقال حرمت از ماهى به ماه ديگر را نسى
سته، نامش را شهر اللَّه المحرم ناميد و به تدريج به منظور سهولت هم چنان صفر اول )محرم الحرام( را حرام دان

 تلفظ كلمه "شهر اللَّه" را از نام آن برداشته، محرمش خواندند. 
 و در صحيح مسلم از عامر بن سعد بن ابى وقاص، از پدرش سعد روايت كرده كه گفت: 

معاوية بن ابى سفيان )عليه لعائن اللَّه( به سعد دستور داده بود: به ابو تراب على بن ابى طالب ع ناسزا 
دارد؟ گفت: من ورزيد، روزى معاويه از او پرسيد: چه چيز تو را از دشنام به على باز مىبگويد و او امتناع مى

ا جمله را به ياد دارم، على بن ابى طالب را دشنام تا چندى كه از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( سه ت
ترش نخواهم داد، سه تا كلمه است كه اگر يكى از آنها را در باره من گفته بود از هر نعمت گرانبها محبوب

رفت هايش مىداشتم، اول اينكه از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در روزى كه به بعضى از جنگمى
اى زخم زبانهاى لسلام( را جانشين خود در مدينه كرده بود و على )علیه السلام( )به خاطر پارهو على )علیه ا

شوى به دشمنان( عرضه داشت: مرا در ميان زنان و كودكان جانشين كردى؟ شنيدم كه فرمود: آيا راضى نمى
اوت كه بعد از من ديگر هيچ اينكه نسبت به من به منزله هارون باشى نسبت به موسى )علیه السلام(؟ با اين تف

 پيغمبرى نيايد و نبوتى نخواهد بود. 
 فرمود: "به زودى رايت و پرچم جنگ را دومش اينكه در روز جنگ خيبر شنيدم مى
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دارند، دارد و خدا و رسول او نيز او را دوست مىدهم كه خدا و رسولش را دوست مىبه دست مردى مى 
د آن شخص ما باشيم ولى به هيچ يك از ما نداد و فرمود: على را برايم صدا فردا همه گردن كشيديم تا شاي

بزنيد، رفتند على )علیه السلام( را در حالى كه درد چشم داشت آوردند، پس آب دهان در چشمهايش انداخت 
فَقلُْ  }و رايت جنگ را به دستش سپرد و خداى تعالى قلعه خيبر را به دست او فتح كرد، سوم اينكه وقتى آيه:

نازل شد، رسول خدا )صلى .. {تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ وَ نسَِاءَنَا وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُنَا وَ أنَْفسَُكُمْ ثمُه نبَْتهَِلْ.
الها الله عليه وآله و سلم( على و فاطمه و حسن و حسين )علیه السلام( را احضار نموده، آن گاه فرمود: "بار 

  1اينهايند اهل بيت من" .
خود آورده، ابو المؤيد موفق بن احمد هم آن را  2مؤلف قدس سره: اين روايت را ترمذى هم در صحيح

در كتاب فضائل على )علیه السلام( آورده و ابو نعيم هم آن را در كتاب "الحليه" از عامر بن سعد از پدرش 
 آورده است.  3خود )فرائد السمطين( روايت كرده، و نيز حموينى آن را در كتاب

و در حلية الاولياء تاليف ابى نعيم آمده كه وى به سند خود از عامر بن ابى وقاص از پدرش روايت آورده 
كه گفت: وقتى اين آيه نازل شد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( على و فاطمه و حسن و حسين )علیه 

گاه گفت: "بار الها اينانند اهل بيت من" و در همان كتاب به سند خود از شعبى السلام( را نزد خود خواست، آن 
از جابر روايت آورده كه گفت: عاقب و طيب نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمدند، حضرت آن 

 دو را به اسلام دعوت كرد، عرضه داشتند: 
دهم كه چه چيز اگر مايل باشيد به شما خبر مى گوئيد وايم اى محمد، فرمود: دروغ مىما اسلام آورده

اى است كه به صليب و به نوشيدن شراب و گذارد اسلام بياوريد، گفتند: بگو ببينيم چيست؟ فرمود: علاقهنمى
گويد: آن گاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آن دو را دعوت خوردن گوشت خوك داريد، جابر مى

ه( آن دو نيز قبول كرده، قرار گذاشتند كه صبح با آن جناب ديدار كنند، صبح رسول خدا كرد به ملاعنه )مباهل
)صلى الله عليه وآله و سلم( دست على و حسن و حسين و فاطمه )علیه السلام( را گرفت و آماده مباهله شد و 

نه نشدند و به حقانيت كسى را به دنبال عاقب و طيب فرستاد كه منتظر شما هستم، آن دو نصرانى حاضر به ملاع
 آن جناب اقرار 

  
  

                                                      
 .175ص  15صحيح مسلم بشرح نووى ج   1
 .3724ح  638ص  5صحيح ترمذى ج   2
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نمودند، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: به آن خدايى كه مرا به حق مبعوث فرموده، اگر 
 باريد. كردند بيابانها بر سرشان آتش مىملاعنه مى

نازل شد و باز جابر گفت: { ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَ أبَْنَاءَكُمْ... }گويد: در باره همين نصارا بود كه آيه:جابر مى
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و على )علیه السلام( است و منظور از أنَْفسَُنَا وَ أنَْفسَُكُمْ { }منظور از

 "ابنائنا" حسن و حسين و منظور از "نسائنا" فاطمه س است. 
به سند خود از شعبى، از جابر آورده و  1ابن المغازلى در كتاب مناقب مؤلف قدس سره: اين روايت را

 3به سند خود از جابر نقل كرده و مالكى هم آن را در فصول المهمة 2نيز حموينى آن را در كتاب فرائد السمطين
 بدون ذكر سند از جابر آورده. 

ل كرده، الدر المنثور هم آن را از حاكم و نيز آن را از ابى داود طيالسى از شعبه شعبى بدون ذكر سند نق
  4)كه وى حديث را صحيح دانسته( و از ابن مردويه و از كتاب دلائل ابى نعيم از جابر روايت كرده.

و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب دلائل از طريق كلبى از ابى صالح از ابن عباس نقل كرده كه 
ه مدينه نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمدند و آنان چهارده نفر گفت: واردينى از نصاراى نجران ب

از اشراف نصاراى نجران بودند، يكى از ايشان كه بزرگترينشان بود سيد نام داشت و يكى ديگر كه در رتبه بعد 
كردند، آن مىشد، و عاقب مردى بود كه نصاراى نجران بدون مشورت با او كارى ناز او بود عاقب ناميده مى

  5گاه بقيه داستان را طبق نقل گذشته ادامه داده است.
باز در تفسير الدر المنثور است كه بيهقى در كتاب دلائل از طريق سلمة بن عبد يشوع، از پدرش، از 
جدش، روايت كرده كه گفته است: قبل از نزول سوره نمل )طس سليمان(، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 

اى به اهل نجران به اين مضمون نوشت: به نام اللَّه كه معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب است، اين مهسلم( نا
اى است از محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرستاده خدا به سوى اسقف نجران و تمام اهل نجران، اگر نامه

 اسلام بياوريد من هم اكنون ثنا و شكرگزاريم را به 
  

  

                                                      
 .310ح  363مناقب ابن المغازلى ص   1
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فرستم، ثناى اللَّه را كه معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب است، اينك بعد از حمد خداى سويتان مى 
خوانم و شما را كه به ولايت و حكومت ايد، به سوى پرستش اللَّه مىپرستى شدهتعالى من شما را كه دچار بنده

رفتيد، بايد جزيه بپردازيد و اگر اين كنم، حال اگر زير بار نايد به سوى ولايت اللَّه دعوت مىبندگان تن در داده
 دهم و السلام. را هم نپذيرفتيد اعلان جنگ به شما مى

تاب شد و به شدت به خود لرزيد، آن گاه به نزد مردى از اهل نجران وقتى اسقف اين نامه را خواند بى
د از آنكه شرحبيل نامه را كه نامش شرحبيل بن وداعة بود فرستاد و نامه آن جناب را به وى داد تا بخواند، بع

خواند اسقف از وى پرسيد: نظرت در اين باره چيست؟ شرحبيل گفت: تو خوب ميدانى كه خداى تعالى به 
ابراهيم وعده داده كه در ذريه اسماعيل هم پيغمبر برگزيند و چه اشكال دارد كه اين شخص همان پيغمبرى 

وت كارشناس نيستم و در اين باره رأيى ندارم، بله اگر مشكل اش داده؟ البته من در مساله نبباشد كه خدا وعده
 گرفتم. كردم و نهايت درجه قدرتم را بكار مىتو بر سر مسائل دنيا بود من كمك و ياريت مى

اسقف وقتى از اين مرد صاحب نظر چيزى فهميد به يك يك اهل نجران مراجعه نموده و با آنان مشورت 
يل را گفتند، در آخر رايشان بر اين معنا متفق شد كه همان شرحبيل بن وداعة كرد، آنها هم همان سخن شرحب

و عبد اللَّه بن شرحبيل و جبار بن فيض را نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بفرستند تا اطلاعاتى در 
 مورد آن حضرت به دست آورده، براى ايشان خبر بياورند. 

لى الله عليه وآله و سلم( روانه شده و سؤالهايى كردند و رسول خدا اين چند نفر به نزد رسول خدا )ص
شد، تا اينجا كه )صلى الله عليه وآله و سلم( هم از ايشان سؤالاتى كرد و اين تبادل سؤال هم چنان رد و بدل مى

امروز در گويى در باره عيسى بن مريم؟ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: عرضه داشتند: چه مى
اين باره چيزى گفتنى ندارم، صبر كنيد و در مدينه بمانيد تا فردا صبح به شما خبر دهم كه در باره عيسى )علیه 

 توان گفت: خداى تعالى اين آيه را نازل كرد: السلام( چه مى
ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ{  ِ عَلَى الَْكَاذِبيِنَ{" علَْ لعَْنتََ }فَنجَْ ... "}إِنه مَثلََ عِيسىَ عِنْدَ اََللّه ، واردين اََللّه

از نجران را بدانچه نازل شده خبر داده )و خاطرنشان ساخت كه تولد بدون پدر عيسى )علیه السلام( مجوز آن 
نيست كه ما قائل به خدايى او شويم، براى اينكه اگر او بدون پدر متولد شد آدم بدون پدر و مادر تكون يافت 

نجرانيان حاضر نشدند دست از خدايى عيسى بردارند، فرداى آن روز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و  ولى(
سلم( به طرف آنان حركت كرد، در حالى كه سراندازى به روى خود و حسن و حسين كشيده بود و فاطمه هم 

وآله و سلم( زنان متعدد داشت،  به دنبالش بود، تا با ايشان ملاعنه كند، در آن روز رسول خدا )صلى الله عليه
 شرحبيل به دو رفيق همراهش گفت: من دارم 
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فهمم كه اگر اين مرد پيغمبر باشد و ما با او ملاعنه كنيم در روى زمين كنم و چنين مىاحساس خطر مى 
 شوند. ماند و خرد و كلان ما نابود مىاحدى از ما باقى نمى

رسد كه خود او را در كار خود حكم كنيم، نيم؟ گفت: من به نظرم مىپرسيدند: پس به نظر تو بايد چه ك
دانى كند، گفتند: اختيار با تو است، هر چه صلاح مىيابم كه هرگز به باطل حكم نمىچون من او را مردى مى

بكن، شرحبيل نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شد و عرضه داشت: من پيشنهادى دارم بهتر از 
عنه كردن با تو، پرسيد چيست؟ عرضه داشت: اينكه امروز تا به شب و امشب را تا به صبح در صلاح كار ملا

ما بينديش، فردا هر حكمى كه به صلاح ما بكنى نافذ و از ناحيه ما پذيرفته باشد، رسول خدا )صلى الله عليه 
  1بر اين مبنا كه جزيه بپردازند مصالحه كرد.وآله و سلم( )پسنديد و( برگشت و با ايشان ملاعنه نكرد و با ايشان 

مباهله، مخصوص داستان نصاراى نجران نبوده و رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و 
 سلم(در مقام مباهله با يهود نيز بر آمده بود 

 و در همان كتاب است كه ابن جرير از علباء بن احمر يشكرى روايت كرده كه گفت: 
نازل شد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و } فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ... {وقتى آيه شريفه:

سلم( فرستاد تا على و فاطمه و حسنين )علیه السلام( بيايند و يهود را دعوت كرد براى اينكه با آنان ملاعنه كند، 
ه با برادرانتان كه بعدا به صورت ميمون و خوك مسخ جوانى از يهوديان گفت: واى بر شما مگر ديروز نبود ك

  2شدند عهد بستيد كه هرگز ملاعنه نكنيد، يهود اين تذكر را كه شنيدند، از ملاعنه منصرف گشتند.
كَ فِيهِ {مؤلف قدس سره: اين روايت مؤيد اين احتمال است كه ضمير در جمله: به كلمه:" } فمََنْ حَاجه

برگردد، و معناى جمله چنين باشد "پس هر كس كه بر سر حق با تو بگو مِنْ رَب كَِ { } الَْحَقُّ حق "در جمله:
شود كه حكم مباهله مخصوص داستان نصاراى نجران و مگو كرد به او بگو..." در نتيجه اين نظريه تاييد مى

شود وده و معلوم مىمساله عيسى بن مريم كه اخبار بسيار زيادى آن را حكايت نموده و بيشترش را نقل كرديم نب
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تنها با اين طايفه مباهله نكرده بلكه بعد از مباهله با آنان در مقام مباهله 

  3با يهود هم بوده است.
                                                      

 .38ص  2الدر المنثور ج   1
 .39ص  2الدر المنثور ج   2

در اينجا لازم ديدم، تذكر دهم كه مسئله مباهله اختصاص به شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله   3
و سلم( و آنهم در خصوص ماجراى نصاراى نجران ندارد، بلكه همانطور كه مؤلف قدس سره در رساله اعجاز 

تواند به هر فرد با ايمان مىخود فرموده، مباهله از معجزات باقيه اسلام و قرآن است، او چنين فرموده است: "
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اولين پيشواى خود پيامبر اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( تاسى نموده، در راه اثبات هر حقيقتى از حقايق 
ثابته دين با همين سلاح پنجه در پنجه خصم خود انداخته، با درخواست از پيشگاه خداى توانا، فرمان نابودى 

 وى را صادر كند. 
توانند با فردى از افراد با ايمان مسلمين مباهله كرده، حقانيت اين ان هر وقت خواستند، مىاين دانشمند

آئين پاك و دعاوى آن را آزموده و ثبوت هويت معجزه را از نزديك و با رأى العين، مشاهده نمايند. اين گوى 
 و اين ميدان" .نقل از ترجمه رساله. 

اند، از اند، بلكه بدان سفارش هم كردها اين عمل را مشروع دانستهائمه اهل بيت )علیه السلام( هم نه تنه
} أطَِيعوُا آن جمله امام صادق )علیه السلام( به ابى مسروق كه پرسيده بود: ما هر گاه با مخالفين مذهب، به آيه:

سُولَ وَ أوُلِي الَْْمَْرِ مِنْكُمْ { َ وَ أطَِيعوُا الَره ند در شان امراى جنگ نازل شده و آن گويكنيم، مىاحتجاج مىاََللّه
ُ وَ رَسُولهُُ... {گاه كه به آيه: گويند در باره مؤمنين نازل شده، و زمانى كه كنيم مىاحتجاج مى} إنِهمَا وَلِيُّكُمُ اََللّه

گويند در باره قرباى مسلمين يم، مىكناستدلال مى} قلُْ لاَ أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إِلاه الَْمَوَدهةَ فِي الَْقرُْبىَ {به آيه:
گويد: هر دليل ديگرى در نظرم بود، براى امام ذكر كردم( فرمود:" وقتى چنين بحثهايى پيش نازل شده )مى

پذيرند، با ايشان مباهله كنيد." و نيز در جلد دهم چاپ خوريد كه حق را نمىآيد و به چنين افرادى بر مىمى
 د بن نعمان، از امام صادق )علیه السلام( دستورى در اين باره نقل شده است. از محم 452جديد بحار صفحه 

هايى در طول تاريخ اسلام و تشيع واقع شده، كه اجمال دو تاى و در داستان مباهله و قاطعيت آن نمونه
 گذرد: آنها و تفصيل يكى از آنها، از نظر خواننده مى

يم، يكى داستان خيراتى خادم امام جواد )علیه السلام( است كناما آن دو داستان كه اجمالش را ذكر مى
كه به احمد بن عيسى پيشنهاد مباهله داد و او ترسيد و بحق اعتراف كرد. و روايتش در جلد دوازدهم چاپ 

آمده. و ديگرى داستان مباهله يك مسيحى ديرانى، با يك يهودى است كه در  127قديم بحار الانوار صفحه 
اهله، زمين زير پاى يهودى و خود او يك جا آتش شد و روايتش را مرحوم مجلسى در جلد همان مجلس مب

 آورده است.  65دهم چاپ جديد بحار الانوار صفحه 
در  279شود، داستانى است كه نجاشى رضوان اللَّه عليه در كتاب رجال خود صفحه اى كه اصل روايتش آورده مىو اما آن نمونه

گويد: وى در دربار سلطان بن حمدان مقام و بن عبد اللَّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران نقل كرده، مى معرفى محمد بن احمد
منزلتى داشت و علت آن اين بود كه روزى در حضور سلطان با قاضى موصل در مساله امامت مناظره كرد و رشته بحث به اينجا 

قول فردا را داد و در موعد مقرر حاضر شد، با ابن قضاعه مباهله كرد. كشيده شد كه به پيشنهاد ابن قضاعه مباهله كنند، قاضى 
آمد، آن سپس دست در دست ابن قضاعه نهاد و از مجلس خارج شد. و اين قاضى كسى بود كه همه روزه به در بار سلطان مى

با ابن قضاعه دست داده بود، روز و فرداى آن روز نيامد. سلطان بدنبالش فرستاد، رسول برگشت و گفت: قاضى همان ساعت كه 
شود. و لذا ابن رسد و اين جريان همه جا منتشر مىشود و فرداى آن روز به هلاكت مىكند و سياه مىدستش ورم كرده و تب مى
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ابن طاووس در كتاب سعد السعود گفته: من در كتاب" ما نزل من القرآن فى النبى و اهل بيته "نوشته  
عباس بن مروان ديدم كه نوشته بود: خبر مباهله از پنجاه و يك طريق نقل شده و بعضى از افراد را  محمد بن

شود از صحابه دانسته است و از جمله حسن بن على )علیه السلام( و عثمان بن عفان كه طريق به او منتهى مى
عبد اللَّه بن عباس و ابا رافع  و سعد بن ابى وقاص و بكر بن سمال و طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و

 غلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و جابر بن عبد اللَّه و براء بن عازب و انس بن مالك را شمرده. 
اى از راويان و مفسران نقل شده و همچنين در الدر المنثور آمده و اين معنا در كتاب مناقب نيز از عده

 است. 

ن در مقام رد انطباق" انفس "و" نساء "و ابناء" در آيه مباهله سخن عجيب يكى از مفسري
 با على و فاطمه و حسنين )عليهم السلام( 

و يكى از حرفهاى عجيبى كه مفسرى در تفسير خود زده، سخنى است كه در تفسير آيه مورد بحث آورده 
آله و سلم( براى مباهله على و و گفته است: روايات همه اتفاق دارند بر اينكه رسول خدا )صلى الله عليه و

فاطمه و دو فرزندان فاطمه را انتخاب كرده و كلمه: "نسائنا" را حمل بر فاطمه )علیه السلام( به تنهايى و كلمه 
"انفسنا" را بر على )علیه السلام( به تنهايى حمل نموده، آن گاه گفته: "مصادر اين روايات همه و همه علماى 

م كه منظور شيعه از اين عمل چه بوده است، بعد از جعل آن روايات تا آنجا كه توانستند دانياند و همه مىشيعه
كوشش كردند آن را در بين مسلمانان ترويج كنند و به حدى در اين كار موفق شدند كه حتى توانستند در بين 

همان مضمون  اهل سنت هم رواجش دهند، ولى جعل كنندگان اين احاديث نتوانستند قصه جعلى خود را كه
روايات جعلى است با آيه مباهله تطبيق دهند، براى اينكه در آيه شريفه كلمه" نسائنا "آمده و اين كلمه جمع 

كند، آن هم زنى كه دختر خود گوينده باشد، آن هم است و هيچ عربى اين كلمه را در مورد يك زن اطلاق نمى
گويد:" زنان ما "دخترش به ذهنشان نين گوينده وقتى مىاى كه خود زنان متعدد دارد، عرب از كلام چگوينده

رسد و از اين بعيدتر اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از كلمه" انفسنا "كه آن نيز جمع است نمى
 على )علیه السلام( را منظور داشته باشد. 

بودند تا رسول خدا )صلى الله عليه از سوى ديگر واردين از نجران زنان و فرزندان خود را همراه نياورده 
وآله و سلم( به حكم آيه شريفه مامور باشد بايشان بفرمايد زنان و فرزندان خود را بياوريد، پس آيه شريفه در 

شود كه:" خداى خصوص داستان خاصى به نام مباهله با اهل نجران نازل نشده و از آيه بيش از اين استفاده نمى
ود دستور داده است به اينكه اگر فرضا كسى از اهل كتاب با تو بر سر مساله عيسى تعالى به رسول گرامى خ

مجادله كرد، او را دعوت كن به اينكه با زنان و مردان و فرزندان يك جا جمع شوند، مؤمنين هم با زن و فرزند 
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نموده، از او بخواهند يك جا جمع شوند و اين دو دسته با هم مباهله كنند، به اين نحو كه به درگاه خدا تضرع 
گويد، لعنت كند يعنى از رحمت خود دور هر يك از دو طايفه را كه در باره عيسى )علیه السلام( دروغ مى

 فرمايد. ـ 
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چون اينگونه درخواست، خود دليل بر اين است كه درخواست كننده بدانچه در باره عيسى )علیه السلام( 
چه نصارا و  -اى معتقد است ايمان كامل و وثوق تمام دارد، هم چنان كه امتناع آن طرف ديگر از چنين مباهله

اى كه و حتى به محاجه و مباحثه دليل بر اين است كه نسبت به معتقدات خود ترديد دارند -چه غير آنان 
 كنند ايمان ندارند و عقائدشان متزلزل است. مى

اند و كسى كه به خدا ايمان آورده، چگونه چون عقيده خود را بر اساس دليل روشن به دست نياورده
 ها را از دو طرف يعنى هم جمعيت اهل حق و هم جمعيت اهل باطل را درشود كه همه اين جمعيتراضى مى

يك نقطه جمع كند و همه به درگاه خدا توجه نموده، لعنت و دورى از رحمت خدا را براى طرف مقابل خود 
طلب كند و اين عمل، جرأت و جسارت و استهزاء به قدرت و عظمت خدا است و بالاتر از اين جرأت 

 چيست؟. 
اينكه آنچه در باره عيسى )علیه گويد: اما رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و مؤمنين در آن گاه مى

السلام( معتقد بودند يقين داشتند حرفى نيست، براى اينكه در يقين شان همين بيان خداى تعالى كافى است كه 
 ، پس علم در اين مسائل اعتقادى، همان يقين است و نه چيز ديگر. } مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ {فرمايد:مى

دو احتمال دارد كه به هيچيك از آن دو، } ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ... {داى تعالى فرموده:و اما اينكه خ
 شود. اشكالى كه به شيعه وارد است، وارد نمى

اول اينكه: بخواهد بفرمايد هر يك از دو طرف زنان و فرزندان طرف مقابل را نفرين كنند، مثلا ما 
 ا مسيحيان را نفرين كنيم و شما مسيحيان زنان و فرزندان ما را نفرين كنيد. مسلمانان زنان و فرزندان شم

اى زنان و فرزندان خود را نفرين كند، ما مسلمانان زنان و فرزندان خود را و شما دوم اينكه: هر طايفه
 مسيحيان زنان و فرزندان خود را نفرين كنيد. 

ارد نيست، اشكال هر چه هست به نظريه شيعه است و همانطور كه گفتيم هيچ اشكالى به اين دو وجه و
 1داند.اى خاص مىكه شان نزول آيه و مراد از" انفس "و" نساء "و" ابناء "را عده

 هاى تعصب آميز و مغرضانه آن مفسر بررسى و رد گفته 
و ما كنم خواننده باور نكند كه كلام مردى دانشمند است كه خيال مى -مؤلف قدس سره: و اين گفتار 

كلامى است بى پايه و ساقط و اگر آن را نقل كرديم  -ايم را متهم كند به اينكه نسبت ناروا به مفسر مزبور داده
 براى آن بود كه خوانندگان متوجه شوند به اينكه 
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اش كشاند و تا چه حد فهم او را ساقط و نظريهتعصب ورزى، كار يك دانشمند را در نفهمى به كجا مى 
كند سازد، تا آنجا كه به دست خودش آنچه بنا كرده خراب و آنچه خراب كرده بنا مىحى و عوامانه مىرا سط

دهد، تا كسى شر را نشناسد چگونه از آن اجتناب و باكى هم ندارد، براى اينكه خير و شر را تشخيص نمى
 كند؟. مى

آيه مباهله هيچ دلالتى بر فضيلت على كنيم: اول اينكه آيا و ما پيرامون گفتار وى در دو مقام بحث مى
)علیه السلام( دارد يا نه؟ كه اين بحثى است كلامى و خارج از غرضى كه اين كتاب در باره آن تاليف شده، 

 يعنى غرض تفسيرى كه عبارت است از دقت در معانى آيات قرآنى. 
دلول آيه مباهله و روايات داستان مقام دوم، بحث پيرامون سخنان مفسر نامبرده، البته از اين جهت كه با م

نصاراى نجران ارتباط دارد و گرنه ما آن قدر بيكار نيستيم كه پيرامون هر سخنى و درستى و نادرستى آن بحث 
 دهيم. كنيم، ليكن چون با غرض كتاب ما ارتباط دارد، مورد بحثش قرار مى

خواننده محترم توجه كرد كه آيه شريفه چه دلالتى دارد و روايات بسيارى هم كه نقل شد با دلالت آيه 
خواهد بگويد از مطابقت دارد، دقت در اين دو فراز، فساد گفتار اين مفسر را كه اصلا معلوم نيست چه مى

 گذرد. سازد، اينك تفصيل آن، از نظر خوانندگان مىوجوه متعددى روشن مى
تا آنجا  -داند، كتب شيعه است اينكه گفت:" مصادر رواياتى كه آيه مباهله را ناظر به اشخاص معين مى

و تا توانستند در ترويج اين روايات كوشيدند بطورى كه در بسيارى از اهل سنت نيز رائج گرديد، با  -كه گفته 
و فاطمه و حسنين )علیه السلام( نازل شده "و اينكه قبلا گفته بود روايات متفق است در اينكه آيه در شان على 

ما نفهميديم منظورش از اين سخن كدام روايات است؟ آيا مرادش همين رواياتى است كه محدثين اجماع دارند 
اند بر جعل آن، بر نقل و عدم طرح آن؟ رواياتى كه يكى دو تا و سه تا نيست تا بگويد اهل حديث توطئه كرده

اند و اگر به خود جرأت داده شيعه را متهم به وامع حديث آن را در جوامع خود آوردهرواياتى كه صاحبان ج
 تواند صحيح مسلم و ترمذى و كتب تاريخ را هم جعلى بداند؟. جعل آنها كند، آيا مى

رواياتى كه همه مفسرين بر نقل آن در تفاسير خود اتفاق دارند، بدون اينكه در آن اعتراض كرده و يا در 
ند آنها ترديدى نموده باشند و اگر بگويد مفسرين تخصصى در تشخيص حديث ندارند، بسيارى از صحت س

اند، مانند: طبرى و ابى الفداء بن كثير و سيوطى و امثال ايشان سؤال ديگرى مفسرين خود اهل حديث هم بوده
 كه از او داريم اين است كه منظورش از 
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اى است كه سلسله سند اين روايات به ه كسانى هستند؟ آيا صحابهشيعيانى كه مصادر اين رواياتند چ 
شود؟ از قبيل سعد بن ابى وقاص و جابر بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن عباس و ساير صحابه و يا آنان منتهى مى

و اگر تابعينى كه تمسكشان به اين روايات ثابت شده، از قبيل ابى صالح و كلبى و سدى و شعبى و امثال آنان؟ 
اند كه مطابق هواى نفس اين آقا نيست، شيعه شدند و به خيال او هر نامبردگان به جرم اينكه احاديثى نقل كرده

اعتبار است، پس اين آقا چه نقل كنند جعلى است، پس تمامى احاديث اسلامى كه به وسيله آنان نقل شده بى
اى باقى كند و با طرح احاديث آنان ديگر سنتى و سيره بايد همه نامبردگان را كنار بگذارد و احاديثشان را طرد

تواند بگويد سنت به ماند و چگونه يك فرد مسلمان و يا يك عالم اسلامى و حتى يك مسلمان دروغى مىنمى
شناسى برآيد؟ و بفهمد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و كلى باطل است؟ و در عين حال در صدد اسلام

و چه شرايعى آورده؟ با اينكه قرآن كريم صراحت دارد بر اينكه سنت و سخن و سيره آن  سلم( چه تعاليمى
ماند، و اگر بنا باشد سنت را به كلى باطل جناب حجت است و تصريح دارد به اينكه دين خدا هم چنان زنده مى

اثبات شده( و در اين فرض  اش به وسيله سنتماند )چون قرآن كريم آيه آيهبدانيم، ديگر اثرى از قرآن باقى نمى
 شود. اى هم بر نازل كردن قرآن مترتب نمىثمره

خبرند، بلكه شيعه بعد از مردن صاحبان خواهد بگويد خود صاحب جوامع از اين احاديث بىو يا مى
اند كه باز محذور بطلان سنت و شريعت در جوامع و كتب تاريخ، احاديث مذكور را در كتب آنان داخل كرده

توان تر و فساد بيشتر است، براى اينكه ديگر به هيچ كتابى نمىآيد، بلكه محذور در اين فرض عمومىمى بين
 اعتماد نمود. 

گويد:" شيعه كلمه "نسائنا" را بر فاطمه )علیه السلام( دومين نقطه نظر ما در گفتار وى آنجا است كه مى
اند" و گويا اين معنا را از بعضى روايات گذشته حمل كرده و كلمه "انفسنا" را بر على )علیه السلام( به تنهايى

رسول خدا )صلى } وَ أنَْفسَُنَا وَ أنَْفسَُكُمْ {فهميده، مانند روايت جابر كه گفته:" نسائنا" فاطمه )علیه السلام( و
سر است چون الله عليه وآله و سلم( و على )علیه السلام( است، )تا آخر خبر(، ولى كوتاهى از فهم خود اين مف

خواهد بگويد كلمه: "نسائنا" به معناى فاطمه ع و لفظ "انفسنا" به معناى على )علیه السلام( است و روايت نمى
يا مراد از اولى فاطمه س و مراد از دومى على ع است، بلكه منظورش اين است كه رسول خدا )صلى الله عليه 

ا" به غير از على ع و "از نسائنا" بجز فاطمه س و از "ابنائنا" بجز وآله و سلم( در مقام امتثال اين فرمان از "انفسن
شود براى كلمه اول بجز على )علیه السلام( و براى كلمه دوم بجز حسنين )علیه السلام( را نياورد، معلوم مى

 فاطمه 
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نفس" همان اهل س و از سوم بجز حسنين )علیه السلام( مصداق نيافت و كانه منظور از "ابناء و نساء و ا 
بيت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بوده، هم چنان كه در بعضى روايات به اين معنا تصريح شده، بعد 
از آنكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نامبردگان را با خود آورد عرضه داشت: "بار الها اينانند اهل بيت 

 ا من بجز اينان كسى را نيافتم تا براى مباهله دعوت كنم. فهماند پروردگارمن" ،چون اين عبارت مى
}أنَْفسَُنَا وَ گويد: "دليل گفتار ما بر اينكه منظور جابر اين بوده، عبارت بعضى از روايات است كه مى

، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و على )علیه السلام( است" ،چون اين عبارت صريح است أنَْفسَُكُمْ{
 اينكه مقصود بيان مصداق است نه معناى لفظ. در 

گويد: "جعل كنندگان اين سرگذشت خوب نتوانستند آن را با آيه تطبيق دهند، چون عرب وقتى از مى
اى كه چند زن دارد، رسد، آن هم گويندهشنود، دختر خود گوينده به ذهنش نمىاى كلمه:" نسائنا "را مىگوينده

شود و از اين بعيدتر اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از" هميده نمىاز لغت عرب چنين معنايى ف
 انفسنا "على )علیه السلام( را اراده كرده باشد". 

و اين معناى عجيبى كه اين مفسر براى آيه كرده، باعث شده روايات داستان مباهله را با همه كثرتش 
ها را آن روايات را قبول كرده، بد و بيراه بگويد و آن تهمت طرح كند و آن وقت به راويانش و به هر كس كه

بزند با اينكه مشغول نوشتن تفسير براى كلام خدا بوده است )كلامى كه مرتب او را به پيروى از حق و اجتناب 
خواند( و جا داشت پاس حرمت جمع كثيرى از علماى اسلام را بدارد از باطل و دورى از هواهاى نفسانى مى

سانى را كه از ائمه بلاغت و اساتيد بيانند و روايات مذكور را بدون اينكه هيچ خدشه و اعتراضى به آن بكنند و ك
 اند، اينطور به آسانى به باد تهمت "نفهمى" !نگيرد. در مؤلفات خود آورده

د، كنيكى از اساتيد، زمخشرى صاحب كشاف است، كسى است كه ائمه قرائت را در قرائتشان تخطئه مى
تر از آن بر فضيلت اصحاب كساء )علیه گويد: "اين دليلى است كه هيچ دليلى قوىمع ذلك در ذيل اين آيه مى

السلام( نيست و اين برهان روشنى است بر صحت نبوت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، براى اينكه 
صاراى نجران بدون ترس از اصحاب كساء به احدى نه از موافق و نه از مخالف روايتى نياورده كه گفته باشد ن

كند، بدون درنگ دادند آن جناب به دروغ دعوت به نبوت مىاند، چون اگر احتمال مىمساله مباهله اقدام كرده
  1كردند."با او مباهله مى
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ات، چطور ممكن است كه اين بزرگان و قهرمانان بلاغت و برجستگان ادب نفهميده باشند كه اين رواي 
گويند: "قرآن لفظ جمع را در مفرد استعمال كرده، كلمه" نساء "را كه جمع دهند و مىنسبت غلط به قرآن مى

 است، در مورد يك نفس بكار برده"؟!. 
نه، به جان خودم سوگند، امر بر آن همه بزرگان پوشيده نمانده، تنها اين مفسر است كه نتوانسته است 

رد و خيال كرده كه اگر خداى عز و جل به پيامبر خود بفرمايد: پس بعد از اين، بين مفهوم و مصداق فرق بگذا
با اينكه خدا به تو علم داده، اگر كسى بگو مگو كرد به او بگو: "ما فرزندانمان و شما فرزندانتان را بخوانيد..." 

ند و عددشان بطورى كه و از سوى ديگر از طريق روايات معلوم شد كه بگو مگو كنندگان واردين از نجران بود
 در بعضى از روايات آمده، چهارده مرد بود و هيچ زن و فرزندى همراهشان نداشتند. 

و نيز معلوم شد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( براى مباهله با آنان به غير از على و فاطمه و 
 است كه معناى جمله:  حسنين )علیه السلام( را نياورد، لازمه آن فرمان و اين امتثال آن

كَ { واردين نجران و معناى" نسائنا "،يك زن و معناى" انفسنا "يك مرد و معناى " ابنائنا "دو } فمََنْ حَاجه
پسر باشد و دو كلمه" نساءكم "و" انفسكم "هم اصلا معنا نداشته باشد، چون نجرانيان زن و فرزند همراه خود 

 نياورده بودند. 
فهمد اين اشكال را ه چرا چنين مفسرى كه فرق ميان مفهوم و مصداق را نمىو تعجب اينجا است ك

نكرده كه در آيه كلمه" ابنائنا "با اينكه جمع است در مورد حسنين ع كه دو نفرند استعمال شده و اين رسواتر 
مفرد گاهى است از استعمال كلمه" نساء "كه جمع است در مفرد، يعنى فاطمه ع، براى اينكه استعمال جمع در 

كند، شود، هر چند كه عرب اصلى هرگز جز در مورد گوينده چنين كارى را نمىنشينان عرب شنيده مىاز خوش
گويد:" ما چنين دستور داديم و ما چنان كرديم و ما تنها در مورد گوينده و آن هم به عنوان تعظيم است كه مى

نشينان عرب و  جايز نيست و سابقه ندارد، نه از خوشچنين خواهيم كرد "،و اما استعمال جمع در دو نفر اصلا
 نه از عرب اصلى. 

آرى، علت اينكه اين مفسر روايات مباهله را طرح كرده و نسبت مجعوليت به آنها داده، همان است كه 
 گفتيم:" نتوانسته است بين مفهوم و مصداق فرق بگذارد "و حال آنكه مطلب اينطور كه او پنداشته نيست.

يحى در باره استعمال جمع و اراده يك نفر )نساء( و استعمال جمع و اراده دو نفر توض 
  )انفس و ابناء( در آيه مباهله

توضيح اينكه: كلام بليغ آن كلامى است كه مقتضاى مقام در آن كلام رعايت شده باشد، كلامى است كه 
شود كه مقام تخاطب و گفت و شنود، مقامى بتواند آن چه را كه مورد اهتمام گوينده است كشف كند و بسيار مى



_______________________________________________________________________________________________________ 
509 

 است كه تخاطب بين دو طايفه است كه 
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
510 

كند منكر شناسايى شوند، در شناسند مصلحت اقتضا مىشناسند و يا اگر هم مىيكديگر را اصلا نمى
چنين مقامى اگر يكى از دو طرف بحث و خصومت بخواهد به ديگرى بفهماند كه خصومت و بگو مگو و دفاع 

كنيم، با زنان و ليه شما قيام مىو بالآخره طرفيت ما تنها با اين حاضران نيست بلكه ما با تمام افراد قبيله خود ع
گويد: ما با شما مخاصمه داريم و با مردان و زنان و كودكان خود بر سر مردان و خردسالان و بزرگسالان مى

 تازيم. شما مى
كند كه مقتضاى طبع و عادت باشد، چون عادت اقتضا آرى در چنين مقامى كلام خود را طورى ادا مى

اى از مردم هم زنان و هم فرزندانى داشته باشند و غرض گوينده هم اين است كه يفهكند كه يك قبيله و طامى
دل و يك زبانيم به طايفه طرف مقابل خود بفهماند، ما و همه مردان و زنان و فرزندانمان در دشمنى با شما يك
ك كلمه بگويد و همه دست واحدى هستيم، حال اگر در چنين مقامى به مقتضاى طبع و عادت تكيه نموده، ي

داند كه در قبيله گوينده زنان و فرزندان و ما قبيله فلان با شما دشمنيم، منظور خود را رسانده، چون شنونده مى
مردانى هستند، ولى اگر به اين مقدار اكتفاء نكند بلكه نام مردان و زنان و فرزندان را صريحا ببرد و بگويد: ما 

خيزيم، در حقيقت خواسته است چيزى زائد بر ان خود عليه شما برمىقبيله فلان با مردان و زنان و كودك
 مقتضاى عادت و طبع را برساند. 

اين در صورتى است كه گفتيم دو طرف متخاصم يكديگر را نشناسند و اما اگر اين سخن دسته جمعى 
كديگر دوست باشند و شناسند اتفاق بيفتد، مثلا با يبا مخاطبين دسته جمعى بين دو جمعيت كه يكديگر را مى

اين دسته بخواهد دسته ديگر را به ميهمانى دعوت كند، يك بار گفتار خود را به مقتضاى طبع و عادت تكيه 
كنيم، يك بار ديگر گفتار خود را به شناسايى مان از شما پذيرايى مىگويد: ما خودمان و زن و بچهداده مى

با فلان دخترم و دو كودكم خدمتگزار شما خواهيم بود كه در  گويد: ما همه مردهادهد و مىشنونده تكيه مى
 اين صورت فائده زائدى را افاده كرده. 

بدان جهت اين توضيح را دادم كه معلوم شود طبع و عادت و ظاهر حال، يك حكم دارد، و واقع امر و 
د شنونده نبايد گمان شوند و اگر مختلف شدنعالم خارج حكمى ديگر، و گاهى اين دو حكم با هم مختلف مى

گاه گفتار خود را طبع و عادت آنچه كند كه گوينده دروغ گفته، چون ممكن است گوينده نخست پايه و تكيه
ظاهر حالش آن را حكايت ميكند قرار بدهد، ولى بعدا تصميم بگيرد حقيقت حال و واقع امرش را بر خلاف 

دهد دروغ است و نش غلط است و نه اين خبرى كه مىكرد بيان كند، نه اين بياآنچه ظاهر حالش حكايت مى
 توان گفت گوينده شوخيش گرفته است. نه مى
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فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْناَءَنَا وَ أبَْناَءَكُمْ  }آيه شريفه مورد بحث چنين مجرايى دارد و منظور از اينكه فرمود: 

اين است كه اى پيامبر گراميم ايشان را دعوت كن و به ايشان نْفسَُكُمْ... {وَ نسَِاءَناَ وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُناَ وَ أَ 
پيشنهاد كن تو با نزديكانت آنهايى كه در دعوت و علم تو شريك هستند حاضر شوى، ايشان هم با اهل و 

رسول نزديكان خود حاضر شوند و آن گاه با يكديگر مباهله كنيد، ولى اين دعوت را به مقتضاى ظاهر حال )كه 
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( هم مانند همه مردم زن و فرزندى دارد و نصارا هم مانند همه مردم زنان و 

فرمايد:" بگو بيائيد تا ما زنان و مردان و فرزندان خود را و شما زنان و مردان و فرزندانى دارند( تكيه داده، مى
باهله نمائيم "،اين ظاهر حال است، پس اگر واقع امر بر خلاف فرزندان خود را دعوت كنيم و آن گاه با يكديگر م

اين باشد يعنى در طرف رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، به جاى زنان يك زن و به جاى انفس دو مرد 
و به جاى فرزندان دو فرزند حاضر شدند و در طرف نصاراى نجران تنها مردانى حاضر شدند بدون زن و فرزند، 

دروغ نيست، شاهدش هم اين است كه وقتى نصاراى نجران ديدند كه پيامبر اسلام با يك مرد و يك زن كلام 
آيد، نگفتند عمل تو با گفتارت مخالف است و تو دروغ گفتى، و نيز به آن جناب نگفتند ما از اينكه و دو پسر مى

م، چون دسترسى به زنان و فرزندان خواهيدستور تو را مبنى بر آوردن زنان و فرزندان عمل نكرديم عذر مى
سازد رسد كه آيه شريفه با آنچه واقع شده نمىخود نداشتيم و نيز هر كس اين قصه را بشنود هيچ به ذهنش نمى

 كند جعلى و دست خورده است. و رواياتى كه داستان را حكايت مى
گفته است: وفد نجران )كه شيعه  مورد نظر را هم داده باشيم كه 1اين را گفتيم تا پاسخ كلام ديگر مفسر

 گويد آيه در باره آنان نازل شده( نه زنانى همراه داشتند و نه فرزندانى...مى

رد اين توهم كه آيه مباهله ناظر بر اجتماع و ملاعنه دو رفيق اهل حق و اهل باطل  
 باشد مى

الى به رسول گرامى خود شود اين است كه خداى تعاينكه گفته: نهايت چيزى كه از آيه استفاده مى
كنند دعوت كند به دستور داده كسانى را كه از اهل كتاب در مورد عيسى )علیه السلام( بگو مگو و جدال مى

اينكه با زنان و مردان و اطفال خود و مؤمنين هم مردان و زنان و اطفالشان يك جا جمع شوند و با ابتهال و 
گويد اى را كه در باره عيسى )علیه السلام( دروغ مىو طايفه آن طايفهتضرع از درگاه خدا بخواهند كه از ميان د

آن كيست كه ايمان به خدا داشته باشد و راضى شود  -گويد تا آنجا كه مى -لعنت و از رحمت خود دور سازد 
چنين دو جمعيتى را از اهل حق و اهل باطل يك جا جمع نموده، هر يك براى طلب لعنت و دورى طرف ديگر 
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بالاتر از اين؟ و جان كلامش اين است كه آيه شريفه نظر به شخص خاصى ندارد بلكه دو فريق اهل  
ابتهال يكديگر كند به اينكه با زن و بچه در يك جا جمع شوند و سپس با تضرع و حق و اهل باطل را دعوت مى

 را نفرين كنند. 
حال بايد از ايشان پرسيد اين اجتماعى كه خداى تعالى به آن دعوت كرده چه جور جمع شدنى است؟ 
آيا جمع شدن تمامى مؤمنين با تمامى نصارا است؟ يعنى تمام كسانى كه آن روز يعنى روز نزول اين آيه )كه به 

ل بعضى ديگر سال دهم هجرت بوده، هر چند كه هيچيك از قول بعضى از مورخين سال نهم هجرت و به قو
آيد خالى از اشكال نيست( مسلمان بودند، يعنى همه اين دو قول به بيانى كه در بحث روايتى آيات بعدى مى

قبائل ربيعه و مضر )ساكنان يمن و حجاز( و عراق و مناطق ديگر و تمامى نصارا يعنى قبيله نجران )ساكن يمن( 
 شام و سواحل مديترانه و ساكنان روم و فرانسه و انگليس و اطريش و غير ايشان. و نصاراى 

كه چنين گردآوردنى جزء محالات عادى است، چون ميليونها جمعيتى كه در مشارق و مغارب آن روز، 
ن ندارد، هاى گروهى در اختيار بشر است امكاپراكنده بودند، با همه زنان و فرزندانشان امروز كه همه رقم رسانه

ساخته، اگر قرآن آن روز چگونه امكان داشت؟ و با اينكه اسباب عادى با تمامى اركانش اين امر را ممكن نمى
كريم چنين تكليفى كرده باشد، در حقيقت تكليف به محال كرده و ظهور حجيت خود و روشنى حق را مشروط 

مكان عذرى براى نصارا خواهد بود در اينكه شود و همين عدم او منوط به امرى كرده كه هيچ وقت عملى نمى
تر از اين، و همين عذر دعوت مباهله رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را اجابت نكنند و چه عذر موجه

شود كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در دعويش مبنى بر اينكه عيسى )علیه السلام( موجه باعث مى
ى الله عليه وآله و سلم( است بيشتر ضرر كند تا نصاراى نجران در دعويشان مبنى بر بنده و رسول خدا )صل

 اينكه آن جناب خدا است. 
و يا اينكه منظور از اين فرمان اجتماع حاضر از مسلمين و نصاراى مدينه و اطراف آن از قبيل نجرانيان و 

تى را داده باشد، گو اينكه محذور اين تكليف آورى چنين جمعياطرافيان ايشان است، اگر آيه شريفه دستور جمع
تر است، ولى از نظر قابل امتثال نبودن دست كمى از آن كمتر از تكليف قبلى و شناعت و نامعقوليش سبك

توانسته همه اهل مدينه و همه اهل نجران و ساير نقاط مسيحى نشين در شبه جزيره ندارد، آن روز چه كسى مى
چنين تكليفى تعليق به محال نيست و آيا معناى چنين تكليفى اعتراف به اين نيست  را يك جا جمع كند و آيا

 كه اصولا ظهور حق متعذر و ناشدنى است؟. 
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و يا منظور همان اجتماع كوچكى است كه در مدينه از دو طايفه كوچك يعنى از چهارده نفر نجرانى و  
ل شده بود، اگر آيه شريفه چنين اجتماعى را در نظر دارد چند نفر مسلمان كه در نزد پيامبر حاضر بودند تشكي

گو اينكه تشكيل آن امرى بود شدنى، و ليكن اشكال خود اين مفسر به اين وجه وارد است كه گفته بود در آيه 
شركت زنان و فرزندان را از دو طرف لازم دانسته و حال آنكه روايات اتفاق دارد بر اينكه نجرانيان زن و بچه 

ه خود نداشتند بلكه اشكالى كه به اين وجه وارد شده از اشكال آن دو وجه ديگر از اين نظر شديدتر است همرا
 كه آن دو وجه صرف فرض بود، ولى اين اشكال در خارج واقع شده.

اينكه گفته:" اما ايمان و يقين رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و مؤمنين نسبت به اعتقادى كه در  
} مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الَْعِلْمِ عيسى )علیه السلام( داشتند مسلم است و براى دلالت بر اين معنا جمله:باره 

تواند باشد" گو اينكه علم كافى است، چون علم در اينگونه مسائل يعنى مسائل اعتقادى چيزى جز يقين نمى{
كن اين جمله دلالت كند بر اينكه مؤمنين در امر در اين مسائل به معناى يقين است و در آن حرفى نيست، لي

تواند آن را اثبات كند و لفظ آيه دانيم از كجا مىاند صرف ادعا است و ما نمىعيسى )علیه السلام( يقين داشته
كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ... {شريفه يعنى عبارت يه وآله ، تنها متعرض حال رسول خدا )صلى الله عل} فمََنْ حَاجه

شود ندارد، براى اينكه واردين و سلم( است و مقام مخاطبه هم دلالتى بر اينكه آيه شامل غير آن جناب نيز مى
از نجران محاجه و بگومگويى با مؤمنين نداشتند، اصلا آمدنشان به مدينه براى ديدن مؤمنين نبوده و حتى يك 

 شان سخنى نگفتند. اند، مؤمنين نيز با ايكلمه هم با مؤمنين حرف نزده
بله اگر آيه دلالتى داشته باشد بر عالم بودن كسى، به جز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تنها 

} دلالت دارد بر علم كسانى كه آن جناب ايشان را براى مباهله آورده بود و ما اين دلالت را در سابق از جمله:

 استفاده كرديم. عَلَى الَْكَاذِبيِنَ {
} وَ مَا يؤُْمِنُ فرمايد:ه قرآن كريم دلالت دارد بر علم نداشتن و يقين نداشتن جميع مؤمنين، چون مىبلك

ِ إِلاه وَ هُمْ مُشْرِكُونَ { أكَْثرَُهُمْ باِلِلّه
، چون در اين آيه مردم را به شرك توصيف كرده و چگونه شرك با يقين 1

} وَ إذِْ يقَوُلُ الَْمُنَافقِوُنَ فرمايد:چگونه خداى تعالى مى شود؟ و اگر همه مؤمنين صاحب يقين بودند،جمع مى

ُ وَ رَسُولهُُ إِلاه غُرُوراً {  فرمايد: ، و مى2وَ الَهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدنََا اََللّه
  
  

                                                      
 ". 106اكثريت مردم ايمان به خدا ندارند مگر توأم با شرك" سوره يوسف، آيه   1
اى كه خدا و رسولش به ما داده، غرور و فريبى بيش نيست" سوره احزاب، آيه و آن زمان كه منافقين و بيماردلان گفتند وعده  2

12 ." 
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لتَْ سُورَةٌ فَإذِاَ أنُْزِلَتْ سُ  ورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذكُِرَ فِيهَا الَْقِتاَلُ رَأيَْتَ الَهذِينَ فِي } وَ يَقوُلُ الَهذِينَ آمَنوُا لَوْ لاَ نزُ ِ
ِ عَلَيْهِ مِنَ الَْمَوْتِ فَأوَْلىَ لهَُمْ طَاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْ  رُوفٌ فَإذِاَ عَزَمَ الَْْمَْرُ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ نظََرَ الَْمَغْشِي 

َ لكََ  هُمْ وَ أعَْمىَ أبَْصَارَهُمْ {... انَ خَيْراً لهَُمْ{فلََوْ صَدقَوُا اََللّه ُ فَأصََمه }أوُلَئكَِ الَهذِينَ لعََنهَُمُ اََللّه
1 . 

 شود مگر براى صاحبان بصيرت، هم چنان كه فرمود: پس در ميان مؤمنين يقين حاصل نمى
هبَ  ِ وَ مَنِ اتِ وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه ِ عَلىَ و نيز فرموده:2عنَِ {} فَإنِْ حَاجُّ } قلُْ هَذِهِ سَبيِلِي أدَْعُوا إلَِى اََللّه

 . 3بَصِيرَةٍ أنََا وَ مَنِ اِتهبعَنَِي {
دو وجه است از آنچه تا كنون از نظر خواننده گذشت } ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ {اينكه گفت: در جمله

معلوم شد كه وجه اول فاسد است و در آيه شريفه تنها يك وجه است و آن اين است كه "هر يك اهل خود را 
بخواند و به جان اهل خود نفرين كند" ،و اما وجه اول كه "هر يك اهل ديگرى را بخواند" ،با ظاهر آيه منطبق 

آيد كه گفته شود بيائيد مباهله كنيم و لعنت خدا را براى غرض وقتى بطور كامل به دست مى نيست، چون گفتيم
بينيم در آيه مورد بحث شود و اگر مىدروغگويان مسئلت نمائيم، غرض با همين جمله بطور كامل حاصل مى

 جمله: 
براى افاده غرض زائدى بوده و آن اين } ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ وَ نسَِاءَنَا وَ نسَِاءَكُمْ وَ أنَْفسَُناَ وَ أنَْفسَُكُمْ {

ترين بوده كه ايمان هر طرف به عقائد خود را بهتر برساند، چون اگر هر يك از دو طرف عزيزترين و محبوب
دورى از رحمت خدا را براى خود و عزيزانش مسئلت نمايد بيشتر بر صدق  محبوب خود را حاضر ساخته و

شود كه معناى آيه چنين باشد:" ما كند و اين غرض زائد وقتى حاصل مىدعوى و قوت ايمانش دلالت مى
شد فرزندان و زنان و انفس خود را نفرين كنيم و شما هم زنان و فرزندان و انفس خود را "و اما اگر معنا اين با

كه:" ما فرزندان و زنان و انفس شما را نفرين كنيم و شما زنان و فرزندان و انفس ما را نفرين كنيد "اين غرض 
 زائد حاصل 

                                                      
اى محكم شود؟ و چون سورهاى در اين باره نازل نمىگويند: چرا سورهاند مىكسانى كه ايمان آورده  1

بينى بيماردلان را كه به تو چون اشخاص دم مرگ نظر شود كه در آن سخن از قتال رفته مىو روشن نازل مى
سخن معروف، پس اگر به خدا  كنند و همين مرگ برايشان بهتر است و امر ما عبارت است از طاعت ومى

 گفتند برايشان بهتر بود، ايشان كسانيند كه خدا لعنتشان كرده و كر و كورشان ساخته است. راست مى
 ". 23" سوره محمد، آيه 

اگر با تو بگو مگو كردند، بگو، من و هر كه از من پيروى كند سراسر وجود خود را تسليم خدا كرديم." سوره آل عمران، آيه   2
20 ." 

 كنيم. اند كه با بصيرت به سوى خدا دعوت مىبگو اين است راه من و كسانى كه پيرويم كرده  3
 ". 108" سوره يوسف، آيه 
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 شود. نمى
پسندد چون معنا ندارد رسول خدا علاوه بر اينكه اين معنا فى نفسه معنايى است كه طبع سليم آن را نمى

كنم اى نجران را بر زن و فرزند خود مسلط كند و بفرمايد: من خواهش مى)صلى الله عليه وآله و سلم( نصار
توانست اين شما مرا و زن و فرزندان مرا نفرين كنيد تا غرض از مباهله حاصل شود، با اينكه خود آن جناب مى
 كار را بكند، يعنى رسول خدا اهل بيت خود را و نصاراى نجران هم اهل بيت خود را نفرين كنند. 

اين هم كه بگذريم استفاده اين معنا از آيه محتاج به فهميدن معناى تسليطى است كه گفتيم چنين  از
چيزى معنا ندارد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نصارا را مسلط بر اهل بيت خود كند، تا چه رسد 

را از آيه بفهميم، پس حق اين است كه به اينكه آيه شريفه دلالت بر آن و يا چيزى شبيه آن داشته باشد و ما آن 
 اين وجه از درجه اعتبار ساقط است، و وجه متعين همان وجه دوم است. 

شود بنا بر قول اينكه گفت: هيچ اشكالى به اين دو وجه وارد نيست، تنها اشكالى كه به آيه وارد مى - 7
يه وآله و سلم( و على و فاطمه و شيعه و پيروان ايشان است كه آيه را مخصوص رسول خدا )صلى الله عل

 اند. حسنين )علیه السلام( دانسته
آيد كه انسان خودش و منظورش از اشكال همان ايرادى است كه كرد و گفت بنا به قول شيعه لازم مى

خود را دعوت كند و حال آنكه اين اشكال نه ارتباطى با وجه اول دارد و نه با وجه دوم، بلكه اين اشكال مربوط 
گويد مراد از كلمه" انفسنا "رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( است، هم چنان كه از ه قولى است كه مىب

بعضى مناظرات مذهبى حكايت شده كه بعضى در برابر خصم شيعه خود گفته: اصلا منظور از كلمه" انفسنا 
اش بر او و سلم( است و خصم شيعه "على )علیه السلام( نيست، بلكه خود رسول خدا )صلى الله عليه وآله

همين ايراد را كرده كه لازمه اين قول اين است كه كسى خودش خود را دعوت كند و اين باطل است و روايت 
دومى كه از عيون اخبار از موسى بن جعفر )علیه السلام( در بحث روايتى گذشته نقل كرديم به اين معنا اشاره 

 كرد. مى
شود كه گفته: تنها اشكال بنا بر قول شيعه وارد اعتبارى كلام ديگرش روشن مىىو از اين جا سقوط و ب

است، چون بنا بر بيانى كه گذشت گفتيم: مراد از كلمه:" انفسنا "از نظر مفهوم رجال از اهل بيت رسول اللَّه 
و مصداق حضور )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه از نظر مصداق در صحنه مباهله از اين مفهوم تنها د

داشت، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و على )علیه السلام( و هيچ اشكالى نيست كه اهل بيت بعضى 
بعض ديگر را دعوت كند. پس هيچ اشكالى بر شيعه وارد نيست، حتى بنا به آن توجيهى كه مفسر نامبرده به 

 شيعه نسبت داده، چون او گفته شيعه 
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ر از" انفسنا "على )علیه السلام( است و هيچ اشكالى نيست كه رسول خدا )صلى الله عليه گويد: منظومى 
 وآله و سلم( على )علیه السلام( را دعوت كرده باشد. 

شاگرد وى در تفسير المنار بعد از اشاره به روايات گفته است: ابن عساكر از جعفر بن محمد )علیه 
، فرموده: رسول خدا } فَقلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْنَاءَنَا وَ أبَْنَاءَكُمْ... {ل آيه:السلام( از پدرش روايت كرده كه در ذي

)صلى الله عليه وآله و سلم( براى مباهله ابى بكر و پسرش و عمر و پسرش و عثمان و پسرش را آورد، و ظاهرا 
 باشد. كلام در جماعتى از مؤمنين مى

كنيد گويد: در اين آيه بطورى كه ملاحظه مىنيز نقلش كرديم مىالمنار بعد از نقل كلام استادش كه ما 
زنان را هم در امور اجتماعى شركت داده، آن هم در امور دقيق، چون هماوردى قومى و احتجاج دينى، و اين 

اى مبنى بر آن است كه زن را هم مانند مرد اعتبار كرده باشد، حتى در كارهاى عمومى، مگر بعضى از امور عامه
  1كه استثنا شده، آن گاه كلام خود را در اين باره طول داده.

اى است كه مخالف با تمامى مؤلف قدس سره: اما آن روايتى كه نقل كرده، روايت شاذه و ناشناخته
اند، و صرفنظر از ناشناختگى روايات وارده در شان نزول آيه است و به همين جهت مفسرين از آن اعراض كرده

ين از آن، مشتمل بر مطلبى است كه مخالف با واقع است و آن اين است كه براى تمامى و اعراض مفسر
 نامبردگان پسرى اثبات كرده، با اينكه در آن روز همه آنان پسر نداشتند. 

و كانه منظورش از اينكه گفت:" و ظاهر كلام در جماعتى از مؤمنين باشد "اين بوده كه بگويد: من از 
فهمم كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تمامى مؤمنين و اولاد ايشان را جمع ظاهر روايت چنين مى

كرده، كه اگر مرادش از آن عبارت اين بوده باشد قهرا ذكر اسامى ابو بكر و پسرش و آن ديگران كنايه خواهد 
رسد كه به نظر چنين مىبود از اينكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تمامى مؤمنين را حاضر ساخته و 

خواسته است با اين حرف نظريه استاد و شيخ خود را در معناى آيه تاييد كند، ولى تو خواننده عزيز خودت به 
توانى ارزش اين روايت را با در نظر گرفتن شذوذ و ناشناختگى سندش و اعراض مفسرين از آن و خوبى مى

 اند، به دست آورى. د كردهدلالت متن آن بر معنايى كه اين استاد و شاگر
كنيد زنان را هم در امور اجتماعى شركت داده... "بايد به و اما اينكه گفت:" آيه بطورى كه ملاحظه مى

 وى گفت: اگر آيه شريفه چنين دلالتى را در مورد زنان داشته باشد، 
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ر شهادت بر بطلان گفتار او بايد عين اين دلالت را در مورد اطفال هم داشته باشد و همين يك اشكال د 
 كافى است. 

كرديم، يعنى در جلد دوم عربى اين كتاب در مقدار اشتراك و ما در آنجا كه پيرامون آيات طلاق بحث مى
زنان با مردان بحث كرديم و به زودى در جاى مناسبى در اين باره مقدار ديگرى بحث خواهيم كرد، بدون اينكه 

 از آيه مورد بحث پيدا كنيم. احتياجى به مثل استفاده او 
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 [78تا  64(:آيات 3]سوره آل عمران )
َ وَ لاَ  نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتهخِذَ  }قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ تعََالَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بيَْنكَُمْ ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

ِ فَإنِْ توََلهوْا فَقوُلوُا اشِْهَدوُا بأِنَها مُسْلِمُونَ )بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَ ونَ فِي 64باً مِنْ دوُنِ اََللّه ( ياَ أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تحَُاجُّ
نْجِيلُ إِلاه مِنْ بعَْدِهِ أَ فلَاَ تعَْقِلوُنَ ) ؤُلاءَِ حَاجَجْتمُْ فِيمَا لكَُمْ بهِِ ( هَا أنَْتمُْ هَ 65إِبْرَاهِيمَ وَ مَا أنُْزِلتَِ الَتهوْرَاةُ وَ الَِْْ
ُ يعَْلَمُ وَ أنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ) ونَ فِيمَا ليَْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اََللّه ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهَُودِيًّا وَ لاَ نصَْرَانيًِّا 66عِلْمٌ فلَِمَ تحَُاجُّ

هبعَوُهُ وَ هَذاَ الَنهبيُِّ وَ 67مِنَ الَْمُشْرِكِينَ ) وَ لكَِنْ كَانَ حَنيِفاً مُسْلِماً وَ مَا كَانَ  ( إنِه أوَْلَى الَنهاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للَهذِينَ اتِ
ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنيِنَ ) لاه أنَْفسَُهُمْ وَ ( وَدهتْ طَائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ لَوْ يضُِلُّونكَُمْ وَ مَا يضُِلُّونَ إِ 68الَهذِينَ آمَنوُا وَ اََللّه

ِ وَ أنَْتمُْ تشَْهَدوُنَ )69مَا يشَْعرُُونَ ) ( يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسُِونَ الَْحَقه 70( يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بآِيَاتِ اََللّه
طَائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ آمِنوُا بِالهذِي أنُْزِلَ عَلَى الَهذِينَ  ( وَ قَالتَْ 71بِالْبَاطِلِ وَ تكَْتمُُونَ الَْحَقه وَ أنَْتمُْ تعَْلمَُونَ )

( وَ لاَ تؤُْمِنوُا إِلاه لِمَنْ تبَِعَ دِينكَُمْ قلُْ إِنه الَْهُدىَ هُدىَ 72آمَنوُا وَجْهَ الَنههَارِ وَ اكُْفرُُوا آخِرَهُ لعَلَههُمْ يرَْجِعوُنَ )
ِ أنَْ يؤُْتىَ أَ  ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ اََللّه وكُمْ عِنْدَ رَب كُِمْ قلُْ إِنه الَْفَضْلَ بِيدَِ اََللّه ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ حَدٌ مِثلَْ مَا أوُتيِتمُْ أوَْ يحَُاجُّ وَ اََللّه

ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعظَِيمِ )73) هِ ( وَ مِنْ أهَْلِ الَْ 74( يخَْتصَُّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ وَ اََللّه كِتاَبِ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ يؤَُد ِ
هِ إلَِيْكَ إِلاه مَا دمُْتَ عَلَيْهِ قاَئمِاً ذلَِكَ بِأنَه    هُمْ إلَِيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بدِِيناَرٍ لاَ يؤَُد ِ
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ِ الَْكَذِبَ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ )   ي يِنَ سَبِيلٌ وَ يقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه ( بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بعِهَْدِهِ 75قَالوُا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الَْْمُ ِ
َ يحُِبُّ الَْمُتهقِينَ ) هقىَ فإَنِه اََللّه ِ وَ 76وَ اتِ أيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَِيلاً أوُلئَكَِ لاَ خَلاقََ لهَُمْ فيِ  ( إنِه الَهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اََللّه

يهِمْ وَ لهَُمْ عَذاَ ُ وَ لاَ يَنْظُرُ إلِيَْهِمْ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ وَ لاَ يزَُك ِ ( وَ إنِه مِنْهُمْ لَفرَِيقاً 77بٌ ألَِيمٌ )الَْْخِرَةِ وَ لاَ يكَُل ِمُهُمُ اََللّه
ِ وَ مَا هُ يلَْوُونَ ألَْسِنتَهَُ  وَ مِنْ عِنْدِ مْ باِلْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الَْكِتاَبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الَْكِتاَبِ وَ يقَوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اََللّه

ِ الَْكَذِبَ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ  ِ وَ يقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه  ( {78) اََللّه
  ترجمه آيات

اى كه تمسك به آن بر ما و شما لازم است و آن اين است كه جز سوى كلمهبگو اى اهل كتاب بيائيد به 
خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگيريم و يكديگر را به جاى خداى خود به ربوبيت نگيريم اگر نپذيرفتند 

 (. 64)بگوئيد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم 
 گويد: گويد: يهودى بود و آن مىد؟ اين مىكنيهان اى اهل كتاب: چرا در باره ابراهيم بگو مگو مى

 (. 65)كنيد؟ نصارا بود، با اينكه تورات و انجيل نازل نشد مگر بعد از ابراهيم، آيا باز هم تعقل نمى
كنيد حق داريد چون بدان علم داريد ولى اگر در باره نبوت عيسى و خدا نبودنش بگو مگو مى

داند و شما انى بودن ابراهيم چرا؟ با اينكه علمى بدان نداريد و خدا مىبگومگويتان در باره يهودى بودن يا نصر
 (. 66)دانيد نمى

 (. 67)ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه بر طريق فطرت مسلم بود و از مشركين نبود 
و كسانى كه ترين مردم به ابراهيم هر آينه كسانى هستند كه از او پيروى كردند و اين پيامبر محققا نزديك

 (. 68)از او پيروى كردند اهل ايمانند، و خداوند ولى و دوستدار مؤمنين است 
كنند مگر خود را و خود اى از اهل كتاب خيلى دوست دارند شما را گمراه كنند ولى گمراه نمىطايفه

 (. 69)فهمند نمى
ت محمد )صلى الله عليه وآله و ورزيد با اينكه شاهد بر نبوهان اى اهل كتاب چرا به آيات خدا كفر مى

 ( 70سلم( خود شمائيد. )
كنيد با اينكه شما از هر ملتى ديگر سازيد و حق را كتمان مىاى اهل كتاب چرا حق را به باطل مشتبه مى

 (. 71)دانيد؟ بهتر مى
انچه آخر اى ديگر گفتند ايمان آوريد بدانچه اول روز نازل شده و بداى از اهل كتاب به طايفهو طايفه

 (. 72)روز نازل گشته كفر بورزيد تا به اين وسيله مسلمانان از اسلام برگردند 
 ـ  
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و نيز گفتند اگر داستان ( بگو هدايت تنها و تنها هدايت خدا است)و جز به پيروان دين خود اعتماد مكنيد 
شوند و اگر بفهمند كه شما برگشتن قبله را در كتب خود كعبه سر بگيرد مسلمانان هم مثل شما صاحب قبله مى

به دست خدا است، به هر كس بخواهد خوانده بوديد فردا نزد پروردگارتان اجتماع خواهند كرد، بگو فضل 
 (. 73)دهد و خدا فضلى وسيع دارد و عليم است مى

 (. 74)كند و خدا داراى فضلى عظيم است او هر كه را بخواهد مشمول رحمت خود مى
گردانند و بعضى از آنان و بعضى از اهل كتاب كسانيند كه اگر در قنطارى امينش كنى، آن را به تو بر مى

گردانند مگر آنكه بالاى سرشان بايستى و اينها همان كه اگر دينارى به آنان امانت دهى به تو بر نمىكسانيند 
ها اند به اينكه هيچ ملتى حق ندارد به آنان اعتراضى كند و بر خدا دروغيهوديانند كه از در غرور معتقد شده

 (. 75)دانند بندند با اينكه دروغ بودن آنها را مىمى
 (. 76)دارد كه به عهد خود وفا كند و از خدا پروا نمايد خداى تعالى پروا داران را دوست مىآرى كسى 

خرند در آخرت دهند و در مقابل متاع قليل دنيا را مىمحققا كسانى كه عهد خدا و سوگندهاى خود را مى
پاكشان ننموده، در عوض  نگرد وگويد و به نظر رحمت نمىاى ندارند و خدا در قيامت با آنان سخن نمىبهره

 (. 77)عذابى دردناك دارند 
خوانند تا شما خيال هاى خود را به لحن كتاب خدا مىو محققا بعضى از اهل كتاب هستند كه تراشيده

گويند از كنيد اين نيز جزء كتاب خدا است با اينكه جزء كتاب نيست بلكه خودشان آنها را جعل كرده و مى
 (.78)دانند دروغ است بندند با اينكه خودشان مىدا دروغ مىناحيه خدا است و بر خ

  بيان آيات 
آغاز نموده، و  -خصوصا  -و نصارا را  -عموما  -اين آيات بيان مرحله دوم از حالات اهل كتاب 

ملحقاتى مربوط به اين غرض چون در سابق متعرض مرحله اول يعنى بيان حال عموم اهل كتاب شده، فرموده 
سْلامَُ {} بود: ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه إِنه الَد ِ

، آن گاه 2} أَ لَمْ ترََ إلَِى الَهذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الَْكِتاَبِ {و نيز فرموده بود:1
َ اصِْطَفىَ آدمََ وَ نوُحاً... {بيان را متوجه وضع خصوص نصارا نموده، فرموده بود: } إنِه اََللّه

، و در خلال اين 3
هخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ {نات متعرض ولايت مؤمنين نسبت به كفار شده، فرموده بود:بيا  . 4} لاَ يتَ
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شود، اما با لسان و نظمى ديگر، غير از آن نظمى در اين آيات دو باره متعرض حال عموم اهل كتاب مى
آيد بر حسب مناسبتى كه با خصوصيات بيانات ه آن كه بعدا مىكه در سابق داشت، در اين آيات و آيات ملحق ب

ِ... {كند، مانند آيه:اى را ايراد مىداشته، مسائل متفرقه } قلُْ و آيه:1} قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بآِيَاتِ اََللّه

} ِ عرض حال نصارا و ادعاهايى كه در باره عيسى دارند شده و و مت2يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اََللّه
ُ الَْكِتاَبَ... { }فرمايد:مى و در آياتى بسيار و متفرق، متعرض امورى شده كه مربوط 3مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتِيَهُ اََللّه

 اسرارى از غير مؤمنين.  به مؤمنين است، نظير دعوتشان به اسلام و اتحاد و پرهيز از ولايت كفار و گرفتن محرم
خطاب در اين آيه به عموم اهل كتاب است } قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ تعََالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننََا وَ بيَْنكَُمْ { 

اى كه..." در حقيقت دعوت به اين است كه همه بر معناى يك و دعوت: "اى اهل كتاب بيائيد به سوى كلمه
مجتمع شويم، به اين معنا كه بر مبناى آن كلمه واحده عمل كنيم و اگر نسبت را به خود كلمه داده،  كلمه متفق و

ها است، در بين زنند و بر سر همه زبانبراى اين بوده كه بفهماند كلمه نامبرده چيزى است كه همه از آن دم مى
فهماند كه در و يك زبانند، و اين مى دلگوئيم: مردم در اين تصميم يكخود ما مردم هم معمول است كه مى

شود: بيائيد همه به اعتقاد و اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند، در نتيجه معناى آيه مورد بحث چنين مى
 اين كلمه چنگ بزنيم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم دهيم. 

 معناى "كلمه سواء" و مراد از دعوت اهل كتاب به كلمه سواء 
شود، و كلمه "سواء" در اصل مصدر است، ولى در معناى صفت يعنى "متساوى الطرفين" نيز استعمال مى

اى است كه تمسك بدان و عمل به اين است كه كلمه مذكور، كلمه} سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَ بَيْنكَُمْ {و معناى جمله:
ش بين ما و شما مساوى است و همه ما بايد به آن تمسك جوييم و بنا بر اين توصيف كلمه به صفت" لوازم

سواء "،در حقيقت توصيف به حال خود كلمه نيست بلكه توصيف به حال متعلق آن است كه همان تمسك و 
شدن نيز جمع عمل است، و توجه كرديد كه عمل مربوط به معناى كلمه است نه خود آن، هم چنان كه جمع 

شدن بر معناى كلمه است نه خود آن، و اين جمله خالى از عنايتى مجازى نيست، پس در اين كلام وجوهى از 
 عنايات 
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فرمود: بيائيد بر معناى يك كلمه داد و مىلطيف وجود دارد، يكى اينكه بايد اجتماع را به معنا نسبت مى
خود كلمه را به جاى معنا استعمال نمود و آن گاه كلمه را به  و لوازم آن متحد شويم، ولى چنين نكرد بلكه

اند: معناى "سواء بودن كلمه" اين است كه قرآن و صفت "سواء" متصف فرمود. و چه بسا مفسرينى كه گفته
تورات و انجيل در دعوت به اين كلمه متفقند و اين كلمه "توحيد" است و اگر مراد از كلمه "توحيد" باشد، و در 

َ... {يقت جمله:حق از قبيل وضع تفسير صحيح و حق در موضع" كلمه سواء "و كلمه مورد } ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه
اتفاق خواهد بود )و در حقيقت فرموده:" تعالوا الى ان لا نعبد الا اللَّه... "،بيائيد به سوى اينكه غير خدا را 

نه تفسيرهاى ديگر، و اين است آن معنايى كه همه انبياء بشر را نپرستيم(، و اين است تفسير حقيقى لفظ" كلمه "
ها براى آن كرده، پس آيه شريفه بر آن هاى آلوده به هوا و هوسخواندند، نه آن تفسيرى كه فهمبه سوى آن مى

جناب دستور داده كه اهل كتاب را دعوت كند به توحيد كه تفسير حقيقى كلمه است و همه كتابهاى آسمانى 
اند، يعنى اعتقاد حلول كند و نيز دعوت كند به اينكه از آن تفسيرهاى باطل كه براى كلمه كردهان دعوت مىبد

ها دست بردارند، ها و اسقفخدا در بدن مريم و فرزند گرفتن خدا و اعتقاد به سه خدا و پرستش احبار قسيس
اى كه ما و شما همه در آن يكسانيم و سوى كلمهشود، بگو بيائيد به و بنا بر اين وجه، حاصل معناى آيه اين مى

آن كلمه توحيد است و لازمه اعتقاد به توحيد دست برداشتن از شركاء است و اينكه غير خداى سبحان شركائى 
 نگيرند. 

، معناى اول {} فَإنِْ توََلهوْا فَقوُلوُا اشِْهَدوُا بِأنَها مُسْلِمُونَ اى كه آيه با آن ختم شده، يعنى جمله:ولى جمله
،يعنى به سوى "بگو بيائيد به سوى اين كلمه :" كند، چون حاصل معناى آيه به وجه اول اين شد كهرا تاييد مى

اينكه نپرستيم جزء خدا را، چون مقتضاى تسليم شدن براى خدا كه همان دين خدايى است، همين است كه 
لوازم توحيد است، ليكن دعوت در آيه، دعوت به  اى ازجز او كسى را نپرستيم، هر چند كه اسلام هم لازمه

 (. دقت بفرمائيد)توحيد عملى است كه همان ترك پرستش غير خدا است نه اعتقاد به تنهايى 
 ِ هخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْبَاباً مِنْ دوُنِ اََللّه َ وَ لاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يتَ اين قسمت از آيه،   {} ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

 تفسير كلمه "سواء" است و سواء )يكسانى( بشر در كلمه توحيد لازمه اسلام و تسليم شدن براى خدا است. 
َ {و مراد از جمله نفى عبادت غير خدا است نه اثبات عبادت خدا، در سابق هم در } ألَاه نعَْبدَُ إلِاه اََللّه

شاره كرديم به اينكه كلمه" الا اللَّه "بدل است نه استثنا و لازمه بدل بودن آن، معناى كلمه طيبه" لا اله الا اللَّه "ا
 اين است كه سياق" لا اله الا اللَّه "سياق نفى شريك 
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 داند. باشد، نه اثبات اله، چون قرآن كريم اثبات وجود اله و حقيقت آن را امرى مسلم مى 
و شركى كه اعتقاد به فرزند بودن  -ه شريك در عبادت البت -و چون سياق كلام سياق نفى شريك است 

َ {گيرد با جمله:عيسى براى خدا و اعتقاد به سه خدايى و امثال آن از آن ماده منشا مى ريشه } ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه
در جمله اول عبادت را تنها ، چون } وَ لاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتهخِذَ... {شد، لذا به دنبالش فرمود:كن نمى

شود، بلكه عبادت اللَّه آميز خالص نباشد عبادت اللَّه نمىعبادت خدا خواند و مادامى كه عبادت از عقائد شرك
شود كه شريك دارد، نه عبادت اللَّه، اگر چه اين عبادت به عنوان اللَّه انجام شود، ليكن به خاطر و معبودى مى

 سهمى از آن براى اللَّه خواهد بود و اين خود عبادت غير اللَّه هم هست.اعتقاد به شرك در حقيقت 

 باشد دعوت به كلمه سواء، دعوت به سير بر اساس كلمه توحيد و نفى بغى و فساد مى 
و پرستشى كه فقط پرستش خدا است، عبادتى است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به امر 

َ وَ لاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتهخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً دعوت كرده و آيه: خداى سبحان بشر را به آن } ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

} ِ اند ، هم بر آن دلالت دارد و اصولا تنها روش پرستشى كه انبيا بدان دعوت كرده و خواستهأرَْبَاباً مِنْ دوُنِ اََللّه
 ى گسترش دهند، و تنها غرضى كه از اين سيره داشتند، چنين پرستشى است. بر تمامى پهناى مجتمع انسان

ةً وَاحِدةًَ {در بحثى هم كه در ذيل آيه: اى است الهى و داشتيم، گفتيم: نبوت انگيزه1} كَانَ الَنهاسُ أمُه
نهضتى است حقيقى كه آرمانش گسترش كلمه دين است و حقيقت دين، تعديل مجتمع بشرى در سير زندگى 
است كه البته تعديل حيات فردى را نيز به دنبال دارد، )تعديل عقائد، اخلاق و اعمالش( كه در نتيجه پيروى از 

رسد و باز در نتيجه تعديل د كه فطرت و خلقت خاص خودش به او داده، مىآن آدمى به منزلت واقعى خو
دهند مجتمع و صالح ساختن جو اجتماع حريت و توفيق به دست آوردن تكامل فطرى را بطور عادلانه به او مى

كند اش او را به سوى آن هدايت مىمندى از جهات حيات در آنچه فكر و ارادهو به تك تك افراد هم در بهره
نمايد و در آخر آيه، همه اين دهد، ولى در آنچه مضر به حال جامعه باشد آزاديش را سلب مىحريت مطلقه مى

 مطالب را مقيد به قيد اسلام كرده يعنى به عبوديت خداى سبحان و خضوع در برابر سيطره و سلطنت غيب. 
كنند به اينكه دعوت مى -ه فردش چه نوعش و چ -و خلاصه مطلب اينكه: انبيا )علیه السلام( بشر را 

سير كنند و اعتقاد به توحيد  -يعنى بر اساس كلمه توحيد  -تك تك و مجموعشان بر طبق دعوت فطريشان 
 كند به وجوب تطبيق اعمال فردى و اجتماعى بر معيار اسلام حكم مى
  

  
                                                      

 " .213" سوره بقره، آيه   1
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 براى خدا يعنى معيارهاى زير: 
حريت در اراده صالحه و  -3تساوى در حقوق حيات  بسط عدالت، يعنى گسترش -2تسليم خدا شدن 

 عمل صالح. 
استخدام و تحكم  -2بغى به غير حق  -1هاى اختلاف يعنى: يابد مگر وقتى كه ريشهو اين تحقق نمى
اينكه ضعيف برده شدن براى قوى را بپذيرد، از بيخ كنده شود، پس هيچ اله بجز اللَّه  -3زورمندان از زير دستان 

 هيچ ربى جز او نيست و هيچ حكمى جز براى خدا نيست. نيست و 
َ وَ لاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَ لاَ يَتهخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْبَاباً مِنْ اين آن مطلبى است كه آيه: } ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

} ...ِ قوُنَ خَيْرٌ  }فرمايد:، بر آن دلالت دارد و همچنين آيه زير كه مىدوُنِ اََللّه جْنِ أَ أرَْبَابٌ مُتفَرَ ِ يَا صَاحِبَيِ الَس ِ

يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَ آباَؤُكُمْ مَ  ارُ مَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنهِِ إِلاه أسَْمَاءً سَمه ُ الَْوَاحِدُ الَْقهَه ُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ أمَِ اََللّه ا أنَْزَلَ اََللّه

 ِ ينُ الَْقيَ مُِ {الَْحُكْمُ إِلاه لِِلّه  أمََرَ ألَاه تعَْبدُوُا إلِاه إِيهاهُ ذلَِكَ الَد ِ
ِ و آيه:1 } اِتهخَذوُا أحَْباَرَهُمْ وَ رُهْباَنهَُمْ أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه

 و آياتى ديگر از اين قبيل. 2 هُوَ {وَ الَْمَسِيحَ ابِْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أمُِرُوا إِلاه لِيعَْبدُوُا إلِهَاً وَاحِداً لاَ إلَِهَ إِلاه 
كه در گفتگوهايى كه انبياى گذشته چون نوح، هود، صالح، ابراهيم، شعيب، موسى و عيسى )علیه 

شود، مانند كلامى السلام( با امت خود داشتند و قرآن آنها را حكايت نموده، از اين قبيل مضامين بسيار ديده مى
 كايت از قوم خود عرضه داشت: كه از نوح حكايت نموده، كه در ش

"پروردگارا اين مردم نافرمانيم كردند و پيروى از كسى نمودند كه مال و فرزندش جز بيشتر شدن  
} أَ تبَْنوُنَ و گفتارى كه از هود خطاب به قومش حكايت نموده كه فرمود:3خسارت، سودى به حالش نداشت" 

هخِذُ  ، و گفتارى كه از صالح 4ونَ مَصَانعَِ لعَلَهكُمْ تخَْلدُوُنَ وَ إذِاَ بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبهارِينَ {بكُِل ِ رِيعٍ آيَةً تعَْبثَوُنَ وَ تتَ
 خطاب به قومش حكايت نموده كه فرمود: 

  
  

                                                      
پرستيد مگر اسمايى را كه خود اى كه قهار است؟ نمىهاى گوناگون بهتر است و يا اللَّه يگانهاى دو رفيق زندانى من، آيا رب  1

ايد و خداى تعالى هيچ دليلى بر خدايى آنها نازل نكرده و جز براى خدا حكمى نيست، و او حكم كرده شما و پدرانتان تراشيده
 " .40-39د و دين قيم و استوار همين است. "سوره يوسف، آيه كه به جز او كسى را نپرستي

نصارا احبار و رهبانان خود را رب خود پنداشتند و خدا و مسيح را هيچ كاره دانستند، با اينكه مامور نشده بودند مگر به اينكه   2
 " .31معبودى يكتا را بپرستند، معبودى كه جز او معبود حقيقى نيست. "سوره توبه، آيه 

 ". 21" سوره نوح، آيه   3
سازيد؟ مگر شما جاودانيد؟ و چون با زير دست خشم كنيد و قصرهاى رفيع مىآيا در هر مكانى بلند به بيهوده علامتى بنا مى  4

 ". 151زنيد" سوره شعراء، آيه رحمى او را مىكنيد با سنگدلى و بىمى
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 . 1}وَ لاَ تطُِيعوُا أمَْرَ الَْمُسْرِفِينَ {
}مَا هَذِهِ الَتهمَاثيِلُ الَهتِي أنَْتمُْ لهََا عَاكِفوُنَ قَالوُا وَجَدْنَا آباَءَنَا لهََا عَابدِِينَ و گفتار ابراهيم به پدر و قومش: 

 . 2"قَالَ لَقدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَ آباَؤُكُمْ فيِ ضَلالٍَ مُبِينٍ{
اذِْهَبَا إلِىَ } و كلامى كه خود خداى تعالى با موسى و برادرش داشته و قرآن چنين حكايتش كرده است:

بْهُمْ {... فرِْعَوْنَ إِنههُ طَغىَ{ }فَأتْيَِاهُ فَقوُلاَ إِنها رَسُولاَ رَب كَِ فَأرَْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسِْرَائِيلَ وَ لاَ تعُذَ ِ
و گفتارى كه از 3

َ وَ أطَِيعوُنِ {} وَ لِْبُيَ نَِ لكَُمْ بعَْضَ الَهذِي تخَْتلَِفوُنَ عيسى حكايت نموده كه به قوم خود گفت:  . 4فِيهِ فاَتهقوُا اََللّه
هاى بدون حق بنا بر اين دين فطرى، آن دينى است كه بغى و فساد را نفى كند و اين مظالم و خودكامگى

 كه ويرانگر اساس سعادت و مخرب بنيان حق و حقيقت است نپذيرد و آن را امضا نكند. 
در حوادث سال دهم هجرت در كتاب مروج الذهب  رسول گرامى اسلام هم كه" بنا به نقل مسعودى

"فرمود: آگاه باشيد كه زمان دور خود را زد و همان شكلى را به خود گرفت كه در آغاز خلقت داشت، آن روز 
، به همين معنا اشاره فرموده، گويى منظورش اين بوده كه مردم مانند روزگار 5كه خدا آسمانها و زمين را آفريد،

كم فطرت خود برگشتند، چون سيره اسلام )در برابر خدا تسليم شدن( را در بين خود مستقر اول خلقت، به ح
 كردند. 

و گفتار در آيه مورد بحث علاوه بر اينكه همه جوانب هدف نبوت را فرا گرفته، روشنگر سبب حكم و 
َ وَ لاَ نشُْرِكَ بِ ملاك آن نيز هست. اما جمله: براى اينكه الوهيت مقامى بايد باشد كه هِ شَيْئاً {} ألَاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه

 هر موجودى از هر جهتى رو به سوى او، و واله در او باشد، مقامى است كه بايد منشا هر 
  

  

                                                      
 " .151، آيه دستورات اسرافگران را اطاعت مكنيد. "سوره شعراء  1
كردند ابراهيم گفت: ايد؟ گفتند: ما پدران خود را يافتيم كه براى آنها عبادت مىها چيست كه شما دل بدانها بستهاين مجسمه  2

 " .54ايد. "سوره انبياء آيه هم شما و هم پدرانتان در ضلالتى واضح بوده
د، و بگوئيد، ما فرستاده پروردگار توايم، اينك بنى اسرائيل را با ما روانه به سوى فرعون برويد كه او طغيان كرده... و بر او درآئي  3

 " .47كن و اينقدر عذابشان مده. "سوره طه، آيه 
" 63اى مسائل مورد اختلاف را بيان كنم، پس از خدا پروا كنيد و مرا اطاعت نمائيد. "سوره زخرف، آيه و براى آنكه برايتان پاره  4
. 
 .290ص  2 مروج الذهب ج  5
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كمال در هر موجود باشد، با همه كثرتى كه موجودات دارند و با همه ارتباط و اتحادى كه در حاجت  
سازد، هر كمالى باشد كه اشياء محتاج آن كمالند، و اين معنا با كثرت اله نمىدارند، مقامى است كه بايد دارنده 

اش واحد و يكتا باشد و آن واحد مالكى باشد كه تمامى تدبيرهاى همه وقتى چنين مقامى تصور دارد كه دارنده
ه شريك ندارد تنها او موجودات از آن او باشد، پس واجب است كه تنها اللَّه پرستش شود، زيرا اللَّه يكتا الهى ك

 است، و واجب است كه براى او در عبادتش شريك نگيرد. 
و به عبارتى ديگر اين عالم بطور دربسته و تمامى محتوايش ممكن نيست و تصور معقول ندارد كه جز 
براى يك مقام خاضع و كوچك شود، براى اينكه اين مربوب دربسته به خاطر اينكه يك نظام در سراسر آن 

است و وجود تك تك موجودات در آن به يكديگر مرتبط است، به جز يك رب واحد، ربى ندارد، چون  حاكم
 به جز خالقى واحد خالق ندارد. 

افراد انسان، ابعاض و اجزاى يك حقيقت هستند و خضوع و تذلل يك فرد در برابر فرد 
  ديگر، با فطرت انسانى مخالف است

هخِذَ بَ و اما جمله: ِ {} وَ لاَ يتَ فهماند مجتمع انسانى با همه ، از آنجا كه مىعْضُنَا بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه
كثرتى كه در افراد آن و اختلافى كه در اشخاص آن هست روى هم جزئى از يك حقيقت است و آن حقيقت 

تك افراد بوديعه نهاده و نوع انسان است، بنا بر اين آنچه از لياقت و استعداد كه دست صنع و ايجاد در تك 
كند كه حق حيات هم در بين افراد آن مساوى باشد و همه بطورى مساوى در بين آنها تقسيم كرده، اقتضا مى

 مندى از آن در يك سطح باشند. در بهره
كه براى همه مزيت است و در  -و اگر احوال افراد و استعدادشان در به دست آوردن مزاياى زندگى 

توانند از اينجا و آنجا بيشتر از ديگران آن مختلف است و بعضى مى -شود مصداق مزيت مىمظاهر خاصى 
كند به اينكه اين حق به مواهب را به دست آورند، نوع انسانيت هم بايد اين حق را به او بدهد و عقل حكم مى

، هم چنان كه حق ازدواج و نوع انسانيت داده شود، اما به مقدارى كه استعداد آن افراد درخواست آن را دارد
شمارد، اما حق دهد و اين مسائل و نظاير آن را از مسائل انسانيت مىزائيدن و معالجه را به نوع انسانيت مى

 دهد. ازدواج را به انسان نر و ماده بالغ، و زائيدن را بخصوص انسان ماده، و معالجه را بخصوص انسان بيمار مى
سان جمع شده در يك مجتمع ابعاضى شبيه به هم از يك حقيقتند، حقيقتى و سخن كوتاه اينكه افراد ان

متشابه، پس نبايد بعضى از اين مجتمع اراده و خواست خود را بر بعضى ديگر تحميل كنند، مگر آنكه خودش 
آورى مزاياى حيات است هم از ديگران آن مقدار اراده و خواست را تحمل كند، و اين همان تعاون در به دست

و اما اينكه همه افراد اجتماع براى يك فرد و يا يك فرد براى فردى ديگر خاضع شود، بطورى كه آن فرد از 
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 بعضيت اجتماع خارج گردد و 
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اى جدا بافته شود و او را از سطح تساوى بالاتر برده، مسلط و مستكبر بر ديگران سازند و او بر تافته 
آنان تحكم كند و خواست خود را بر سايرين تحميل نمايد، در حقيقت اين مجتمع او را رب خود گرفته، و 

ده و امر و نهى او را اطاعت و در خواست خود را تابع خواست او كرده و او را حاكم مطلق العنان بر خود نمو
 نتيجه فطرت خود را باطل و اساس انسانيت را منهدم ساخته است. 

دهد، هم چنان كه يك انسان پس يك انسان فطرى به خودش اجازه چنين خضوعى را در برابر غير نمى
داند، ربوبيت را خدا مى دهد، براى اينكه آن كسى كه خود را تسليم امراى به خود نمىمسلمان نيز چنين اجازه

داند و ربى ديگر سراغ ندارد و تمكين او در برابر مثل خود و اينكه اجازه دهد كسى مثل او خاص معبودش مى
در او تصرف كند، بدون اينكه وى در او نظير آن تصرف را كرده باشد، خود پرستيدن معبودى غير خدا و اتخاذ 

 ربى غير خدا است. 
ِ {:پس روشن شد كه جمله كند از با معنايى كه افاده مى} وَ لاَ يَتهخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اََللّه
دارد، يكى اينكه افراد انسان ابعاض از يك حقيقتند و دوم اينكه ربوبيت از دو حجت و برهان پرده بر مى

فرمايد: اگر اين دعوت را نپذيرفتند مى أنَها مُسْلِمُونَ {} فإَنِْ توََلهوْا فَقوُلوُا اشِْهَدوُا بِ خصائص الوهيت است. 
استشهاد كن و آنان را شاهد بگير، بر اينكه ما )يعنى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و پيروانش( بر دينى 

} هستيم كه مرضى نزد خداى تعالى است و آن عبارت است از دين اسلام، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود:

سْلامَُ { ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه إِنه الَد ِ
، تا با اين استشهاد بگومگوها خاتمه يابد، چون اهل باطل هيچ حرف منطقى و 1
 حجتى عليه اهل حق ندارند. 

 اى است به اينكه توحيد در عبادت از لوازم اسلام است. و در اين تعبير اشاره
و ظاهرا اين جمله تتمه فرمان" بگوئيد... "در آيه قبل است، نَ فيِ إِبْرَاهِيمَ... { } يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تحَُاجُّ

، همه تتمه آن فرمان } ياَ أهَْلَ الَْكِتاَبِ {فرمايد:آيد و دو باره مىاى كه بعد از چهار آيه مىو همچنين جمله
به مردم بگويد، در نتيجه حاصل  است، يعنى تتمه سخنى است كه رسول اللّه )صلى الله عليه وآله و سلم(بايد

و" بگو اى اهل كتاب چرا بگو مگو 2شود:" پس اگر زير بار نرفتند بگو شاهد باشيد... "آن فرمان چنين مى
 و" بگو اى اهل 4ورزيد... "و" بگو اى اهل كتاب چرا به آيات خدا كفر مى3كنيد... "مى
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، پس همه اين آيات كلام رسول اللّه )صلى الله 1.."سازيد.كتاب چرا حق و باطل را به يكديگر مشتبه مى
آيد كه كلام خود خدا باشد، نه عليه وآله و سلم(است. اين از نظر ظاهر لفظ است، ولى از ظاهر سياق بر مى

} إنِه در سياقى قرار دارند كه در بين آن سياق آيه: 71و  70كلام رسولش به اذن خدا، براى اينكه اين آيه و آيه 

هبعَوُهُ وَ هَذاَ الَنهبيُِّ وَ الَهذِينَ آمَنوُا... {أوَْ  فرمايد كسانى به ابراهيم ، قرار گرفته، كه مىلَى الَنهاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للَهذِينَ اتِ
 مرتبط و نزديكند كه از او پيروى كردند، و اين پيامبر و كسانى كه به او ايمان آوردند. 

صارا بر سر انتساب ابراهيم )علیه السلام( به يهوديت و محاجه بيجا و جاهلانه يهود و ن
  نصرانيت

محاجه در ابراهيم به اين معنا است كه هر يك از دو طرف محاجه ابراهيم را از خود بداند و از طرف 
ديگر نفى كنند، اين بگويد: ابراهيم از ما است و از شما نيست، آن طرف ديگر هم بگويد از ما است و از شما 

و اعتبارا هم بايد اينطور باشد كه اول منظورشان اين بوده باشد كه حقانيت خود را اثبات كنند، مثلا يهود  نيست
بگويد: ابراهيم )علیه السلام( از ما است كه كتاب آسمانى ما او را ستوده، نصارا هم در پاسخ بگويند: نه، ابراهيم 

ر عيسى ظاهر شده، پس ابراهيم از ما است ولى اين داعى به سوى حق و خود بر دين حق بود و حق هم با ظهو
بگو مگو در آخر به لجبازى و تعصب كشيده باشد، يهود گفته باشد: اصلا ابراهيم يهودى بوده، و نصارا گفته 

دانستند دين يهوديت بعد از نزول تورات بر موسى )علیه السلام( و دين باشد خير، نصرانى بوده، با اينكه مى
از نزول انجيل بر عيسى بن مريم )علیه السلام( تاسيس و تشريع شده و اين دو بزرگوار بعد از نصرانيت بعد 

كردند؟ ابراهيم به دنيا آمدند، پس چگونه بر سر يهودى بودن و يا نصرانى بودن آن جناب با يكديگر مجادله مى
( و يا نصرانى يعنى گرونده و چگونه ممكن است ابراهيم يهودى يعنى گرونده به شريعت موسى )علیه السلام

خواستند چيزى در باره آن جناب بگويند، بايد گفته باشند: به شريعت عيسى )علیه السلام( باشد، پس اگر مى
ابراهيم بر دين حق بود و حنيف از باطل به سوى حق و تسليم در برابر خدا بود، و اين آيات در همان مقام است 

} أمَْ تقَوُلوُنَ إِنه إبِْرَاهِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقوُبَ وَ الَْْسَْبَاطَ فرمايد:مىكه آيه زير آن را افاده نموده و 

نْ كَتمََ شَهَادةًَ عِنْدهَُ مِنَ  ُ وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمه ِ {كَانوُا هُوداً أوَْ نصََارىَ قلُْ أَ أنَْتمُْ أعَْلَمُ أمَِ اََللّه   2.اََللّه
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ونَ فِيمَا لَيْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ... { } هَا اين آيه علمى را از  أنَْتمُْ هَؤُلاءَِ حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تحَُاجُّ
نمايد، كند براى خدا اثبات مىكند و آنچه را از آنان نفى مىمحاجه كنندگان نفى، و علمى را براى آنان اثبات مى

كنيد، در حالى كه اند: معناى آيه اين است كه شما يهود و نصارا در باره ابراهيم بگو مگو مىهو لذا مفسرين گفت
هايتان عيبى ندارد، ولى چرا در آنچه علم علمى به وجود او و به نبوت او داريد و احتجاجتان در حدود آگهى

داند و شما انى؟ اين را خدا مىكنيد؟ و آن اين است كه آيا ابراهيم يهودى بود يا نصرنداريد بگو مگو مى
دانيد و بگومگويتان در اين باره بيجا است، و يا مراد اين است كه شما مقدارى علم و آگهى از عيسى داريد نمى

و حق داريد در اين حدود بحث كنيد، اما نسبت به مسائل ديگر از قبيل اينكه ابراهيم يهودى بود يا نصرانى، به 
 اند. يد بحث كردنتان بيجا است، اين آن مطلبى است كه مفسرين در معناى آيه ذكر كردهخاطر اينكه اطلاعى ندار

سازد، اما وجه ناسازگارى و خواننده محترم توجه دارد كه هيچيك از اين دو معنا با ظاهر سياق نمى
معناى اول اين است كه يهود و نصارا در وجود ابراهيم و نبوتش بگومگويى نداشتند و اما معناى دوم وجهش 

ه، محاجه باطلى بوده و در باره آن اى كه در بين آنان در باره عيسى )علیه السلام( واقع شداين است كه محاجه
جناب رأيى به خطا داده، ادعايى دروغين داشتند، با اين حال چگونه ممكن است محاجه در آن محاجه در امرى 

 اند؟. شمرده شود كه در باره آن علم و آگاهى داشته
بگو مگو خبر  و كلام خداى تعالى به هر حال براى يهود و نصارا دو محاجه اثبات نموده، از دو قسم

اند، اى كه در آن سر بى صاحب تراشيدهاند و يكى در مسالهاى كه در باره آن علم داشتهدهد: يكى دو مسالهمى
آيد كه هر دو اند چيست؟ علاوه بر اينكه از ظاهر آيه برمىاى كه در مورد آن علم داشتهبايد دانست آن محاجه

اش ان و مسلمين، چون اگر بين آنان و مسلمين واقع شده باشد لازمهمحاجه بين خود اهل كتاب بوده، نه بين آن
اند محاجه كرده باشند، و چنين اى هم كه اهل كتاب داراى علم و سند بودهاين است كه مسلمين در آن مساله

 اى باطل و بطلانش براى هر كس روشن است. محاجه
اين است كه همانطور كه گفتيم احتجاج در بين  -و خدا داناتر است  -توان گفت آنچه در معناى آيه مى

اى واقع شده كه بين آنان مورد اختلاف بوده، البته مسائل دينى مورد اختلاف خود اهل كتاب آنهم در مساله
يهود و نصارا بسيار است، ليكن آنچه عمده و از مسائل اصول دينى اين دو طايفه است، مساله نبوت عيسى ع 

 آن جناب  است كه نصارا در باره
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گفت: او يا خود خدا است و يا پسر خدا است و يا سومى از سه خدا است و با يهود بر سر مساله مى 
كرد كه در اين مساله داراى علم و مدرك بودند و در مقابل يهوديان بر سر انكار بعثت و نبوت او احتجاج مى

مين خدا بودن از سه خدا كه ايشان هم در اين كردند، و سومساله خدايى و پسر خدا بودن عيسى احتجاج مى
اى كه علمى به آن نداشتند همان مساله داراى علم و مدرك بودند، و اما محاجه و بگومگوى هر دو بر مساله

 محاجه آنان در باره يهودى بودن و يا نصرانى بودن ابراهيم بود. 
ند تورات و انجيل بعد از ابراهيم )علیه دانستو منظور از جاهل بودنشان نسبت به آن اين نيست كه نمى

ها قبل از اين دو شريعت السلام( نازل شده، چون هيچ عاقلى از يهود و نصارا شك نداشته كه ابراهيم ع قرن
دانستند كه سابق معقول نيست تابع لاحق و يا گذشتگان پيرو كرده است، و نيز اين نيست كه نمىزندگى مى

 آيندگان باشند، جمله: 
رساند به اينكه مساله آن قدر روشن است كه هم با اين احتمال مخالفت دارد، چون مىأَ فلَاَ تعَْقِلوُنَ {} 

دانستند وجود ابراهيم بر تورات و انجيل سبقت كمترين توجه براى درك آن كافى است، پس يهود و نصارا مى
تواند يهودى و آن اين است كه ابراهيم ع نمى اى دارد، غفلت داشتندداشته است، ولى از اينكه اين علمشان لازمه

 و نصرانى باشد، بلكه بر دين خدا است، يعنى اسلام و تسليم خدا شدن.

دين، داراى مراتب و مراحلى بوده است و هر يك از انبياء )علیه السلام( به منزله  
 اند بنيانگذار يكى از آن مراحل بوده

گفتند اين تواند باشد، پس قهرا يهوديان مىحق جز يكى نمى و ليكن با اين حال يهوديان گفتند: دين
تواند دين واحد يهوديت است و قهرا ابراهيم هم يهودى بوده و نصارا نيز معتقدند به اينكه دين حق جز يكى نمى

باشد، پس قهرا اين دين واحد نصرانيت و قهرا ابراهيم هم نصرانى بوده است، و در اين ميان يك نكته را 
دانستند، نه اينكه نسبت به آن غفلت كرده باشند و آن نكته اين است كه اين دين واحد در تمامى اعصار و نمى

در سير تاريخى بشر يك نواخت نبوده، بلكه به حسب مرور زمان و موازى زيادتر شدن استعداد بشر، از ناحيه 
ل از يهوديت و نصرانيت با شرايعى و شده، و اين دين واحد كه نامش اسلام است، قبخداى تعالى كاملتر مى

تر نسبت به مراحل قبل است )تا تر بوده و دو كيش نامبرده، دو مرحله و دو مرتبه كاملتر و سادهاحكامى ساده
 "(. مترجم" 1} الَْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ... {آنكه با آمدن قرآن دين خدا به حد كمال رسيد، و خود اعلام كرد:

گذار يك مرحله از آن است و هر يك از آنان در نهادن بنيان و در آنچه ر يك از انبيا ع به منزله بنيانو ه

                                                      
 " .3" سوره مائده، آيه   1
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 (. عيسى ع يهودى بوده، و نه موسى نصرانى و نه ابراهيم هيچ يك از اين دو
اى از نصارا نسبت به اين نكته جاهل بودند كه اگر ابراهيم مؤسس مرحلهو سخن كوتاه آنكه يهود و 

اش اين نيست كه وقتى مرحله ديگرى از آن به وسيله موسى و عيسى اسلام يعنى از دين اصيل حق بود، لازمه
و مسلمانى )علیه السلام( به نام يهوديت و نصرانيت ظهور پيدا كرد، ابراهيم هم يهودى و يا نصرانى باشد، بلكه ا

حنيف بود، يعنى متصف به صفت اسلامى بود كه خود تاسيسش كرده بود، اسلامى كه اساس بود براى 
هاى بعد، يعنى يهوديت و نصرانيت، نه متصف به خود آن دو كيش كه فرع بودند براى اصل و معقول مرحله

  نيست كه اصل را به فرع نسبت دهند بلكه بايد فرع را منسوب به اصل كنند.
در اينجا ممكن است اشكالى بشود و آن اينكه بنا بر اين بيان بايد ابراهيم را مسلمان نيز نخوانيم، براى 
اينكه همانطور كه قبل از يهوديت و نصرانيت بوده، قبل از اسلام هم بوده است، و حال آنكه آيه شريفه او را 

 احكام اسلام بودن است. گوئيم مسلمان بودن غير از تابع مسلمان خوانده، در پاسخ مى
توضيح اينكه كلمه اسلام دو معنا دارد: يكى معناى لغوى، يعنى تسليم شدن و يكى معناى اصطلاحى 
كه عبارت است از شريعت قرآن، و اين معنايى است كه بعد از نزول قرآن و انتشار آوازه دين محمد )صلوات 

فه به ابراهيم نسبت داده شده، اسلام لغوى است، يعنى تسليم اللَّه على شارعه( پيدا شده و اسلامى كه در آيه شري
 خدا شدن، و در برابر مقام ربوبيتش خاضع گشتن، پس اشكال بالا از اصل اشكالى است بيجا. 

دانستند و به اين حقيقت جاهل بودند كه دين داراى مراتب گفتيم: يهود و نصارا معناى دين اصيل را نمى
گوئيم: بعيد نيست كه ترين مراحلش تا كاملترين مراتبش درجاتى دارد، اينكه مىدايىاى است و از ابتمختلفه

ُ يعَْلَمُ وَ أنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِيًّا... {مراد از جمله: ، همين معنا باشد و مؤيد آن آيه زير } وَ اََللّه
هبعَوُهُ {فرمايد:است كه مى } إِنه أوَْلىَ الَنهاسِ بِإبِْرَاهِيمَ للَهذِينَ اتِ

فرمايد: اى كه در ذيل آيات مورد بحث مىو آيه1
ِ وَ مَا أنُْزِلَ عَليَْناَ وَ مَا أنُْزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقوُبَ   مَا أوُتيَِ  وَ الَْْسَْبَاطِ وَ }قلُْ آمَنها باِلِلّه
قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَ مَنْ يبَْ  سْلامَِ دِيناً مُوسىَ وَ عِيسىَ وَ الَنهبيُِّونَ مِنْ رَب هِِمْ لاَ نفُرَ ِ تغَِ غَيْرَ الَِْْ

 . كه ترجمه و بيانش به زودى خواهد آمد. 2"فلََنْ يقُْبلََ مِنْهُ{
  
  

  

                                                      
 ترين و مرتبطترين افراد به ابراهيم كسانى هستند كه از او پيروى كنند.نزديك  1
 ".85" سوره آل عمران، آيه   2
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تفسير اين آيه در چند سطر قبل گذشت، در اينجا بعضى  بْرَاهِيمُ يهَُودِيًّا وَ لاَ نَصْرَانيًِّا... {} مَا كَانَ إِ 
پرست هم ادعا كردند كه ابراهيم بر دين ما است بلكه عرب جاهليت بتاند نه تنها يهود و نصارا ادعا مىگفته

هل كتاب به مشركين لقب حنفاء داده بودند و هر كردند كه بر دين حنيف دين ابراهيم عليه السلامند، حتى امى
 فهميدند. رفت از آن وثنيت مىگاه كلمه "حنفيت" بكار مى

 بنا بر اين بعد از آنكه خداى تعالى در آيه مورد بحث ابراهيم را حنيف ناميد و فرمود: 
لط دوران جاهليت مخلوط ، لازم بود اين توصيف را بيان كند، تا به اصطلاح غ} وَ لكَِنْ كَانَ حَنيِفاً {

}... پرست بود و به همين منظور دنبالش كلماتپرستان بتنشود و كسى توهم نكند كه ابراهيم هم مانند بت

ً وَ مَا كَانَ مِنَ الَْمُشْرِكِينَ  را به ياد آورد تا بفهماند منظور از حنيف بودن آن جناب آن معناى غلط {مُسْلِما
ت مشرك نبود بلكه پيرو دينى بود كه مرضى نزد خدا است و آن اسلام است نيست، و او همچون عرب جاهلي

 يعنى تسليم خدا بودن. 

نزديكترين مردم به ابراهيم )علیه السلام( پيروان او و پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله و 
 سلم( و مؤمنين بدويند 

هبعَُ  اين آيه در موضع تعليل براى  وهُ وَ هَذاَ الَنهبِيُّ وَ الَهذِينَ آمَنوُا {} إِنه أوَْلىَ الَنهاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للَهذِينَ اتِ
اين پيامبر  -و خدا داناتر است  -كلام سابق و بيان حقيقت مطلب در اين مقام است و معنايش اين است كه 

شان مقايسه شود، حق معظم يعنى ابراهيم اگر با ساير افراد بشر كه بعد از او آمدند، چه دينداران و چه غير اي
اين است كه نبايد او را تابع پيروان حق بعد از او پنداشت، و معنا ندارد او را كه تابع حق است، پيرو كسانى كه 

كنند دانست، بلكه خود او بايد در پيروى حق، معيار آيندگان قرار اند و پيروى از حق مىهنوز به دنيا نيامده
تر به آن جناب يعنى به پيامبرى صاحب كتاب و ه آيندگان كسانى نزديكگيرد و معلوم است كه از ميان هم

شريعتند كه در پيروى حق از او پيروى كنند و متصف به پابندى دينى باشند كه آن جناب آورده، پس از تمامى 
آن جناب تر به ابراهيم )علیه السلام( پيامبر اسلام و كسانى هستند كه به مردم عصر نزول قرآن كريم هم نزديك

ايمان آورده، براى اينكه تنها اينانند كه بر طريقه اسلامى هستند كه خداى تعالى ابراهيم )علیه السلام( را بر آن 
اصطفاء فرموده و همچنين هر كسى است كه تا روز قيامت او را پيروى كند نه كسانى كه به آيات قرآنى او كفر 

 ند. ورزيده، حق را با باطل درآميزند و مشتبه ساز
، با اينكه ممكن بود بفرمايد: "ان اولى الناس بابراهيم هذا النبى و الذين } للَهذِينَ اِتهبعَوُهُ {و اينكه فرمود:

خواهد بفهماند شما هيچ ارتباطى به اى است به اهل كتاب، يعنى يهود و نصارا، مىآمنوا" ،تعريض و كنايه
 ليم شدنش در برابر خدا پيروى نكرديد. ابراهيم نداريد، براى اينكه شما او را در تس
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و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را در ذكر پيروان } وَ هَذاَ الَنهبِيُّ وَ الَهذِينَ آمَنوُا {و اينكه فرمود: 
ابراهيم بشخصه و جدا ذكر كرد، براى تجليل از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بود، تا مقام شامخ آن 

ر رو و دجناب را از دنبال روى و اطلاق كلمه پيرو بر آن جناب حفظ فرمايد تا شنونده آن جناب را فرع و دنباله
} أوُلَئكَِ خورد:رديف يكى از پيروان ابراهيم نپندارد، هم چنان كه همين نكته از آياتى چون آيه زير به چشم مى

ُ، فبَهُِداَهُمُ اقِْتدَِهْ { توانست بفرمايد:" به ايشان اقتدا كن "،فرموده:" به بينيم با اينكه مى، چون مى1الَهذِينَ هَدىَ اََللّه
  هدايتشان اقتدا كن".

ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنيِنَ {در اين آيه تعليل و بيان كلام سابق را با جمله: تمام نموده، فرمود: ولايت و } وَ اََللّه
كنيد، ولايت اللَّه است و اللَّه تعالى ولى مؤمنين است، نزديكى و ارتباط با ابراهيم كه شما كفار ادعاى آن را مى

} وَدهتْ طَائفِةٌَ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ لوَْ سازند. حق را با باطل مشتبه مىنه كسانى كه به آيات او كفر ورزيده، 

كلمه" طائفه "به معناى جماعتى از انسانها است و گويا  يضُِلُّونكَُمْ وَ مَا يضُِلُّونَ إلِاه أنَْفسَُهُمْ وَ مَا يشَْعرُُونَ {
ه عرب قبل از آنكه به زندگى شهرنشينى برسند، شعبه اند، كبدين مناسبت جماعتى از انسانها را طائفه ناميده

اى و زمستان كردند، تابستان را در نقطهاى از بيابان زندگى مىاى در گوشهشعبه و قبيله قبيله بودند و هر قبيله
كردند و اى ديگر، و حيوانات خود را برداشته، به طلب آب و گياه از اين نقطه به آن نقطه طوف مىرا در نقطه

همچنين از ترس غارت و حمله دشمن طوفى ديگر داشتند، و لذا به هر جمعيتى طائفه گفتند و به تدريج 
خصوصيت و مناسبت اين نامگذارى )يعنى طواف و دوره گردى( را رها نموده، تنها به دلالتش بر جماعت 

 شود. جماعت فهميده مى بينيم هر جا اين كلمه به ميان آيد، از آن تنها معناىاكتفاء كردند، و فعلا مى

اشاره به توحيد افعالى، در بيان معناى اينكه: اهل كتاب جز خودشان كسى را گمراه 
 كنند نمى

ترين كنند "،علتش اين است كه اولين و ابتدايىو اما اينكه فرمود:" اهل كتاب جز خود را گمراه نمى
كتاب دوست دارند مردم را از حق به سوى باطل  فضائل انسانى ميل به حق و پيروى از آن است، پس اينكه اهل

منصرف و متمايل سازند، اين محبت و علاقمنديشان به اين كار خود از احوال درونى و از رذائل نفسانى ايشان 
اى پست( و گناهى از گناهان و ستمى از ستمهاى نفس است، ستمى بدون حق و معلوم است است )و چه رذيله

خالى از حق باشد، محض ضلالت است، پس علاقمنديشان به اضلال مؤمنينى كه بر كه هر عمل و عقيده كه 
 صراط 

                                                      
 ". 90اينهايند كسانى كه خدا هدايتشان كرده، پس به هدايتشان اقتداء كن." سوره انعام، آيه   1
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 حقند عينا ضلالت خودشان است، ضلالتى كه خودشان به آن توجه ندارند. 
اين از نظر انحراف باطنى و همچنين از نظر عمل، اگر فرضا بتوانند در دل شخصى از مؤمنين القاى 

اند، براى اينكه انسان هيچ عمل خير و شرى ند، در حقيقت اول خود را گمراه كردهشبهات نموده، گمراهش كن
 دهد مگر به نفع و ضرر خودش، هم چنان كه فرمود: را انجام نمى

 . 1} مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنفَْسِهِ وَ مَنْ أسََاءَ فعَلََيْهَا وَ مَا رَبُّكَ بظَِلاهمٍ لِلْعَبِيدِ {
اند، در حقيقت گمراهيشان در اثر كه با اضلال اهل كتاب و وساوس آنان گمراه شده و آن مؤمنينى هم

اعمال زشت خودشان است نه اثر اضلال، چون شومى عمل و اراده آدمى است كه به اذن خدا گريبانگير او 
عَمِلَ صَالِحاً فلََِنَْفسُِهِمْ يمَْهَدوُنَ  } مَنْ كَفرََ فعَلََيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ كشد، هم چنان كه فرمود:شود و او را به كفر مىمى

}2 . 
}وَ مَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَ يعَْفوُا عَنْ كَثِيرٍ وَ مَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ فيِ و نيز فرموده: 

ٍ وَ لاَ نَصِ  ِ مِنْ وَلِي   ، كه ما در تفسير آيه: 3"يرٍ{الَْْرَْضِ وَ مَا لكَُمْ مِنْ دوُنِ اََللّه
در جلد دوم عربى اين كتاب بحثى در باره خواص اعمال 4} حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الَدُّنْياَ وَ الَْْخِرَةِ {

 كرديم. 
و اين مطلبى كه يادآور شديم يكى از معارف قرآنى است كه از لوازم توحيد افعالى است. و توحيد 

حكم ربوبيت و ملاك است و با همين توحيد افعالى است كه انحصار مستفاد از  افعالى از فروعات عموميت
توان توجيه كرد، )توضيح اينكه توحيد افعالى كه فهمند "را مىكنند مگر خود را و خود نمىجمله" و گمراه نمى

ى سر بزند، به يكى از عقائد اصولى اسلام است، عبارت است از اينكه هر اثرى و هر عملى از هر فاعل و مؤثر
پذيرد، علامه مؤلف رضوان اللَّه عليه كه در همين ايام به لقاء اللَّه اذن خداى تعالى و تحت ربوبيت او انجام مى
فرمود: سردى هندوانه و گرمى عسل مانند دو همسايه اش مىپيوست، در توضيح اين معنا در درس فلسفه

 هندوانه و عسل 
                                                      

گار تو نسبت به بندگان ستمگر نيست." هر كس عمل صالحى كند به نفع خودش و هر بدى كند به ضرر خود كرده، پرورد  1
 ". 46سوره حم سجده، آيه 

سازند." كسى كه كفر بورزد به ضرر خودش است و كسى كه عمل صالح كند، اين طائفه براى خود و به نفع خود زمينه مى  2
 ". 44سوره روم، آيه 

ايد، تازه خدا اثر سوء بسيارى از گناهانتان را محو آيد به خاطر اعمالى است كه به دست خود كردهآنچه مصيبت بر سر شما مى  3
توانيد با اين نافرمانيهاى خود، خدا را در زمين ناتوان كنيد و شما غير از خدا نه سرپرستى داريد و نه ياورى." ميكند و شما نمى

 ". 31سوره شورا آيه 
 " .217" سوره بقره، آيه   4
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توان گفت عسل خودش مستقلا گرم و آن ديگرى ا به يكى داده، پس نمىاست كه خداى تعالى هر يك ر
 "(. مترجم"كنند مگر به اذن خدا سرد است، به همين حساب كفار هم اضلال نمى

تواند حصر مستفاد از آن كند و نمىاند، دردى را دوا نمىو اما توجيهى كه مفسرين براى معناى آيه كرده
ِ وَ أنَْتمُْ را توجيه نمايد و به همين جهت از نقل آن صرفنظر كرديم.  } يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بآِيَاتِ اََللّه

 تشَْهَدوُنَ {

كفر به خدا است و اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آيات خدا  كفر به آيات خدا غير 
 هستند نه كافر به خدا 

در سابق بيان كرديم كه كفر به آيات خدا غير از كفر به خدا است و كفر به خدا عبارت است از التزام به 
ولى كفر به آيات خدا ها و دهريه چنين التزامى را دارند اى وجود ندارد، هم چنان كه وثنىاينكه خداى يگانه

عبارت است از انكار يكى از معارف الهيه، بعد از ورود بيان و روشن شدن حق، كه اهل كتاب اينطورند، يعنى 
اهل كتاب منكر اين معنا نيستند كه عالم هستى اله و معبودى واحد دارد، بلكه منكر حقايقى از معارفند كه كتب 

يان نموده، مانند نبوت پيامبر اسلام، و اينكه عيسى بنده خدا و رسولى از آسمانى نازل بر آنان و بر غير ايشان ب
او است و اينكه ابراهيم يهودى و نصرانى نبود و اينكه دست خدا همواره باز است و هيچ قانونى و ناموسى 

 بندد و اينكه خداى تعالى غنى است و از اين قبيل معارف. دست او را نمى
 ن كافر به آيات خدايند، نه كافر به خدا، و اين معنا با آيه: پس اهل كتاب در لسان قرآ

ُ وَ رَسُ  مَ اََللّه مُونَ مَا حَره ِ وَ لاَ بِالْيوَْمِ الَْْخِرِ وَ لاَ يحَُر ِ ولهُُ وَ لاَ يدَِينوُنَ دِينَ } قَاتلِوُا الَهذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالِلّه

ِ مِنَ الَهذِينَ أوُتوُا الَْكِتَ  كند منافات ندارد و كسى خيال نكند كه ، كه ايمان را صريحا از آنان نفى مى1ابَ {الَْحَق 
 ايمان نداشتن به خدا همان كفر به خدا است، براى اينكه اگر جمله: 

مُونَ { نبود، آيه شريفه با گفتار ما منافات داشت و فرقى ميان كفر به خدا و } لاَ يدَِينوُنَ {و} لاَ يحَُر ِ
ايمانى توصيف دهند به اينكه مراد از توصيف آنان به بىخدا نبود، و ليكن اين دو جمله شهادت مى كفر به آيات

به لازمه حال است، چون لازمه حالشان يعنى كفرشان به آيات خدا نداشتن ايمان به خدا و روز جزا است، هر 
لى به حسب ظاهر كفرشان به آيات چند كه خودشان اين ملازمه را نفهمند و خيال كنند به خدا ايمان دارند، و

سوره نساء خلاف اين  151خدا تنها كفر به آيات خدا است و كفر صريح به خود خدا نيست )گو اينكه از آيه 
خواهند بين خدا و رسولان ورزند و مىآيد، چون در آنجا فرمود: كسانى كه به خدا و رسولان او كفر مىبر مى

                                                      
دانند آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمىخدا و به روز جزاء ايمان نمى قتال كنيد با كسانى كه از اهل كتاب به  1

 ". 29گروند." سوره توبه، آيه و به دين حق نمى



_______________________________________________________________________________________________________ 
548 

 او جدايى 
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
549 

خواهند بين كفر و به بعضى رسولان ايمان داريم، و به بعضى ايمان نداريم، و مى: يندگوبيندازند و مى
 (. ايمان راه سومى را پيش بگيرند، اينها كافران حقيقى هستند

كلمه "تشهدون" از مصدر شهادت به معناى حضور و علم ناشى } وَ أنَْتمُْ تشَْهَدوُنَ {و در اينكه فرمود:
لت دارد بر اينكه مراد از كفر آنان به آيات خدا انكار نبوت خاتم الانبياء )علیه از حس است و اين خود دلا

بينيد آيات و علائم كه در تورات و انجيل در باره پيامبر موعود خواهد بفرمايد: با اينكه مىالسلام( است، مى
 كنيد. آمده با اين پيامبر منطبق است چرا نبوت او را انكار مى

شود و اند: لفظ آيه عام است و شامل همه آيات مىشود اينكه بعضى از مفسرين گفتهىاز اينجا روشن م
 اختصاصى به آيات نبوت ندارد، درست نيست و وجه نادرستيش روشن است. 

كلمه" لبس " )به فتح لام( كه فعل مضارع" تلبسون "از } يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسُِونَ الَْحَقه بِالْبَاطِلِ... { 
فرمايد:" اى اهل آن مشتق شده، به معناى القاى شبهه و آرايش باطل به صورت حق و يا به عكس است، مى

اى دلالت و يا حد اقل اشاره} وَ أنَْتمُْ تعَْلمَُونَ {دهيد؟ "و جمله:كتاب چرا حق را در صورت باطل جلوه مى
ينكه مراد از "لبس" كتمان مسائل مربوط به معارف دينى است نه آياتى كه ديدنى و به چشم مشاهده دارد بر ا

 كردنى است، مانند آن آياتى كه خودشان تحريف و يا كتمان كردند و يا به غير آنچه منظور بود تفسير نمودند. 
تتمه كلام خداى تعالى است }وَ أنَْتمُْ تعَْلمَُونَ {. ..} يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ{و اين دو آيه يعنى آيه:

، و بنا بر اين اگر همه اهل كتاب را به اعمال زشت بعضى از ايشان توبيخ و } وَدهتْ طَائِفَةٌ... {فرمود:كه مى
عتاب فرموده، از اين جهت است كه عنصر همه يكى و اصل و ريشه همه واحد و همه داراى يك صفتند و به 

 ها در قرآن بسيار است. زشت يكديگر راضيند، و از اينگونه نسبت اعمال
 } وَ قَالتَْ طَائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ آمِنوُا بِالهذِي أنُْزِلَ... {

گفتند: "به آنچه در آغاز روز بر مؤمنين نازل معناى سخن اهل كتاب به يكديگر مى 
 ازل شده كافر شويد" گشته ايمان آوريد و بدانچه در پايان روز ن

به قرينه اينكه مقابل آخر النهار قرار گرفته اول روز است، چون وجه هر } وَجْهَ الَنههَارِ {مراد از كلمه
شود، وجه نهار هم اول روز است و سياق كلام اى است كه از آن چيز براى بيننده ظاهر مىچيزى اولين جنبه

اول روز چيزى به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وحى شده رساند كه در اين طائفه از اهل كتاب مى
كه موافق با عقيده اهل كتاب بوده و در آخر روز چيزى وحى شده كه با عقيده ديگرشان مخالف بوده، و اين 

 باعث شده بگويند: به آنچه اول روز نازل شده ايمان بياوريد و به آنچه در آخر روز نازل شده كفر بورزيد. 
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بايد وحى خاصى از قرآن بوده باشد } بِالهذِي أنُْزِلَ عَلَى الَهذِينَ آمَنوُا {و بنا بر اين پس منظور از جمله: 
بنا بر ظرفيت به صداى بالا خوانده شده، و اين ظرف وَجْهَ الَنههَارِ { }كه موافق نظريه اهل كتاب بوده، و كلمه:

"آمنوا" كه صيغه امر است، )خلاصه منظور اين نيست كه اول روز ايمان  متعلق است به كلمه "انزل" نه به كلمه:
بياوريد و آخر روز كفر بورزيد، بلكه منظور اين است به آنچه اول روز نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه آخر 

است تا به كلمه" آمنوا تر به كلمه" انزل "نزديك} وَجْهَ الَنههَارِ {روز نازل شده كفر بورزيد( به دليل اينكه كلمه
 "و جمله: 

در معناى: "و اكفروا بما انزل فى آخر النهار" است، پس كلمه: "آخره" ظرفى است } وَ اكُْفرُُوا آخِرَهُ {
كه منظور مكر خود 1} بلَْ مَكْرُ الَلهيْلِ وَ الَنههَارِ {كه به مجاز عقلى در جاى مظروف خود قرار گرفته، نظير آيه:

 نيست بلكه مكر مستكبرين در ليل و نهار است. دليل و نهار 
شود، هم كه در شان نزول اين آيات از ائمه اهل بيت )علیه السلام( وارد شده تاييد مى 2با اين بيان رواياتى

چه در آن روايات آمده كه اين گفتار كه آيه شريفه حكايتش كرده، گفتارى است كه يهوديان در هنگام برگشتن 
ون رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نماز صبح را به طرف بيت المقدس خواند كه قبله قبله گفتند، چ

اى از يهود گفتند: يهوديان بود و هنگام ظهر كه قبله به سوى كعبه برگشت نماز ظهر را بدان سو گزارد، طائفه
واندن رو به بيت المقدس، و شما يهوديان ايمان بياوريد به وحى و دستورى كه صبح نازل شد، يعنى به نماز خ

كفر بورزيد به حكمى كه در آخر روز نازل شده، يعنى نماز خواندن به طرف كعبه، و مؤيد ديگرش اين است 
، يعنى به كسانى } وَ لاَ تؤُْمِنوُا إِلاه لِمَنْ تبَعَِ دِينكَُمْ {كه بعد از اين سخن بطورى كه قرآن حكايت نموده، گفتند:

كنند اعتماد نكنيد و به دين ايشان ايمان نياوريد و زنهار كه هيچيك از اسرار خود را وى نمىكه از دين شما پير
نزد ايشان فاش نكنيد و به ايشان نگوئيد كه در تورات ما بشارت دين شما و علائم پيغمبر شما آمده، و نيز كتاب 

 گردد. خود ما خبر داده كه قبله از بيت المقدس به كعبه بر مى
متعلق به صيغه امر "آمنوا" است و مراد از آن اول روز } وَجْهَ الَنههَارِ {اند: كلمهمفسرين گفته بعضى از

است و كلمه "آخره" در تقدير حرف "فى" بر سر دارد و ظرف "فى آخره" متعلق است به جمله "و اكفروا" ،و 
كه يك عده از ايشان به قرآن ايمان بياورند و با  اين بوده} آمِنوُا باِلهذِي أنُْزِلَ... {منظورشان از اينكه گفتند:

 جماعت مؤمنين مخلوط شوند، آن گاه در آخر روز 
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مرتد گشته، چنين وانمود كنند كه اگر ما صبح مسلمان شديم، براى اين بود كه از ظاهر دعوت اسلامى 
ثابت شد كه اين دعوت امارات و نشانيهاى صدق و حقيقت را احساس كرديم، ولى در آخر روز بر ايمان 

صحيح نيست، چون شواهدى براى بطلان آن يافته، فهميديم اين آن دينى نيست كه بشارتهايش در كتب ما 
اى است كه مؤمنين را آمده، و اين آن پيامبرى نيست كه كتب، از آمدنش خبر داده، و اين خود نقشه و توطئه

شان شكسته كند، و در نتيجه سورت و وحدت كلمهمى سازد و عزيمتشان را سستدچار ترديد در دين خود مى
 گردد. اند باطل مىاى كه پديد آوردهشود و احدوثهمى

ليكن هر چند اين معنا بعيد نيست، آن هم از يهوديان كه هيچ وقت از توطئه عليه اسلام فروگذار نكرده، 
لفظ آيه با آن منطبق نيست و به زودى اند، ليكن همواره از هر طريق ممكن در خاموش ساختن نور آن كوشيده

 در بحث روايتى آينده انشاء اللَّه العزيز باز هم در اين باره سخن خواهيم داشت. 
اند مراد اين است كه در خصوص نماز خواندنشان به طرف كعبه اول روز اظهار ايمان بعضى هم گفته

اند: كنيد و در آخر روز به آن كفر بورزيد، بلكه مسلمانان به اين وسيله از اسلام برگردند، بعضى ديگر گفته
ت پيامبر اسلام در كتب ما بوده، ايمان معنايش اين است كه در اول به خاطر اينكه قبلا اقرار كرده بوديد كه صفا

بياوريد و در آخر روز كفر ورزيده، چنين وانمود كنيد كه آنچه كه در كتب ما در صفات آخرين پيامبر آمده، با 
 كند، بلكه به اين وسيله مؤمنين به اسلام دچار شك و ترديد شده، از دين خود برگردند. پيامبر شما تطبيق نمى

 شاهدى )از ظاهر عبارت آيه( ندارد و به هر حال اجمالى در آيه نيست. ليكن اين دو وجه 
} شود اين است كه اين جمله تا جمله:آنچه از سياق فهميده مى} وَ لاَ تؤُْمِنوُا إِلاه لِمَنْ تبَِعَ دِينكَُمْ... { 

} آمِنوُا بِالهذِي أنُْزِلَ كردند:مى كلام اهل كتاب و تتمه گفتار سابقشان باشد كه به يكديگر پيشنهادعِنْدَ رَب كُِمْ {

ِ {و جمله:عَلَى الَهذِينَ آمَنوُا { جوابى از ناحيه خدا باشد، از مجموع سخنان گذشته } قلُْ إِنه الَْهُدىَ هُدىَ اََللّه
أنَْ يؤُْتىَ  }ره جمله:و بعد از اين جمله معترضه دو با}لِمَنْ تبَِعَ دِينكَُمْ {... آمِنوُا باِلهذِي{ }يهود، يعنى از جمله:

شود )توضيح اينكه كلام يهود باشد، اين آن ترتيبى است كه از تغيير سياق فهميده مى}عِنْدَ رَب كُِمْ {... أحََدٌ{
در مقام حكايت كلام يهود بود كه يهود به يكديگر گفتند: اول روز ايمان بياوريد و وَ قَالتَْ طَائِفَةٌ... { }جمله:

فرمايد:" بگو "و اگر يد و جز به پيروان دين خود اعتماد نكنيد، آن گاه سياق تغيير يافته مىآخر روز كفر بورز
 اين جمله هم كلام يهود 
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فرمود:" و قولوا ان الهدى هدى اللَّه "،و بگوئيد هدايت، هدايت خدا است و چون چنين بود بايد مى 
ِ {ن جمله:شود اين جمله معترضه است( و همچنينفرموده، معلوم مى ، جوابى است كه } قلُْ إِنه الَْفضَْلَ بيِدَِ اََللّه

، اين آن ترتيبى است أنَْ يؤُْتىَ أحََدٌ مِثلَْ مَا أوُتيِتمُْ... { }خداى تعالى به اين قسمت از گفتار آنان داده كه گفتند:
ديگرى كه مجادله يهود و كيد شود و هم از آيات كه هم از ارتباط اجزاى كلام و نظم معانى دو آيه استفاده مى

 كند. آنان را حكايت مى
يعنى  -گفتند  -اى از اهل كتاب )يعنى يهوديان( اين است كه طائفه -و خدا داناتر است  -و معناى آيه 

رسول اسلام و مؤمنين به وى را در نماز خواندنشان به طرف بيت المقدس در اول روز  -به يكديگر گفتند 
در نماز خواندنشان در آخر روز به طرف كعبه تصديق نكنيد و در فاش ساختن اين سر به تصديق بكنيد، ولى 

غير خود اعتماد نكنيد و به هيچ وجه به اطلاع مسلمانان نرسانيد كه يكى از شواهد نبوت پيغمبر موعود 
را تصديق كنيد  برگرداندنش قبله را از بيت المقدس به طرف كعبه است، براى اينكه اگر مساله قبله شدن كعبه

و آنچه از كتاب آسمانى خود اطلاع داريد به مسلمين بگوئيد و امارات صدق دعوى نبوت پيغمبرشان را فاش 
اى مثل قبله شما شوند آن وقت است كه سيادت و آيد كه مسلمين هم داراى قبلهسازيد، اين محذور پيش مى

هاى گوناگون دنيا فخر كنيد كه ما تنها ملتى هستيم يتتوانيد در بين جمعرود، ديگر نمىآقايى شما از بين مى
ايم، علاوه بر اين نزد خدا هم هيچ حجتى نخواهيد داشت، چون وقتى اين سر خود را فاش كنيد، كه داراى قبله

توانيد عذر بياوريد كه ما ايد، ديگر نمىفهمد كه شما از سالها پيش از جريان قبله جديد با خبر بودهخدا هم مى
خبر بوديم و بدين جهت به نبوت پيامبر اسلام ايمان نياورديم. خداى تعالى از اين سه قسمت ز حقانيت آن بىا

سخنان ايشان جواب داده، اما از اينكه گفتند بدانچه در اول روز نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه در آخر روز 
انان نگوئيد تا آنها نيز به سوى حق هدايت نشوند، آمده كفر بورزيد و بشارت مربوط به تحويل قبله را به مسلم

فرموده: هدايتى كه مؤمنين نيازمند آنند هدايت حق است كه آن هم هدايت خود خداى تعالى است، نه هدايت 
خواهيد از هدايت خدا پيروى شما، پس مؤمنين احتياجى به هدايت شما ندارند، شما به فكر خود باشيد، اگر مى

خواهيد بشارت تحويل قبله را فاش سازيد و اگر نه خواهيد به كفر خود باقى باشيد، اگر مىكنيد و اگر نمى
 كتمانش كنيد. 

  جواب خداى تعالى به سخنان يهود در قضيه تغيير قبله مسلمين از بيت المقدس به كعبه
ر نتيجه كعبه ترسيم اگر راز تحويل قبله را فاش سازيد، و دو از قسمت دوم گفتارشان كه گفتند:" مى

قبله مسلمانان شود، آنان هم مثل شما داراى افتخارى چون افتخار شما شوند"، فرموده: فضل به دست خدا 
 دهد، چه شما بترسيد و چه نترسيد و به است، به هر كس بخواهد مى
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 دست شما نيست تا آن را به خود اختصاص داده و از ديگران دريغ بداريد.  
ترسيم خدا بفهمد و ديگر نتوانيد )و يا نتوانيم( نزد خدا بهانه بياوريم كه ما در كتاب : مىو از اينكه گفتند

آسمانى خود بشارتى نسبت به تحويل قبله نديديم، هيچ جوابى نداده، براى اينكه بطلانش آن قدر واضح بوده 
جويى است نيز از بهانهكه احتياج به جواب نداشته، هم چنان كه در آيه ديگرى كه متعرض همين محاجه و 

} وَ إذِاَ لَقوُا الَهذِينَ آمَنوُا قَالوُا آمَنها وَ إذِاَ خَلاَ بعَْضُهُمْ فرمايد:دادن پاسخ اعراض نموده و آن آيه زير است كه مى

وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَ  ُ عَليَْكُمْ لِيحَُاجُّ ثوُنهَُمْ بمَِا فَتحََ اََللّه َ يعَْلمَُ إلِىَ بعَْضٍ قَالوُا أَ تحَُد ِ ب كُِمْ أَ فلَاَ تعَْقِلوُنَ أَ وَ لاَ يعَْلمَُونَ أنَه اََللّه

ونَ وَ مَا يعُْلِنوُنَ {   1.مَا يسُِرُّ
دانند "جواب خدا به ايشان باشد ولى اينطور در اينجا ممكن است خواننده تصور كند كه جمله:" مگر نمى

خواهد اعلام كند كه يهود اين سخن را وقتى گفتند كه از راه وحى فهميده بودند كه نيست بلكه اين جمله مى
رد زدند از بى فكرى و نداشتن تعقل براى خدا سر و آشكار بندگان تفاوتى ندارد، و اين حرفى كه در اين مو

} أَ وَ لاَ صحيح بوده، نه اينكه بخواهد جواب داده باشد چون اگر جواب بود احتياجى به آوردن" واو "در جمله

 فرمود: نداشت، تنها مىيعَْلمَُونَ {
فلَاَ تعَْقِلوُنَ  }عطف به} لاَ يعَْلمَُونَ {رساند كه جمله"الا يعلمون" ؟اينكه حرف "واو" را آورده، مى 

 گوئيم و مگر نفهميديد؟. كنيد؟ ما هم مىدهد: يهوديان به خود گفتند: چرا تعقل نمىاست و چنين معنا مى{
" به معناى "اعتماد نكنيد" خواهد بود نه معناى ايمان }وَ لاَ تؤُْمِنوُا{و بنا بر معنايى كه كرديم جمله: 

يد جز به پيروان دين خود به كسى اعتماد و وثوق نداشته باشيد، خواهد بفرمانياوردن و تصديق نكردن، مى
، } لِمَنْ تبَِعَ... {نيز به معناى اعتماد كردن است و مراد از جمله2} وَ يؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنيِنَ {همانطور كه در جمله:

 خود يهوديان است، يعنى شما يهوديان اعتماد نكنيد مگر به يهوديانى مثل خودتان. 
اد از جمله مورد بحث نهى از افشاى پيشگويى تورات در باره تحويل قبله است و اين جريان در و مر

 اى از از سوره بقره نيز آمده بود، در آنجا هم فرمود: كه طائفه 146سابق يعنى در آيه: 
  

  

                                                      
كنند كه چرا مؤمنين گويند: ما ايمان آورديم، ولى همين كه به يكديگر رسيدند يكديگر را ملامت مىو چون مؤمنى را ببينند مى  1

دهيد كه فردا نزد پروردگارتان با شما محاجه كنند؟ چرا كنيد و مدرك به دست آنها مىرا از آنچه خدا به شما خبر داده آگاه مى
 ". 77كنند با خبر است؟ چه پنهان كنند و چه علنى سازند." سوره بقره، آيه دانند كه خدا بدانچه مىىكنيد؟ مگر نمتعقل نمى

 " .61" سوره برائت، آيه   2
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} فَوَل ِ گذرانيم:مىكنند، اينك آن آيه را از نظر خواننده يهوديان حق را با اينكه علم به آن دارند كتمان مى

}الَهذِينَ آتيَْناَهُمُ ... أوُتوُا الَْكِتاَبَ لَيعَْلمَُونَ أنَههُ الَْحَقُّ مِنْ رَب هِِمْ{ }وَ إِنه الَهذِينَ ... وَجْهَكَ شَطْرَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرَامِ{

 . 1اً مِنْهُمْ ليَكَْتمُُونَ الَْحَقه وَ هُمْ يعَْلمَُونَ {يعَْرِفوُنَ أبَْنَاءَهُمْ وَ إنِه فرَِيق الَْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا
 اند: جمله: ها است، مثل اينكه بعضى گفتهو در معناى آيه اقوال مختلفى از مفسرين بر سر زبان

كلام خداى تعالى است نه گفتار يهود به يكديگر و خطاب به صيغه جمع در جمله } وَ لاَ تؤُْمِنوُا... {
وكُمْ عِنْدَ رَب كُِمْ { } أوَْ و جمله} مَا أوُتيِتمُْ {مذكور و در جمله به مؤمنين است و خطاب به صيغه مفرد در يحَُاجُّ

 كلمه" قل "به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است. 
م است تذكر دهم هم اكنون كه مشغول نوشتن اين مطالب هستم ساعت هشت شب است در اينجا لاز)

ها كتاب ديگر علامه سيد محمد حسين طباطبائى و من از كنار پيكر مطهر استاد بزرگوارم مؤلف اين كتاب و ده
ق با گردم كه امروز يعنى هيجدهم محرم الحرام هزار و چهار صد و دو، هجرى قمرى مطابقدس سره بر مى

صبح از دار دنيا رحلت نمود،  9بيست و چهارم آبانماه هزار و سيصد و شصت هجرى شمسى ساعت 
شود، خواستم همين جا شرحى از احوال آن بزرگوار بنويسم، ليكن فكر كردم رشته سخن تفسيرى قطع مىمى

 "(. مترجم" اللَّه لذا اگر خداى تعالى توفيقى دهد در آخر همين جلد، شرح مختصرى خواهم نوشت ان شاء
شود: شما مسلمانان اعتماد نكنيد مگر به كسى كه پيرو دين شما بنا به گفته اين مفسر معناى آيه چنين مى

باشد. تو اى پيامبر به ايشان بگو هدايت تنها هدايت خدا است، زنهار چنان نباشد كه آيندگان همين دين شما 
كه چرا با  -باشيد و يا همانها نزد پروردگارتان با شما محاجه كنند  بهرهو هدايت خدا را بيابند و شما از آن بى

و نيز بنا به گفته وى كلمه" قل "در هر دو مورد خطاب به رسول خدا )صلى  -اينكه دليلى داشتيد عمل نكرديد 
 الله عليه وآله و سلم( است. 

 مله: اند، با اين تفاوت كه خطاب جمع در سه جبعضى ديگر نظير اين را گفته
وكُمْ {" و}أوُتيِتمُْ{"  شود: "شما خطاب به يهود است، در نتيجه معنا چنين مى} عِنْدَ رَب كُِمْ {و} أوَْ يحَُاجُّ

مسلمانان جز به كسى كه پيرو دين شما باشد اعتماد مكنيد، تو اى پيامبر به يهود بگو هدايت تنها هدايت خدا 
ده شود، مثل آن هدايتى كه به شما داده شده و يا مسلمانان با است )و اين چه جاى تعجب است( كه به كسى دا
 شما محاجه كنند نزد پروردگارتان،" به ايشان بگو 

  
  
                                                      

اى از ايشان حق را كتمان شناسند و محققا طائفهشناسند، همانطور كه فرزندان خود را مىكسانى كه كتابشان داديم، كعبه را مى  1
 دانند.كه مىكنند با اينمى
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 فضل به دست خدا است... "و بنا به اين قول، آيه در مقام سرزنش يهود خواهد بود. 
ِ أنَْ يؤُْ  }اند: جمله:بعضى ديگر گفته كلام خداى تعالى و پاسخى تىَ أحََدٌ... {قلُْ إِنه الَْهُدىَ هُدىَ اََللّه

است كه خداى تعالى به كلام يهود داده، و همچنين مفسرين در معناى فضل اختلاف كرده، بعضى مراد از آن 
 اند. هاى دنيوى و بعضى غلبه و بعضى چيزهاى ديگر دانستهرا دين، بعضى ديگر نعمت

شود بعيد است و ما آنچه از سياق استفاده استفاده مى و اين اقوال با كثرتى كه دارد از آنچه از سياق
 پردازيم.شود آورديم و به همين جهت بيش از اين به درستى و نادرستى اين اقوال نمىمى

} إِنَّ اَلْفَضْلَ بِيَدِ اَللَّهِ {متضمن آن معناى "فضل خدا" و بيان جوابى به يهود كه جمله 
  است

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {} قلُْ إِنه الَْفَضْلَ بِيَ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَ اََللّه كلمه "فضل" به معناى زائد از حد اقتصاد و  دِ اََللّه
شود، هم چنان كه كلمه "فضول" در امور ناپسند بكار ميانه است و اين كلمه تنها در امور پسنديده استعمال مى

 رود. مى
اش مستحق آن نباشد، فضل دادنش عقلا واجب و گيرنده اى كهراغب در اين باره گفته است: هر عطيه

َ مِنْ فَضْلِهِ {شود، مانند فضل در جمله:گفته مى  و يا جمله: } وَ سْئلَوُا اََللّه
} ِ ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعظَِيمِ {و جمله:} ذلَِكَ فَضْلُ اََللّه هاى مادى كه منظور در اين سه جمله، نعمت} وَ اََللّه

ِ {مچنين در جمله:الهى است و ه ِ {و جمله:} قلُْ بِفَضْلِ اََللّه كه مربوط به امور معنوى )} وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اََللّه
هاى مادى و معنوى خدا فضل خدا خوانده شده، بدين جهت است كه كسى چيزى از است و اگر همه نعمت

 (. دهدبر استحقاق مىدهد و زائد دهد به فضل خود مىخدا طلبكار و مستحق نيست، او هر چه مى
ِ{و بنا بر اين جمله:  " از قبيل ايجاز )مختصر گويى( است كه خود يكى از نكات ادبى }إِنه الَْفضَْلَ بِيدَِ اََللّه

كردند به اينكه است، چون اين جمله خلاصه يك برهان قياسى و منطقى است، به اين بيان كه يهوديان حيله مى
كردند مبادا اين عطيه الهى اختصاص به ايشان دارد و به يكديگر سفارش مى وانمود كنند نازل شدن كتاب و

هاى تورات را كه از آمدن پيامبر اسلام و برگشتن قبله خبر داده، به مسلمانان بگوئيد، بلكه بايد آنها را بشارت
را از خدا طلبكار كتمان كنيد تا به جهانيان بقبولانيم نازل شدن كتاب تنها حق ما است، حقى است كه ما آن 

ايم و او هم به ما داده، خداى تعالى با يك قياس منطقى و به اصطلاح با يك صغرى و كبرى اثبات كرده كه بوده
ها باطل است، فرموده: كتاب آسمانى فضل است، )چون بسيارند اقوامى كه كتاب آسمانى خاص به اين نيرنگ

تواند فضل و حكمرانى در آن خاص او است، پس او مى خود ندارند( و فضل به دست خدا است كه ملك عالم
 آيد اش كم مىخود را به هر كس بخواهد، بدهد نه خزينه
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 و نه از حال خلقش ناآگاه است.  
دانستند به همه جهاتش در نتيجه در آيه مورد بحث مفاد سخن يهود كه نعمت خدا را خاص خود مى

رخوردارى يك قوم از يك نعمت و محروميت بقيه اقوام از آن )جهاتى كه محتمل است( نفى شده، چون ب
نعمت، مثلا برخوردارى يهود از نعمت دين و قبله و محروميت ساير اقوام از آن، يا به خاطر اين است كه اختيار 
فضل خدا تنها به دست خود او نيست و بلكه ممكن است تحت تاثير غير خدا قرار بگيرد و خلاصه خواست 

با خواست خدا مزاحمت كند و فضل او را منحصر در خود و از غير خود منع كند كه اين احتمال با غير خدا، 
ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ {برهان  سازد. نمى} إِنه الَْفَضْلَ بيِدَِ اََللّه

و اگر به خاطر اين است كه هر چند فضل او واسع و بيكران است و نيز هر چند اختيار فضلش به دست 
است و ليكن ممكن است به خاطر اينكه از احوال اقوام و آنهايى كه بايد مورد فضلش قرار گيرند  خودش

خبر است، قومى به فضل او برسند و اقوام ديگر محروم بمانند و يهوديان به همين جهت كه خدا را جاهل بى
و بگذاريد خدا هم چنان  هاى تورات مگوييد،كنند كه اصلا سخن از بشارتدانند، به يكديگر سفارش مىمى

در جهل خود باقى بماند، در نتيجه بتوانيم عليه اسلام و برگشتن قبله توطئه كنيم، اگر اين باشد با كلمه "عليم" 
 شود. خبرى نمىسازد، چون اين كلمه خود به تنهايى برهانى است بر اينكه خدا دستخوش جهل و بىنمى

ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعظَِيمِ { خوب وقتى فضل خدا به دست خود او باشد،  } يخَْتصَُّ برَِحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ وَ اََللّه
و او به هر كس بخواهد بدهد و نيز وقتى خدا واسع و عليم باشد، ديگر چه مانعى دارد كه فضل خود را به 

تواند در ملك خود هر جور كه ، او است و او مىبعضى از بندگانش اختصاص دهد؟ چون مالك ملك عالم
تواند به هر يك از بندگان خود بدهد، بخواهد تصرف كند و وقتى ممنوع التصرف در فضل خود نيست و مى

ديگر واجب نيست كه همه اقسام فضل خود را به همه و تك تك افراد بدهد، چون اگر پاى وجوب در كار 
تواند فضل خود را به هر كس كه شود، پس او مىمنوعيت در تصرف مىبيايد، خود نوعى سلب اختيار و م

 خواست اختصاص دهد. 
ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعظَِيمِ {خداى تعالى گفتار در آيه مورد بحث را با جمله: ختم كرده، و اين در } وَ اََللّه

د و آن هم عظيم على حقيقت به منزله تعليلى است براى همه مطالب قبل، چون وقتى فضل خدا عظيم باش
اش اين است كه اولا اختيار چنين فضلى به دست خودش الاطلاق، نه عظيم از يك جهت و دو جهت، لازمه

شود عظيم نيست( و ثالثا داناى به حال باشد و ثانيا فضلش واسع و تمام ناشدنى باشد، )چون آنچه تمام مى
 بندگانش باشد. )چون صاحب فضلى كه از 
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خبر است، فضلش عظيم كه نيست هيچ، بلكه خاصيت هم ندارد( و رابعا جان به فضل خود بىحال محتا 
 بتواند فضل خود را به هر كس كه لايق دانست اختصاص دهد. 

كند و اگر فضل به رحمت معنا و آن همان فضل در آيه قبلى را معنا مى} يخَْتصَُّ برَِحْمَتِهِ... {جمله:
كرد، براى اين بود كه بفهماند فضل كه عبارت است از عطيه غير واجب، خود يكى  كلمه را به اين كلمه تبديل

هاى رحمت است، هم چنان كه در جاى ديگر: از همين" وسعت فضل "به" وسعت رحمت "تعبير كرده از شاخه
} وَ لَوْ لاَ فَضْلُ و در اينكه فضل عطيه غير واجب است فرموده:ءٍ { } وَ رَحْمَتِي وَسِعتَْ كُله شَيْ و فرموده:

ِ عَليَْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ مَا زَكىَ مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً { و در اينكه اختيار همه كارهاى خدا به دست خود او است 1اََللّه
نْفَاقِ فرموده: وَ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ مَنْ إِنْ  }. 2{ } قلُْ لَوْ أنَْتمُْ تمَْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَب يِ إذِاً لَْمَْسَكْتمُْ خَشْيةََ الَِْْ

هِ إلَِيْكَ{ ي يِنَ سَبيِلٌ { ...تأَمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ يؤَُد ِ  }فِي الَْْمُ ِ

اى جدا بافته هستند })لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اَلْأُمِّيِّينَ اعتقاد بى اساس يهوديان به اينكه تافته 
 سَبِيلٌ({ 

كند و ها و پيمانها داشتند اشاره مىشى كه اهل كتاب در حفظ امانتاين آيه شريفه به اختلاف فاح
فهماند اهل كتاب در اين باب در دو طرف تضاد و دو نقطه مقابل قرار دارند، بعضى حتى در يك دينار مى

ار هر كند به اينكه طائفه خيانتكبلعند و نيز اشاره مىدارند و بعضى ديگر شتر را با بارش مىخيانت را روا نمى
چند خيانتشان يك رذيله قومى و مضر است و ليكن اين رذيله در بين آنان از يك رذيله ديگر منشا گرفته، 

ي يِنَ سَبيِلٌ {اى اعتقادى كه جمله:رذيله  كند. آن را حكايت مى} لَيْسَ عَليَْنَا فِي الَْْمُ ِ
سوادها واندند، پس اينكه گفتند: بىخسواد مىآرى اين طائفه خود را اهل كتاب و غير خود را امى و بى

بر ما سبيلى ندارند، معنايش اين است كه غير بنى اسرائيل حق ندارد كه بر بنى اسرائيل مسلط شود و به اين 
} وَ يقَوُلوُنَ عَلَى ادعاى خود رنگ و آب دين زده بودند، به دليل اينكه قرآن دنبال جمله مورد بحث فرموده:

ِ الَْكَذِبَ وَ   دهند. گويند، دروغ خود را به خدا نسبت مىدانند دروغ مى، با اينكه خود مى هُمْ يعَْلمَُونَ بلَىَ... {اََللّه
اند اى جدا بافتهكه تافته -هم چنان كه امروز هم همين عقيده را دارند  -آرى يهوديان اينطور معتقد بودند 

 ارند و آن اين و در درگاه خداى تعالى احترام و كرامتى خاص به خود را د
  

                                                      
 ". 156شد." سوره نور، آيه شد، احدى از شما تا ابد تزكيه و تربيت نمىاگر فضل خدا شامل حال شما نمى  1
يعنى اى پيامبر به اين مردم بگو اگر خزينه رحمت پروردگار بدست شما بود، باز هم از ترس تمام شدن آن از انفاق بخل   2

 ." 100ورزيديد." سوره اسرى، آيه مى
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توانند است كه خداى سبحان نبوت و كتاب و حكومت را به ايشان اختصاص داده، هيچ قومى ديگر نمى
ها داراى چنين امتيازاتى بشوند، پس سيادت و تقدم بر ديگران هم خاص ايشان است و از اين اعتقاد باطل نتيجه

يلى را محكوم كردند به اينكه بايد حقوقى را كه خدا فقط و بر اين پايه سست ديوارها چيدند و مثلا غير اسرائ
براى آنان تشريع كرده، رعايت كنند، ايشان ربا بخورند و ديگران ربا بدهند و كمترين اعتراضى هم نكنند، مال 
مردم را بخورند و صاحبان مال چيزى نگويند، حقوق مردم را پايمال كنند و كسى حق حرف زدن نداشته باشد، 

سواد، پس اگر خوردن مال مردم حرام است براى غير ينكه تنها اهل كتاب ايشانند و ديگران امى و بىبراى ا
تواند مال اسرائيلى را بخورد و همچنين براى اسرائيلى تنها خوردن مال اسرائيلى ديگر و اسرائيلى است كه نمى

 حقوقش بر اسرائيلى مباح است.  پايمال كردن حقوق اسرائيلى ديگر حرام است، اما مال غير اسرائيلى و
تواند بر اهل كتاب سبيل و تسلط و حق اعتراض داشته باشد، اما و سخن كوتاه اينكه تنها اهل كتاب مى

تواند خودكامه و به غير اهل كتاب هيچگونه تسلطى و حق اعتراضى بر اهل كتاب ندارد، پس اهل كتاب مى
ق ديگران را بكند و هر حكمى كه دلش خواست براند و اين دلخواه خود هر گونه دخل و تصرف در مال و ح

 اى كه باشد. خود باعث شده كه يهود با غير يهود معامله حيوان زبان بسته بكند، هر معامله
دانند كتابى كه آن را مستند به وحى مى -به خيال خودشان  -و اين عقيده هر چند كه در كتاب آسمانى 

اى است كه از دهان احبار خود گرفته و به اصطلاح سينه به سينه به ارد، اما عقيدهمانند تورات و غيره وجود ند
دانند اند، و چون دين موسى ع را خاص يهود مىاند، ديگران هم كوركورانه از آن تقليد نمودهديگران منتقل كرده

اند اند و نتيجه گرفتهنداشتهدهند به اين دين در آيد، در حقيقت آن را براى خود جنسيتى پو به كسى اجازه نمى
كه سيادت و تقدم يهود هم امرى جنسى است، مخصوص اين جنس و همين كه كسى نسبتى به اسرائيل داشت 
همين خود ماده شرافت و عنصر سيادت است و هر كسى كه منسوب به اسرائيل باشد حق دارد كه بر ديگران 

اين روحيه باغيه در قالب قومى رخنه كند و براستى مردمى بطور مطلق تقدم داشته باشد و معلوم است كه وقتى 
شود و چگونه روح انسانيت و آثار آن كه بايد در جامعه بشرى اينطور معتقد شوند، چه فسادى در زمين بپا مى

 ميرد!. حكمفرما شود مى
چيزى  -بله اصل اين حرف كه بايد بعضى از افراد و بعضى از جوامع از حقوق عمومى محروم شوند 
گويد اين است كه در جامعه بشريت اجتناب ناپذير است و ليكن آنچه مجتمع بشرى صالح در اين باب مى

 اى سلب شود كه بنا است كه حقوق نامبرده بايد از كسى و از جامعه
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دارد حقوق حقه انسانها را باطل و بناى مجتمع بشرى را ويران سازد و اما اينكه معيار در تشخيص حق  
يست تا مخالف آن از پيرو آن مشخص گردد؟ اسلام معيار آن را دين حق و يا به عبارت ديگر دين توحيد چ

داند، حال چه اينكه پيرو حق مسلمان باشد و چه اينكه ماليات پرداز به حكومت اسلام باشد و حكومت مى
ارد و نه تسليم حكومت اين اسلام او را در تحت ذمه و تكفل خود گرفته باشد، پس كسى كه نه دين توحيد د

دين است و با آن سر ستيز دارد، او هيچ حقى از حيات ندارد و اين معيار كه اسلام آن را معيار صحيح شناخته 
گويد كسانى كه دشمن حيات ديگرانند، اى مىبا ناموس فطرت هم منطبق است، فطرت هر انسان سليم الفطره

ه اجمال اين حكم اسلامى و فطرى را مجتمع انسانى نيز معتبر حق حيات ندارند و خواننده توجه فرمود ك
 شمارد. مى

نام } وَ قَالتَْ طَائفِةٌَ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ... {گوئيم: با اينكه در آيه:در اينجا بر سر سخن از آيه شده و مى
و بفرمايد: "و منهم" ،اگر توانست در آيه مورد بحث به آوردن ضمير اكتفاء نموده اهل كتاب را برده بود و مى

..." براى اين بود كه اگر به آوردن }وَ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ{چنين نكرد و مجددا نام اهل كتاب را برد و فرمود: "
كرد ممكن بود كسى توهم كند كه اين دو طائفه همان طائفه از اهل كتابند كه قبلا گفته بودند:" ضمير اكتفاء مى

زل شده، ايمان بياوريد... "در حالى كه اين معنا منظور نبوده، براى همين خاطر دو باره نام به آنچه اول روز نا
بينيم در جاى ضمير، اهل كتاب را ذكر كرد و در جاى ضمير اسم ظاهر بكار برد، و لذا بعد از رفع آن توهم مى

 . لْسِنَتهَُمْ بِالْكِتاَبِ... {وَ إِنه مِنْهُمْ لَفرَِيقاً يلَْوُونَ أَ  }ضمير را بكار برده و فرموده:
گويند: تعليق حكم به وصف عليت البته در اين ميان وجه ديگرى هست و آن اين است كه اهل ادب مى

توان گفت:" فلان شخص را احترام كن "،اگر بگوئيم:" فلان شخص رساند، يعنى در جايى كه مثلا مىرا مى
ايم، در آيه مورد بحث هم كه فرموده احترامش را هم فهماندهدانشمند را احترام كن "،در حقيقت علت لزوم 

اهل كتاب چنين گفتند و چنين مال مردم را خوردند، خواسته است بفهماند علت سرزنش، از ايشان به خاطر 
اين است كه اهل كتابند، اگر مردمى عوام و درس نخوانده و كتاب آسمانى نديده بودند، اينقدر بعيد نبود كه 

مردم حق اعتراض به ما ندارند و به دنبال اين گفتار، آن كردار را يعنى رباخوارى و مال مردم خورى را بگويند 
هم مرتكب شوند، ولى عجيب و غريب اينجا است كه اين سخن باطل و آن اعمال زشت از كسانى سرزده كه 

شان چنين حكمى نكرده كه دانند كه كتاباهل كتابند و كتاب آسمانيشان حكم خدا را بيان كرده و خود مى
دانند كه مال مردم بر آنان حلال نيست، از اين پيروانش هر حرفى بزنند و هر كارى خواستند بكنند و خوب مى

 نظر توبيخ و سركوبى آنان شديدتر است. ـ 
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سنات اى كه بين آن دو انداخته، علاوه بر محمعناى كلمه "قنطار" و كلمه "دينار" معروف است ولى مقابله
هاى كلام را تحت ضابطه در آورده( كه ها و زشتىاى از ادبيات است كه در آن زيبايىبديعى )علم بديع شاخه

فهماند كه اين دو كلمه كنايه است از بسيار و اندك، يعنى قنطار كنايه از بسيار در آن هست با كمك مقام مى
كنند، هر چند آن ى از اهل كتاب به امانت خيانت نمىخواهد بفهماند كه بعضاست و دينار كنايه از اندك، و مى

 ارزش باشد. كنند، هر چند كه اندك و بىامانت بسيار گرانبها باشد و بعضى بدان خيانت مى
گرداند" و همچنين خطابى كه در كلام بكار برده و فرموده: "اگر او را در قنطارى امين كنى به تو بر مى

كه آن نيز كنايه است از هر مخاطبى كه بشود مخاطب قرار گيرد و به اين ،متوجه به شخص معينى نيست بل
وسيله فهماند كه حكم آيه عمومى است، شخص معينى منظور نيست و در معناى اين است كه بگوئيم:" هر 

 كند". كس به او امانتى بدهد، هر چند كه قنطار باشد او خيانت نمى
مصدريه است و تقدير كلام "الا  -اند بطورى كه گفته -عَلَيْهِ قاَئمِاً { } إلِاه مَا دمُْتَ كلمه" ما "در جمله:

ان تدوم قائما عليه" است، يعنى مگر آنكه ايستادنت بر بالاى سر او ادامه پيدا كند )تا امانتت را پس بگيرى( و 
چون وقتى طلبكار منظور از بكار بردن كلمه "ايستادن" در اينجا، رساندن معناى اصرار و عجله نمودن است، 

براى گرفتن امانت خود بالاى سر امين بايستد و هيچ ننشيند، خود دليل بر اين است كه براى گرفتن امانتش، 
 اند ولى سخنشان قابل اعتنا نيست. هم اصرار دارد و هم عجله، البته بعضى از مفسرين كلمه "ما" را ظرفيه گرفته

ي يِنَ سَبيِلٌ { } ذلَِكَ بِأنَههُمْ قَالوُاو در جمله: آيد كه كلمه: ، از ظاهر سياق چنين بر مىلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الَْْمُ ِ
شد، يعنى )اينكه بعضى از ايشان امانت را "ذلك" اشاره است به مجموع مطالبى كه از سخن قبلى استفاده مى

رزش باشد( اين رفتارشان اكنند هر چند حقير و بىپردازند هر چند خطير و مهم باشد و بعضى خيانت مىمى
 به خاطر آن گفتارشان است كه گفتند: 

"آنان كه اهل كتاب نيستند حق اعتراض به ما را ندارند" ،همين گفتار سبب شده كه در صفات روحيشان  
از قبيل: "حفظ امانات" ، "پرهيز از تضييع حقوق مردم" و "مغرور گشتن به كرامت خيالى" ،مختلف شوند كسانى 

كردند، با اينكه گفتند آن گونه هم عمل مىفتار غلط را نداشتند امين بودند و كسانى كه آن طور مىكه آن گ
دانستند كه خداى تعالى چنين سنتى را در كتاب آسمانيش براى آنان مقرر نكرده و به چنين اعمالى رضايت مى

 نداده است. 
كنند و نيز ممكن است كه كلمه: "ذلك" تنها اشاره به حال طائفه دوم باشد كه در يك دينار هم خيانت مى

 و ذكر طائفه اول كه در قنطار مردم هم امين هستند، براى اين بوده كه 
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اى هر دو قسم تقسيم را ذكر كرده و در حق آنان رعايت انصاف را نموده باشد، اين دو احتمال در ضميره 
آيد، هم احتمال دارد كه ضميرهاى مذكور به همه اهل كتاب برگردد و نيز مى} هُمْ يعَْلمَُونَ {جمع "يقولون" و

كنند و بنا به احتمال دوم هم احتمال دارد فقط به كسانى برگردد كه اگر در يك دينار امين قرار گيرند خيانت مى
كتاب برگردد و هم اينكه بخصوص خيانتكاران كه با اختلاف  نيز، هم احتمال دارد ضمير در" علينا "به همه اهل

شود، چيزى كه هست همه محتملات درست است و اين با خواننده محترم محتملات معناى آيه نيز مختلف مى
ِ الَْكَذِبَ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ {است كه در آيه دقت بيشترى كند.  -هود را اين جمله، ادعاى ي } وَ يقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه

كند بر اينكه يهوديان اين كند و دلالت مىابطال مى -مبنى بر اينكه: اميين هيچگونه حق اعتراضى بر آنان ندارند 
دادند و بطورى كه در سابق هم گفتيم آن را يك حكم دينى كه از ناحيه ادعاى خود را به وحى الهى نسبت مى

 دانستند.خدا تشريع شده، مى

  و تقرب به خدا وفاى به عهد و تقوا است نه نژاد و دودمانشرط كرامت الهيه  
َ يحُِبُّ الَْمُتهقِينَ { اين آيه شريفه، كلام يهود را رد نموده و آنچه را  } بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بعِهَْدِهِ وَ اِتهقىَ فَإنِه اََللّه

ي يِنَ سَبيِلٌ {كه با كلام خود گفتند: "اميين تسلطى كند، آنها مىكردند را اثبات مىىنفى م} لَيْسَ عَليَْنَا فيِ الَْْمُ ِ
فرمايد خير، شما امتيازى بر اميين نداريد و تقدم و تسلط حق هر كسى است بر ما ندارند"، آيه مورد بحث مى

كه تقوا داشته باشد، و كلمه "اوفى" فعل ماضى از مصدر باب افعال يعنى "ايفاء" است و ايفاى عهد به معناى 
آن و حفظ آن از بهانه و نقص است "و توفيه" كه مصدر باب تفعيل است به معناى بذل و بخشش بطور  تتميم

 كامل و وافى است و "استيفاء" كه مصدر باب استفعال است به معناى گرفتن بطور كامل و وافى است. 
ِ... { فرمايد:بطورى كه آيه بعدى مى -و مراد از عهد خدا  آن پيمانى است } إنِه الَهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اََللّه

كه خداى عز و جل از بندگان خود گرفته است كه عبارت است از:" تنها او را بپرستند و به او ايمان آورند "و يا 
 مراد از آن، مطلق عهد است كه عهد خدا هم يكى از مصاديق آن است. 

َ و جمله:  از قبيل بكار بردن كبرى در جاى صغرى، به منظور كوتاه گويى است.  يحُِبُّ الَْمُتهقِينَ {} فَإنِه اََللّه
)خواننده عزيز توجه داشته باشد كه اين دو كلمه از اصطلاحات علم منطق است، علمى كه در تعريفش 

 اند: آلتى است قانونى كه مراعات آن ذهن را از خطاى در فكر حفظ گفته
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شود كه فلان چيز مصداق فلان عنوان و دو كلمه مذكور دو ركن برهان است، در اولى اثبات مىكند مى 
شود كه بطور كلى هر متغيرى حادث و مسبوق به عدم است است، مثلا عالم متغير است و در دومى اثبات مى

 "(. مترجم"شود كه عالم حادث است و از آن صغرى و اين كبرى نتيجه گرفته مى
كلام چنين است، "بلى من اوفى بعهده و اتقى، فان اللَّه يحبه، لانه متق و اللَّه يحب المتقين" )بلى  و تقدير

دارد، براى اينكه چنين كسى مصداق عنوان كسى كه به عهد خود وفا كند و پرهيزكار باشد، خدا دوستش مى
دارد( و منظور اين ا دوست مىدارد، پس آن شخص وفادار رمتقى است و خدا بطور كلى متقيان را دوست مى

} لَيْسَ عَليَْنَا فيِ است كه به يهوديان بفهماند كرامت و احترام آدمى در درگاه خدا به ادعا نيست و شما با گفتن:

ي يِنَ سَبيِلٌ {   شويد بلكه تنها كسى در نزد خدا كرامت دارد كه خدا دوستش بدارد. صاحب كرامت نمىالَْْمُ ِ
م چنين است: كرامت الهيه و محترم بودن در درگاه خدا آن قدر مبتذل و آسان نيست در نتيجه مفاد كلا

كه هر كس خود را به صرف خيال منتسب به خدا كند، و يا به آن برسد و يا هر متكبر و فريبكارى انتساب خود 
فته بداند، بلكه رسيدن را كرامت پنداشته و نژاد خود و يا دودمانش را به ملاك همين انتساب خيالى تافته جدا با

به كرامت الهى شرايطى دارد و آن وفاى به عهد و پيمان خدا و داشتن تقوا در دين خدا است، اگر اين شرائط 
گيرد، ولايتى كه جز بندگان با شود، يعنى آدمى مورد محبت و ولايت الهى قرار مىتمام شد كرامت حاصل مى

اى است كه باعث آبادى دنيا و صلاح رت الهيه و حيات سعيدهرسد و اثر آن نصتقواى خدا كسى به آن نمى
 شود. باطن اهل دنيا و رفعت درجات آخرتشان مى

پس كرامت الهيه اين است نه اينكه خداى تعالى مردمى را بدون هيچ مزيتى بر گردن همه بندگان خود 
ارى دلشان خواست با بندگان او بكنند، چه صالح و چه طالح، سوار نموده و اختيار تام به آنان بدهد تا هر رفت -

هيچ امى و غير اسرائيلى حق چون و چرا در كار ما اسرائيليان كه اهل كتابيم ندارد، روز ديگر  -يك روز بگويند 
و روزى ديگر بگويند:" ما فرزندان خدا و دوستان اوئيم 1بگويند:" تنها اولياى خدا مائيم و نه هيچكس ديگر "

 ن گذاشتنشان به سوى افساد در زمين و هلاك ساختن حرث و نسل هدايتشان كند. و با مطلق العنا2"
ِ وَ أيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَِيلاً {  فرمايد كند، مىاين آيه حكم آيه قبل را تعليل مى} إِنه الَهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اََللّه

 اينكه گفتيم كرامت الهى مخصوص 
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دا وفا كند و تقوا داشته باشد، علتش اين است كه ديگران يعنى آنها كه عهد خدا كسى است كه به عهد خ
 آورند، نزد خدا كرامتى ندارند. فروشند و با سوگندهاى خود بهاى پشيزى از ماديات بدست مىرا مى

و چون شكستن عهد خدا و ترك تقوا به خاطر كام گيرى از زخارف دنيا و ترجيح دادن شهوات دنيا بر 
گيرد، لذا دهد و متاع دنيا را مىدهد، عهد خدا را مىائذ آخرت است و چنين كسى آن را به جاى اين قرار مىلذ

اش قليل است اين عمل را نوعى معامله خواند و به دادوستد تشبيه كرد، عهد خدا را كالا و متاع دنيا را كه همه
اء" كه مصدر فعل "يشترون" است به معناى فروختن بها و قيمت كالا خواند، آن هم بهايى اندك، و كلمه "اشتر

ً قلَِيلاً {و كلمه "شراء" به معناى خريدن است، لذا فرمود: ِ وَ أيَْمَانهِِمْ ثمََنا ، يعنى مبادله } يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اََللّه
ُ... {} أوُلئَكَِ لاَ خَلاقََ لهَُمْ فِي الَْْ كنند عهد خدا و سوگند به او را با متاع دنيا. مى كلمه"  خِرَةِ وَ لاَ يكَُل ِمُهُمُ اََللّه

خلاق "به معناى بهره و نصيب است و كلمه" تزكيه "به معناى تربيت و رشد دادن چيزى است به نحو شايسته، 
} مَنْ أوَْفىَ بعِهَْدِهِ وَ و چون وصفى كه در بيان اين طائفه مقابل وصفى است كه در بيان طائفه ديگر در جمله:

اخذ شده، و نيز چون آثارى كه براى وصف آنان بر شمرده، امورى سلبى از قبيل نداشتن خلاق و قىَ... {اِته 
 شود. سخن نگفتن خدا با ايشان است، چند نكته از آن استفاده مى

اول اينكه: اگر در بين همه اسماء اشاره فقط "اولئك" را آورد كه مخصوص اشاره به دور است، براى اين 
هماند اين طائفه از ساحت قرب خدا دورند، به عكس وفاداران به عهد و پرهيزكاران كه مقرب درگاه بود كه بف

 خدايند، چون حب خدا شامل حال ايشان است. 

آثار محبت خدا، و خصالى كه خداى تعالى بر آن شكنندگان عهد خدا و سوگند به خدا 
  ذكر فرموده است

فهميم آنها كه در مقابل اين : "در آخرت خلاق و نصيب ندارند" ،مىدوم اينكه: در باره اين طائفه فرموده
كند، مند هستند و اين اثر محبت خدا است و نيز خدا با آن طائفه تكلم نمىاند خلاق دارند و در آخرت بهرهطائفه

دا در آخرت فرمايد: خكند كه اين نيز اثر ديگر محبت خدا است و باز مىشود با اين طائفه تكلم مىمعلوم مى
شود به اين طائفه به نظر آمرزد، معلوم مىكند و ايشان را نمىشان نمىنگرد و تزكيهبه نظر رحمت به ايشان نمى

دارد كه اين پنج آمرزد، يعنى عذاب را از ايشان بر مىكند و اين طائفه را مىشان مىنگرد و تزكيهرحمت مى
 ودن محبت او است. خصلت اثر محبت خدا است و سلب آنها اثر نب

شكنند ذكر كرده، و خصالى كه خداى تعالى براى اين عهدشكنان كه عهد خدا و سوگند به خدا را مى
 سه چيز است: 
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خصلت اول اينكه در آخرت نصيبى ندارند و مراد از آخرت دار آخرت است كه در حقيقت تعبير به 
ز دار آخرت حيات بعد از ممات است، هم چنان آخرت از باب آوردن صفت در جاى موصوف است و منظور ا

 كه منظور از دنيا، دار دنيا و حيات قبل از موت است. 
و نصيب نداشتنشان از حيات آخرت به خاطر اين است كه نصيب دنيا را بر نصيب آخرت ترجيح داده، 

در سابق يعنى چند سطر قبل شود كه مراد از "ثمن قليل" ،دنيا است و اگر آن را برگزيدند و از اينجا معلوم مى
آن را به متاع دنيا تفسير كرديم، از اين جهت بود كه خداى تعالى در اينجا "دنيا" را و در سوره نساء، "متاع دنيا" 

 را به وصف قليل توصيف كرده، و فرموده: 
 با توجه به اينكه متاع دنيا همان دنيا است و دو چيز نيستند. 1} قلُْ مَتاَعُ الَدُّنْيَا قلَِيلٌ {

افكند، اين دو كند و روز قيامت به ايشان نظر نمىخصلت دوم اين است كه خدا با ايشان تكلم نمى
 فرمود: خصلت محاذى محبت الهيه به متقين قرار گرفته، كه در آيه قبل مى

َ يحُِبُّ الَْمُتهقِينَ  شود كه محب بدون هيچ قيد و شرطى نظر كردن و ، چون" حب "سبب مى {} فَإنِه اََللّه
سخن گفتن با محبوب را بيشتر كند، هر وقت او را حاضر يافت، سر سخن را با او باز كند و چون خداى تعالى 

دارد، قهرا روز قيامت كه روز حضور خدا و احضار خلق است نه به آنها نظر فروشان را دوست نمىاين آخرت
گويد، و اگر" سخن نگفتن "را در مرحله اول ذكر كرد و" نظر نينداختن "را در مرحله دوم، كند و نه سخن مىمى

براى اين بود كه اين دو، در رساندن محبت به يك درجه نيستند، بلكه قوت و ضعف دارند،" سخن گفتن "بيشتر 
وده: ما ايشان را نه تنها به شرافت همكلامى رساند، پس گويى فرماز" نظر كردن" محبت و خودمانى بودن را مى

كند اندازيم. خصلت سوم اينكه فرمود: ايشان را تزكيه نمىكنيم بلكه حتى نظر هم به ايشان نمىخود مشرف نمى
و عذاب الهى هم در انتظارشان است و از اينكه كلام را مقيد به عذاب دنيا و آخرت نكرد، اطلاق كلام علاوه 

 شود. عذاب آخرت شامل عدم تزكيه و عذاب دنيا هم مى بر عدم تزكيه و
 ابِ... {} وَ إِنه مِنْهُمْ لَفرَِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنَتهَُمْ بِالْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الَْكِتاَبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الَْكِتَ 

  دروغ بستن يهود به خداى سبحان 
فعل مضارع "يلون" است به معناى تابيدن طناب است و وقتى كلمه "لى" به فتح لام و تشديد يا كه مصدر 

دهد و در قرآن كريم در باره "لى" در مورد سر و يا زبان استعمال شود، معناى غير طبيعى كردن سر و زبان را مى
وْا رُؤُسَهُمْ {سر آمده: } لوَه

 و در باره لى زبان 2
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} ليًَّا بِألَْسِنَتهِِمْ {آمده:

اين باشد كه سخنان غير آسمانى كه } يلَْوُونَ ألَْسِنتَهَُمْ {ز جمله:و ظاهرا مراد ا1
خواندند تا وانمود كنند اين سخنان خواندند كه با آن لحن تورات را مىكردند، به لحنى مىخود آن را جعل مى

 نيز جزء تورات است، با اينكه از تورات نبود. 
ر شده، براى رفع و جلوگيرى از اشتباه بوده، چون هر و اگر در آيه شريفه سه مرتبه كلمه "كتاب" تكرا

نوشتند سه به يك معنا نبوده، منظور از كتاب اول همان سخنان بشرى خود يهود است، كه آن را به دست خود مى
دادند و مراد از كتاب دوم، كتابى است كه خداى تعالى از راه وحى نازل كرده و مراد از و به خدا نسبتش مى

همان است و تكرارش براى جلوگيرى از اشتباه بوده و براى اين بوده كه اشاره كند به اينكه اين سومى هم، 
كتاب بدان جهت كه كتاب خدا است، مقامش بلندتر از آن است كه مشتمل بر اينگونه افتراءات باشد و اين معنا 

و صرف اسم نيست و معلوم است دهد كنيم، چون اين لفظ معناى وصفى را مىرا از خود لفظ كتاب استفاده مى
 كه تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليت است. 

} وَ يقَوُلوُنَ نظير اين نكته كه در باره تكرار كلمه "كتاب" آورديم، در تكرار لفظ جلاله "اللَّه" در جمله

} ِ ِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اََللّه جمله دوم ممكن بود بفرمايد:" و ما هو من بكار رفته، چون با اينكه در هُوَ مِنْ عِنْدِ اََللّه
عنده "اينطور نفرمود و دو باره كلمه" اللَّه "را تكرار كرد تا بفهماند كه اگر گفتيم اين افتراها از ناحيه اللَّه نيست، 

گويد، هم چنان براى اين است كه او اللَّه است، يعنى اله حق است و معلوم است كه اله حق جز حق چيزى نمى
 ودش فرموده: كه خ

 . 2} وَ الَْحَقه أقَوُلُ {
ِ الَْكَذِبَ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ {و جمله: تكذيب بعد از تكذيب قبلى است، تكذيب وحيى } وَ يقَوُلوُنَ عَلَى اََللّه

است كه از پيش خود تراشيده و به خداى سبحان نسبت دادند و اين تكرار براى آن است كه يهوديان با لحن 
باطل مِنَ الَْكِتاَبِ { } وَ مَا هُوَ كردند و خداى تعالى اين لحن در قول را با جمله:القول امر را بر مردم مشتبه مى

كردند يهوديان بعد از لحن دادن به جعليات خود و خواندن آن با لحن تورات، به زبان هم تصريح مى كرد و نيز
} وَ مَا هُوَ مِنَ كه اينكه خوانديم جزء تورات است، خداى تعالى اين را هم دو بار تكذيب كرد، يكى با جمله:

ِ الَْ و ديگرى با جمله: الَْكِتاَبِ { " تا به اين نكته اشاره كرده باشد كه اولا دروغ كَذِبَ...{}وَ يَقوُلوُنَ عَلَى اََللّه
 شوند به خاطر آن نيست كه امر بستن به خدا عادت و ديدن يهود است و ثانيا اين كذبى كه مرتكب مى
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 بندند.دانند و عالما عامدا به خدا دروغ مىبر ايشان مشتبه شده، بلكه حقيقت امر را مى
ا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ... {ر ذيل آيه شريفهبحث روايتى رواياتى د  لَ الَ كِتاَبِ تعَاَلَو    و شان نزول آن} يَا أهَ 

 در تفسير الدر المنثور است كه وى يعنى ابن جرير از سدى نقل كرده كه در ذيل آيه: 
: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و نقل كرده كه گفت} قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ تعَاَلَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ... {

اى دعوت كرد و فرمود:" اى اهل كتاب بيائيد به سوى كلمه -يعنى واردين از نصاراى نجران را  -سلم( ايشان را 
 . 1كه..."

همين معنا را از ابن جرير از محمد بن جعفر بن زبير نقل كرده و ظاهر  2مؤلف قدس سره: در آن كتاب
ه در باره نصاراى نجران نازل شده، ما نيز قبلا يعنى در آغاز سوره روايتى را آورديم كه روايت اين است كه آي

اش كه آيه مورد بحث يكى از آنها است، در كرد بر اينكه اول سوره مورد بحث تا هشتاد و چند آيهدلالت مى
 ارد. باره نصاراى نجران نازل شده، چون آيه مورد بحث قبل از تمام شدن اين عدد قرار د

از روايات آمده كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( يهوديان مدينه را به سوى كلمه  3و در بعضى
"سواء" خواند تا آنكه جزيه را پذيرفتند و اين روايت منافات ندارد با اينكه آيه مورد بحث در باره واردين 

 نصاراى نجران نازل شده باشد. 
ابن عباس از ابى سفيان روايت كرده كه در حديثى طولانى كه نامه  و صحيح بخارى به سند خود از

 رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به هرقل امپراطور روم را نقل كرده، گفته است: 
و آن را خواند،  -يعنى نامه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را  -سپس هرقل آن را خواست 

عبارت برخورد: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، از محمد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و ناگهان در آن نامه به اين 
سلم( به سوى هرقل عظيم روم: سلام بر هر كسى كه هدايت را پيروى كند. اما بعد، من تو را به تبليغ اسلام در 

عالى اجرت را دو چندان خوانم، اسلام بياور و تسليم فرمان خدا شو، تا سالم باشى، و خداى تميان قومت مى
دهد، و گرنه اگر روى بگردانى گناه تمام )طبقات پائين اجتماع روم كه چشمشان به دست و دهان شما طبقه 

} يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْننََا وَ بالاى روم است، مانند( كشاورزان به گردن تو خواهد بود، و

َ {بيَْنكَُمْ أَ  }اشِْهَدوُا بِأنَها مُسْلِمُونَ {تا جمله  لاه نعَْبدَُ إِلاه اََللّه
4 . 
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خود و سيوطى در در المنثور از نسايى و از عبد الرزاق و از  1مؤلف: اين روايت را مسلم هم در صحيح 
 . 2ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل كرده

الله عليه وآله و سلم( به مقوقس عظيم قبطيان )مردم  اى هم كه رسول خدا )صلىاند: نامهو بعضى گفته
اى از آن در دست هست، كه منسوب اسكندريه و قاهره( نوشته، مشتمل بر آيه مذكور بوده، و هم اكنون نسخه

اى كه به هرقل مرقوم داشته، اى به خط كوفى شبيه به نامهبه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، نامه
 شود. اند و نزد بسيارى از اشخاص يافت مىاز اين نامه گراور برداشته و اخيرا

هايى نوشت و به وسيله اند كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نامهو به هر حال مورخين نوشته
اى نامه اى به يزدگرد كسراى ايران واى به هرقل قيصر روم و نامههايى براى پادشاهان آن عصر فرستاد نامهپيك

به اصحمه نجاشى حبشه و اين جريان در سال ششم از هجرت بود و لازمه اين حرف آن است كه آيه مورد 
و ابن  3بحث هم در همان سال و يا قبل از آن سال نازل شده باشد و حال آنكه همين مورخين از قبيل طبرى

سول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وارد اند كه نصاراى نجران در سال دهم هجرت به رو مقريزى نوشته 4اثير
" جريان را مربوط به سال نهم هجرت 5شدند و جمعى ديگر از قبيل ابى الفداء در كتاب "البداية و النهاية

است و لازمه اين تاريخ اين است كه آيه هم در سال نهم  6اند، نظير ابى الفداء در اين نظريه سيره حلبىدانسته
 شد. هجرت نازل شده با

ها گفته باشند كه اين آيه از آياتى است كه در سال اول هجرت نازل شده، چون روايات و چه بسا بعضى
 آينده به اين معنا اشعار دارد و چه بسا گفته باشند: آيه شريفه دو نوبت نازل شده، نقل از حافظ بن حجر. 

كه قبلا يعنى در اول سوره هم به آن  -و در بين اين احتمالات، آن احتمالى كه اتصال سياق آيات سوره 
كند، اين است كه:" ممكن است آيه شريفه قبل از سال نهم نازل شده باشد و نيز اشاره رفت آن را تاييد مى

 جريان آمدن نصاراى نجران به مدينه در سال ششم هجرت و يا 
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ز آن اتفاق افتاده باشد و اين بعيد است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به حكمرانان قبل ا 
روم و قبط و فارس با فاصله دورى كه از مدينه داشتند نامه نوشته باشند و به نصاراى نجران با اينكه نزديك 

 مدينه بودند ننوشته باشند. 
است كه در آن آمده، اولين چيزى كه در نامه نوشته شد، در اين روايت نكته ديگرى هم هست و آن اين 

حِيمِ{جمله: " حْمَنِ الَره ِ الَره آيد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( طريقه " بود و از آن بر مى}بسِْمِ اََللّه
لى كه در نگارى سليمان آموخته است و اينجا است اشكانگارى را از بيان خداى تعالى در حكايت نامهنامه

شود، چون شد روشن مىبعضى از روايات مربوطه به داستان نجرانيان كه چند صفحه قبل نقل كرديم وارد مى
 در آن روايات بنا به نقل دلائل بيهقى آمده بود: 

اى به اين مضمون به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( قبل از نزول سوره طس سليمان" نمل "نامه
 شت: اهل نجران نو

" بسم اللَّه اله ابراهيم و اسحاق از ناحيه محمد رسول اللَّه به سوى اسقف نجران، اگر اسلام بياوريد من 
گويم، اما بعد، پس بدانيد كه من شما را از در حضورتان، خدا معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب را حمد مى

خوانم، پس اگر نپذيريد به سوى ولايت اللَّه مىپرستش بندگان به سوى پرستش اللَّه، و از ولايت بندگان به 
  1دهم و السلام "تا آخر حديث" .خوانم و اگر اين را هم نپذيريد اعلام جنگ به شما مىتان مىدادن جزيه

هاى مكى است و مضامين آياتش نزديك به تصريح است در اشكالش اين است كه سوره نمل از سوره
چگونه ممكن است داستان نجران قبل از سوره نمل اتفاق افتاده باشد، علاوه  اينكه قبل از هجرت نازل شده پس

اى را كه بيهقى نقل كرده، مطالب ديگرى از قبيل جزيه و اعلام جنگ و امثال آن دارد كه به هيچ بر اينكه نامه
زيه بگيرد و يا وجه قابل توجيه نيست، )چون قبل از هجرت اسلام آن چنان به قدرت نرسيده بود كه از اقوام ج

 اعلام جنگ كند( و در عين حال خدا داناتر است. 
و در تفسير الدر المنثور است كه طبرانى از ابن عباس روايت آورده كه گفت: نامه رسول خدا )صلى الله 

تعََالَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَ بيَْنكَُمْ... { }عليه وآله و سلم( به همه اقوام كافر اين بود:
2 . 

ونَ... {و نيز در تفسير الدر المنثور ذيل آيه:  آمده كه ابن } يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تحَُاجُّ
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اند كه گفت: نصاراى نجران و اسحاق و ابن جرير و بيهقى )در كتاب دلائل( از ابن عباس روايت كرده
احبار يهود نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( جمع شده، در حضورش به جدال و نزاع پرداختند، 

 گفتند: گفتند: ابراهيم به غير از يهوديت كيشى نداشت، نصارا مىاحبار يهود مى
ونَ فِي }يَا أهَْلَ الَْكِ خير، او تنها نصرانى بود، خداى تعالى اين آيه را در باره آنان نازل كرد:  تاَبِ لِمَ تحَُاجُّ

نْجِيلُ إِلاه مِنْ بعَْدِهِ{ ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنيِنَ{... إِبْرَاهِيمَ وَ مَا أنُْزِلتَِ الَتهوْرَاةُ وَ الَِْْ "، بعد از آنكه اين آيه نازل شد }وَ اََللّه
ى كه ما تو را بپرستيم، همانطور خواهابو رافع قرظى كه از يهوديان بنى قريظه بود گفت: اى محمد! آيا از ما مى

خواهى؟ رسول خدا پرستند؟ و مردى از نجران پرسيد اى محمد آيا همين را مىكه نصارا عيسى بن مريم را مى
)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: معاذ اللَّه، از اينكه من غير خدا را بپرستم و يا مردم را به عبادت غير خدا 

چنين دستورى مبعوث نكرده و چنين دستورى به من نداده، در همين باره خداى تعالى  وادار كنم، خدا مرا به
ةَ ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ  }در پاسخ آن دو نفر اين آيه را نازل كرد: ُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتِيهَُ اََللّه

ِ{كُونوُا عِبَاداً لِي مِنْ دوُ يعنى هيچ بشرى ممكن نيست خداى تعالى كتاب و }بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {... نِ اََللّه
حكمت و نبوت به او بدهد، آن گاه او به مردم بگويد: به جاى بندگى خدا همه بندگان من باشيد... بعد از آنكه 

د كه در آن پيمانى آمده كه خدا از ايشان همين سوره مورد بحث را ذكر فرمو 81شما مسلمان بوديد، آن گاه آيه 
ُ مِيثاَقَ الَنهبيِ يِنَ{و از پدرانشان گرفته، يعنى آيه:    1.}مِنَ الَشهاهِدِينَ{... }وَ إذِْ أخََذَ اََللّه

ُ الَْكِتَ فرمايد:( كه مى80-79مؤلف قدس سره: اين آيات يعنى آيه: ) ابَ... } مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتيَِهُ اََللّه

تر با عيسى بن مريم ع انطباق دارد تا با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و از نظر سياق، هم بهتر و هم آسان{
آيد، پس اگر در روايت بالا شان نزول آن را رسول خدا سلم(، و توضيحش انشاء اللَّه در بحث پيرامون آن مى

و تطبيق خود ابن عباس بوده، علاوه بر اينكه اگر آيات در )صلى الله عليه وآله و سلم( دانسته، شايد استنباط 
كند به صورت سؤال باره بگومگوى وارد در روايت نازل شده بود، مثل ساير بگومگوهايى كه قرآن حكايت مى

شود داستان كرد، و چون به اين صورت بيان نكرده، معلوم مىو جواب و يا به صورت حكايت و رد بيان مى
 ن نزول آيات مذكور نيست. روايت بالا شا

داستان گفتگو بين نجاشى )پادشاه حبشه( و مسلمانان مهاجر در حضور مشركين مكه 
 و شان نزول آية: }إِنَّ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ{..." 

و در تفسير خازن آمده كه كلبى از ابى صالح از ابن عباس و محمد بن اسحاق از ابن شهاب به سند خود 
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 اند و در آن روايت آمده كه هجرت مسلمانان به حبشه را روايت كرده حديث
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گفت: وقتى جعفر بن ابى طالب و جمعى از اصحاب رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به سرزمين  
حبشه مهاجرت نموده، در آنجا مستقر شدند، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از مكه به مدينه مهاجرت 

توانيم انتقام كرد و داستان جنگ بدر اتفاق افتاد، در اين موقع قريش در دار الندوه نشستى كردند و گفتند: ما مى
آورى هاى خود در جنگ بدر را از اصحاب محمد كه در حبشه نزد نجاشى هستند بگيريم، بايد مالى جمعكشته

محمد را به ما بدهد و بايد براى اين كار دو نفر  نموده، هديه براى نجاشى بفرستيم، شايد به اين وسيله اصحاب
 از صاحبان رأى را نامزد كنيم. 

در نتيجه عمرو بن عاص و عمارة بن ابى معيط را با هدايايى از قبيل چرم و غيره به نزد نجاشى فرستادند 
سجده افتاده و و نامبردگان كشتى سوار شده، در حبشه پياده شدند، وقتى وارد بر نجاشى شدند، براى او به 

سپس سلام كردند و گفتند: مردم ما خير خواه و سپاسگزار تو و مردم تواند و بسيار مردم حبشه را دوست 
اند بر حذر اند در سرزمين تو مستقر شدهاند تا از شر اين افرادى كه آمدهدارند، اينك ما را نزد تو فرستادهمى

كند فرستاده خدا است و احدى پيرويش نكرده، افند كه ادعا مىبداريم، براى اينكه اينها پيروان مردى دروغب
اى در همان بجز افرادى بى خرد و سفيه، و تا نزد ما بودند در تنگنا قرارشان داديم و ناگزيرشان ساختيم به دره

سرزمين پناهنده شوند، احدى به سراغشان نرود، در نتيجه گرسنگى و تشنگى از پايشان در آورد، همين كه 
ارد به استخوانشان رسيد، او ناگزير شد پسر عموى خود" جعفر طيار "را به سرزمين تو بفرستد تا دين تو را و ك

ملك و رعيت را تباه كند، بنا بر اين اگر بخواهى از آنان بر حذر باشى در اختيار ما قرارشان بده، ما شما را از 
ين است كه وقتى بر تو درآيند برايت سجده نكنند و كنيم، آن گاه گفت: نشانى آنچه گفتيم اشر آنان حفظ مى

گويند و اين نشانه آن است كه به دين تو و سنتت گويند، تحيت نمىتو را به تحيتى كه ساير مردم تحيت مى
 متمايل نيستند. 

گويد: نجاشى مهاجرين اسلام را نزد خود خواند، همين كه حاضر شدند جعفر به در خانه نجاشى با مى
خواهد، نجاشى به اطرافيان خود اذن دخول خواست، به اين عبارت كه حزب اللَّه از تو اجازه دخول مى فرياد،

گفت: به اين فريادگر بگوئيد يك بار ديگر كلام خود را تكرار كند، جعفر دو باره فرياد كرد: حزب اللَّه از تو 
رآيند، عمرو بن عاص رو كرد به همراه خود خواهد، آن گاه نجاشى اجازه داد كه به امان خدا داجازه دخول مى

)عماره( و گفت: توجه كردى كه چگونه مهاجرين با پرى دهان خود را حزب اللَّه خواندند و نجاشى هم هيچ 
اعتراضى نكرد؟ همين معنا پيك قريش را ناراحت كرد، آن گاه مهاجرين داخل شدند و نجاشى را سجده 

هيچ ديدى كه چقدر اين قوم دچار استكبارند، بر تو درآمدند و از  نكردند، عمرو بن عاص به نجاشى گفت:
 سجده كردن برايت عارشان آمد؟ نجاشى پرسيد: چرا براى من سجده نكرديد و به 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
578 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
579 

آيد تحيت نگفتيد؟ گفتند: ما تنها براى تحيتى كه معمول هر كسى است كه از هر جاى دنيا بر من در مى 
ا و ملك تو را خلق كرده و اين تحيتى كه ما داديم، تحيت خاص ما است و ما در كنيم كه تو رخدايى سجده مى

پرستيديم، خداى تعالى در بين ما پيامبرى صادق برگزيد و او به ما دستور داد به يكديگر ها را مىسابق بت
كه سخن تحيتى بگوئيم كه خدا به آن رضايت دارد و آن سلام است كه تحيت اهل بهشت است، نجاشى فهميد 

زديد و براى او حق است و اين مطلب در تورات و انجيل آمده، پرسيد: كدامتان بوديد جلو در منزل فرياد مى
گرفتيد؟ جعفر گفت: من بودم، آن گاه اضافه كرد: تو اى نجاشى پادشاهى از حزب اللَّه اجازه دخول مى

دارم دن و ظلم روا نيست، و من دوست مىپادشاهان زمين، و از ملوك اهل كتابى و در حضور تو زياد حرف ز
از طرف يارانم پاسخ اين دو مرد را بدهم، دستور بده هر چه دارند بگويند، اما يكى بگويد و ديگرى ساكت 

 باشد و تو گفتگوى دو طرف را گوش دهى، عمرو بن عاص به جعفر گفت: تو خودت سخن بگو. 
مهاجرين برده بوديم يا آزاد؟ اگر برده بوديم و از  جعفر به نجاشى گفت: از اين دو نفر بپرس آيا ما

ايم تو نجاشى ما را بگير و به صاحبانمان برگردان، نجاشى از عمرو و عماره پرسيد: اين صاحبان خود گريخته
اند؟ و يا احرار؟ عمرو گفت: نه، برده نبودند بلكه احرارند و احرارى محترم و داراى خانواده و مهاجرين برده

 ند، نجاشى گفت: پس از بردگى نجات يافتند. دودمان
اند از ما انتقام بگيرند؟ عمرو گفت: نه ايم كه آمدهجعفر گفت: از اين دو بپرس آيا خونى به ناحق ريخته

حتى يك قطره خون از اينان طلب نداريم، جعفر گفت: حالا از ايشان بپرس آيا اموال مردم را به غير حق تصرف 
گيريم كه بپردازيم، نجاشى هم تا آن اموال را از ما پس بگيرند؟ اگر اين باشد ما گردن مى اندايم؟ آمدهكرده

پردازم، عمرو گفت: نه، حتى يك اضافه كرد حتى اگر يك پوست گاو پر از طلا بدهكار باشيد خود من مى
و ايشان بر يك دين  خواهيد؟ عمرو گفت: مااند، نجاشى گفت: پس از اين مهاجرين چه مىقيراط مال را نبرده

مان و اينان دين ما را رها كرده و از دين ديگرى پيروى كردند و مردم شهر، ما را روانه بوديم، همان دين آباى
 اند تا دستگيرشان نموده و تحويل آنها بدهيم. كرده

نى كه اند؟ جعفر گفت: اما دينجاشى پرسيد: دين شما چه دينى است و اينان چه دينى را اختيار كرده
اى از خدا آن را از ناحيه بعد از رها كردن دين پدرى خود اختيار كرديم دين خدا )اسلام( است كه فرستاده

خداى تعالى براى بشر آورده، داراى كتابى است نظير كتاب عيسى بن مريم و موافق با آن، نجاشى گفت: اى 
 جعفر سخن عظيمى گفتى. 
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ها و راهب بزرگ آنان وارد شده، نزد آن گاه دستور داد تا ناقوس بنوازند، بعد از نواختن ناقوس كشيش 
دهم، آن خدايى كه انجيل را بر عيسى نازل كرده، نجاشى جمع شدند، نجاشى گفت: شما را به خدا سوگند مى

ايد؟ همه گفتند: خود و خدا آرى، تهآيا در انجيل پيامبرى مرسل كه بين آن جناب و بين قيامت مبعوث شود ياف
آورد كه به من ايمان آورده و عيسى ع ما را به آمدن او بشارت داده و اين را هم فرموده: كسى به او ايمان مى

گويد و ورزد كه به من كفر ورزيده، نجاشى به جعفر گفت: اين مرد به شما چه چيزهايى مىكسى به او كفر مى
خواند و ما را بدانچه كند؟ جعفر گفت: كتاب خدا را بر ما مىو از چه چيزهايى نهيتان مىكند به آن وادارتان مى

دهد به نيكى با همسايگان و صله رحم و كند ما را دستور مىپسنديده است امر، و از آنچه ناپسند است نهى مى
كه شريك ندارد، نجاشى گفت: دهد به اينكه تنها خداى يگانه را بپرستيم، خدايى احسان به يتيم، و دستور مى

از آنچه بر شما خوانده بر من بخوان، جعفر سوره عنكبوت و روم را خواند، اشك از چشمان نجاشى و يارانش 
 سرازير شد و گفتند: 

از اين سخن پاك بيشتر برايمان بخوان، جعفر سوره كهف را هم خواند، عمرو در صدد برآمد نجاشى را 
گويند، نجاشى رو كرد به جعفر ، گفت: اين مهاجرين بر عيسى و مادرش ناسزا مىعليه مهاجرين به خشم آورد

كه شما نظرتان در باره عيسى و مادرش چيست؟ جعفر سوره مريم را خواند، همين كه به نام مريم و عيسى 
اين اى بسيار ريز از مسواك چوبيش گرفت و گفت: به خدا سوگند مسيح هم حتى به اندازه رسيد نجاشى رشته

 گوئيد نگفته. ريزه بيش از آنچه شما مىچوب
توانيد برويد و در سرزمين من ايمن از هر خطرى آن گاه رو كرد به جعفر و همراهانش و گفت: شما مى

گويم، هيچ ترسى دهم و خوشامد مىاى بسر ببريد، آن گاه گفت: من به شما بشارت مىو آسوده از دغدغه
كومت من هيچ مكروهى به حزب ابراهيم نخواهد رسيد، عمرو بن عاص گفت: نداشته باشيد كه امروز در ح

اى نجاشى حزب ابراهيم چه كسانيند )مائيم يا ايشان(؟ گفت: حزب ابراهيم اين كاروان مهاجر است و آن كسى 
مكه  اند و هر كسى كه پيرو ايشان باشد، اين پاسخ نجاشى به عمرو بن عاص و عمارة مشركينكه از نزد او آمده

اى كه مشركين از مكه براى وى آورده گران آمد و ادعا كردند كه ما بر دين ابراهيم هستيم و نجاشى آن هديه
بودند به ايشان برگردانيد و گفت: اين هديه شما به من جنبه رشوه دارد، بگيريد )كه مرا بدان حاجتى نيست(، 

فت، جعفر بعدها گفته بود: كه از خانه نجاشى در خدايى كه اين ملك و سلطنت را به من داد از من رشوه نگر
آمديم و به بهترين وجهى در جوارش زندگى كرديم و خداى عز و جل در اين باره يعنى در بگومگويى كه 
مهاجرين در حضور نجاشى در حبشه كرده بودند، آيه زير را در مدينه بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 

 وْلىَ الَنهاسِ بِإبِْرَاهِيمَ للَهذِينَ } إِنه أَ سلم( نازل كرد:
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ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنيِنَ {    1.اِتهبعَوُهُ وَ هَذاَ الَنهبِيُّ وَ الَهذِينَ آمَنوُا وَ اََللّه
مؤلف قدس سره: اين داستان به طريقى ديگر از طرق اهل سنت روايت شده و از طرق اهل بيت )علیه 

ا همه قصه را با اينكه طولانى بود نقل كرديم، براى اين بود كه فوائد مهمى در بيان السلام( نيز آمده و اگر م
گرفتاريهاى مهم مسلمانان صدر اسلام و مهاجرين نخستين داشت نه اينكه خواسته باشيم بگوئيم اين قصه 

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهَُودِيًّا } مَا سبب نزول آيه بوده است. و در تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام( در ذيل آيه:

ابراهيم نه يهودى بود كه به طرف مغرب : فرمود( علیه السلام)امير المؤمنين : آمده كه فرمودوَ لاَ نصَْرَانيًِّا {
نماز خوانده باشد و نه نصرانى بود كه به طرف مشرق نماز خوانده باشد بلكه حنيف بود و مسلمانى بر دين 

  2(.آله و سلمصلى الله عليه و)محمد 
مؤلف قدس سره: در بيان سابق معناى اين حديث گذشت كه چگونه ابراهيم بر دين محمد )صلى الله 
عليه وآله و سلم( بوده، و در اين روايت قبله بودن كعبه هم اعتبار شده، چون تحويل قبله در مدينه واقع شد، و 

له بودن كعبه را نپذيرفتند و اين شهر مكه و خانه كعبه تقريبا در سمت جنوبى مدينه است و يهود و نصارا قب
باعث شد كه يهود از طرف مكه به طرف مغرب كه بيت المقدس نسبت به مدينه در آن طرف است توجه كنند، 

ةً وَسَطاً... خواندند، لذا قرآن كريم در آيه:نصارا هم كه هميشه به طرف مشرق نماز مى } وَ كَذلَِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمُه

سط و اين دو طائفه را منحرف از حد وسط معرفى نموده است و لفظ آيه شريفه هم اين مسلمين را امتى و{
ابراهيم يهودى و متمايل به سوى غرب، و نصرانى و متمايل به سوى شرق : فرمايدعنايت را تاييد نموده و مى

ست و چيزى بيش نبود، بلكه حنيف و در حد ميان بود و سخن كوتاه اينكه روايت در صدد بيان عنايت لطيفى ا
صلى الله عليه )و مسلمانى بر دين محمد " پس كسى گمان نكند كه معناى عبارت)خواهد بگويد، از اين نمى
" كردهتابع شريعتى بود كه قرنها بعد از او طلوع مى( علیه السلام)اين است كه ابراهيم خليل "بود ( وآله و سلم

 "(. مترجم
م( روايت آورده كه فرمود: معناى" حنيفا "اين است كه ابراهيم خالص و در كافى از امام صادق )علیه السلا

  3پرستى در او نبود.اى از شرك و بتو مخلص بود و كمترين شايبه
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نزديكترين مردم به ابراهيم و پيامبر اسلام )صلى الله عليه وآله و سلم( و آل محمد عليهم 
 السلام، پيروان آنانند 

آمده كه امير المؤمنين )علیه السلام( } إنِه أوَْلَى الَنهاسِ بإِبِْرَاهِيمَ... {بيان در ذيل آيه:و در تفسير مجمع ال
اند، تر باشد بدانچه ايشان از ناحيه خدا آوردهفرمود: اولاى مردم به انبياء )علیه السلام( آن كسى است كه عاقل

اسلام هم اولاى از همه مردم به آن جناب كسى است  آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود و فرمود: در مورد پيامبر
كه خداى تعالى را اطاعت كند، هر چند كه قرابتش با آن جناب دور باشد و دشمن محمد كسى است كه خدا 

  1را نافرمانى كند، هر چند قرابتش نزديك باشد.
 فرمود: و در تفسير عياشى و كتاب كافى از امام صادق )علیه السلام( روايتى آمده، كه 

  2ترين ايشان به ابراهيم امامان و پيروان ايشانند.اولاى مردم و نزديك
 و در تفسير قمى و عياشى از عمر بن يزيد )اذينة( از آن جناب روايت كرده كه فرمود: 

" به خدا سوگند شما از آل محمديد "،ابن اذينة از در تعجب پرسيد: فدايت شوم از خود ايشانيم؟ فرمود: 
ه از خود ايشانيد، و اللَّه از خود ايشانيد، و اللَّه از خود ايشانيد، آن گاه آن جناب به من چشم دوخت و من و اللَّ

  3.إِنه أوَْلَى الَنهاسِ... { }به آن جناب چشم دوختم، پس فرمود: اى عمر خداى تعالى در كتاب عزيزش فرموده:
از امام باقر ع روايت كرده كه  مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ آمِنوُا... {} وَ قَالتَْ طَائِفَةٌ و در تفسير قمى در ذيل آيه:

خواند، فرمود: وقتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به مدينه وارد شد، رو به بيت المقدس نماز مى
لحرام بيت ا -اش را از بيت المقدس به سوى كعبه مردم خيلى خوشحال شدند و بعد از آنكه خداى تعالى قبله

برگردانيد، يهود از اين معنا سخت به خشم آمدند و اين تحويل در وسط نماز ظهر بود، گفتند: محمد نماز  -
خواند و همه شما يهوديان به اين دستور كه در اول روز بر محمد  -قبله ما  -صبح را به سوى بيت المقدس 

ورزيد، و منظورشان از آنچه در آخر روز نازل نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه در آخر روز نازل شده كفر ب
  4شده، همان تحويل قبله از بيت المقدس به سوى كعبه است.
 را } وَجْهَ الَنههَارِ {كنيد جمله:مؤلف قدس سره: اين روايت بطورى كه ملاحظه مى
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 اره بحث كرديم. ظرف گرفته براى جمله:" انزل "نه براى جمله" آمنوا "،و ما در بيان سابق در اين ب 
اند و در تفسير الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از طريق عوفى از ابن عباس روايت كرده

اى از يهود به ديگران سفارش كردند، هر يك از گفته است: كه طائفه} وَ قَالتَْ طَائِفَةٌ... {كه در تفسير آيه:
ايم( و چون آخر روز يد، )يعنى اظهار كنيد كه ما مسلمان شدهاصحاب محمد را در اول روز ديديد ايمان آور

ترند، لا شد نماز خودتان را بخوانيد، تا شايد مسلمانان پيش خود فكر كنند اينها اهل كتابند و به امور دينى آگاه
  1د.اند كه به دين قبلى خود برگشتند و در نتيجه خود آنان هم از دينشان برگردنبد در اسلام نقصى ديده

 نيز نقل كرده.  3و مجاهد 2مؤلف قدس سره: اين روايت را در همان كتاب از سدى
ِ... {و در كافى در ذيل آيه: از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه } إِنه الَهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اََللّه

ِ وَ أيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَِيلاً أوُلَئكَِ } إنِه الَه فرمود: در معناى عهد در قرآن كريم اين آيه نازل شده: ذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اََللّه

ُ وَ لاَ ينَْظُرُ إلَِيْهِمْ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ وَ لاَ يزَُك ِ  ، )آن يهِمْ وَ لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ {لاَ خَلاقََ لهَُمْ فِي الَْْخِرَةِ وَ لاَ يكَُل ِمُهُمُ اََللّه
اى ( و" خلاق "به معناى" نصيب "است، پس كسى كه در آخرت نصيبى ندارد ديگر با چه سرمايهگاه فرمود:

  4شود؟.داخل بهشت مى
و در امالى شيخ به سند خود از عدى بن عدى از پدرش روايت كرده كه گفت: امرؤ القيس و مردى از 
اهالى حضرموت با يكديگر بر سر زمينى منازعه كردند، خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمدند، 

ت: نه، فرمود: در اين حضرت به او فرمود: شاهدى دارى )كه شهادت دهد زمين از آن تو است(، عرضه داش
رود، شود، امرؤ القيس گفت: به خدا سوگند در اين صورت زمينم از بين مىصورت به سوگند خصمت حكم مى

فرمود: اگر در واقع زمين از آن تو باشد و او با سوگند خود زمين تو را برده باشد، از كسانى خواهد بود كه 
 گويد: اش ننموده، عذابى اليم خواهد داشت، راوى مىرد و تزكيهخداى تعالى در روز قيامت به او نظر نخواهد ك

  5مرد حضرموتى وقتى اين را شنيد وحشت كرد و زمين را به امرؤ القيس برگردانيد.
 كنيد دلالتى ندارد بر اينكه آيه مؤلف قدس سره: اين روايت بطورى كه ملاحظه مى

  
  

                                                      
 .43ص  2الدر المنثور ج   1
 .42ص  2الدر المنثور ج   2
 .43ص  2الدر المنثور ج   3
 آخر حديث. 1ح  28ص  2كافى ج   4
 .368ص  1امالى شيخ ج   5



_______________________________________________________________________________________________________ 
586 

اى از روايات آمده در عده 1نازل شده و از طرق اهل سنتمورد بحث در شان نامبردگان متنازع در زمين  
كه آيه شريفه در همين مورد نازل شده، پس بين اين روايت و آن روايات از حيث شان نزول تعارض است، در 
بعضى از آنها آمده كه نزاع بين امرؤ القيس و مردى از حضرموت شان نزول آيه بوده كه در روايت سابق گذشت 

ديگر آمده نزاع بين اشعث بن قيس و بين مردى از يهود بر سرزمينى بوده، و در بعضى ديگر آمده و در بعضى 
خورد به خدا در باره مردى از كفار نازل شده كه در بازار كالاى خود را بر مردم عرضه كرده بود و سوگند مى

را گول بزند و آيه در شان او  خواست به اين وسيله مردى از مسلمانانفلان مقدار خريدند و من ندادم و مى
 نازل شده. 

خواننده عزيز در بيان سابق ما توجه فرمود كه گفتيم: ظاهر آيه اين است كه آيه شريفه به منزله تعليل 
مضمون آيه قبل خودش است و نسبت به آن چنين موقعيتى دارد و بنا بر اين چاره درست اين است كه اين 

اند، نه اينكه نيم بر اينكه مفسرين خود آيه را بر مورد داستانهايى تطبيق كردهروايات را اگر ممكن باشد حمل ك
 ها نازل شده باشد. نازل شدن آيه به آن معناى معهود در باره يكى از اين قصه
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 [80تا  79(:آيات 3]سوره آل عمران )
ةَ ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ كُونوُا عِباَ ُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه ِ وَ }مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتيَِهُ اََللّه داً لِي مِنْ دوُنِ اََللّه

هخِذوُا الَْمَلائَكَِةَ وَ 79)لكَِنْ كُونوُا رَبهانيِ يِنَ بمَِا كُنْتمُْ تعُلَ ِمُونَ الَْكِتاَبَ وَ بمَِا كُنْتمُْ تدَرُْسُونَ  ( وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ أنَْ تتَ
 ({ 80الَنهبيِ يِنَ أرَْبَاباً أَ يَأمُْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )

  ترجمه آيات 
خدا  هيچ بشرى را نسزد كه خداى تعالى كتاب و حكم و نبوتش داده باشد آن گاه به مردم بگويد به جاى

دهيد و درس گويد كه اى مردم بخاطر اينكه كتاب آسمانى را تعليم مىمرا بپرستيد و ليكن چنين كسى اين را مى
 (. 79)گيريد ربانى باشيد كه جز خدا به ياد هيچكس ديگر نباشيد مى

است دهد به اينكه فرشتگان و انبياء را خدايان خود بگيريد مگر ممكن و او هرگز شما را دستور نمى
 (.80)شما را بعد از آنكه مسلمان شديد به كفر دستور دهد 

  بيان آيات 
رساند كه گويى قرار گرفتن اين آيات به دنبال آيات مربوط به داستان عيسى )علیه السلام( اين معنا را مى

عنى نصارا اين آيات فصل دوم از احتجاج و استدلال بر پاكى ساحت مسيح از عقائد خرافى است كه اهل كتاب ي
ايد نيست، او نه رب است و نه نسبت به او دارند و كانه خواسته است بفرمايد: عيسى آن طور كه شما پنداشته

 خودش ربوبيت براى خود قائل شده است، 
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دليل اينكه رب نبوده اين است كه او مخلوقى بشرى بود و در شكم مادر رشد كرد و مادرش او را بزائيد  
رورشش داد، چيزى كه هست مخلوقى معمولى چون ساير افراد بشر نبود، بلكه خلقتش مانند و در گهواره پ

خلقت آدم كه نه پدر داشت و نه مادر غير معمولى و از مجرايى غير مجراى علل طبيعى بود، پس مثل او مثل 
كتاب و حكم و نبوتش آدم است، و اما دليل اينكه براى خود دعوى ربوبيت نكرد اين است كه او پيامبرى بود كه 

داده بودند و پيامبرى كه اين چنين باشد شانش اجل از اين است كه از زى عبوديت و از رسوم رقيت خارج 
شود، چگونه ممكن است به مردم بگويد: مرا رب خود بگيريد و بندگان من باشيد، نه بندگان خدا؟ و يا چگونه 

كند كه خدا آن را در حق وى اثبات كرده باشد، مثلا خداى ممكن است از پيغمبرى از پيامبران مقامى را نفى 
تعالى براى موسى )علیه السلام( رسالت را اثبات كرده باشد و عيسى )علیه السلام( آن را نفى كند؟ و خلاصه 
چگونه ممكن است حقى را كه خدا به كسى نداده، عيسى بدهد و حقى را كه خدا به كسى داده، عيسى آن را 

 نفى كند؟

بيان آيه شريفه" ما كان لبشر... "كه متضمن پاكى ساحت مسيح )علیه السلام( از عقائد ! 
 باشد خرافى نصارا نسبت به او مى

ةَ ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ كُونوُا عِبَ  ُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه ِ { اداً لِي مِنْ دوُنِ } مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتِيَهُ اََللّه اََللّه

شود و هم بر جمع كثير، پس هم انسان واحد كلمه "بشر" مترادف كلمه "انسان" است، هم بر يك فرد اطلاق مى
 بشر است و هم جماعتى از انسان بشر است. 

دهد: هيچ پيغمبرى رساند و به آيه چنين معنا مىو در جمله: "ما كان لبشر..." حرف لام "ملكيت" را مى
تيار چنين چيزى نيست، يعنى چنين عملى از او حق نيست بلكه باطل است، نظير "لام" در مالك و صاحب اخ

 . 1} مَا يكَُونُ لَنَا أنَْ نتَكََلهمَ بهَِذاَ {آيه:
ةَ {و مجموع جمله: ُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه ، اسم است براى كلمه "كان" ،چيزى كه } أنَْ يؤُْتيِهَُ اََللّه

نيز هست و })ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ...({ چينى براى جمله بعدش علاوه بر اسم بودن براى آن، توطئه و زمينههست 
چينى با اينكه بدون آن نيز معنا صحيح بود، ظاهرا براى اين بوده كه توجيه آوردن جمله مورد بحث بعنوان زمينه

باشد، چون اگر فرموده بود:" ما كان لبشر ان يقول للناس... آورده } مَا كَانَ لِبشََرٍ { ديگرى براى معناى جمله:
شد كه چنين حقى از ناحيه خدا براى او تشريع نشده، )هر چند ممكن بود تشريع و تجويز "معنايش اين مى

 بشود 
  

                                                      
 ". 161ما را نرسد كه چنين سخنى به زبان آوريم." سوره آل عمران، آيه   1
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و هر چند ممكن است يك پيغمبر از در فسق و طغيان چنين سخنى بگويد( و با آوردن جمله مورد بحث 
اين معنا را به كلام داد كه وقتى خداى تعالى به پيامبرى علم و فقه داد و از حقايق آگاهش نمود، با تربيت ربانى 

دهد در آنچه حق ردد و به او اجازه نمىگذارد كه از طور عبوديت خارج گخود بارش آورد، ديگر او را وا نمى
اى از تربيت خود نسبت به عيسى )علیه السلام( را تصرف ندارد، تصرف كند، هم چنان كه در آيه زير گوشه

ُ يَا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اِتهخِذوُنِي وَ أمُ ِ فرمايد:حكايت نموده، مى ي إلِهََيْنِ مِنْ } وَ إذِْ قَالَ اََللّه

} ٍ ِ قَالَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ لِي بحَِق  دوُنِ اََللّه
1 . 

ُ... {از اينجا يك نكته در جمله: توانست بفرمايد: ما شود و آن اين است كه مىروشن مى} أنَْ يؤُْتِيَهُ اََللّه
رسد هيچ بشرى را كه خدا به او كتاب النبوة ان يقول..." ، )يعنى نمىكان لبشر ان يؤتيه اللَّه الكتاب و الحكم و 

و } أنَْ يؤُْتيَِهُ... {و حكم و نبوت داده، بگويد...،( اينطور نفرمود، بلكه با صيغه مضارع تعبير آورد و فرمود:
فهمانيد خدا مىرساند و خلاصه اين بدان جهت بود كه اگر به ماضى تعبير آورده بود معناى اصل تشريع را مى

اى به هيچ پيغمبرى نداده، هر چند كه ممكن بوده بدهد، به خلاف چنين پيغمبرى مبعوث نكرده و يا چنين اجازه
فهماند اصلا چنين چيزى ممكن نيست، به اين معنا كه تربيت ربانى و هدايت الهيه تعبيرى كه آورده كه مى

} أوُلئَكَِ نتيجه دهد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود:امكان ندارد كه از هدفش تخلف كند و نقض غرض را 

ةَ فَإنِْ يكَْفرُْ بهَِا هَؤُلاءَِ فَقدَْ وَكهلْنَا بهَِا قَ   . 2وْماً لَيْسُوا بهَِا بكَِافرِِينَ {الَهذِينَ آتيَْنَاهُمُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه
تواند بين نعمت الهى نبوت و دعوت مردم به پرستش پس حاصل معناى آيه اين شد كه هيچ بشرى نمى

خود جمع كند و چنين چيزى ممكن نيست كه خداى تعالى به او كتاب و حكم و نبوت بدهد و آن گاه او به 
} لنَْ مردم بگويد: بندگان من باشيد نه بندگان خدا، پس آيه شريفه به حسب سياق از جهتى شبيه است به آيه:

بوُنَ{يسَْتنَْكِفَ الَْمَ  ِ وَ لاَ الَْمَلائَكَِةُ الَْمُقرَه بهُُمْ ... سِيحُ أنَْ يكَُونَ عَبْداً لِِلّه ا الَهذِينَ اسِْتنَْكَفوُا وَ اسِْتكَْبرَُوا فَيعُذَ ِ }وَ أمَه

ِ وَلِيًّا وَ لاَ نصَِيراً {   عَذاَباً ألَِيماً وَ لاَ يجَِدوُنَ لهَُمْ مِنْ دوُنِ اََللّه
  

  

                                                      
و آن زمان كه خدا به عيسى گفت: آيا تو به مردم گفته بودى به جاى خدا مرا و مادرم راى دو معبود خود بگيريد؟ گفت: خدايا   1

 " .116تو منزهى، مرا نرسد چيزى بگويم كه بدانم حق نيست. "سوره مائده، آيه 
اينان كسانى هستند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم، حال اگر اينان )يعنى مردم عصر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و   2

 ".89ايم كه به آن كفر نخواهند ورزيد. "سوره انعام، آيه سلم(( به آن كفر بورزند ما قومى راى به اين شريعت موكل كرده
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1 . 
شود كه شان و مقام مسيح و همچنين ملائكه مقرب خدا اجل و ارفع از اين آيه نيز استفاده مىچون از 

آن است كه از بندگى خدا استنكاف بورزند و در نتيجه مستوجب عذاب اليم خدا گردند، و حاشا بر خداى عز 
 و جل كه انبياى گرام و ملائكه مقرب خود را عذاب دهد. 

ه محترم بگويد: در آيه مورد بحث كلمه" ثم "آمده و اين كلمه بعديت را در اينجا ممكن است خوانند
تواند بعد دهد كه:" هيچ بشرى كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت داده، نمىرساند و به آيه چنين معنايى مىمى

كه خدا اين سازد كه گفتيد: "هيچ بشرى ها چنين و چنان كند و اين با بيان شما نمىاز رسيدن به اين موهبت
 رسد كه در همان حال چنين و چنان كند". ها را به او داده نمىموهبت

شود ولى سخنى از جواب اين است كه ما گفتيم جمع بين نبوت و اين دعوت باطل از آيه استفاده مى
عد زمان به ميان نياورديم، پس چنين جمعى ممكن نيست، چه اينكه زمان هر دو يكى باشد و چه اينكه يكى ب

ها مردم را به عبادت خود از ديگر و مترتب بر آن باشد، چون كسى كه به فرض محال بعد از گرفتن آن موهبت
 دعوت كند، بين اين دو جمع كرده است. 

ِ {و در جمله: كلمه" عباد "مانند كلمه" عبيد "جمع كلمه" عبد "است با اين } كُونوُا عِبَاداً لِي مِنْ دوُنِ اََللّه
شود و غالبا ها استعمال مىعباد "بيشتر در مورد بندگى خدا و" عبيد "بيشتر در مورد بردگى انسانتفاوت كه" 

 شود: شود عباد فلان شخص، بلكه گفته مىگفته نمى
 عبيد او. 

پس اينكه فرمود:" عبادا لى عبادى براى من كه مسيح ابن مريم هستم "،با اين گفتار ما منافات ندارد، 
در اينجا قيدى است قهرى، براى اينكه بفهماند خداى سبحان از عبادت تنها آن عبادتى را قبول چون كلمه" لى "

ينُ الَْخَالِصُ وَ الَهذِينَ اِتهخَذوُا مِنْ دوُنهِِ كند كه خالص براى او انجام شود، هم چنان كه فرمود:مى ِ الَد ِ } ألَاَ لِِلّه

َ لاَ يهَْدِ أوَْلِيَاءَ مَا نعَْبدُهُُمْ إلِاه لِيقَُ  َ يحَْكُمُ بيَْنهَُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ إنِه اََللّه ِ زُلْفىَ إِنه اََللّه بوُناَ إلَِى اََللّه ي مَنْ هُوَ ر ِ

 كنند كنيد عبادت هر كسى را كه با عبادت خدا غير خدا را عبادت مى، كه ملاحظه مى2كَاذِبٌ كَفهارٌ {

                                                      
ورزند، ورزند و تكبر مىراى خدا باشد استنكاف دارد و نه ملائكه مقرب... و اما آنهايى كه استنكاف مىاى بنه مسيح از اينكه بنده  1

 ". 173كشى دارند و نه ياورى." سوره نساء، آيه كند، آن وقت نه حمايتخدا به عذابى دردناك معذبشان مى
گويند گيرند و مىا اوليائى مىآگاه باش كه دين خالص تنها از آن خدا است و كسانى كه به جاى خد  2

پرستيم مگر به اين منظور كه ما را به خدا نزديك سازند، بدانند كه خدا بين آنان در آنچه ما اين خدايان را نمى
 كند. كنند حكم خواهد كرد، چون خدا هيچ دروغباف كفرانگر را هدايت نمىاختلاف مى

 ". 3" سوره زمر، آيه 
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 رد نموده، هر چند كه اين عبادتش به منظور تقرب و توسل و شفاعت باشد. 

علاوه بر اينكه بطور كلى عبادت تصور ندارد مگر در صورتى كه عابد استقلالى براى معبود خود معتقد 
باشد، حتى در صورت اشتراك هم براى هر دو شريك در سهم خودشان استقلال قائل باشد و خداى سبحان 

ست كه داراى ربوبيت مطلقه است و ربوبيت مطلقه او تصور ندارد مگر در صورتى كه او را عبادت معبودى ا
كنند و مستقل در هر چيز بدانند و استقلال را از هر چيز ديگر نفى كنند، پس در عبادت غير خدا )هر چند با 

 در آن سهم شركت ندارد.  عبادت خدا باشد، در سهم غير خدا( تنها غير خدا عبادت شده است و خداى تعالى
كلمه: "ربانى" كه جمعش } وَ لكَِنْ كُونوُا رَبهانيِ يِنَ بمَِا كُنْتمُْ تعُلَ ِمُونَ الَْكِتاَبَ وَ بمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ { 

دهد( و براى منسوب "ربانيين" است، منسوب به رب است )مانند كلمه همدانى كه منسوب به همدان را معنا مى
شد: فلانى ربى است، نه "ربانى" ،ليكن الف نون را به منظور بزرگ جلوه داده كسى به رب بايد گفته مىنمودن 

گويند: اين انتساب اضافه نمودند، هم چنان كه وقتى بخواهند شخصى را به ريش نسبت دهند در فارسى مى
ندن اينكه ريش او زياد است شد: فلانى "لحيى" است، ليكن براى فهمافلانى ريشو است و در عربى گفته مى

گويند: فلانى لحيانى است و از اين قبيل كلمات ديگر نيز هست، پس معناى كلمه "ربانى" كسى است كه مى
اختصاص و ارتباطش با رب شديد و اشتغالش به عبادت او بسيار است و حرف "با" در جمله "بما كنتم" سببيت 

ى از ماده قول در تقدير است و تقدير كلام چنين است: "و لكن رساند و كلمه "ما" مصدريه است و چيزرا مى
يقول كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الكتاب للناس و دراستكم اياه فيما بينكم" ،و ملاحظه كرديد "ما" ى مصدريه، 

به مردم  فعل "تعلمون" را به تعليم و فعل "تدرسون" را به دراست مبدل كرد و آيه چنين معنا داد: "و ليكن پيامبر
دهيد و به خاطر دراستى كه خود در بين خودتان گويد: شما بايد به خاطر تعليمى كه از كتاب به ديگران مىمى

 از كتاب داريد، بيشتر از سايرين به خدا نزديك شويد و بيشتر عبادتش كنيد". 
تدريس را، براى اين )در اينجا لازم است تذكر داده شود كه اگر در آيه شريفه هم تعليم را آورد و هم 

گرفتند و به بود كه مخاطب انبيا در اين سخن گروندگان دست اول است كه كتاب خدا را از پيامبر درس مى
 دادند "مترجم" (و دراست از نظر معنا اخص ها تعليم مىدست دومى
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رود كه كار مىاز تعلم است، چون اگر چه هر دو به معناى آموختن است، ولى دراست غالبا در جايى ب 
 انسان از روى كتاب درسى را بگيرد و بخواند تا بياموزد. 

گويد فعل ماضى "درس الدار" به معناى اين است كه اثرى از فلان خانه باقى مانده راغب در مفردات مى
شود كه خود خانه از بين رفته باشد و به همين جهت است است و معلوم است كه اين سخن در جايى گفته مى

اند: اند و هم به خود آن، هم گفتهراء، سين" را هم به ملازمه معنايش يعنى از بين رفتن تفسير كرده -ه ماده "دال ك
اند: "درس الكتاب، يعنى فلانى اثرى كه از كتاب در ذهنش باقى "درس الدار، خانه از بين رفت" و هم گفته

لم در ذهنم مانده بود حفظ كردم و چون حفظ كردن مانده، حفظ كرد" و "درست العلم" يعنى من اثرى كه از ع
دهد، به اين مناسبت مداومت در قرائت را هم حفظ ناميدند، )وقتى كسى را از راه مداومت در قرائت دست مى

} وَ درََسُوا مَا فِيهِ كند( و در قرآن آمده:گويند: دارد از بر مىخواند، مىببينند كه پى در پى يك صفحه را مى

} بمَِا ويا منظور راغب اين است كه در اين جمله ماده درس به معناى محو و از بين بردن است( و در آيه، )گ1{

" به معناى درس گرفتن }وَ مَا آتيَْناَهُمْ مِنْ كُتبٍُ يدَْرُسُونهََا{به معناى حفظ كردن و در آيه: كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ {
كند به اينكه او را مقامى دارد" هرگز شما را دعوت نمىاست، و حاصل كلام اين است كه بشرى كه چنين 

اى كه خواند به اينكه متصف به ايمان و يقين شويد، يقين به اصول معارف الهيهبپرستيد "،بلكه تنها شما را مى
اى كه كتاب گوئيد و نيز متصف شويد به ملكات و اخلاق فاضلهآموزيد و به يكديگر درس مىاز كتاب خدا مى

خواند تا مردم را به اين كند به اينكه اعمال خود را صالح كنيد، و نيز مىمشتمل بر آن است و نيز دعوت مىخدا 
امور يعنى اصلاح عقائد و اخلاق و اعمال بخوانيد تا به اين وسيله از عالم ماده منقطع و به عالم بالا و پروردگار 

 خود متصف شويد و در نتيجه علمايى ربانى شويد. 
فرمايد شما در سابق چنين و چنان بوديد( و ن جمله:" بما كنتم "مشتمل بر فعل ماضى است )و مىو چو

توان گفت آيه شريفه لحن تعريض به نصارا دارد كه اصولا فعل ماضى دلالت بر تحقق در سابق دارد، لذا مى
عيسى براى خدا را به گفتند خود عيسى خبر داده كه پسر خدا است و بعضى ديگر پسرى بعضى از ايشان مى

اند و منشا پيدايش اين سخن كفرآميز اين بوده بنى اسرائيل تنها قومى بودند كه كتابى كلمه خدا تفسير كرده
دادند و همين باعث پيدايش اختلاف در بينشان آسمانى در دست داشتند و با تعليم و تعلم دست به دست مى

 شد )و به طورى 
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داى تعالى عيسى را مبعوث نكرد، مگر براى همين كه بعضى از موارد اختلاف كه قرآن كريم فرمود( خ 
آنان را بيان كند و نيز بعضى از چيزهايى كه بر آنان حرام شده بود حلال كند و سخن كوتاه اينكه دعوتشان كند 

و تعلم كتاب اش اين است كه در تعليم به اينكه به وظائف واجب در باب تعليم و تعلم قيام نمايند و خلاصه
 خداى سبحان، ربانى شوند. 

تواند به وجهى با پيامبر اسلام تطبيق شود، چون آن جناب هم با اهل و آيه مورد بحث هر چند كه مى
كردند و كتاب سر و كار داشته، و اهل كتاب در زمان آن حضرت هم كتاب آسمانى خود را تعليم و تعلم مى

چون آن جناب قبل از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بوده و ليكن انطباقش با عيسى ع بيشتر است، 
سبقت زمانى داشته و رسالتش هم جهانى نبوده بلكه خاص بنى اسرائيل بوده، به خلاف رسول خدا )صلى الله 
عليه وآله و سلم( كه پيامبرى جهانى است و همه جهان در زمان آن جناب تعليم و تعلم تورات نداشتند و اما 

توانند مورد نظر آيه باشند، براى اينكه اير پيامبران اولوا العزم چون نوح و ابراهيم و موسى )علیه السلام(نمىس
} وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ أنَْ هيچيك از ايشان بر مردمى صاحب كتاب و مشغول تعليم و تعلم آن مبعوث نشده بودند.

هخِذوُا الَْمَلائَكَِةَ وَ الَنهبيِ يِنَ أرَْ  اين جمله عطف است بر جمله "يقول" البته اين بنا به قرائت مشهور است  بَاباً {تتَ
فرمايد: "هيچ بشرى ممكن كه فعل مضارع "يامر" را با نصب خوانده، چون جمله: "يقول" نيز منصوب است، مى

كند به اينكه ملائكه نيست از ناحيه ما كتاب و حكم و نبوت داده شود، آن وقت به مردم بگويد... و يا شما را امر 
اند كه بعضى از انبياء را معبود گرفته و بعضى ديگر شود كسانى بودهو انبياء را خدايان خود بگيريد، معلوم مى

اند و همين طور هم بوده، چون مجوس كه ملائكه را تعظيم نموده، براى آنان خضوع ملائكه را معبود گرفته بوده
هم گرايش داشته، عقائدى و دستور العملهايى داشتند متوسط بين يهوديت  كردند و در عين حال به يهوديتمى

كردند و عرب جاهليت هم ملائكه را دختران خدا و مجوسيت، و اين مسلك خود را به دعوت دينى مستند مى
رستى، و پكردند كه بر دين ابراهيم )علیه السلام( هستند، اين در باره ملائكهدانستند و در عين حال ادعا مىمى

دانستند با اينكه موسى اما پيغمبرپرستى مثالش يهوديت است كه بنا به حكايت قرآن كريم، عزيز را پسر خدا مى
)علیه السلام( چنين چيزى را براى آنان تجويز نكرده بود، تورات هم بجز توحيد رب دعوتى نداشت، و اگر 

ست تورات هم به آن امر كرده باشد و حاشا از آن جناب بايموسى )علیه السلام( آن را تجويز كرده بود، قطعا مى
 كه چنين شرك روشنى را تجويز كرده باشد. 

 ، } وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ... {و آيه:} ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ... {سياق دو آيه مورد بحث، يعنى آيه:
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 از دو جهت اختلاف دارد، يكى از اين جهت كه در آيه اول مامورين همه مردمند، چون فرموده: 
و اختلاف دوم از اين جهت } وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ... {اند،و در دومى مخاطبين به خود آيه} ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ {

 دهد. دستور مىاست كه در آيه اول به عبوديت امر كند و در دومى به اتخاذ ارباب 
} حال بايد ديد علت اين دو اختلاف چيست؟ اما تفاوت اول علتش اين است كه هر دو تعبير يعنى تعبير

و تعبير" يامركم... "هر دو اگر به كسى تعلق بگيرد، قطعا به اهل كتاب و به عرب موجود در كُونوُا عِبَاداً لِي {
ست از آنجا كه در آيه اولى تعبير" بگويد "آمده و گفتن بر گيرد، چيزى كه هايام نزول اين دو آيه تعلق مى

رودررويى دلالت دارد و موجودين در ايام نزول رو در روى عيسى )علیه السلام( و هيچ پيغمبرى ديگر نبودند، 
كه امر  در آيه دوم} وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ {لذا نفرمود:" به شما بگويد"، بلكه فرمود:" به مردم بگويد "به خلاف تعبير

سازد، چون امرى كه از ناحيه پيغمبرى به نياكان آن امت كردن مستلزم رو در رو بودن نيست، با غيبت هم مى
گيرد و اما قول هر تعلق گرفته باشد به اخلاف هم در صورتى كه با نياكان يك قوم و يك امت باشند تعلق مى

بوده و شخصى و يا اشخاصى ديگر شنونده او  دود كه شخصى گويندهجا استعمال شود اين معنا به ذهن مى
اند، و اين مستلزم مشافهه و رودررويى و حضور شنونده در صدارس گوينده است، مگر آنكه در موردى بوده

 از موارد استعمال، منظور از "قول" صرف فهماندن باشد. 
اب بطور جمع صورت و بنا بر اين اصل در سياق هر دو آيه اين است كه شنونده حاضر فرض شود و خط

و اگر در آيه اول اين سياق  } وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ... {گيرد، هم چنان كه در آيه دوم به همين صورت آورده و فرموده:
 رعايت نشده به خاطر علتى بوده كه ذكر شد. 

پرستند و اما اختلاف دوم، علتش اين است كه سياق كلام سياق تعريض به نصارا است كه عيسى را مى
دهند، پس به همين خاطر خوانند و اين اعتقاد خود را به دعوت مسيح نسبت مىو صريحا او را اله خود مى

، به كُونوُا عِبَاداً لِي { }نصارا نسبتى با مسيح دارند و آن اين است كه )به قول ايشان( آن جناب فرموده بود:
اند مخالفت ايى كه در غير عيسى براى شرك كردهخلاف ملائكه و انبيا را ارباب گرفتن، كه اين عمل به آن معن

و ضديت صريح با الوهيت خداى تعالى ندارد، چون اولا در منطق مشركين خداى تعالى نيز داراى الوهيت 
اند، اند بلكه رب و مدبر دانستهبراى معبودهاى زير دست خود هست و ثانيا مشركين شركاى خود را اله نخوانده

 بوبيت الوهيت نيز هست. چيزى كه هست لازمه ر
ظاهر كلام اين است كه خطاب در آن متعلق به همه گروندگان  } أَ يَأمُْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {

 به انبيا است، چون 
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انستند ددانند، نظير عرب جاهليت كه خود را حنفاء مىاهل كتاب و آنهايى كه خود را منتسب به انبياء مى 
 كردند. و عقائد خود را به ابراهيم خليل )علیه السلام( منسوب مى

و گفتار در آيه بر اساس فرض و تقدير است و معنايش اين است كه به فرضى كه شما چنين بشرى را 
ايد و به زيور اسلام آراسته و به رنگ اسلام كه كتاب و حكم و نبوت داده شده اجابت كنيد، تسليم خدا شده

و به فرضى كه او بخواهد )ايد، ديگر چگونه ممكن است او شما را به كفر دعوت كند و گمراهتان سازد؟ آمدهدر
از راهى كه خدا شما را به سوى آن راه و به اذن خود هدايت كرده منحرف سازد، شما زير بار نخواهيد رفت، 

 (. ايدشده براى اينكه فرض كرديم كه شما معتقد به اسلام و آراسته به زيور آن
دين توحيد است كه همان دين } إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {شود كه مراد از اسلام در جملهاز اينجا روشن مى

خدا از نظر همه انبيا است، هم چنان كه آيات مورد بحث نيز به چنين معنايى از اسلام محفوف است، مثلا آيه 
سْلامَُ {گويد:( همين سوره قبل از آيات مورد بحث مى19) ِ الَِْْ ينَ عِنْدَ اََللّه } إِنه الَد ِ

( همين سوره 85و در آيه )1
ِ يَبْغوُنَ{فرمايد:كه بعد از آيات مورد بحث است مى سْلامَِ دِيناً فلََنْ ... } أَ فغََيْرَ دِينِ اََللّه }وَ مَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الَِْْ

 . 2خَاسِرِينَ {يقُْبلََ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الَْْخِرَةِ مِنَ الَْ 
ُ { }اند كه: مراد از آيه:بعضى از مفسرين گفته )تا آخر دو آيه( رسول خدا 3مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتيَِهُ اََللّه

اند كه در شان نزول آيه وارد شده )صلى الله عليه وآله و سلم( است و اساس اين گفته خود را رواياتى قرار داده
و حاصل آن روايات اين است كه ابو رافع قرظى و مردى از نصاراى نجران به رسول خدا )صلى الله عليه وآله 

خواهى تو را بپرستيم؟ در پاسخشان اين آيات نازل شد و در آخر آن ا مىو سلم( عرضه داشتند: اى محمد آي
مطلب را تاييد كرد، چون اسلام همان دينى است كه محمد رسول اللَّه } بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {دو با جمله

 آورده است. 
دين توحيدى كه همه ليكن اين سخن درست نيست، زيرا بين اسلام اصطلاحى قرآن كه عبارت است از 

اند و بين اسلام اصطلاحى در بين مسلمانان بعد از عصر نزول قرآن خلط كرده، چون انبيا به آن مبعوث شده
گويد: "اسلام همان دينى است كه محمد رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم(" و ما در سابق در اين باره مى

 بحث كرديم. 
  

                                                      
 دين نزد خدا تنها اسلام است.  1
شود و او در آخرت از زيانكاران جويند؟... و كسى كه در جستجوى غير اسلام باشد از او قبول نمىآيا غير دين خدا را مى  2

 است.
 روايات مزبوره را فقط نقل كرده.  207ص  4تفسير روح المعانى ج   3
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ن اين آيات چند بحث پيرامون آيات مربوط به عيسى )على نبينا و آله و خاتمة چند بحث پيرامو
 عليه السلام(: 

  داستان عيسى و مادرش ع در قرآن چگونه است -1
مادر مسيح نامش مريم دختران عمران بود، مادر مريم به وى حامله شد و نذر كرد فرزند در شكم خود 

پنداشت فرزندش كرد كه مىكند، و او در حالى اين نذر را مى را، بعد از زائيدن محرر كند يعنى خادم مسجد
پسر خواهد بود ولى وقتى او را زائيد و فهميد كه او دختر است، اندوهناك شد و حسرت خورد و نامش را 
مريم يعنى خادمه نهاد، پدر مريم قبل از ولادت او از دنيا رفته بود، بناچار خود او دخترش را در آغوش گرفته 

سجد آورد و او را به كاهنان مسجد كه يكى از آنان زكريا بود تحويل داد، كاهنان در باره كفالت مريم با هم به م
مشاجره كردند و در آخر به اين معنا رضايت دادند كه در اين باره قرعه بيندازند و چون قرعه انداختند زكريا 

حد بلوغ رسيد، در آن اوان، زكريا حجابى بين  دار تكفل مريم گشت تا وقتى كه مريم بهبرنده شد و او عهده
آمد مريم و كاهنان برقرار نمود و مريم در داخل آن حجاب مشغول عبادت بود و احدى بجز زكريا بر او در نمى

يافت، روزى از مريم پرسيد: اين شد، رزقى نزد او مىآمد و داخل محراب او مىو هر وقت زكريا بر او در مى
دهد و مريم ع آيد: گفت: از نزد خدا و خدا به هر كس بخواهد بدون حساب روزى مىتو مىرزق از كجا نزد 

صديقه و به عصمت خدا معصوم بود، طاهره بود، اصطفاء شده بود، محدث و مرتبط با ملائكه بود. ملكى از 
ت خدا براى همه عالميان ملائكه به او گفت كه خدا تو را اصطفاء و تطهير كرده، مريم از قانتين بود و يكى از آيا

 بود. 
 . 1اينها صفاتى است براى مريم كه آيات زير بيانگر آن است

بعد از آنكه مريم به حد بلوغ رسيد و در حجاب )محراب( قرار گرفت، خداى تعالى روح را )كه يكى 
سم شد و به او از فرشتگان بزرگ خدا است( نزد او فرستاد و روح به شكل بشرى تمام عيار در برابر مريم مج

اى است از نزد معبودش، و پروردگارش وى را فرستاده تا به اذن او پسرى به وى بدهد، پسرى گفت كه فرستاده
كند و نيز خبر داد كه خداى بدون پدر، و او را بشارت داد به اينكه به زودى از پسرش معجزات عجيبى ظهور مى

آموزد و به عنوان ، كتاب و حكمت و تورات و انجيلش مىتعالى به زودى او را به روح القدس تاييد نموده
 رسولى به سوى 
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دارد، رسولى داراى آيات بينات، و نيز به مريم از شان پسرش و سرگذشت او بنى اسرائيل گسيلش مى
ن شود، ايخبر داد، آن گاه در مريم بدميد و او را حامله كرد، آن طور كه يك نفر زن به فرزند خود حامله مى

 ". 44-35شود:" آل عمران، آيه مطالب از آيات زير استفاده مى
آن گاه مريم به مكانى دور منتقل شد و در آنجا درد زائيدنش گرفت و درد زائيدن او را به طرف تنه 

ها فراموش شده بودم، من همه چيز را گفت: اى كاش قبل از اين مرده و از خاطرهاى كشانيد و با خود مىنخله
 برد، در اين هنگام از طرف پائين وى ندايش داد: چيز مرا از ياد مى و همه

غم مخور كه پروردگارت پائين پايت نهر آبى قرار داده، تنه درخت را تكان بده تا پى در پى خرماى 
نورس از بالا بريزد، از آن خرما بخور و از آن آب بنوش و از فرزندى چون من خرسند باش، اگر از آدميان كسى 

ام و به همين جهت امروز با هيچ انسان سخن ا ديدى كه حتما خواهى ديد، بگو من براى رحمان روزه گرفتهر
گويم، مريم چون اين را شنيد از آنجا كه فرزند خود را زائيده بود به طرف مردم آمد در حالى كه فرزندش نمى

امله شدنش و وضع حملش و سخن گفتن آيد حو به طورى كه از آيات كريمه قرآن بر مى 1را در آغوش داشت
 ها بوده. او و ساير شؤون وجودش از سنخ همين عناوين در ساير افراد انسان

مردم و همشهريان مريم وقتى او را به اين حال ديدند، شروع كردند از هر سو به وى طعنه زدن و سرزنش 
آورى كردى!، اى دار شده است، گفتند: اى مريم چه عمل شگفتنمودند چون ديدند دخترى شوهر نرفته بچه

ودكش كه با او سخن بگوئيد، خواهر هارون نه پدرت بد مردى بود و نه مادرت زناكار، مريم اشاره كرد به ك
مردم گفتند: ما چگونه با كسى سخن گوئيم كه كودكى در گهواره است، در اينجا عيسى به سخن درآمد و گفت: 
من بنده خدا هستم، خداى تعالى به من كتاب داد و مرا پيامبرى از پيامبران كرد و هر جا كه باشم با بركتم كرد 

ما دام كه زنده باشم بر احسان به مادرم سفارش فرمود و مرا نه جبار كرد و  و مرا به نماز و زكات سفارش كرد،
  2خيزم.ميرم و روزى كه زنده بر مىنه شقى، و سلام بر من روزى كه به دنيا آمدم و روزى كه مى

پس اين كلام كه عيسى در كودكى اداء كرد، به اصطلاح علمى، نسبت به برنامه كار نبوتش براعت 
ده )براعت استهلال به اين معنا است كه نويسنده كتاب در حمد و ثناى اول كتابش كلماتى بگنجاند استهلال بو

 اى هم باشد به كه در عين اينكه حمد و ثناى خدا است اشاره
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شود(، عيسى ع هم با اين كلمات خود فهماند كه به اينكه در اين كتاب پيرامون چه مسائلى بحث مى
سازد و آنچه از معارف آن شريعت يان، قيام نموده و شريعت موسى ع را زنده و استوار مىزودى عليه ظلم و طغ

 سازد. اش اختلاف دارند بيان و روشن مىكند و آنچه از آياتش كه مردم در بارهمندرس و كهنه گشته تجديد مى
ق عادت جارى در ها طبعيسى ع نشو و نما كرد تا به سن جوانى رسيد و با مادرش مانند ساير انسان

كردند تمامى عوارض وجود كه در نوشيدند و در آن دو ما دام كه زندگى مىخوردند و مىزندگى بشرى مى
 ديگران هست وجود داشت. 

عيسى ع در اين اوان به رسالت به سوى بنى اسرائيل گسيل شد و مامور شد تا ايشان را به سوى دين 
ام و آن اين اى از ناحيه پروردگارتان آمدهام به سوى شما و با معجزهتوحيد بخواند، و ابلاغ كند كه من آمده

دمم، به اذن خدا مرغ سازم و سپس در آن مىاست كه براى شما )و پيش رويتان( از گل چيزى به شكل مرغ مى
كنم ه مىدهم و مردگان را به اذن خدا زندشود و من كور مادرزاد و برصى غير قابل علاج را شفا مىاى مىزنده

دهم، كه در اين براى شما آيتى است بر كنيد خبر مىهايتان ذخيره مىخوريد و بدانچه در خانهو بدانچه مى
 اينكه خدا رب من و رب شما است و بايد او را بپرستيد. 

عيسى )علیه السلام( مردم را به شريعت جديد خود كه همان تصديق شريعت موسى )علیه السلام( است 
اى از چيزها است كه در كرد، چيزى كه هست بعضى از احكام موسى را نسخ نمود و آن حرمت پارهدعوت مى

فرمود: من با حكمت به سوى شما تورات به منظور گوشمالى و سختگيرى بر يهود حرام شده بود و بارها مى
د: اى بنى اسرائيل من فرستاده فرموام، تا برايتان بيان كنم آنچه را كه مورد اختلاف شما است و نيز مىگسيل شده

خدا به سوى شمايم، در حالى كه تورات را كه كتاب آسمانى قبل از من بوده تصديق دارم و در حالى كه بشارت 
 آيد و نامش احمد است. دهم به رسولى كه بعد از من مىمى

م وفا كرد، هم مرغ خلق اهايى كه داده بود كه فلان و فلان معجزه را آوردهعيسى )علیه السلام( به وعده
 كرد و هم مردگان را زنده كرد و هم كور مادرزاد و برصى را شفا داد و هم به اذن خدا از غيب خبر داد. 

عيسى )علیه السلام( هم چنان بنى اسرائيل را به توحيد خدا و شريعت جديد دعوت كرد تا وقتى كه از 
دم را ديد و استكبار كاهنان و احبار يهود از پذيرفتن ايمان آوردنشان مايوس شد، و وقتى طغيان و عناد مر

دعوتش را مشاهده كرد، از ميان عده كمى كه به وى ايمان آورده بودند چند نفر حوارى انتخاب كرد تا او را در 
 راه خدا يارى كنند. 
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لى او را از از سوى ديگر يهود بر آن جناب شوريد و تصميم گرفت او را به قتل برساند، ولى خداى تعا
دست يهود نجات داد و به سوى خود بالا برد و مساله عيسى )علیه السلام( براى يهود مشتبه شد، بعضى خيال 
كردند كه او را كشتند، بعضى ديگر پنداشتند كه به دارش آويختند، خداى تعالى فرمود: نه آن بود و نه اين، بلكه 

 رآن كريم در داستان عيسى و مادرش فرموده است.، اين بود تمامى آنچه ق1امر بر آنان مشتبه شد

 شخصيت عيسى )علیه السلام( و مقامش در درگاه خدا  -2 
و يكى از پيامبران اولى  3و رسول به سوى بنى اسرائيل2 -پيامبر خدا  -عيسى )علیه السلام( بنده خدا 

و "كلمة  5م او را مسيح عيسى نهاد، خداى تعالى نا4العزم و صاحب شريعت بوده و كتابى به نام انجيل داشت
، و بشارت دهندگان به آمدن پيامبر 8و از گواهان اعمال 7، و داراى مقام امامت6اللَّه" و "روحى از خدا" خواند

، و از اجتباء شدگان و از 11. از اصطفاء شدگان10، وجيه و آبرومند در دنيا و آخرت و از مقربين بود9اسلام بود
، مبارك بود هر جا كه باشد، زكى و مهذب بود، آيتى بود براى مردم و رحمتى از خدا بود و 12صالحان بود

و از كسانى بود كه خدا كتاب  13احسانگرى به مادرش، و از زمره كسانى بود كه خداى تعالى به ايشان سلام كرد
  14و حكمتش آموخت.
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د و تمامى اوصافى كه خداى تعالى اين پيامبر اينها كه گفته شد بيست و دو خصيصه از مقامات ولايت بو
شود و اين بيست و دو صفت دو قسم است: بزرگوارش را بدان ستوده و رفعت قدر داده، در آن خلاصه مى

ها موهبتى و اختصاصى بعضى از آنها اكتسابى است، مانند رسيدن به مقام بندگى و مقام قرب و صلاح و بعضى
كرد شرح ت را در موضع مناسبش در اين كتاب به مقدارى كه فهممان يارى مىاست كه ما هر يك از اين صفا

 تواند به مظان آن مراجعه نمايد.داديم و خواننده مى

 گفتند؟ اش چه مىگفت؟ و در بارهعيسى چه مى -3 
كرد و قرآن كريم خاطرنشان ساخته كه عيسى عبدى بود رسول، و اينكه هيچ چيزى جز اين ادعا نمى

دادند خود او ادعايش را نكرده و با مردم جز به رسالت خدا سخنى نگفته، هم چنان كه به وى نسبت مى آنچه
 فرمايد: قرآن اين معنا را در آيه زير صراحتا از آن جناب نقل كرده مى

ُ ياَ عِيسَى ابِْنَ مَرْيَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اِتهخِذوُنيِ وَ أُ  ِ قَالَ سُبْحَانكََ }وَ إذِْ قَالَ اََللّه ي إلِهََيْنِ مِنْ دوُنِ اََللّه م ِ
ٍ إنِْ كُنْتُ قلُْتهُُ فَقدَْ عَلِمْتهَُ تعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لاَ أَ  عْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنِهكَ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ لِي بحَِق 

َ رَب ِي وَ رَبهكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دمُْتُ أنَْتَ عَلاهمُ الَْغيُوُبِ مَا قلُْتُ لهَُمْ   إِلاه مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعُْبدُوُا اََللّه
قِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أنَْتَ عَلىَ كُل ِ شَيْ  ا توََفهيْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الَره بْهُمْ فَإنِههُمْ عِ فِيهِمْ فلَمَه بَادكَُ وَ إنِْ تغَْفِرْ ءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعُذَ ِ

ادِقيِنَ صِدْقهُُمْ { ُ هَذاَ يوَْمُ ينَْفَعُ الَصه  . 1لهَُمْ فَإنِهكَ أنَْتَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ قَالَ اََللّه
 ترين نكات ادب اى از عبوديت و متضمن جامعو اين كلام عجيب كه مشتمل بر عصاره

  
  

                                                      
اى كه اى مردم به جاى خدا مرا و مادرم را دو معبود گويد اى عيسى بن مريم آيا تو، به مردم گفتهزمانى كه خداى تعالى مى  1

رسيد كه به مردم چيزى را بگويم كه حقم نبود و به فرض دهد! منزهى تو اى خدا، مرا نمىجواب مىبراى خود بگيريد؟ عيسى 
دانم آنچه در نزد تو است، زيرا تو علام الغيوبى، دانى آنچه در نفس من است و من نمىهم گفته باشم تو بدان آگاهى، چون تو مى

دادى و آن اين بود كه اى مردم خداى تعالى پروردگار من و پروردگار خود من به مردم نگفتم مگر همان دستورهايى كه تو، به من 
را بپرستيد، ما دام هم در بين ايشان بودم شاهد رفتارشان بودم، ولى بعد از آنكه مرا گرفتى خودت مراقب وضع آنان بودى و تو 

اى و اگر بيامرزى گان خود را عذاب كردهبر هر چيزى شاهد و ناظرى، حال اگر عذابشان كنى كسى حق اعتراض ندارد، چون بند
فرمايد امروز روزى كنى، خداى تعالى مىناپذيرى و هم كار به حكمت مىباز هم اعتراضى نيست، چون تو هم عزيزى و شكست

 " .119-116رساند. "سوره مائده، آيه است كه راستى راستگويان به آنان سود مى
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اينكه نسبت به موقعيت خود در برابر ربوبيت پروردگارش  كند ازآورترين آن است، كشف مىو حيرت
فرمايد: عيسى ع خود را نسبت به پروردگارش تنها يك بنده و در برابر مردم و اعمال آنان چه ديدى داشته، مى

كند و جز به امر او عملى انجام دانسته كه جز امتثال كارى ندارد و جز به امر مولايش چيزى اراده نمىمى
د و خداى تعالى هم جز اين دستورى به وى نداده كه مردم را به عبادت او به تنهايى دعوت كند، او نيز دهنمى

 به مردم جز اين را نگفت كه اى مردم اللَّه را كه پروردگار من و پروردگار شما است بپرستيد. 
در باره آن تحمل شهادت و از ناحيه مردم هم جز اين مسئوليتى نداشته كه رفتار آنان را زير نظر گرفته، 

كند، گردند با ايشان و در ايشان چه حكمى مىكند و بس، و اما اينكه خدا در روزى كه مردم به سويش برمى
 هيچ ارتباطى با آن جناب ندارد، چه بيامرزد و چه عذاب كند. 

روز جزاء ممكن است كسى بگويد: شما در بحث شفاعتى كه قبلا در اين تفسير داشتيد يكى از شفيعان 
 گوئيد آن جناب هيچ كاره است؟. شود و در اينجا مىرا عيسى نام برديد و گفتيد كه شفاعتش پذيرفته هم مى

گوئيم او از شفيعان روز جزا است، براى اينكه از شاهدان بحق است و گوئيم بله، باز هم مىدر پاسخ مى
ِ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ {آيه شريفه: } وَ لاَ يمَْلِكُ الَهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِهِ الَشهفاَعَةَ إِلاه مَنْ شَهِدَ بِالْحَق 

بر شفاعت 1
شاهدان به حق كه عالم هستند دلالت دارد، پس به حكم اين آيه عيسى از شفيعان روز جزاء است، براى اينكه 

} وَ إذِْ عَلهمْتكَُ الَْكِتاَبَ وَ آن جناب را شاهد خوانده و در آيه:2يكَُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً { } وَ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ در آيه:

نْجِيلَ { الَْحِكْمَةَ وَ الَتهوْرَاةَ وَ الَِْْ
چون توحيد هم يكى از معارفى است كه كتاب )، او را عالم به توحيد دانسته 3

 (. و حكمت و تورات و انجيل بر آن ناطقند

اعتقاد خرافى به تفديه عيسى عليه السلام )فدا شدن براى رهايى گناهكاران( با اعتقاد به 
 اينكه آن حضرت از شفيعان روز جزا است فرق دارد 

پس اگر در بحث شفاعت گفتيم عيسى )علیه السلام( نيز از شفيعان است در اينجا منكرش نشديم، ليكن 
اى ديگر، آنچه را كه در اين تقاد مسيحيان به مساله فديه دادن مسالهاى است و اعشفاعت كردن آن جناب مساله

خواهيم بگوئيم قرآن كريم تفديه را براى عيسى ثابت نكرده و چنين مقام در صدد بيانش هستيم اين است كه مى
ه اى كه مسيحيان بدان معتقدند، اين است كه عيسى )علیقدرت و اختيارى به آن جناب نداده است و تفديه

                                                      
وانند مالك شفاعت نيستند، تنها كسانى مالك شفاعتند كه شاهد به حق و داراى علم به خپرستند و مىشركائى كه مشركين مى  1

 " .86توحيد باشند. "سوره زخرف، آيه 
 ". 159" سوره نساء، آيه   2
 " .110" سوره مائده، آيه   3
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توانست دشمنان خود را در يك چشم بر هم السلام( )با اينكه خداى پسر بود و داراى قدرت خدايى بود و مى
 زدن نابود 
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كند(، ليكن براى اينكه كيفرى را كه گنهكاران در قيامت دارند باطل سازد، خود را فداى گنهكاران نمود 
 و حاضر شد به اين منظور به بالاى دار برود!!. 

اى كه از نظر خواننده گذشت آن را نفى ن اين معنا را براى آن جناب نه تنها اثبات نكرده، بلكه آيهقرآ
تواند آن را بپذيرد، زيرا اين معنا مستلزم آن است كه قدرت و سلطنت مطلقه الهى با عمل نموده، عقل هم نمى

 آيد. عيسى باطل شود كه ان شاء اللَّه بيانش مى
يه شريفه هيچ تعرضى به آن نشده و از اين جهت ساكت است، نه اثبات كرده و نه و اما شفاعت، در آ

نفى نموده، چون اگر آيه شريفه در مقام اثبات شفاعت بود )گو اينكه مقام آيه مقام اظهار ذلت است نه 
عت بود و ، و اگر در صدد نفى شفا1اختياردارى( جا داشت بفرمايد: "و ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم"

خواست بفرمايد عيسى از شفيعان روز جزا نيست ديگر جا نداشت مساله شهادت بر اعمال مردم را به ميان مى
بياورد، آنچه در اينجا گفته شد اجمال مطالبى است كه ان شاء اللَّه در تفسير سوره مائده در ذيل آيات مذكور 

اند؟ هر چند مردم بعد از آن جناب به مذاهب لام( گفتهخواهد آمد. و اما آنچه مردم در باره عيسى )علیه الس
اند، معتقد شده و متشتت گرديده -كه چه بسا از هفتاد مذهب تجاوز كند  -هاى گوناگونى مختلف و مسلك

شان در نظر گرفته شود، از اين مقدار هم تجاوز كند و ليكن چه بسا كه اگر كليات و جزئيات مذاهب و آراى
اند، چون همين به نقل سخنانى از مسيحيان اهتمام ورزيده كه در باره عيسى و مادرش گفته قرآن كريم تنها

به آن  -و اصولا دين فطرى و قويم  -اى كه قرآن كريم سخنان است كه با مساله توحيد برخورد دارد، مساله
ايد مورد اهتمام قرار نداده كند. و اما بعضى از جزئيات از قبيل مساله تحريف و تفديه را آن طور كه بدعوت مى

 است. 

 كنند اى كه عقائد باطل مسيحيان در باره مسيح )علیه السلام( را بيان مىآيات شريفه
و آنچه قرآن كريم از مسيحيان در اين باره حكايت كرده و يا به آنان نسبت داده، سخنانى است كه آيات 

 زير بيانگر آنها است: 
ِ {} وَ قَالتَِ الَنهصَارىَ اَ  اند مسيح پسر خدا است و ، كه به حكم اين آيه مسيحيان گفته2لْمَسِيحُ اِبْنُ اََللّه

حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانَهُ {آيه: َ  -2، عبارت اخراى همان آيه است، 3} وَ قَالوُا اِتهخَذَ الَره } لَقَدْ كَفَرَ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه

                                                      
 و اگر ايشان را بيامرزى بسيار بجا است، چون تو آمرزنده مهربان هستى.  1
 " .30 " سوره توبه، آيه  2
 " .26و گفتند رحمان پسر گرفته، منزه است خدا. "سوره انبياء، آيه   3
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 ، به حكم اين آيه مسيحيان رسما 1يمََ {هُوَ الَْمَسِيحُ ابِْنُ مَرْ 
  

َ ثاَلِثُ ثلَاثَةٍَ { -3اند، مسيح را خود خدا دانسته } لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه
، در اين آيه كه بعد از آيه 2

هم به همين معنا 3لاثَةٌَ {} وَ لاَ تقَوُلوُا ثَ اند، آيه:گانه دانسته( قرار گرفته، خدا را سومين خدا از خدايان سه72)
 اشاره دارد. 

و اين آيات هر چند به ظاهرش مشتمل بر سه مذهب و سه مضمون و سه معناى مختلف است و به همين 
ها از قبيل شهرستانى صاحب كتاب ملل و نحل آنها را حمل بر اختلاف مذاهب كرده و گفته است: جهت بعضى

اند: نزول عيسى و فرزنديش براى ح براى خدايند و نسطوريه گفتهمذهب مكانيه قائل به فرزندى حقيقى مسي
اند: از باب انقلاب ماهيت است، خداى خدا از قبيل تابش نور بر جسمى شفاف چون بلور است، و يعقوبيه گفته

  4سبحان به گوشت و خون منقلب شده است.
و ليكن ظاهرا قرآن كريم )العياذ باللَّه( كتاب ملل و نحل نيست تا بخواهد به اين مذاهب بپردازد و هرگز 

پردازد كه مشترك بين همه آنان ورزد بلكه به اعتقاد غلطى مىبه خصوصيات مذاهب مختلف آنان اهتمام نمى
ح از سنخ جنس خدا است و نيز به است و آن مساله فرزندى مسيح براى خداى تعالى است و اينكه جنس مسي

اند كه يكى از آنها مساله تثليث است، هر چند كه در پردازد كه بر اساس اين اعتقاد غلط مترتب كردهآثارى مى
اند، دليل بر اين معنا اين است كه قرآن كريم دار كردهتفسير كلمه تثليث اختلاف بسيار و مشاجره و نزاع دامنه

اى است شود مورد نظر قرآن از كل مسيحيت مسالهعليه آنان احتجاج كرده، معلوم مى به يك زبان و يك بيان
 كه همه در آن شريكند.

 هاى موجود مساله پدر و پسر بودن خدا و مسيح در انجيل 
هاى موجود در دست ما، از يك سو صراحت دارند بر اينكه "خداى تعالى توضيح اينكه تورات و انجيل

كند گويد "مسيح پسر خدا است" !و از ديگر سو تصريح مىى ديگر انجيل به صراحت مىيكى است" و از سو
 به اينكه "اين پسر همان پدر است و لا غير". 

كردند بر صرف احترام و برگشت گيرى باز قابل اغماض بود، اين كار حتى اگر مساله پسرى را حمل مى

                                                      
 ". 72" سوره مائده، آيه   1
 " .73" سوره مائده، آيه   2
 ". 171" سوره نساء، آيه   3
 .225-224-222ص  1ملل و نحل ج   4
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گويم گويد: "و من به شما مىمعنا تصريح شده، از آن جمله مى را هم نكردند با اينكه در مواردى از انجيل به اين
دشمنان خود را دوست بداريد و براى لعنت كنندگان خود آرزوى بركت كنيد و به هر كس كه با شما دشمنى 

 كرد احسان نمائيد و هر كس كه شما را 
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ها شويد، همان پدرى كه در آسماناز خود راند و ناراحت كرد شما با او پيوند كنيد تا فرزندان پدر خود 
باراند تاباند و هم بر بدان، و بارانش را هم بر صديقين مىاست، چون او است كه خورشيدش را هم بر نيكان مى

خواهيد دارد، ديگر چه اجرى مىو هم بر ظالمان، و اگر تنها كسى را دوست بداريد كه او شما را دوست مى
كنند؟ و نيز اگر تنها به برادران خود سلام كنيد باز چه فضيلتى براى شما اين مىداشته باشيد؟ مگر عشاران غير 

 . 1كنند؟ پس بيائيد مانند پدر آسمانيتان كامل باشيد كه او كامل است"پرستان غير از اين مىخواهد بود؟ مگر بت
ايى بكار نبنديد كه و نيز در همين انجيل است كه: همه مراحم خود را در برابر مردم و به منظور خودنم

  2ها است اجرى نخواهيد داشت.در اين صورت نزد پدرتان كه در آسمان
هايى، گويد: "شما نيز اينطور نماز بخوانيد: اى پدر ما كه در آسمانو نيز در همان كتاب در باره نماز مى

 نام تو مقدس است...". 
د پدر آسمانيتان هم خطاهاى شما را ها و خطاهاى مردم را ببخشيپس اگر جفاكارى: "و نيز آمده

 (. همه اين سه فقره كه نقل كرديم در اصحاح ششم از انجيل متى است)، " بخشدمى
 گويد: "شما نيز مانند پدر رحيمتان رحيم باشيد". و نيز مى

و گويد: "برو نزد برادرانم و به ايشان بگو من به سوى پدرم كه پدر شما نيز هست و به مريم مجدلية مى
 . 3به سوى الهم كه اله شما نيز هست صعود خواهم كرد"

پس اين عبارات و امثال آن كه از سه انجيل نقل كرديم كلمه" پدر "را كه بر خداى تعالى و تقدس اطلاق 
كرده، هم در مورد عيسى اطلاق كرده و هم در مورد غير عيسى، و اين بطورى كه ملاحظه كرديد صرفا جنبه 

 آن را دارد. تشريفات و امثال 
شود، بلكه نوعى هر چند كه از بعضى ديگر از عبارات آنها از پسرى و پدرى صرف تشريف استفاده نمى

كند، نظير اين رساند، استكمالى كه وقتى در انسانى محقق شود سرانجام او را با خدا متحد مىاز استكمال را مى
خود را به آسمان بلند كرد و گفت: اى پدر! آن به اين كلام سخن گفت و چشمان  -مسيح  -عبارت:" يسوع 

ساعت مقرر فرا رسيد، پسرت را تمجيد كن، تا پسرت هم تو را تمجيد كند "،آن گاه دعائى را كه براى رسولان 
 از شاگردانش 

  

                                                      
اپ رسيده و مطالب ديگر هم كه بعدا نقل ميلادى به چ 1811نسخه عربيش كه در سال ( آخر اصحاح پنجم از انجيل متى)  1

 (.از اين نسخه است)كنيم مى
 انجيل لوقا، اصحاح ششم.  2
 انجيل يوحنا، اصحاح بيستم.  3
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كنم بلكه در مورد كسانى گويد:" و من اين درخواست را تنها براى اينان نمىكند و آن گاه مىكرد نقل مى 
اند مسئلت دارم، تا همه آنان يكى شوند، همانطور كه تو اى پروردگار من ثابت هم كه به زبان به من ايمان آورده

من و تو يكى شوند و تا همه عالم ايمان آورند كه  شدى و من نيز در تو ثابت شدم، مسئلت دارم تا آنها نيز در
تو مرا فرستادى و من به ايشان مجد و آبرو دادم، آن مجدى كه تو به من دادى، آرى تا همه يكى شوند، آن چنان 
كه ما يكى شديم، من در آنها و تو در من و همه آنها براى يكى كامل شوند تا همه عالم بدانند كه تو مرا فرستادى 

 . 1دارىدارم، آن طور كه تو مرا دوست مىن ايشان را دوست مىو م
ها صراحت دارد بر اينكه منظور از پسرى و پدرى صرف تشريف است، اين كار گفتيم: با اينكه انجيل

ها كلماتى گوئيم در انجيلرا نكردند، يعنى عنوان پدرى و فرزندى را حمل بر تشريف نكردند، در اينجا مى
شود آنها را حمل بر تشريف و احترام كرد )و شايد به خاطر وجود اين كلمات بوده كه مسيحيان هست كه نمى

روى؟ دانيم تو به كجا مىگويد: "لوقا به عيسى گفت: اى آقا ما نمىاند( نظير اينكه مىدست به چنان حملى نزده
به حق سوگند و به زندگى قسم كه توانيم راه را بشناسيم؟ عيسى به او گفت: خود من آن طريقم، و چگونه مى

آيد، مگر به وسيله من، اگر شما مرا شناخته بوديد پدر مرا هم شناخته بوديد، و از احدى به سوى پدرم نمى
 شناسيد چون او را هم ديديد. همين الان او را مى

س من در خواهم، يسوع گفت: اى فيلبفيلبس پرسيد: اى سيد پدر را به ما نشان بده، ديگر چيزى نمى
شناختيد، هر كس مرا ببيند پدر را ديده است. با اين حال چگونه تو ها با شما بودم ولى شما نمىهمه اين زمان

اى كه من در پدر حلول كردم و پدر در من حلول كرده گويى پدر را به ما نشان بده؟ مگر هنوز ايمان نياوردهمى
شود بلكه از من و از پدر كه از ذات من به تنهايى صادر نمى گويم )نيز(است و اين سخنى كه دارم برايتان مى

گويم من در پدرم و كند، باورم كنيد كه مىشود، او است كه دارد اين كارها را مىالحال در من است صادر مى
 . 2پدرم در من است

 . 3كه او مرا فرستاده"و نيز در انجيل است كه:" ليكن من از اللَّه خارج شدم و آمدم و از پيش خود نيامدم بل
  4گويد: "من و پدرم هر دو يك موجوديم" .و نيز مى

  
  

                                                      
 انجيل يوحنا، اصحاح هفدهم.  1
 انجيل يوحنا، اصحاح چهاردهم.  2
 انجيل يوحنا، اصحاح هشتم.  3
 انجيل يوحنا، اصحاح دهم.  4
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ها و اقوام را شاگردان كند: "برويد و تمامى امتو نيز سخنى را كه به شاگردانش گفته چنين حكايت مى 
واجبات كليسا من كنيد و ايشان را به نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد بدهيد )تعميد مراسمى است از 

 . 1كه هر مسيحى بايد آن را انجام دهد تا از گناهان پاك شود(
گويد:" در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و خدا همان كلمه بود، اين از اول نزد خدا بود، و نيز مى

او وجود هر چيزى به وسيله او وجود يافت و به غير او چيزى وجود نيافت، از آن جمله حيات هم به وسيله 
  2يافت و حيات نور مردم است ".

 ها است. بينيم نصارا قائل به سه خدايى شدند علتش همين كلمات انجيلپس اگر مى
در تعليماتش به آن ( علیه السلام)ها اين بوده كه هم توحيد را كه مسيح و منظور نويسندگان انجيل

ى )اول هر يك از وصايا :" گويداح دوازدهم مىكرده حفظ كنند، هم چنان كه در انجيل مرقس اصحتصريح مى
و هم پسر بودن مسيح براى خدا را "اى اسرائيل رب اله تو واحد است و تنها او رب تو است ( من اين است كه

 "(.مترجم ." ها شده استگويىاش اين تناقضو نتيجه)حفظ كنند 

 هاى سه گانه( حاصل و نتيجه گفتار مسيحيان )اقنوم 
گردد( اين است كه ذات خدا فتارشان )هر چند كه به معناى معقول و قابل تصورى برنمىو حاصل گ

 جوهر واحدى دارد و اين حقيقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از كلمه: 
" اقنوم "آن صفتى است كه نحوه ظهور و بروز هر چيزى و تجليش براى غير با آن باشد، اما نه به طورى 

گانه كه خداى تعالى با آنها جلوه و ظهور كرده، عبارت است از هاى سهباشد و اقنوم كه صفت غير موصوف
 اقنوم هستى و اقنوم علم كه همان كلمه است و اقنوم حيات كه همان روح است. 

گويند، اولى يعنى پدر گانه است كه يكى را پدر و ديگرى را پسر و سومى را روح مىهاى سهو اين اقنوم
 ود، و دومى را كه اقنوم علم و كلمه است پسر و سوم را كه اقنوم حيات است روح ناميدند. را اقنوم وج

گانه عبارتند از:" پدر "،" پسر "و" روح القدس "،اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و كلمه، و اين اقانيم سه
 -كه اقنوم وجود است  -، از ناحيه پدرش -كه كلمه و اقنوم علم است  -و سوم اقنوم حيات است، پس پسر 

 كه اقنوم حيات است و اشياء به وسيله  -به همراهى روح القدس 
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 نازل شد.  -گيرند آن روشنى مى 
ها و مذاهب بسيارى اند، از همين جا به شعبهآن گاه در تفسير اين اجمال اختلافى عظيم راه انداخته

به زودى به قدر گنجايش اين كتاب تفصيلش از نظر  كند واند كه از هفتاد مذهب هم تجاوز مىمنشعب شده
 خواننده خواهد گذشت. 

و شما خواننده محترم اگر در آنچه قبلا خاطرنشان كرديم دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه آنچه خداى 
تعالى در آيات زير حكايت كرده، وجه مشترك بين همه مذاهبى است كه بعد از عيسى بن مريم )علیه السلام( 

كند، اينك بار ديگر آن آيات از صرانيت پيدا شده و معنايى هم كه براى سه تا بودن يكى كرديم را، افاده مىدر ن
َ هُوَ الَْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيمََ... {گذرد:نظر شما مى َ ثاَلِثُ ،} لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه } لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه

. و اگر قرآن كريم به حكايت اين قدر مشترك اكتفاء كرد، براى اين } وَ لاَ تقَوُلوُا ثلَاثَةٌَ اِنْتهَُوا {،ثلَاثَةٍَ... {
ست و قرآن بدان بود كه اشكالى كه بر عقايد مسيحيان با همه كثرت و اختلاف كه در عقائدشان هست وارد ا

 شود.احتجاج نموده، يك چيز و به يك وتيرة است كه به زودى روشن مى

  احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثليث -4 
 كند. شود، آن را از دو طريق رد مىقرآن وقتى وارد در احتجاج عليه تثليث مسيحيت مى

داشتن بر خداى تعالى محال است از طريق بيان عمومى، يعنى بيان اين معنا كه بطور كلى فرزند  -اول 
 و فى نفسه امرى است ناممكن، چه اينكه فرزند فرضى، عيسى باشد يا عزير و يا هر كس ديگر. 

از طريق بيان خصوصى و مربوط به شخص عيسى بن مريم و اينكه آن جناب نه پسر خدا بود و  -دوم 
 هاى او. اى بود براى خدا و مخلوقى بود از آفريدهنه اله معبود، بلكه بنده

  احتجاج اول: استدلال به عدم امكان فرزند داشتن خداى تعالى
ندى و تولد چيزى از چيز ديگر اين است كه چيزى از اما توضيح طريق اول اين است كه: حقيقت فرز

خواهد موجودات زنده و داراى توالد و تناسل متجزى شود، مثلا انسان و يا حيوان و يا حتى نبات وقتى مى
گيرى جزئى را از خود جدا نموده، به دست تربيت شود و از راه جفتتوليد مثل كند، چيزى از او جدا مى

سپارد تا در نتيجه آنچه خود او از خواص و نوع خود كه او نيز مثل خودش است مى تدريجى فردى ديگر از
آثار دارد آن جزء نيز داراى آن خواص و آثار گردد، مثلا يك موجود جاندار، جزئى از خود را كه همان نطفه او 

سپارد ربيتش مىكند و به دست تاست و يك نبات جزئى را از خود كه همان لقاح )كرته گل( او است جدا مى
 تا به 
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تدريج حيوانى يا نباتى مثل خود شود و معلوم است كه چنين چيزى در مورد خداى تعالى متصور نيست  
داند، اول اينكه شرط اول توليد مثل، داشتن جسمى مادى است و خداى خالق و عقل آن را به سه دليل محال مى

قهرا وقتى مادى نبود لوازم ماديت كه جامع همه آنها احتياج ماده، منزه است از اينكه خودش مادى باشد، و 
 است نيز ندارد، پس نياز به حركت و تدريج و زمان و مكان و غير ذلك ندارد. 

دليل دوم اينكه الوهيت و ربوبيت خداى سبحان مطلقه است و به خاطر همين اطلاق در الوهيت و 
رد و در نتيجه ما سواى خدا در هست شدن و در داشتن ربوبيتش، قيوميت مطلقه نسبت به ما سواى خود دا

لوازم هستى نيازمند به او است و وجودش قائم به او است، چون او قيوم وى است، با اين حال چگونه ممكن 
است چيزى فرض شود كه در عين اينكه ماسواى او و در تحت قيوميت او است، در نوعيت مماثل او باشد؟ و 

اسواى او محتاج او است، اين موجود فرضى مستقل از او و قائم به ذات خود باشد و تمام در عين اينكه گفتيم م
 خصوصيتها كه در ذات و صفات و احكام خدا هست در او نيز باشد؟ بدون اينكه از او گرفته باشد. 

جى را اش اين است كه فعل تدريدليل سوم اينكه اگر زاد و ولد را در خداى تعالى جائز بشماريم، لازمه
هم در مورد او )كه متعالى از آن است( جائز بدانيم و جائز دانستن آن مستلزم آن است كه خداى تعالى هم داخل 
در چهارچوب ناموس ماده و حركت در آيد و اين خلف فرض و محال است، چون ما او را خارج از اين 

كند كند به اراده و مشيت خود مىه مىچهارچوب و فاعل و پديد آورنده آن فرض كرديم، بلكه خداى تعالى آنچ
 باشد و نيازمند به مهلت و تدريج نيست. اش كافى مىو مشيت او براى تحقق خواسته

ُ وَلدَاً سُبْحَانَهُ بلَْ لَهُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ كُلٌّ اين همان بيانى است كه از آيه: } وَ قَالوُا اِتهخَذَ اََللّه

كند، چون اش مى، افاده1توُنَ بدَِيعُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ إذِاَ قَضىَ أمَْراً فَإنِهمَا يَقوُلُ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ {لَهُ قَانِ 
ها و زمين است فرمايد: كفار گفتند: خدا فرزند گرفته و خدا منزه از آن است بلكه ملك همه آنچه در آسمانمى

ها و زمين است(، همه آنها در برابرش خاضع هستند و او آفريدگار بدون الگوى آسماناز آن او )و او قيوم آنها 
است، او وقتى بخواهد كارى بكند و بخواهد چيزى بوجود آورد، فقط كافى است بگويد" باش "و آن موجود 

 بدون درنگ، و تدريج موجود شود. 
 است كه همان نزاهتش و به بيانى كه ما كرديم كلمه" سبحانه "به تنهايى يك برهان 
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برهان ديگرى است كه همان } لَهُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ كُلٌّ لَهُ قَانتِوُنَ {از ماديت است و جمله:
برهان سوم } بدَِيعُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ إذِاَ قَضىَ أمَْراً... {برهان دوم يعنى قيوميت خدا باشد، و جمله:

 همان برهان خلف فرض باشد.  است كه
را از باب اضافه صفت به فاعلش گرفته و بگوئيم: } بدَِيعُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ {البته ممكن است جمله:

خود آسمان و زمين بديع و عجيب است و در نتيجه از آن اين معنا را استفاده كنيم كه در آيه شريفه چهار برهان 
 ه" سبحانه "و برهان دوم را جمله: آمده، برهان اول را كلم

} بدَِيعُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ و برهان سوم را جمله:} لَهُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ كُلٌّ لَهُ قَانتِوُنَ {

تِ وَ الَْْرَْضِ } بدَِيعُ الَسهمَاوَاافاده كند به اين تقريب كه از جمله:} إِذاَ قَضىَ... {و برهان چهارم را جمله{

بفهميم: آسمان و زمين بدون الگو و مثال بوجود آمده، پس ممكن نيست خداى تعالى فرزنددار شود و {
موجودى از همين زمين فرزند او گردد، چون در اين صورت موجودى است كه با الگوى قبلى خلق شده، چون 

 شود. تنهايى خودش يك برهان ديگر مى دانند، پس اين جمله بهمسيحيان عيسى را عين خدا و مثل او مى
و به فرض هم كه مسيحيان به منظور فرار از اشكال جسميت و ماديت خداى تعالى و نيز فرار از اشكال 

ُ وَلدَاً{گوئيم: تدريجيت افعال او، بگويند اينكه ما مى "، از باب مجازگويى است نه اينكه حقيقتا خداى }اِتهخَذَ اََللّه
ده و چيزى از او جدا شده باشد كه در حقيقت ذات و صفات مثل او باشد و در عين حال نه تعالى متجزى ش

محكوم به ماديت باشد و نه به تدريجيت )و اتفاقا مقصود نصارا هم از اينكه گفتند: مسيح فرزند خدا است، 
 د. هايشان همين است(، تازه اشكال مماثلت به جاى خود باقى خواهد مانبعد از بررسى گفته

اى نداشته باشد، اين لازمه را دارد كه بالضروره اثبات توضيح اينكه اثبات فرزند و پدر اگر هيچ لازمه
عدد هست و اثبات عدد هم اثبات كثرت حقيقى است، براى اينكه گيرم كه ما فرض كرديم اين فرزند و پدر در 

توانيم انكار كنيم ت يك چيزند، ليكن نمىحقيقت نوعيه واحد باشند، نظير دو فرد انسان كه در حقيقت انساني
كه از جهت فرديت براى نوع دو فردند و بنا بر اين اگر ما اله را يكى بدانيم آنچه غير او است كه يكى از آنها 
همين فرزند فرضى است مملوك او و محتاج به او خواهند بود، پس فرزندى كه براى خدا فرض كردند 

، چون خدا محتاج نيست و او محتاج است و اگر فرزندى برايش فرض كنيم كه تواند الهى مثل خدا باشدنمى
توانيم از اين جهت هم مثل او باشد يعنى محتاج نباشد و چون خود او مستقل به تمام جهات باشد، ديگر نمى

 اله را منحصر در يكى بدانيم و خود را از موحدين بشماريم. 
ُ  } وَ و اين بيان همان چيزى است كه آيه:  لاَ تقَوُلوُا ثلَاثَةٌَ انِْتهَُوا خَيْراً لكَُمْ إِنهمَا اََللّه
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ِ وَكِ     1يلاً {إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَْ يكَُونَ لهَُ وَلدٌَ لَهُ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ وَ كَفىَ بِالِلّه
شود نصارا فرزند را هم اله ها خدا است، پس معلوم مىفرمايد: "اله تنها و تنبر آن دلالت دارد، چون مى

دانستند و اگر چنين باشد بايد فرزند محتاج پدر نباشد و مستقل در وجود باشد، ديگر نبايد نصارا خود را مى
 موحد دانسته در عين اعتقاد به تثليث بگويند خدا يكى است" .

لسلام( پسر خدا و شريك او احتجاج دوم: اثبات اينكه شخص عيسى بن مريم )علیه ا 
  در الوهيت نيست

و اما طريق دوم، يعنى بيان اينكه "شخص عيسى بن مريم )علیه السلام( پسر خدا و شريك او در حقيقت 
الوهيت نيست" ،دليلش همين است كه او بشر است و از بشرى ديگر متولد شده و ناچار لوازم بشريت را هم 

 دارد. 
ها تربيت يافت، او حامله شد و او در رحم وى نشو و نما كرد و مانند همه جنينتوضيح اينكه مريم ع به 

آن گاه او را مانند هر مادرى ديگر بزائيد و سپس در دامن خود تربيت نمود آن طور كه ساير مادران، كودكان 
انسان  كنند و سپس شروع كرد "با خوردن و نوشيدن و ساير حالات طبيعى يكخود را تربيت و حضانت مى

زنده نشو و نما كردن" و مانند ساير موجودات زنده و طبيعى دستخوش عوارض شدن، گرسنه و سير گشتن، 
خوشحال و ناراحت شدن، لذت و الم بردن، تشنه و سيراب گشتن، خوابيدن و بيدار شدن، خسته و راحت 

 شدن، و ساير لوازم ديگر يك موجود طبيعى را به خود گرفتن. 
ى است كه همه از آن جناب در مدتى كه در بين مردم بوده مشاهده شد، چيزى نيست كه اينها آن امور

ها هيچ عاقلى در آن شك كند و نيز هيچ عاقلى شك ندارد در اينكه چنين كسى انسانى است مانند ساير انسان
مصنوع، آن طور و افراد ديگر از اين نوع و وقتى عيسى )علیه السلام( چنين موجودى باشد قهرا مخلوقى است 

 كه ساير افراد اين نوع مخلوقند و مصنوع، و از اين جهت هيچ تفاوتى با ديگران ندارد. 
و اما مساله صدور معجزات و خوارق عادت به دست او، از قبيل زنده كردن مردگان و خلقت كردن 

از قبيل تكون يافتنش ها، و همچنين خوارقى كه در پديد آمدنش بوده، مرغان و شفا دادن به كوران و برصى
بدون پدر، همه و همه امورى است خارق العاده، يعنى غير مالوف و غير معمول در سنت جارى در عالم طبيعت 

خواهيد بكنيد و ليكن هر تعبيرى كه برايش بكنيد و يا به عبارت ديگر نادر الوجود )و هر تعبيرى كه مى
نكه عقل دليلى بر محال بودن آن ندارد، علاوه بر اينكه كتب توانيد آنها را امرى محال بدانيد(، براى اينمى
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آسمانى همه گوياى اين هستند كه آدم ابو البشر نه پدر داشت و نه مادر، و انبياى خدا از قبيل: صالح و ابراهيم 
 و موسى 
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)علیه السلام( هم از اينگونه خوارق عادات بسيار داشتند و كتب آسمانى همه گوياى بر معجزات ايشان 
است، بدون اينكه الوهيتى براى آنان اثبات كنند و آن حضرات را از انسان بودن خارج و سنخه خدايى به آنان 

 بدهند. 
َ ثاَلِثُ ثلَاثَةٍَ وَ مَا مِنْ إلَِهٍ إِلاه و اين طريق استدلال، همان است كه در آيه: } لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه

يقةٌَ كَاناَ يَأكُْلانَِ ... إلَِهٌ وَاحِدٌ{ هُ صِد ِ سُلُ وَ أمُُّ الَطهعاَمَ  }مَا الَْمَسِيحُ ابِْنُ مَرْيمََ إلِاه رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الَرُّ

رْ كَيْفَ نبُيَ نُِ لهَُمُ الَْْياَتِ ثمُه انُْظُرْ أنَهى يؤُْفكَُونَ {انُْظُ 
، طى شده است و اينكه ترجمه آن:" محققا كسانى كه 1

گفتند: عيسى سومين خدا از سه خدا است"، كافر شدند، چون هيچ معبودى به جز معبود يكتا نيست... مسيح 
اند و مادرش )در ادعاى اينكه او را اند و در گذشتهنيز رسولانى بودهپسر مريم به جز رسولى نبوده كه قبل از او 

خوردند، تو اى پيامبر ببين كه چگونه آيات را براى اين بدون شوهر زائيده( راستگو بوده، او و پسرش طعام مى
 بندند". ها به ما مىكنيم و سپس ببين كه چگونه دروغمردم بيان مى

خوردن مسيح را به رخ مسيحيان كشيد، براى اين بود كه خوردن از هر عمل و اگر از ميان همه افعال، 
كند و احتياج و ماديت با الوهيت منافات دارند، چون هر كسى ديگر بر ماديت و احتياج او بيشتر دلالت مى

شود و با چند لقمه سير و با شربتى آب فهمد كه شخصى كه به خاطر طبيعت بشريش گرسنه و تشنه مىمى
گردد، از ناحيه خودش چيزى به جز حاجت و فاقه ندارد، حاجتى كه بايد ديگرى آن را برآورد، با راب مىسي

اش كرده تواند داشته باشد؟ آخر كسى كه حاجت از هر سو احاطهاين حال الوهيت چنين كسى چه معنايى مى
ه تدبير ديگرى است و اله و غنى و در رفع آن حوائج نياز به خارج از ذات خود دارد فى نفسه ناقص و مدبر ب

 شود. بالذات نيست، بلكه مخلوقى است مدبر به ربوبيت كسى كه تدبير او و همه عالم به وى منتهى مى
َ هُوَ  }فرمايد:آيه شريفه زير هم ممكن است به همين معنا ارجاع شود كه مى لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه

هُ وَ مَ الَْمَسِيحُ ابِْنُ  ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَْ يهُْلِكَ الَْمَسِيحَ ابِْنَ مَرْيمََ وَ أمُه نْ فيِ الَْْرَْضِ  مَرْيمََ قلُْ فمََنْ يمَْلِكُ مِنَ اََللّه

ُ عَلىَ  ِ مُلْكُ الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ مَا بيَْنهَُمَا يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَ اََللّه فرمايد: ، چون مىءٍ قدَِيرٌ {كُل ِ شَيْ  جَمِيعاً وَ لِِلّه
"محققا كافر شدند كسانى كه گفتند: اللَّه همان مسيح پسر مريم است، بگو اگر چنين است، پس كيست كه اگر 

 خدا بخواهد مسيح بن مريم را و مادرش را هلاك كند و حتى همه كسانى كه در زمين هستند، هلاك كند 
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اند، با اينكه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين نه چنين كفرياتى را معتقد شدهجلوى او را بگيرد؟ و چگو
 . 1كند و خدا بر هر چيز توانا است"اين دو است از خدا است، او است كه هر چه بخواهد خلق مى

} قلُْ فرمايد:( سوره مائده است و در آن خطاب به نصارا نموده مى75اى كه در ذيل آيه )و همچنين آيه

ُ هُوَ الَسهمِيعُ الَْعلَِيمُ {أَ  ا وَ لاَ نَفْعاً وَ اََللّه ِ مَا لاَ يمَْلِكُ لكَُمْ ضَرًّ ها ، چون در اين نوع از احتجاج2 تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اََللّه
اند كه شود و مردم اين را از آن جناب به چشم ديدهملاك صفات و افعالى است كه از مسيح ع مشاهده مى

كند و به همه صفات و ها بر طبق ناموس جارى در حيات زندگى مىت معمولى و مانند ساير انسانانسانى اس
نوشد، و محتاج به ساير حوائج بشرى خورد، مىافعال و احوالى كه همه افراد اين نوع دارند متصف است، مى

ه كند و يا ما اينطور و داراى همه خواص بشريت است و اين اتصافش چنان نيست كه به چشم ما اينطور جلو
خيال كنيم و واقع غير از اين باشد، خير، ظاهر و واقعش همين است كه مسيح انسانى بوده داراى اين صفات و 

ها و پسر انسانى ديگر خوانده و ها هم پر است از اينكه آن جناب خود را انسانى از انساناحوال و افعال، انجيل
نوشيدن، خوابيدن، راه رفتن، مسافرت و خسته شدن، سخن گفتن و احوال  پر است از داستانهايى كه از خوردن،

دهد اين همه ظواهر را حمل بر خلاف كند، بطورى كه هيچ عاقلى به خود اجازه نمىديگر وى حكايت مى
ر آيد كه بر سر سايظاهر و بر معنايى تاويل بكند و با قبول اين مطلب بايد بپذيريم كه بر سر مسيح هم همان مى

آيد، پس او مانند سايرين از ناحيه خود، مالك هيچ چيز نيست و ممكن هم هست مانند سايرين ها مىانسان
 دستخوش هلاكت گشته، از دنيا برود. 

و همچنين داستان عبادت كردن و دعا كردنش اينقدر در كتب اناجيل آمده كه جاى شك براى كسى 
به خدا و خضوع در برابر ساحت مقدس او بوده، نه اينكه خودش  كرده، براى تقربماند كه آنچه عبادت مىنمى

 اى نظير اين را گرفته باشد. خدا باشد و خواسته باشد به مردم طرز عبادت را ياد داده و يا نتيجه
( سوره نساء هم به همين داستان عبادت كردن عيسى ع و احتجاج به آن اشاره نموده، 172آيه )

بوُنَ،{} لنَْ يسَْتَ فرمايد:مى ِ وَ لاَ الَْمَلائَكَِةُ الَْمُقرَه   نْكِفَ الَْمَسِيحُ أنَْ يكَُونَ عَبْداً لِِلّه
  

  

                                                      
 ". 17" سوره مائده، آيه   1
 ". 76پرستيد كه براى شما نه نفعى دارد و نه ضررى؟ و خدا شنوا و دانا است." سوره مائده، آيه بگو آيا به غير خدا چيزى مى  2
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، پس همين عبادت كردن مسيح براى 1}وَ مَنْ يسَْتنَْكِفْ عَنْ عِباَدتَِهِ وَ يسَْتكَْبرِْ فسََيحَْشُرُهُمْ إلَِيْهِ جَمِيعاً {
دانسته و براى خود هيچ سهمى از بوده، و الوهيت را براى غير خود مىخدا اولين دليل است براى اينكه او اله ن

آن قائل نبوده، پس مسيحيان بايد براى ما معنا كنند كه چگونه ممكن است كسى خود را بنده و مملوك غير 
به  بداند و در پرستش معبود و مالكش خود را به تعب بيندازد و در عين حال خود را قائم به نفس بداند، آن هم

داند و نامعقول بودن اين سخن بر همه روشن همان جهتى قائم به نفس بداند كه بدان جهت قائم به غير مى
است و همچنين عبادت ملائكه كاشف از اين است كه فرشتگان دختران خداى تعالى نيستند و همچنين روح 

حْمَنُ ن كريم فرمود:القدس، چون همه اينان بندگان خدا و اطاعتكاران اويند، هم چنان كه قرآ } وَ قَالوُا اِتهخَذَ الَره

أيَْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفهَُمْ وَ لاَ  وَلدَاً سُبْحَانَهُ بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يسَْبقِوُنهَُ باِلْقَوْلِ وَ هُمْ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ يعَْلمَُ مَا بيَْنَ 

 . 2مِنْ خَشْيتَِهِ مُشْفِقوُنَ {يشَْفعَوُنَ إِلاه لِمَنِ ارِْتضَىَ وَ هُمْ 
ها پر از اعتراف به اين معنا است كه روح مطيع خدا و رسولان او، و فرمانبر او و علاوه بر اينكه انجيل

محكوم به حكم او است و معنا ندارد كه كسى خودش به خودش امر كند و حكمفرماى خودش و مطيع خودش 
 خود و مخلوق خويش باشد.  باشد، هم چنان كه معنا ندارد كسى منقاد

و نظير اين جريان يعنى دلالت كردن عبادت عيسى بر اينكه عيسى خدا نيست و عابد غير معبود است، 
خواند )و اين معقول نيست خدايى بندگان را به دعوت عيسى )علیه السلام( است كه بشر را به عبادت خدا مى

َ هُوَ فرمايد:اشاره نموده مىعبادت خدايى ديگر بخواند(، خداى تعالى به همين  } لَقدَْ كَفرََ الَهذِينَ قَالوُا إِنه اََللّه

َ رَب ِي وَ رَبهكُمْ إنِههُ مَنْ  ُ عَلَيْهِ الَْمَسِيحُ ابِْنُ مَرْيمََ وَ قَالَ الَْمَسِيحُ يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ اعُْبدُوُا اََللّه مَ اََللّه ِ فَقدَْ حَره يشُْرِكْ باِلِلّه

 ، و راه آيه و احتجاجش روشن است. 3لْجَنهةَ وَ مَأوَْاهُ الَنهارُ وَ مَا لِلظهالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ {اَ 
  
  

  

                                                      
نه مسيح عار دارد از اينكه بنده خدا باشد و نه ملائكه مقرب و هر كسى كه از عبادت او اباء بورزد و يا گردن افرازد، خدا به   1

 سوى خود محشور كند.شان را به زودى همه
گيرند و نيز به و گفتند: رحمان فرزند گرفته، منزه است رحمان، بلكه فرشتگان بندگانى بزرگوارند، در سخن از او پيشى نمى  2

كنند مگر براى كسى كه او راضى باشد و نيز از كنند، خداى تعالى به حال و آينده آنان آگاه است و شفاعت نمىامر او عمل مى
 " .28دلواپسند. "سوره انبيا، آيه  ترس او

محققا كافر شدند آنهايى كه گفتند: خدا همان مسيح پسر مريم است و مسيح گفت: اى بنى اسرائيل خدا را بپرستيد كه رب من   3
چ كند و جايگاه او جهنم است و ستمگران هيو رب شما است و كسى كه به خدا شرك بورزد محققا خدا بهشت را بر او حرام مى

 " .72ياورى ندارند. "سوره مائده، آيه 
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كرد، پر هستند، گو اينكه در ها نيز از حكايت اينكه عيسى چگونه مردم را به سوى خدا دعوت مىانجيل
َ رَب ِ ها عبارتى به جامعيتانجيل رساند نيست، ليكن همين معنا را با عباراتى ديگر مىي وَ رَبهكُمْ {} اعُْبدُوُا اََللّه

و اعتراف دارد بر اينكه خداى تعالى رب مردم است و در هيچ جاى انجيل حتى براى يك بار هم ديده نشده كه 
ل اين به فرضى كه امثا1عيسى صريحا مردم را به عبادت خود بخواند، و اگر در آن آمده:" من و پدرم واحديم "

جملات براستى كلام انجيل باشد، بايد حمل كرد بر اينكه خواسته است بفرمايد: اطاعت من و اطاعت اللَّه يكى 
َ { }فرمايد:است، هم چنان كه قرآن هم همين معنا را آورده، مى سُولَ فَقدَْ أطََاعَ اََللّه  .2مَنْ يطُِعِ الَره

  بهاى گنهكارانمسيح يكى از شفيعان نزد خدا است، نه خون -5 

  تقرير و توضيح اعتقاد مسيحيان به تفديه عيسى عليه السلام
نصارا معتقدند كه مسيح با خون پر بهاى خود جرائم ايشان را عوض داده و به همين جهت لقب" فادى 

اكار شد اند: بعد از آنكه آدم نافرمانى خدا كرد و از شجره ممنوعه در بهشت خورد، خط"به آن جناب داده، گفته
و اين خطاكارى او به ارث در همه فرزندانش بماند، در نتيجه ذريه او ما دام كه توالد و تناسل كنند، خطاكار 

زايند و جزاى خطيئه هم عقاب در آخرت و هلاك ابدى است كه خلاصى و فرار از آن ممكن نيست با اينكه مى
 خداى تعالى رحيم و عادل است. 

اينجا پيدا شد و آن اين است كه اگر آدم و ذريه او را به جرم خطاهايش عقاب  و لذا اشكالى لا ينحل در
كند، با رحمتش منافات دارد، چون همين رحمتش او را واداشت كه ايشان را خلق كند و اگر ايشان را بيامرزد 

ندارد، با عدالتش منافات دارد )چون در اين صورت خوب و بد را به يك چوب رانده( و عدالت اقتضاى آن 
كند بين آن دو را فرق بگذارد، مجرم خطاكار را به جرم و خطايش عقاب، و نيكوكار مطيع را به بلكه اقتضا مى

ها چون كشيش )مار ها است و گرنه بعضىها و اطاعتش ثواب دهد، البته اين نظريه بيشتر كشيشپاداش نيكى
گويند خلف وعده دانند و به عبارت ديگر مىمىاسحاق( هستند كه تخلف در مجازات مجرم و خطاكار را جائز 

 جائز نيست، ولى خلف وعيد و تهديد جائز است. 
اين اشكال از اول خلقت تا زمان عيسى )علیه السلام( لا ينحل مانده بود، تا آنكه خداوند آن را به بركت 

هاى آدم يعنى مريم ذريه مسيح حل كرد، به اين نحو كه مسيح كه فرزند خدا و خود خدا بود، در رحم يكى از
 بتول حلول كرد و از او متولد شد، همانطور كه يك انسان از 

                                                      
 يوحنا، اصحاح دهم.  1
 ". 80هر كس رسول را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است." سوره نساء آيه   2
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شود و از اين نظر يك انسان تمام عيار بود، چون از انسانى متولد شده بود، ولى از انسان ديگر متولد مى
نظر ديگر يك معبود كامل بود، براى اينكه فرزند اللَّه بود و معلوم است كه پسر اللَّه همان اللَّه تعالى است و از 

 همه گناهان و خطايا معصوم است. 
اندك از زمان در بين مردم زندگى كرد و با آنان معاشرت و آميزش نمود و چون با  اىبعد از آنكه برهه

ايشان خورد و نوشيد و با ايشان گفتگو كرد و انس ورزيد و در بين ايشان آمد و شد كرد، رفته رفته دشمنان را 
كتاب الهى، صاحبش  بر خود مسخر ساخت، تا او را به بدترين وجهى بكشند و آن كشتن به وسيله دار بود كه در

لعنت شده است، عيسى اين دار لعنتى و اين زجر و اذيتى را كه داشت تحمل كرد و خود را فدا ساخت تا 
بندگانش از عقاب آخرت نجات يابند و دچار هلاكت سرمدى نگردند، پس عيسى كفاره خطاهاى مؤمنين و 

هان همه عالم شد، )در رساله اولاى يوحنا، گروندگان به خودش شد، نه تنها گروندگان خودش بلكه كفاره گنا
نويسم براى آن است كه گناه مكنيد و اگر احيانا فصل اول آمده: اى فرزندان من، اين الفاظ كه به سوى شما مى

يكى از شما گناه كرد ما نزد رب مايه تسليتى عادل داريم و او يسوع مسيح است و اين همان وسيله آمرزش 
نه تنها خطاهاى ما، كه خطاهاى همه عالم، اينها سخنانى است كه مسيحيان در معناى خطاهاى ما است، بلكه 

 اند. )فادى( خونبها شدن مسيح ع گفته
اند و هيچ بهانه و آغازگرى جز نصارا اين كلمه )يعنى مساله دار و فداء( را اساس دعوت خود قرار داده

هم چنان كه قرآن كريم اساس دعوت خود را توحيد قرار  دهند،آن ندارند و هيچ كلامى را جز با آن خاتمه نمى
هبعَنَيِ فرمايد:داده، و در خطابش به رسول گراميش مى ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ أنََا وَ مَنِ اتِ } قلُْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُوا إلَِى اََللّه

ِ وَ مَا أنَاَ مِنَ الَْمُشْرِكِينَ { ها تصريح دارند و نقلش هم )به طورى كه انجيل ، حتى خود مسيح ع1وَ سُبْحَانَ اََللّه
داده. در چند سطر قبل گذشت(، اولين وصاياى خود را توحيد و محبت ورزيدن به خداى سبحان قرار مى

اند و ها و عقائد مسيحيان است، تذكر دادهعلماى اسلام و ساير دانشمندان اشكالهاى بسيارى را كه در گفته
ها و طومارها پر ها نوشته و صفحهاند، در اين باره كتابها و رسالهايشان را ذكر كرده وجوه فساد و بطلان سخنان

اند و اما ما آنچه در اند و اين عقائد را با ضروريات عقلى منافى و حتى با كتب عهدين نيز مناقض دانستهكرده
قرآنى سازگارى ندارند و بعد از اين كتاب برايمان اهميت دارد انتخاب آن منافاتهايى است كه با اصول تعليم 

 بيان آنها بحث را با بيان 
  

كنيم كه معناى شفاعتى كه قرآن اثباتش كرده و معناى فرق بين شفاعت و فداء خاتمه داده، روشن مى
                                                      

كنيم، و منزه است خدا و من از مشركين بگو اين است راه من كه با بصيرت هم خودم و هم پيروانم به سوى خدا دعوت مى  1
 ". 108سف، آيه نيستم." سوره يو
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 فدايى كه مسيحيان بدان معتقدند چيست. 
دهد كه آنچه از معارف كه بشر را بدان اين را هم قبلا بگوئيم كه قرآن كريم به صراحت تذكر مى

دهد كه قريب الافق با عقول آنان است و بياناتش فهم و خواند و بشر را مخاطب قرار مىخواند، با بيانى مىمى
دهد، آن گاه تسليم ل تشخيص مىدهد و فصل مميزى است كه انسان با آن حق را از باطدرك آنان را رشد مى

سازد و انسان به آسانى نمايد و نيز بين خير و شر و نافع و مضر را جدا مىشود و از باطل دورى مىحق مى
تواند خير را بگيرد و شر را رها كند، عقل سالمى هم كه غبار تعصب جلو ديدش را نپوشانده، هر گاه به اين مى

فهمد، پس آنچه قرآن حق و خير و نافع معرفى نموده، عقل نيز همان را ا را مىهكتاب عزيز مراجعه كند، همين
داند و هر چه را كه قرآن باطل و شر و مضر معرفى كرده، عقل نيز همان را باطل و شر و حق و خير و نافع مى

 دهد.مضر تشخيص مى

  ده اشكال بر اين اعتقاد باطل 
كند؟ با دقت در آنچه از ايشان نقل كرديم، ت گفته چه حكم مىحال ببينيم عقل ما در باره آنچه مسيحي

 گذرد: ده اشكال به آنها وارد است كه اينك از نظر خواننده مى
اول اينكه گفتند: حضرت آدم با خوردن از آن درخت خدا را معصيت كرد و قرآن كريم اين سخن را به  

بهشت صادر شده بود و بهشت دار تكليف و امر و  كند: وجه اول اينكه نهى خداى تعالى )دردو وجه رد مى
شود نهى مولوى نيست، در نتيجه نهيى( ارشادى بود كه در آن صلاح حال شخص نهى شده در نظر گرفته مى

خواهد او را به سوى آنچه مصلحتش در آن است ارشاد كند و نواهى و نيز اوامرى كه از اين و نهى كننده مى
شود و نه بر مخالفتش عقابى، عينا مانند" بكن "و" نكن "هايى است لش ثوابى مترتب مىقبيل باشند، نه بر امتثا

گويد تنها چيزى گويد، و يا" بكن "و" نكن "هايى كه طبيب به بيمارش مىكه شخص طرف مشورت ما به ما مى
ا طبيب در" شود همان رشد و مصلحتى است كه طرف مشورت و يكه بر اينگونه" بكن "،" نكن "ها مترتب مى

بينى كرده است، آدم ابو هايش "پيشهايش "در نظر گرفته و همان مفسده و ضررهايى است كه در " نكنبكن
البشر نيز با مخالفتش از دستور ارشادى الهى جز بيرون شدن از بهشت و از دست دادن راحتى و قرب حق 

عقوبت خدا نگشت، براى اينكه امر مولوى تعالى، و سرور رضاى او چيزى دامنگيرش نشد و به هيچ وجه دچار 
اش عقاب باشد، خواننده عزيز اگر بيش از اين مقدار در اينجا طالب باشد به خدا را نافرمانى نكرد، تا نتيجه

 سوره بقره مراجعه كند.  39تا  35تفسير آيه 
 و نفوس  وجه دوم اينكه آدم )علیه السلام( پيغمبر بود و قرآن كريم ساحت پيغمبران را منزه
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داند، برهان عقلى هم مؤيد اين شريفه آنان را مبراى از ارتكاب گناه و فسق از امر خداى سبحان مى 
( از سوره بقره، آنجا كه پيرامون 213تواند براى ديدن اين برهان به تفسير آيه )نظريه است، خواننده محترم مى

 كرديم مراجعه نمايد. عصمت انبياء بحث مى
 ه گفتند:" به خاطر گناهى كه آدم كرد گنهكارى لازمه او و ذريه او شد". دوم اينك

} ثمُه اجِْتبََاهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَليَْهِ وَ هَدىَ {فرمايد:قرآن اين را نيز رد نموده مى
، بعد از خوردن از آن درخت 1
 ردانيد. و بيرون شدن از بهشت خداى تعالى او را برگزيد و نظر رحمت خود را به او برگ

حِيمُ {فرمايد:و نيز مى ابُ الَره   2.} فَتلَقَهى آدمَُ مِنْ رَب ِهِ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَيْهِ إنِههُ هُوَ الَتهوه
اعتبار عقلى هم مؤيد اين معنا يعنى آمرزش گناهان است، بلكه نه تنها مؤيد است، بيانگر نيز هست، 

رى است كه هر چند از نظر عقل لازم الاجتناب اعتبار شده و موالى براى اينكه تبعات گناه و آثار شوم آن ام
داند، چون اگر پاى كتك و عقوبت متخلف، و پاداش عرفى هم اجتناب از آن و از مخالفت و تمرد را لازم مى

ن شود، و عقل و همچنيگيرد و هيچ امر و نهيى امتثال نمىفرمانبر در كار نباشد، امر تكليف و مولويت پا نمى
شمارند كه مولى دست و بالش در دائره مولويت دانند و از شؤون مولويت مىموالى عرفى اين را هم معتبر مى

باز باشد، هر جا مقتضى بداند عقوبت را بر مجرمين و پاداش را براى فرمانبران گسترش داده و هر جا صلاح 
به عفو و مغفرت معامله كند، چون همه بداند از خطاى خطاكاران و معصيت عاصيان چشم بپوشد و با ايشان 

اينها از شؤون مولويت و حكومت است و حسن اين عمل يعنى عفو موالى و صاحبان سطوت فى الجمله جاى 
اند، پس اينكه مسيحيان گفتند:" گناه آدم لازمه ها هم تا به امروز آن را بكار بستهترديد نيست و عقلاى از انسان

يست، چون اگر چنين بود در بشر هيچ موردى براى اصل عفو و مغفرت وجود ذريه او شد "،سخن درستى ن
داشت، چون مغفرت و عفو براى محو خطا و باطل نمودن اثر گناه است و با اين فرض كه خطيئه لازم لا نمى

ماند، با اينكه وحى الهى چه قرآن كريم و چه ينفك بشر باشد، ديگر موضوعى براى عفو و مغفرت باقى نمى
 تب عهدين پر است از داستان عفو و مغفرت، حتى خود اين كلامى كه ما از ايشان نقل كرديم و هم اكنون ك

  
  

                                                      
 " .122" سوره طه، آيه   1
آدم از پروردگارش كلماتى گرفت و در نتيجه نظر رحمتش را به سوى او برگردانيد كه او بسيار توبه پذير، و مهربان است.   2

 " .37"سوره بقره، آيه 
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 مشغول بحث پيرامون آنيم، خالى از عفو و مغفرت نبود. 
و سخن كوتاه اينكه اين ادعاى مسيحيت مبنى بر اينكه گناهى از گناهان يا خطايى از خطاها، همين كه 

شود و ديگر نه قابل مغفرت است و نه حتى توبه و ندامت و رجوع به خدا زم لا ينفك او مىاز كسى سر زد لا
 پذيرد. كند، ادعايى است كه عقل سليم و طبع مستقيم آن را نمىآن را پاك مى

اشكال سومى كه به گفتار آنان وارد است اين است كه گفتند: خطيئه آدم همانطور كه ملازم آدم شد 
نيز شد و تا قيامت ذريه او را خطاكار كرد، و اين گفتار مستلزم آن است كه تبعه آن خطيئه و آثار  ملازم ذريه او

اش را بگيرد و بطور كلى گناه هر انسانى گناه ديگران هم شمرده شود و آثار سوء هر سوئش هم گريبان ذريه
، هم از نظر عقل نادرست است و هم قرآن اند بگيرد و اين معناگناهى گريبان افراد ديگر را كه آن گناه را نكرده

 كند. كريم آن را رد مى
بله در قرآن اين معنا آمده است كه اگر يك فرد از انسان عمل زشتى را مرتكب شود و ديگران به آن 

گيرند، ليكن اين مساله غير مساله راضى باشند، هر چند خودشان مرتكب نشده باشند مورد مؤاخذه قرار مى
ت، مساله مورد بحث اين است كه يك انسان خطايى مرتكب شده و خطاى او خطاى تمامى مورد بحث اس

ذريه او و اثر سوئش گريبان ذريه او را تا قيامت بگيرد، چه اينكه ذريه او به خطاى او رضايت داده باشند و چه 
گناه و ده باشد، افراد بىنداده باشند، كه گفتيم به هيچ وجه درست نيست و معنا ندارد آدم ابو البشر خطايى كر

} ألَاه تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرىَ معصومى هم كه در ذريه او هستند به آتش گناه او بسوزند و قرآن كريم در آيه:

نْسَانِ إِلاه مَا سَعىَ {و آيه شريفه:{ } وَ أنَْ لَيْسَ لِلِْْ
كند، عقل سليم هم با آن سازگار نيست، زيرا ، آن را رد مى1

تواند براى تكميل كند، خواننده محترم مىگناه به جرم گنهكار ديگر قبيح است و عقل آن را رد مىؤاخذه بىم
( داشتيم مراجعه 218تا  216هايى كه در باره افعال در تفسير سوره بقره آيه )مطالعه خود در اين باب به بحث

 نمايد. 
كه اثر تمامى خطاها و گناهان هلاكت ابدى اشكال چهارم اينكه اساس گفتار مسيحيت بر اين است  

اى است و هيچ فرقى در كوچكى و بزرگى گناه نيست و لازمه اين سخن آن است كه اصولا گناه كوچك و صغيره
وجود نداشته، هر گناهى هر قدر هم كه ناچيز باشد كبيره و مهلكه بحساب آيد و اين از نظر تعليمات قرآنى 

ها مختلفند، بعضى كبيره و بعضى صغيره، بعضى ن كريم خطاها و معصيتدرست نيست، چون از نظر قرآ
 مشمول مغفرت و بعضى غير 
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شود و خداى تعالى در باره اين دو نوع گناه قابل آمرزشند، مانند شرك كه بدون توبه آمرزيده نمى
مْ سَي ِئاَتكُِمْ {} إِنْ تجَْتنَبِوُا كَبَائرَِ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف ِرْ عَنْكُ فرموده:

َ لاَ يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ وَ يغَْفِرُ مَا  }،1 إِنه اََللّه

 . 2دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ يشََاءُ {
پس ملاحظه كرديد كه خداى تعالى محرماتى را كه از آن نهى فرموده دو قسم كرده، يكى گناهان كبيره 

قهرا صغيره خواهند بود و نيز بعضى را قابل آمرزش و بعضى  و يكى ديگر گناهانى كه در مقابل آن قرار دارند و
ديگر را غير قابل آمرزش دانسته، پس به هر حال گناهان )از نظر زشتى و فساد( مختلفند و چنين نيست كه 

 تمامى گناهان باعث خلود در آتش و هلاكت ابدى گردد. 
پذيرد كه تمامى گناهان را در يك رديف قرار دهد، به طورى علاوه بر نظريه قرآن كريم، عقل نيز نمى

كه در نظر او فرقى ميان "يك سيلى زدن" و بين "كشتن" نباشد و نگاه به زن مردم، با زناى با او يكسان باشد و 
سرپرست در نظرش يكسان مى بىهمچنين )خوردن يك ريال مال مردى توانگر با خوردن تمامى اموال يتي

اند و براى هر معصيتى تبعه ها در تمامى ادوار هيچ گناهى را در جاى گناه ديگر ننهادهباشد( و عقلاى از انسان
و اثر خاصى و سرزنش و عقاب معينى قائلند و با اين اختلاف چشمگيرى كه در مراتب گناه هست، چگونه 

كند به اينكه: مراتب آن كرد و با فرض اختلاف مراتب آن، عقل حكم مىتوان حكم يك كاسه و كلى در باره مى
مختلف عذاب را بين آنها توزيع كرد يعنى عذاب جاودانى و هلاك ابدى را كيفر بزرگترين گناه از قبيل شرك 

هاى كمتر را كيفر گناهان كوچكتر دانست همانطور كه قرآن چنين كرده و معلوم است به خدا دانست و عذاب
كه خوردن از درخت بهشتى به فرض اينكه حكم ارشادى نبوده باشد بلكه حكم شرعى بوده باشد، مخالفتش 

رسد، پس اين درست نيست كه مخالفت چنان نهى را باعث به پايه كفر به خداى عظيم و گناهانى نظير آن نمى
( سوره بقره داشتيم 218تا  216) تواند به بحث افعال كه در تفسير آيهعذاب دائمى بدانيم، خواننده عزيز مى

 مراجعه نمايد. 
اشكال پنجم كه به حرف مسيحيان وارد است اين است كه گفتند: بين صفت "رحمت" خدا و "عدالت" 
او تزاحم بوجود آمد، آن گاه براى رفع اين تزاحم عيسى نازل شد و سپس صعود كرد، به بيانى كه قبلا از ايشان 

 ين كلام و در لوازم آن نقل كرديم و اگر كسى در ا
  

  

                                                      
 " .31آمرزيم. "سوره نساء، آيه نيد بديهايتان را مىايد، اجتناب كاى كه از آن نهى شدهاگر از گناهان كبيره  1
" 48آمرزد. "سوره نساء، آيه تر از آن را براى هر كه بخواهد مىآمرزد و گناهان سبكخدا اين گناه را كه به او شرك بورزيد نمى  2
. 
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فهمد كه خداى تعالى از ديدگاه مسيحيان هر چند موجودى است آفريننده كه خلقت اين دقت كند مى
خواهد بكند علم ذاتيش را بكار عالم با همه اجزايش مستند به او است، ليكن خدايى است كه هر كارى كه مى

ه اين كار را بكند و يا نكند، هر يك از اين دو طرف به نظرش كند كها( فكر مىگرفته، )عينا، مانند ما انسان
كند و چربيدن آن به اين معنا است كه با مصالحى كه در نظر دارد مطابق باشد، همانطور چربيد آن را اختيار مى

كنيم، اگر مصالح آن بر مفاسدش چربيد انجام كه ما در هر كارى مصالح و مفاسدش را سبك و سنگين مى
ها در تطبيق عمل خود با مصالح و مفاسد م و لازمه اين سخن اين است كه خداى تعالى هم مثل ما انساندهيمى

احيانا اشتباه كند و در نتيجه پشيمان شود، هم چنان كه در اصحاح ششم از سفر تكوين از تورات آمده: كه خدا 
اينكه آيا اين عمل را انجام بدهد يا نه از اينكه فرزندان آدم را در زمين خلق كرد خوشش نيامد و چه بسا در 

فكرش به جايى نرسد و نتواند مصلحتش را تشخيص دهد و اى بسا فكر او )به خاطر اشتغال به چيزهاى ديگر( 
  1به فلان مساله متوجه نگشته، در باره آن جاهل باشد.

يك انسان است كه هر و سخن كوتاه اينكه خداى تعالى از نظر مسيحيت در افعال و اوصافش عينا مانند 
كند و همه همش در اين است كه عمل خود را با مصلحت وفق دهد، انديشى مىكند با فكر و مصلحتچه مى

ها محكوم به حكم مصالح و مقهور به اين است كه عمل را در اين چهارچوب انجام پس او نيز مانند ما انسان
ت خود محكوم به اين احكام شده(، در نتيجه ممكن دهد )و معلوم است كه چنين كسى از ناحيه خارج از ذا

است از ناحيه خارج به صلاح و مصلحتش هدايت بشود و ممكن است نشود و در نتيجه گمراه گردد و دچار 
اشتباه و غفلت شود، و چه بسا كه چيزى را بداند و چه بسا نداند، چه بسا بر آن عامل خارجى غالب شود و چه 

د، پس قدرت چنين خدايى محدود است، هم چنان كه عملش محدود است و وقتى بسا او بر وى غالب گرد
شود بر او اين حالتهاى مختلف بر خدا جائز باشد، ساير عوارض كه بر يك فاعل صاحب فكر و اراده طارى مى

 نيز طارى شود، يعنى خوشحال شود و اندوهگين گردد و خود را بستايد و ملامت كند، شرمسار شود و سرفراز
گردد و احوالى ديگر از اين قبيل و كسى كه چنين وضعى دارد موجودى مادى و جسمانى و داخل در محدوده 
ناموس حركت و تغيير و استكمال خواهد بود و كسى كه اينطور باشد ممكن الوجود و مخلوق است، البته نه 

 ه خالق هر چيز است. مخلوقى فوق العاده، بلكه يك انسان معمولى خواهد بود، نه واجب الوجودى ك
 و شما خواننده محترم اگر به كتب عهدين مراجعه كنيد خواهيد ديد آنچه ما به عنوان 
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لازمه گفتار حضرات ذكر كرديم صريحا در باره خداى تعالى آمده، يعنى خدا را جسم و متصف به همه  
 داند. اوصاف جسمانى و مخصوصا صفات انسان مى

داند از آن جمله ن معانى كه ذكر شد خداى تعالى را منزه از اين اوهام خرافى مىو قرآن مجيد در همه اي
ا يصَِفوُنَ {فرمايد:مى ِ عَمه و براهين عقلى و قطعى هم قائم است بر اينكه خداى تعالى ذاتى است 1} سُبْحَانَ اََللّه

از عدم ندارد و او تنها قدرت اى مجمع تمامى صفات كمال، پس او تنها وجود دارد و بس و وجودش هيچ شايبه
دارد و قدرتش مطلقه است بدون اينكه مشوب به عجز باشد و او تنها علم دارد، آن هم علم مطلق، بدون اينكه 

اش حيات است، آن هم حيات مطلقه، بدون اينكه علمش آميخته با جهل و يا در معرض زوال باشد او همه
عالى به حكم براهين قطعى عقلى، چنين خدايى است، ديگر مرگ و فنا در او ممكن باشد و وقتى خداى ت

 دگرگونگى در او راه ندارد، نه در وجودش و نه در علمش و نه در قدرتش و نه در حياتش. 
در نتيجه چنين خدايى جسم و جسمانى نبوده، چون اجسام و جسمانيات از هر جهت در احاطه 

و احتياجاتند و وقتى خداى تعالى جسم و ( بشود يا نشودها)دگرگونگى و تحولند، و در معرض امكانات 
يمانى و گيرد، غفلت و سهو و اشتباه، پشجسمانى نبود، در معرض حالات مختلف و عوارض متنوع قرار نمى

سرگردانى، تاثر، شرمسارى و خوارى و كوچكى و شكست خوردن و امثال اينها در ساحت مقدس او محال 
ايم هاى برهانى اين مسائل را بطور كامل آوردهاست و ما در اين كتاب در هر مورد مناسبى كه پيش آمده بحث

 (. خوردان شاء اللَّه خواننده عزيز به آنها بر مى)
گويد و آنچه ده اهل دقت و تدبر است كه بين اين دو قول، يعنى آنچه قرآن در اين باره مىو اين به عه

كتب عهدين گفته، مقايسه كند ببيند آيا معارفى كه قرآن كريم در مورد اله عالم آورده:" كه هر صفت كمال را 
انسته كه فهم محدود ما بتواند برايش اثبات و هر صفت نقص را از او نفى كرده و بالأخره او را بزرگتر از آن د

گويد، امورى كه جز در اساطير در باره او حكمى بكند "حق است و يا امورى كه كتب عهدين در اين باره مى
هاى اولى درآمده و افكارشان تحت شود، امورى كه در وهم انسانيونان و خرافات هند قديم و چين يافت نمى

 تاثير آن قرار گرفته است. 
ها حلول كند، تا شم اينكه گفتند:" خدا پسرش مسيح را فرستاد و دستور داد در يكى از رحماشكال ش 

 به صورت انسانى از آن رحم متولد گردد، در حالى كه خدا هم باشد"! 
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و اين همان سخن غير معقولى است كه قرآن كريم براى ابطال آن قيام نموده و توضيحش در بيان سابق 
 كنيم. ر نمىگذشت و ديگر تكرا

تواند آن را بپذيرد، براى اينكه اگر در اوصافى كه بايد به حكم عقل و معلوم است كه عقل سليم هم نمى
واجب الوجود را متصف به آن بدانيم دقت شود از قبيل ثبات سرمدى و عدم دگرگونى و عدم محدوديت وجود 

اى ار اين دو، و نيز اگر در تكون انسان از آن لحظهو احاطه به هر چيز و نزاهت از گنجيدن در زمان و مكان و آث
آيد چه اينكه اين تكون را طبق نظريه ملكانيان تفسير اى در رحم بوده تا وقتى كه به صورت جنين درمىكه نطفه

توانيم او را اله كنيم و چه طبق نظريه نسطوريان و چه يعقوبيان و چه غير ايشان )كه قبلا بدان اشاره شد( نمى
نى موجودى مجرد بدانيم، چون بين يك موجود جسمانى كه همه اوصاف جسميت و آثار آن را دارد و بين يع

موجودى كه جسميت ندارد و هيچيك از اوصاف جسميت از قبيل زمان و مكان و حركت و غير ذلك در او 
تحاد به هر وجهى كه نيست، نسبتى وجود ندارد، و چگونه ممكن است بين آن دو اتحاد برقرار شود، حال اين ا

تصور شود؟ و همين منطبق نشدن اين قول با احكام ضروريه عقلى، باعث شده كه بولس و ساير رؤساى 
 قديسين عليه فلسفه و مباحث عقلى قيام نموده، احكام آن را تقبيح كنند. 

خطئه نمايم، گويد:" من اين را نوشتم تا حكمت حكما را قاطعانه سركوب نموده، فهم فقها را تبولس مى
حكيم كجا و نويسنده كجا و كنكاشگر اين روزگار كجا و تعمق و دقت در معارف دينى ما كجا؟ مگر نبود كه 

اگر يهود جرأت دارد سخن از معجزه كند و از  -گويد تا آنجا كه مى -خدا حكمت اين عالم را تعميق فرمود 
آوريم كه اينك مسيح مصلوب بزنند ما بانگ برمى ما معجزه بخواهد و اگر يونانيان جرأت دارند دم از حكمت

  1معجزه و حكمت است.
و نظير اين كلمات در كلام وى و كلمات غير او بسيار است و هيچ وجهى جز سياست نشر و تبليغات 

ها و كتب مراجعه نموده، در طريق بياناتش براى مردم ندارد و اگر خواننده عزيز و هر كس ديگرى به اين رساله
اى زيرا جز مطالب خطابه)كند، ر طرز سخن گفتن با آنان دقت كند، به درستى آنچه ما گفتيم يقين پيدا مىو د

 (. بينداندازى چيزى نمىو پشت هم
شود و آن قسمت و از آنچه گذشت اشكالى كه به قسمت ديگر سخنان مسيحيت وارد است روشن مى

 يا است" ،و اشكالش اين است كه گفتند: "خدا معصوم از گناهان و خطا
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اند، داراى عصمت نيست، براى اينكه عصمت بر دو معنا است اين است كه خدايى كه اينان تصور كرده
كه يكى در مورد او تصور ندارد، و ديگرى را هم ندارد، پس اصلا عصمت ندارد، اما آن عصمتى كه در او تصور 

حيت قائل به خالقى براى خدا نيستند، و اما عصمتى كه ندارد، عصمت از تمرد و نافرمانى خالق است كه مسي
شود ولى مسيحيت آن را براى خدا قائل نيستند، عصمت از اشتباه و خطاى در فكر است كه در او تصور مى

خواننده عزيز توجه كرد كه صريحا خدا را اشتباه كار معرفى كردند، پس خداى مسيحيت بطور كلى عصمت 
 ندارد. 

اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند: "بعد از آنكه خداى پسر به صورت فردى اشكال هفتم به 
ها، از انسان جلوه كرد و با مردم به معاشرت پرداخت، آنهم همانند معاشرت يك انسان معمولى با ساير انسان

گفتار واجب الوجود  تا آنكه در آخر خود را مسخر دشمنان كرد" ،وجه نادرستى اين سخن آن است كه بنا به اين
صفات ممكنات را به خود گرفته و در عين اينكه واجب الوجود است ممكن الوجود هم شده، در عين اينكه 

تواند خلقى از مخلوقات خود خدا است انسان هم شده و خلاصه كلام اينكه از نظر آقايان واجب الوجود مى
ها شود و ى متصف گردد، مثلا روزى انسانى از انسانشود، يعنى به حقيقت و واقعيت نوعى از اين انواع خارج

روزى ديگر اسب، و روزى مرغ و روز ديگر حشره، و وقتى ديگر چيزى ديگر شود و حتى از نظر ايشان خدا 
 تواند در عين اينكه يك چيز است، چند چيز باشد، هم خدا باشد و هم انسان و هم اسب و هم حشره!!!. مى

ه از اعمال موجودات فرض شود از او به تنهايى صادر شود، براى اينكه وقتى و همچنين هر رقم عمل ك
بتواند به صورت همه موجودات جلوه كند، بايد همه اعمال مخصوص موجودات را هم بكند، در نتيجه بتواند 

، حيات اعمالى متقابل از قبيل عدل و ظلم را انجام داده و به صفاتى متقابل از قبيل علم و جهل، قدرت و عجز
متصف شود و خداى ملك حق بزرگتر از اينها است و اين اشكال غير از آن محذورى ... و ممات، غنى و فقر و

گفتيم چگونه ممكن است موجودى سرمدى براى اينكه در اشكال ششم مى)است كه در اشكال ششم گذشت 
فه شود و در رحم مادر بگنجد و در و غير محدود الوجود و محيط به هر چيز و منزه از مكان و زمان ناگهان نط

به فرضى كه از اشكال ششم صرفنظر كنيم، وقتى بنا شد يك چيز، دو چيز شود و خدا : گوئيماشكال هفتم مى
تواند بيش از دو چيز هم بشود و افعال صفات هر يك از انواع موجودات را داشته باشد كه اين انسان شود، مى

 "(. مترجم"خود غير معقولى ديگر است 
اشكال هشتم به اين قسمت از گفتارشان وارد است كه گفتند: "خدا چوبه دار و لعنت دشمنان را به خود 

 خريد، براى اينكه شخص به دار آويخته شده ملعون است" ،اشكال 
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ما اين است كه منظورشان از اين سخن چيست؟ و چگونه خدا لعنت را تحمل كرد؟ و منظور از اين  
فهمند؟ يعنى دور كردن از رحمت و لعنت چيست؟ آيا همين لعنتى است كه اهل عرف و لغت از اين كلمه مى

فهميم از اين كلمه مىكرامت؟ و يا معنايى ديگر است؟ اگر منظور همان معناى معروف باشد كه ما و اهل لغت 
پرسيم چگونه ممكن است كسى كه خودش خدا است خود را از رحمت خود دور كند؟ و يا ديگران او را مى

از رحمت خود او دور سازند؟ و مگر رحمت غير از فيض وجودى و موهبت نعمت و اختصاص به مزاياى 
كردن به فقر مالى و نداشتن جاه و هستى چيز ديگرى است؟ اگر اين باشد پس برگشت معناى لعنت و دور 
پرسيم معناى لعنت كردن به خداى امثال اينها در دنيا و يا آخرت و يا هر دو خواهد بود، و اينجا است كه مى

تعالى و تقدس به هر وجهى كه تصورش كرده باشند غير قابل تصور است و مسيحيت بايد آن را براى ما تصوير 
شود، با اينكه غناى كه غنى بالذات است در اثر لعنت مخلوقش محتاج مى كنند و بگويند كه چگونه خدايى

 كند؟. بالذات باب هر فقرى را سد مى
} فرمايد:و اما تعليم قرآنى بر خلاف اين تعليم عجيب و غريب به تمام معناى كلمه است، قرآن كريم مى

 ِ ُ هُوَ الَْغَنِيُّ {يَا أيَُّهَا الَنهاسُ أنَْتمُُ الَْفقُرََاءُ إلِىَ اََللّه وَ اََللّه
1 . 

داند كه با آن اسماء و صفات، ديگر كند و به صفاتى متصف مىو قرآن كريم خداى را به اسمهايى ياد مى
محال است در معرض فقر و فاقه، حاجت و نقص، نداشتن و عدم، بدى و زشتى، ذلت در برابر كسى و خوار 

 احت قدس و كبريائيش منزه از اينها است. در نزد خودش قرار گيرد و خلاصه اينكه س
در اينجا ممكن است كسى به طرفدارى از مسيحيت برخاسته و بگويد: از نظر مسيحيان نيز خداى تعالى 

متحد نشده بود،  -مثلا با مسيح  -فى نفسه يعنى بخودى خود چنين خدايى است و اگر با يك فرد از انسان 
رض خوارى و ساير احوال مذكور قرار گيرد و چون با يك انسان كه مادى خود بخود اجل از اين بود كه در مع

 و جسمانى است متحد شده، همه احوال و عوارض را پذيرفته است!!. 
به ادعاى شما  -گوئيم: آيا پذيرش و تحمل لعنت و اتصافش به امور شاقه نامبرده كه علتش در پاسخ مى

خوانيد؟ اگر حقيقى باشد است؟ و يا آنكه مجازا آن را تحمل مى اتحاد نامبرده است، تحمل واقعى و حقيقى -
 آيد و اگر تحمل مجازى است همان محذور كه گفتيم لازم مى
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گردد. يعنى شما مسيحيان به خاطر اشكال تزاحم عدل خدا و رحمتش بود كه مساله اشكال دوباره برمى
ى و صرف شوخى باشد اشكال مزاحمت برطرف فديه شدن خدا را تصوير كرديد، و اگر اين مساله مجاز

 شود.نمى

لازمه اعتقاد به تفديه عيسى )علیه السلام( جهل به معناى حقيقى گناه و خطا و نفهميدن  
  چگونگى ارتباط گناه با عقاب است

اشكال نهم به اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند: "عيسى كفاره گناهان مؤمنين و بلكه كفاره  
آيد مسيحيان اصلا معناى حقيقى گناه و خطا را تمام خطاهاى عالم است" و آن اين است كه از اين كلام بر مى

آورند و اين عقاب را چگونه اند كه چگونه گناهان، عقاب اخروى را در پى مىاند و هنوز درك نكردهنفهميده
اند و از موقف تشريع در تشريع را نشناختهسازند و حقيقت ارتباط بين اين گناهان و خطاها و بين محقق مى

 برقرار نمودن اين رابطه، آن تصور درستى را كه قرآن كريم با بيان و تعليم خود تصوير نموده، ندارند. 
َ لاَ يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلَاً و ما در مباحث سابق اين كتاب از آن جمله در تفسير آيه شريفه: } إنِه اََللّه

ةً وَاحِدةًَ {در ذيل آيه: و1مَا { ، بيان كرديم كه احكام و قوانينى كه مخالفت و تمرد و در آخر 2} كَانَ الَنهاسُ أمُه
شود، امورى وضعى و اعتبارى است كه منظور از وضع و اعتبار آن اين است كه گناه و خطيئه در آن واقع مى

تورات حفظ شود و عقابى كه بر مخالفت آن مترتب مصالح مجتمع انسانى با عمل به آن احكام و مراقبت آن دس
هاى مكلف را از هوس معصيت شود تبعات سويى است كه آن را وضع نموده، اعتبار كردند تا بتواند انسانمى

 كنند. و تمرد از اطاعت منصرف سازد، اين حال قوانينى است كه عقلا براى نظام دادن به مجتمع انسانى وضع مى
كند و در اين باره قدمى فراتر نهاده، قدمى كه بحث عقلى گذشته ما نيز آن را تاييد مىولى تعليم قرآن 

داند كه آن اين است كه منقاد شدن انسان در برابر قوانينى كه برايش از ناحيه خدا تشريع شده را باعث آن مى
آن قوانين را باعث آن دل آدمى آماده اتصاف به صفات فاضله و حميده گردد، هم چنان كه سركشى كردنش از 

داند كه دلش براى پذيرش صفات رذيله و خسيسه و خبيثه آماده شود و در نتيجه آن آمادگى است كه نعمتى مى
گردد، شود و در اثر اين آمادگى است كه زمينه عذاب و نقمتى اخروى برايش فراهم مىاخروى برايش آماده مى

ئل و رذائل است و حقيقت بهشت و دوزخ هم همانا قرب چون بهشت و دوزخ آخرت تمثل يافته همان فضا
آدمى به خدا و دوريش از خدا است، پس حسنات و سيئات متكى به مصالح و مفاسد واقعى و حقيقى است و 

 منتهى به امورى است كه نظامى حقيقى دارد، نه چون قوانين عقلا كه صرف اعتبار است. 
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نها براى نظام بخشيدن به جوامع بشرى نيست بلكه براى تكميل اين نيز واضح است كه تشريع الهى ت
خواهد با اين هدايت تشريعى هدايت تكوينى را تقويت نموده، مخلوق را به آن هدفى خلقت بشر است، مى

خواهد هر نوع از انواع موجودات را به كمال وجود و هدف كه در خلقت او است برساند، و به عبارتى ديگر مى
د و يكى از كمالات وجودى انسان داشتن نظام صالح در زندگى دنيا و يكى ديگر داشتن حيات ذاتش برسان

سعيده در آخرت است و راه تامين اين دو سعادت، دينى است كه متكفل قوانينى شايسته براى اصلاح اجتماع 
كنند، هم معاششان نظم پيدا ها عمل ها بدانو نيز مشتمل بر جهاتى از تقرب به خدا به نام عبادات باشد تا انسان

كند و هم جانشان نورانى و مهذب گردد و در نتيجه با جانى نورانى و مهذب و عملى صالح، شايسته كرامت 
 الهى در دار آخرت شوند اين است حقيقت امر. 

پس انسان به خداى سبحان قربى و بعدى دارد و ملاك در سعادت و شقاوت دائميش و معيار در 
د اجتماعش همين قرب و بعد است و دين تنها عامل براى ايجاد اين قرب و بعد است و همه صلاحيت و فسا

 اين مطالب امورى است حقيقى نه اينكه اساسش لغو و خرافه بوده باشد. 
و اگر فرض كنيم ارتكاب يك معصيت، مثلا خوردن از درخت بهشتى با وجود نهى از آن باعث هلاكت 

اى هم براى نجات از مى همه فرزندانش تا روز قيامت شود و علاوه بر اين وسيلهدائمى او و بلكه هلاكت دائ
اين هلاكت و اين دلواپسى نباشد، مگر فداء شدن مسيح، پس تشريع اديان قبل از مسيح و يا مسيح و بعد از 

 تواند داشته باشد؟!. اى مىمسيح چه فائده
از جهت صدور آن معصيت، حتمى است،  چون وقتى فرض كرديم كه هلاكت دائمى و عقاب اخروى

اى تنها و تنها راه تواند انسان را از آن هلاكت و يا به عبارت ديگر از گناه حفظ كند و نه توبهديگر نه عملى مى
علاج فداء است و بس، و با اين فرض ديگر تشريع شرايع و انزال كتب و ارسال رسل از ناحيه خداى تعالى 

و آنچه تا كنون وعده و وعيد و انذار و تبشير از ناحيه خداى تعالى رسيده، خالى از  هيچ معناى متصورى ندارد
وجه صحت خواهد بود، چون با حتمى بودن فساد و وجوب عذاب اين وعده و وعيدها چه چيزى را اصلاح 

 كنند؟. مى

لازمه قول به هلاكت دائمى فرزندان آدم و انحصار راه نجات آنان در فدا شدن عيسى 
  لیه السلام(، و لغو و عبث بودن تشريع تمام اديان است)ع

هاى گذشته و قبل از از اين هم كه بگذريم آقاى بولس و امثال او در باره هزاران هزار انسان كه در امت
هاى فداء شدن مسيح كه با عمل به شرايع زمان خود به كمال رسيدند و حد اقل در باره انبياء و ربانيين از امت

گويند؟ آيا به نظر آقايان اين بزرگان نيز با حالت شقاوت از قبيل ابراهيم و موسى ع و امثال ايشان چه مى گذشته
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و گمراهى از دنيا رفتند و يا به كمال و سعادت خود رسيدند؟ و در عالم بعد از مرگ و در قيامت چه وضعى 
توانند بگويند: ارسال يده؟ چگونه مىدارند؟ آيا عقاب و هلاكت در انتظارشان است و يا ثواب و حيات سع

 رسل 
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كند، با اينكه مسيح تصريح كرده به اينكه براى نجات و انزال كتب هيچ اثرى ندارد و دردى را دوا نمى 
دادن گنهكاران و خطاكاران فرستاده شده و نيز تصريح نموده است كه صالحان و اخيار احتياجى به اين معنا 

 ندارند. 
گويد: كاهنان و يهوديان رياكار بر سر شاگردان مسيح غوغا كردند كه چرا انجيل لوقا اصحاح پنجم مى

نوشيد، خود مسيح به جاى شاگردان پاسخ داد: خوريد و مىشما شاگردان مسيح با باجگيران و خطاكاران مى
ام كه صديقين را خواهند، من نيامدهاند طبيب لازم ندارند، و تنها بيمارانند كه طبيب مىآنان كه صحيح و سالم

 خوانم. دعوت كنم، ليكن خطاكاران را به توبه مى
رسد كه تشريع شرايع الهيه و و كوتاه سخن اينكه قبل از فداى مسيح هيچ غرض صحيحى به نظر نمى

عالى و نواميس دينيه قبل از فداى مسيح را از عبث و لغويت حفظ كند و براى اين عمل عجيب كه از خداى ت
دانسته كه اگر )با فداى تقدس صادر شد محمل صحيحى بوده باشد، مگر اينكه كسى بگويد خداى تعالى مى

ها و احكام آنها به هيچ وجه سود نخواهد مسيح( محذور خطيئه آدم را برطرف نكند هيچيك از اين شريعت
حتياط و به اميد موفقيت بوده، به اين هايى را تشريع كرد بر سبيل اداد، و اگر با چنين علمى مع ذلك شريعت

اميد كه شايد روزى بتواند )به وسيله فداء كردن يكى از صاحبان شريعت يعنى عيسى( آن محذور را برطرف 
هاى بعد از فداء را بچيند و به هدف خود نائل گردد، و به آرزوى در روز نخست خلقت كند و ميوه تشريع

ه نظر خود بطور غير جدى( تشريع نموده، براى انبياى خود و ساير مردم برسد، به همين منظور شرايعى را )ب
ها وانمود كرد كه جدى و واقعى است و به آنان نگفت كه ما دام محذورى كه هست برطرف نشود اين شريعت

 بخشد و شرايع همه بيهوده بوده و هدر خواهد رفت. اى اثر نمىو زحمات شما انبياء و مؤمنين ذره
رضيه، خداى تعالى هم خودش را گول زده و هم مردم را، اما مردم را گول زده براى اينكه براى در اين ف

كند و اما ها عمل كنند سعادت و آمرزششان را ضمانت مىآنان چنين وانمود كرده كه اگر به احكام شريعت
اثر است و ز لغو و بىخودش را فريب داده، براى اينكه تشريع بعد از رفع محذور مذكور به وسيله فداء ني

كمترين اثرى در سعادت مردم ندارد، هم چنان كه بدون رفع آن محذور هم اثر نداشت، اين حال تشريع دين 
 قبل از رسيدن موقع مناسب براى فداء و تحقق آن بود. 

و اما در زمانى كه موقع براى فداء مناسب شد و بعد از آن مساله لغو بودن تشريع شريعت و دعوت دينى 
 تر است، براى اينكه بعد از برطرف شدن محذور تر و واضحو هدايت الهيه روشن
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در اى در ايمان به معارف حقه و چه اثرى كند و با اين حال چه فائدهخطاكارى، ديگر كسى خطا نمى
اعمال صالحه خواهد بود؟ چون بعد از رفع اين محذور نزول مغفرت و رحمت بر مردم چه مؤمنشان و چه 

شود، ديگر فرقى ميان اتقى الأتقياء و اشقى الاشقياء نخواهد بود، كافرشان، چه صالح و چه طالحشان واجب مى
وسيله فدا هر دو مشمول رحمت چون قبل از رفع خطيئه هر دو صنف اهل هلاكت و بعد از رفع خطيئه به 

 خواهند بود. 
اگر كسى به طرفدارى از بولس و امثال او برخاسته و بگويد: اينطور نيست كه فدا هيچ اثرى نداشته باشد 

مند شود و كسانى كه به مسيح ايمان آورند از ايمان خود بهرهبلكه با فدا شدن مسيح دعوت دينى سودمند مى
گويم كسى گفته است: "من به شما مى 1مسيح به اين معنا بشارت داده و در انجيل شوند، هم چنان كه خودمى

كه امروز در برابر مردم به نفع من )و به حقانيت دعوت من( اعتراف كند فردا همه فرزندان انسان در برابر ملائكه 
ها مردم منكر شود انسانخدا ايمان او را تصديق و بدان اعتراف خواهند كرد و كسى كه )دعوت( مرا در برابر 

شوند و هر كس كه كلمه ناهنجارى در باره فرزند انسان بگويد، آمرزيده هم در برابر ملائكه خدا منكر او مى
 شود. خواهد شد، اما كسى كه نسبت به روح القدس سخن ناهنجارى بگويد بخشوده نمى

كه قبلا از رساله يوحنا نقل كرديم گوئيم: علاوه بر اينكه اين سخن مناقض گفتارى است در پاسخش مى
نويسم تا خطا نكنيد و اگر احيانا كسى از شما خطا كه گفت:" اى فرزندان من، اين كلمات را به سوى شما مى

كرد من نزد پروردگار وكيل عادلى دارم و آن يسوع مسيح است كه نه تنها كفاره گناه ما است بلكه كفاره گناهان 
كند، چون با اين فرض از آدم گرفته تا قيامت كسى آمرزيده ول گذشته را هم باطل مىهمه عالم است "،تمامى اص

اى معدود، يعنى همانهايى كه به مسيح و روح ايمان آورده باشند، آن هم نه همه هفتاد و دو شود، مگر عدهنمى
شوند و در اين بين ىفرقه آنان بلكه يك فرقه از هفتاد و چند فرقه، و بقيه مردم همه مشمول هلاكت دائم م

هاى ايشان چه سرنوشتى آيد و مؤمنين از امتدانيم چه بر سر انبياى گرامى كه قبل از مسيح بودند مىنمى
اند، چگونه دعوتى و چگونه حكمى بوده، آيا فهميم اين دعوتى كه انبياى نامبرده داشتهخواهند داشت، و نمى

هاى چهارگانه و تورات اند، پس چرا انجيلاگر دروغگو بوده اند يا دروغگو؟ ودر دعوت خود راستگو بوده
 دعوت آنان را تصديق كرد؟ با 
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ها اينكه تورات هرگز سخنى از داستان روح و فداء نگفته و مردم را بدان دعوت نكرده، و آيا انجيل 
 كتابى صادق را تصديق كرده و يا كتابى دروغين را؟. 

ل از مسيح تا آنجا كه اطلاع داريم از آمدن مسيح خبر و بشارت داده بود اگر كسى بگويد كتب آسمانى قب
و همين خود دعوتى اجمالى به پذيرفتن دين مسيح است، هر چند كه بطور تفصيل كيفيت نزول مسيح و فداء 

ر شدنش را نگفته باشد، پس خداى تعالى همواره و از ازل انبياى خود را به آمدن مسيح خبر داده بود و دستو
 كند خوشحال باشند. داده بود كه وقتى آمد، مردم به او ايمان آورند و بدانچه او مى

دليل سخن گفتن است، گويى و بىگوئيم: اولا اين حرف نسبت به انبياء قبل از موسى، غيبدر پاسخ مى
به" خلاص  چرا كه كسى از چنين بشارتى خبر ندارد علاوه بر اينكه به فرض هم چنين بشارتى بوده بشارت

"بوده نه به اينكه" شما را به ايمان و تدين به دين خود دعوت كند "و ثانيا اين حرف محذور لغويت و بيهوده 
كند، حتى در باره خود مسيح هم سودى بودن دعوت را در فروع دين و دستورات اخلاقى و عملى برطرف نمى

 . ها پر از اينگونه دستورات هستنددهد با اينكه انجيلنمى
و ثالثا محذور" خطيئه "و" غرض خدا نقض شدن "به حال خود باقى است، براى اينكه خداى تعالى بنى 
آدم را خلق كرد تا به همه آنان ترحم كند و نعمت و سعادت خود را بر همه آنان گسترش دهد. و حال آنكه 

ت شمار مورد غضب الهى و هلاكت ها اين شد كه تمامى افراد بشر به جز افرادى انگشديديم نتيجه گفتار بولس
 ابدى قرار دارند. 

اى از وجوه فساد گفتار وى از نظر عقل، و قرآن كريم )كه همه معارفش مؤيد عقل و عقل اين بود پاره
 ،1"ءٍ خَلْقَهُ ثمُه هَدىَ{}الَهذِي أعَْطىَ كُله شَيْ مؤيد معارف آن است( نيز اين حكم عقلى را تاييد نموده، در آيه:" 

كند كه همه چيز از ناحيه خداى تعالى به سوى غايت و آن هدفى كه براى آن خلق شده راهنمايى بيان مى
گرديده است، و اين هدايت، هم تكوينى است و هم تشريعى پس سنت الهى بر اين جارى است كه هدايت را 

 ها است به وسيله دين. ها، هدايت خصوص انسانگسترش دهد و يكى از آن هدايت
ا يأَتْيِنَهكُمْ مِن يِ هُدىً فمََنْ تبَِعَ هُداَيَ فلَاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ و در آيه: لاَ هُمْ } قلُْنَا اهِْبطُِوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإمِه

، كه راجع به اولين هدايتى 2{يحَْزَنوُنَ وَ الَهذِينَ كَفرَُوا وَ كَذهبوُا بآِياَتنِاَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الَنهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ 
 است كه به آدم و همراهيانش در هنگام هبوط از بهشت 

  
اى است از تفاصيل شرايع تا روز قيامت، مردم را با بيانى قاطع و ترديد ناپذير دو به او داد، و خلاصه

                                                      
 ". 50" سوره طه، آيه   1
 " .39" سوره بقره، آيه   2
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ى شما آمد )كه البته فرمايد: "گفتيم از بهشت هبوط كنيد پس هر گاه از ناحيه من هدايتى به سوقسم كرده و مى
شوند و كسانى كه كفر خواهد آمد(، هر كس هدايتم را پيروى كند نه ترسى بر آنان هست و نه اندوهناك مى

بيان كرده كه 1} الَْحَقه أقَوُلُ {بورزند و آيات ما را تكذيب كنند اهل دوزخ و در آنجا جاودانند" و در جمله:
} مَا يبُدَهلُ الَْقَوْلُ لدَيَه وَ مَا أنََا بظَِلاهمٍ لِلْعَبِيدِ گويد حق است و در آيه:مى آنچه در آن روز به آدم و در همه اوقات

شود و امرى را كه انفاذ كند نقض دهد دچار ترديد نمىگويد و دستور مى، فرموده: خداى تعالى آنچه مى2{
اش منحرف ند، و فعلش از مجراى ارادهكگويد مىكند و آنچه مىراند امضاء مىنمايد، قضايى را كه مىنمى
شود، نه از ناحيه خودش مثل اينكه چيزى را با عزم و جزم اراده كند آن گاه در انجامش مردد شود، و نه از نمى

ناحيه غير مثل اينكه چيزى را اراده كند، ليكن مانع عقلى از انجامش جلوگيرى نمايد و يا در مرحله عمل اشكالى 
هش گردد، براى اينكه همه اينها انحايى از قهر قاهر و غلبه مانع خارجى است و قرآن كريم پيدا شود و سد را

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ {فرموده:  . 3} وَ اََللّه
َ باَلِغُ أمَْرِهِ {و نيز فرموده } إِنه اََللّه

خورد. و به ، كه به حكم آيه اول، خدا از هيچ عاملى شكست نمى4
} عِلْمُهَا عِنْدَ نشاند و نيز از موسى )علیه السلام( حكايت كرده كه گفت:را به كرسى مىحكم دوم، امر خود 

رَب ِي فِي كِتاَبٍ لاَ يَضِلُّ رَب يِ وَ لاَ ينَْسىَ {
5 . 

َ سَرِيعُ الَْحِ و نيز فرموده:  . 6سَابِ {} الَْيوَْمَ تجُْزىَ كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لاَ ظُلْمَ الَْيوَْمَ إِنه اََللّه
اين آيات و نظائرش دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى خلائق را خلق كرد، در حالى كه از امر آن غافل 

 زند جاهل، و نسبت به آنچه خود نبود و نسبت به آينده آن و آنچه از خلق سر مى
  

  

                                                      
 " .84" سوره ص، آيه   1
 ". 29" سوره ق، آيه   2
 " .21" سوره يوسف، آيه   3
 ". 3" سوره طلاق، آيه   4
 ". 52علم به احوال اقوام سلف در لوح محفوظ ثبت است، هرگز پروردگارم را خطايى و نسيانى نيست." سوره طه، آيه   5
 ". 17شود، امروز هيچ ظلمى نيست كه خدا سريع الحساب است." سوره مؤمن، آيه امروز هر كسى بدانچه كرده جزا داده مى  6
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بدون اينكه شوخى و كرده پشيمان نبود، آن گاه براى داورى بين آنان شرايعى به طور جدى تشريع كرد، 
يا ترس و يا اميدى داشته باشد، آن گاه براى هر صاحب عملى در برابر عملش جزائى مقرر كرد، اگر عمل خير 
باشد براى خير و اگر شر باشد شر، بدون اينكه كسى بر او غالب و يا حاكمى بر او حكومت كند يا شريكى با 

ار او دخالت كند، مگر آنكه خودش اذن داده باشد، همه اينها او شركت نمايد و يا فديه و پارتى و دوستى در ك
 كه گفتيم دليلش اطلاق ملك او نسبت به ما سوا است. 

اشكال دهم كه به سخن مسيحيان و مساله فداى ايشان وارد است، اين است كه: حقيقت فداء  -10
وء و كيفر جانى و مالى آن گريبانش عبارت است از اينكه انسان خيانت و عمل خلافى انجام داده باشد كه اثر س

نامند، پس را بگيرد و بخواهد آن كيفر را با چيز ديگر عوض كند، آن چيز را هر چه كه باشد فداء )يا فديه( مى
دهد تا از آن اثر سوء رهايى يابد، مثلا كسى كه در جنگ اسير شده، به عوض فداء آن عوضى است كه انسان مى

شخصى را و يا كسى كه جرمى و خيانتى مرتكب شده، مقدارى مال به عنوان كفاره يا  دهد و ياخود يا مالى مى
پردازد، اين عوض را فديه و نيز فداء گويند، پس در حقيقت تفديه نوعى معامله است كه به وسيله جريمه مى

د تا شخص آن، حق صاحب حق و سلطنتش را از" مفدى عنه " )شخصى كه بايد فديه دهد( گرفته و به او بدهن
 مفدى عنه گرفتار كيفر نگردد. 

در سلطنت حقيقيه خداوند كه تبديل و تبدلى در آن راه ندارد، فديه واقع شدن عقلا 
  محال است

شود كه عمل فدا دادن، در موردى كه حق ضايع شده، حق خداى سبحان باشد، غير از اينجا روشن مى
هاى بشرى است چرا كه سلطنتهاى بشرى وضعى و طنتمعقول است، براى اينكه سلطنت الهى )بر خلاف سل

اعتبارى و از قبيل بازى شاه و وزير بوده و قراردادى است( سلطنتى است حقيقى و واقعى كه تبديل در آن راه 
 شود با مثلا دادن فديه و عوض آن را كه متوجه ما است برگردانيم. ندارد و نمى

شود كه واقع عالم از خداى سبحان است و چگونه تصور مى آرى وجود عين و اثر اشياى عالم، قائم به
وضعى كه دارد دگرگون شود؟ با اينكه تعقل واقع دگرگونى ممكن نيست تا چه رسد به اينكه محقق هم بشود، 
به خلاف ملك و سلطنت بشرى و حقوق انسانى كه اينگونه مسائل جارى بين ما افراد اجتماع است و امورى 

ها ادى و چون قراردادى است، بود و نبودنش و معاوضه كردنش به دست خود ما انساناست وضعى و قرارد
شود يك وقت به كلى خط بطلان بر هايى كه در مصالح زندگى و معاش ما پيدا مىاست كه بر حسب دگرگونى

ن حق را وقتى ديگر آ -اندازيم خوانديم از سلطنت مىو شخصى را كه تا كنون سلطان خود مى -كشيم او مى
 مثلا كسى كه قاتل فرزند ما است حق انتقام گرفتنمان را با گرفتن  -سازيم به حقى ديگر مبدل مى
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} تواند براى اطلاع بيشتر به بحثى كه ما در تفسير آيه شريفه:كنيم و خواننده محترم مىخون بها مبدل مى 

ينِ { } قلُِ الَلههُمه مَالِكَ الَْمُلْكِ... {و بحثى كه در ذيل آيه:1مَالِكِ يَوْمِ الَد ِ
2  

علاوه بر محال بودن عقلى فديه، كه بيانش  -داشتيم مراجعه نمايد. ذات مقدس خداى سبحان نيز 
} فَالْيَوْمَ لاَ يؤُْخَذُ مِنْكُمْ به خصوص اين مساله اشاره كرده و آن را نفى نموده است آنجا كه فرمود: -گذشت 

، در سابق هم گذشت كه كلام عيسى هم كه قرآن كريم آن را حكايت 3نَ الَهذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ الَنهارُ {فدِْيَةٌ وَ لاَ مِ 
ُ يَا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اِتهخِذوُنِي وَ نموده، از اين قبيل است و آن كلام اين است: } وَ إذِْ قَالَ اََللّه

ي إلِهََ  {أمُ ِ ٍ ِ قَالَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ لِي بحَِق  }مَا قلُْتُ لهَُمْ إِلاه مَا أمََرْتنَيِ ... يْنِ مِنْ دوُنِ اََللّه

ا توََفه  َ رَب ِي وَ رَبهكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دمُْتُ فِيهِمْ فلَمَه قِيبَ عَلَيْهِمْ وَ بِهِ أنَِ اعُْبدُوُا اََللّه يْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الَره

بْهُمْ فَإنِههُمْ عِبَادكَُ وَ إِنْ تغَْفِرْ لهَُمْ فَإنِهكَ أنَْتَ الَْعزَِيزُ الَْحَكِيمُ {أنَْتَ عَلىَ كُل ِ شَيْ  ءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعُذَ ِ
، براى اينكه 4

ا است كه عرض كرده باشد: پروردگارا من ما دام كه در بين بندگان به اين معن} وَ كُنْتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً... {جمله:
اى نداشتم جز آنچه كه تو برايم معين كردى و آن عبارت بود از: "تبليغ رسالت و شهادت بر تو بودم، وظيفه

 اعمال" ،و اما هلاك شدن و نجات يافتن، عذاب شدن يا آمرزيده شدنشان به عهده تو است، هيچ ارتباطى با من
اى تا با استفاده از آن ندارد و من هيچ مسئوليتى هم نسبت به آن ندارم و تو در اين باره اختياراتى به من نداده

كند بر مردم را از عذاب تو خارجشان كنم و مثلا نگذارم تو بر آنان مسلط شوى و اين بيان كاملا دلالت مى
داشت نبايد در آيه شريفه خود را از اعمال مردم مىاى به نام فداء، چون اگر چنين چيزى وجود نبودن مساله

 ارتباط به خود بداند. تبرئه كند و عذاب و مغفرت هر دو را به خداى سبحان ارجاع داده، مساله را بطور كلى بى
شَيْئاً } وَ اِتهقوُا يوَْماً لاَ تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ فرمايد:و در معناى اين آيات آيه شريفه زير است كه مى

 . 5وَ لاَ يقُْبلَُ مِنْهَا شَفاَعَةٌ وَ لاَ يؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لاَ هُمْ ينُْصَرُونَ {
  
  

  

                                                      
 ". 4" سوره حمد، آيه   1
 " .26" سوره آل عمران، آيه   2
آتش است. "سوره حديد،  شود، نه از شما و نه از كسانى كه كافر شدند، ماواى همه شماامروز از شما فديه و عوض گرفته نمى  3

 " .15آيه 
 ". 118" سوره مائده، آيه   4
شود و يارى شود و از كسى شفاعت قبول نگشته عوض گرفته نمىبترسيد از روزى كه هيچ كسى به جاى ديگرى جزا داده نمى  5

 ". 48شوند." سوره بقره، آيه هم نمى
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} فرمايد:و آيه زير كه مى1} يوَْمٌ لاَ بيَْعٌ فِيهِ وَ لاَ خُلهةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ {فرمايد:و همچنين آيه زير كه مى

ِ مِنْ عَاصِمٍ { يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا ، چون كلمه" عدل "در آيه اول و كلمه" بيع "در آيه دوم و 2لكَُمْ مِنَ اََللّه
نگهدارى از ناحيه خدا "كلماتى است كه فداء نيز بر آنها منطبق است و نفى آنها نفى فداء نيز  -كلمه" عاصم 

 هست. 
اند اثبات كرده و فداء غير از ان گفتهبله قرآن كريم در مورد مسيح ع شفاعت را به جاى فدايى كه مسيحي

هقوُا يَوْماً لاَ كرديم يعنى در ذيل آيه:شفاعت است، چون شفاعت همانطور كه در آنجا كه از آن بحث مى } وَ اتِ

گذشت، نوعى ظهور و كشف است از اينكه صاحب شفاعت به درگاه مشفوع قربى و مكانتى دارد، 3تجَْزِي {
ك و صاحب اختيار شفاعت باشد و يا ملكى و سلطنتى را از مشفوع عنده سلب و يا بدون اينكه خود شفيع مال

حكمى را كه او كرده بود و مجرم با آن مخالفت نموده بود باطل كرده باشد و يا بتواند بطور كلى قانون مجازات 
فوع عنده كه در بحث كند تا مشرا باطل كند، بلكه شفيع با داشتن تقرب به درگاه خداى تعالى دعا و استدعا مى

تواند ما خداى تعالى است در ملك خود )يعنى گنهكارى كه محتاج شفاعت است( تصرفى كند كه هر مالكى مى
عفو است كه براى مولى جايز  -كه يكى از آنها  -در ملك خود آن گونه تصرفات را بكند، تصرفى كه حق باشد 

ند آن را بكار نبسته و عبد خود را به خاطر عصيانش عذاب است اين حق خود را بكار بزند، هم چنان كه مى توا
 كند چون عذاب كردن نيز قانونى است همانطور كه عفو قانون است. 

پس كار شفيع اين است كه مشفوع عنده )يعنى مولا( را تحريك كند و از او استدعا نمايد در موردى كه 
 فرت استفاده كند. عبد استحقاق عقوبت دارد از حق ديگر خود يعنى عفو و مغ

اين است كار شفيع، نه اينكه بخواهد ملك و سلطنت مولا را از او سلب كند، به خلاف فداء كه همانطور 
كند، در مقابل سلطنتى به كه گفتيم نوعى معامله است كه سلطنتى را كه مولا بر گنهكاران داشت از او سلب مى

 بت كند و ديگر سلطنتى نسبت به گنهكاران نداشته باشد. دهد كه شخص فدايى را به عوض گنهكاران عقواو مى
ِ وَ هُمْ دليل ما بر آنچه گفتيم آيه شريفه: } وَ لاَ يمَْلِكُ الَهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ الَشهفَاعَةَ إِلاه مَنْ شَهِدَ بِالْحَق 

 يعَْلمَُونَ { 
  

  

                                                      
 " .254" سوره بقره، آيه   1
 ." 33" سوره مؤمن، آيه   2
 " .48" سوره بقره، آيه   3
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دهند ى كه داراى علم هستند و به حق شهادت مىاست كه تصريح دارد بر اينكه: "شفاعت از ناحيه كسان1
امرى واقع شدنى است و مسيح )علیه السلام( هم از ايشان است" ،گو اينكه مسيحيان آن جناب را خدا دانسته، 

خوانند، ولى قرآن كريم تصريح كرده به اينكه خداى تعالى به او كتاب و حكمت آموخته و در به جاى خدا مى
} وَ كُنْتُ ، و او را از شهيدان روز قيامت خوانده، فرموده:2وَ يعُلَ ِمُهُ الَْكِتاَبَ وَ الَْحِكْمَةَ {} اين باره فرموده:

  3عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دمُْتُ فِيهِمْ {
 .4} وَ يوَْمَ الَْقِيَامَةِ يكَُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً {و نيز در اين باره فرموده:

 ته؟ اين آراء از كجا منشا گرف -6 
قرآن كريم منكر اين است كه مسيح )علیه السلام( اين آراء و عقايد )خرافى( را به مسيحيان القاء نموده 
و آن را در بينشان ترويج كرده باشد، بلكه مسيحيان در اين عقايد دينى از رؤساى خود تقليد كرده و هنوز هم 

پرستان قديم گرفته رؤسا هم اين عقائد را از بت كنند و بطور تعبد و كوركورانه تسليم دستورات ايشانند ومى
ِ ذلَِكَ بودند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود: ِ وَ قَالتَِ الَنهصَارىَ الَْمَسِيحُ اِبْنُ اََللّه } وَ قَالتَِ الَْيهَُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اََللّه

ُ أنَهى يؤُْفكَُونَ اِتهخَذوُا أحَْباَرَهُمْ وَ رُهْباَنهَُمْ أرَْبَاباً قَوْلهُُمْ بِأفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُنَ قوَْلَ الَهذِينَ كَفرَُوا مِ  نْ قَبْلُ قاَتلَهَُمُ اََللّه
ِ وَ الَْمَسِيحَ ابِْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أمُِرُوا إِلاه لِيعَْبدُوُا إلِهَاً وَاحِداً لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ  ا يشُْرِ مِنْ دوُنِ اََللّه كُونَ...  سُبْحَانَهُ عَمه

}5 . 
تواند عرب جاهليت و فرمايد يهود و نصارا از ايشان الگو گرفتند، نمىو منظور از اين كفارى كه مى

 پرستى ايشان باشد كه معتقد بودند ملائكه دختران خدايند، براى اينكه اعتقاد بت
  

  

                                                      
 " .86" سوره زخرف، آيه   1
 ". 48" سوره آل عمران، آيه   2
 " .117" سوره مائده، آيه   3
 ". 159" سوره نساء، آيه   4
يهود گفت: عزيز پسر خدا است و نصارا گفتند: مسيح پسر خدا است، اين سخنى است كه )بدون فكر و سند و تنها به لقلقه(   5

تراشند، اند، خدايشان بكشد، كه چه دروغهايى مىگويند، مثل اينكه از سخنان كفارى كه قبل از ايشان بودند الگو گرفتهان مىزبانش
يهوديان احبار خود و مسيحيان رهبانهاى خود را به جاى خداى تعالى ارباب خود گرفتند و نيز مسيح پسر مريم را خداى خود 

شده بودند مگر به اينكه معبودى واحد را عبادت كنند كه هيچ معبودى جز او نيست و منزه است خدا اتخاذ نمودند با اينكه مامور ن
 ". 31ورزند." سوره توبه، آيه از آن شرك كه مى
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ت كه با عرب جاهليت تماس تر از ايامى اسيهود و نصارا به اينكه خدا فرزند دارد از نظر تاريخ قديم
تر از اعتقاد نصارا است با اينكه پيدا نموده، با آنها اختلاط پيدا كنند، مخصوصا اعتقاد يهود كه معلوم است قديم

ظاهر جمله:" من قبل "اين است كه يهود و نصارا عقائد خرافى خود را از كفارى گرفتند كه قبل از آمدن اين دو 
پرستى عرب جاهليت مذهبى بود كه از ديگران به ايشان منتقل شده بود بر اينكه بت اند، علاوهزيستهكشيش مى

 و خود مبتكر آن نبودند. 
گويند: اولين كسى كه بت را بر بام كعبه نصب كرد و مردم را به پرستش )و يا حد اقل تعظيم( آن مى

ن ايام بزرگ قوم خود در مكه بوده و دعوت كرد، عمرو بن لحى بود كه معاصر با شاپور ذو الاكتاف بوده، در آ
دارى كعبه را به خود اختصاص داده بود، سپس سفرى به شهر بلقاء كه در اراضى شام با قدرتى كه داشته، پرده

پرستيدند، از ايشان وجه اين هايى داشتند و آنها را مىواقع شده بود رفت، در آنجا به مردمى برخورد كه بت
هاى علوى )آسمانى( و ها ارباب ما هستند كه ما آنها را به شكل هيكلاين بت عملشان را پرسيد، گفتند:

كنيم و گيريم و باران طلب مىها يارى مىايم و با پرستش آنها از آن هيكلاشخاصى )نيرومند( از بشر ساخته
دهند، ايشان هبل هايشان را به وى بفرستند، عمرو بن لحى از ايشان خواست يكى از بتآنها براى ما باران مى

را به او دادند، عمرو هبل را با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب نموده، مردم را به پرستش آن دعوت نمود، 
البته بت اساف و نائله به صورت يك زن و شوهر نيز با او بود، مردم را دعوت كرد كه آن دو بت را هم بپرستند 

  1ند.و با پرستش آنها به سوى خدا تقرب بجوي
اند و و از عجائب امر اين است كه قرآن اسامى چند بت را ذكر كرده كه مربوط به اعراب زمان نوح بوده

} وَ قَالوُا لاَ تذَرَُنه آلِهَتكَُمْ وَ لاَ تذَرَُنه وَدًّا وَ لاَ پرستى قومش را اينطور نقل فرموده:قرآن شكوه نوح از بت

 . 2وَ نسَْراً { سُوَاعاً وَ لاَ يغَوُثَ وَ يعَوُقَ 
علاوه بر اينكه مذهب و ثنيت كه در روم و يونان و مصر و سوريه و هند بود، به نقاط يهودنشين و 

تر تر و انتقال عقائد و احكام دينى آنان به ميان اهل كتاب آساننشين يعنى فلسطين و حوالى آن نزديكنصرانى
 تر بود. و اسباب اين انتقال فراهم

بگوئيم منظور از كفارى كه عقائد كفرآميز اهل كتاب از قبيل فرزندى عيسى براى خدا و توانيم پس نمى
امثال آن از كفار گرفته شده چون شبيه به عقائد ايشان است عرب جاهليت است بلكه منظور وثنيت قديم هند 

 و چين و وثنيت غرب يعنى روم و يونان و شمال آفريقا است، 

                                                      
 و غيره. 233ص  2نقل از كتاب ملل و نحل ج   1
از خداى ود و خداى سواع و يغوث و خدايا اين مردم به يكديگر سفارش كردند كه زنهار خدايان خود را رها مكنيد و دست   2

 ". 23يعوق و نسر برنداريد." سوره نوح، آيه 
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هم چنان كه تاريخ هم نظير اين عقائد كه در اهل كتاب موجود است يعنى عقيده پدر و فرزندى، تثليث، 
صليب، فداء و امثال آن را از ايشان حكايت نموده، و اين از حقايق تاريخى است كه قرآن شريف آن را بيان 

 كند. مى
} قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ فرمايد:و نظير آيات سابق در دلالت بر اين حقيقت آيه زير است كه مى

هبعِوُا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أضََلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ  ِ وَ لاَ تتَ و بيان 1{ سَوَاءِ الَسهبِيلِ  دِينكُِمْ غَيْرَ الَْحَق 
كند غلو اهل كتاب در دين و به غير حق، همان تقليدى است كه از هوا و هوس مردم گمراه كردند، مردمى مى

 كه قبل از ايشان بودند. 
در } يضَُاهِؤُنَ قَوْلَ الَهذِينَ كَفرَُوا مِنْ قَبْلُ... {و اين آيه خود شاهد ديگرى است بر اينكه مراد از جمله:

رب جاهليت نيست، چون كفارى را كه اهل كتاب آنان از آنان پيروى كردند چنين توصيف آيه سوره توبه ع
شود سمت پيشوايى ضلالت را داشتند، مردمى به اصطلاح كرده كه )بسيارى از مردم را گمراه كردند(، معلوم مى

مى نبودند و در مقايسه كردند و عرب جاهليت چنين مرداند كه ديگران چشم بسته از آنها تقليد مىپيشرفته بوده
 ترين مردم عصر خود بودند. هاى ديگر چون فارس و روم و هند و غير ايشان عقب ماندهبا امت

و نيز مراد از جمله مذكور در سوره توبه احبار و رهبان نيست، براى اينكه آيه شريفه مطلق است و اگر 
 قوم منكم...  فرمود:" لا تتبعوا اهواءمراد احبار و رهبان بود، بايد مى

 تواند باشد.و اضلوا كثيرا منكم "،پس منظور از جمله مذكور جز همان وثنيت چين و هند و غرب نمى

 دانند چيست؟ و چگونه كتابى است؟ كتابى كه اهل كتاب خود را منسوب به آن مى -7 
اى در باره خود مهدانند، لازم است چند كلقبل از بررسى كتبى كه اهل كتاب آن را كتب آسمانى خود مى
گردد و چون شود و يا شامل مجوس نيز مىاهل كتاب بحث شود تا ببينيم اين كلمه شامل تنها يهود و نصارا مى

هر چند مجوس  2مساله عقلى نيست قهرا تنها راه اثبات و نفى آن دليل نقلى، يعنى قرآن و روايت است و روايات
كه اين ملت نيز براى خود كتابى داشته باشد و يا منسوب به يكى  اش آن استرا اهل كتاب خوانده، كه لازمه

 از كتابهايى از قبيل 
  
كتاب نوح و صحف ابراهيم و تورات موسى و انجيل عيسى و زبور داود باشد كه قرآن آنها را كتاب  

                                                      
بگو اى اهل كتاب در دين خود به غير حق تجاوز مكنيد و هوا و هوس مردمى را كه از قديم گمراه بودند و بسيارى را هم گمراه   1

 ". 77كرده و خود از راه ميانه منحرف شدند پيروى مكنيد." سوره مائده، آيه 
 .49باب  96ص  11وسائل ج   2
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اوستا "كه  آسمانى خوانده و ليكن قرآن هيچ متعرض وضع مجوس نشده و كتابى براى آنان نام نبرده و كتاب"
فعلا در دست مجوسيان است نامش در قرآن نيامده، كتاب ديگرى هم كه نامش در قرآن آمده باشد در دست 

 ندارند. 
و كلمه" اهل كتاب "هر جا در قرآن ذكر شده، مراد از آن يهود و نصارا است كه خود قرآن براى آنان 

 . كتابى نام برده كه خداى تعالى براى ايشان نازل كرده است
خوانند سى و پنج كتاب است كه يكى از آنها اما كتبى كه در دست يهود است و آنها را كتب مقدسه مى

 - 5سفر عدد  - 4سفر احبار  - 3سفر خروج  - 2سفر خليقه  - 1تورات است و مشتمل است بر پنج سفر: 
كتاب  - 2كتاب يوشع  - 1سفر استثناء و يكى ديگر كتب مورخينى است كه مشتمل است بر دوازده كتاب: 

و  8دو سفر از اسفار ملوك  - 7و  6دو سفر مربوط به صموئيل  - 5و  4كتاب راعوث  - 3قضات بنى اسرائيل 
سفر استير، يكى ديگر كتاب ايوب و يكى زبور  - 12دو سفر از اسفار عزرا  - 11و  10دو سفر از اخبار ايام  - 9

 بر چند كتاب است: داود و يكى كتب سليمان كه آن نيز مشتمل 
كتاب تسبيح التسابيح و يكى ديگر كتب نبوات است كه مشتمل  - 3كتاب جامعه  - 2كتاب امثال  - 1 

 است بر هفده كتاب: 
كتاب نبوت  - 5كتاب حزقيال  - 4كتاب مراثى ارميا  - 3كتاب نبوت ارميا  - 2كتاب نبوت اشعياء  - 1 
 - 10كتاب نبوت عويذيا  - 9كتاب نبوت عاموص  - 8وت يوييل كتاب نب - 7كتاب نبوت هوشع  - 6دانيال 

كتاب نبوت  - 14كتاب نبوت حيقوق  - 13كتاب نبوت ناحوم،  - 12كتاب نبوت ميخا  - 11كتاب نبوت يونان 
 كتاب نبوت ملاخيا.  - 17كتاب نبوت زكريا  - 16كتاب نبوت حجى  - 15صفونيا 

ات موسى و زبور داود ع را نام نبرده، و اما آنچه نزد نصارا كتاب ولى قرآن كريم از ميان آنها به جز تور
هاى چهارگانه است: يعنى انجيل متى و انجيل مرقس و انجيل لوقا و انجيل شود همان انجيلآسمانى خوانده مى

 يوحنا و يكى ديگر كتاب اعمال رسولان و يكى چند رساله زير است: 
 - 8هاى يوحنا رساله - 7و  6و  5رساله بطرس  - 4و  3ه يعقوب رسال - 2چهارده رساله از بولس  - 1 

 رساله يهوذا و يكى هم رؤياى يوحنا است. 
و قرآن كريم از آنها يعنى از كتب مقدسه مخصوص نصارا بجز اين مقدار را ذكر نكرده كه در بين كتب 

 ل ـ آسمانى كتابى است كه خدا آن را بر عيسى بن مريم نازل كرده و نامش انجي
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دانند است كه البته انجيل نازل از ناحيه خداى تعالى يك انجيل بوده نه چهار تا، و نصارا هر چند نمى
شود شناسند، ليكن در كلمات رؤساى ايشان جسته و گريخته اعترافاتى يافت مىچيست و آن را به رسميت نمى

كه بولس به اهل غلاطيه نوشته، در  1اىدر رساله كه مسيح )علیه السلام( كتابى داشته به نام انجيل، از آن جمله
كند كنم از اينكه شما اينچنين به سرعت از آنچه مسيح شما را دعوت مىاصحاح اول آمده: كه من تعجب مى

رويد با اينكه آن در حقيقت انجيلى ديگر نيست به آن كه خود نعمت مسيح است، به سراغ انجيل ديگر مى
كنند به اينكه آنچه اند كه شما را به زور و اجبار وادار مىت( بلكه مشتى افراد پيدا شده)يعنى انجيل واقعى نيس

 اند بپذيريد. آنان تحريف كرده
نجار هم در قصص انبيا به آنچه ما از رساله بولس نقل كرديم و به مواردى ديگر از كلمات وى كه در 

هاى چهارگانه معروف، انجيل شود غير از انجيلم مىهاى او يافته، استشهاد كرده است بر اينكه معلورساله
 ديگرى بوده به نام انجيل مسيح. 

و قرآن كريم با اين حال خالى از اين اشعار نيست كه بعضى آيات واقعى و حقيقى تورات نزد يهود 
شاره هاى انجيل واقعى و حقيقى نزد نصارا موجود بوده است و اين اموجود بوده و همچنين بعضى از قسمت

ِ {شود:از آيات زير به خوبى استفاده مى مُونكََ وَ عِنْدهَُمُ الَتهوْرَاةُ فيِهَا حُكْمُ اََللّه } وَ مِنَ الَهذِينَ ،2} وَ كَيْفَ يحَُك ِ

رُوا بهِِ { ا ذكُ ِ قَالوُا إِنها نَصَارىَ أخََذْنَا مِيثاَقهَُمْ، فَنسَُوا حَظًّا مِمه
 اى ما روشن است.، كه دلالت اين آيات بر مدع3

  بحث تاريخى 

 سرگذشت تورات فعلى:  -1
هايى از آل يعقوبند در آغاز يك زندگى بدوى و صحرانشين داشتند و به تدريج بنى اسرائيل كه نواده

فراعنه مصر آنان را از بيابانها به شهر آورده، معامله نوكر و كلفت و برده با آنان كردند، تا در آخر خداى تعالى 
 يله موسى )علیه السلام( از شر فرعون و عمل ناهنجار او به وس

  
  

                                                      
 رساله بولس.  1
چگونه يهود سر به حكم تو فرمود آرند با اينكه تورات نزد ايشان بود و در آن حكم خدا وجود داشت ولى آن را نپذيرفتند.   2

 " .43"سوره مائده، آيه 
ما از آنها هم كه گفتند: ما نصارائيم پيمانشان بگرفتيم ولى مقدارى از آنچه به ايشان تذكر داديم فراموش كردند. "سوره مائده،   3

 " .14آيه 
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 نجاتشان داد. 
بنى اسرائيل در عصر موسى و بعد از موسى يوشع )علیه السلام( به رهبرى اين دو بزرگوار زندگى 

اى از زمان قاضيانى چون ايهود و جدعون و غير اينها امور بنى اسرائيل را تدبير كردند و سپس در برههمى
شود و اولين كسى كه در بين آنان سلطنت كرد نمودند و بعد از آن دوران حكومت سلطنتى آنان شروع مىمى

شاؤل بود كه قرآن شريف او را طالوت خوانده و بعد از طالوت داوود و بعد از او سليمان در بين آنان سلطنت 
 كردند. 

متمركزشان تقسيم شد، ولى در عين و بعد از دوران سلطنت سليمان مملكتشان قطعه قطعه و قدرت 
حال پادشاهان بسيارى از قبيل رحبعام و ابيام و يربعام و يهوشافاط و يهورام و جمعى ديگر كه روى هم سى و 

 شوند، در بين آنان حكومت كردند. چند پادشاه مى
ولى قدرتشان هم چنان رو به ضعف و انقسام بود تا آنكه ملوك بابل بر آنان غلبه يافته و حتى در اورشليم 
كه همان بيت المقدس است، دخل و تصرف كردند و اين واقعه در حدود ششصد سال قبل از مسيح بود، در 

ست گرفت و چون يهود از نصر" "نبوكد نصر" حكومت بابل را به دهمين اوان بود كه شخصى به نام "بخت
اطاعت او سر باز زد، لشگرهاى خود را به سركوبى آنان فرستاد، لشگر يهوديان را محاصره و سپس بلاد آنان 

هاى سلطنتى و خزائن هيكل )مسجد اقصى( را غارت نمود و قريب به ده هزار نفر از را فتح كرد و خزينه
اى از ضعفا و فقرا در آن سرزمين و با خود به بابل برد و جز عده ثروتمندان و اقويا و صنعتگرانشان را گرد آورده

باقى نماندند و بخت نصر آخرين پادشاه بنى اسرائيل را كه نامش صدقيا بود به عنوان نماينده خود در آن 
 سرزمين به سلطنت منصوب كرد، به شرطى كه از وى اطاعت كند. 

آنكه صدقيا در خود مقدارى قدرت و شوكت احساس و قريب به ده سال جريان بدين منوال گذشت تا 
نموده، از سوى ديگر محرمانه با بعضى از فراعنه مصر رابطه برقرار نمود، به تدريج سر از اطاعت بخت نصر 

 برتافت. 
رفتار او بخت نصر را سخت خشمگين ساخت و لشگرى عظيم به سوى بلاد وى گسيل داشت، لشگر 

ها متحصن شدند و مدت تحصن حدود يك سال و نيم مردمش به داخل قلعهبلاد صدقيا را محاصره نمود، 
طول كشيد و در نتيجه قحطى و وبا در ميان آنان افتاد و بخت نصر هم چنان بر محاصره آنان پافشارى نمود، تا 

تمامى هاى آنان را بگشود و اين در سال پانصد و هشتاد قبل از ميلاد مسيح بود، آن گاه دستور داد همه قلعه
ها را ويران و حتى خانه خدا را هم خراب كردند و هر علامت و اسرائيليان را از دم شمشير بگذرانند و خانه

 اى كه از دين در آنجا ديدند از بين بردند و هيكل را با خاك يكسان نموده، به صورت تلى خاك نشانه
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 نهادند نابود شد. آن مىدر آوردند، در اين ميان تورات و تابوتى كه تورات را در  
تا حدود پنجاه سال وضع به همين منوال گذشت و آن چند هزار نفر كه در بابل بودند نه از كتابشان عين 

 هايى خاك باقى نمانده بود. و اثرى بود و نه از مسجدشان و نه از ديارشان، به جز تله
با مردم بابل كرد آنچه را كه كرد،  و پس از آنكه كورش يكى از ملوك فارس بر تخت سلطنت تكيه زد و

و در آخر بابل را فتح نمود و داخل آن سرزمين گرديد، اسراى بنى اسرائيل را كه تا آن زمان در بابل تحت نظر 
بودند آزاد كرد و عزراى معروف كه از مقربين درگاهش بود امير بر اسرائيليان كرد و اجازه داد تا براى آنان 

و هيكل را بر ايشان تجديد بنا كند و ايشان را به مرامى كه داشتند برگرداند و عزرا در  كتاب تورات را بنويسد
سال چهار صد و پنجاه و هفت قبل از ميلاد مسيح، بنى اسرائيل را به بيت المقدس برگردانيد و سپس كتب عهد 

در دست يهود دائر است، عتيق را برايشان جمع نموده و تصحيح كرد و اين همان توراتى است كه تا به امروز 
تاليف مستر هاكس آمريكايى همدانى و ماخذ ديگرى از تواريخ " قاموس كتاب مقدس"اين سرگذشت از كتاب )

 (. گرفته شده
شود كه توراتى كه امروز در بين يهود دائر است و خواننده عزيز بعد از دقت در اين داستان متوجه مى

شود شود و د رمدت پنجاه سال سند آن قطع شده و تنها به يك نفر منتهى مىسندش به زمان موسى ع متصل نمى
يفيت اطلاعش و دقت و تعمقش دانيم كو او عزرا است كه اولا شخصيتش براى ما مجهول است و ثانيا نمى

دانيم تا چه اندازه در نقل آن امين بوده و رابعا آنچه به نام اسفار تورات جمع آورده از چگونه بوده، و ثالثا نمى
 كجا گرفته و خامسا در تصحيح غلطهاى آن به چه مستندى استناد جسته است. 

پژوهان و اى از دانشكه باعث شد عدهو اين حادثه شوم، آثار شوم ديگر ببار آورد و آن اين بود 
نويسان غربى به كلى موسى )علیه السلام( را انكار نموده، هم خود آن جناب هم ماجرايى كه در زمان او تاريخ

رخ داده و معجزاتش را افسانه معرفى كنند و بگويند در تاريخ كسى به نام موسى نبوده، هم چنان كه نظير اين 
تواند وجود اين دو پيامبر را انكار اند، ليكن از نظر اسلام هيچ مسلمانى نمىمسيح زدهحرف را در باره عيساى 

 هايى از سرگذشتشان را آورده است.(كند، براى اينكه قرآن شريف تصريح به وجودشان نموده )و قسمت

  داستان مسيح و انجيل -2 
ه داشتند مهتم هستند و با اين حال يهود نسبت به تاريخ قوميت خود و ضبط حوادثى كه در اعصار گذشت

 اگر تمامى كتب دينى و تاريخى آنان را مورد تتبع و دقت قرار دهى، نامى 
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اند، بلكه اصلا از مسيح عيسى بن مريم نخواهى يافت، نه تنها تحريف شده اخبار آن جناب را نياورده 
كه خداى تعالى به دست او ظاهر ساخت  نام او و كيفيت ولادتش و ظهور دعوتش و سيره زندگيش و معجزاتى

و خاتمه زندگيش كه چگونه بوده، آيا او را كشتند و يا به دار آويختند و يا طورى ديگر بوده، حتى يك كلمه از 
اند؟ و چه باعث شده كه سرگذشت آن جناب بر يهود اند، بايد ديد چرا ذكر نكردهاين مطالب را ذكر نكرده

اند امر او را پنهان بدارند؟ اند؟ و يا عمدا خواستهى از وجود چنين پيامبرى اطلاع نيافتهمخفى بماند، آيا به راست
قرآن كريم از يهوديان نقل كرده كه مريم را قذف كردند، يعنى او را در حامله شدنش به عيسى )العياذ باللَّه(، 

} وَ بكُِفْرِهِمْ وَ قوَْلِهِمْ عَلىَ مَرْيَمَ بهُْتاَناً :اند و نيز نقل كرده كه يهود ادعا دارد عيسى را كشته استنسبت زنا داده

ِ وَ مَا قَتلَوُهُ وَ مَا صَلَبوُهُ  وَ لكَِنْ شُب ِهَ لهَُمْ وَ إِنه  عَظِيماً وَ قَوْلِهِمْ إِنها قَتلَْنَا الَْمَسِيحَ عِيسَى اِبْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اََللّه

ك ٍ مِنْهُ مَا لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاه اتِ بَِاعَ الَظهن ِ وَ مَا قَتلَوُهُ يقَِيناً {الَهذِينَ اخِْتلَفَوُا فِيهِ لَفِي شَ 
1 . 

اند كه ما او را كشتيم )با اينكه در كتبشان يك كلمه از مسيح با در نظر گرفتن اين آيه آيا ادعايى كه كرده
كردند؟ گشته و در داستانهاى قومى خود نقل مىن مىنيامده( مستند به داستانى بوده كه سينه به سينه در بين آنا

هايشان جارى است، هاى اقوام ديگر كه در كتب آنان نامى از آنها نيامده ولى بر سر زباننظير بسيارى از داستان
ها را از پيروان خود كه البته به خاطر اينكه سند صحيحى ندارد از اعتبار خالى است، و يا اينكه اين سرگذشت

اند و چون در بين مسيحيان مسلم بوده و مكرر داستان آن جناب و ولادتش و ظهور ح يعنى نصارا شنيدهمسي
اند، از آن جمله به هاى خود گفتهاند در حقيقت در باره شنيدهدعوتش را شنيده بودند، هر چه در اين باره گفته

اند و همانطور كه گفتيم هيچ دليلى بر اين همريم )علیه السلام( تهمت زدند و نيز ادعا كردند كه مسيح را كشت
آيد، از اين سخنان چيزى را صريحا حرفهاى خود ندارند، اما قرآن به طورى كه با دقت در آيه قبلى به دست مى

ايم و آن گاه فرموده ايم و به دار نياويختهاند: ما مسيح را كشتهبه ايشان نسبت نداده، به جز اين ادعا را كه گفته
هوديان هيچ مدرك علمى بر اين گفتار خود نداشته، بلكه خود در گفتار خويش ترديد دارند و خلاصه در كه ي

 بين آنها اختلاف هست. 
 و اما حقيقت آنچه از داستان مسيح و انجيل و بشارت در نزد نصارا ثابت است، اين 

  
  

                                                      
و به خاطر كفرشان و اينكه در باره مريم سخنى گفتند كه بهتانى عظيم بود و اينكه گفتند: ما مسيح عيسى بن مريم فرستاده خدا   1

كنند م، با اينكه نه او را كشتند و نه به دار آويختند بلكه امر مسيح بر آنان مشتبه شد و كسانى كه در باره وى اختلاف مىرا كشتي
اند. "سوره نساء، در عقائد خود شك دارند و هيچ علمى ندارند، تنها مدركشان ظن است نه اينكه يقين داشته باشند كه او را كشته

 " .157آيه 
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هاى كتب مقدسه آنان يعنى انجيل است كه داستان مسيح )علیه السلام( و جزئيات آن از نظر مسيحيان به
شود كه عبارتند از: انجيل متى و انجيل مرقس و انجيل لوقا و انجيل يوحنا و كتاب اعمال چهارگانه منتهى مى

هاى بولس، بطرس، يعقوب، يوحنا و يهوذا كه اعتبار اى از قبيل رسالهرسولان كه آن نيز نوشته لوقا است و عده
 شود، بنا بر اين لازم است به وضع همان چهار انجيل بپردازيم. ا منتهى مىههمه آنها نيز به انجيل

  هاى چهار گانهانجيل
اند، تصنيف اين كتاب و ها است و بطورى كه بعضى از مسيحيان گفتهترين انجيلاما انجيل متى: قديمى

ها پس اين انجيل )كه از بقيه انجيل اند،دانسته 60تا  50ميلادى بوده، بعضى ديگر آن را بين  38انتشارش در سال 
تر است( به اعتراف خود مسيحيان بعد از مسيح نوشته شده، مدرك ما در اين مدعا كتاب "قاموس الكتاب قديمى

 ماده "متى" تاليف مستر هاكس است. 1المقدس" 
شد و سپس به و محققين از قدما و متاخرين ايشان بر آنند كه اين كتاب در اصل به زبان عبرانى نوشته 

ها ترجمه شده است و تازه نسخه اصلى و عبرانى آن هم مفقود شده، پس آنچه ترجمه زبان يونانى و ساير زبان
از آن به جاى مانده مجهول الحال است و معلوم نيست مترجم آن كيست، مدرك ما در اين ادعا كتاب "ميزان 

 ترديد به آن اعتراف نموده است. است، البته صاحب "قاموس الكتاب المقدس" هم با 2الحق" 
اند وى و اما انجيل مرقس: اين شخص شاگرد بطرس بوده و خود از حواريين نبوده و چه بسا كه گفته

، و به همين جهات بعضى 3انجيل خود را به اشاره بطرس و دستور وى نوشته و او معتقد به خدايى مسيح نبوده
راى عشاير و دهاتيان نوشته و لذا مسيح را به عنوان رسولى الهى و اند: مرقس انجيل خود را باز ايشان گفته

گويد: گفتار پيشينيان مبلغى براى شرايع خدا معرفى كرده، در "قاموس الكتاب المقدس" اين مساله را آورده، مى
تشر به حد تواتر رسيده كه مرقس انجيل خود را به زبان رومى نوشته و آن را بعد از وفات بطرس و بولس من

كرده و ليكن آن طور كه بايد و شايد اعتبار ندارد، براى اينكه ظاهر انجيل وى اين است كه آن را براى اهل قبائل 
 و دهاتيان نوشته نه براى شهرنشينان، و مخصوصا روميان، )خواننده عزيز در اين عبارت دقت فرمايد(، و به 

  
شصت و يك سال بعد از ميلاد مسيح نوشته  ميلادى يعنى 61هر حال مرقس، انجيل خود را در سال 

 است. 

                                                      
 د الوهاب نجار در كتاب قصص الانبياء از كتاب "مروج الاخبار فى تراجم الاخيار" تاليف بطرس قرماج.نقل از عب  1
 ميزان الحق.  2
 قابوس.  3
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و اما انجيل لوقا؟ لوقا نيز از حواريين نبوده و اصلا مسيح را نديده و خودش كيش نصرانيت را به تلقين 
بولس پذيرفته و بولس خودش مردى يهودى و بر دشمنى با نصرانيت تعصب داشته و مؤمنين به مسيح را اذيت 

درجه تغيير جهت داده و ادعا كرده كه  180كرده و ناگهان و به اصطلاح امروز ژگونه مىو امور را عليه آنان وا
وقتى دچار غش شده، در حال غش مسيح او را لمس كرده و از در ملامت گفته است!: چرا اينقدر پيروان مرا 

را به انجيلش بشارت كنى و در همان حال به مسيح ايمان آورده و مسيح به وى ماموريت داده، تا مردم اذيت مى
 دهد. 

، وى تعليم 1مؤسس نصرانيت حاضر چنين كسى است، او است كه اركان مسيحيت حاضر را بنا نهاده
خود را بر اين اساس بنا نهاده كه ايمان آوردن به مسيح براى نجات كافى است و هيچ احتياجى به عمل ندارد و 
خوردن گوشت مردار و گوشت خوك را بر مسيحيان حلال و ختنه كردن و بسيارى از دستورات تورات را بر 

اينكه كتاب آسمانى قبل، يعنى تورات را تصديق كند و  ، با اينكه انجيل نيامده بود مگر براى2آنان تحريم نموده
جز چند چيز معدود را كه در آن حرام بود حلال نكرد و كوتاه سخن اينكه عيسى )علیه السلام( آمده بود تا 
شريعت تورات را كه دچار سستى شده بود قوام بخشد و منحرفين و فاسقان از آن را به سوى آن برگرداند، نه 

 تورات را باطل نموده، سعادت را منحصر در ايمان بدون عمل كند.  اينكه عمل به
و لوقا انجيل خود را بعد از انجيل مرقس نوشته و اين بعد از مرگ بطرس و بولس بود و جمعى تصريح 

معنا ها الهامى نبوده، هم چنان كه مطالب اول انجيل او نيز بر اين اند به اينكه انجيل لوقا، مانند ساير انجيلكرده
 دلالت دارد. 

در آنجا آمده: اى ثاوفيلاى عزيز، از آنجايى كه بسيارى از مردم كتب قصص را كه ما عارف بدان هستيم 
ها گرفتيم كه خود ناظر حوادث بوده و خدام دين مورد اتهام قرار دادند و ما اخبارى را كه داريم از دست اولى

صص بنويسم، چون من تابع هر چيزم )يعنى از هر داستانى خدايند، لذا مصلحت ديدم كه من نيز كتابى در ق
روايتى از گذشتگان دارم( و دلالت اين كلام بر اينكه كتاب لوقا نظريه خود او است نه اينكه به او الهام شده 

 باشد روشن است و اين معنا از رساله الهام تاليف مستركدل نيز نقل شده است. 
  
  

  

                                                      
 خواننده محترم به ماده "بولس" از كتاب "قاموس الكتاب المقدس" مراجعه نمايد.  1
 به كتاب "اعمال الرسل و الرسائل" تاليف بولس مراجعه نمائيد.  2
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اند، ضى از پيشينيان در دو باب اول اين كتاب يعنى انجيل لوقا شك كردهو جيروم تصريح كرده كه بع 
اى كه در دست فرقه مارسيونى موجود است، اين دو باب نوشته نشده و إكهارن هم در صفحه چون در نسخه

حه انجيل لوقا الحاقى است و باز اكهارن در صف 22از باب  47تا  43از كتاب خود بطور جزم گفته: از صفحه  95
از كتابش گفته: در معجزاتى كه لوقا در كتاب خود آورده، بيان واقعى و كذب روايتى با هم مخلوط شده و  61

نويسنده دروغ و راست را به هم آميخته، تا در نقل مطالب مبالغات شاعرانه را بكار گرفته باشد و عيب اينجا 
شيس گفته: انجيل متى و مىده و آقاى كلىاست كه ديگر امروز تشخيص دروغ از راست كار بسيار دشوارى ش

مرقس با هم اختلاف در نسخه دارند، ولى هر جايى كه سخن هر دو يكى باشد، قول آن دو بر قول لوقا ترجيح 
  1شود.داده مى

اند، كه اين يوحنا همان يوحنا پسر زبدى شكارچى يكى از و اما انجيل يوحنا، بسيارى از نصارا گفته
گويند و اين همان كسى است كه در بين شاگردان مورد علاقه سيح است كه آنان را حواريين مىدوازده شاگرد م

 (. ماده يوحنا مراجعه فرمائيد" قاموس الكتاب المقدس"به كتاب )شديد مسيح قرار داشت، 
بيش  اند: كه "شيرينطوس" و "ابيسون" و مريدان اين دو، به خاطر اينكه معتقد بودند كه مسيحو نيز گفته

هاى آسيا و از يك انسان مخلوق نيست، به شهادت اينكه وجودش بر وجود مادرش سبقت نداشت، لذا اسقف
بعد از ميلاد مسيح نزد يوحنا جمع شدند و از او خواهش كردند برايشان انجيلى بنويسد  96غير ايشان در سال 

و به نوعى خصوصى و بيانى مشخص و اند هاى خود ننوشتهو در آن مطالبى درج كند كه ديگران در انجيل
  2بدون ابهام ماهيت مسيح را بيان كند و يوحنا نتوانست خواهش آنان را رد نمايد.

ها نوشته شده مختلف است، هايى كه اين انجيل با آن زبانها و زبانالبته كلماتشان در تاريخ ترجمه
 اند. دانسته 98و بعضى سال  96را سال  ميلادى نوشته و بعضى تاريخ آن 65اند: در سال ها گفتهبعضى

اند: اى گفتهاند: اصلا اين انجيل به وسيله يوحناى شاگرد مسيح نوشته نشده، عدهو جمعى از ايشان گفته
اى از طلاب مدرسه اسكندريه بوده، )اين معنا را از جلد هفتم كتاب "كاتلك هرالد" چاپ سنه نويسنده آن طلبه

 و او از "استاد لن" از  205ميلادى صفحه  1844
  

  

                                                      
 .477نقل از قصص الانبياء نجار صفحه   1
 نقل در قصص الأنبياء از كتاب جرجس زوين فتوحى لبنانى.  2
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 اند، در كتاب قاموس هم در ماده يوحنا به آن اشاره شده است. كتاب قصص نقل كرده 
هاى يوحنا تاليف خود او نيست بلكه بعضى از بعضى ديگر معتقدند كه تمامى اين انجيل و رساله

  1اند تا مردم را بفريبند.مسيحيان آن را در قرن دوم ميلادى نوشته و به دروغ به يوحنا نسبت داده
بعضى ديگر معتقدند كه انجيل يوحنا در اصل بيست باب بوده و بعد از مرگ يوحنا كليساى "أفاس" باب 

 2بيست و يكم را از خودش به آن افزوده است.

 هاى چهار گانه از لحاظ سند و مجهول الحال بودن آنها بى اعتبارى انجيل 
هاى چهارگانه و اگر بخواهيم از اين طرق و راويان قدر متيقن بگيريم، تمامى اين بود حال و وضع انجيل

 شود: ها به هفت نفر منتهى مىسندهاى اين انجيل
هاى يهوذا، و اعتماد همه به انجيل - 7بولس  - 6بطرس  - 5يوحنا  - 4لوقا  - 3مرقس  - 2متى  - 1 

تر است و آن انجيل تر و سابقاد آن چهار انجيل هم به يكى است كه از همه قديمچهارگانه اول است و اعتم
متى است كه در گذشته گفتيم اصلش مفقود شده و معلوم نيست ترجمه انجيل متاى فعلى از كيست؟ و آيا با 

اى عقيدهاصل مطابق است يا نه؟ و اعتماد نويسنده آن به چه مدركى بوده؟ و اساس تعليمات دينى او بر چه 
بوده؟ آيا قائل به "رسالت" مسيح بوده و يا به "الوهيت" او؟. در انجيلهاى موجود، شرح حالى آمده كه در بنى 

كرد: عيسى پسر يوسف نجار است و براى دعوت بسوى اللَّه قيام كرد و اسرائيل مردى ظهور كرد كه ادعا مى
ر جنس بشر متولد شد. و پدر او، وى را فرستاده تا با كرده كه پسر خداست، و بدون داشتن پدرى، داو ادعا مى

كند، و كور دار آويز شدنش، و يا كشته شدنش، عوض گناهان مردم باشد. و نيز ادعا كرده كه مرده زنده مى
كند و او دوازده شاگرد داشته، كه مادرزاد و برصى و ديوانگان را شفا داده، جن را از كالبد ديوانگان بيرون مى

آنان، متى صاحب انجيل بوده، كه خدا به آنان بركت داد و براى دعوت ارسالشان كرد، تا دين مسيح را  يكى از
 تبليغ كنند و... 

پس اين بود خلاصه همه سرو صداهاى دعوت مسيحيت كه بر پهناى شرق و غرب زمين پيچيده است. 
ب آن خبر واحد هم معلوم نيست كه و همانطور كه ديديد، تمامى حرفها به يك خبر واحد منتهى شد، كه صاح

 كيست؟ اسم و رسمش مجهول و عين و وصفش مبهم است.

عدم اعتبار كتب مسيحيت باعث شده است بعضى منكر وجود خارجى عيسى و بعضى  

                                                      
 نقل از كتاب فاروق جلد اول و او از كتاب قصص و او از "برطشنيدر" .  1
 نقل از مدرك قبلى.  2
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 معتقد به وجود دو عيسى شوند 
و آزاده پايگى عجيب كه در آغاز اين قصه است باعث شده كه بعضى از دانشمندان حر و اين وهن و بى

 اروپا ادعا كنند كه عيسى بن مريم اصلا يك شخص خيالى است، كه 
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و . اندها و يا بنفع حكومتها در ذهن مردم ترسيم كردهدين تراشان بمنظور تحريك مردم عليه حكومت 
ن اتفاقا اين معنا با يك موضوع خرافى كه شباهت كاملى در همه شؤون با قصه عيسى داشته، تاييد شده و آ

اند پسر خدا بوده و از لاهوت خدا نازل شده، و كردهپرستان قديم هند ادعا مىبوده، كه بت" كرشنا"موضوع 
خود را محكوم بدار كرده و بدار آويخته شده، تا فداى مردم و كفاره گناهان آنها باشد، و از وزر و عذاب 

كه ( )طابق النعل بالنعل)گويند، ه مسيح مىدرست مانند حرفهايى كه مسيحيان در بار. گناهانشان رهايى بخشد
 (. آيدان شاء اللَّه داستانش بزودى مى

اند: يكى و نيز باعث آن شد كه جمعى از دانشمندان انتقادگر، بگويند در تاريخ دو نفر بنام مسيح بوده
پنج قرن فاصله  مسيحى كه بدار آويخته نشده و ديگرى مسيحى كه بدار آويخته شد و بين اين دو مسيح بيش از

است، با ظهور هيچيك از اين دو مسيح تطبيق  1956است، و تاريخ ميلادى كه مبدأ تاريخ امروز ما يعنى سال 
شود. چون مسيحى كه بدار آويخته نشده، دويست و پنجاه سال جلوتر از آن بوده و حدود شصت سال نمى

دويست و نود سال بعد از اين مبدأ تاريخى بظهور زندگى كرده است. و مسيح دوم كه بدار آويخته شده، بيش از 
و من اميدوارم، فراز ديگرى از اين كتاب را در تفسير آيات  1رسيده، و او سى و سه سال زندگى كرده است.

آخر سوره نساء بياورم. و قدر متيقنى كه فعلا براى ما اهميت دارد، اين است كه اثبات كنيم، تاريخ ميلادى 
 ى نداشته، بلكه )باعتراف خود مسيحيت( دستخوش اختلال است. مسيحيت مبدأ درست

علاوه بر اين، همانطور كه گفتيم، خود مسيحيت اقرار دارد كه تاريخ ميلاديش با ميلاد مسيح انطباق 
 ندارد. و اين خود يك سكته تاريخى است.

 شوند هاى مسيحيت مىامور ديگرى كه موجب ترديد در باره انجيل 
علاوه بر آنچه گذشت، امور ديگرى هم هست كه انسان را در باره انجيلهاى مسيحيت دچار ترديد 

شود كه در دو قرن اول و دوم، انجيلهاى ديگرى وجود داشته كه بعضى آنها را تا صد و كند. مثلا گفته مىمى
كليسا همه آنها را تحريم اند كه انجيلهاى معروف چهار عدد از آنها است چيزى كه هست، چند انجيل شمرده

كرد الا اين چند انجيل را كه توجه فرموديد. از اين جهت باين چهار انجيل قانونيت دادند كه با تعليم كليسا 
موافقت داشته است. از آن جمله "شيلسوس" فيلسوف در قرن دوم، نصارا را در كتاب خود "الخطاب الحقيقى" 

 ملامت كرده كه 
  

  
                                                      

 تهاى نبويه نوشته، آورده است.اين داستان را بطور مفصل، زعيم فاضل "بهروز" در كتابى كه جديدا پيرامون بشار  1
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نوشتند، فردا محو اند، امروز مىرده و آنچه ديروز در آن نوشته بودند امروز محو كردهبا انجيلها بازى ك
ميلادى "بابا داماسيوس" دستور داد، ترجمه جديدى از عهد قديم و جديد لاتينى  384ميكردند. و در سال 

از مخاصمات و نوشته شود تا در همه كليساهاى دنيا قانونيت پيدا كند، چون پادشاه آن روز )تيودوسيس( 
هاى گوناگون به تنگ آمده بود و اين ترجمه كه نامش "فولكانا" ها در باره مطالب انجيلبگومگوهاى اسقف

هاى متى و مرقس و لوقا و يوحنا. و ترتيب دهنده اى بود از خصوص انجيلنهاده شد، به اتمام رسيد كه ترجمه
ه يونانى قديم را با هم مقابله كرديم، اين ترتيب را به آن اين چهار انجيل گفته بود: "بعد از آنكه ما چند نسخ

داديم، باين معنا كه آنچه را كه بعد از تنقيح و بررسى مغاير با معنا تشخيص داديم حذف كرديم، و بقيه را 
يعنى  1546همانطور كه بود بحال خود باقى گذاشتيم." آن گاه همين ترجمه كه مجمع "تريدنتينى" آن را در سال 

هاى سيستوس پنجم آن را تخطئه كرد و دستور داد نسخه 1590عد از يازده قرن تثبيت كرده بود، در سال ب
اى تنقيح شده كه جديدى طبع شود. باز كليمنضوس هشتم اين نسخه را هم تخطئه نموده، دستور داد نسخه

  1امروز در دست مردم كاتوليك است طبع شود.
آورى شد، انجيل برنابا است كه يك نسخه از آن چند هايش جمعههايى كه نسخو از جمله آن انجيل

سال قبل كشف شد و به عربى و فارسى ترجمه شد، و اين انجيلى است كه تمامى داستانهايش مطابق داستانى 
است كه قرآن كريم در باره مسيح، عيسى بن مريم آورده است و اين انجيل به خط ايتاليايى پيدا شد و دكتر 

 اده آن را در مصر ترجمه كرد. و دانشمند فاضل "سردار كابلى" آن را در ايران به زبان فارسى برگردانيد. خليل سع
اى كه از غير يهود هم نقل شده، از جزئياتى كه انجيل به دعوت و عجيب اينجاست كه مواد تاريخيه

دو ساكت است. مورخ آمريكايى  دهد، از قبيل فرزندى عيسى براى خدا، و مساله فدا و غير اينمسيح نسبت مى
برد اى نام مىلون" در تاليف خود كه در باره تاريخ بشر نوشته، از كتابى و نامهوانمعروف، يعنى "هندريك ويلم

ميلادى به برادرش "جلاديوس أنسا" نوشته، كه مردى  62كه طبيب "اسكولابيوس كولتلوس" رومى در تاريخ 
كرد و در آن نوشت كه من در روم براى معالجه بر بالين طين خدمت مىارتشى بود و در ارتش روم در فلس

بيمارى رفتم كه نامش بولس بود و از كلام او تحت تاثير قرار گرفتم، او مرا بسوى مسيحيت دعوت كرد و 
عد اى از اخبار مسيح و دعوت او را برايم گفت. ولى رابطه من با او قطع شد و ديگر او را نديدم تا آنكه بشمه

 از مدتى جستجو شنيدم، در "أوستى" بقتل رسيده است. اينك از تو كه در فلسطين هستى 
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ام، خواهم از اخبار اين پيغمبر اسرائيلى كه بولس خبر داده بود و از خود بولس اطلاعاتى كسب كردهمى 
 برايم بفرستى. 

اه روم، به برادرش " اسكولابيوس اى از اورشليم، از اردوگ" جلاديوس أنسا "بعد از شش هفته، نامه
اى از پير مردان اين شهر و سالخوردگانش خبر عيسى مسيح را پرسيدم، كولتلوس "طبيب نوشت: كه من از عده

ميلادى بوده و قهرا افرادى كه وى از  62ولى دريافتم كه دوست ندارند پاسخ سؤالم را بدهند. )و اين در سال 
فروشى برخوردم، از او پرسيدم: چنين كسى را دند.( تا آنكه روزى به زيتونكرده، پير مرد بوآنها سؤال مى

شناسى؟ او در پاسخ، روى خوش نشان داد و مرا به مردى راهنمايى كرد بنام يوسف، و گفت كه اين مرد از مى
اشد جوابت پيروان و از دوستداران اوست و كاملا به اخبار مسيح بصير و آگاه است البته اگر محذورى برايش نب

را ميدهد. در همان روز به تفحص پرداختم و بعد از چند روز او را يافتم كه پير مردى بسيار سالخورده بود و 
كرده است. و اين مرد با هاى اين اطراف ماهى صيد مىمعلوم شد، در قديم و ايام جوانيش در بعضى از درياچه
ب بود و تمامى اخبار و قضايايى كه در عمرش اى خوسن و سال زيادش، داراى مشاعرى صحيح و حافظه

ديده، و در ايام اغتشاش و فتنه رخ داده بود، برايم تعريف كرد از آن جمله، گفت: يكى از استانداران قيصر روم، 
كرد، و سبب آمدنش به اورشليم اين شد كه در آن ايام، در اورشليم بريوس "در فلسطين حكمرانى مىيعنى" تى

ست و" فونتيوس فيلاطوس "بدانجا سفر كرد، تا آتش فتنه را خاموش كند، و جريان فتنه اين بود اى بپاخافتنه
شوراند، ولى وقتى ماجراى ابن نجار متهم را كه مردى از اهل ناصره بنام ابن نجار مردم را عليه حكومت مى

توجب سياست باشد تحقيق كردند معلوم شد كه وى جوانى است عاقل و متين. و هرگز كار خلافى كه مس
اند، صرف تهمت بوده و اين تهمت را يهوديان به وى زدند. چون با او اش گزارش دادهنكرده و آنچه در باره

گويد:" بسيار دشمن بودند، و بهمين انگيزه به حاكم يعنى فيلاطوس اطلاع داده بودند كه اين جوان ناصرى مى
رومى، و چه فلسطينى، اگر با عدالت و شفقت بر مردم  هر كس بر مردم حكومت كند چه يونانى باشد و چه

حكم براند، نزد خدا مثل كسى خواهد بود كه عمر خود را در راه مطالعه كتاب خدا و تلاوت آيات آن سر كرده 
باشد." و گويا اين سخنان در دل" فيلاطوس "مؤثر افتاد، و تير دشمنان به سنگ خورد. ولى از سوى ديگر 

عيسى و اصحابش اصرار داشتند و در برابر معبد شورش بپا كردند كه بايد آنان را تكه تكه  يهوديان بر كشتن
كنند. لا جرم بنظرش رسيد، صلاح اين است كه اين جوان نجار را دستگير نموده، زندانى كند تا بدست مردم 

 و در غوغاى آنان كشته نشود. 
 حتى مردم از عيسى فيلاطوس با همه كوششى كه كرد عاقبت نفهميد علت نارا
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پرسيد، چيست؟ و هر وقت با مردم در باره او صحبت و نصيحت ميكرد و علت شورش آنان را مى 
كردند كه او كافر است، او ملحد است، او خائن است. و بالأخره بجاى اينكه علت را بيان كنند، سر و صدا مى

گرفت كه با خود عيسى صحبت كند او را احضار كوشش فيلاطوس بجايى نرسيد تا در آخر رأيش بر اين قرار 
خواهم، كنى؟ عيسى پاسخ داد: من نه حكومت مىكرد، و پرسيد كه مقصود تو چيست؟ و چه دينى را تبليغ مى

خواهم حيات معنوى و روحانيت را ترويج كنم. اهتمام من به امر و نه كارى به كار سياست دارم، من تنها مى
ام به زندگى جسمانى است. و من معتقدم، انسان بايد بيكديگر احسان كند و خداى حيات معنوى بيش از اهتم

 يگانه را بپرستد، خدايى كه براى همه ارباب حيات از مخلوقات حكم پدر را دارد. 
فيلاطوس كه مردى دانشمند و آگاه بمذهب رواقيين و ساير فلاسفه بود، ديد در سخنان عيسى جاى 

كردن نيست. و به همين جهت براى بار دوم تصميم گرفت، اين پيامبر سليم و متين  هيچ اشكالى و انگشت بند
 را از شر يهود نجات داده، حكم قتل او را به امروز و فردا واگذارد. 

داد، كه عيسى بحال خودش واگذار شود. بلكه در بين مردم شايع شد و رضايت نمىاما يهود حاضر نمى
خواهد به قيصر خيانت كند. وغهاى عيسى و سخنان پوچ او را خورده و مىكردند كه فيلاطوس هم فريب در

و شروع كردند استشهادى بر اين تهمت تهيه نموده و طومارهايى نوشتند و از قيصر خواستند تا او را از حكومت 
ر قواى با ايمان ها و انقلابهاى ديگر در فلسطين بپا شده بود و در دربار قيصعزل كند. اتفاقا قبل از اين هم فتنه

توانستند مردم را ساكت كنند و قيصر از مدتها پيش به تمامى حكام و ساير بسيار كم بود، و آن طور كه بايد نمى
مامورين خود دستور داده بود كه با مردم طورى رفتار نكنند كه ايشان ناگزير به شكايت شوند، و از قيصر 

 ناراضى گردند. 
ديد، مگر اينكه جوان زندانى را فداى امنيت عمومى كند و خواسته مردم اى نبدين جهت فيلاطوس چاره

تابى نكرد، بلكه بخاطر شهامتى كه داشت با آغوش را عملى سازد. اما عيسى از كشته شدنش كمترين جزع و بى
كم باز از آن استقبال نمود، و قبل از مرگش از همه آنهايى كه در كشتنش دخالت داشتند، درگذشت، آن گاه ح

كردند، و سب و ناسزايش اش مىاعدامش تنفيذ شد، و بر بالاى دار جان سپرد، در حالى كه مردم مسخره
 گفتند. مى

مريم برايم  -اش نوشته: اين بود آنچه يوسف از داستان عيسى بن " جلاديوس آنسا" در خاتمه نامه
ا حافظى كند، مقدارى سكه طلا گريست و وقتى خواست با من خدگفت و مىتعريف كرد، در حالى كه مى

تقديمش كردم، اما او قبول نكرد و گفت: "در اين حوالى كسانى هستند كه از من فقيرترند، به آنها بده." من از 
او، احوال رفيق بيمارت بولس را پرسيدم، هر چه نشانى دادم بطور مشخص او را نشناخت. تنها چيزى كه در 

  باره او گفت، اين بود كه او مردى
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دوز بود، و در آخر از اين شغلش دست كشيد، و به تبليغ اين مذهب جديد پرداخت، مذهب رب خيمه 
شنويم، از زمين رؤوف و رحيم الهى كه بين او و بين )يهوه( معبود يهود كه پيوسته نامش را از علماى يهود مى

ان سفر كرده و همه جا به بردگان و تا آسمان فرق هست. ظاهرا بولس، نخست به آسياى صغير، و سپس به يون
ورزد، و دارد، و رأفت مىگفته كه:" همه شما فرزندان پدريد، و پدر همه شما را دوست مىغلامان و كنيزان مى

شود، چه فقير و چه غنى. به شرط سعادت به طبقه معينى از مردم اختصاص ندارد، بلكه شامل همه مردم مى
ى رفتار نموده و با طهارت و صداقت زندگى كنند. اين بود خلاصه مطالبى كه مورخ اينكه اغنيا با مردم به برادر
 لون( در تاليف خود )تاريخ بشر( از نامه نام برده، آورده است. وانآمريكايى )هندريك ويلم

ط داشت هاى اين نامه بود و به بحث ما ارتبااى كه در فقرهتر از اين بود، ما نقاط برجستهالبته نامه طولانى
 و نقل كرديم

  ظهور دعوت مسيحيت بعد از خود عيسى عليه السلام بوده است 
سازد كه ظهور دعوت مسيحيت هاى اين نامه، اين معنا را براى اهل تامل روشن مىتامل در مضمون جمله

و در اين بعد از خود عيسى بوده، و جز ظهور دعوت پيامبرى به رسالتى از ناحيه خداى تعالى چيزى نبوده، 
دعوت سخنى از ظهور الهيت بظهور لاهوت و نازل شدن آن بر يهود، و نجات دادن يهوديان بوسيله فداء، به 

 خورد. چشم نمى
اى از شاگردان عيسى و يا منتسبين به عيسى از قبيل بولس و شاگردهاى شاگردانش آيد كه عدهو نيز بر مى

اند، و دعوت مسيحيت نى هند و آفريقا و روم و ساير نقاط سفر كردهبعد از داستان دار، به اقطار مختلف زمين يع
اند. و ليكن از داستان دار فاصله زيادى نگذشته بوده كه بين اين شاگردان در مسائل اصولى تعليم را انتشار داده

كردن به اختلاف افتاده، مسائلى از قبيل لاهوت مسيح، و خدايى او، و مساله كفايت ايمان به مسيح از عمل 
احكام شريعت موسى، و اينكه آيا دين مسيح دين اصيل و ناسخ دين موسى است و يا آنكه تابع شريعت تورات 

ها آغاز شده، و كتاب اعمال رسولان و ساير ها و فرقه فرقه شدنو مكمل آنست؟. از همين جا اختلاف
 دارد. هاى بولس كه در اعتراض به نصارا نوشته، به اين حقيقت اشارهرساله

سهم بزرگ جوامعى مانند روم، هند، چين و مصر و... كه مسيحيت در آنها گسترش  
  يافته، در اعتقاد به تثليث و ظهور لاهوت در ناسوت و مساله تفديه

هايى كه دعوت مسيحيت براى اولين بار و آنچه واجب است كه مورد دقت قرار گيرد اين است كه امت
سترش پيدا كرده از قبيل روم و هند و...، قبلا امتى وثنى صابئى، يا برهمايى و يا بودايى در بين آنان راه يافته و گ
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بودند، و در آن مذاهب اصولى از مذاق تصوف از جهتى و از فلسفه برهمنى از جهت ديگر حكمفرما بود، و 
 همه آنها سهمى وافر از اين اعتقاد داشتند كه لاهوت در مظهر ناسوت ظهور كرده است. 
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گانه بودن واحد، و نازل شدن لاهوت در لباس ناسوت، و اينكه و نيز اصول عقايد مسيحيت يعنى سه 
پرستان قديم هند و چين تا فدا و كفاره گناهان خلق شود، در بت 1لاهوت عذاب و بدار آويخته شدن را پذيرفت

پرستان قديمى غرب از قبيل روميان و و مصر و كلدان و آشور و فرس بر سر زبانها بوده، و همچنين در بت
اسكانديناويان و غير ايشان سابقه داشته، و كتبى كه در اديان و مذاهب قديم نوشته شده از وجود چنين عقائدى 
خبر داده است. از آن جمله "دوان" در كتاب خود )خرافات تورات و اديانى ديگر چون تورات( نوشته است: 

ترين عبادت لاهوتيشان تثليث است، و اين بينيم كه بزرگترين و معروفافكنيم و مىاينك نظرى به هند مى
ب از دو كلمه به لغت سنسكريتى، گويند. و اين نامى است مركتعليم را به زبان بومى خود "ترى مورتى" مى

 - 2برهما،  - 1ها، و اين سه اقنوم عبارتند از: ها و اقنوميكى "ترى" يعنى سه تا، و يكى "مورتى" يعنى هيات
سيفا، كه در عين اينكه سه اقنومند، يك چيزند و وحدت از آنها منفك نيست، و در نتيجه به عقيده  - 3فشنو، 

 احدى است. آنان اين يك چيز، معبود و
كند: كه گويد: برهما به عقيده آنان پدر، و فشنو پسر، و سيفا روح القدس است. و اضافه مىآن گاه مى

شود. )و اين خوانند، يعنى رب مخلص، و روح عظيمى كه "فشنو" از او متولد مىنامبردگان، سيفا را "كرشنا" مى
است.( پس فشنو، همان الهى است كه در  -خلص بزبان انگليسى به معناى مسيح م -كرشنا، همان "كرس" ،

 گانه است كه روى هم "اله" واحدند. ناسوت زمين ظهور كرده تا مردم را نجات دهد. پس او يكى از اقانيم سه
 كشند، عينا كند كه: هنديان بعنوان رمز، اقنوم سوم را به شكل كبوتر مىو نيز اضافه مى

  
  

                                                      
از رسوم بسيار قديم است، و مخصوص كسانى بوده كه جرمشان زياد و  -صليب  -كشتن بوسيله دار   1

گناهشان شنيع باشد. و اين يكى از شديدترين طرق مجازات بوده. بطورى كه مردم از شنيدن دار چندش كرده 
گذشته و رميدند و طريقه دار زدن، اينطور بوده كه از دو عدد تير چوبى كه بالاى يكى از وسط ديگرى مىو مى

كنند، منطبق كردند. بطورى كه با قامت يك انسان كه بر آن حمل مىچيزى به شكل صليب معروف درست مى
رف چوبه افقى ميخكوب و پاهايش را باشد. آن گاه انسان محكوم را روى آن خوابانيده، دستهايش را به دو ط

بستند. آن گاه چوب را بلند كرده، طرف پائين آن را در بدو طرف چوب عمودى، يا با ميخ و يا با طناب مى
 كاشتند، بطورى كه از كف زمين تا كف پاى محكوم، يك متر )دو ذراع( فاصله باشد. اى مىچاله

كردند، تا بر سردار بميرد. و يا از دار پائين آورده و به ه هر دو پايش را قطع مىماند، آن گايك روز يا چند روز بهمين حال مى
كردند. رساندند. و البته محكوم را قبل از آويختن بدار، با شلاق و يا قطع لب و بينى و انگشتان و عورت، شكنجه نيز مىقتلش مى

 ه، بدترين ننگ بوده است.كردو اين براى هر قومى كه يكى از آنان چنين محكوميتى پيدا مى
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 دانند. همانطور كه مسيحيان آن را رمز آن مى
يابيم، گويد: ثالوث )سه تايى( را در بين هنديها نيز مىمى 1مستر "فابر" هم در كتاب خود )اصل الوثنيه(

دانند از: برهما، و فشنو، و سيفا. و اين ثالوث را نزد بودائيان آنها هم به اين عقيده معتقدند و خدا را مركب مى
گويند گويند "بوذ" معبودى است داراى سه اقنوم و همچنين بوذيو )جنسيت( مىينيم، چون آنها هم مىبنيز مى

 "جيفاء" مثلث اقانيم است. 
گويند: "فو" سه دانند، و مىكنند و آن را "فو" مىها هم بوذه را عبادت مىكند كه: چينىو سپس اضافه مى

 گفتند. اقنوم است، همانطور كه هنديها مى
خواهند دروس گويد: كشيشان كليساى منفيس مصر براى مبتدئينى كه تازه مىكتاب مى 2دوان، در همان

كنند كه اولى دومى را خلق كرد و دومى سومى را، آن گاه هر دينى را بياموزند از ثالوث مقدس اينطور تعبير مى
عصر خويش "تنيشوكى" خواهش سه يكى شدند بنام ثالوث مقدس. و روزى توليسو، پادشاه مصر از كاهن 

كرد، اگر كاهنى بزرگتر از خودش و قبل از خودش سراغ دارد بگويد و نيز پرسيد: آيا بعد از او كاهنى بزرگتر 
شود كسى كه بزرگتر است و او خداست كه قبل از هر چيز از او خواهد بود؟ كاهن در پاسخ گفت: بله پيدا مى

 است. 
دو روح القدس است. و اين سه چيز يك طبيعت دارند و در ذات واحدند. و پس از او كلمه است و با آن 

 و از اين سه چيز، يك چيز نيروى ابدى صادر شده. پس برو اى فانى، اى صاحب زندگى كوتاه. 
گويد: عجيب و غريب ترين حرفها كه در مى 3" بونويك "هم در كتاب خود )عقائد قدماء المصريين(

مى پيدا كرده، اين است كه معتقدند به لاهوت كلمه، و اينكه هر چيزى و هر موجودى ديانت مصريها انتشار عمو
 بواسطه كلمه آن موجود شده، و كلمه از اللَّه صادر شده، و در عين حال همان اللَّه است. 

 با آن آغاز شده است.  4اين بود عين گفتار بونويك، كه انجيل يوحنا
گويد: فارسيان متروس را، كلمه و واسطه و نجات اكسون( مىس 5" هيجين" هم در كتاب خود )انگلو

 كند دانستند. و از كتاب "ساكنان اروپاى قديم" نقل مىبخش ايرانيان مى
  

                                                      
 ...؟  1
 ...؟  2
 ...؟  3
 ...؟  4
 ...؟   5
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تر بگويم، خدا داراى هاى قديم معتقد بودند كه معبود، مثلث الاقانيم است. و سادهكه نوشته است: وثنى
 سه اقنوم است. 

كند. و نيز اعتقاد وميان و فنلانديها و اسكانديناويها نيز همان داستان ثالوث را نقل مىو باز از يونانيها و ر
 ها نقل كرده است. به كلمه را از كلدانيها و آشوريها و فنيقى

مطلبى نقل  182تا  181و دوان سابق الذكر در همان كتابش )خرافات تورات و اديانى نظير آن( صفحه 
 اين است: اش كرده كه خلاصه ترجمه

"اعتقاد و تصور اينكه يكى از آلهه و خدايان، وسيله نجات بشر شده، به اينكه خود را بكشتن دهد،  
اعتقادى است بسيار قديمى در ميان هندوها و وثنى مذهبان و ديگران." وى سپس شواهدى بر اين معنا نقل 

كه نفس اله فشنو است. فشنويى كه  -بكر  گويد: "هندوان معتقدند كه" كرشنا "مولودكرده است از آن جمله مى
 باعتقاد آنان نه ابتدا دارد و نه انتها. 

 از در مهر و عطوفت حركتى كرد، تا زمين را از سنگينى گناهانى كه تحمل كرده نجات دهد.  - 
ر" گويد: "مستر موناگزير به زمين آمد و با دادن قربانى از ناحيه خود، انسان را نجات داد." و نيز مى

عكس كرشنا را در حالى كه بدار آويخته شده بود به همان شكلى كه در كتب هنود تصوير شده يعنى انسانى كه 
اى از انسان تصوير شده دو دست و دو پايش بدار ميخكوب شده، و بر روى پيراهنش عكس يك قلب وارونه

در حالى كه تاجى از طلا بسر  كشيده است. و نيز نوشته كه عكس كرشنا بصورت انسانى آويخته شده بدار،
اند و هم معتقدند كه وقتى بدار آويخته شد، دارد، ديده شده است. و اتفاقا نصارا در باره مسيح نيز، هم نوشته

 تاجى از خار بر سر داشت. 
پرست معتقدند كه بعضى از خدايان خود نوشته: هندوهاى بت 1" هوك "صاحب سفرنامه نيز در سفرنامه

 اند. نى متجسد شده، و براى نجات انسان از خطاهايش، قربانى تقديم كردهبصورت انسا
 نوشته:  2گويد: نويسنده كتاب" هنود "آقاى" موريفورليمس "در كتاب خودو نيز مى

پرست، معتقد به خطيئه اصلى هستند، از جمله شواهدى كه دلالت بر وجود چنين اعتقادى هندوهاى بت
ها و توسلاتى كه بعد از" كياترى "دارند، آمده كه، اى معبود من، اينك ه در مناجاتدر ايشان دارد، اين است ك

 ام، و طبيعتى شرير دارم، مادرم كار و مرتكب خطا شدهمن گنه
  

  
                                                      

 .326سفرنامه هوك ج اول، صفحه   1
 .26سفرنامه هوك صفحه   2
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مرا به گناه حامله شد، پس مرا نجات بده، اى صاحب ديدگان حندقوقيه، و خلاصى بخش خاطئين از  
 گناهان، و از آثار شوم آن. 

گويد: هاى قديمى "،آنجا كه سخن از هندوها دارد، مىكوكس "در كتاب خود" ديانتكشيش" جورجو 
اى براى بشر بود، و پر كنند به اينكه او شجاعى با شهامت و ذخيرههندوها، خداى خود" كرشنا "را توصيف مى

 . كارانبود از لاهوت، براى اينكه خود را پيشكش كرد، تا عوض باشد از گناه گنه
" هيجين" هم از اولين فرد اروپايى كه پا به سرزمين نپال و تبت نهاد، يعنى آقاى "اندارادا الكروزوبوس" 

دار دست و پرستند گفته: او خون خود را به چوبه دار ريخت، و ميخنقل كرده كه در باره اله "اندرا" كه او را مى
 و هم اكنون عكس دار در كتب آنان موجود است. پايش را سوراخ كرد، تا بشر را از گناهانش خلاصى ببخشد. 

و در كتاب "جورجيوس" راهب، عكس يعنى تصوير اله "اندرا" در حالى كه بر بالاى دار كشيده شده، 
موجود است. البته به شكل صليبى كه اضلاع آن از حيث عرض، متساوى و از حيث طول، مختلف است. باين 

ن آن است. و در بالاى دار صورت سر و گردن "اندرا" كشيده شده، و اگر تر از پائيمعنا كه بالاى دار كوتاه
 رسيد كه اين صورت شخص بدار آويخته شده است. صورت سر و گردن او نبود، هيچ بيننده بذهنش نمى

و اما آنچه از بودائيان در بوذه نقل شده، از تمام جهات بيشتر از ساير مذاهب با معتقدات نصارا انطباق 
اند و ميگويند: بودا، انسانى حتى بودائيان، بوداى خود را مسيح و مولود يگانه و خلاصى بخش عالم ناميدهدارد، 

كامل و در عين حال الهى كامل است كه در قالب ناسوت و جسميت درآمده است تا خود را بدست ذبح بسپارد 
ان خلاصى بخشد. و در نتيجه آنها در و قربانى شود و بدين وسيله كفاره گناهان بشر باشد و بشر را از گناه

برابر گناهانشان عقاب نشوند، و علاوه بر آن، وارث ملكوت آسمانها گردند، و اين معنا را بسيارى از علماى 
اند. از آن جمله "بيل" در كتاب خود و "هوك" در سفرنامه خود، و "موالر" در كتاب )تاريخ الاداب غرب آورده

يشان است. خواننده عزيز، اگر بخواهد، از همه منقولات اطلاع حاصل كند، به تفسير السنسكريتى( خود و غير ا
جلد ششم، تفسير سوره نساء و به كتابهاى دائرة المعارف، و كتاب "عقائد الوثنية فى الديانة النصرانية" و  1المنار

در قالب ناسوت، و داستان بدار اى از عقيده تجسم لاهوت غير اينها مراجعه نمايد اين بود چكيده و بلكه نمونه
 آويخته شدن براى فدا گشتن و كفاره گناهان 

  
 هاى قديم، قبل از ظهور مسيحيت و گسترش يافتن آن در پهناى زمين. خلق گرديدن، در ديانت 

پس ديگر جاى ترديد براى خواننده عزيز باقى نماند كه قبل از آنكه مسيحيت دعوت خود را آغاز كند 

                                                      
 .33-23صفحه   1
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ن در پهناى زمين راه يابند، اين عقايد در دل مردم دنيا رسوخ يافته بود و با مسلم شدن اين معنا، و مبلغين آ
دهيد كه داعيان و مبلغين مسيحيت )براى اينكه دعوت بخاطر مداركى كه از نظر گذشت، آيا اين احتمال را نمى

الب وثنيت ريختند، تا دلهاى مردم خود را بخورد مردم آن روز بدهند( اصول و فروع مسيحيت را گرفته، در ق
را به خود متمايل كرده و بتوانند تعليمات خود را بخورد مردم بدهند، و مردم بتوانند آن تعليمات را هضم كنند؟ 

كنند، كه به حكما و فلاسفه حمله آورده، و بطور كلى از طرق اين احتمال را كلمات بولس و غير او نيز تاييد مى
 دهد.گويند: إله رب بلاهت ابلهان را بر تفكر عقلا ترجيح مىكنند، و مىيبگويى مىاستدلالهاى عقلى غ

به جهت عجز از دعوت بر اساس مبانى عقلى و عقلايى، مبلغين مسيحيت اساس دعوت  
 خود را بر مكاشفه و رهبانيت قرار دادند و اصول و فروع مسيحيت را در قالب وثنيت ريختند 

اينكه اين مبلغين با تعليمات )پوچ و خرافى( خود در حقيقت در برابر عقل و و اين نيست مگر بخاطر 
اند. و لذا اهل تعقل و استدلال اين دعوت را آرايى كرده و به جنگ عقل برخاستهمكاتب تعقل و استدلال صف

به اينكه بعد  اند به اينكه هيچ راهى براى پذيرفتن آن، و بلكه براى تصور صحيح آن نيست. تا چه رسدرد نموده
از تصور، آن را بپذيريم. )سه تا شدن يكى و يكى شدن سه تا قابل تصور نيست، تا چه برسد به قبول آن( و لذا 

اى جز اين نديدند كه اساس دعوت خود را بر مكاشفه و پر شدن از روح مقدس مبلغين مسيحيت چاره
  1بگذراند.

ا عقول بشر به جنگ و ستيز بپردازند، همان كارى را توانند بآرى مبلغين مسيحيت وقتى ديدند كه نمى
 اى را بدست گرفتند غير طريقه و روش عقل. كردند كه جاهلان از متصوفه كردند، يعنى طريقه

كند، مبلغين مسيحيت رهبانيت و حكايت مى 2علاوه بر اين بطورى كه كتاب )اعمال الرسل و التواريخ(
ن خود چشم پوشيده، دوره گردى را كار خود كردند، و از اين راه دعوت ترك دنيا را شعار خود نموده، از وط

 مسيحيت را گسترش دادند و در هر سرزمينى مورد استقبال عوام 
  
آن سرزمين قرار گرفتند، و سر موفقيتشان و مخصوصا در امپراطورى روم، سرخوردگى مردم از وضع  

                                                      
يعنى تمام مردم دنيا براى پذيرفتن دين مسيحيت بايد قبلا صاحب كشف و كرامت بشوند، تا آن وقت بفهمند كشيش چه )  1

سواد و با سواد، شهرى و آيد كه صرفنظر از عملى نبودن اين در تمامى افراد بشر، بىدر اينجا اين سؤال پيش مى. گويدمى
و در تحت چه تعليماتى صاحب كشف بشوند؟ و اگر بفرض محال چنين تعليمى  صحرايى، با كدام مكتب به اين مقام برسند؟

 " (.مترجم"ديگر مردم چه حاجت به دعوت كشيش دارند؟ . تمام مردم جهان را به اين مقام رسانيد
 اعمال الرسل و التواريخ.  2
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گيرى و استعباد بيچارگان، و فاصله غير قابل برده موجودشان بود. چون شيوع ظلم و تعدى و رواج احكام
تحمل بين طبقه حاكمه و طبقه محكوم و بين آمر و مامور، و نابرابرى عميق بين زندگى اغنياء و اهل عيش و 
نوش و زندگى فقرا و مساكين و بردگان زمينه را براى قبول اين دعوت فراهم كرده بود. )مردم بجان آمده، دنبال 

 گشتند، هر چند كه به اصول آن راه نجات، پى نبرند.(مى راه نجاتى

  علت موفقيت دعوت به مسيحيت، در امپراطورى روم 
كرد، براى اينكه اولين دعوتى كه مبلغين و اتفاقا دعوت مسيحيت از اين جهت خواسته مردم را تامين مى

ن مردم، ترك دنيا و زندگى مكدر و كردند، دعوت به برادرى، دوستى، تساوى حقوق، معاشرت نيكو در بيمى
ناپايدار آن و رو آوردن به زندگى پاكيزه و سعادتمندى بود كه در ملكوت آسمان دارند. و درست به همين 

كردند البته در صدد اذيت و جهت بود كه طبقه حاكم سلاطين و قيصرها آن طور كه بايد اعتنايى به مبلغين نمى
 د. آمدنسياست و طردشان هم بر نمى

همين وضع باعث شد كه بدون سر و صدا و درگيرى و تظاهرات، روز بروز عدد گروندگان به مسيحيت 
زياد شود، و قوت و قدرت و شدت بيشترى يافته، تا آنجا كه دامنه اين دعوت به همه جاى امپراطورى روم و 

و كليساها برپا شد، در كليساها  به آفريقا و به هند و ديگر بلاد كشيده شد، جمعيت انبوهى باين دين درآمدند
بروى مردم باز شد و با باز شدن هر كليسا، درى از يك بتكده بسته گرديد و مبلغين مسيحيت هيچگاه متعرض 

شدند و نيز هرگز پنجه به روى پادشاهان زمان و حكام و مزاحم رؤساى وثنيت و هدم اساس اين مرام نمى
كردند آنها نيز ابايى نداشتند، احكام و دستورات آنان را مخالفت نمى كشيدند، و از كرنش در برابرستمگر نمى

اى كشته و شد. پيوسته طايفهشد كه همين رفتار منجر به هلاكت و قتل و حبس و عذابشان مىو چه بسا مى
 گذشت، تا اوانگشت. امر به همين منوال مىشد و طايفه سوم تبعيد و آواره مىاى ديگر زندانى مىطايفه

امپراطورى "كنستانتين" رسيد، او به كيش مسيحيت ايمان آورد، و ايمان خود را در بين ملت اعلام كرد و بلكه 
مسيحيت را دين رسمى اعلام نمود و در روم و كشورهاى تابع روم، كليساها ساخت و اين در نيمه آخر قرن 

ها به اطراف و اكناف زمين اعزام ا كشيشچهارم ميلادى بود. و نصرانيت در كليساى روم تمركز يافت و از آنج
 ها بسازند و انجيل را به مردم تعليم دهند.شدند تا در همه جا كليساها و ديرها و مدرسهمى

بطلان و فساد مبناى دعوت مسيحى، موجب درگيرى و مشاجره بين مدارس مسيحى  
 و سپس مراقبت كليسا و تفتيش عقائد گرديد 

آنچه لازم است مورد توجه و دقت قرار گيرد، اين است كه مبلغين اساس دعوت خود را اصول مسلمه 
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انجيل مثلا مساله پدر پسرى، و روح القدس، و مساله دار و فداء و غير ذلك قرار داده، آنها را اصل مسلم و غير 
 قابل بحث معرفى نموده، هر حرف ديگرى را بر اساس آن مورد بحث ـ 
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شود. تفسير قرار دادند. و همين خود اولين اشكال و اولين ضعفى است كه متوجه بحثهاى دينى آنان مى و
و اولين دليل بر سستى اين تعليمات است. براى اينكه استحكام هر بنائى به استحكام بنيان آنست و گرنه خود 

از سرب ريخته شده باشد. مع ذلك سستى هاى خشتش بنا و لو به هر جا كه رسيده باشد، همچنين و لو دانه دانه
اى كه اين دين روى آن ساخته غير معقول بودن پايه 1كند، و اساس مسيحيتو ضعف اساس خود را جبران نمى

 سازد. شده، يعنى پايه تثليث )يكى بودن سه تا و سه بودن يكى( و مساله دار، و فداء شدن را معقول نمى
اند كه امرى غير معقول است. ولى در ب هم به اين معنا اعتراف نمودهاى از دانشمندان مسيحى مذهعده

اند كه مسائل دينى را بايد تعبدا قبول كرد، و اين اختصاص به مسائل نامبرده در آخر آن را اينطور توجيه كرده
ل مردم به داند، و در عين حامسيحيت ندارد، چه بسا از مسائل ساير اديان نيز هست كه عقل آنها را محال مى

 آنها معتقدند. 
شود كه ليكن اين توجيه، پندار فاسدى است كه باز از همان اصل فاسد منشا گرفته، چگونه تصور مى

اش باطل و محال باشد؟ ما و هر عاقل ديگر اگر دينى را يك دين بر حق باشد، و در عين حال اساس و پايه
دهيم و عقل اين معنا را ممكن خود تشخيص مى دهيم كه دين حق است، با عقلپذيريم و تشخيص مىمى

اى حق باشد، و در عين حال اصول آن باطل و محال باشد. و اين خود تناقضى است صريح داند كه عقيدهنمى
 كه از محالات اوليه عقل است. 

بلى، ممكن است دينى مشتمل بر امرى باشد ممكن و غير عادى، يعنى خارق العاده و خارج از سنت 
 ى و اما اشتمال آن بر محال ذاتى به هيچ وجه ممكن نيست. طبيع

و همين طريقه بحثى كه ذكر كرديم باعث شد كه از همان اوائل انتشار دعوت نصرانيت و رو آوردن 
محصلين به ابحاث دينى در مدارس روم و اسكندريه و ساير مدارس مسيحيت، درگيرى و مشاجره رخ دهد، 

را در جلوگيرى از اين درگيريها و حفظ وحدت كلمه بيشتر نمود و مجمعى  كليسا روز بروز مراقبت خود
تشكيل داد كه تا هر وقت از ناحيه بطريق و يا اسقفى حرف تازه و ناسازگارى پيدا شود، و در آن مجمع، يا آن 

و به ديگران بطريق و اسقف را قانع سازد و يا با چماق تكفير و تبعيد و حتى قتل، او را سر جاى خود بنشاند. )
بفهماند كه فضولى كردن در دين چه عواقبى را در بر دارد.( اولين مجمعى كه باين منظور تشكيل شد، انجمن 

 "نيقيه" بود كه عليه "اريوس" 
  

  
                                                      

شيش و آن همه كتاب و جزوه، و آن همه هزينه با اينهمه كليسا، و آن همه ثروت تمركز يافته در كليساها، و آن همه مبلغ و ك)  1
 " (.مترجم"سنگين تبليغاتى و آن همه گروندگانى كه در دنيا دارد 
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يعنى  -تشكيل گرديد. او گفته بود: اقنوم پسر ممكن نيست مساوى با اقنوم پدر باشد. بلكه اقنوم پدر 
، اقنوم پسر مخلوق و حادث است، لذا براى سركوب كردن او و سخنانش -مسيح  -ست، و قديم ا -اللَّه تعالى 

سيصد و سيزده بطريق و اسقف در قسطنطنيه گرد هم جمع شده و در حضور قيصر آن روز يعنى "كنستانتين" 
همه چيز و به عقائد خود اعتراف نموده به كلمه واحده گفتند: "ما ايمان داريم به خداى واحد پدر كه مالك 

صانع ديدنيها و نديدنيها است، و به پسر واحد يسوع مسيح پسر اللَّه واحد، بكر همه خلائق، پسرى كه مصنوع 
نيست بلكه اله حقى است از اله حق ديگر، از جوهر پدرش، آن كسى كه به دست او همه عوالم و همه موجودات 

ان آمد، و از روح القدس مجسم شد، و از مريم متقن شد، آن كسى كه بخاطر ما و بخاطر خلاصى ما از آسم
زائيده شد، و در ايام فيلاطوس بدار آويخته و سپس دفن شد و بعد از سه روز از قبر در آمد و به  -بكر  -بتول 

آسمان صعود نموده، در طرف راست پدرش نشست. و او آماده است تا بار ديگر بزمين بيايد و بين مردگان و 
شود. و ايمان و نيز ايمان داريم به روح القدس واحد، روح حقى كه از پدرش خارج مى زندگان داورى كند،

داريم به معموديه واحده، )يعنى طهارت و قداست باطن( براى آمرزش خطايا، و ايمان داريم به جماعت واحده 
و حيات ابدى  1خيزدرمىقدسيه مسيحيت، جاثليقيه، و نيز ايمان داريم به اينكه بدنهاى ما بعد از مردن دوباره ب

  2يابد.مى
اين اولين انجمنى بود كه براى اين منظور تشكيل دادند، و بعد از آن انجمنهاى بسيارى به منظور تبرى و 
سركوبى مذاهب ديگر مسيحيت از قبيل نسطوريه و يعقوبيه و اليانيه و اليليارسيه، مقدانوسيه، سباليوسيه، 

 نوئتوسيه، بولسيه، و غير اينها تشكيل يافت. 
داد، و هرگز در اين كار خستگى، و در دعوت خود سستى فتيش عقايد ادامه مىو كليسا هم چنان به ت

ميلادى موفق شد، ساير دول  496افزود، تا آنجا كه در سال بخرج نداد، بلكه روز بروز بقوت و سيطره خود مى
 اروپا از قبيل فرانسه و انگليس و اتريش، و بورسا، و اسپانيا، و 

  

                                                      
 نقل از ملل و نحل شهرستانى.  1

اند كه اين مستلزم اعتقاد به معاد جسمانى است. )همان اعتقادى كه مسلمانان باين قسمت اشكال كرده  2
 د را روحانى ميداند، هم چنان كه انجيلها هم بر آن دلالت دارند. دارند.( و حال آنكه مسيحيت معا

و من گمان دارم كه انجيل دلالت دارد بر اينكه در قيامت لذائذ جسمانى دنيوى وجود ندارد، و اما اين هم كه دلالت داشته باشد 
ين چيزى دلالت ندارد، بلكه از سخنان بر اينكه انسان در قيامت صرف روح و بدون جسم باشد، در انجيل نيست، و انجيل بر چن

شود كه در بينشان ازدواج نيست. و ظاهر عهدين اين است شود كه انسان در قيامت موجودى نظير ملائكه مىانجيل فهميده مى
 كه خدا و ملائكه هم جسمند، تا چه رسد به انسان روز قيامت.
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ند، و غير آن را بسوى نصرانيت جلب كند. الا روسيه كه بعدها به اين دين پرتغال، و بلژيك، و هل 
 گرويد.

  اجمالى از سير تاريخى مسيحيت و پيدايش انشعابات و مذاهب مختلف مسيحى 
از يك سو دائما كليسا رو به پيشرفت و تقدم بود، و از سوى ديگر امپراطورى روم مورد حمله امتهاى 

كرد. ها اين امپراطورى را تضعيف مىن اروپا قرار گرفت، و جنگهاى پى در پى و فتنهشمالى و عشاير صحرانشي
ور كه بر روم استيلاء يافته بودند، بر اين معنا توافق كردند كه كليسا را بر تا آنجا كه بوميان روم و اقوام حمله

ور دين را در دست داشت. در نتيجه خود حكومت داده، زمام امور دنيا را هم بر او بسپارند، همانطور كه زمام ام
 590كليسا هم داراى سلطنت روحانى و دينى شد و هم سلطنت دنيايى و جسمانى. و در آن ايام يعنى سال 

ميلادى، رياست كليسا بدست" پاپ گريگواگر "بود كه باز در نتيجه كليساى روم رياست مطلقه بر همه عالم 
گرفت.( چيزى بلكه تمامى كليساهاى دنيا از كليساى روم الهام مىمسيحيت يافت. )و نه تنها كليساهاى روم 

كه هست چندى طول نكشيد كه امپراطورى روم به دو امپراطورى منشعب شد، امپراطورى روم غربى كه 
پايتخت آن روم بود، و امپراطورى روم شرقى كه پايتخت آن قسطنطنيه )استانبول( بود، و قيصرهاى روم شرقى، 

دانستند، ولى كليساى روم زير بار اين حرف نرفت، و همين مبدأ پيدايش ى دينى مملكت مىخود را رؤسا
 انشعاب مسيحيت به دو مذهب كاتوليك )پيروان كليساى روم( و ارتودوكس )پيروان كليساى استانبول( گرديد. 

بالى اولوكوس  امر به همين منوال گذشت، تا آنكه قسطنطنيه بدست آل عثمان فتح گرديد، و قيصر روم "
"از آخرين قيصرهاى روم شرقى، و نيز كشيش آن روز در كليساى اياصوفيه كشته شدند. و بعد از كشته شدن 
قيصر روم اين منصب دينى، يعنى رياست كنيسه را قيصرهاى روسيه ادعا نموده، گفتند ما آن را از قيصرهاى 

ايم، و ى داريم، دختر به آنها داده، و از آنها دختر گرفتهبريم، براى اينكه با آنها خويشاوندى سببروم به ارث مى
ها هم مسيحى شده بودند. و در نتيجه پادشاهان روسيه سمت در اين ايام كه قرن دهم ميلادى بود، روس

 1454كشيشى كليساهاى سرزمين خود را بدست آورده، تا از تبعيت كليساى روم درآمدند، و اين در سال 
 ميلادى بوده است. 

قرن بهمين حال باقى ماند تا آنكه" تزارنيكولا "كشته شد و او آخرين قيصر روسيه بود  5جريان تا حدود 
ميلادى بدست كمونيستها بقتل رسيدند. در نتيجه كليساى روم  1918اش در سال كه خودش و تمامى خانواده

هاى روم غربى و شرقى مسلط شد.( تقريبا بحال اولش يعنى قبل از انشعابش برگشت. )و دوباره به همه كليسا
 روزى شد و آن اين بود كه كليسا در بحبوحه ترقى و اوج ليكن از سوى ديگر دچار تيره
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قدرتش )در قرون وسطى( بر تمامى جهات زندگى مردم دست انداخته بود، و مردم بدون اجازه كليسا  
مردم را بسته بود، و وقتى كارد به استخوان مردم توانستند بكنند. كليسا از هر جهت دست و پاى هيچ كارى نمى

اى از متدينين به انجيل، عليه كليسا شورش كردند و خواستار آزادى شده، در آخر از پيروى رؤساى رسيد طائفه
ها در فهم آن اتفاق فهميدند و علماء و كشيشها درآمده، تعاليم انجيلى را طبق آنچه مجامعشان مىكليسا، و پاپ

 كردند، اين طائفه را ارتدوكس خواندند. ، اطاعت مىداشتند
ها درآمدند، بلكه در تعليم انجيلى بكلى از اطاعت كليساى اى ديگر نه تنها از اطاعت رؤسا و پاپطائفه

روم سر باز زده، اعتنايى به دستورات صادره از آنان نكردند. اينها را پروتستان ناميدند، در نتيجه، عالم مسيحيت 
 روزها به سه شاخه منشعب شد:  در آن

ارتدوكس كه تابع تعليمات كليساى نام برده بودند،  -2كاتوليك كه پيرو كليساى روم و تعليمات آنهايند. 
بردند كه قبلا گفتيم اين شاخه بعد از انقراض امپراطورى روم و مخصوصا بعد از اما خود كليسا را فرمان نمى

پروتستانت كه بكلى از پيروى و هم تعليم كليسا  -3رقى به مسكو پيدا شد. انتقال كليساى قسطنطنيه از روم ش
اى مخصوص به خود پيش گرفت. و در قرن پانزدهم ميلادى موجوديت خود را اعلام سر باز زد، و طريقه

 نمود. 
اين بود اجمالى از سير تاريخى مسيحيت، در زمانى قريب به بيست قرن و اشخاصى كه به وضع اين 

سرايى نبود، بلكه چند نكته در دانند كه منظور ما از نقل اين مطالب، قصهبصيرت و آشنايى دارند، مى تفسير
نظر داشتيم، اول اينكه خواننده عزيز اين كتاب نسبت به تحولات تاريخى كه در مذهب مسيحيان رخ داده آشنا 

، در اين دين وجود نداشته، از كجا اى كه در آغاز مسيحيتباشد، و خودش بتواند حدس بزند كه فلان عقيده
آمدند، قبلا بسوى آن راه يافته؟ آيا از اين راه بوده كه اشخاصى كه دنبال دعوت كشيشها به دين مسيح در مى

اند؟ اند؟ و در كيش مسيحيت هم هم چنان آن عقايد را حفظ كردهداراى مثلا عقيده تثليث يا فداء و امثال آن بوده
ها راه داده؟ و يا از خارج مسيحيت بداخل آن سرايت آنها را بداخل تعليمات انجيل و خلاصه عامل وراثت

خواهد كسى كرده؟ و يا در اثر معاشرت و خلط مسيحى با غير مسيحى، و يا در اثر اينكه يك مبلغ مسيحيت نمى
اينكه داعيان مسيحيت كند، و يا را از خود برنجاند، قهرا و بطور عادى با عقايد يك وثنى مذهب هم موافقت مى

نمايى كليسا و توانند دعوت مسيحيت را پيش ببرند؟ دوم اينكه قدرتاند، جز با قبول آن عقايد نمىديده
اش رسيد بطورى كه هم بر امور دين مردم مخصوصا كليساى روم، در قرون وسطاى ميلادى به نهايت درجه

 هاى سلطنتى اروپا به اشاره كليسا اى كه تختسيطره داشتند، و هم بر امور دنياى آنان، آنهم سيطره
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  1نمودند.كردند، و شاه ديگر را عزل مىشد، شاه نصب مىاداره مى 
گويند پاپ بزرگ، آن قدر قدرت يافته بود كه وقتى يكى از پادشاهان نزدش آمده بود تا وى از گناهش مى

  2با پاى خود تاج آن پادشاه را پرت كرد. بگذرد. )چون يكى از كارهاى كليسا گناه بخشيدن است( او
نويسد: وقتى امپراطورى آلمان خطايى كرده بود و پاپ براى اينكه او را بيامرزد، و باز همان كتاب مى

 دستور داد سه روز پاى برهنه در جلو قصرش بايستد، با اينكه، فصل، فصل زمستان بود.

هاى صليبى و حتى مين در زمان جنگهاى كليسا در باره مسلاتهامات و دروغ پردازى 
  پس از آن

حكومت كليسا مسلمانان را طورى براى مريدان خود توصيف و معرفى كرده بودند كه بطور جدى معتقد 
پرستى است، اين معنا از شعارهاى جنگهاى صليبى و اشعارى كه در آن جنگ شده بودند كه دين اسلام دين بت
خورد. آرى در طول اين جنگ، كه سالهاى سرودند، كاملا بچشم مىنان مىبراى شوراندن نصارا عليه مسلما

كرد، براى به هيجان آوردن سربازان خود عليه مسلمانان متمادى ادامه داشت، كليسا شعراى خود را وادار مى
 پرستند، بسرايند. اشعارى مبنى بر اينكه مسلمانان چنين و چنانند و بت مى

 نويسد: ب خود "الديانة الاسلاميه" در فصل اولش مى" هنرى دوكاسترى" در كتا
"ماهوم" است كه "بافوميد"  - 1اند كه اسامى آنها بترتيب: پرستند، و خود داراى سه الهمسلمانان بت مى

در رتبه دوم اله "ايلين"  - 2شود، و اين اولين الهه ايشان است كه همان "محمد" است. و "ماهومند" نيز ناميده مى
و در رتبه سوم اله "ترفاجان" خداى سوم است. و چه بسا از كلمات بعضى  - 3كه خداى دوم ايشان است. است 

هاى "مارتبان" و "جوبين" دارند ليكن اين دو مسلمانان استفاده شود كه غير اين سه خدا دو خداى ديگر به نام
گويند، كه محمد دعوت خود را بر شان مىتر از آن سه خدا قرار دارند، و مسلمانان خوداى پائينخدا در رتبه

 اند: او براى خود، صنمى و بتى از طلا دارد. دعوى الوهيت خود بنا نهاده، و چه بسا گفته
و در اشعارى كه ريشار براى تحريك سربازان مسيحى فرانسه عليه مسلمين سروده، آمده: "قيام كنيد و 

ندازيد تا در بارگاه خداى خود تقرب جوييد." و در اشعار ماهومند و ترفاجان را سرنگون ساخته و در آتش ا
"رولان" در تعريف "ماهوم" خداى مسلمانان آمده: "در ساختن اين خدا دقت كاملى بكار رفته، اولا آن را از طلا 

 اند كه اگر آن را اند. و ثانيا آن قدر زيبا ساختهو نقره ساخته
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نيست صورتى زيباتر از آن در خيال خود تصور كند، تا چه  كنى كه هيچ صنعتگرى ممكنببينى يقين مى
اى عظيم و صنعتى زيبا را كه در سيمايش رسد به اينكه از عالم خيال و تصور بخارجش بياورد، و چنين جثه

آثار جلالت هويدا باشد، بسازد. آرى ماهوم از طلا و نقره ريخته شده و آن قدر شفاف است كه برقش چشم را 
اند كه از جواهرات ساخته شده، آنهم از زيباترين مصنوعات گاه اين خدا را بر بالاى فيلى نهاده زند. آنمى

است، بطورى كه داخل شكمش از ظاهر پيداست مثل اينكه بيننده از باطن آن فيل، نور و روشنايى احساس 
واهرات، لمعان خاص بخود اند بطورى كه هر يك از جكند و تازه همين فيل كذايى را جواهرنشان نيز كردهمى

را دارد، آن جواهرات هم آن قدر شفاف است كه باطنش از ظاهرش پيداست و در زيبايى صنعت، نظيرش يافت 
 شود. نمى

فرستد، لذا در بعضى از جنگها كه و چون اين خدايان مسلمين در مواقع سختى و جنگ بايشان وحى مى
ستور داد تا آنان را تعقيب كنند، تا شايد بتوانند اله ايشان را كه در مسلمانان فرار كردند، فرمانده نيروى دشمن د

 مكه است )يعنى محمد )صلى الله عليه وآله و سلم(( را دستگير سازند. 
گويد: اله مسلمانان )يعنى محمد )صلى الله عليه وآله و بعضى از كسانى كه شاهد اين تعقيب بوده، مى

سلم(( به نزد مسلمين آمد، در حالى كه جمعيتى انبوه از پيروانش، پيرامونش را گرفته بودند و طبل و شيپور و 
رقصيدند، تا او را با سرور و خواندند و مىىنواختند، بوق و سرنايى كه همه از نقره بود، آواز مبوق و سرنا مى

اش در لشكرگاه منتظر او بود. همين كه او را ديد بزانو ايستاد و شروع خوشحالى به لشكرگاه آوردند، و خليفه
كرد به عبادت او و خضوع و خشوع در برابرش." و نيز همين" ريشار "در وصف اله" ماهوم "كه وصفش را 

ان يكى از افراد جن را مسخر خود كرده، او را در شكم اين بت جاى دادند، و آن جن، گويد: ساحرآورديم، مى
 شوند. گويد، و مسلمين هم سراپا گوش مىكشد، و بعد از آن با مسلمانان سخن مىزند، و عربده مىاول نعره مى

كتابهايى كه بعد از امثال اين اتهامات در كتب كليسا، در ايامى كه تنور جنگهاى صليبى داغ بود، و حتى 
آن جنگها تاريخ آنها را نوشته بسيار است، هر چند كه آن قدر دروغهايشان شاخدار است كه خواننده را هم به 

كند، براى اينكه چيزهايى در آن كتابها دارد، بطورى كه غالبا صحت آن مطالب را باور نمىشك و شگفتى وا مى
 يده، تا چه رسد به اينكه در بيدارى ديده باشد. خواند كه هيچ مسلمانى خوابش را هم ندمى
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  افول كليسا و رشد الحاد و بى دينى، در اثر تعليمات غلط مسيحيت
سوم اينكه: خواننده متفكر، متوجه شود كه تطورات چگونه بر دعوت مسيح مستولى گرديد. و اين 
دعوت در مسيرش در خلال قرون گذشته تا به امروز چه دگرگونيهايى بخود گرفته، و چگونه ملعبه هوسبازان 

كردند، اولا در حق پرستى را بطورى مرموز و ماهرانه وارد در دعوت مسيحيت شده، و بفهمد كه عقايد بت
مسيح، غلو نموده، او را موجودى لاهوتى معرفى نمودند و بعدا بتدريج سر از تثليث و سه خدايى در آوردند. 
خداى پسر و پدر و روح، و در آخر مساله صليب و فدا را هم ضميمه كردند، تا در سايه آن عمل به شريعت را 

شد، و اينها در آغاز بصورت دين و دستورات دينى صادر مى تعطيل نموده، به صرف اعتقاد اكتفاء كنند. همه
گرفت، براى مردم نماز و روزه و غسل گيرى در آنها بدست كليسا بود. كليسا بود كه تصميم مىزمام تصميم

دينى و الحاد، همواره رو به قوت بود، چون وقتى كردند، ولى بىتعميد درست كند و مردم هم به آن عمل مى
شود كه شد و به انشعابها منجر گرديد فرما مىمل به شرايع لازم نباشد، روح ماديت بر جامعه حكمقرار شد ع

اى نداشت و هرج و مرج در آن تا آنكه فتنه پروتستانها بپا شد. و بجاى احكام و شرايع دينى كه هيچ ضابطه
داد، جانشين احكام تشكيل مى حكمفرما بود، قوانين رسمى و بشرى كه اساس آن را حريت در غير مواد قانون

كليسا شد، و قرار شد، مردم تنها رعايت قوانين كشورى را بكنند و در غير موارد قانون، آزاد آزاد باشند و اين 
باعث شد كه تعليمات مسيحيت روز بروز اثر خود را از دست بدهد، و در نتيجه بتدريج اركان اخلاق و فضائل 

 انسانيت متزلزل گردد. 
پرستى و آزادى حيوانى، مساله شيوعيت و اشتراك پيدا شد و فلسفه گسترش يافتن روح ماده در اثر

از راه رسيد، و با چماق سفسطه خود، خدا و اخلاق  -يعنى ماديگرى بدليل منطق تحول  -ماترياليسم ديالكتيك 
را به حيوانيت مادى داد  فاضله و اعمال دينى را بكلى از زندگى بشر بيرون راند، و انسانيت معنوى جاى خود

كه خويى است تركيب شده از درندگى و چرندگى. و دنيا هم با گامهايى بلند به سوى اين تازه از راه رسيده 
 بشتافت. 

  1هاى دينى كه همه جاى دنيا را فرا گرفته چيست.خواهيد پرسيد، پس اين همه نهضت
افتد، تا آنها به بدست رجال سياست راه مى گوئيم: همه اينها بازيهايى است، سياسى كهدر پاسخ مى

شود، امروز فن و اهداف و آرزوهاى خود برسند، چون امروز مثل قديم كشورگشايى با شمشير انجام نمى
 . پس يك سياستمدار حلقه هر 2دانشى روى كار آمده بنام سياست

                                                      
اندازند، و مردم يك كشور مثلا اتيوپى بر سر اسلام و مسيحيت بجان هم بينيم بر سر مسجد اقصى، سيل خون راه مىكه مى)  1

 "(.مترجم " كنندافتند، و در جاى ديگر نهضتهايى ديگر مىمى
واهد باشد و حرف ديگرش، اين خكه يكى از حروف الفباى آن، اين است كه از وضع موجود بايد بهره گرفت، هر چه مى)  2
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 اندازد. كوبد و به هر سوراخ و پناهگاهى دست مىدرى را مى

 گويد: زف شيتلر "استاد علوم دينى در دانشگاه" لوتران "شيكاگو مىدكتر" ژو
نهضت دينى كه اخيرا در آمريكا پيدا شده، چيزى جز تطبيق دين بر مظاهر تمدن جديد نيست، اين 

خواهند به مردم بفهمانند و كنند، و مىسياستمداران هستند كه اين نهضت را از پشت پرده هدايت و اداره مى
 د كه تمدن جديد هيچ تضادى با دين ندارد. بقبولانن

اند كه اگر اين معنا را با تلقين و بصورت يك نهضت دينى به مردم بقبولانند. چون احساس خطر كرده
كنند. فرداست كه خود مردم متدين به دين واقعى )اگر فرضا روزى فرصت پيدا كنند( عليه اين تمدن قيام مى

اى از كشور، زمزمه نهضتى لابى درست انجام شود، و فرضا روزى در گوشهو اما اگر اين نهضت دروغى و ق
اند، و دين خود را با تمدن روز كنند، چون خودشان نهضت كردهبراه بيفتد، ديگر مردم به آن زمزمه اعتنايى نمى

  1اند.تطبيق نموده
ا گفته بود: تعليمات دكتر" جرج فلوروفسكى "بزرگترين مدافع روسى كليساى اورتودوكس هم در آمريك

دينى برهاند.( دينى در آمريكا، تعليمات جدى دينى نيست، بلكه دلخوشى گنگى است )كه مردم را از ننگ بى
  2بود.دليلش هم اين است كه اگر براستى نهضت حقيقى دين بود، بايد متكى بر تعليمات عميق و واقعى مى

ن از كجا سر برآورد و در كجا پياده شد. در آغاز بنام پس خواننده عزيز، بايد متوجه باشد كه كاروان دي
دينى احياى دين )عقيده و اخلاق و اعمال( و يا به تعبير ديگر )معارف و اخلاقيات و شرايع( سر برآورد و در بى

و لا مذهبى و لغو شدن تمامى احكام دين و روى آورى به ماديات و حيوانيت خاتمه يافت. و اين تطور و 
خوانند، يا بولس حواريش . مگر بخاطر اولين انحرافى كه از بولس سر زد، كسى كه مردم قديسش مىتحول نبود

كند، گويند آرى، اگر مسيحيان اين تمدن عصر حاضر را كه به اعتراف دنيا انسانيت را به نابودى تهديد مىمى
اينكه مسيح را قائد و رهبر اين  توان تصديقش كرد، تاتر است. و بهتر مىتمدن بولسى نام بگذارند، شايسته

 تمدن بشمارند و آن جناب را پرچمدار چنين تمدنى بدانند. 
 ... "( ما كان لبشربحث روايتى )رواياتى در باره شان نزول آيه كريمه:" 

ُ الَْكِتاَبَ {در تفسير قمى در ذيل آيه:  آمده كه عيسى } مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اََللّه
  

                                                      
 "(.مترجم " كنداست كه هدف وسيله را توجيه مى

 .1956فوريه  6نقل از مجله آمريكايى "لايف" بشماره   1
 مدرك سابق.  2
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 ام، پس به جاى خدا بر من بندگى كنيد. و ليكن فرموده بود: گفته بود: كه من شما را خلق كردهن 
  1براى من ربانى شويد، يعنى علمايى ربانى.

كند، و اينكه امام فرمود: مؤلف قدس سره: در بيان قبلى ما قرائنى گذشت كه اين حديث را تاييد مى
بمنزله احتجاج است بر اينكه چنين چيزى را نگفته بوده. چون اگر گفته  ام...""نگفته بود من شما را خلق كرده

 بود "مرا بپرستيد" !بايد قبلا خبر داده باشد كه آفريدگار شما منم، و چنين خبرى نداده است. 
هخِذوُا الَْمَلائَكَِةَ وَ الَنهبِي يِو نيز در همان كتاب در تفسير آيه: آمده كه امام نَ أرَْبَاباً... {} وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ أنَْ تتَ

پرستيدند و قومى از نصارا معتقد بودند كه عيسى رب و خدا است. فرمود: در قديم قومى بودند كه ملائكه را مى
دهد كه ملائكه و و يهود معتقد بودند عزيز پسر خداست. لذا خداى تعالى فرمود: عيسى شما را دستور نمى

  2پيامبران را ارباب خود بگيريد.
 مؤلف قدس سره: بيان اين نيز گذشت. 

و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، و بيهقى در كتاب" دلايل 
اند كه گفت: ابو رافع قرظى )از بنى قريظه كه قبل از ورود به اسلام از يهوديان آنجا "،از ابن عباس روايت كرده

ى احبار يهود و نصاراى نجران نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( جمع شدند، و آن بوده.( گفت: وقت
خواهى ترا بپرستيم آن طور كه نصارا عيسى بن جناب ايشان را به اسلام دعوت كرد، گفتند اى محمد آيا مى

ن سؤال را كرد و گفت: آيا پرستند؟، مردى از نصاراى نجران كه لقب رئيس به او داده بودند نيز هميمريم را مى
برم بخدا از اينكه غير خواهى؟ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: معاذ اللَّه، پناه مىاز ما اين را مى

خدا را بپرستيم و يا مردم را به پرستش غير او دستور دهيم، خداى تعالى مرا به چنين چيزى مبعوث نكرده، و 
ُ الَْكِتاَبَ  }است. دنبال اين پاسخ بود كه اين آيه نازل شد: چنين دستورى به من نداده مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتِيهَُ اََللّه

ِ وَ لكَِنْ كُونوُا رَبهانيِ ِ  ةَ ثمُه يقَوُلَ لِلنهاسِ كُونوُا عِباَداً لِي مِنْ دوُنِ اََللّه نَ الَْكِتاَبَ ينَ بمَِا كُنْتمُْ تعُلَ ِمُووَ الَْحُكْمَ وَ الَنُّبوُه
هخِذوُا الَْمَلائَكَِةَ وَ الَنهبيِ يِنَ أرَْباَباً أَ يأَمُْرُكُ  مْ بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ وَ بمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ وَ لاَ يَأمُْرَكُمْ أنَْ تتَ

}3 . 
ت: بمن خبر دادند كه مردى به و نيز در همان كتاب آمده: كه عبد بن حميد از حسن روايت كرده كه گف

 رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( گفته: يا رسول اللَّه، اينكه درست نيست كه به 
  

                                                      
 ط قم. 106ص  1تفسير قمى ج   1
 ط قم. 106ص  1تفسير قمى ج   2
 ط بيروت. 46ص  2در المنثور ج   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
691 

كنيم. آخر تو با ما فرق دارى، اجازه بده در هنگام تحيت شما سلام كنيم، آن طور كه به يكديگر سلام مى 
خواهيد پيامبر خود را احترام كنيد، هر حقى را براى صاحبش براى تو بخاك بيفتيم، فرمود: نه، و ليكن اگر مى

 بشناسيد، چون جز براى خدا، براى احدى نبايد سجده كرد. 
ُ الَْكِتاَبَ{ }بود كه آيه: اينجا   1نازل گرديد.}بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {... مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتِيَهُ اََللّه

مؤلف قدس سره: در سبب نزول اين آيه داستانهايى ديگر غير اين دو داستان آمده و ظاهرا همه اينها از 
بطور مفصل در اين باره بحث كرديم، ممكن هم هست، چند قضيه باب استنباط فكرى راويان است، و ما قبلا 

 سبب نزول يك آيه باشد و خدا داناتر است. 
  
  

  

                                                      
 ط بيروت.  47ص  2در المنثور ج   1
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 [85تا  81(:آيات 3]سوره آل عمران )
قٌ  ُ مِيثاَقَ الَنهبيِ يِنَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَ حِكْمَةٍ ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ لِمَا مَعكَُمْ لتَؤُْمِننُه  }وَ إذِْ أخََذَ اََللّه

ا قَالَ فَاشْهَدوُا وَ أنَاَ مَعكَُمْ مِنَ الَشهاهِدِينَ بِهِ وَ لتَنَْصُرُنههُ قَالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا أقَْرَرْنَ
ِ يَبْغوُنَ وَ لَهُ أسَْلَمَ مَنْ فِي الَسهمَاوَاتِ وَ 82( فمََنْ توََلهى بعَْدَ ذلَِكَ فَأوُلَئكَِ هُمُ الَْفَاسِقوُنَ )81) ( أَ فَغَيْرَ دِينِ اََللّه

ً وَ إلَِيْهِ يرُْ  ً وَ كَرْها ِ وَ مَا أنُْزِلَ عَليَْنَا وَ مَا أنُْزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ وَ 83جَعوُنَ )الَْْرَْضِ طَوْعا ( قلُْ آمَنها باِلِلّه
قُ بيَْنَ أحََدٍ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقوُبَ وَ الَْْسَْباَطِ وَ مَا أوُتيَِ مُوسىَ وَ عِيسىَ وَ الَنهبيُِّونَ مِنْ رَب هِِمْ لاَ  نفُرَ ِ

سْلامَِ دِيناً فلََنْ يقُْبلََ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الَْْخِرَةِ مِنَ الَْخَاسِرِينَ 84مْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )مِنْهُ  ( وَ مَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الَِْْ
(85 }) 

  
  ترجمه آيات 

دم و سپس بياد آر زمانى را كه خداى تعالى از انبيا پيمان بگرفت كه هر زمان به شما كتاب و حكمت دا" 
آيا : خداى تعالى فرمود. رسولى آمد كه تصديق كننده دين شما بود، بايد به او ايمان آوريد و او را يارى كنيد

پس شاهد باشيد، من نيز با شما : فرمود. آرى اقرار كرديم: اقرار كرديد و پيمان مرا بر اين معنا گرفتيد؟ گفتند
 (. 81)از شاهدانم 

اى ندارد و اض كند، بجز انحراف از طريقه فطرت، يعنى بجز فسق انگيزهپس بعد از اين هر كس اعر
 (. 82)اصولا فاسقان همينهايند 

 طلبند با اينكه تمامى ساكنان آسمانها و زمين چه به طوع و چه به آيا اين فاسقان غير دين خدا را مى
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 (. 83)گردند؟ كره تسليم اويند و همه به سوى او باز مى
خدا و آنچه بر ما نازل كرده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل  بگو ما به

كرده و آنچه براى موسى و عيسى و انبياى بعد از وى از ناحيه پروردگارشان آمده، يك جا ايمان داريم و بين 
 (. 84)گذاريم و ما تسليم او هستيم احدى از آنان فرق نمى

شود و او در آخرت از زيانكاران ر از اسلام را به عنوان دين بپذيرد، از او قبول نمىو هر كس بخواهد غي
 (.85)است 

  بيان آيات 
ارتباط با آيات قبل نيست، سياق آن و سياق آيات قبل هم يكى است و سخن با همان اين آيات بى

خداى تعالى بعد از آنكه بيان وحدتش جريان دارد. و خلاصه اينكه اين آيات دنباله همان آيات است گويى 
كرد كه اهل كتاب در علمى كه به كتاب داشتند و در دينى كه خدا به ايشان داده بود همواره اخلال و سنگ 

خواستند به اين وسيله حقايق را بر مردم مشتبه سازند نمودند و مىكردند. و كلمات خدا را جابجا مىاندازى مى
و بگويند: ما آن پيامبر را قبول داريم ولى اين )يعنى رسول خدا )صلى الله عليه و بين پيامبران تفرقه انداخته 

وآله و سلم(( را قبول نداريم و نيز بعد از اينكه اين تهمت را نفى كرد، كه پيغمبرى از پيامبران چون موسى و 
ئكه را ارباب خود بگيرند، عيسى ع دستور داده باشد كه خود او و يا غير او را مثلا يكى از پيامبران را و يا ملا

گويند، عيسى خداست و همانطور كه از ظاهر كلام يهود رودربايستى مىهمانطور كه نصارا بصراحت و بى
فرمايد: نه تنها آن شود اينك در اين آيات، تخطئه يهود و نصارا را شدت بخشيده و مىچنين چيزى استفاده مى

توانستند بگويند، براى اينكه خداى تعالى از تمامى انبيا پيمان كه نمىدو بزرگوار چنين چيزى را نگفته بودند بل
و او را يارى كنند،  -چه پيغمبران قبل از خودشان و چه بعد از ايشان  -گرفته كه به همه پيامبران ايمان آورند 

ان بعد از خودش به اين معنا كه هر پيغمبرى، پيغمبران قبل از خود را تصديق كند، و مردم را به آمدن پيغمبر
بشارت دهد. همانطور كه عيسى )علیه السلام(، پيامبر قبل از خود يعنى موسى را تصديق كرد و به آمدن پيامبر 
بعد از خودش يعنى محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( بشارت داد، و همچنين خداى تعالى از انبياء پيمان 

 اقل آنان را شاهد بر خودشان قرار دهند.  گرفت، كه از مردم و امت خود پيمان بگيرند، و حد
كند كه اين همان اسلام است كه حكمش در همه آسمانها و زمين گسترش و در دو آيه بعد بيان مى

 يابد. مى
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دهد كه خود آن جناب نيز طبق اين پيمان عمل نموده و در چهار آيه بعد به رسول گرامى خود دستور مى 
تيجه هم به خدا ايمان بياورد و هم به تمامى احكامى كه خداى تعالى بر انبياى خود و آن را قبول كند و در ن

 نازل كرده است. 
و خلاصه اينكه، هر پيغمبرى تمامى پيغمبران قبل از خود و بعد از خود را تصديق كند و بين پيغمبران 

ن تسليم شدن را، هم از ناحيه دهد به اينكه تسليم خداى سبحان باشد، و ايجدايى نيندازد، و نيز دستور مى
واسطه مثل انبياء و يا با خودش انجام دهد و هم از ناحيه امتش تا در نتيجه همه خلائق تسليم او شوند، يا بى

 آيد: واسطه مانند امتهاى انبياء كه ان شاء اللَّه بيانش در ذيل همين آيات مى
ُ مِيثاَقَ الَنهبيِ يِنَ لَ  قٌ لِمَا مَعكَُمْ لتَؤُْمِننُه } وَ إذِْ أخََذَ اََللّه مَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَ حِكْمَةٍ ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ

 بِهِ وَ لتَنَْصُرُنههُ { 

ُ مِيثاَقَ الَنَّبِي ِينَ... { }مراد از ميثاق در:   وَ إذِ  أخََذَ اََللَّّ
دهد كه گرفته شده. حال بايد ديد، آيا منظور ميثاقى است كه از ديگران براى اين آيه از ميثاقى خبر مى

انبياء گرفته شده و يا منظور ميثاقى است كه از خود انبيا گرفته شده؟ از اينكه دنبالش خطاب به مردم كرده و 
ميثاقى باشد كه از مردم براى انبيا } مِيثاَقَ الَنهبيِ يِنَ { تواند منظور از عبارتمى1{ } ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ فرموده:

و همچنين أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي... { }گرفته شده است. و از اينكه خطاب به انبيا فرموده:
ِ... { } قلُْ فرموده: ميثاقى باشد كه از خود انبيا گرفته شده، ي يِنَ {} مِيثاَقَ الَنهبِ تواند منظور از عبارتمى آمَنها باِلِلّه

پس در حقيقت ميثاقى كه گرفته شده، از خود انبياء گرفته شده، چون ميثاق مردم هم به وسيله انبيا گرفته شده 
 است. 

تواند انبيايى باشد كه برايشان از مردم ميثاق گرفته شده و هم انبيايى و بنا بر اين كلمه" النبيين "هم مى
ُ...  }سازد. ليكن سياق آيه:باشد كه از خودشان ميثاق گرفته شده، عبارت با هر دو مى مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتيَِهُ اََللّه

كند كه مراد، ميثاقى است كه از خود انبياء گرفته شده، تا آخر دو آيه و اتصالش به آيه مورد بحث تاييد مى{
عد از آنكه خدا كتاب و حكم و نبوتشان داده، ممكن نيست مردم را به رساند كه انبيا بچون وحدت سياق مى

 سوى شرك و شريك بخوانند. 
و چطور چنين چيزى ممكن است با اينكه از آنان ميثاق گرفته شده به ايمان و به اينكه ساير پيغمبران را 

 اند يارى كنند؟. كردهكه به سوى توحيد خداى سبحان دعوت مى
 ب همين بوده كه سخن از ميثاق بياورد، از اين جهت كه از خود انبيا گرفته بنا بر اين مناس

                                                      
 سپس رسولى بسويتان آيد.  1
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 شده است.  
در كلمه" لما "دو قرائت است: يكى قرائت مشهور كه لام } لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَ حِكْمَةٍ {و در جمله

لام را لام تعليل و" ما "را موصوله گرفته.  خوانند، و يكى قرائت حمزه كه آن را به كسره خوانده ورا به فتحه مى
و ليكن ترجيح با قرائت به فتحه است، بنا بر اين قرائت كه لام مفتوح و كلمه" ما "بدون تشديد باشد، قهرا" ما 
"موصوله خواهد بود، و كلمه" آتيتكم "كه " آتيناكم "هم قرائت شده صله آن است و ضميرى كه بايد از صله به 

فهمانده كه در اينجا ضميرى حذف شده، مى} مِنْ كِتاَبٍ وَ حِكْمَةٍ {، حذف شده، چون جملهموصول برگردد
است. و لام در كلمه" لما "ابتدائيه و در كلمه " لتؤمنن } لَتؤُْمِننُه بِهِ... {و موصول مذكور مبتداء و خبرش جمله

" بيان ميثاقى است كه گرفته شده و معناى آيه ابٍ...{}لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتَ به "لام قسم است. و مجموعه جمله" 
اين است "بياد آر زمانى را كه خداى تعالى از پيامبران پيمانى گرفت، و آن اين بود: هر آينه آنچه من از كتاب و 
حكمت بشما دادم )و در آن كتاب، خبر دادم از پيغمبر بعدى( و سپس رسولى به سويتان آمد كه تصديق كننده 

و حكمت شما بود. البته بايد )امروز( به او ايمان بياوريد و ياريش كنيد." )به اين معنا كه خبر آمدنش و  كتاب
حقانيتش را از خلق پنهان نداريد.( ممكن هم هست كلمه "ما" شرطيه و جزايش جمله "لتؤمنن به" باشد، آن 

يامبران پيمانى گرفت، و آن اين بود كه: اگر شود كه: "بياد آر زمانى را كه خداى تعالى از پوقت معنايش اين مى
من كتاب و حكمتى به شما دادم و سپس رسولى به سويتان آمد تصديق كننده كتاب و حكمت شما، سوگند 

خورم كه بايد به او ايمان بياوريد و ياريش كنيد." و اين وجه هم بهتر است بخاطر اينكه دخول لام سوگندى مى
ر جواب آن سوگند كه جزاى شرط هم باشد مشهورتر است. و لام "لتؤمنن" كه خود سوگندش حذف شده، د

تر است و هم اينكه شرط در موردى كه سخن تر و روشنو "لتنصرن" لام قسم است و هم معناى جمله سليس
 تر است. از ميثاق و پيمان است، معروف

يى به انبيا است، ليكن اينكه و خطاب در جمله "آتيتكم" و در "جاءكم" هر چند كه بر حسب نظر ابتدا
، خود قرينه است بر اينكه خطاب مجموعا به انبيا و } أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي {دنبالش فرمود:

هاى ايشان ملتهاى ايشان است، به اين معنا كه خطاب مختص به انبيا است، ولى حكمش شامل انبياء و امت
 نيز واجب است كه ايمان بياورند و يارى كنند، همانطور كه بر انبياء است كه ايمان بياورند.  هااست. پس بر امت

قٌ لِمَا مَعكَُمْ {و ظاهر جمله  بخاطر وجود كلمه" ثم " } ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ
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رساند كه:" بر پيغمبر سابق واجب است كه به پيغمبر بعد از )سپس( بعد زمانى است. و اين معنا را مى
خودش )كه بشارت آمدن او به وى داده شده( ايمان بياورد و او را )با اعلام آمدنش و علائم ظهورش به مردم( 

ِ... {يارى كند." البته از جمله شود كه پيمان ماخوذ، تنها اختصاص به پيامبر سابق استفاده مى} قلُْ آمَنها بِالِلّه
شود، يعنى بر لاحق هم لازم است كه به پيغمبر نسبت به لاحق ندارد، بلكه شامل لاحق نسبت به سابق نيز مى

سابق ايمان آورده و او را، يارى كند. و ليكن اين استفاده از فحواى خطاب است، نه از لفظ آيه كه ان شاء اللَّه 
 آيد. ز به زودى بيانش مىالعزي

ضمير اول" به "هر چند كه ممكن است به كلمه" رسول "برگردد. } لَتؤُْمِننُه بِهِ وَ لتَنَْصُرُنههُ {و در جمله
گردد. و مانعى ندارد كه رسول بعدى موظف باشد به رسول همانطور كه ضمير دوم بطور مسلم به رسول بر مى

سُولُ {در آيه قبلى ايمان بياورد، هم چنان كه  فرموده: 1} آمَنَ الَره
 كه رسول اسلام و مؤمنين بخدا و ملائكه و رسولان سابق ايمان دارند. و ليكن از ظاهر جمله: 

ِ وَ مَا أنُْزِلَ عَليَْنَا وَ مَا أنُْزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ... { مْ مِنْ } لمََا آتيَْتكُُ آيد كه ضمير اول بهبر مى} قلُْ آمَنها بِالِلّه

گردد. و معناى آيه چنين است: بايد حتما بدانچه از كتاب و و ضمير دوم به "رسول" بر مىكِتاَبٍ وَ حِكْمَةٍ {
حكمت بسويتان آمده ايمان آوريد و رسول را يارى كنيد، رسولى كه به سويتان گسيل شده و شريعت فعلى 

 شما را تصديق دارد. 
استفهام در اين جمله تقريرى است و  تمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي قَالوُا أقَْرَرْناَ {} قَالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْ 

رساند كه مطلب از همين قرار است. و معناى كلمه" اقررتم "معروف است، و كلمه" اصر "كه به معناى عهد مى
ى كه پيمان را از او است، مفعول فعل" اخذتم" است، و اخذ، اصر و عهد، غير از آخذ و گيرنده، طرف ديگر

 شود: تواند باشد پس معناى جمله اين مىبگيرد لازم دارد و در اينجا آن طرف ديگر غير از امتها كس ديگر نمى
" خداى تعالى پرسيد: آيا شما به اين پيمان اقرار كرديد؟ و آيا از امتهاى خود اصر و عهد مرا گرفتيد؟ 

اند: مراد از گرفتن اصر، پيمان گرفتن انبيا براى خودشان است. ين گفتهگفتند: بلى. اقرار داريم." بعضى از مفسر
شود براى جمله "اقررتم" .دليلش هم اين است عطف بيان مىوَ أخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي { }در نتيجه جمله:

اند اخذ پيمان به ميان نياوردهبينيم انبيا در پاسخ، تنها از سؤال اول پاسخ داده و گفتند: "اقررنا" و سخنى از كه مى
 و بنا بر اين مراد از ميثاق تنها ميثاق 
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سازد. از ذهن دور مىفَاشْهَدوُا... { } قَالَ ها. ليكن اين احتمال را جملهشود و نه همه مردم و امتانبيا مى
ِ... {قلُْ آمَنها بِ  }دانيم كه شهادت همواره عليه غير است. و همچنين جمله:چون همه مى چون اگر پاى غير الِلّه

شود كه از طرف خودش و امتش گفته" آمنا ".مگر فرمود: "قل آمنت باللَّه. پس معلوم مىدر ميان نبود بايد مى
ِ {ها و پيامبرانشان از دو جمله:" فاشهدوا... "و جملهاينكه كسى بگويد، اشتراك امت استفاده } قلُْ آمَنها بِالِلّه

 كند. و اخذتم" هيچ چيزى در اين باره افاده نمىشود. و جمله "مى
ظاهر شهادت همانطور كه قبلا گذشت اين است كه عليه  } قَالَ فَاشْهَدوُا وَ أنََا مَعكَُمْ مِنَ الَشهاهِدِينَ {

ها، و شاهد آن همانطور كه غير باشد، پس اين شهادت هم، شهادتى است از انبياء و هم شهادتى است از امت
ِ... { }فته شد جمله:قبلا گ دهد، براى اينكه است. علاوه بر اين، سياق نيز بر اين معنا شهادت مىقلُْ آمَنها بِالِلّه

دانيم آيات مورد بحث در اين زمينه است كه عليه اهل كتاب احتجاج كند كه دعوت رسول اللَّه )صلى الله مى
شان احتجاج كرده كه چرا نسبتهاى ناروا به عيسى و عليه وآله و سلم( را اجابت نكردند. هم چنان كه عليه اي

 فرمايد: موسى ع و غير آنها دادند، و آيه بعد هم كه مى
ِ يبَْغوُنَ... {  و آياتى ديگر بر اين معنا دلالت دارند. } أَ فغََيْرَ دِينِ اََللّه

بر بعض ديگر است. و چه بسا مفسرين گفته باشند كه مراد از جمله" فاشهدوا "شهادت بعضى از انبياء 
اند، نه انبيا، و اين دو معنا هر هم چنان كه بسا ممكن است گفته باشند افراد مخاطب جمله" فاشهدوا" ملائكه

تواند مراد باشد و ليكن لفظ آيه در هيچيك از آن دو ظهور ندارد. چون چند محتمل است، و فى نفسه مى
 ه كرديد، قرينه بر خلاف آن هست. اى در كلام نيست و بلكه همانطور كه ملاحظقرينه

} وَ إذِْ أخََذْنَا مِنَ الَنهبيِ يِنَ و يكى از لطايفى كه در اين آيه بكار رفته، اين است كه با در نظر گرفتن جمله

ةً وَاحِ و نيز با در نظر گرفتن مطالبى كه در تفسير آيه} ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ {تا جمله{ دةًَ... } كَانَ الَنهاسُ أمُه

چنين استفاده  -كه فرق بين نبوت و رسالت چيست، و مصداق رسول اخص از مصداق نبى است  -گذشت 1{
براى مقام رسالت. پس  -شود كه: ميثاقى كه گرفته شده از شخص معينى نبوده، بلكه از مقام نبوت بوده، مى

هدى نسبت به مقام نبوت ندارد. چون مقام نبوت تعهدى نسبت به مقام رسالت دارد ولى مقام رسالت چنان تع
 آيه دلالتى بر عكس اين قضيه ندارد. 
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توان به سخنانى كه بعضى از مفسرين در معناى آيه مورد بحث و با استفاده اين لطيفه، از آيه شريفه، مى
اند كه: ميثاق گرفته شده از همه انبيا، براى همه انبيا است و معنايش اين است اند مناقشه نمود. آنان گفتهگفته

نند به اينكه به ديگران نيز ايمان بياورند. و خلاصه كه همه آنان يكديگر را تصديق كنند و هر يك مردم را امر ك
خوانند. و وجه خواهد بفهماند دين خدا يكى است. و تمام انبياء مردم را به سوى آن دين مىآيه شريفه مى

 مناقشه روشن است و احتياج به تكرار ندارد. 
پيمان گرفت كه اگر كتابى و و حاصل معناى آيه اين شد كه خداى تعالى از همه انبياء و امتهاى ايشان 

درسى از زندگى برايشان فرستاد، و يك رسولى كه تصديق كننده كتاب آنها است آمد حتما به آن كتاب و 
حكمت ايمان بياورند و آن رسول را يارى كنند و اين كار از انبيا به معناى تصديق پيغمبر قبلى و معاصر است 

غمبر بعدى. و سفارشى است به امت كه دعوت پيغمبر آينده را بپذيرند و بشارتى است از پيغمبر قبلى به آمدن پي
 ها ايمان و تصديق و يارى است، و لازمه اين همانا وحدت دين الهى است. و از ناحيه امت

اند، مراد آيه شريفه اين است كه: خداى تعالى از پيامبران ميثاق گرفته و اما اينكه بعضى از مفسرين گفته
انبياء محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( را تصديق و امت خود را به مبعث او بشارت دهند، هر  كه نبوت خاتم

كند نه الفاظ آن. هم چنان چند كه در جاى خود درست است، ليكن مطلبى است كه سياق آيات بر آن دلالت مى
شود. چيزى كه هست را شامل مىكه در سابق هم به آن اشاره نموديم. چون الفاظ آيه عموميت دارد و همه انبيا 

گفتيم، از آنجا كه آيه مورد بحث، در ضمن احتجاج عليه اهل كتاب و سرزنش و عتاب ايشان قرار گرفته كه:" 
چرا اينقدر اصرار دارند كتب آسمانى خود را تحريف و آيات نبوت را كتمان نمايند و با اينكه حق واضح و 

 كنيم كه منظور تصديق خصوص نبوت خاتم الانبيا است. آن استفاده مى روشن است در باره آن عناد ورزند "؟از
اين جمله تاكيد ميثاقى است كه در آيه قبل، سخن از گرفتن آن داشت. و  } فمََنْ توََلهى بعَْدَ ذلَِكَ... {

 معناى آن روشن است. 
ِ يَبْغوُنَ { "بر سر آن درآمده، تفريع و نتيجه گيرى از اين جمله بخاطر اينكه حرف" فا  } أَ فغََيْرَ دِينِ اََللّه

آيه قبل است كه سخن از گرفتن پيمان از انبيا داشت و معنايش اين است كه: حال كه معلوم شد دين خدا واحد 
 است و آن همان است كه از همه انبيا و امتهاى آنان بر آن، پيمان گرفته شد كه هر 
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آورد ايمان آورده، تصديقش پيغمبر متقدم، به آمدن پيغمبر بعد از خود بشارت دهد و به آنچه او مى 
آورند و از كفر به تو چه چيزى شود كه به تو اى رسول اسلام ايمان نمىكنند. ديگر اين اهل كتاب را چه مى

جوى دينى غير از اسلامند؟ با اينكه آيد كه در جستجوى دينند، آيا در جستخواهند؟ از ظاهر حالشان برمىمى
از قرنها پيش بر آنان واجب شده بود كه به اسلام تمسك جويند. چون اسلام است آن دينى كه پايه و اساسش 
فطرت است و نيز بر آنان واجب بود، دينى را بپذيرند كه دليل بر حقانيت آن همان دليلى باشد كه خدا، تمامى 

ها و زمين و همه صاحبان شعور را محكوم به قبول آن كرده و آن اين است كه ذوى العقول موجود در آسمان
 همانطور كه در مقام تكوين تسليم اويند، در مقام تشريع هم تسليم او باشند و جز قانون او را نپذيرند.

  تسليم تكوينى تمامى اهل آسمانها و زمين در برابر اللَّه تعالى 
اين همان اسلامى است كه تمامى ساكنان  الَسهمَاوَاتِ وَ الَْْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً {} وَ لَهُ أسَْلَمَ مَنْ فِي 

شويم شامل گويند ما تسليم خدا نمىاى از ايشانند اهل كتابى كه مىزمين و آسمانها را كه اهل كتاب هم طايفه
و آسمان در گذشته تسليم خدا شود. لفظ "اسلم" صيغه ماضى است، كه ظهور دارد بر اينكه ساكنان زمين مى

اند، و اين تسليمى كه در سابق محقق شده تسليمى است تكوينى در برابر امر خدا، نه اسلام به معناى بوده
 در آخر آيه است. } طَوْعاً وَ كَرْهاً {خضوع بندگى، مؤيد و بلكه دليل بر اين معنا جمله

ردى است كه گوينده به ذكر دليل و سبب اكتفاء نموده و نامى از قبيل موا} وَ لَهُ أسَْلَمَ {بنا بر اين جمله
 برد. و تقدير كلام چنين است: از مدلول و مسبب نمى

"ا فغير الاسلام يبغون؟ و هو دين اللَّه؟ لان من فى السماوات و الارض مسلمون له منقادون لامره، فان  
ه و ارادوا غيره كان الامر امره و جرى عليهم كرها من رضوا به كان انقيادهم طوعا من انفسهم، و ان كرهوا ما شاء

جويند؟ با اينكه اسلام دين خدا است، چون هر كس كه در آسمانها و غير طوع." يعنى: آيا غير اسلام را مى
زمين است، تسليم او و منقاد امر اوست. پس اگر به امر او رضايت دهند، انقيادشان طوعى است از ناحيه خود 

خواهد كراهت داشته و غير آن را بخواهند امر، امر اوست و امر خود را به كره جارى ر آنچه را خدا مىآنان. و اگ
 فرمايد. مى

ً وَ كَرْهاً {شود كه واو در جملهاز اينجا روشن مى واو تقسيم است، و مراد از طوع رضايت } طَوْعا
الى چيزى در باره آنان خواسته باشد كه ايشان به خواسته خدا در مورد خويش است. در صورتى كه خداى تع

دوستش بدارند. و مراد از كره اين است كه آنچه خدا در مورد ايشان خواسته، نخواهند و از آنان كراهت داشته 
 باشند، نظير مرگ و مير، فقر و بيمارى، و امثال آن. 
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ا به عنوان دين ابتغا كنند و بطلبند، براى اين سبب ديگرى است، براى اينكه اسلام ر } وَ إلَِيْهِ يرُْجَعوُنَ {
اينكه بازگشتشان به اللَّه، مولاى حقيقيشان است، نه به آن چيزى كه كفرشان و شركشان ايشان را به سوى آن 

 كند. هدايت مى
ِ وَ مَا أنُْزِلَ عَليَْناَ { دهد سلم( دستور مى در اين جمله به رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و } قلُْ آمَنها باِلِلّه

آمَنها  }كه بر طبق ميثاقى كه از او و غير او گرفته شده، رفتار كند، و از جانب خود و همه مؤمنين از امتش بگويد:

ِ وَ مَا أنُْزِلَ عَليَْنَا... { دهد بر اينكه منظور از ميثاق، ميثاقى و اين از جمله شواهدى است كه شهادت مى بِالِلّه
 نبيا و امتهاى ايشان گرفته شده، كه به آن اشاره شد. است كه از همه ا

نامبردگان در اين آيه، انبياى آل ابراهيمند، و اين آيه خالى  } وَ مَا أنُْزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ... {
تند، مانند: داوود، از اين اشعار نيست كه مراد از اسباط همانا انبيا از ذريه يعقوب و يا از اسباط بنى اسرائيل هس

 سليمان، يونس، ايوب و ديگران. 
يابد، تا شامل آدم و نوح و سايرين نيز بشود در اين جمله، مساله عموميت مى } وَ الَنهبيُِّونَ مِنْ رَب هِِمْ... {

 و در جمله: 
قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {  فرموده است. همه را يك جا جمع } لاَ نفُرَ ِ

سْلامَِ دِيناً فلََنْ يقُْبلََ مِنْهُ... { كند: آن موردى كه نسبت به آن در اين آيه بيان مى } وَ مَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الَِْْ
 ميثاق گرفته نشده كجا است، و آن غير اسلام است. و اين تعبير خود تاكيد وجوب عمل بر طبق ميثاق است.

 ذشته( بحث روايتى )در ذيل آيات گ 
در مجمع البيان از امام امير المؤمنين على ع روايت كرده كه فرمود: "خداى تعالى از انبياى قبل از پيامبر 

هاى خود خبر بعثت آن جناب و علائم و صفاتش را بدهند، و به آمدنش بشارت ما، ميثاق گرفت كه به امت
  1داده، دستور دهند كه آن جناب را تصديق كنند."

المنثور است كه ابن جرير از على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه روايت كرده كه فرمود: "از آدم  و در الدر 
تا كنون خداى تعالى هيچ پيغمبرى را مبعوث نكرد، مگر اينكه در باره محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( از او 

به او ايمان آورد و ياريش كند. و پيمان گرفت كه اگر در زمان زندگى او اين پيامبر بزرگ مبعوث شد، بايد 
وَ إذِْ  }دستور داد كه او نيز اين پيمان را از امت خود بگيرد، آن گاه امام )علیه السلام( اين آيه را تلاوت فرمود:

ُ مِيثاَقَ الَنهبيِ يِنَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَ   . 2حِكْمَةٍ... { أخََذَ اََللّه
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خواهد آيه را طورى معنا كند كه دلالت لفظ و سياق )هر دو( رعايت ايت مىمؤلف قدس سره: اين دو رو
 شده باشد، همان معنايى كه در نظر ما بود و بيانش گذشت. 

 و در مجمع البيان و جوامع از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه در ذيل آيه فرموده: 
معنايش اين است كه:" بياد آر زمانى را كه خداى تعالى ميثاق امت انبيا را گرفت، به اينكه هر امتى پيغمبر 
خود را تصديق نموده، به آنچه آن پيغمبر آورده عمل كنند. و ليكن امتها به اين عهد وفا نكرده و بسيارى از 

  1شرايع آن را ترك نموده، بسيارى از آنها را تحريف كردند. "
اى بارز از ميان مصاديق آيه است. مؤلف: آنچه در اين روايت آمده، از قبيل نشان دادن مصداق و نمونه

 پس منافات دارد كه آيه شريفه شامل هم امتها و هم انبيا بشود. 
 و نيز در مجمع البيان از امير المؤمنين )علیه السلام( روايت آورده كه در ذيل جمله: 

فرمود: معنايش اين است كه آيا اقرار كرديد؟ و به اين اقرار خود بر امتهاى خود  أخََذْتمُْ {} أَ أقَْرَرْتمُْ وَ 
پيمان بستيد؟ "قالوا" يعنى انبيا و امتهايشان گفتند: "اقررنا" يعنى بدانچه دستورمان دادى كه اقرار كنيم، اقرار 

: پس شاهد باشيد و من هم با شما شاهد بر شما و بر خداى تعالى به انبيا و امتها فرمودقَالَ فَاشْهَدوُا { }كرديم،
  2امتهاى شمايم.

و در الدر المنثور است كه: ابن جرير از على بن ابى طالب )علیه السلام( روايت آورده كه در معناى 
ى، "و من با يعنوَ أنََا مَعكَُمْ مِنَ الَشهاهِدِينَ { }جمله" فاشهدوا "فرمود: يعنى شما بر امتهاى خود شاهد باشيد.

شما از شاهدان بر شما و ايشانم" . "فمن تولى" يعنى: اى محمد بعد از اين عهد كه از همه امتها گرفته شد هر 
  3كند.كس روى بگرداند فاسق است، يعنى در كفر عصيان مى

  
 مؤلف: توجيه معناى اين روايت گذشت. 

و در تفسير قمى از امام صادق )علیه السلام( آمده كه امام فرمود: خداى تعالى در عالم ذر به ايشان 
آن گاه خداى تعالى } قَالوُا أقَْرَرْنَا {و معناى" اصر "عهد است.} أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي {فرمود:

  4به ملائكه فرمود: "فاشهدوا" گواه باشيد.
كند. هر چند به بيانى كه گذشت از سازد، و آن را دفع نمىمؤلف قدس سره: لفظ آيه با اين عبارت مى

                                                      
 ط تهران. 468ص  2مجمع البيان ج   1
 ط تهران. 468ص  2مجمع البيان ج   2
 ط بيروت. 48ص  2در المنثور ج   3
 ط قم. 107ص  2تفسير قمى ج   4



_______________________________________________________________________________________________________ 
704 

 ظاهر آن استفاده نشود. 
} و در الدر المنثور است كه احمد، و طبرانى، در كتاب اوسط از ابى هريره روايت كرده كه در تفسير آيه:

سْلامَِ دِين آيند، از آن جمله نماز گفت: رسول خدا فرمود: در روز قيامت، اعمال مىاً... {وَ مَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الَِْْ
 رسد: دارد: پروردگارا من نمازم. خطاب مىآيد و عرضه مىمى

فرمايد ام. خداى تعالى به او هم مىگويد: پروردگارا من صدقهآيد و مىتو بر خير هستى. و صدقه مى
 ام. دارد: پروردگارا من روزهآيد و عرضه مىىتو بر خير هستى. دنبال صدقه روزه م

آيند و خود را معرفى فرمايد: تو بر خير هستى. آن گاه ساير اعمال يكى يكى مىخداى تعالى به او هم مى
دارد: آيد و عرضه مىفرمايد: تو بر خير هستى تا آنكه اسلام مىكنند و خداى تعالى به يك يك آنها مىمى

فرمايد: تو بر خير هستى و من امروز تو را معيار قرار ى و من اسلام هستم. خداى تعالى مىپروردگارا تو سلام
دهم، آن گاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيه را كنم، و با تو پاداش مىدهم، با تو مؤاخذه مىمى

سْلامَِ دِيناً فلََنْ يُ  }تلاوت فرمود:   1.قْبلََ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الَْْخِرَةِ مِنَ الَْخَاسِرِينَ {وَ مَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الَِْْ
از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه در ذيل همين  3و كتاب تفسير عياشى 2و در كتاب توحيد

 آيه فرمود: توحيد مردم نسبت به خداى عز و جل همين است. 
زم با تسليم خدا شدن در همه چيزهايى است كه مؤلف قدس سره: توحيدى كه در اين روايت آمده، ملا

 خواهد، در نتيجه برگشت اين حديث هم به همان معنايى است كه در بيان سابق گذشت. از بندگان خود مى
و اگر منظور تنها نفى شريك بوده باشد، قهرا معناى طوع و كره هم دلالت اختيارى و اضطرارى خواهد 

 بود. 
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 2و قمى 1اى روايات ديگر هست كه آنها را عياشىرا هم بداند كه در اين ميان عده خواننده عزيز، اين 
ُ مِيثاَقَ الَنهبيِ يِنَ... {در تفسيرهاى خود و همچنين غير اين دو و در معناى آيه: اند. و در نقل كرده} وَ إذِْ أخََذَ اََللّه
صلى اللَّه عليه و آله ايمان بياوريد. و "لتنصرن" يعنى آنها آمده كه معناى "لتؤمنن به" اين است كه به رسول خدا 

خواهد اين آيه را امير المؤمنين )صلى الله عليه وآله و سلم( را يارى كنيد. و ظاهر اين روايت اين است كه مى
نه" را اينطور تفسير كند كه ضمير در "لتؤمنن به" را به رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( و ضمير "و لتنصر

به امير المؤمنين برگرداند، اما عبارت آيه دلالتى بر اين معنا ندارد. ليكن در بين رواياتى كه عياشى آورده روايتى 
كه خداى  3است كه از سلام بن مستنير از امام صادق )علیه السلام( نقل كرده كه فرمود: نامى را بر خود نهادند

ام نناميده و تاويل آن هنوز نيامده، عرضه داشتم فدايت شوم، تاويلش تعالى به جز على بن ابى طالب را به آن ن
آيد؟ فرمود: وقتى كه خداى تعالى جمع را يعنى انبيا و مؤمنين را پيش روى آن جناب جمع كند تا چه وقت مى

ُ مِيثاَقَ الَنه  } فرمايد:ياريش كنند. و اين است گفتار خداى تعالى كه مى بيِ يِنَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَ إذِْ أخََذَ اََللّه

  4{. }وَ أنََا مَعكَُمْ مِنَ الَشهاهِدِينَ ... وَ حِكْمَةٍ{
شود كه روايات شود، چون وقتى اشكال وارد مىو با بيانى كه در اين روايت آمده امر اين اشكال آسان مى

} هُوَ با در نظر گرفتن اينكه در تفسير آيه: در مورد تفسير وارد شده باشد، و اما در صورتى كه تاويل باشد، و

گفتيم، تاويل از باب دلالت لفظ بر معنا نيست، و اصلا ارتباطى با لفظ ندارد، 5الَهذِي أنَْزَلَ عَليَْكَ الَْكِتاَبَ... {
 ديگر اشكال بر روايات مذكور وارد نيست. 
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 [91تا  86(:آيات 3]سوره آل عمران )
 ُ ُ لاَ }كَيْفَ يهَْدِي اََللّه سُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الَْبيَ ِنَاتُ وَ اََللّه يهَْدِي  قَوْماً كَفرَُوا بعَْدَ إِيمَانهِِمْ وَ شَهِدوُا أنَه الَره

ِ وَ الَْمَلائَكَِةِ وَ الَنهاسِ أجَْ 86الَْقَوْمَ الَظهالِمِينَ ) ( خَالِدِينَ فِيهَا لاَ 87مَعِينَ )( أوُلئَكَِ جَزَاؤُهُمْ أنَه عَليَْهِمْ لعَْنَةَ اََللّه
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ 88يخَُفهفُ عَنْهُمُ الَْعذَاَبُ وَ لاَ هُمْ ينُْظَرُونَ ) ( إِلاه الَهذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ وَ أصَْلحَُوا فَإنِه اََللّه

الُّونَ ) ( إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمُه ازِْداَدوُا89) ( إِنه الَهذِينَ 90كُفْراً لَنْ تقُْبلََ توَْبتَهُُمْ وَ أوُلئَكَِ هُمُ الَضه
ءُ الَْْرَْضِ ذهََباً وَ لَوِ افِْتدَىَ بهِِ أوُلئَكَِ لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ وَ مَا كَفرَُوا وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفهارٌ فلََنْ يقُْبلََ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْ 

  ({91مِنْ ناَصِرِينَ )لهَُمْ 
  ترجمه آيات 

چگونه خداى تعالى قومى را كه بعد از ايمان آوردن و شهادت دادنشان به اينكه رسول حق است و بعد 
كند نه، خداى تعالى مردم ستمگر را هدايت نمى. كند؟هدايت مى. از ديدن معجزات و آيات روشن، كافر شدند

(86 .) 
 (. 87)اينان جز ايشان اين است كه لعنت خدا و ملائكه و همه مردم شامل حالشان گردد 

و جاودانه در اين دورى از رحمت خدا بمانند و عذاب از آنها تخفيف نپذيرد و مهلت هم داده نشوند 
(88 .) 

 ه خداى مگر كسانى كه بعد از ارتكاب چنين كفرى توبه نموده و ما فات را جبران و اصلاح كنند ك
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 (. 89)تعالى آفريدگار رحيم است  
محققا كسانى كه بعد از ايمان آوردن، كافر شدند و سپس كفر مجدد خود را بيش از كفر نخستين كنند، 

 (. 90)شود و اينان همانا گمراهانند شان قبول نمىتوبه
شود، هر چند محققا كسانى كه كافر شدند و با حال كفر از دنيا رفتند، از احدى از آنان رشوه قبول نمى

فرضا به فراخناى زمين طلا داشته باشند و آن را به عوض كفر خود بدهند و ايشان عذابى دردناك دارند و از 
 (.91)انواع ياوران هيچ نوعش را ندارند 

  بيان آيات 
توان مرتبط به آيات قبل دانست، كه سخنى از اهل كتاب داشت هر چند كه ممكن هم مىاين آيات را 

 هست آنها را مستقل و جداى از ما قبل بدانيم، و اين روشن است. 
ُ قَوْماً كَفرَُوا بعَْدَ إِيمَانهِِمْ... {  } كَيْفَ يهَْدِي اََللّه

 باشد با حق است، محال مىهدايت يافتن كافرانى كه كفرشان ناشى از عناد و دشمنى  
اين استفهام انكارى است و منظور اين است كه هدايت شدن قومى كه بعد از ايمان كافر شدند را بعيد 

ُ لاَ يهَْدِي جلوه دهد. و مراد از اين بعيد شمردن محال بودن است. هم چنان كه در آخر آيه فرموده: " }وَ اََللّه

ها گفتيم كه وصف مشعر به كند." و ما در نظير اين جملهمردم ستمگر را هدايت نمىو خدا الَْقَوْمَ الَظهالِمِينَ { 
شود كه: خداى تعالى اين قوم را با اينكه چنين حالتى و چنين وضعى عليت است. در نتيجه معناى آيه اين مى

كنار بگذارند، هدايتشان  كند. و اين منافات ندارد با اينكه اگر با توبه اين حالت خود رادر آنها هست هدايت نمى
سُولَ حَقٌّ {كند. و اما اينكه فرمود:مى  . } وَ شَهِدوُا أنَه الَره

اگر مراد اهل كتاب باشند شهادتشان عبارت خواهد بود از مشاهده آيات نبوتى كه قبلا از رسول اسلام 
بينند، هم چنان وآله و سلم( مىدر كتب خود داشتند و مطابقت آنها با آنچه كه از رسول اسلام )صلى الله عليه 

كند و اگر مراد از ايشان، اهل رده از مسلمين باشد، نيز اين معنا را افاده مىوَ جَاءَهُمُ الَْبيَ نَِاتُ { }كه جمله:
صلى الله عليه وآله و )شهادتشان عبارت خواهد بود از اينكه به حسب ظاهر اقرار كردند، به رسالت رسول خدا 

اقرارى كه اساس آن جهالت و حميت و امثال آن باشد، بلكه اقرارى كه مستند است به ظهور و  البته نه(. سلم
 . كندآن را افاده مى"و جاءهم البينات :" روشنى امر، هم چنان كه باز جمله

رساند كه مراد از كفر همانا كفر بعد از روشن به هر حال، انضمام جمله:" و شهدوا... "به اول كلام، مى
ق و تماميت حجت است. در نتيجه كفرى است ناشى از عناد، و دشمنى با حق، و لجبازى با اهل حق، شدن ح

 كه همه اينها بغى به غير است و ظلمى است كه 
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 يابد. صاحبش به سوى نجات و رستگارى، راه نمى 
كلمه" ايمانهم  اند: كه اين جمله عطف است برو بهمين جهت بعضى در تفسير جمله:" و شهدوا... "گفته

شود، ليكن اسمى است به معناى فعل و معنايش اين "چون هر چند اين كلمه اسم است و به فعل عطف نمى
شود:" كفروا بعد ان آمنوا و شهدوا... است كه:" ايمان آوردند "منتها" بعد ان آمنوا "،در نتيجه تقدير آيه چنين مى

بگوئيم حرف" قد "ى در تقدير جمله مذكور است و تقدير كلام"  "البته ممكن هم هست و او را حاليه بگيريم، و
كفروا بعد ان آمنوا و قد شهدوا... "است يعنى" كفر ورزيدند، بعد از آنكه ايمان آورده بودند، در حالى كه 

ِ وَ الَْمَلائَكَِةِ شهادت هم داده بودند."  ( خَالِدِينَ فِيهَا 87وَ الَنهاسِ أجَْمَعِينَ )} أوُلَئكَِ جَزَاؤُهُمْ أنَه عَلَيْهِمْ لعَْنَةَ اََللّه

ُ وَ يلَْعَنهُُمُ الَلاهعِنوُنَ  }در سابق در تفسير آيه: لاَ يخَُفهفُ عَنْهُمُ الَْعذَاَبُ وَ لاَ هُمْ ينُْظَرُونَ {  أوُلَئكَِ يلَْعَنهُُمُ اََللّه
 گفتيم كه معناى برگشت همه لعنتها بر آنان چيست. 1{

يعنى: مگر كسانى كه بعد از اين سوابق توبه كنند، و به  ذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ وَ أصَْلحَُوا {} إِلاه الَه 
اى باشد كه ما فات شان صرف ادعا نباشد، بلكه توبهاصلاح و صلاح درآيند و مراد از اين قيد اين است كه توبه

بشويد و باطنشان را پاك سازد. و اين همان توبه نصوح و گذشته را جبران نمايد، و لكه كفر را از دامن دلشان 
است نه اينكه مراد از آن، اعمال صالحه باشد، چون هر چند كه به صلاح درآمدن، خود بخود اعمال را هم صالح 

تواند دهد.( و ليكن خود عمل صالح نمىكند. )زيرا دل صالح و قلب پاك جز به اعمال صالح فرمان نمىمى
ثبات توبه باشد و حتى ركنى از اركان آنهم نيست. و آيه هم بر چنين معنايى دلالت ندارد. و در مقوم و مايه 

 جمله: 
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ { علت در جاى معلول قرار گرفته، و تقدير كلام:" فيغفر اللَّه له و يرحمه، فان  } فَإنِه اََللّه

كند، براى اينكه خداى تعالى آمرزنده و رزد و رحم مىآماللَّه غفور رحيم "است يعنى:" خداى تعالى او را مى
( إنِه 90الُّونَ )} إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إِيمَانهِِمْ ثمُه ازِْداَدوُا كُفْراً لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ وَ أوُلئَكَِ هُمُ الَضه رحيم است."

 ءُ الَْْرَْضِ{ نْ يقُْبلََ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْ الَهذِينَ كَفرَُوا وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفهارٌ فلََ 
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 }ذهََباً وَ لوَِ افِْتدَىَ بِهِ أوُلَئكَِ لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ وَ مَا لهَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ {

 شود توبه كافرانى كه بعد از ايمان كفر ورزيده و بر كفر خود افزودند قبول نمى 
ُ قَوْماً كَفرَُوا... {كَيْفَ  }اين دو آيه مضمون آيه: كند، از قبيل تعليل كردن از راه را تعليل مىيهَْدِي اََللّه

تطبيق كلى و عام بر جزئى و فرد خاص است. )مثل اينكه بگوئيم: فلان شخص را احترام كن، براى اينكه 
بر آن كفر دانشمند است.( و معناى آيه اين است كه: آن كسى كه بعد از روشن شدن حق و تمام شدن حجت، 

اى كه او را اصلاح كند، چنين كسى از دو حال بيرون نيست: يا كافرى است كه كند توبهورزد، و توبه نمىمى
اى به دل او ندارد. و كند، كه معلوم است صلاح راه و رخنهورزد و كفر خود را فزونى داده و طغيان مىكفر مى

كند، براى اينكه توبه و برگشت او توبه حقيقى را قبول نمىاش در نتيجه خدا هم او را هدايت ننموده و توبه
نيست. بلكه او غرق در ضلالت است و اميدى نيست كه بار ديگر هدايت شود. و يا كافرى است كه بدون اينكه 

ميرد و معلوم است كه چنين كسى كه در همه عمر دنيائيش توبه نكرده، توبه كرده باشد، در حال كفر و عناد مى
سازد، چون او به سوى پروردگار خود كند. يعنى داخل بهشتش نمىتعالى در آخرت هم هدايتش نمىخداى 

 برنگشت و چيزى هم كه جا پر كن خلا توبه باشد وجود ندارد، نه شفاعت و نه يارى ياوران. 
الُّونَ {شود كه جملهو از اينجا روشن مى ر چند خصوصيت به دليل اينكه مشتمل ب} وَ أوُلئَكَِ هُمُ الَضه

 است، ضلالت نامبردگان را آن چنان تاكيد كرده كه بكلى اميدى به هدايتشان نباشد. 
خصوصيت اول اينكه: جمله را اسميه آورد. دوم اينكه: با كلمه:" اولئك "كه مخصوص اشاره به دور 

 است، فهماند، نامبردگان از اينكه مورد گفتگو قرار گيرند بسيار بدورند. 
سوم اينكه: ضمير فصل" هم "را در آن بكار برد. چهارم اينكه: بر سر خبر )كلمه" الضالون"( الف و لام 

 آورد. 
اين است كه، بفهماند اينگونه اشخاص، } وَ مَا لهَُمْ مِنْ نَاصِرِينَ {شود كه مراد از جملهو نيز روشن مى

شود. چون ند، اين معنا از فحواى جمله استفاده مىشومند نمىاز شفاعت شفيعان كه ياوران روز قيامتند بهره
 اگر فرموده بود: "و ما لهم ناصر" ايشان ياور ندارند. 

 توانستيم استفاده كنيم كه در روز قيامت ياور هست، ولى اينان ياور ندارند. ليكن فرمود: نمى
رى و يارانى در قيامت هستند، فهماند كه يا"ايشان از ياوران، هيچ ياورى ندارند" و آوردن صيغه جمع مى 

} فمََا ولى اينان ياور ندارند. نظير اين معنا در استدلال بر اينكه روز قيامت فى الجمله شفاعتى هست، در جمله:

 ، در مبحث شفاعت گذشت، بدانجا 1لَنَا مِنْ شَافعِِينَ... {
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 مراجعه فرمائيد. 

شفيع است( فداء را هم نفى كرده براى اينكه هم ناصر  البته آيه دوم، علاوه بر نفى ياور )كه گفتيم همان
گيرد كه از آدمى فوت شده باشد، و هم فداء جنبه عوض و بدل را دارد، و بدل هميشه در برابر چيزى قرار مى

اند كه جا پركنى ندارد و آن توبه است كه هيچ و منظور در اين آيه اين است كه در دنيا چيزى را از دست داده
 كند. انش نمىچيز جبر

" در معناى اين است كه فرموده باشد: "و ماتوا }وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفهارٌ{شود كه جمله: از اينجا روشن مى
} وَ لَيْسَتِ الَتهوْبةَُ شود كه فرمود:شود با آيه زير نقض نمىفاتتهم التوبة" بنا بر اين حصرى كه از آيه استفاده مى

ارٌ أوُلَئكَِ لسهي ئِاَتِ حَتهى إذِاَ حَضَرَ أحََدهَُمُ الَْمَوْتُ قَالَ إنِ ِي تبُْتُ الَْْنَ وَ لاَ الَهذِينَ يمَُوتوُنَ وَ هُمْ كُفه لِلهذِينَ يعَْمَلوُنَ اَ 

ً ألَِيماً. { كنند تا مرگشان برسد، آن وقت كنند، و مىيعنى: توبه براى كسانى كه گناه مى1أعَْتدَْنَا لهَُمْ عَذاَبا
بخشد، آنان اى نمىميرند، فائدهگويند: حالا ديگر توبه كرديم هيچ اثرى ندارد. و نيز براى كسانى كه كافر مىمى

 كسانى هستند كه ما برايشان عذابى اليم آماده كرديم. 
اى ر شدن آثار آمدن آخرت و رفتن دنيا است اينجا است كه ديگر توبهچون منظور از حضور مرگ پديدا

نيست. در نتيجه مردن در حال كفر، با توبه در حال حضور موت يكسان است، )و حصر مستفاد از آيه مورد 
ظرف  به معناى پرىءُ الَْْرَْضِ ذهََباً {} مِلْ ء "در جمله:شود.( و كلمه" ملبحث، با آيه سوره نساء نقض نمى

است از چيزى كه در آن ريخته باشند. پس در اين جمله كره زمين ظرفى فرض شده كه مالامال از طلا باشد، 
پس اين جمله از قبيل استعاره تخييليه، و استعاره به كنايه است. )اما تخييليه است براى اينكه چنين ظرفى پر از 

ما استعاره به كنايه است براى اينكه به فرض هم كه طلا در عالم نيست و وجودش در عالم تنها خيال است. و ا
كند، زيرا طلا در اين عالم ارزش دارد و در عالم قيامت كه عالم چنين ظرفى يافت شود، دردى را دوا نمى

 ملكوت است، براى ماديات ارزشى نيست.( 
 بحث روايتى )رواياتى راجع به شان نزول آيات گذشته( 

ُ قوَْماً... {:در مجمع البيان در ذيل آيه  اند: گويد بعضى گفتهمى} كَيْفَ يهَْدِي اََللّه
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اين آيات در باره مردى از انصار بنام حارث بن سويد بن صامت نازل شده كه مجدر بن زياد البلوى را 
ملحق  با نيرنگ كشت و به مكه فرار كرد، از اسلام برگشته و به مردم مكه )كه مكه در آن زمان كانون كفر بود(

گرديد. سپس از كرده خود پشيمان شده به قبيله مدنى خود پيام فرستاد، از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 
... إِلاه الَهذِينَ تاَبوُا}... شود يا نه؟ در پاسخ فرستاده وى اين آيه نازل گرديد:اش پذيرفته مىسلم( بپرسند، آيا توبه

آمد تا او را به سوى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بياورد. حارث  در نتيجه مردى از بستگانش به مكه{
تر و دانم كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از تو صادقدانم كه تو صادقى، و مىبه وى گفت: من مى

رد و اسلامش تر است و به اين معنا ايمان دارم. آن گاه به مدينه برگشت و توبه كخداى تعالى از همه صادق
 و از امام صادق )علیه السلام( نيز همين معنا روايت شده است.  1نيكو گرديد.

 و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه گفت: 
حارث بن سويد در روز جنگ احد مجدر بن زياد و قيس بن زيد يكى از بنى ضبيعه را كشت و به 

پيوست و مدتى در مكه ماند، آن گاه برادرش جلاس را نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و  مشركين قريش
سلم( فرستاد، تا از آن جناب برايش درخواست قبولى توبه بخواهد. و در نتيجه او بتواند نزد خاندان و قومش 

ُ اش اين آيه را نازل فرمود:برگردد. و خداى تعالى در باره   2تا آخر داستان. قوَْماً... {} كَيْفَ يهَْدِي اََللّه
 مؤلف: اين داستان به طريق ديگر نيز نقل شده و در مضمون آن روايات اختلاف است. 

از جمله روايتى كه الدر المنثور آن را از عكرمه نقل كرده اين است كه: اين آيه در باره ابى عامر راهب، 
ر ديگر كه مجموعا دوازده نفر بودند از اسلام برگشته و حارث بن سويد بن صامت، و حوح بن اسلت و چند نف

هاى خود نوشتند كه: "آيا توبه ما و به مشركين قريش ملحق شده بودند نازل شد، اين دوازده نفر به خانواده
ينَ } إِلاه الَهذِ شود يا نه" ؟ايشان هم از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيدند و آيه شريفه:پذيرفته مى

  3نازل شد.تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ... {
}إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إِيمَانهِِمْ ثمُه و از آن جمله روايات، روايتى است كه در مجمع البيان در تفسير آيه: 

نازل شده  " نقل شده و در آن آمده است كه: اين آيه در باره يازده نفر از رفقاى حارث بن سويدازِْداَدوُا...{
 يعنى بعد از آنكه حارث برگشت، آنان گفتند ما در مكه بر حالت 
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 گرديم، هر چه بر سر حارث آمد، بر سر ما نيز بيايد. مانيم، هر زمان كه خواستيم برمىكفر مى 
و  بعد از آنكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مكه را فتح كرد، از اين عده چند نفر توبه كردند،

نازل گرديد. صاحب مجمع } إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفهارٌ... {چند نفر ديگر به حال كفر مردند، و آيه:
اند: اين آيه در باره اهل كتاب نازل شده البيان اين روايت را به بعضى از راويان عامه نسبت داده و بعضى گفته

در باره خصوص يهود } إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمُه ازِْداَدوُا كُفْراً... {اند: جملهاست. بعضى ديگر گفته
نازل شده، كه اول ايمان آورده و سپس به عيسى كفر ورزيدند و در آخر كفر خود را زيادتر نموده، به رسول 

  1اند.البى ديگر گفتهاللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( نيز كفر ورزيدند، بعضى ديگر مط
هاى اجتهادى از سوى آيد كه تماميش نظريهاز دقت در اين اقوال و روايات، اين معنا به دست مى

 اند. باشد بطورى كه بعضى از خود آنان به اين مطلب اقرار كردهمفسرين سلف مى
ر نشده و بهمين جهت و اما روايتى كه از امام صادق )علیه السلام( نقل شده مرسل است يعنى سندش ذك

ضعيف است. علاوه بر اين كه ممكن است اسباب نزول يك يا چند آيه، داستانهاى متعددى باشد و خدا داناتر 
 است. 
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 [95تا  92(:آيات 3]سوره آل عمران )
ا تحُِبُّونَ وَ مَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْ  َ بِهِ عَلِيمٌ )}لَنْ تنَاَلوُا الَْبرِه حَتهى تنُْفِقوُا مِمه ( كُلُّ الَطهعَامِ كَانَ 92ءٍ فَإنِه اََللّه
لَ اَ  مَ إسِْرَائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قبَْلِ أنَْ تنُزَه لتهوْرَاةُ قلُْ فَأتْوُا باِلتهوْرَاةِ فَاتلْوُهَا إنِْ كُنْتمُْ حِلاًّ لِبنَيِ إسِْرَائيِلَ إِلاه مَا حَره

ِ الَْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ فَأوُلَئكَِ هُمُ الَظهالِمُونَ )93صَادِقِينَ ) ُ فَاتهبعِوُا 94( فمََنِ افِْترَىَ عَلَى اََللّه ( قلُْ صَدقََ اََللّه
  ({95نَ مِنَ الَْمُشْرِكِينَ )مِلهةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَ مَا كَا

  ترجمه آيات 
رسيد تا آنكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد، و هر چه را انفاق كنيد خداى تعالى شما هرگز به خير نمى

 (. 92)به آن دانا است 
بر ( قبل از نزول تورات)همه طعامها براى بنى اسرائيل حلال بود، مگر آنچه را كه خود اسرائيل از پيش 

 (. 93)گوئيد، و گفته مرا قبول نداريد تورات را بياوريد و بخوانيد بگو اگر راست مى. خود حرام كرده بود
 (. 94)پس هر كس بعد از اين بر خدا دروغ ببندد چنين كسانى ستمگرانند 

بگو خداى تعالى راست گفته، پس تنها ملت و كيش ابراهيم را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت 
 (.95)ست و او از مشركين نبوده ا

  بيان آيات 
 ارتباط آيه اول با ما قبلش واضح و روشن نيست، ممكن هم هست در ضمن آياتى كه 
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}قلُْ يَا أهَْلَ ترديدى در ارتباط آنها به يكديگر نيست، نازل نشده باشد. و در سابق )در تفسير آيه:  

توجه فرموديد كه نظير اين اشكال در آنجا هم بود، چون تاريخ نزول آن با تاريخ آيات قبل 1( الَْكِتاَبِ تعََالوَْا...{
 كرد. و بعدش تطبيق نمى

و چه بسا كه مفسرين در توجيه و پاسخ اين اشكال گفته باشند: خطاب در اين آيه هم مانند آيه قبل و 
كه چرا  -و ملامتها كه در سابق از ايشان شد ها بعدش به بنى اسرائيل است. و حاصل معنايش بعد از آن توبيخ

اين است كه شما در ادعاى خود كه  -دهيد اينقدر مال دوست هستيد، و مال و منال را بر دين خدا ترجيح مى
گوئيد، براى اينكه شما اموال زبده باشيد. دروغ مىگوئيد با خدا و انبياى او نسبت داريد و اهل بر و تقوا مىمى

ها ورزيد، و جز اموال پس ماندهداريد و در بذل آن بخل مىخود را بيش از خدا و راه خدا دوست مىو گرانبهاى 
كنيد كه دلها تعلقى به آن ندارد. و اعتنايى به از بين رفتن كنيد، چيزى را انفاق مىو بنجل را در راه او انفاق نمى

د مگر با انفاق چيزى كه دوست بدارد، و زبده رسكند با اينكه هيچ كس به خير و بر نمىآن و گم شدنش نمى
شود. اين خلاصه توجيهى اى است كه اموال پسنديده شما در آن فوت نمىمال او باشد. چون راه خدا گنجينه

 دانند كه بيهوده دست و پا زدن است. است كه پيرامون اتصال آيه به ما قبل و ما بعدش گفته شده، ولى همه مى
 آيات به آيات قبل روشن است و هيچ ترديدى در آن نيست.  و اما ارتباط بقيه

ا تحُِبُّونَ {  كلمه "تنالوا" جمع حاضر از مضارع "نيل" است. و نيل به } لَنْ تنََالوُا الَْبرِه حَتهى تنُْفِقوُا مِمه
 د. باشمعناى رسيدن به چيزى است و كلمه "بر" به معناى باز بودن دست و پاى آدمى در كار خير مى

باشد }لَنْ تَنَالُوا اَلْبِرَّ "بر "به معناى توسع در خير است و اعم از خير اعتقادى و عملى مى
 حَتَّى... { 

باشد و به معناى خشكى است و چون گويد: كلمه" بر " )بفتحه باء( در مقابل كلمه" بحر "مىراغب مى
و فراخناى آن است. لذا كلمه" بر " )بكسره  رسد، وسعتها و بيابانها به ذهن مىاولين تصورى كه از خشكى

  2باء( را از آن گرفتند تا در مورد توسع در فعل خير استعمال كنند.
از قبيل اعتقاد حق و نيت  -و منظورش از" فعل خير "اعم از فعل قلب و فعل بدن است، هم به فعل قلب 

هم چنان كه  -اه خدا و ساير اعمال صالح از قبيل انفاق در ر -شود، و هم به فعل جوارح شامل مى -طاهره 
 بينيم در آيه زير كلمه" بر "در هر دو قسم از خوبى استعمال شده است. مى
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ِ وَ  خِرِ وَ  الَْيوَْمِ الَْْ } لَيْسَ الَْبرِه أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبلََ الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ وَ لكَِنه الَْبرِه مَنْ آمَنَ باِلِلّه
اكِينَ وَ اِبْنَ الَسهبيِلِ وَ الَْمَلائَكَِةِ وَ الَْكِتاَبِ وَ الَنهبيِ يِنَ وَ آتىَ الَْمَالَ عَلىَ حُب ِهِ ذوَِي الَْقرُْبىَ وَ الَْيتَاَمىَ وَ الَْمَسَ 

كَاةَ وَ الَْمُوفوُ قَابِ وَ أقََامَ الَصهلاةََ وَ آتىَ الَزه ابرِِينَ فِي الَْبأَسَْاءِ الَسهائلِِينَ وَ فِي الَر ِ نَ بعِهَْدِهِمْ إذِاَ عَاهَدوُا وَ الَصه

اءِ وَ حِينَ الَْبَأسِْ أوُلئَكَِ الَهذِينَ صَدقَوُا وَ أوُلَئكَِ هُمُ الَْمُتهقوُنَ. ره   1{ وَ الَضه
كه فرمايد:" بر و خوبى اين نيست كه رو به سوى مشرق و مغرب كنيد، و ليكن بر آن است )چون مى

بخدا و روز جزا و ملائكه و كتاب و انبيا ايمان بياوريد، و در جنگها و فقرها و شدايد صبر كنيد " )تا اينجا كلمه" 
داريد، به ذوى القربى و يتيمان و بر "در اعمال قلبى استعمال شده است(" و مال خود را با اينكه دوست مى

 مساكين و ابن سبيل و سائلين و بردگان بدهيد. 
ماز بخوانيد، و زكات بپردازيد و به عهد خود وفا كنيد "اينها همه اعمال بدنى است و كلمه " بر "در و ن

 مورد آن استعمال شده است." مترجم " 

انفاق مال مورد علاقه از اركان" بر "است و مجاهدت در انفاق مال بيشتر و دشوارتر 
  است

با  -شود كه انفاق مال اى كه از نظرتان گذشت، اين معنا روشن مىو از انضمام آيه مورد بحث با آيه
يكى از اركان بر است كه تحقق بر در خارج جز با اجتماع آن اركان صورت  -داشتن علاقه شديد به آن 

رساند و اين به نسان را به آن مىگيرد. بله در آيه مورد بحث، انفاق، نتيجه بر و آن غايتى معرفى شده كه انمى
فهماند كه خداى تعالى عنايت و اهتمام بيشترى به اين جزء از آن اركان دارد. چون او خالق انسانها است ما مى
داند تعلق قلبى انسان به آنچه بدست آورده و جمع كرده، جزء غريزه اوست. او دوست دارد مال را جمع و مى

ن مقدار بود، امروز به فلان مقدار رسيد.( و كانه اين غريزه جزء نفس آدميان است. كند و بشمارد )كه ديروز فلا
بطورى كه اگر قسمتى از آن را از دست بدهد، مثل اين است كه جزئى از جان خود را از دست داده، پس 

و زوال و مجاهدت انسان در انفاق مال، بيشتر و دشوارتر از ساير عبادات و اعمال است، چون در آنها فوت 
 اند: شود، كه گفتهگير نيست. از اينجا اشكالى كه در كلام بعضى از مفسرين است روشن مىكمبود، چشم

دارى. و گويا اين مفسر، آيه را از اين اصلا" بر "يك معنا دارد، و آن انفاق از چيزى است كه دوست مى
يابى مگر آنكه غذا بخورى. "و يا نمى قبيل دانسته كه كسى به طرف خطابش بگويد:" از درد گرسنگى نجات

يابى مگر آنكه دوا بخورى. "و اين گفتارش به دليل آيه سوره بقره كه گذشت، مثلا:" از درد سر نجات نمى
 مردود است. 
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و نيز از آيه سوره بقره معلوم شد كه مراد از بر همان معناى ظاهرى و لغوى كلمه است، يعنى توسع در 
و دل باز بودن در كار خير.( براى اينكه آيه مذكور، اين كلمه را به تمامى رؤس و مهمات  خير )و يا دست

 خيرات معنا كرده است، خيرات اعتقادى و عملى. 
اند: مراد از آن، تنها احسان خدا و انعام اوست. و يا آن ديگرى گفته: مراد از آن، پس اينكه بعضى گفته

 خصوص بهشت است، درست نيست. 
َ بهِِ عَلِيمٌ {مَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْ } وَ  كنند گران است، تا وقتى كه انفاق مىاين جمله تشويق انفاق ءٍ فَإنِه اََللّه

اجر نمانده است. بلكه خدايى كه خوشحال باشند به اينكه مال عزيز و محبوبشان هدر نرفته و انفاقشان بى
 كنند، آگاه است. انفاق مى دستور انفاق به آنان داده، به انفاقشان و آنچه

مَ إسِْرَائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ تنُزَه  كلمه  لَ الَتهوْرَاةُ {} كُلُّ الَطهعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبنَِي إسِْرَائِيلَ إلِاه مَا حَره
ز تنها بر گندم اى است كه جنبه غذايى داشته باشد، ولى در اصطلاح اهل حجا"طعام" به معناى هر خوردنى

فهمند. اى با آن نباشد هر جا گفته شود، از آن معناى گندم را مىشود. به اين معنا كه اگر قيدى و قرينهاطلاق مى
 و كلمه "حل" در مقابل حرمت است. 

اند كه كلمه "حل" در اصل به و گويا اين معنا را از آنجا بخود گرفته، و حلال را از اين جهت حلال گفته
باز كردن گره است هم چنان كه در مقابل آن كلمه "عقد" به معناى گره و گره زدن و پاى بستن است. و  معناى

گره باز كردن نوعى آزاد كردن است. و حلال بودن چيزى براى انسان نيز نوعى آزادى است براى او. و كلمه 
ين سبب اسرائيل ناميده بودند كه سخت "اسرائيل" در اصل نام يعقوب پيغمبر )علیه السلام( بوده است و او را بد

كرده و موفق و مظفر به آن بوده است. از سوى ديگر اهل كتاب هم اين كلمه را به در راه خدا مجاهدت مى
كنند كه مظفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند كه يعقوب با خدا در محلى بنام فنيئيل كشتى كسى اطلاق مى

لذا او را اسرائيل ناميدند. و اين از سخنانى است كه قرآن آن را تكذيب،  1رسانده. گرفته، و پشت خدا را به خاك
مَ إسِْرَائِيلُ عَلىَ نفَْسِهِ {داند و جمله:و عقل هم آن را محال مى اين جمله استثنايى است از طعام } إِلاه مَا حَره

لَ الَتهوْرَ نام برده در بالا و جمله: متعلق است به كلمه "كان" كه در جمله اولى قرار داشت. اةُ {} مِنْ قَبْلِ أنَْ تنُزَه
ها را بر بنى اسرائيل حرام نكرده و معناى آيه اين است كه: خداى تعالى قبل از نزول تورات چيزى از خوردنى

 بود مگر همانهايى را كه يعقوب بر خودش حرام كرده بود. 
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اين مقدار دلالت هست بر اينكه، بنى اسرائيل فَاتلْوُهَا إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ { } قلُْ فَأتْوُا بِالتهوْرَاةِ و در جمله: 
اند. اصول عقايد آنان نيز بر اين معنا دلالت دارد، چون بنى قبل از نزول تورات منكر حليت همه طعامها بوده

} مَا قيده آنان در تفسير آيه:اند بر اينكه نسخ شدن احكام از محالات است كه تفصيل اين عاسرائيل معتقد بوده

  1نَنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُْسِهَا... {
 گذشت. 

مْناَ اند مضمون آيه زير را بپذيرند كه فرموده: توانستهپس يهود بالطبع نمى }فَبظُِلْمٍ مِنَ الَهذِينَ هَادوُا حَره

 . 2"عَلَيْهِمْ طَي بَِاتٍ أحُِلهتْ لهَُمْ{
ُ فَاتهبعِوُا مِلهةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً... {فرمايد:عد، كه مىو همچنين از دو آيه ب آيد بدست مى } قلُْ صَدقََ اََللّه

كه يهود همين انكار خود را )اينكه قبل از تورات همه طعامها بر آنان حلال بوده ولى به خاطر ظلمى كه كردند 
ى القاى شبهه بر مسلمين و اعتراض بر گفتار رسول اى قرار داده بودند براحلالهايى بر آنها حرام شده( وسيله

داد كه دين همانا ملت ابراهيم خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه از ناحيه پروردگارش به مسلمانان خبر مى
است و حنيف است. يعنى ملت فطرى است، افراط و تفريط در آن نيست و اين، چگونه ممكن بود با اينكه بنا 

يهوديان( ابراهيم يهودى و بر شريعت تورات بود و چگونه ممكن است شريعتش مشتمل باشد بر به گفته آنها )
 داند، چون اين نسخ است و نسخ هم كه امرى محال است. حليت چيزى كه شريعت تورات آن را حرام مى

كردند و پاسخ به آنها در آيه:} كُلُّ اَلطَّعَامِ اى كه يهوديان در مساله" نسخ "القاء مىشبهه
 كَانَ حِلاًّ... { 

اى را كه يهود خواسته است القا كند بنا بر اين روشن شد كه آيه شريفه تنها در اين مقام است كه شبهه
اند نه براى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، كرده دفع نمايد، و گويا اين شبهه را تنها براى مؤمنين القا

} وَ نمايد، مانند آيه:اى را از يهود دفع كند عين آن را نقل مىخواهد شبههچون خداى تعالى غالبا وقتى مى

ِ مَغْلوُلَةٌ { } وَ قَالوُا قلُوُبنَُا غُلْفٌ و آيه:4أيَهاماً مَعْدوُدةًَ {}وَ قَالوُا لنَْ تمََسهنَا الَنهارُ إِلاه و آيه: 3قَالتَِ الَْيهَُودُ يدَُ اََللّه

                                                      
 " .106" سوره بقره، آيه   1

 " پس به خاطر ظلمى كه از ناحيه يهود سر زد، طيباتى راى كه بر آنان حلال بود، حرام كرديم.   2
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 و آيات بسيار ديگر. 1{
 و همچنين آيه: 
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ِ مَنْ آمَنَ تبَْغوُنهََا عِوَجاً وَ أنَْتمُْ شُهَداَءُ وَ  ُ بغِاَفلٍِ } قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اََللّه مَا اََللّه

 إِيمَانكُِمْ كَافرِِينَ {ا تعَْمَلوُنَ يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا إِنْ تطُِيعوُا فرَِيقاً مِنَ الَهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ يرَُدُّوكُمْ بعَْدَ عَمه 
كه 1

 چند آيه بعد از آيات مورد بحث است. 
يهود اين سخن را به رسول  ولى در آيه مورد بحث عين شبهه را نقل كرده و اين ظهور در آن دارد كه

خوردند، كردند و هر وقت به مؤمنين برمىاى بوده كه براى مؤمنين القاء مىاند. بلكه اين شبههخدا ص نگفته
 گنجاند. ضمن گفتگو آن را مى

گفتند: اين پيغمبر شما چگونه ممكن است صادق باشد با اينكه و حاصلش اين است كه به مؤمنين مى
گويد: خداى تعالى فقط به خاطر ظلمى كه بنى اسرائيل دهد و مىله محال و نشدنى( خبر مىاز نسخ )يك مسا

كردند، طيبات را بر آنان حرام كرد، و اين تحريم وقتى صادق است كه قبلا آن طيبات حلال بوده باشد و اين 
ست حكم خدا همان نسخ است كه بر خداى تعالى جائز نيست، چون محرمات دائما محرم است و ممكن ني

 تغيير كند. 
حاصل جوابى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به تعليم خداى تعالى داده، اين است كه تورات 
ناطق است، به اينكه همه طعامها قبل از نازل شدن تورات حلال بوده و اگر قبول نداريد توراتتان را بياوريد و 

} كُلُّ قيد يا نه. )اين سؤال و جواب چيزى است كه از مجموع آيه:شود كه شما صادبخوانيد آن وقت معلوم مى

پذيريد و حاضر شود.( و اگر اين را نمىاستفاده مى}إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ {... الَطهعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إسِْرَائيِلَ{
بنديد، و ستمكار هستيد. و غ مىنيستيد تورات را بياوريد و بخوانيد، پس اعتراف كنيد كه به خداى تعالى درو

ِ{اين مطلبى است كه از جمله  شود. استفاده مى}هُمُ الَظهالِمُونَ {... } فمََنِ افِْترَىَ عَلَى اََللّه
و با اين بيانى كه كردم معلوم شد من در دعوتم صادقم، پس ملت و كيش مرا كه همان كيش ابراهيم 

ُ فَاتهبعِوُا مِلهةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً... { }است و حنيف است بپذيريد. )و اين معنا از جمله استفاده قلُْ صَدقََ اََللّه
 (. شودمى

يه داشتيم. ولى مفسرين در اين باره بيانات مختلف ديگرى دارند، اين بود بيانى كه ما در توضيح معناى آ
اى كه اند، شبههاى است كه يهود وارد كردهو على اى حال، همه قبول دارند كه آيه شريفه متعرض بيان شبهه

 همانطور كه گفتيم، مربوط به مساله نسخ است.

ها ريم اسرائيل برخى طعامدو قول بى اعتبار در مورد شبهه القايى يهود و در مورد تح 
 را بر خود 
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اند: آيه شريفه در مقام پاسخ تر از همه، بيان بعضى از مفسرين است كه گفتهاز ميان بيانات مذكور عجيب
گفت: اين محمد! اى است كه يهود در مساله نسخ دارد، و تقرير شبهه اين است كه يهود همواره مىبه شبهه

 ر پيامبران هستى هم چنان كه ادعا اگر تو بر كيش ابراهيم و ساي
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كنى؟ و تو كنى پس چرا آنچه بر ابراهيم و بر انبيا حرام بوده، از قبيل: گوشت شتر و غيره را حلال مىمى
توانى ادعا كنى كه انبيا را قبول دارى، بايد بدانى بعد از اين عمل، يعنى مباح كردن محرمات بر انبياى ديگر، نمى

توانى تنها سخن از ابراهيم بگويى و ادعا كنى كه من از همه به او دين ايشانى. و نيز نمى و مصدق و موافق
 تر و سزاوارترم. نزديك

ها براى همه مردم و از آن جمله براى و حاصل پاسخى كه خداى تعالى داده اين است كه تمامى خوردنى
خاطر گناهانى كه مرتكب شدند، چيزهايى را  بنى اسرائيل حلال بوده، و ليكن بنى اسرائيل به دست خود و به

بر خود حرام كردند، به اين معنا كه خدا به كيفر آن سيئات، آن چيزها را بر آنان تحريم كرد، هم چنان كه در 
مْنَا عَلَيْهِمْ طَي ِبَاتٍ أحُِلهتْ لهَُمْ { }جاى ديگر فرمود: فَبظُِلْمٍ مِنَ الَهذِينَ هَادوُا حَره

1 . 
از كلمه" اسرائيل "يعقوب نيست، بلكه دودمان اسرائيل )بنى اسرائيل( است. هم چنان كه  پس منظور

 كنند. خود يهوديان هم اين كلمه را در معناى بنى اسرائيل استعمال مى
و معناى اينكه به دست خود، بر خود حرام كردند، اين است كه: به دست خود كارهاى زشتى كردند و 

لَ الَتهوْرَاةُ { }ان تحريم كرد. و جمله:خدا آن طيبات را بر آن مَ إسِْرَائيِلُ متعلق به جمله مِنْ قَبْلِ أنَْ تنُزَه } حَره

لَ الَتهوْرَاةُ { }بود، بايد جمله:است. و اگر منظور از كلمه" اسرائيل "يعقوب مى{ لغو و كلامى مِنْ قَبْلِ أنَْ تنُزَه
كرده است. پس ديگر لازم نبود اين قيد را در از تورات زندگى مى زايد باشد، چون بديهى بود كه يعقوب قبل

اند: اند، با اين تفاوت كه گفتهكلام بياورد. "اين بود خلاصه بيان آن مفسر." بعضى ديگر نظير همين بيان را آورده
ده باشد، منظور از تحريم بنى اسرائيل بر خود، اين نيست كه وحى خداى سبحان طيباتى را بر آنان حرام كر

 مثلا: 
بخاطر ظلمى كه كرده بودند، خدا به وسيله وحى به يكى از انبيايش آنها را تحريم كرده باشد، بلكه خود 
بنى اسرائيل آنها را بر خود حرام كرده بودند، همانطور كه عرب جاهليت بنا به حكايت خداى تعالى در كتابش، 

 كردند. چيزهايى را بر خود حرام مى
پسندد. و كلام را از مجراى خودش خارج اند كه اهل خبره آن را نمىكلفى مرتكب شدههمه اينها ت

مِنْ قَبْلِ أنَْ  }اند، و عمده چيزى كه باعث شده اين دو مفسر اينطور خود را به زحمت بيندازند جمله:كرده

لَ الَتهوْرَاةُ { مَ إسِْرَائيِلُ { است كه آن را متعلق به جملهتنُزَه  } حَره
  

                                                      
 بخاطر ظلمى كه از يهوديان سر زد، طيباتى را كه بر ايشان حلال بود، بر آنان تحريم كرديم.   1
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} إِلاه مَا است كه در صدر كلام قرار دارد. و جمله كَانَ حِلاًّ... { }اند، با اينكه متعلق به جمله:گرفته

مَ... {  استثنايى معترضه است. حَره
شود كه براى رو به راه شدن معناى آيه، هيچ حاجتى نيست به اينكه كلمه "اسرائيل" از اينجا روشن مى

اند، بدون اين توجيه، معناى آيه را به معناى "بنى اسرائيل" بگيريم، همانطور كه اين دو مفسر گرفته و پنداشته
 شود. تمام نمى

بر بنى اسرائيل اطلاق كنيم، همانطور كه كلمات: بكر،  علاوه بر اين هر چند جايز است كلمه اسرائيل را
كنند، و ليكن در خصوص بنى تغلب، نزار و عدنان را بر، بنى بكر، بنى تغلب، بنى نزار و بنى عدنان اطلاق مى

اسرائيل، از حيث وقوع استعمالى نزد عرب غير معهود است. و در زمان نزول آيه، چنين استعمالى در عرب 
كنند( اتخاذ نكرده قرآن كريم هم چنين مسلكى را در اين كلمه )در غير اين موارد كه آقايان ادعا مى واقع نشده و

با اينكه در قرآن كريم قريب به چهل مورد كلمه "بنى اسرائيل" آمده كه يكى از همان موارد خود آيه مورد بحث 
مَ إسِْرَائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ... {} كُلُّ الَطهعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبنَِي إسِْ فرمايد:است كه مى از آقايان بايد  رَائيِلَ إلِاه مَا حَره

پرسيد: بنا بر نظريه آنان چه فرقى بين دو مورد بود كه در يك آيه يك بار تعبير كرد به" بنى اسرائيل "و بار ديگر 
كلام اين دو مفسر براى خواننده، ترين مقام اشتباه است. و براى نادرستى به" اسرائيل "با اينكه مقام از روشن

اند كه مراد از اين كلمه" يعقوب "است نه دودمان همين كافى است كه جمع كثيرى از مفسرين همين طور فهميده
وى. و از بهترين شواهد بر اينكه منظور خود يعقوب است، جمله:" على نفسه "است كه در آن ضمير مفرد مذكر 

فرمود:" الا ما حرم اسرائيل على نفسها "و به اعتبار نى اسرائيل بود، بايد يا مىآمده است. و اگر منظور جمعيت ب
} قلُْ فَأتْوُا باِلتهوْرَاةِ فَاتلْوُهَا إِنْ كُنْتمُْ جماعت ضمير مؤنث به ايشان برگرداند و يا بفرمايد:" على نفسهم ". 

گوئيد." يعنى اين كار را بكنيد تا روشن شود ى"بگو، پس تورات را بياوريد و بخوانيد، اگر راست م صَادِقِينَ {
كه كداميك از دو فريق بر حقند، ما يا شما؟ و اين جمله جوابى است كه خداى تعالى بر پيامبرش القاء فرموده 

 است. 
ِ الَْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ فَأوُلَئكَِ هُمُ الَظهالِمُونَ {  آيد كه كلام اين آيه بر مىاز ظاهر } فمََنِ افِْترَىَ عَلىَ اََللّه

خداى تعالى و خطابى از جناب او به پيامبرش باشد، بنا بر اين منظور از آن اين است كه رسول گرامى خود را 
بندند، و هم خوشدل سازد، كه دشمنان يهوديش )با بيانى كه گذشت( ستمكارند. چون بر خدا دروغ مى

 نايه است. تعريضى است بر يهود، و جريان كلام بر سبيل ك
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و اما اينكه تتمه كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( باشد، احتمالى است كه با ظاهر آيه  
" كاف" خطاب به مفرد آمده. و اگر كلام رسول خدا )صلى الله عليه } مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ {سازد چون در جمله:نمى

 آمد. بايست به صورت "ذلكم" مىو مىبود وآله و سلم( بود قهرا اين خطاب به عموم مى
و به هر حال چه تتمه كلام خدا باشد و چه كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، در اين جهت 
حرفى نيست كه كلام بر سبيل كنايه جريان يافته، مطلب مسلم خود را در برابر خصم با ترديد و يا بگو، سربسته 

 }إِنها أوَْ إِيهاكُمْ لعَلَىَ هُدىً أوَْ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ {ر دل خصم باز كند، نظير آيه: "آورد. تا جايى براى قبول آن د
 كه بر همين روش جارى شده است. 1ما و يا شما بر طريق هدايت و يا در ضلالت آشكاريم" 

 شود ظلم، قبل از روشن شدن حقيقت براى ظالم، محقق نمى
كلمه" ذلك "اشاره است به بيان و حجتى كه قبلا آورده بود. در اينجا سؤالى } مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ {در جمله:

پرداز هميشه ظالم است، چرا فرمود: بعد از اين بيان ظالمند؟ آيد و آن اين است كه: مفترى دروغپيش مى
 شود و قصر دراند: ظلم قبل از روشن شدن حقيقت محقق نمىجوابش اين است: هم چنان كه ديگران گفته

ايشانند ستمكاران "،قصر قلب است. چه اينكه از كلام خداى تعالى باشد و  }فَأوُلَئكَِ هُمُ الَظهالِمُونَ {جمله:" 
چه تتمه كلام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( باشد. )و به جاى اينكه عمل آنان را منحصر در ظلم كند 

ل آنان نهاد، از باب مبالغه، ظلم را منحصر در عمل آنان كرده توان بر عمو بفهماند غير از ظلم، نام ديگرى نمى
ُ فَاتهبعِوُا مِلهةَ  و ظالم را منحصر در ايشان نموده، فرمود، تنها ايشان ستمكارانند" مترجم ".( } قلُْ صَدقََ اََللّه

كنم، حق با من است، پس مى دهم و دعوتتانيعنى: وقتى معلوم شد در آنچه به شما خبر مىإِبْرَاهِيمَ حَنيِفاً... { 
مرا پيروى كنيد و به دين من درآئيد و اعتراف كنيد به اينكه گوشت شتر حلال است و همچنين همه طيبات كه 
خدا حلالش كرده، حلال است و اگر قبلا بر شما حرام كرده بود، به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بوده، 

 داده است. هم چنان كه خود خداى تعالى اينطور خبر 
به منزله كنايه است از پيروى دين رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و } فَاتهبعِوُا... {پس جمله:

اگر نام دين آن جناب را نبرد و به جاى آن فرمود: پيروى كنيد دين ابراهيم را براى اين بود كه مخاطبين اين 
د به اينكه: دين اسلام هم كه من شما را به آن دعوت خطاب دين ابراهيم را قبول داشتند. خواست اشاره كن

كنم همان دين حنيف و فطرى ابراهيم است. چون دين فطرى هيچگاه انسان را از خوردن گوشت پاكيزه و مى
 كند. رزقهاى پاكيزه ديگر جلوگيرى نمى
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 بحث روايتى )روايتى در باره حرام نمودن اسرائيل گوشت شتر را بر خود( 
در كافى و تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: "اسرائيل را وضع چنين بود 

شد از اين رو اين گوشت را بر خود خورد، دردى كه در خاصره داشت، شديد مىكه هر وقت گوشت شتر مى
م كرد و نه خودش از آن گوشت حرام كرد، و اين قبل از نزول تورات بود و بعد از نزول تورات نه آن را تحري

  1خورد."
مؤلف: قريب به اين روايت از طريق اهل سنت و جماعت نيز نقل شده است. و اينكه در روايت فرمود: 
"نه آن را تحريم كرد و نه خود از آن گوشت خورد." منظور اسرائيل نيست، چون اسرائيل در آن زمان زنده نبود، 

كرد. و احتمال هم م موسى را نبرد، براى اين بود كه مقام، دلالت بر آن مىبلكه منظور موسى ع است و اگر نا
و  -يعنى تمكين از خوردن  -از مصدر "تاكيل" باشد  -با ضمه ياء و تشديد كاف  -دارد كه جمله: "و لم ياكله" 

 معنايش اين باشد كه: 
شود كه از كتاب تاج استفاده مى موسى نه آن را حرام كرد و نه در اختيار كسى قرار داد تا بخورد. چون

خوردن" به يك معنا است. و چون باب مفاعله آن، يعنى مؤاكله به  -باب تفعيل و باب مفاعله از ماده "اكل 
 معناى هم غذا شدن است، قهرا تاكيل هم به همين معنا خواهد بود. 
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 [97تا  96(:آيات 3]سوره آل عمران )
لَ بيَْتٍ وُضِعَ  ( فِيهِ آيَاتٌ بيَ نَِاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ 96 لِلنهاسِ للَهذِي بِبكَهةَ مُبَارَكاً وَ هُدىً لِلْعَالمَِينَ )}إِنه أوَه

ِ عَلىَ الَنهاسِ حِجُّ الَْبيَْتِ مَنِ اسِْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً وَ مَنْ كَفرََ فَإِ  َ مَنْ دخََلَهُ كَانَ آمِناً وَ لِِلّه غَنيٌِّ عَنِ الَْعَالمَِينَ  نه اََللّه
(97}) 

  ترجمه آيات 
اى پر بركت اى است كه در مكه واقع است، خانهاولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانه

 (. 96)كه مايه هدايت همه عالميان است 
ر هر كس كه در آن خانه آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس داخل آن شود، ايمن است و ب

نياز و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه عالم بى. مستطيع باشد، زيارت آن خانه واجب است
 (.97)است 

  بيان آيات 
كردند. اى كه باز از جهت نسخ بر مؤمنين وارد مىدهد. شبههاين دو آيه، به يك شبهه ديگر يهود پاسخ مى

} فَوَل ِ تن آن از مسجد الاقصى به مسجد الحرام پيش آمد كه در تفسير آيه:و آن شبهه در مساله قبله و برگش

 گفتيم: برگشتن قبله 1وَجْهَكَ شَطْرَ الَْمَسْجِدِ الَْحَرَامِ... {
  

در زندگى اهل كتاب و مخصوصا  -هم مادى و هم معنوى  -يكى از امور مهمى بود كه تاثيرهاى عميقى 
عقيده آنان به محال بودن نسخ سازگار نبود، به خاطر همين جهات، بعد از  يهود گذاشت. علاوه بر اينكه با

 آمدن حكم قبله و برگشتن آن به طرف مكه تا مدتهاى مديد مشاجره و بگومگوى آنان با مسلمين به درازا كشيد. 

كردند در آيه: "}إِنَّ اى ديگر كه يهود در مورد تغيير قبله و نسخ القاء مىپاسخ به شبهه
 لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ...{" أَوَّ

آيد اين است كه يهوديان در القاى شبهه، هم شبهه نسخ را پيش كشيده و آنچه از آيه مورد بحث بر مى
شود كه چگونه ممكن بودند و هم شبهه انتساب حكم به ملت ابراهيم را. در نتيجه حاصل شبهه آنان اين مى

ا اينكه خداى تعالى در اين ملت، بيت المقدس را قبله كرده و آيا اين است، در ملت ابراهيم مكه قبله شود ب
 سخن غير از نسخ چيز ديگرى است؟ با اينكه نسخ در ملت حقه ابراهيم محال و باطل است. 

آيه شريفه جواب داده كه كعبه قبل از ساير معابد براى عبادت ساخته شده چون اين خانه را ابراهيم 
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 ساخت و بيت المقدس را سليمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهيم بوده است. 
لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ للَهذِي بِبكَهةَ... { مراد از "وضع بيت"  كلمه "بيت" معنايش معروف است و } إِنه أوَه

اى قرار دهند براى براى مردم، ساختن و معين كردن آن براى عبادت مردم است، براى اينكه مردم آن را وسيله
پرستش خداى سبحان، و از دور و نزديك به همين منظور به طرف آن روانه شوند و يا به طرف آن عبادت كنند، 

شود از تعبير به "بكه" )كه به معناى محل ازدحام است( استفاده مى و آثارى ديگر بر آن مترتب سازند. همه اينها
كنند و اما اينكه فهماند كه مردم براى طواف و نماز و ساير عبادات و مناسك، پيرامون اين خانه ازدحام مىو مى

ندارد، و  اى باشد كه بر روى زمين براى انتفاع مردم ساخته شده باشد لفظ آيه بر آن دلالتاين اولين خانه
اى ساخته نشده بود. و مراد از كلمه "بكه" زمين مكه است، و اگر آن را رساند كه قبل از مكه، هيچ خانهنمى

كنند، و چه بسا گفته باشند كه بكه همان مكه "بكه" خوانده، براى اين است كه مردم در اين سرزمين ازدحام مى
، مثل اينكه كلمه "لازم" را لازب، و كلمه "راتم" را، راتب است. و بكه خواندنش از باب تبديل ميم به با است

 اند: شوند. بعضى ديگر گفتهتلفظ نموده و نيز در كلماتى ديگر اين تركيب را مرتكب مى
اند: نام مسجد الحرام بكه غير مكه است. مكه نام شهر است، ولى بكه، نام حرم است بعضى ديگر گفته

 ام خصوص محل طواف است. اند: ناست. و بعضى ديگر گفته

  معناى "مبارك بودن" و "هدايت بودن" بيت اللَّه الحرام
كلمه "مبارك" از مصدر "مباركه" باب مفاعله از ثلاثى مجرد "بركت" است و بركت به معناى خير بسيار، 

 شود. و مبارك به معناى محلى است كه خير كثير بدانجا افاضه مى
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شوند، الا اينكه از ظاهر مقابل قرار ركات دنيوى و اخروى )هر دو( استعمال مىو اين كلمه هر چند در ب
آيد كه: مراد از آن افاضه بركات دنيوى است، كه عمده آن وفور ارزاق بر مى} هُدىً لِلْعَالمَِينَ {گرفتنش با جمله

ها زيارت و عبادت و نيز انگيزه ها براى عمران و آباد كردن آن، با حضور و تجمع در آن براىو بسيار شدن انگيزه
 براى احترام آن است. 

يهتِي فرمايد:در نتيجه، برگشت معناى اين آيه، به معناى آيه زير است كه مى } رَبهناَ إِن ِي أسَْكَنْتُ مِنْ ذرُ ِ

مِ رَبهنَا لِيقُِيمُوا الَصهلاةََ فَاجْعلَْ أفَْئدِةًَ مِنَ الَنهاسِ  تهَْوِي إلَِيْهِمْ وَ ارُْزُقْهُمْ مِنَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتكَِ الَْمُحَره

 . 1الَثهمَرَاتِ لعَلَههُمْ يشَْكُرُونَ {
ن بود معناى مبارك بودن بيت، و اما هدايت بودنش به اين است كه خداى تعالى با تاسيس آن و تشريع اي

عباداتى در آن، سعادت آخرتى مردم را به ايشان نشان دهد و علاوه بر آن ايشان را به كرامت و قرب خدا 
يت را داشته و همواره مقصد برساند. و بيت الحرام از روزى كه به دست ابراهيم ساخته شد، اين خاصيت هدا

 قاصدان و معبد عابدان بوده است. 
كند بر اينكه حج و مراسمش براى اولين بار در زمان ابراهيم )علیه السلام( و قرآن كريم هم دلالت مى

سْمَاعِيلَ أنَْ وَ عَهِدْنَا إلِىَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِ  }بعد از فراغتش از بناى آن تشريع شد و خداى تعالى در اين باره فرمود:

كهعِ الَسُّجُودِ { رَا بَيْتيَِ لِلطهائفِِينَ وَ الَْعَاكِفِينَ وَ الَرُّ طَه ِ
2 . 

ِ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَ عَلىَ كُل ِ ضَامِرٍ يَأتْيِنَ  }فرمايد:و نيز در خطاب به ابراهيم مى نْ فِي الَنهاسِ بِالْحَج  وَ أذَ ِ

ٍ عَمِيقٍ. { مِنْ كُل ِ فَج 
كنيد دلالت دارد بر اينكه اين اعلام و دعوت با اجابت ن آيه به طورى كه ملاحظه مىو اي3

كند بر اينكه عموم مردم، چه نزديكان و چه مردم دور از عشاير و قبايل روبرو خواهد شد و نيز قرآن دلالت مى
براى اينكه در گفت و اين شعار الهى تا زمان شعيب، بر استقرار و معروفيتش در بين مردم باقى بوده است. 

 فرمايد: كند، از قول شعيب مىگويى كه از موسى و شعيب حكايت مى
راً فمَِنْ عِنْدِكَ } إِن ِي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدىَ اِبْنتَيَه هَاتيَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فإَنِْ أتَمَْمْتَ عَشْ 

 } 

                                                      
لحرامت سكونت دادم. اى پروردگار ما، تا نماز بپا گياه، نزد بيت ااى خشك و بىاى پروردگار ما، من ذريه خودم راى در ذره  1

ها روزيشان ده، باشد كه شكرگزارى كنند." سوره ابراهيم، آيه دارند. پس دلهايى از مردم راى متمايل به سويشان كن، و از ميوه
37 ." 

و ركوع و سجود پاك سازيد." سوره ما به ابراهيم و اسماعيل عهد كرديم كه بايد خانه مرا براى طواف كنندگان و اهل اعتكاف،   2
 ". 125بقره، آيه 
 هاى لاغر نزدت آيند. مراسم حج راى در مردم اعلام كن، تا از هر نقطه دور، پاى پياده و بر مركب  3

 ". 27" سوره حج، آيه 
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است، و اين نيست مگر به خاطر اينكه در آن تاريخ سالها به وسيله حج  كه منظورش از حج يك سال1
 شده است. شده و با تكرر حج، مكرر مىشمرده مى

كند بر اينكه خانه كعبه همواره خورد كه دلالت مىو همچنين در دعوت ابراهيم، ادله زيادى به چشم مى
  2معمور به عبادت و آيتى در هدايت بوده است.

يت عرب هم كعبه مورد احترام و تعظيم بوده و به عنوان اينكه حج جزء شرع ابراهيم است، و در جاهل
آمدند و تاريخ گوياى اين است كه اين معنا اختصاص به عرب جاهليت نداشته بلكه ساير به زيارت حج مى

ه مردم به خدا و دانستند و اين خود فى نفسه هدايتى است براى اينكه باعث توجمردم نيز كعبه را محترم مى
 ذكر اوست. 

تر است. چون نام كعبه از آن روز همه مشارق و مغارب جهان را و اما بعد از ظهور اسلام كه امر واضح
پر كرد، و كعبه يا با خودش و از نزديك و يا با ذكر خيرش از دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و 

قيام و قعودشان )و حتى هنگام خوابيدنشان( و سر بريدن حيواناتشان  مردم را در عبادات مسلمين و اطاعاتشان و
 و ساير شؤونشان متوجه خود ساخت.

 باشد كعبه، هدايت به سوى سعادت دنيا و آخرت است و هدايت آن فراگير مى 
نا، پس كعبه به تمامى مراتب هدايت از خطور ذهنى گرفته تا انقطاع تام از دنيا و اتصال كامل به عالم مع

 كنند آن را مگر بندگان مخلص خداوند. و به تمام معنا هدايت است و حق است اگر بگوئيم كه مس نمى
كند و اين سعادت عبارت است از علاوه بر اين، كعبه عالم اسلام را به سعادت دنيائيشان نيز هدايت مى

كند به اينكه از خواب دايت مىوحدت كلمه، و ائتلاف امت و شهادت منافع خود، و عالم غير اسلام را هم ه
هاى غفلت بيدار شوند و به ثمرات اين وحدت توجه كنند و ببينند كه چگونه اسلام قواى مختلفه و سليقه

 متشتت و نژادهاى گوناگون را با هم متفق و برادر كرده است. 
هر دو است. هم شود: اول اينكه كعبه هدايت به سوى سعادت دنيا و آخرت از اينجا دو نكته روشن مى

 چنان كه به جميع مراتب هدايت است. در حقيقت هدايت مطلقه است. 
دوم اينكه: نه تنها براى جماعتى خاص، بلكه براى همه عالم هدايت است، مثلا: آل ابراهيم، و يا عرب، 

 اش وسيع است. و يا مسلمين. براى اينكه هدايت كعبه دامنه

                                                      
حال اگر خودت ده خواهم، يكى از اين دو دخترم را به ازدواج تو در آورم، با اين شرط كه هشت حج اجيرم شوى، من مى  1

 ". 27اى." سوره قصص، آيه سالش كنى، كرده
 به سوره ابراهيم مراجعه فرمائيد.   2
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  })فيِهِ آياَتٌ بيَ ِناَتٌ({ه است آيات بيناتى كه در بيت اللَّ
كلمه "آيات" هر چند به صفت "بينات" متصف شده، و اين اتصاف  } فِيهِ آيَاتٌ بَي ِنَاتٌ مَقاَمُ إِبْرَاهِيمَ {

سازد و رساند، الا اينكه اين مقدار تخصص و تعين ابهام آن را برطرف نمىتخصصى در موصوف "آيات" را مى
خواهد مفاخرى را از بيت بشمارد كه به خاطر آن شرافت بيشترى مزاياى بيت است، و مىچون مقام، مقام بيان 

از ساير بناها دارد، مناسب آن است كه بيانى بياورد كه هيچ ابهامى باقى نگذارد، و اوصافى را بشمارد كه غبار و 
وَ مَنْ دخََلهَُ  }ى جمله:ابهام و اجمال در آن نباشد و همين خود يك شاهدى است بر اينكه جملات بعدى يعن

ِ عَلىَ الَنهاسِ... {و جملهكَانَ آمِناً { } آيَاتٌ بيَ ِنَاتٌ و ساير جملات تا آخر آيه، همه بيان است براى جمله} وَ لِِلّه

} . 
پس آيات عبارت است از اينكه: اولا: مقام ابراهيم است، ثانيا: و هر كس داخل آن شود، امنيت دارد، 

 و زيارتش بر مردم مستطيع واجب است. ثالثا: و حج 
رسد بگوئيم، آن مفسر گفته: خواهيم توجيهى را كه از كلام بعضى از مفسرين به نظر مىالبته ما نمى

گانه، عطف بيان و يا بدل است از كلمه "آيات" .چون اين گفتار صحيح نيست، زيرا در اين صورت هاى سهجمله
چه خبريش و چه انشائيش را به صورت مفرد در آورده، مثلا بگوييم در اين  ها رابايد به هر وسيله شده جمله

"بيت" آياتى است: يكى مقام ابراهيم، و يكى امن براى هر كس كه داخلش شود، و يكى وجوب حجش براى 
ِ هر كس كه دسترسى به آن دارد، و براى اين كار بايد حرف "ان" را در تقدير بگيريم، و جمله انشائيه   } وَ لِِلّه

اى خبريه برگردانيم. و آن وقت، آن را عطف به ما قبل نموده و يا به وسيله عطف را هم به جملهعَلَى الَنهاسِ... {
مفردش كنيم، و يا آنكه در آن نيز حرف" ان "را تقدير بگيريم، و در نتيجه آيه را به اين صورت درآوريم:" فيه 

من لمن دخله و وجوب حجه لمن استطاع... "تا سخن آن مفسر درست آيات بينات و فيه مقام ابراهيم و فيه الا
 گانه با عطف بيان و يا بدل شود و اين آيه شريفه به هيچ وجه مساعد با آن نيست. شده، جملات سه

بلكه اين سه جمله هر يك به غرضى خاص آورده شده: يكى اخبار از اين است كه مقام ابراهيم در اين 
مكان است. يكى ديگر، انشاء حكم وجوب حج است. چيزى كه هست از آن جا كه هر سه بيانگر آيات نيز 

 هست، فائده بيان را در بر دارد. نه اينكه از نظر ادبى عطف بيان باشند. 
نواز ه خود ما به يكديگر بگوئيم: فلانى مرد شريفى است، او پسر فلان شخص است، ميهمانمثل اينك

توانند بدل داند، اين چند جمله نه مىاست، و بر ما واجب است كه مثل او باشيم كه خواننده عزيز به روشنى مى
 از جمله اول باشند و نه عطف بيان براى آن. 
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اين جمله مبتدايى است كه خبرش حذف شده، و تقدير كلام "فيه مقام ابراهيم"  } مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ... {
 است، و مقام ابراهيم سنگى است كه جاى پاى ابراهيم ع در آن نقش بسته است. 

ايستاده اخبار بسيار زيادى در دست است كه دلالت دارد بر اينكه سنگ اصلى كه ابراهيم بر روى آن مى
نامند دفن شده و مقام ابراهيم كنار تا ديوار كعبه را بالا ببرد در زير زمين، در همين مكانى كه فعلا مقامش مى

)صلى الله عليه وآله و سلم( در قصيده  مطاف، روبروى ضلع ملتزم قرار دارد، و ابو طالب عموى رسول خدا
 گويد: لاميه خود از اين معنا خبر داده و مى

 1"و موطئ ابراهيم فى الصخر رطبة *** على قدميه حافيا غير ناعل 
فهميده شود كه يا خود خانه مقام ابراهيم است و يا اينكه در اين } مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ {و چه بسا از جمله

 ايستاده است. ى بوده كه ابراهيم در آن مكان مخصوص، به عبادت خداى سبحان مىخانه جاى معين

  استخدام دو جانبه يك كلام، از عجائب لطائف قرآن كريم است
} ممكن هم هست كه بگوئيم تقدير كلام "هى مقام ابراهيم و الامن و الحج" بوده است آن گاه دو جمله

ِ عَ ووَ مَنْ دخََلَهُ { اند. و اين كه دو جمله انشايى است به جاى دو جمله خبرى قرار گرفتهلىَ الَنهاسِ {} وَ لِِلّه
هاى اسلوب قرآن است كه كلامى را كه به منظور غرضى آورده، در غرض ديگر نيز استخدام خود از اعجوبه

و گوينده با آورد تا شنونده از شنيدن اين، به آن غرض هم منتقل بشود. كند، و اين را به جاى آن مىمى
كوتاهترين كلام دو جور استفاده كرده باشد، و هر دو جهت را حفظ نموده باشد نظير مواردى كه گوينده 

 فرمايد: خواهد از كسى خبرى را بدهد، عين كلام او را بياورد. مثل اين آيه كه مىمى
ِ وَ مَلائَكَِتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ لاَ نُ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ {} كُلٌّ آمَنَ بِالِلّه فرَ ِ

} أَ فرمايد:و يا اين آيه كه مى2

لَمْ ترََ إلَِى الَهذِي حَاجه إِبْرَاهِيمَ فِي رَب ِهِ أنَْ... {
كه بيان استخدامى كه در 4} أوَْ كَالهذِي مَره عَلىَ قرَْيَةٍ... {و آيه:3

 اين دو آيه شده، و علت آن در تفسير آيه دوم گذشت. 
  
  

                                                      
 جاى پاى ابراهيم در صخره نرم شده و پاهاى برهنه و بدون نعلينش در آن فرو رفت.  1
بين احدى از فرستادگانش فرق  همه به خدا و ملائكه او و كتبش و فرستادگانش ايمان آوردند )دقت بفرمائيد(" لا نفرق "ما  2

 ". 285گذاريم." سوره بقره، آيه نمى
 ". 258آيا نديدى آن كس را كه به احتجاج پرداخت با ابراهيم در باره پروردگارش..." سوره بقره، آيه   3
 ". 259اى گذر كرد..." سوره بقره، آيه يا مانند آن كس كه به دهكده  4
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َ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ {فرمايد:و نظير آيه زير كه مى } يَوْمَ لاَ ينَْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بنَوُنَ إِلاه مَنْ أتَىَ اََللّه
} و باز نظير آيه1

} ...ِ آن كه به جاى كلمه" بر "در دومى، و به جاى كلمه " قلب سليم "در اولى صاحب 2وَ لكَِنه الَْبرِه مَنْ آمَنَ باِلِلّه
همچنين غالب مثالهاى 3} مَثلَُ الَهذِينَ كَفرَُوا كَمَثلَِ الَهذِي يَنْعِقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ... {دو را آورده است و نظير آيه

 وارده در قرآن كريم كه در آنها استخدام شده است. 
رديم، مراجعه خواننده عزيز براى آگاهى بيشتر خوب است به تفسير يك يك آياتى كه به عنوان مثال آو

فيِهِ آيَاتٌ بيَ ِنَاتٌ  }فرمايد:نموده وجه استخدام در هر آيه را از نظر بگذراند و بنا بر اين، آهنگ اين آيه كه مى

} وَ اذُْكُرْ فرمايد:در تردد بين انشاء و اخبار آهنگ مانند آيه زير است كه مى}عَنِ الَْعَالمَِينَ {... مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ{

 وَ شَرَابٌ وَ ا أيَُّوبَ إذِْ نَادىَ رَبههُ أنَ يِ مَسهنِيَ الَشهيْطَانُ بِنصُْبٍ وَ عَذاَبٍ ارُْكُضْ برِِجْلِكَ هَذاَ مُغْتسََلٌ بَارِدٌ عَبْدنََ 
غْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تحَْنثَْ إنِها وَهَبْنَا لهَُ أهَْلَهُ وَ مِثلْهَُمْ مَعهَُمْ رَحْمَةً مِنها وَ ذِكْرىَ لِْوُلِي الَْْلَْبَابِ وَ خُذْ بِيدَِكَ ضِ 

ابٌ { وَجَدْنَاهُ صَابرِاً نعِْمَ الَْعَبْدُ إِنههُ أوَه
4 . 

هاى خبرى و انشايى بيان ملاحظه فرموديد كه اين آيه مانند آيه مورد بحث، مطالب را به صورت جمله
اين بيانى كه ما كرديم، غير از بيان ديگران است اى بيندازد. و كند. بدون اينكه بين اين دو قسم جمله فاصلهمى

كه جملات دوم و سوم آيه را بدل از جمله اول گرفتند كه بيان تفاوت آن گذشت. و به فرض كه بخواهيم حتما 
 آن جملات را بدل 

  
  
                                                      

 ". 89دهد، مگر كسى كه با قلب سليم نزد خدا آيد." سوره شعراء، آيه نمى روزى كه مال و فرزندان سودى  1
 ". 177ليكن نيكوكار كسى است كه ايمان بياورد به خدا..." سوره بقره، آيه   2

 شنود... مثل كسانى كه كافر شدند مانند مثل كسى است كه صدايش كنند به چيزى كه نمى  3
 ". 171" سوره بقره، آيه 

بنده ما ايوب را بياد آر، آن زمان كه به درگاه پروردگارش ندا داد: كه شيطان مرا سخت عذاب و رنج   4
رسانيده. )به او خطاب كرديم( پاى به زمين بزن )همين كه پا به زمين زد، چشمه آبى پيدا شد( اين آب خنك 

سوده شوى( و ما اهل و فرزندان قبليش و گوارايى است، خود را بشوى، و از آن بياشام، )تا از هر درد و المى آ
را كه از او مرده بودند، و به تعداد همانان فرزندانى ديگر به او عطا كرديم و اين رحمتى از ما و مايه تذكرى 

اى همسرت را صد چوب بزنى( براى صاحبان خرد بود. )و آن گاه خطابش كرديم به خاطر اينكه سوگند خورده
اى( به دست بگير )و يك بار به همسرت بزن( تا سوگندت دادى كه سوگند خوردهاى تركه نازك )به تعدسته

 كرد. اى خوب يافتيم، كه بسيار به درگاه ما رجوع مىدار و بندهرا نشكسته باشى. ايوب را خويشتن
 ". 44" سوره ص، آيه 
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بعد را استينافى و آن دو جمله } آياَتٌ بَي ِنَاتٌ {را بدل بگيريم از} مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ {بگيريم، بايد جمله
بدانيم، كه بر دو بدل حذف شده دلالت كند، و تقدير آيه: "فيه آيات بينات مقام ابراهيم و آمن للداخل و حج 

 للمستطيع" باشد. 
و جاى هيچ شكى نيست كه هر يك از اين امور آيت روشنى است كه با وقوع خود بر خداى تعالى 

آورد، چون معناى كلمه "آيت" چيزى جز علامت و راهنما به چيز ىكند و مقام خداى تعالى را بياد مدلالت مى
ديگر، نيست. حال به هر نحو كه دلالت بكند، چه به وجود خودش و چه به آثارش، و كدام علامتى بهتر و 

تر از مقام ابراهيم است كه اهل دنيا را به سوى خدا جلب نموده و به عظمت مقام او راهنمايى كند؟ و روشن
پذيرد، آيت و علامت او است؟ و چه نائى چون كعبه كه واردين خود را در دامن امن و امان خود مىكدام ب

ساله صحنه بندگى انسانها را به مناسك و مراسم و عبادتى كه ميليونها نفر را در يك جا جمع نموده و همه
 آيت او است؟. شود، بهتر از اين مناسك علامت و گذارد و با گذشت زمان كهنه نمىنمايش مى

"آيت "اعم از معجزه و خارق العاده است و مقام ابراهيم و امنيت داخلى به بيت و 
 باشند وجوب حج البيت بهترين آيات مى

شايد بعضى خيال كنند كه آيت و علامت خدا بايد چيزى خارق العاده و بر هم زننده سنت طبيعت باشد 
آيت را منحصر در معجزه كرده، و نه قرآن كريم اين كلمه را  و اين صحيح نيست، چون نه لفظ آيه و مفهومش،

منحصرا در معجزه استعمال نموده، معجزه خارق العاده يكى از مصاديق آيت است، نه معناى آيت. به شهادت 
ور قطع ، آيت را در معناى وسيعى استعمال كرده كه حتى بط1} مَا ننَْسَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ ننُْسِهَا... {اينكه در آيه

 شود. هاى سابق را نيز شامل مىاحكام منسوخه در شريعت
 تبَْنوُنَ بكُِل ِ رِيعٍ آيَةً تعَْبثَوُنَ {و در آيه:

آن را در معناى علامت استعمال كرده، و هم چنين آياتى 2} أَ
 ديگر از قرآن كريم كه در آنها كلمه "آيت" در غير مورد معجزه استعمال شده است. 

شود، چون او گفته: مقام ابراهيم شكالى كه متوجه بعضى از مفسرين است از اينجا روشن مىبنا بر اين ا
توان آيتش خواند. و اما امنيت خانه خدا و وجوب حج، چون از مقوله معجزه امرى خارق العاده است و مى

 ن لفظ آيت. اند، نه براى بيانيست، و در نتيجه آيت نيستند، بايد بگوئيم براى غرضى ديگر ذكر شده
 امورى ديگر } آيَاتٌ بيَ نَِاتٌ {اند، بر اينكه مراد ازهمچنين مفسرينى ديگر اصرار ورزيده

  
                                                      

 ". 106آيه هر چه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم..." سوره بقره،   1
 ". 128كنيد." سوره شعرا، آيه چرا در هر مكان مرتفعى، به بيهوده، نشانى بنا مى  2
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و ما از  -آساى كعبه است )نه مقام ابراهيم بودن، و نه امن بودن، و نه وجوب حج آن( از خواص معجزه
تواند در بعضى از تفاسير مطول، آنها را مطالعه ذكر كامل اين اقوال خوددارى نموديم. اگر كسى بخواهد، مى

ست است كه كلمه" آيات "تنها به وجه نادرستى اين قول هم روشن شد، براى اينكه وقتى اين سخن در -كند 
 هاى خارق العاده باشد، و همانطور كه گفتيم، هيچ دليلى بر اين معنا نيست.معناى آيت

" در صدد بيان حكم تشريعى است نه اخبار از يك خاصيت }مَن  دَخَلَهُ كَانَ آمِناً{جمله:"  
  تكوينى

در اين زمينه است كه حكمى تشريعى را آمِناً { } وَ مَنْ دخََلَهُ كَانَ پس حق مطلب اين است كه جمله:
  1بيان كند، نه يك خاصيت تكوينى را.

توان استفاده كرد كه قبل از اسلام هم مى -كه جمله خبرى است  -چيزى كه هست اينكه از اين جمله 
وره" ابراهيم حكم امنيت اين خانه تشريع شده بود. هم چنان كه چه بسا اين معنا از دعاى ابراهيم كه در دو س

"و" بقره "نقل شده، استفاده بشود، مؤيد اين استفاده اين است كه، قبل از بعثت هم عرب جاهليت اين حق را 
شده، و از جعليات خود عرب شود اين رسم به زمان ابراهيم ع متصل مىبراى بيت محفوظ داشتند. معلوم مى

 جاهليت نبوده است. 
و اما اينكه شايد بعضى احتمال دهند كه مراد از آيه مورد بحث اين باشد كه به عنوان خبر غيبى بفرمايد: 

اى پيش آيد، دهد و در هر جاى دنيا هر حادثهها و حوادث هولناك و سالب امنيت در اين خانه رخ نمىفتنه
هايى است كه در طول تاريخ، در اين ىشود جوابگويش جنگها و كشتارها و ناامناش بدانجا كشيده نمىدامنه

} أَ وَ لَمْ يرََوْا مكان مقدس پيش آمده، مخصوصا حوادثى كه قبل از نزول اين آيه در آنجا رخ داده و آيه شريفه:

كان استقرار و بيش از اين دلالت ندارد كه امنيت در اين م2أنَها جَعلَْنَا حَرَماً آمِناً وَ يتُخََطهفُ الَنهاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ {
دانند، چون وجوب تعظيم آن يابد، از اين جهت كه مردم اين مكان را مقدس و واجب الاحترام مىاستمرار مى

 شود نه به تكوين او. در شريعت ابراهيم ثابت شده شريعت ابراهيم هم در آخر به تشريع خدا منتهى مى
  

                                                      
 كند. )اگر خاصيت تكوينى مسجد الحرام اين بود كه هر كس داخل بشود امنيت پيدا مى  1

توانست مخالف و دشمن خود، عبد اللَّه بن زبير را در آن خانه از بين طاغيانى چون يزيد بن معاويه نمى
 ببرد. 

 " (.مترجم"شد بلكه به بلاى ابرهه و لشكريانش دچار مى
 " .67آيه  مگر نديدند كه ما مكه را حرم امن كرديم، در حالى كه بلاد اطراف آن مورد هجوم دشمنان است. "سوره عنكبوت  2
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ِ اجِْعلَْ هَذاَ الَْبلَدََ آمِناً فرمايد:يت نموده و مىاى كه دعاى ابراهيم را حكاو همچنين است حال آيه } رَب 

ِ اجِْعَلْ هَذاَ بلَدَاً آمِناً {فرمايد:و يا مى1{ } رَب 
كند، مكه را بلد امن كند، و كه از خداى تعالى درخواست مى2

امنيت سوق  كند، و همواره دلهاى بشر را به قبول اينخداى تعالى به زبان تشريع دعايش را مستجاب مى
ِ عَلَى الَنهاسِ حِجُّ الَْبَيْتِ مَنِ اسِْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلاً {دهد. مى كلمه" حج "بكسره حا )البته بفتحه نيز قرائت  } وَ لِِلّه

 شده( در اصل به معناى قصد بوده است. 
ست و كلمه" و سپس در قصد زيارت بيت اختصاص يافته، به طريق مخصوصى كه شرع آن را بيان كرده ا

سابقه، سبيلا "تميزى است از جمله" استطاع "و اين آيه، متضمن تشريع حج است، البته نه تشريع ابتدايى و بى
بلكه تشريع امضايى نسبت به تشريع قبلى ابراهيم )علیه السلام(، چون قبلا هم گفتيم كه اين مراسم در زمان 

ِ... {} وَ أذَ ِ ابراهيم )علیه السلام( تشريع شد و آيه: نْ فِي الَنهاسِ بِالْحَج 
داد و از اينجا ، از آن تشريع خبر مى3

ِ عَلَى الَنهاسِ... { }شود كه آيه:روشن مى وَ مَنْ  }دهد:هماهنگ آيه زير است كه از تشريع قبلى خبر مىوَ لِِلّه

اهرتر از سياق همين است كه ، هر چند كه ممكن است انشايى به نحو امضا باشد، و ليكن ظدخََلَهُ كَانَ آمِناً {
 خبر داده باشد. و اين بر خواننده مخفى نيست. 
َ غَنيٌِّ عَنِ الَْعَالمَِينَ { كلمه" كفر "در اينجا به معناى كفر در اصول دين نيست، بلكه  } وَ مَنْ كَفرََ فَإنِه اََللّه

مراد از كفر همان ترك است و كلام منظور كفر به فروع است نظير كفر به نماز و زكات، يعنى ترك آن دو. پس 
... { }از قبيل به كار بردن مسبب و يا اثر در جاى سبب و يا منشا اثر است، هم چنان كه جمله: َ غَنِيٌّ از فَإنِه اََللّه

قبيل به كار بردن علت در جاى معلول است و تقدير كلام: "و من ترك الحج فلا يضر اللَّه شيئا فان اللَّه غنى عن 
رساند چون خدا غنى از همه عالميان مين" است. يعنى: "هر كس حج را ترك كند، ضررى به خدا نمىالعال

 است" .
 بحث روايتى )رواياتى در باره: كعبه، دحو الأرض، اولين بيت مبارك بودن بيت اللَّه، حج و...(  

  از ابن شهرآشوب، از امير المؤمنين )علیه السلام( روايت شده كه در معناى آيه
  

  

                                                      
 " .35پروردگارا، اين شهر راى مكان امن و امان قرار ده. "سوره ابراهيم، آيه   1
 ". 126" سوره بقره، آيه   2
 ".27مردم راى به اداى مناسك حج اعلام كن..." سوره حج، آيه   3
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لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ... { به مردى كه پرسيد: آيا راستى كعبه اولين بيت است؟ فرمود:" نه، قبل } إِنه أوَه
اى كه در هايى ديگر نيز بوده، ليكن كعبه اولين خانه مباركى است كه براى مردم بنا نهاده شد. خانهاز كعبه خانه

سى كه آن را بنا نهاد ابراهيم بود، و بعد از او قومى از عرب جرهم آن هدايت و رحمت و بركت است و اولين ك
آن را بنا كردند، و باز گذشت روزگار آن را ويران كرد، عمالقه براى بار سوم بنايش كردند، و براى نوبت چهارم، 

  1قريش آن را تجديد بنا نمودند ".
ق شعبى از على بن ابى طالب )علیه السلام( و در الدر المنثور است كه ابن منذر، و ابن ابى حاتم از طري

لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ للَهذِي بِبكَهةَ... {روايت آورده كه در معناى آيه: فرمود: "معنايش اين نيست كه قبل  } إِنه أوَه
  2اى نبوده، بلكه منظور اين است كه كعبه اولين خانه براى عبادت خدا بود."از كعبه هيچ خانه

قدس سره: نظير اين روايت را ابن جرير هم از مطر روايت كرده، و روايات در اين معانى بسيار مؤلف 
 است. 

و در علل از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: "كلمه" بكه "قطعه زمينى است كه كعبه در 
  3آن واقع شده و كلمه" مكه "به معناى شهر مكه است."

اگر مكه را بكه گفتند، براى اين است كه مردم در اين : "ست كه آن حضرت فرمودو باز در همان كتاب ا
  4(.نماينديعنى ازدحام مى" )كنندمحل بك مى

و در همان كتاب، از امام باقر )علیه السلام( روايت شده، كه فرمود: "اگر مكه را بكه خواندند، براى اين 
بينى زنى پيش رويت و زنى ديگر طرف راستت، و زنى طرف بود كه در آن زن و مرد مخلوط و درهمند، مى

ندارد، در حالى كه اين كار در ساير خوانى و هيچ عيبى هم چپت مشغول نمازند و تو شانه به شانه زنى نماز مى
 . 5نقاط كراهت دارد."

خواست زمين را خلق و باز در همان كتاب است كه امام باقر )علیه السلام( فرمود: خداى تعالى وقتى مى
كند، بادها را فرمان داد تا به شكم آب بزنند، و آب را به موج در آورند آبها در اثر طوفان كف كرده، همه كفها 

جا جمع شد، كه همان محل فعلى كعبه است، آن گاه آن را به صورت كوهى از كف، در آورده، زمين را از يك 
لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ للَهذِي ببِكَهةَ مُباَرَكاً... { }زير )دامنه( آن كوه بگسترانيد. و آيه شريفه: سخن از همين إنِه أوَه

                                                      
 ط قم. 36ش  301ص  1تفسير البرهان ج   1
 .52ص  2در المنثور ج   2
 ط بيروت. 137باب  397علل الشرائع ص   3
 ط بيروت. 137باب  397علل الشرائع ص   4
 ط بيروت. 397ص  137علل الشرائع باب   5
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  1مطلب دارد.
ا از زمين خلق كرد، كعبه بود. و ساير نقاط از ناحيه كعبه گسترده و كشيده اى كه خدپس اولين بقعه 

شد. مؤلف قدس سره: اخبار در مساله "دحو الارض" و كشيده شدن آن از زير كعبه بسيار زياد است. و اين 
كه  كند. تنها حرفى كه هست اين استاخبار نه مخالفتى با كتاب خدا دارد و نه برهانى عقلى آن را رد مى

دانان قديم معتقد بودند به اينكه، زمين عنصرى است بسيط، و قديم، و اين نظريه با روايات مذكور كه طبيعى
سازد. ليكن بطلان اعتقاد آنان روشن شده و احتياجى به بيان داند، نمىآن را حادث و پديد آمده از كف آب مى

 ندارد. 
لَ بيَْتٍ... {إِ  }اين است آن تفسيرى كه در روايات براى آيه: وارد شده، و در آن كلمه" بيت "به نه أوَه

 سازد. اى از زمين تفسير شده، هر چند كه دو روايت اول با ظاهر آيه بهتر مىبقعه
آمده كه بيَ نِاَتٌ { } فيِهِ آياَتٌ و در كافى و تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلام( در تفسير جمله:

 السلام( پرسيد: اين آيات بينات چيست؟ فرمود: شخصى از امام صادق )علیه 
يكى مقام ابراهيم است كه ابراهيم بر بالاى آن ايستاد و جاى پايش در سنگ نشست، و ديگر حجر 

  2الاسود، و سوم منزل اسماعيل است.
مؤلف قدس سره: و در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست و بعيد نيست كه ذكر اين امور از باب شمردن 

 ات بينات باشد. هر چند كه نام آنها در آيه نيامده است. آي
و در تفسير عياشى از عبد الصمد روايت آورده كه گفت: ابو جعفر )منصور دوانقى( از اهل مكه خواست 

هاى اطراف مسجد را از ايشان بخرد و به وسعت مسجد بيفزايد اهل مكه نپذيرفتند، و او هر چه تا خانه
 به جلب رضايت آنان نشد. تشويقشان كرد موفق 

هايشان را بفروشند و بخرم ناگزير نزد امام صادق )علیه السلام( آمد و گفت: من از اينها خواستم تا خانه
خراب كنم تا مسجد را توسعه دهم، قبول نكردند و من از اين جهت سخت اندوهناكم، امام صادق )علیه السلام( 

نطق تو و دليلت عليه آنان روشن است. منصور پرسيد: چه منطقى فرمود: هيچ جاى غصه نيست براى اينكه م
 عليه آنان دارم؟ فرمود: كتاب خداى تعالى. 

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ  }منصور پرسيد: اين حجت در كجاى كتاب خدا است؟ فرمود: آيه شريفه: إِنه أوَه

 تو خبر داده از اينكه اولين بيتى  براى اينكه خداى تعالى در اين آيه بهللَهذِي بِبكَهةَ... {
  

                                                      
 ط بيروت. 397ص  137علل الشرائع باب   1
 .1ح  223ص  4كافى ج   2
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شود كه قبل از بناى كه براى مردم بنا نهاده شده، آن بيتى است كه در بكه است. و قهرا معنايش اين مى
اى در آنجا نبوده، و زمينهاى اطراف خانه، حريم خانه بوده، و مردم در حريم خانه خدا، خانه كعبه خانه

توانستند از حريم خانه خود دفاع ودند، مىهاى خود را ساخته باند. بله اگر مردم قبل از بناى كعبه، خانهساخته
كنند. )توجه داشته باشيد كه اين بيان، ترجمه عين الفاظ روايت نيست، بلكه مفاد آن است.( ابو جعفر وقتى 
اين را شنيد، با اهل مكه در ميان گذاشت. و دليل خود را ارائه داد آنها هم قانع شده و گفتند: هر جور دوست 

  1دارى عمل كن.
در همان كتاب از حسن بن على بن نعمان روايت آورده كه گفت: وقتى مهدى )عباسى( بناى مسجد و 

اى پيدا كرد كه در كنج مربع واقع شده بود، از صاحبان الحرام را توسعه داد، براى مربع كردن آن احتياج به خانه
د. مهدى از فقها پرسيد كه چه بايد خانه خواست تا خانه خود را در اختيارش بگذارند ولى آنان زير بار نرفتن

بكند؟ همه گفتند خانه غصبى را نبايد داخل مسجد و جزء آن كرد. على بن يقطين به وى گفت: اى امير 
اى به والى مدينه دهم على نامهنويسم، آن گاه مساله تو را جواب مىالمؤمنين، من به موسى بن جعفر ع مى
خواهيم جزء اى در كنج مسجد الحرام قرار گرفته، مىلام( بپرس، خانهنوشت، كه از موسى بن جعفر )علیه الس
دهد. علاج اين كار چيست؟ والى نزد امام رفت و مساله را پرسيد، ابو مسجدش كنيم، صاحبش رضايت نمى

اى نيست جز الحسن )علیه السلام( پرسيد: آيا جواب لازم است و يا خيلى لزوم ندارد؟ والى گفت: هيچ چاره
كه جواب بدهيد. فرمود: بنويس، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اگر كعبه بعد از بناى شهر مكه در مكه پديد آمده اين

تواند جاى مردم را بگيرد(، و اگر چنانچه اول كعبه ساخته مردم مكه به حريم خود سزاوارترند. )و كعبه نمى
نه ساختند، و كعبه به حريم خود سزاوارتر شد و مردم پس از ساخته شدنش ميهمان كعبه شدند، و اطرافش خا

 است. 
همين كه نامه به دست مهدى رسيد، آن را بوسيد و دستور داد خانه آن شخص را خراب كنند، اهل خانه 

اى به مهدى بنويسد، اقلا پول خانه را بدهند. امام ع به مهدى نوشت: به شكايت نزد ابى الحسن ع آمدند. كه نامه
  2و رضايتشان را بدست آر. او نيز چنين كرد. چيزى به ايشان بده

  
  

  

                                                      
 ط تهران. 89ش  185ص  1تفسير عياشى ج   1
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_______________________________________________________________________________________________________ 
750 

آيد آغازگر در توسعه مسجد مؤلف قدس سره: و اين دو روايت مشتملند بر استدلالى لطيف و نيز بر مى 
 الحرام منصور دوانيقى بوده و بعد از او مهدى تكميلش كرده. 

ِ عَلَى }آيه:و در كافى از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده در تفسير  الَنهاسِ حِجُّ الَْبَيْتِ...  وَ لِِلّه

 فرموده حج و عمره هر دو است چون هر دو واجب است. {
مؤلف قدس سره: اين روايت را عياشى هم در تفسير خود آورده و در آن حج را به معناى لغويش، يعنى" 

 قصد "تفسير كرده است. 
را به "و من ترك" كَفرََ { } وَ مَنْ م( روايت آورده كه جملهو در تفسير عياشى از امام صادق )علیه السلا

  1)كسى كه حج را ترك كند( تفسير كرده است.
داند كه كفر هم آورده، و خواننده گرامى خود مى 2مؤلف قدس سره: اين روايت را شيخ نيز در تهذيب

 وع دين است. مانند ايمان داراى مراتبى است. و منظور از كفر در اين آيه، كفر به فر
و در كافى از على بن جعفر، از برادرش موسى بن جعفر روايت كرده كه در حديثى راوى گفت: از آن 

شود؟ فرمود: نه، و ليكن اگر كسى بگويد: جناب پرسيدم: پس اگر كسى از ما مسلمانان حج نكند كافر مى
  3مراسم حج اينطور نيست كافر شده است.

ين معانى بسيار است. و "كفر" در روايت بالا به معناى "رد" ،تفسير شده، مؤلف قدس سره: روايات در ا
آيه هم با آن سازگارى ندارد. پس كفر در روايت به معناى لغويش يعنى پوشاندن حق. و اين كلمه بر حسب 

 شود.موارد، مصاديقى برايش معين مى
  بحث تاريخى 

 )پيرامون بناى كعبه و چند بار تجديد بناى آن( 
اين معنا، متواتر و قطعى است كه، بانى كعبه ابراهيم خليل بوده و ساكنان اطراف كعبه بعد از بناى آن، 

اند. و كعبه تقريبا ساختمانى به صورت مربع بنا تنها فرزندش اسماعيل و قومى از قبائل يمن بنام جرهم بوده
رق و مغرب بوده و بدين جهت شده كه هر ضلع آن به سمت يكى از جهات چهارگانه: شمال، جنوب، مش

 اينطور بنا شده كه بادها هر قدر هم كه شديد باشد، با 
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 رسيدن به آن شكسته شود و نتواند آن را خراب كند.  
و اين بناى ابراهيم )علیه السلام( هم چنان پاى بر جا بود تا آنكه يك بار عمالقه آن را تجديد بنا كردند. 

يا اول جرهم بعد عمالقه، هم چنان كه در روايت وارده از امير المؤمنين اينطور  و يك بار ديگر قوم جرهم )و
  1آمده بود.(

و آن گاه، وقتى زمام امر كعبه به دست قصى بن كلاب، يكى از اجداد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 
ى بيشتر بنا نمود و با چوب سلم( افتاد )يعنى قرن دوم قبل از هجرت( قصى آن را خراب كرد و از نو با استحكام

هاى نخل آن را پوشانيد، و در كنار آن بنائى ديگر نهاد به نام دار الندوة، كه دوم )درختى شبيه به نخل( و كنده
در حقيقت مركز حكومت و شوراى با اصحابش بود. آن گاه جهات كعبه را بين طوائف قريش تقسيم نموده كه 

هاى خود را بطرف مطاف باز به مطاف پيرامون كعبه بنا كردند و در خانههاى خود را بر لاى خانههر طايفه
 كردند. 

اند: پنج سال قبل از بعثت نيز يك بار ديگر كعبه به وسيله سيل منهدم شد، و طوائف قريش بعضى گفته
بود و ساخت مردى رومى بنام "ياقوم" عمل ساختمان آن را در بين خود تقسيم كردند، و بنائى كه آن را مى

كرد، و چون رسيدند به محلى كه بايد حجر الاسود را كار بگذارند، در بين خود نجارى مصرى او را كمك مى
نزاع كردند، كه اين شرافت نصيب كداميك از طوائف باشد؟ در آخر همگى بر آن توافق كردند كه محمد )صلى 

خود حكم قرار دهند، چون به وفور عقل و سداد  ساله بود بينالله عليه وآله و سلم( را كه در آن روز سى و پنج
 رأى او آگاهى داشتند. 

آن جناب دستور داد تا ردائى بياورند و حجر الاسود را در آن نهاده و به قبائل دستور داد تا اطراف آن را 
و  گرفته و بلند كنند، و حجر را در محل نصب يعنى ركن شرقى بالا بياورند. آن گاه خودش سنگ را برداشت

 بايست باشد، قرار داد. در جايى كه مى
و چون خرج بنائى آنان را به ستوه آورده بود، بلندى آن را به همين مقدار كه فعلا هست گرفتند. و يك 

تر از آنچه مقدار از زمين زير بناى قبلى از طرف حجر اسماعيل خارج ماند و جزء حجر شد، چون بنا را كوچك
چنان بر جاى بود تا زمانى كه عبد اللَّه زبير در عهد يزيد بن معاويه )عليهما اللعنة و بود ساختند و اين بنا هم 

العذاب( مسلط بر حجاز شد و يزيد سردارى بنام حصين به سركوبيش فرستاد، و در اثر جنگ و سنگهاى بزرگى 
 كه لشكر يزيد با منجنيق بطرف شهر مكه 
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ريختند، پرده كعبه و ايى كه باز با منجنيق به سوى شهر مىهكردند، كعبه خراب شد و آتشپرتاب مى 
قسمتى از چوبهايش را بسوزانيد، بعد از آنكه با مردن يزيد جنگ تمام شد، عبد اللَّه بن زبير به فكر افتاد، كعبه 

حجر  را خراب نموده بناى آن را تجديد كند، دستور داد گچى ممتاز از يمن آوردند، و آن را با گچ بنا نمود و
اسماعيل را جزء خانه كرد، و در كعبه را كه قبلا در بلندى قرار داشت، تا روى زمين پائين آورد. و در برابر در 
قديمى، درى ديگر كار گذاشت. تا مردم از يك در درآيند و از در ديگر خارج شوند و ارتفاع بيت را بيست و 

ز بنايش فارغ شد، داخل و خارج آن را با مشك و عبير هفت ذراع )تقريبا سيزده متر و نيم( قرار داد و چون ا
 هجرى از اين كار فارغ گرديد.  64اى از ابريشم پوشانيد، و در هفدهم رجب سال معطر كرد، و آن را با جامه

و بعد از آنكه عبد الملك مروان متولى امر خلافت شد، حجاج بن يوسف به فرمانده لشكرش دستور داد 
تا به جنگ عبد اللَّه بن زبير برود كه لشكر حجاج بر عبد اللَّه غلبه كرد و او را شكست داده و در آخر كشت و 

اى را كه . عبد الملك دستور داد، خانهخود داخل بيت شد و عبد الملك را بدانچه ابن زبير كرده بود خبر داد
اش برگرداند. حجاج ديوار كعبه را از طرف شمال شش ذراع و عبد اللَّه ساخته بود خراب نموده به شكل قبلى

يك وجب خراب نموده و به اساس قريش رسيد و بناى خود را از اين سمت بر آن اساس نهاد، و باب شرقى 
ه بود در همان جاى قبليش )تقريبا يك متر و نيم يا دو متر بلندتر از كف( قرار كعبه را كه ابن زبير پائين آورد

داد و باب غربى را كه عبد اللَّه اضافه كرده بود مسدود كرد آن گاه زمين كعبه را با سنگهايى كه زياد آمده بود 
 فرش كرد. 

صد و شصت روى كار آمد، وضع كعبه بدين منوال باقى بود، تا آنكه سلطان سليمان عثمانى در سال نه
سقف كعبه را تغيير داد. و چون در سال هزار و صد و بيست و يك هجرى احمد عثمانى متولى امر خلافت 

هايى در كعبه انجام داد، و چون سيل عظيم سال هزار و سى و نه بعضى از ديوارهاى سمت شمال گرديد، مرمت
رم، يكى از پادشاهان آل عثمان دستور داد آن را ترميم و شرق و غرب آن را خراب كرده بود، سلطان مراد چها

كردند و كعبه ديگر دستكارى نشد تا امروز كه سال هزار و سيصد و هفتاد و پنج هجرى قمرى و يا سال هزار 
 و سيصد و سى و پنج هجرى شمسى است.

  شكل كعبه 
 بلندى اين  كعبه بنائى است تقريبا مربع، كه از سنگ كبود رنگ و سختى ساخته شده،
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بنا شانزده متر است، در حالى كه در زمان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خيلى از اين كوتاهتر  
كه: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، على )علیه السلام(  -آيد بوده، آنچه كه از روايات فتح مكه بر مى

م( از شانه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( توانست بر بام را به دوش خود سوار كرد، و على )علیه السلا
 ثابت كننده اين مدعا است.  -هايى را كه در آنجا بود بشكند كعبه رفته، بت

و طول ضلع شمالى آن كه ناودان و حجر اسماعيل در آن سمت است، و همچنين ضلع جنوبى آن، كه 
اش كه باب كعبه در دو مترى آن از تر است و طول ضلع شرقىممقابل ضلع شمالى است، ده متر و ده سانتى

زمين واقع شده، و ضلع روبرويش يعنى ضلع غربى دوازده متر است و حجر الاسود در ستون طرف دست چپ 
شود قرار دارد. در حقيقت حجر الاسود در يك متر و نيمى از زمين مطاف، در ابتداى كسى كه داخل خانه مى

ده، و اين حجر الاسود سنگى است سنگين و بيضى شكل و نتراشيده، رنگى سياه متمايل ضلع جنوبى واقع ش
 به سرخى دارد. 

شود كه اثر جوش خوردن خود بخودى تركهاى آن هايى زرد ديده مىهايى سرخ و رگهو در آن لكه
 سنگ است. 

"ركن عراقى" ،و ركن غربى شده: ركن شمالى را و چهار گوشه كعبه از قديم الايام، چهار ركن ناميده مى
را "ركن شامى" ،و ركن جنوبى را "ركن يمانى" ،و ركن شرقى را كه حجر الاسود در آن قرار گرفته "ركن اسود" 

نامند. چون زائر و طواف كننده خانه خدا، ناميدند، و مسافتى كه بين در كعبه و حجر الاسود است، "ملتزم" مى
 شود. متوسل مىاش به اين قسمت در دعا و استغاثه

گويند چيزى است كه حجاج بن و اما ناودان كه در ديوار شمالى واقع است، و آن را ناودان رحمت مى
آن را برداشت و به جايش ناودانى از نقره  954يوسف آن را احداث كرد. و بعدها سلطان سليمان در سال 

ى مينياتور شده مبدل كرد مينيايى كبودرنگ اآن را به ناودان نقره 1021گذاشت. و سپس سلطان احمد در سال 
سلطان عبد المجيد عثمانى آن را به ناودانى  1273هايى طلايى بكار رفته بود و در آخر سال كه در فواصلش نقشه

 يك پارچه طلا مبدل كرد كه هم اكنون موجود است. 
اى است، و حطيم نيم دايره گويند،و در مقابل اين ناودان، ديوارى قوسى قرار دارد كه آن را حطيم مى

شود. البته اين دو طرف متصل به جزء بنا كه دو طرفش به زاويه شمالى )و شرقى و جنوبى( و غربى منتهى مى
 شود. زاويه نامبرده نيست، بلكه نرسيده به آن دو قطع مى

سى يك متر دهد. بلندى اين ديوار قوو از دو طرف، دو راهرو بطول دو متر و سى سانت را تشكيل مى
 و پهنايش يك متر و نيم است. و در طرف داخل آن سنگهاى منقوشى به كار رفته. فاصله وسط ـ 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
756 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
757 

 اين قوس از داخل با وسط ديوار كعبه هشت متر و چهل و چهار سانتيمتر است. 
بناى شود. كه تقريبا سه متر از آن در فضايى كه بين حطيم و بين ديوار است، حجر اسماعيل ناميده مى

ابراهيم )علیه السلام( داخل كعبه بوده، بعدها بيرون افتاده است. و به همين جهت در اسلام واجب شده است 
كه طواف پيرامون حجر و كعبه انجام شود، تا همه كعبه زمان ابراهيم )علیه السلام( داخل در طواف واقع شود. 

اند: هاجر و اسماعيل در همين فضا دفن هم گفته و بقيه اين فضا آغل گوسفندان اسماعيل و هاجر بوده، بعضى
 اند اين بود وضع هندسى كعبه. شده

هايى كه در آن صورت گرفته، و مراسم و تشريفاتى كه در آن معمول بوده، چون و اما تغييرات و ترميم
 شويم.مربوط به غرض تفسيرى ما نيست، متعرضش نمى

  جامه كعبه 
سير سوره بقره در ذيل داستان هاجر و اسماعيل و آمدنشان به سرزمين مكه در سابق در رواياتى كه در تف

 اى بر در آن آويخت. نقل كرديم، چنين داشت كه هاجر بعد از ساخته شدن كعبه، پرده
اند، اولين كسى كه اين كار را باب كرد، آويزند، بطورى كه گفتهاى كه به همه اطراف كعبه مىو اما پرده

هاى اى كه حاشيه آن با نخباف پوشانيد، پردهاى نقرهيمن بنام ابو بكر اسعد بود كه آن را با پرده هاىيكى از تبع
اى بافته شده بود. بعد از تبع نامبرده، جانشينانش اين رسم را دنبال كردند، و سپس مردم با رواندازهاى نقره

پوسيد، يكى ديگر اى مىگرفت و هر جامهمىها روى هم قرار پوشاندند، بطورى كه اين پارچهمختلف آن را مى
انداختند. تا زمان قصى بن كلاب رسيد، او براى تهيه پيراهن كعبه كمكى ساليانه بعهده عرب نهاد روى آن مى

)و بين قبائل سهمى قرار داد( و رسم او هم چنان در فرزندانش باقى بود، از آن جمله ابو ربيعة بن مغيرة يك 
 دادند. داد و يك سال ديگر قبائل قريش مىىسال اين جامه را م

هاى يمانى پوشانيد و اين در زمان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آن جناب كعبه را با پارچه
ها بر رسم هم چنان باقى بود، تا سالى كه، خليفه عباسى به زيارت خانه خدا رفت، خدمه بيت از تراكم پارچه

ريزند كه خوف آن هست، خانه خدا از ند و گفتند: مردم اينقدر پارچه بر كعبه مىپشت بام كعبه شكايت كرد
سنگينى فرو بريزد. مهدى عباسى دستور داد همه را بردارند، و به جاى آنها، فقط سالى يك پارچه بر كعبه 

 بياويزند. كه اين رسم هم چنان تا امروز باقى مانده 
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داخل دارد. و اولين كسى كه داخل كعبه را جامه پوشانيد، مادر عباس  و البته خانه خدا، پيراهنى هم در 
 بن عبد المطلب بود، كه براى فرزندش عباس نذر كرده بود.

  مقام و منزلت كعبه 
كردند و معتقد هاى مختلف مورد احترام و تقديس بود. مثلا هنديان آن را تعظيم مىكعبه در نظر امت

كه به نظر آنان اقنوم سوم است، در حجر الاسود حلول كرده، و اين حلول در زمانى بودند به اينكه روح "سيفا" 
 واقع شده كه سيفا با همسرش از بلاد حجاز ديدار كردند. 

هاى كردند، و معتقد بودند كه كعبه يكى از خانهو همچنين صابئينى از فرس و كلدانيان، كعبه را تعظيم مى
مارس است، كه بر بالاى كوهى در اصفهان قرار دارد. و سوم، بناى  كه دومين آن -مقدس هفتگانه است 

مندوسان است كه در بلاد هند واقع شده است. چهارم نوبهار است كه در شهر بلخ قرار دارد. پنجم بيت غمدان 
اى است باشد كه در شهر فرغانه خراسان واقع است. و هفتم خانهكه در شهر صنعاء است، و ششم كاوسان مى

بالاترين شهرهاى چين و گفته شده كه كلدانيان معتقد بودند كعبه خانه زحل است، چون قديمى بوده و عمر  در
 طولانى كرده است. 

كردند، به اين عقيده كه روح هرمز در آن حلول كرده. و بسا به زيارت كعبه فارسيان هم آن را تعظيم مى
 رفتند. نيز مى

كردند، و در كعبه كردند، و در آن خدا را طبق دين ابراهيم عبادت مىيهوديان هم آن را تعظيم مى
هاى از لام داشتند. هايى بود، از آن جمله تمثال ابراهيم و اسماعيل بود كه در دستشان چوبها و مجسمهصورت

كرده كه هم يهود كعبه را تعظيم مى و از آن جمله صورت مريم عذراء و مسيح بود، و اين خود شاهد بر آن است
 و هم نصارا. 

دانسته و از هر طرف اى براى خداى تعالى مىكرده، تعظيمى كامل و آن را خانهعرب هم آن را تعظيم مى
دانسته، و مساله حج جزء دين عرب بوده كه با عامل توارث در آمدند، و آن را بناى ابراهيم مىبه زيارتش مى
 انده بود.بين آنها باقى م

  توليت كعبه 
 توليت بر كعبه در آغاز با اسماعيل و پس از وى با فرزندان او بوده، تا آنكه قوم جرهم بر 
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دودمان اسماعيل غلبه يافت و توليت خانه را از آنان گرفته و بخود اختصاص داد، و بعد از جرهم اين  
 اى از بنى كركر بودند و با قوم جرهم جنگها كردند. توليت به دست عمالقه افتاد كه طايفه

 كردند. ساله در كوچهاى زمستانى و تابستانى خود در پائين مكه منزل مىعمالقه همه
 گزيدند. ها در بالاى مكه منزل برمىم چنان كه جرهمىه

ها شد و بر عمالقه غلبه يافتند، تا توليت خانه را بدست با گذشت زمان دو باره روزگار به كام جرهمى
آوردند، و حدود سيصد سال در دست داشتند، و بر بناى بيت و بلندى آن اضافاتى نسبت به آنچه در بناى 

 وردند. ابراهيم بود پديد آ
بعد از آنكه فرزندان اسماعيل زياد شدند و قوت و شوكتى پيدا كردند و عرصه مكه بر آنان تنگ شد، 
ناگزير در صدد برآمدند تا قوم جرهم را از مكه بيرون كنند كه سرانجام با جنگ و ستيز بيرونشان كردند. در آن 

ه بود، بر مكه استيلا يافته، متولى امر خانه خدا روزگار بزرگ دودمان اسماعيل عمرو بن لحى بود، كه كبير خزاع
ها را بر بام كعبه نصب نموده و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد و شد، و اين عمرو همان كسى است كه بت

اولين بتى كه بر بام كعبه نصب نمود، بت "هبل" بود كه آن را از شام با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب 
ها زياد شد، و پرستش بت در بين عرب شيوع يافت و كيش هايى ديگر آورد، تا عده بتا بتكرد، و بعده

 حنفيت و يكتاپرستى يكباره رخت بربست. 
 گويد: در اين باره است كه "شحنة بن خلف جرهمى" ، "عمرو بن لحى" را خطاب كرده و مى

 يا عمرو انك قد احدثت آلهة *** شتى بمكة حول البيت انصابا"
 و كان للبيت رب واحد ابدا *** فقد جعلت له فى الناس اربابا 
 1"لتعرفن بان اللَّه فى مهل *** سيصطفى دونكم للبيت حجابا  

ولايت و سرپرستى خانه تا زمان حليل خزاعى هم چنان در دودمان خزاعه بود كه حليل اين توليت را 
اختيار باز و بسته كردن در خانه و به اصطلاح  بعد از خودش به دخترش همسر قصى بن كلاب واگذار نمود، و

 كليد دارى آن را به مردى از خزاعه بنام ابا غبشان خزاعى داد. 
 ابو غبشان اين منصب را در برابر يك شتر و يك ظرف شراب، به قصى بن كلاب بفروخت. و اين 

  

                                                      
اى عمرو، اين تو بودى كه خدايانى گوناگون اطراف بيت پديد آورده و نصب كردى. خانه خدا، ربى   1

 ستش ارباب گوناگون واداشتى. واحد و جاودانه داشت، اين تو بودى كه مردم را به شرك و پر
 دارى براى بيت انتخاب خواهد كرد.بزودى خواهى فهميد كه خداى تعالى، در آينده نزديكى، از غير شما، پرده
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گويند:" انه را به آن مثل زده و مىبار و احمقعمل در بين عرب مثلى سائر و مشهور شد كه هر معامله زيان 
 . 1اخسر من صفقة ابى غبشان"

در نتيجه سرپرستى كعبه به تمام جهاتش به قريش منتقل شد و قصى بن كلاب بناى خانه را تجديد نمود 
كه قبلا به آن اشاره كرديم، و جريان به همين منوال ادامه يافت، تا رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مكه 

ها را شكستند و مقام ابراهيم ها را محو نموده، بترا فتح نمود و داخل كعبه شد و دستور داد عكسها و مجسمه
را كه جاى دو قدم ابراهيم در آن مانده و تا آن روز در داخل ظرفى در جوار كعبه بود برداشته در جاى خودش 

اى ساخته شده داراى چهار پايه، و سقفى هكه همان محل فعلى است دفن نمودند و امروز بر روى آن محل قب
 خوانند. ها، و زائرين خانه خدا بعد از طواف، نماز طواف را در آنجا مىبر روى آن پايه

دار است و ما به اين مقدار اكتفاء روايات و اخبار مربوط به كعبه و متعلقات دينى بسيار زياد و دامنه
 شوند. آيات مربوط به حج و كعبه به آن اخبار نيازمند مى نموديم، آنهم به اين منظور كه خوانندگان

و يكى از خواص اين خانه كه خدا آن را مبارك و مايه هدايت خلق قرار داده، اين است كه احدى از 
 طوائف اسلام، در باره شان آن اختلاف ندارد. 

  
  

  

                                                      
 بارتر از معامله ابى غبشان است. )اين معامله( زيان  1
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 [101تا  98(:آيات 3]سوره آل عمران )
ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ ) ِ وَ اََللّه ( قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ 98}قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآياَتِ اََللّه

ُ بغَِافلٍِ  ِ مَنْ آمَنَ تبَْغوُنهََا عِوَجاً وَ أنَْتمُْ شُهَداَءُ وَ مَا اََللّه ا تعَْمَلوُنَ ) تصَُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اََللّه ( يَا أيَُّهَا الَهذِينَ 99عَمه
( وَ كَيْفَ تكَْفرُُونَ وَ أنَْتمُْ 100آمَنوُا إِنْ تطُِيعوُا فرَِيقاً مِنَ الَهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ يرَُدُّوكُمْ بعَْدَ إِيمَانكُِمْ كَافرِِينَ )

ِ وَ فِيكُمْ رَسُولهُُ  ِ فَقدَْ هُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ ) تتُلْىَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اََللّه  ({ 101وَ مَنْ يعَْتصَِمْ باِلِلّه
  ترجمه آيات 

كنيد ناظر و شاهد ورزيد، با اينكه خداى تعالى بر آنچه مىبگو، اى اهل كتاب، چرا به آيات خدا كفر مى
 (. 98)است 

كنيد و آن راه را كج و معوج وگيرى مىبگو، اى اهل كتاب چرا كسى را كه ايمان آورده، از راه خدا جل
 (. 99)كنيد غافل نيست خواهيد، با اينكه خود شما شاهد بر حقانيت آنيد، و خدا به هيچ وجه از آنچه مىمى

خواهند كه راه خدا را كج و معوج مى)اى از اهل كتاب را ايد، شما اگر طايفهاى كسانى كه ايمان آورده
 (. 100)سازند كافر مى( و مثل خودشان)گردانند آنكه ايمان آورديد، از دينتان بر مى اطاعت كنيد، شما را بعد از

و هر . شود و فرستاده او در بين شما استورزيد با اينكه آيات خدا بر شما تلاوت مىو چگونه كفر مى
 (. 101)شود كس خود را بخدا بسپارد، به سوى صراط مستقيم هدايت مى
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  بيان آيات

 ن ارتباط اين آيات با آيات سابق مربوط به يهود بيا
كنيد با اتصالى كه در سياق دارد، دلالت دارد بر اينكه اهل كتاب )البته اين آيات بطورى كه ملاحظه مى

اند و مؤمنين را از راه خدا باز اى از يهود( كفر به آيات خدا داشتهاى از ايشان، يعنى يهود و يا طايفهطايفه
اند، به اين طريق كه راه خدا را در نظر مؤمنين كج و معوج جلوه داده و راه ضلالت و انحراف را در داشتهمى

 ساختند. گر مىنظر آنان، راه مستقيم خدا جلوه
كردند، تا به اين وسيله حق را كه راه آنان است، باطل و باطل خود را حق ها مىبراى مؤمنين القاى شبهه

 جلوه دهند. 
هم دلالت داشت بر انحراف ديگر آنان. و آن اين بود كه حليت همه طعامها قبل از آمدن آيات قبلى 

 كردند. تورات را منكر بودند، و مساله نسخ شدن حكم قبله و برگشتن آن از بيت المقدس به كعبه را انكار مى
ود و اينكه پس اين آيات، متمم آيات سابق است كه متعرض مساله حليت طعام، قبل از نزول تورات ب

 آمد. كعبه اولين بيت عبادت به شمار مى
اى از ايشان را توبيخ كند كه چرا القاى خواهد يهود و يا طايفهپس اين آيات به دنبال همان بيانات مى

خواهد مؤمنين را تحذير كند، از سازند؟ و نيز مىكنند؟ و چرا مؤمنين را در دينشان دچار سرگيجه مىشبهه مى
انجامد يان را در دعوتشان اطاعت كنند و بفهماند كه اگر اطاعت كنند كارشان به كفر به دين حق مىاينكه يهود
خواهد ترغيب و تشويقشان كند به اينكه متمسك بخدا گردند، تا به سوى صراط ايمان راه يافته و نيز مى

سوره آل عمران در ذيل همين  هدايتشان دوام بپذيرد. ليكن بطورى كه صاحب المنار، در جلد چهارم، در تفسير
 آيه نقل كرده، سيوطى، در كتاب لباب النقول، از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفته: 

"شاش بن قيس" )كه مردى يهودى بوده( به چند نفر از قبيله اوس و خزرج برخورد كرد ديد، اين دو  
شنوند، بسيار ناراحت گويند و گل مىكنند، گل مىقبيله كه سالها با هم جنگ داشتند، با يكديگر صحبت مى

گانى شد و به جوانى كه همراهش بود گفت برو ميان اين دو طايفه را تيره كن، پهلوى اين دو طايفه بنشين و كشته
را كه در جنگ بعاث به دست آن طايفه ديگر از دست دادند، بيادشان بياور. از آنجا برخيز نزد آن طايفه ديگر 

ن را نيز كه در آن جنگ از دست دادند، بيادشان بياور. آن جوان چنين كرد و دوباره آن دو گان آنابرو و كشته
طايفه را واداشت تا با يكديگر بگو مگو كنند. اين به آن افتخار كند و آن به اين فخر بفروشد تا آنكه در آخر 

 يكى از 
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مردى بنام اوس بن قرظى و از خزرج  اين دو طايفه و يكى ديگر از آن طايفه بجان هم افتادند، از اوس
مردى بنام جبار بن صخر، رو در روى هم به يكديگر بد و بيراه گفتند. و در نتيجه همه اوسيان و همه خزرجيان 
پر از خشم شده، برخاستند كه به جان هم بيفتند. در اين ميان خبر به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 

ميان ايشان آمده موعظتشان كرد و بينشان صلح برقرار ساخت، هر دو طايفه رسيد، خودش برخاست و به 
  1شنيدند و اطاعت كردند و خداى تعالى در باره آن دو نفر يعنى اوس و جبار اين آيه را نازل كرد:

و در باره شاش بن قيس، اين آيه را  } يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا إِنْ تطُِيعوُا فرَِيقاً مِنَ الَهذِينَ أوُتوُا الَْكِتاَبَ... {
ِ... {فرستاد:   2} يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اََللّه

و اين روايت خلاصه روايتى است كه الدر المنثور آن را از زيد بن اسلم بطور مفصل نقل كرده و قريب 
 به آن، از ابن عباس و غيره نقل شده است. 

و به هر حال آيات مورد بحث با بيانى كه ما كرديم بيشتر انطباق دارد، تا با آنچه در اين روايت آمده، و 
اين براى خواننده روشن است علاوه بر اينكه آيات مورد بحث، سخن از كفر و ايمان و شهادت يهود و تلاوت 

تر است و مؤيد گفتار ما كه گفتيم: ما مناسب آيات خدا بر مؤمنين و امثال اين مطالب دارد، كه همه آنها با بيان
} وَده كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ لَوْ يرَُدُّونكَُمْ فرمايد:"اين آيات متمم آيات قبل است" ،آيه شريفه زير است كه مى

مِنْ بعَْدِ إِيمَانكُِمْ كُفهاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ... {
3  

ِ... {  } قلُْ يَا أهَْلَ  مراد از آيات به قرينه وحدت سياق، همان حليت طعام الَْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بآِيَاتِ اََللّه
 قبل از نزول تورات و برگشتن قبله در اسلام به سوى كعبه است. 

 } ...ِ داندن است. و جمله" كلمه" صد "به معناى برگر} قلُْ يَا أهَْلَ الَْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اََللّه
خواهد تبغونها "به معناى" تطلبون السبيل "و كلمه" عوج "به معناى متمايل و نيز به معناى تحريف شده است. مى

 بفرمايد: 
 خواهيد و در جستجوى اين كاريد. چرا راه خدا را معوج و غير مستقيم مى

  
  

  

                                                      
 .16-15ص  4تفسير المنار ج   1
 ط بيروت. 15ص  4تفسير المنار ج   2
ايد، از دينتان برگردانند و مثل خودشان كافر سازند. بس دارند، بتوانند شما را كه ايمان آوردهبسيارى از اهل كتاب، دوست مى  3

 ".109كه نسبت به شما حسد دارند." سوره بقره، آيه 
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دانيد ها همه حلال بود، و نيز مىدانيد كه قبل از نزول تورات طعاميعنى، شما مى} وَ أنَْتمُْ شُهَداَءُ... { 
كه يكى از خصائص نبوت پيامبر آخر الزمان برگشتن قبله او از بيت المقدس بطرف كعبه است، همه اينها را در 

 ايد. كتاب آسمانى خود يافته
 فرمود: قرار داده كه مى در اين جمله شهادت يهود را محاذى شهادت خدا در آيه قبل

خداى تعالى شاهد بر عمل يهود و كفر ايشان است و در اين محاذى قرار دادن دو شهادت، لطفى است 
كه بر خواننده پوشيده نيست. چون از يك سو فرموده يهوديان خود شاهد بر حقيقت همان چيزى هستند كه 

 هم شاهد است بر انكار و كفر ايشان.  فرمايد: خداى تعالىكنند. و از سوى ديگر مىانكارش مى
و چون در اين آيه، شهادت را به يهود نسبت داد، آخر آيه قبلى را در اين آيه تكرار نكرد و نفرمود:" و 

ا تعَْمَلوُنَ {انتم شهداء و اللَّه شهيد على ما تعملون "،بلكه به جاى آن فرمود: ُ بغَِافلٍِ عَمه تا مفاد كلام } وَ مَا اََللّه
نين شود: شهادت سندى مستقل در حقانيت اسلام، و بطلان عقائد ايشان است. بطورى كه ديگر، گويى چ

 احتياج ندارد كه با شهادت خدا، سنديتش تكميل گردد. 
مراد از" فريق "همانطور كه در سابق گفتيم يا همه }وَ فِيكُمْ رَسُولهُُ... { ... } يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا{

ِ وَ فِيكُمْ رَسُولهُُ... {اى از ايشان و در جملهن است و يا طايفهيهوديا در اين مقام } وَ أنَْتمُْ تتُلْىَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اََللّه
شويد با اينكه رسول در بين شما است و تمسك به حق را است كه بفهماند چگونه به تحريك يهوديان كافر مى

كند، خوب گوش در هنگامى كه آن جناب آيات را بر شما تلاوت مىسازد، چون اگر شما براى شما ممكن مى
فرا دهيد. و در آن تدبر كنيد و اگر تدبرتان كم بود و يا نتوانستيد ابتدا به رسول مراجعه كنيد، و خلاصه اگر به 

شما  اى از حقايق براى شما مجهول باقى ماند، به رسول كه هميشه در بين شما است و ازخاطر اين جهت پاره
 دور نيست و هيچگاه بين شما و او حائل و دربانى نبوده مراجعه كنيد تا حق را برايتان روشن كند. 

هايى كه يهود القا كرده و تمسك به آيات خدا و دست و اين عمل يعنى رجوع به پيغمبر و ابطال شبهه
ل هم در حقيقت اعتصام بخدا به دامن رسول شدن، خود اعتصام به خدا و رسول است. و اعتصام به خدا و رسو

 است. و كسى كه به خدا اعتصام كند و به دامن او چنگ بزند، به سوى صراط مستقيم هدايت شده است. 
 } وَ كفر بعد از ايمان است. و جمله} وَ كَيْفَ تكَْفرُُونَ {پس مراد از "كفر" در جمله

  
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
767 

 اعتصام به آيات خدا و به رسول در اجتناب از كفر.  كنايه است از امكانأنَْتمُْ تتُلْىَ عَليَْكُمْ... { 
ِ {و جمله  به منزله كبراى كلى است براى اين مطلب و همه مطالب نظير آن. } وَ مَنْ يعَْتصَِمْ بِالِلّه

و مراد از" هدايت به سوى صراط مستقيم "،راه يافتن به ايمانى ثابت است. چون چنين ايمانى صراطى 
كند و پذيرد و نه تخلف، صراطى است كه سالكان خود را در وسط خود جمع مىاست كه نه اختلاف مى

 گذارد از راه منحرف شده و گمراه كردند. نمى
و در اينكه با تعبير ماضى محقق" فقد هدى "مطلب را محقق نمود و فاعل را حذف كرد، دلالتى است بر 

چه فاعلش متوجه باشد، و چه نباشد، به عبارت  شود.اينكه اين فعل خود بخود محقق، و اين هدايت حاصل مى
فهماند كه هر كس به خدا تمسك و اعتصام جويد، هدايتش قطعى است، چه خودش متوجه باشد تر: مىواضح

 و چه نباشد. 
شود كه كتاب و سنت در دلالت و روشنگرى هر حقى كه ممكن است و از آيه شريفه اين معنا روشن مى

فرمايد: تمسك به خدا كه همان تمسك به كتاب خدا ه كردند، كافى است. چون مىاشخاص در باره آن گمرا
گذارد است، و اعتصام به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه همان تمسك به سنت آن جناب است، نمى

 در هيچ موردى حق و باطل بر كسى مشتبه گردد. 
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 [110تا  102(:آيات 3]سوره آل عمران )
َ حَقه تقُاَتِهِ وَ لاَ تمَُوتنُه إِلاه وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )}يَا أَ  ِ 102يُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا اِتهقوُا اََللّه ( وَ اعِْتصَِمُوا بحَِبْلِ اََللّه

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فَألَهفَ  قوُا وَ اذُْكُرُوا نعِْمَتَ اََللّه بَيْنَ قلُوُبكُِمْ فَأصَْبحَْتمُْ بِنعِْمَتِهِ إخِْوَاناً وَ كُنْتمُْ جَمِيعاً وَ لاَ تفَرَه
ُ لكَُمْ آياَتِهِ لعَلَهكُمْ تهَْتدَوُنَ  ةٌ يدَْعُونَ 103 )عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الَنهارِ فَأنَْقذَكَُمْ مِنْهَا كَذلَِكَ يبُيَ ِنُ اََللّه ( وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمُه

( وَ لاَ تكَُونوُا كَالهذِينَ 104رِ وَ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ أوُلَئكَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ )إلَِى الَْخَيْ 
قوُا وَ اخِْتلَفَوُا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْبيَ نَِاتُ وَ أوُلَئكَِ لهَُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ ) يضَُّ وُجُوهٌ وَ تسَْوَدُّ ( يوَْمَ تبَْ 105تفَرَه

ا الَهذِينَ اسِْوَدهتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إِيمَانكُِمْ فذَوُقوُا الَْعذَاَبَ بمَِا كُنْتمُْ تَ  ا الَهذِينَ 106كْفرُُونَ )وُجُوهٌ فَأمَه ( وَ أمَه
ِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ  تْ وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَتِ اََللّه ُ يرُِيدُ 107ونَ )اِبْيَضه ِ وَ مَا اََللّه ِ نتَلْوُهَا عَليَْكَ بِالْحَق  ( تلِْكَ آياَتُ اََللّه

ِ ترُْجَعُ الَْْمُُورُ )108ظُلْماً لِلْعَالمَِينَ ) ِ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ وَ إلَِى اََللّه ( كُنْتمُْ خَيْرَ 109( وَ لِِلّه
ةٍ أخُْرِجَتْ لِل ِ وَ لَوْ آمَنَ أهَْلُ الَْكِتاَبِ لَ أمُه كَانَ خَيْراً نهاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ تؤُْمِنوُنَ باِلِلّه

   ({110لهَُمْ مِنْهُمُ الَْمُؤْمِنوُنَ وَ أكَْثرَُهُمُ الَْفَاسِقوُنَ )
  ترجمه آيات 

 ز خدا آن طور كه شايسته اوست پروا كنيد و زنهار مبادا جز با حالت ايد، ااى كسانى كه ايمان آورده
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 (. 102)اسلام بميريد  
و همگى به وسيله حبل خدا خويشتن را حفظ كنيد و متفرق نشويد و نعمت خدا بر خويشتن را بياد 

. تيجه نعمت او برادر شديدآريد، بياد آريد كه با يكديگر دشمن بوديد و او بين دلهايتان الفت برقرار كرد و در ن
خداى تعالى اين چنين آيات خود را . و در حالى كه بر لبه پرتگاه آتش بوديد، او شما را از آن پرتگاه نجات داد

 (. 103)كند تا شايد راه پيدا كنيد برايتان بيان مى
اى باشند كه مردم را به سوى خير دعوت نموده، امر به معروف و نهى از منكر بايد از ميان شما طايفه

 (. 104)و اين طايفه همانا رستگارانند . كنند
و شما مانند اهل كتاب نباشيد كه بعد از آن كه آيات روشن به سويشان آمد اختلاف كردند و دسته دسته 

 (. 105)ند داشت شدند و آنان عذابى عظيم خواه
شود، گفته شود اما به آنهايى كه رويشان سياه مىهايى سياه مىهايى سفيد و چهرهروزى كه چهره

آيا شما نبوديد كه بعد از ايمانتان كافر شديد پس حالا عذاب را بخاطر كفرى كه ورزيديد بچشيد : شودمى
(106 .) 

 (. 107)و اما آنها كه رويشان سفيد است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند 
خواهد خوانيم و خدا هيچ ظلمى را براى عالميان نمىاينها آيات خداست كه ما آن را به حق بر تو مى

(108 .) 
گردد مى و آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است، ملك خدا است و همه امور به سوى خدا بر

(109 .) 
كنيد و چون امر به معروف و نهى از منكر مى. شما از ازل بهترين امتى بوديد كه براى مردم پديد آمديد

آوردند، برايشان بهتر بود، ليكن بعضى از آنان مؤمن و و اگر اهل كتاب هم ايمان مى. به خدا ايمان داريد
 (.110)بيشترشان فاسقند 

  بيان آيات 
كرد، از اهل كتاب و فتنه انگيزيهاى توان تتمه دو آيه قبل دانست كه به مؤمنين خطاب مىا مىاين آيات ر

سازد، پس زنهار فرمود: شما پيامبرى داريد كه اعتصام به حق را برايتان ممكن مىآنان بر حذر باشند، و نيز مى
گفتيم به آيات قبل ارتباط دارد، جنبه" گمراه مشويد، و در حفره مهالك ساقط نگرديد، اين آيات علاوه بر اينكه 

الكلام يجر الكلام "را هم دارد، بدون اينكه سياق سابق را، يعنى تعرض به حال اهل كتاب را تغيير دهد، بكله 
كشد و هنوز آن سياق را محفوظ نگه داشته، به دليل اينكه بعد از نه آيه دو باره سخن از اهل كتاب را پيش مى

وكُمْ إلِاه أذَىً... {} لنَْ فرمايد:مى  . يَضُرُّ
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"حق التقوى" غرض و مقصد نهايى است و دستور "}فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ{" راه رسيدن 
 دهد به آن هدف را نشان مى

َ حَقه تقُاَتهِِ {  هقوُا اََللّه كه خود نوعى  -كه تقوا  در بيانات سابق اين معنا گذشت} يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا اتِ
شود كه احتراز و اجتناب از عذاب او باشد، هم چنان كه در وقتى تقواى از خداى سبحان مى -احتراز است 

 جاى ديگر فرموده: 
 . 1} فَاتهقوُا الَنهارَ الَهتيِ وَقوُدهَُا الَنهاسُ وَ الَْحِجَارَةُ {

 ته و رضاى او رفتار شود. شود كه بر طبق خواسو چنين تقوايى وقتى محقق مى
پس تقوا عبارت شد از امتثال اوامر خداى تعالى، و اجتناب از آنچه كه از ارتكاب آن نهى فرموده، و شكر 
در برابر نعمتهايش و صبر در هنگام ابتلاء به بلايش كه برگشت اين دو تاى اخير به يكى است، و آن همان 

نكه انسان هر چيزى را در جاى خود قرار دهد، و صبر در شكرگزارى است. چون "شكر" عبارت است از اي
 هنگام برخورد با بلاى خدايى يكى از مصاديق اين معنا است. پس صبر هم شكر است. 

و سخن كوتاه اينكه، تقواى خداى سبحان عبارت شد از اينكه، خداى تعالى اطاعت بشود و معصيت 
د. چه اينكه او نعمتش بدهد و چه اينكه ندهد )و يا از دستش نشود. و بنده او در همه احوال براى او خاضع گرد

بگيرد.( اين معناى كلمه "تقوا" بود. ولى اگر اين كلمه با قيد "حق تقوا" اعتبار شود با در نظر گرفتن اينكه حق 
 التقوى، آن تقوايى است كه مشوب با باطل و فاسدى از سنخ خودش نباشد. 

از عبوديت خالص، عبوديتى كه مخلوط با انانيت و غفلت نباشد.  قهرا حق التقوى عبارت خواهد شد
تر بگويم: عبارت خواهد شد از پرستش خداى تعالى فقط بدون اينكه مخلوط باشد با پرستش هواى ساده

خويش، و يا غفلت از مقام ربوبى. و چنين پرستشى عبارت است از اطاعت بدون معصيت و شكر بدون كفران، 
فراموشى، و اين حالت، همان اسلام حقيقى است البته درجه عالى از اسلام. و بنا بر اين،  و يا دائمى بدون

همانند اين است كه فرموده باشد: اين حالت را يعنى } وَ لاَ تمَُوتنُه إِلاه وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {برگشت معناى جمله:
 حق التقوى را هم چنان حفظ كنيد تا مرگتان فرا رسد. 

َ مَا اسِْتطََعْتمُْ {معنا غير از آن معنايى است كه از آيه:و اين  شود. براى اينكه اين استفاده مى2} فَاتهقوُا اََللّه
آيه به اين معنا است كه فرموده باشد: تقوا را در هيچيك از مقدرات خود رها نكنيد. چيزى كه هست اين 

 استطاعت و قدرت بر حسب اختلاف قواى اشخاص و فهم 

                                                      
 " .24اش انسانها و سنگها هستند. "سوره بقره، آيه گيرانهبترسيد از آتشى كه آتش  1
 " .16توانيد از خدا بترسيد. "سوره تغابن، آيه تا مى  2
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 شود. مت آنان مختلف مىو ه

َ مَا اسِْتطََعْتمُْ {پس آيه:  تواند شامل حال همه مراتب تقوا بشود. مى} فَاتهقوُا اََللّه
 تواند در خور قدرت و فهم خود اين دستور را امتثال بكند. و هر كس مى

مه افراد بتوانند و اما در آيه مورد بحث به آن معنايى كه ما برايش كرديم، حق التقوى چيزى نيست كه ه
آن را به دست آورند، زيرا حق التقوى بطورى كه ملاحظه كرديد، ريشه در باطن و ضمير انسان دارد. و در اين 
مسير باطنى، مواقف و معاهدى بس دشوار و خطرهايى ناپيدا هست، كه جز افراد دانشمند، پى به آن مواقف 

ل حفظ كند، و نيز در اين مسير باطنى دقائق و لطائفى است كه برد. تا چه رسد به اينكه تقوا را در آن مراحنمى
گردد. چه بسيار مرحله از مراحل تقوا هست كه فهم عامى مردم آن را مقدور جز مخلصون كسى متوجه آن نمى

كند به اينكه اين داند، و انسان را مستطيع و تواناى داشتن چنان مرحله ندانسته حكم قطعى مىنفس انسانى نمى
دانند، دار از تقوا براى بشر مقدور نيست، ولى كسانى كه اهل حق التقوايند، اين مرحله را نه تنها مقدور مىمق

 اند. بلكه پشت سر انداخته به مراحلى دشوارتر رسيده
َ مَا اسِْتطََعْتمُْ {بنا بر اين آيه: نايى هاى مختلف هر يك آن را به معكلامى است كه همه فهم} فَاتهقوُا اََللّه

نمايد. داند، تطبيق مىكند و صاحب هر مرحله از فهم و درك آن را با تقوايى كه براى خود مقدور مىدرك مى
َ حَقه تقُاَتِهِ وَ لاَ تمَُوتنُه إِلاه شود كه شنونده از كلامى ديگر يعنى از آيه:اى مىو ضمنا اين كلام وسيله } اِتهقوُا اََللّه

بفهمد كه منظور از آن اين است كه انسانها خود را در صراط به دست آوردن حق التقوى ... {وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 
 قرار بدهند و رسيدن به اين مقام و استقرار در آن را هدف همت خويش سازند. 

 اى است براى اينكه خطاب در آيه مورد بحث عمومى شود. پس آيه سوره تغابن، وسيله
مستقيم، كه در عين اينكه مقام بس بلندى است كه به جز افرادى انگشت  نظير مساله اهتداء به صراط

 رسند، مع ذلك خداى تعالى عموم بشر را به رساندن خويش به آن مقام دعوت فرموده است. شمار به آن نمى
َ حَقه تقَُاتِهِ... {در نتيجه، از دو آيه فوق يعنى آيه: هقوُا اََللّه َ مَا اسِْتطََعْتمُْ... {و آيه:} اتِ چنين } فاَتهقوُا اََللّه

شود كه نخست خداى تعالى همه مردم را دعوت به حق التقوى نموده و سپس دستور داده كه در استفاده مى
 اين مسير قرار بگيرند. و براى رسيدن به اين مقصد تلاش كنند، و هر كس هر قدر توانايى دارد صرف بكند. 

شود كه همه مردم در صراط تقوا قرار بگيرند. الا اينكه هر كس به يك مرحله ت اين مىنتيجه اين دو دعو
 آن برسد، و طبق فهم و همت خود و توفيقاتى كه خداى تعالى به او افاضه 
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كند، يك درجه آن را كسب كند، تا ببينى فهم هر كس و همتش و تاييد و تسديد خدا در باره او مى 
 شود. است آنچه كه با تدبر در معناى دو آيه، از آن دو استفاده مى چقدر باشد. پس اين

َ پس معلوم شد كه اين دو آيه اختلافى در مضمون ندارند. و در عين حال آيه اولى يعنى آيه: } اِتهقوُا اََللّه

آيه اولى دعوت  خواهد عين آن مطلبى را خاطر نشان سازد كه آيه دومى در مقام افاده آنست.نمىحَقه تقَُاتهِِ {
} وَ لاَ تمَُوتنُه إِلاه وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ كند. به اصل مقصد دارد. و آيه دومى كيفيت پيمودن راه اين مقصد را بيان مى

مساله موت يكى از امور تكوينى است كه از حيطه اختيار ما بيرون است و به همين جهت اگر امر و نهى به { 
ما دستور بدهند كه اينطور بميريد، و يا آن طور نميريد. قطعا امر و نهى تكليفى نخواهد آن تعلق گيرد، مثلا به 

ُ مُوتوُا... {بود، بلكه امر و نهى تكوينى است، مانند امر به مردن در آيه: و امر به زنده شدن در 1} فَقَالَ لهَُمُ اََللّه
 . 2} أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ... {آيه:

كنند و آن گاه اين شود كه يك امر غير اختيارى را به امرى اختيارى اضافه و تركيب مىمىليكن گاهى 
دهند، تا بشود مورد امر و نهى اعتباريش قرار تركيب يافته را امرى اختيارى قرار داده، نسبت اختيار به آن مى

 و يا: 3} فلَاَ تكَُوننَه مِنَ الْمُمْترَِينَ {دهند، و مثلا بفرمايند:
ادِقيِنَ {و يا:4} وَ لاَ تكَُنْ مَعَ الَْكَافرِِينَ { و امثال اينها، با اينكه ممترى و دو دل نبودن، 5} كُونوُا مَعَ الَصه

و همچنين با كافران نبودن، و با صادقان بودن، امرى صد در صد اختيارى نيست، چون اصل بودن و نبودن، 
آدمى نيست. ولى همين امر غير اختيارى را وقتى مربوط و  لازمه تكوينى انسان است و در تحت اختيار خود

شود. و امر و وابسته به امرى اختيارى از قبيل دو دلى و كفر و ملازمت صدق كنند، آن وقت امرى اختيارى مى
 گيرد. نهى مولوى به آن تعلق مى

ارى شده، و برگشت و كوتاه سخن اينكه: نهى از مردن بدون اسلام بخاطر اين صحيح شده كه امرى اختي
نهائيش به كنايه است از اينكه همواره و در همه حالات ملتزم به اسلام باش تا قهرا هر وقت مرگت رسيد. در 

 يكى از حالات اسلامت باشد. و در حال اسلام مرده باشى. 
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قوُا {  ِ جَمِيعاً وَ لاَ تفَرَه } وَ كَيْفَ تكَْفرُُونَ يات قبل يعنى آيه:خداى تعالى در آ} وَ اعِْتصَِمُوا بحَِبْلِ اََللّه

} ...ِ ِ وَ فِيكُمْ رَسُولهُُ وَ مَنْ يعَْتصَِمْ باِلِلّه فرموده بود كه تمسك به آيات خدا و رسول وَ أنَْتمُْ تتُلْىَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اََللّه
، و هدايتش او )و يا تمسك به كتاب و سنت( تمسك به خدا است و شخص متمسك و معتصم در امان است

ضمانت شده است. كسى كه دست به دامن رسول شود، دست به دامن كتاب شده است چون همين كتاب است 
سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا... {كه در آن آمده:  . 1} وَ مَا آتاَكُمُ الَره

تصَِمُوا بِ مراد از اعتصام همگانى به "حبل اللَّه" در " ِ جَمِيعاً...{}وَ اعِ   " حَب لِ اََللَّّ
اينك در اين آيه، اعتصام مذكور و سفارش شده در آن آيه را، مبدل كرد به اعتصام بحبل اللَّه. در نتيجه 

اى كه بين فهماند كه اعتصام به خدا و رسولى كه قبلا گفتيم، اعتصام بحبل اللَّه است. يعنى آن رابط و واسطه
سازد. چون گفتيم كه اعتصام به خدا و رسول، كند، و آسمان را به زمين مرتبط مىعبد و رب را به هم وصل مى

توانى رسد. و اگر خواستى، مىاعتصام به كتاب خدا است كه عبارت است از وحيى كه از آسمان به زمين مى
هم توجه اينطور بگويى: حبل اللَّه همان قرآن و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است. چون قبلا 

 فرمودى كه برگشت همه اينها به يك چيز است. 
كند، ليكن غرض اين آيه غير از آن و قرآن كريم، هر چند كه جز به حق تقوا و اسلام ثابت دعوت نمى

َ حَقه تقُاَتِهِ... {غرضى است كه آيه قبلى يعنى: داشت، آن آيه متعرض حكم تك تك افراد بود كه } اِتهقوُا اََللّه
باشند حق تقوا را به دست آورده، جز با اسلام نميرند. ولى اين آيه متعرض حكم جماعت مجتمع است. مراقب 

 فرمايد: دليلش اين است كه مى
قوُا { }فرمايد:"جميعا" و نيز مى   . وَ لاَ تفَرَه

 كنند به مجتمع اسلامى نيزپس اين دو آيه همانطور كه فرد را بر تمسك به كتاب و سنت سفارش مى
ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فَألَهفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ دهند كه به كتاب و سنت معتصم شوند. دستور مى } وَ اذُْكُرُوا نعِْمَتَ اََللّه

نْتمُْ } وَ كُ فرمايد:جمله" اذ كنتم "بيان است براى كلمه" نعمته "و جمله بعدى كه مىفَأصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً { 

 عطف است به همين جمله. عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الَنهارِ فأَنَْقذَكَُمْ مِنْهَا {
 كند به يادآورى اين نعمت، اساسش رسم و عادتى است كه و اينكه خداى تعالى امر مى

  
  

                                                      
 " .7كند اطاعت كنيد. "سوره حشر، آيه گويد، انجام دهيد، و هر نهيى كه مىآنچه رسول مى  1
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راه، خلق را  قرآن كريم دارد و آن اين است كه تعليمات خود را با ذكر علل و اسباب بيان نموده و از اين
كند، بدون اينكه مردم را وادار به تقليد كوركورانه بسازد، و حاشا از تعليم به سوى خير و هدايت دعوت مى

الهى كه بشر را به سوى سعادتش يعنى به سوى علم نافع و عمل صالح هدايت نموده، حيرت، تقليد و ظلمت 
علم و تدبر مشتبه نشود )و بدانند كه ممنوعيت تقليد جهل را هم تجويز نمايد ولى لازم است كه مساله بر اهل 

در تشخيص راه سعادت، منافاتى با تسليم شدن براى خدا ندارد. به اين معنا كه مورد هر يك غير مورد ديگرى 
است، آنجا كه تقليد ممنوع است، مسائل مربوط به اصول و معارف اصولى دين است. و آنجا كه جاى تسليم 

 و احكام عملى است. "مترجم"(است، مسائل فروع 

باشد و از اطاعت و تقليد كور دأب و رسم قرآن بر ذكر علل و اسباب تعليماتش مى 
 كند كورانه و بدون دليل نهى مى

كند دهد، علت آن را هم بيان مىپس خداى تعالى در عين اينكه حقيقت سعادت بشر را به او تعليم مى
بفهمد كه حقايق دينى، همه به هم ارتباط دارد. و همه از ناحيه منبع توحيد  تا كوركورانه نپذيرفته باشد، بلكه

داند، چون رب العالمين افاضه شده است. در عين حال تسليم شدن در برابر خداى تعالى را هم واجب مى
 آياَتُ } تلِْكَ فرمايد:است، و اعتصام به حبل او اعتصام بحبل رب العالمين است. هم چنان كه در آخر آيات مى

} ِ ِ نَتلْوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَق  ِ ... اََللّه  . ترُْجَعُ الَْْمُُورُ { }وَ إلَِى اََللّه
و سخن كوتاه اينكه، خداى تعالى بندگان را امر فرموده كه هيچ سخنى را نپذيرند و هيچ امرى را اطاعت 

د و آن گاه از اين دستور كلى، دو مورد نكنند، مگر بعد از آنكه وجه آن سخن و فلسفه آن اطاعت را فهميده باشن
فرمايد را استثناء نموده، دستور داده كه نسبت به خود او تسليم مطلق باشند و همين دستور خود را هم توجيه مى

به اينكه خداى تعالى تنها كسى است كه مالك على الاطلاق ايشان است. پس ايشان حق ندارند بخواهند، مگر 
باشد، تنها بايد كارى را بكنند كه خدا از ايشان خواسته، و خلاصه به تصرفات خدا در  چيزى را كه او خواسته

 ايشان تن در دهند. 
كند، بطور مطلق اطاعت كنند و همين مورد دوم اينكه، به ايشان امر فرموده كه آنچه را رسول او ابلاغ مى

 عليه وآله و سلم( از پيش خود چيزى فرمايد، كه چون رسول خدا )صلى اللهدستور را نيز اينطور توجيه مى
گويد ابلاغ دستورات خداست پس در حقيقت اين دو مورد هم استثنا دهد، آنچه مىگويد، و دستورى نمىنمى

نشده، چون خود اين دو دستور و يا به عبارت ديگر آن دو اطاعت بى چون و چرا را هم توجيه كرده و برايش 
 دليل آورد. 

دهد. و باز گويد، و طرق سعادت را شرح مىخود در باره حقايق معارف سخن مىآن گاه با بندگان 
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 فرمايد، تا بندگانش به روابط معارف و طرق همين را به وجهى عام توجيه مى
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سعادت راه يابند، و از اين راه، هم اصل توحيد را محقق سازند و هم به اين ادب الهى مؤدب شده، بر 
طريقه تفكر صحيح مسلط شوند، و راه درست حرف زدن را بشناسند و در نتيجه به وسيله علم زنده شده، از 

ت كه اگر وجه و فلسفه هر يك از قيد و بند تقليد رها و آزاد شوند، و نتيجه اين آزادى و آزادانديشى اين اس
كنند و اما اگر نفهمند فورى و عجولانه معارف ثابته دينى و يا ملحقات و متعلقات آن را بفهمند، آن را أخذ مى

پردازند و وقتى برايشان ثابت شد بدون رد و اش به بحث و تدبر مىآن را رد ننموده به اميد فهميدن فلسفه
 پذيرند. اعتراض آن را مى

دليلى را از و اين معنا غير از آن است كه كسى بگويد: اساس دين بر اين است كه انسان هيچ مطلب بى
ترين نظر، و بدترين گفتار است و احدى حتى از خدا و رسولش قبول نكند، براى اينكه اين گفتار، سفيهانه

ه داراى دليل شدند، باز دليل برگشتش به اين است كه خداى تعالى از بندگانش خواسته باشد كه بعد از آنك
ترين دليل است، بر اينكه بخواهند، و در جستجوى آن باشند، چون ربوبيت و ملك خداى تعالى اصل و مهم

خلق بايد تسليم او باشند، و حكم او را در خود نافذ دارند، هم چنان كه رسالت رسول دليل قاطع است بر اينكه 
گويد. )دقت فرمائيد( و يا برگشتش به اين است كه ربوبيت تعالى مىگويد، از پيش خداى آنچه آن جناب مى

 كند لغو بداند. و اين هم چيزى جز تناقض نيست. خداى تعالى را در آنچه بخاطر ربوبيتش تصرف مى
و حاصل كلام اين است كه: مسلك و مرام اسلامى و طريق نبوى جز به علم و اجتناب از تقليد دعوت 

كنند، خود مقلدند، و همين گفته يى كه پيروى از كتاب و سنت را تقليد دانسته، از آن انتقاد مىكند، و اين هانمى
 اند. خود را بدون دليل از ديگران پذيرفته

 و شايد وجه اينكه اعتصام بحبل اللَّه و متفرق نشدن را نعمت خدا خوانده، و فرمود: 
ِ عَلَيْكُمْ { ه به همين معنايى باشد كه ما خاطرنشان ساختيم يعنى خواسته باشد اشار} اذُْكُرُوا نعِْمَتَ اََللّه

ايم، دليل نيست. دليل بر اينكه شما را بدان دعوت كردهخوانيم بىبفرمايد، اگر شما را به اعتصام و عدم تفرقه مى
ى همين است كه خود به چشم خود ثمرات اتحاد و اجتماع و تلخى عداوت و حلاوت محبت و الفت و برادر

را چشيديد و در اثر تفرقه در لبه پرتگاه آتش رفتيد و در اثر اتحاد و الفت از آتش نجات يافتيد، و اگر ما اين 
گوئيم، دليلش را هم ذكر دانيم هر چه مىكشيم، نه از اين باب است كه بر خود واجب مىدليل را به رخ شما مى

حق نبوده، نه، گفتار ما هميشه حق است، چه دليلش را  بكنيم و اگر ذكر نكنيم دليل بر اين است كه گفتارمان
هم ذكر بكنيم و چه نكنيم بلكه از اين باب است كه بدانيد اين تمسك به حبل اللَّه و اتحاد شما نعمتى است از 

 دهيم، ناحيه ما و در نتيجه متوجه شويد كه تمامى دستوراتى كه ما به شما مى
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كند. خداى شما است و سعادت و راحت و رستگارى شما را تامين مى اش مثل اين دستور به نفعهمه 
} إذِْ كُنْتمُْ أعَْداَءً... تعالى در آيه شريفه، دو دليل بر لزوم اعتصام به حبل اللَّه و عدم تفرقه آورده يكى در جمله:

دليل اول مبتنى است بر اصل تجربه، و اينكه خود  } وَ كُنْتمُْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الَنهارِ... {و دوم در جمله:{
هاى دشمنى را چشيديد، و خدا شما را از آن نجات داد، و دليل شما در سابق با يكديگر دشمن بوديد، و تلخى

 دوم مبتنى است بر بيانى عقلى كه بزودى خواهد آمد. 
ره كلمه "نعمت" را ذكر كرد، براى اين بود كه به دوبا} فَأصَْبحَْتمُْ بِنعِْمَتِهِ إخِْوَاناً... {و اگر در جمله:

ِ عَليَْكُمْ... {امتنانى اشاره كرده باشد كه جمله: بر آن دلالت داشت و مراد از" نعمت "همان } اذُْكُرُوا نعِْمَتَ اََللّه
پس  الفتى است كه نام برد پس مراد به اخوتى هم كه اين نعمت آن را محقق ساخته نيز همان تالف قلوب است.

اخوت در اينجا حقيقتى ادعايى است نه واقعى، چون برادرى واقعى عبارت است از شركت دو نفر يا بيشتر در 
 پدر و مادر واحد. 

 (. و يا پدر واحد يا مادر واحد)
} إِنهمَا الَْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ {و نيز ممكن است اشاره باشد به اخوتى كه در آيه:

كه حقيقتى است اعتبارى، 1
يرا در اين آيه، خداى تعالى برادرى را در ميان مؤمنين تشريع كرده و آثار و حقوق مهمى بر آن مترتب كرده ز

 است. 
اى شفاى" حفره "،به معناى لبه آن است، البته لبه} وَ كُنْتمُْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الَنهارِ فَأنَْقذَكَُمْ مِنْهَا... { 

مشرف بر سقوط در آن شود. و مراد از كلمه" من النار "يا آتش آخرت است و يا  كه هر كس قدم بر آن بگذارد،
 آتش جنگ. 

اگر منظور آتش آخرت باشد، در اينصورت منظور از شفاى حفره آن اين خواهد بود كه شما كافر بوديد، 
بود كه از سياهى و بين شما و افتادن در آتش دوزخ، بيش از يك قدم فاصله نبود و آن يك قدم همان مردن شما 

 تر است و خداى تعالى شما را با ايمان آوردنتان نجات داد. چشم آدمى به سفيدى آن به آدمى نزديك
و اگر مراد از آن" آتش "جنگ باشد، منظور اين خواهد بود كه حال آنان را در مجتمع فاسدشان بيان 

 قرار داشتيد كه هر لحظه ممكن بود برپا گردد.  نموده، بفرمايد شما قبل از ايمان آوردنتان در لبه آتش جنگهايى
 و اين تعبير يعنى آتش خواندن جنگ، استعمالى شايع دارد. البته استعمالى مجازى و 
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 بطور استعاره.  
پس در اين صورت، مقصود اين است كه بفرمايد: مجتمعى كه با اجتماع دلهايى مختلف و هدفهايى 

تشكيل شود. با در نظر گرفتن اينكه راهنماى چنين مجتمعى واحد نيست، گوناگون و هوا و هوسهاى مختلف 
تا به هدفى واحد سوقش دهد، بلكه راهنماها بخاطر اختلاف اميال شخصى و تحكمات بيهوده فردى متعدد 

آورد. خلاف و كند و شديدترين خلاف و اختلاف را پديد مىاست. و به سوى هدفهاى مختلف دعوت مى
كند. و اين همان كشاند، و دائما به قتال و بانزال و فناء و زوال تهديدشان مىرا به تنازع مى اختلاف كارشان

سوزاند. و كسى كه در آن حفره بيفتد، مخلص و راه افتد، و همه چيز را مىآتشى است كه در حفره جهالت مى
 نجاتى ندارد. 

اى بعد از كفرشان ايمان آورده بودند، طايفهاى از مسلمانان شود قبل از نزول اين آيه، طايفهمعلوم مى
اند چون در طول زندگى قبل از اسلامشان اند كه در خطاب اين آيات، از ساير طوائف نزديكتر بودهخاص بوده

اند كرده. نه امنيتى داشتهاى فارغ از دلواپسى نبودند، دلواپسى از جنگها و مقاتلاتى كه هر آن تهديدشان مىلحظه
ى و فراغت و اصلا به حقيقت امنيت عمومى )امنيتى كه تمام جامعه و جميع جهاتش را فرا گيرد، آبرو و نه راحت

 و مال و عرض و جان و ساير شؤون زندگى عمومى را تامين كند( پى نبرده و طعم آن را نچشيده بودند. 
نمودار شده، چيزى و بعد از آنكه دسته جمعى به حبل خدا متمسك شدند و آثار سعادت زندگى برايشان 

از حلاوت نعمتهاى الهى را چشيدند، آن وقت فهميدند كه تذكرات الهى راست بوده، و خداى تعالى چه نعمت 
 و چه سعادت لذيذى به ايشان ارزانى داشته است. 

 گيرتر و مؤثرتر از نفوس اقوام ديگر است. پس خطاب در اين آيات، در نفوس چنين مردمى جاى
بناى كلام و اساس دعوت بر مشاهده و دريافت قرار گرفته، نه صرف فرض و تئورى. و به همين جهت م

چون هيچوقت بيان اثر عيان و تجربه را كاربرد فرض و تئورى ندارد. و به همين جهت بود كه تحذير آينده 
قوُا وَ اخِْتلََفوُا...{يعنى در آيه:  يان اشاره كرد. چون مال حال آنان را " به حال پيشين}وَ لاَ تكَُونوُا كَالهذِينَ تفَرَه

اى بود براى مؤمنين. پس اين مؤمنين بايد از سرانجام كار آنان عبرت گيرند و راهى را همه ديده بودند، تجربه
 كه آنها رفتند نروند تا به سرنوشت آنان مبتلا نگردند. 

ُ لكَُمْ آياَتِهِ لعَلَهكُمْ  }:فرمايدآن گاه آنان را به خصوصيتى كه در اين بيان هست، تنبه داده، مى كَذلَِكَ يبُيَ نُِ اََللّه

 . تهَْتدَوُنَ {
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ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الَْخَيْرِ وَ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ...    { } وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمُه

  امر به معروف و نهى از منكر، از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبل اللَّه است
كند و معلوم است كند بر اينكه معلوماتى كه انسان در زندگيش براى خود تهيه مىتجربه قطعى دلالت مى

اشد و به هر نحوى كند مگر آنچه را كه برايش سودمند باشد، از هر طريقى كه بكه از ميان معلومات ذخيره نمى
كه ذخيره كرده باشد، وقتى متوجه آن معلومات نباشد و با عمل به آن معلومات و تمرين عملى دائمى به ياد آنها 

شود. و در اين هم شكى نداريم كه عمل در همه رود و به بوته فراموشى سپرده مىنباشد، به تدريج از يادش مى
گيرد. و هر زمان علم ضعيف باشد عمل قوى باشد عمل قوت مى شؤون داير مدار علم است هر زمان كه علم

شود، و هر زمان كه علم فاسد گردد. هر زمان كه علم يك علم صالحى باشد، عمل هم صالح مىهم ضعيف مى
هاى آن مثل گردد. خداى تعالى هم حال علم و عمل را در آيه زير، به زمين و روئيدنىباشد عمل هم فاسد مى

و نيز شكى نداريم 1" }وَ الَْبلَدَُ الَطهي بُِ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بِإذِْنِ رَب هِِ وَ الَهذِي خَبثَُ لاَ يخَْرُجُ إلِاه نكَِداً...{ده: زده و فرمو
 در اينكه علم و عمل، اثرى متقابل در يكديگر دارند. 

، بهترين معلمى است ترين داعى به عمل علم است و وقتى عمل واقع شد و اثرش به چشم ديده شدقوى
 آموزد. كه همان علم را به آدمى مى

و همه اينها كه گفته شد، انگيزه شده است در اينكه مجتمع صالحى كه علمى نافع و عملى صالح دارد، 
علم و تمدن خود را با تمام نيرو حفظ كند. و افراد آن مجتمع، اگر فردى را ببينند كه از آن علم تخلف كرد، او 

آن علم برگردانند، و شخص منحرف از طريق خير و معروف را به حال خود واگذار نكنند، و نگذارند  را به سوى
آن فرد در پرتگاه منكر سقوط نموده، در مهلكه شر و فساد بيفتد، بلكه هر يك از افراد آن مجتمع به شخص 

 منحرف برخورد نمايد، او را از انحراف نهى كند. 
ى و تشخيص معروف از منكر و امر به معروف و نهى از منكر است و اين و اين همان دعوت به فراگير

 فرمايد: همان است كه خداى تعالى در اين آيه شريفه خاطرنشان ساخته و مى
 شود كه چرا ازو از اينجا روشن مى} يدَْعُونَ إلَِى الَْخَيْرِ وَ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ {

فرمود: "همگى به خير و شر تعبير به معروف و منكر نمود. چون زمينه گفتار و مضمون آيه قبلى بود كه، مى
حبل اللَّه چنگ بزنيد و متفرق نشويد..." و معلوم است كه چنين مجمع كه همه افرادش چنگ به حبل اللَّه 

 دارند، معروف در آن خير، و منكر در آن شر است و ممكن 
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ه عكس اين باشد و به فرض هم كه اين نكته در نظر نبوده باشد، قطعا وجه اينكه خير و شر را نيست ب
معروف و منكر خوانده، اين است كه به حسب نظر دين، خير معروف و شر منكر است، نه به حسب عمل 

 خارجى. 
ةٌ {و اما اينكه فرمود: لمه" من "براى تبعيض است، چون اند: كبعضى از مفسرين گفته} وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمُه

امر به معروف و نهى از منكر و به كلى دعوت به سوى خير از واجبات كفايى است و مثل نماز و روزه واجب 
 شود. اى اين كار را بكنند، تكليف از سايرين ساقط مىاى عدهعينى نيست و قهرا وقتى در هر جامعه

و مراد از آيه شريفه اين است كه:" شما با اين اجتماع صالح اند: اين كلمه بيانيه است. ولى بعضى گفته
 كنند". )و متمسك بحبل اللَّه( كه داريد، بايد امتى باشيد كه به سوى خير دعوت مى

كه منظورمان از اين 1در نتيجه جريان اين كلام همانند اين است كه بگوئيم:" و ليكن لى منك صديق "
باشى. و ظاهرا منظور اين مفسر از بيانيه بودن" من "اين است كه اين سخن اين است كه تو بايد دوست من 

 كلمه، نشويه ابتدايى باشد. 
و آنچه سزاوار است گفته شود اين است كه بحث و بگو مگو در اينكه كلمه" من" تبعيضى است و يا 

شود. براى اينكه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از اى منتهى نمىفايده است و به نتيجهبيانيه، بحثى بى
عد از آنكه فرضا يكى از افراد منكر از امورى است كه اگر واجب باشد طبعا واجب كفايى خواهد بود. چون ب

اجتماع اين امور را انجام داد، ديگر معنا ندارد كه بر ساير افراد اجتماع نيز واجب باشد كه همان كار را انجام 
 دهند. 

پس اگر فرض كنيم، امتى هست كه روى هم افرادش داعى به سوى خير و آمر به معروف و ناهى از 
 كنند. ود كه در اين امت افرادى هستند كه به اين وظيفه قيام مىمنكرند، قهرا معنايش اين خواهد ب

پس مساله در هر حال قائم به بعضى افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابى كه اين وظيفه را تشريع 
 كند، اگر متوجه همان بعضى باشد كه هيچ، و اگر متوجه كل جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است. مى

بارتى ديگر، بازخواست و عقاب در تخلف اين وظيفه، متوجه تك تك افراد است. ولى پاداش و و به ع
 اجرش از آن كسى است كه وظيفه را انجام داده باشد. و به همين جهت 
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 . وَ أوُلَئكَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ { }بينيم دنبال جمله فرمود:است كه مى
، كلمه "من" تبعيضى است، و در محاورات خود ما نيز اگر در پس ظاهر همين است كه به قول آن مفسر

مثل چنين تركيبى و چنين كلامى، كلمه "من" بكار رفته باشد، ظاهرش همين است كه براى تبعيض باشد مگر 
 آنكه دليلى در كلام باشد، و دلالت كند بر اينكه معناى ديگرى از اين كلمه منظور است. 

گانه، يعنى دعوت به خير، و امر به معروف، و نهى از منكر، وضوعات سهاين را هم بايد دانست كه م
بحثهاى تفسيرى بس طولانى و عميق دارد كه ان شاء اللَّه در موارد ديگرى كه مناسب باشد متعرض آنها و 

قوُا وَ اخِْتلَفَوُا وَ لاَ تكَُونوُا كَالهذِينَ تفَرَه  }شويم. هايى علمى و نفسى و اجتماعى مربوط به آن مىهمچنين بحث

 مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْبيَ نَِاتُ... {

 نهى از تفرقه و اختلاف در آراء و عقائد  
 متعلق باشد فقط به جمله: } مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْبيَ نَِاتُ {بعيد نيست كه جمله

اد و مراد از "تفرق" اختلاف و تشتت "و اختلفوا" و در اين صورت مراد از "اختلاف" ،تفرق از حيث اعتق 
از حيث بدنها است. و اگر تفرق را جلوتر از اختلاف ذكر فرمود، براى اين بود كه تفرقه و جدايى بدنها از 
يكديگر، مقدمه جدايى عقايد است، چون وقتى يك قوم به هم نزديك و مجتمع و مربوط باشند، عقايدشان به 

كند. شود. و اختلاف عقيدتى در بينشان رخنه نمىاس و تاثير متقابل متحد مىيكديگر متصل و در آخر از راه تم
بر عكس وقتى افراد از يكديگر جدا و بريده باشند، همين اختلاف و جدايى بدنها باعث اختلاف مشربها و 

شوند ن مىشود و به تدريج هر چند نفرى داراى افكار و آرايى مستقل و جداى از افكار و آراى ديگرامسلكها مى
شود. پس كانه خداى تعالى خواسته است و تفرقه و جدايى باطنى هم پيدا نموده شق عصاى وحدتشان مى

بفرمايد: "شما مسلمانان مثل آن امتها نباشيد كه در آغاز بدنهايشان از يكديگر جدا شد و از جماعت خارج 
 ن هم مختلف گردد. شدند و در آخر اين جدايى از اجتماع، سبب شد كه آراء و عقائدشا

} وَ مَا بينيم كه خداى تعالى اين اختلاف را در مواردى از كلامش به بغى نسبت داده مثلا فرموده:و مى

اخِْتلَفََ فِيهِ إِلاه الَهذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الَْبيَ ِنَاتُ بغَْياً بَيْنهَُمْ {
و  با اينكه مساله ظهور اختلاف در آراء1

 عقائد، امرى ضرورى است و جلوگيرى افراد از آن ممكن نيست، چون 
  

درك و فهم افراد مختلف است، ليكن همانطور كه اين بروز اختلاف ضرورى است، برطرف شدن آنهم 

                                                      
هايى بود كه با يكديگر داشتند. "سوره بقره، آيه اگر بعد از آمدن آياتى بين و روشن باز هم اختلاف كردند، براى آن دشمنى  1
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تواند اين اختلاف را برطرف سازد. به وسيله اجتماع ضرورى است. و اجتماع بدنها با يكديگر به خوبى مى
 . -ف امرى است ممكن و مقدور البته مقدور بواسطهپس رفع اختلا

 تواند. و خلاصه اگر جامعه مستقيما نتواند اختلاف را برطرف سازد، با يك واسطه مى
و آنهم اين است كه بدنها را بهم متصل و مرتبط سازد، پس با اين حال، اگر امتى نخواهد اينكار را بكند 
امتى باغى و ستمگر است. و خودش به دست خود اختلاف راه انداخته و در آخر هلاكت را براى خود فراهم 

 كرده است. 
ده و نهى از اختلاف را به نهايت رسانده و قرآن كريم به همين جهت دعوت به اتحاد را بسيار تاكيد نمو

دانسته كه اين امت مانند امتهايى كه قبل از كرده، و مىنگرى مىو اين نيست مگر به خاطر اينكه تفرس و ژرف
 شوند. ايشان بودند و بلكه بيش از آنان دستخوش اختلاف مى

ر تحذير و هشدار دادن از خطرى و فهميم هر گاه دايم كه از دأب قرآن مىو ما مكرر خاطر نشان ساخته
آيد، و يا مثلا اين عملى كه كند، نشانه اين است كه اين خطر پيش مىنهى از نزديك شدن به آن بسيار تاكيد مى

بسيار از آن نهى فرموده ارتكاب خواهد شد و مساله وقوع اختلاف در امت اسلام را رسول خدا )صلى الله عليه 
گذرد كه اختلاف بطور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه و فرمود: چيزى نمىوآله و سلم( هم خبر داد، 

شوند، آن طورى كه آورد و امتش مختلف مىهايى گوناگون در مىكند و در آخر امتش را به صورت فرقهمى
  يهود و نصارا مختلف شدند، كه ان شاء اللَّه روايت آن جناب در اين باب در بحث روايتى خواهد آمد.

جريان حوادث هم اين پيشگويى قرآن و پيامبر )صلى الله عليه وآله و سلم( را تصديق كرد، چيزى از 
رحلت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نگذشت كه امت اسلام قطعه قطعه شد و به مذاهبى گوناگون 

ابه آن حضرت تا منشعب گشت، هر مذهبى صاحب مذهب ديگر را تكفير كرد و اين بدبختى از زمان صح
امروز ادامه دارد و هر زمانى كه شخصى خيرخواه برخاست تا اختلاف بين اين مذاهب را از بين ببرد، به جاى 

 از بين بردن اختلاف، و يك مذهب كردن دو مذهب، مذهب سومى بوجود آمد. 
هايى كه ن اختلافشود، اين است كه همه ايو آنچه كه بحث ما با تجزيه و تحليل ما را بدان رهنمون مى

ترين بيان ترين و كوبندهگردد، همان منافقينى كه قرآن كريم خشندر اسلام پديد آمد همه به منافقين منتهى مى
 شمارد. را در باره آنان دارد و مكر و توطئه آنان را عظيم مى

ها افقين و ساير سورهچون اگر خواننده عزيز بياناتى را كه قرآن كريم در سوره بقره و توبه و احزاب و من
 در باره منافقين دارد، به دقت مورد مطالعه قرار دهد لحنى عجيب خواهد ديد. تازه اين 
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و . )است كه هنوز وحى قطع نشده بود( صلى الله عليه وآله و سلم)لحن منافقين در عهد رسول خدا  
چيدند، بلافاصله خبرش به وسيله وحى مى اىهايشان توطئهكردند و حتى در درون خانهاگر دست از پا خطا مى

آن وقت "( مترجم. "رسيدو به وسيله آن جناب به عموم مسلمانان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 
ديگر هيچ سخنى از منافقين در ميان ( صلى الله عليه وآله و سلم)چطور شد كه بعد از درگذشت رسول خدا 

دهد كه با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و آيا هيچ عاقلى احتمال مى)يشان خوابيد و ناگهان سر و صدا. نيامد
به هر حال بعد از رحلت آن جناب بسيار زود مردم متفرق شدند و مذاهب گوناگون !( منافقين هم از بين رفتند؟

سعادت حياتشان را و حكومتها مردم را در بند تحكم و استبداد خود كشيدند و . بين آنها جدايى و دورى افكند
 (. و اللَّه المستعان)به شقاوت، و هدايتشان را مبدل به ضلالت و غى نمودند 

در اينجا بد نيست تذكر دهم كه استاد علامه اعلى اللَّه مقامه را عادت چنين بود كه هر وقت سخن از )
 "(. مترجم" -" و اللَّه المستعان" :فرمودآمد، اين كلمه را تكرار مىناملايمات و گرفتاريهاى مسلمين به ميان مى

و اميدوارم خداى تعالى توفيق دهد در تفسير سوره برائت ان شاء اللَّه اين بحث را بطور كامل دنبال كنيم. 
از آنجايى كه مقام آيات مورد بحث، مقام كفران  }هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ {... } يَوْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَ تسَْوَدُّ وُجُوهٌ{

شود. لذا خداى عمت بود، و كفران به نعمت هم نظير خيانت، باعث خست و فرومايگى انفعال و شرمندگى مىن
هاى آخرت، عذابى را ذكر كرد كه با حالت شرمندگى مناسبت دارد و تعالى در اين مقام از ميان انواع عذاب

يا هم مردم دنيا اين تعبير را در مورد رويى كه در دنسازد، و آن عبارت است از سيهحال شرمندگان را ممثل مى
ا الَهذِينَ اسِْوَدهتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إِيمَانكُِمْ... {شرمندگان و امثال آنان دارند. هم چنان كه جمله: به } فَأمَه

 خوبى بر اين معنا دلالت دارد. 
توان ثوابى را مى -ران اين نعمت باشد تواند ثواب شاككه مى -و همچنين از ميان همه ثوابهاى اخروى 

نام برد كه با شكرگزارى تناسب داشت، و آن رو سفيدى است كه در محاورات دنيايى نيز دلالت بر خشنودى 
 و پسند دارد. 

 } ِ ِ نَتلْوُهَا عَلَيْكَ باِلْحَق  لاوت ظرف" بالحق "متعلق است به جمله:" يتلوها ".و منظور از ت} تلِْكَ آيَاتُ اََللّه
 به حق تلاوت حق است، تلاوتى كه باطل و شيطانى نيست. ممكن هم هست ظرف را متعلق به كلمه" آيات " 
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احتمال هم  -البته اين احتمال وقتى درست است كه كلمه" آيات "جنبه وصفى هم داشته باشد  -گرفت 
شود:" ين دو صورت معناى آيه چنين مىو در ا -يعنى متعلق آن در تقدير باشد  -دارد ظرف نامبرده مستقر باشد 

كند، آياتى است مصاحب با حق و بدون اينكه اين آيات كه از رفتار خدا با دو طايفه "كافر" و "شاكر" كشف مى
ُ يرُِيدُ فرمايد:يك قدم به سوى باطل و ظلم منحرف بشود"، و اين وجه با جمله بعدى آيه كه مى } وَ مَا اََللّه

 تر از وجه اول است كه ظرف را متعلق به جمله "يتلوها" گرفتيم. موافقظُلْماً... {
ُ يرُِيدُ ظُلْماً لِلْعَالمَِينَ {  در اصطلاح ادبيات اين معنا مسلم است كه كلمه )بى الف و لام( اگر } وَ مَا اََللّه

معى داراى الف كند. و اصطلاح ديگر ادبيات اين است كه هر جا جدر سياق نفى واقع شود، افاده عموميت مى
فهماند رساند. در جمله مورد بحث كلمه" ظلم "همين طور است. و مىو لام باشد عموميت و استغراق را مى

خواهد و همچنين ظاهر كلمه" للعالمين "كه جمع با الف و خداى تعالى هيچ قسم ظلمى را براى اهل عالم نمى
رساند كه خداى تعالى هيچ قسم ظلمى را براى را مىرساند، و اين معنا لام است، عموميت و استغراق را مى

ها نخواسته است و همين طور هم هست. چون تفرقه بين مردم امرى است كه آثار تمام عالم و كافه جماعت
 شود. ها مىشومش گريبانگير تمام عالم و كافه جماعت

ِ مَا فِي الَسهمَاوَاتِ وَ مَا فِي الَْْرَْضِ وَ إلَِى ِ ترُْجَعُ الَْْمُُورُ { } وَ لِِلّه  اََللّه

  مالكيت خداى تعالى دليل بر اينست كه او ظالم نيست 
خواهد، اين كلام خود را به بيانى تعليل كرد كه حتى بعد از آنكه فرمود: خداى تعالى ظلم احدى را نمى

كند كه او مالك توهم صدور ظلم از خداى تعالى را هم از دلها زايل سازد، فرمود: براى اين، خدا ظلم نمى
ا بكند و ديگر در حق او تصور ندارد تواند در ملك خود هر تصرفى رتمامى اشياء در همه جهات است. و او مى

 كه در غير ملكش تصرف كند، تا ظلم و تعدى باشد. 
نمايد كه احتياجى داشته باشد كه جز با تعدى و كند و يا قصد آن را مىبه هر حال وقتى شخص ظلم مى

انها و زمين نيازى است كه تمامى موجودات آسمتصرف در غير ملكش نتواند آن را برآورد. و خداى تعالى بى
اند و ليكن با ظاهر آيه سازگار نيست. ملك اوست، اين بيانى است كه بعضى از مفسرين در تفسير آيه آورده

براى اينكه اساس اين جواب در حقيقت غناى خداى تعالى است نه ملك او. و آنچه در آيه شريفه آمده ملك 
 كه او ظالم نيست. خداست. و به هر حال مالكيت خداى تعالى دليل بر اين است 

 البته در اين ميان دليلى ديگر نيز هست و آن اين است كه برگشت همه امور هر چه كه 
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باشد، براى خداى تعالى است پس غير خداى تعالى هيچ مالكيت و اختيارى در هيچ چيز ندارد، تا خدا  
سازد تا ظلم كرده باشد، و اين دليل  آن را از او سلب كند و از چنگ او درآورد. و اراده خود را در آن جارى

ِ ترُْجَعُ الَْْمُُورُ { }فرمايد:همان است كه آخر آيه به آن اشاره نموده و مى  . وَ إلَِى اََللّه
فرمائيد ملازم يكديگرند. مبناى يكى مالكيت خدا براى همه عالم و اين دو وجه بطورى كه ملاحظه مى

} كُنْتمُْ خَيْرَ باشد. از ما سوى اللَّه، نسبت به احدى از امور عالم مىاست. و مبناى ديگر، مالك نبودن احدى 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنهاسِ... {  اظهار چنين امتى براى مردم  -و خدا داناتر است  -مراد از اخراج امت براى مردم أمُه
 است. 

اش اين است كه يم: نكتهگوئاى ايجاب كرد كه اينطور تعبير بياورد؟ در پاسخ مىخواهى گفت: چه نكته
بفهماند چنين امتى را ما پديد آورديم، و تكون آن به دست ما بود. هم چنان كه در باره تكون و پديد آمدن 

 . 1} وَ الَهذِي أخَْرَجَ الَْمَرْعىَ {گياهان همين تعبير را آورده و فرمود:
مراد از كلمه" ناس" عموم بشر است  و خطاب در اين آيه به مؤمنين است و اين خود قرينه است بر اينكه

 اند فعل" كنتم "در خصوص اين آيه منسلخ از زمان است. و بطورى كه گفته
خواهد بفرمايد شما چنين امتى ايد، بلكه مىخواهد بفرمايد شما در زمان گذشته چنين بودهچون نمى

الف، " بدين مناسبت است كه از ماده)شود و هم بر فرد، كه هم بر جماعت اطلاق مى"امت " هستيد، و كلمه
 "(. مترجم" به معناى قصد گرفته شده است"ميم، ميم 

كنند و ذكر ايمان به خدا بعد از ذكر امر يا فردى است كه هدفى را دنبال مىپس امت به معناى جمعيت 
 به معروف و نهى از منكر، از قبيل ذكر كل بعد از جزء، و يا ذكر اصل بعد از فرع است. 

شود كه شما گروه مسلمانان بهترين امتى هستيد كه خداى تعالى آن را براى مردم پس معناى آيه اين مى
ت مردم پديد آورده و ظاهر ساخت. چون شما مسلمانان همگى ايمان به خدا داريد، و دو تا از و براى هداي

دهيد. و معلوم است كه كليت و گستردگى هاى دينى خود يعنى امر به معروف و نهى از منكر را انجام مىفريضه
مان، و قائم به حق امر اين شرافت بر امت اسلام، از اين جهت است كه بعضى از افرادش متصف به حقيقت اي

 اند. به معروف و نهى از منكرند، اين بود حاصل آنچه كه مفسرين در اين مقام گفته
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و ظاهر آيه )و خدا داناتر است( اين است كه كلمه "كنتم" همانطور كه مفسرين گفتند منسلخ از زمان 
م ايمان آوردند. و به عبارتى ديگر حال است و آيه شريفه حال مؤمنين صدر اسلام را كه در آغاز ظهور اسلا

ستايد، و مراد از ايمان در خصوص مقام، ايمان به دعوتى است كه خداى سابقين اولين از مهاجر و انصار را مى
تعالى در آيه قبل كرد، و ايشان را به اجتماع و اتحاد در چنگ آويختن بحبل اللَّه خواند، و اينكه در وظيفه متفرق 

به آن اشاره دارد. و همچنين مراد از ايمان } أَ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ... {بل كفر اهل كتاب كه جملهنشوند در مقا
شود كه شما اهل كتاب هم ايمان به همين دستور چنگ آويختن است، در نتيجه برگشت معناى آيه به اين مى

امت بوديد. چون امر به معروف و نهى از منكر  گروه مسلمانان در ابتداى تكون و پيدايشتان براى مردم بهترين
زنيد. و عينا مانند تن واحدى هستيد، كنيد و با اتفاق كلمه و در كمال اتحاد به حبل اللَّه چنگ مىكرديد و مىمى

داشتند برايشان بهتر بود. ولى چنين نبودند بلكه اختلاف كردند. اگر اهل كتاب هم مثل شما چنين وضعى را مى
 يمان آورده و بيشترشان فسق ورزيدند. بعضى ا

خواننده عزيز، اين را هم بداند كه آيات مورد بحث مشتمل بر چند التفات است: يكى از غيبت به خطاب، 
و يكى از خطاب جمع به خطاب مفرد، و يكى به عكس آن، و نيز در چند مورد وضع ظاهر در جاى ضمير به 

توانست ضمير خداى تعالى را بياورد، نام مقدس او را تكرار ى كه مىبينيم در جايكار رفته، هم چنان كه مى
 شود.كرد. و اين كار را در چند جا كرده و نكته همه اينها بعد از دقت براى خواننده روشن مى

 بحث روايتى )رواياتى در باره:" حق تقاته "" حبل اللَّه "،فرقه ناجيه و امت واحده...(  
عياشى از ابى بصير روايت آمده كه گفت: من از امام صادق )علیه  2تفسير معانى و كتاب 1در كتاب

َ حَقه تقُاَتِهِ {فرمايد:السلام( از كلام خداى عز و جل پرسيدم كه مى هقوُا اََللّه ؟ فرمود: حق تقواى از خدا اين } اتِ
 ه شود و كفران نگردد. است كه اطاعت بشود و نافرمانى نشود، بياد باشد و فراموش نشود، شكرش بجا آورد

 است كه حاكم و ابن مردويه بوجهى ديگر از ابن مسعود روايت  3و در الدر المنثور
  
َ حَقه تقُاَتهِِ {اند كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: معناى آيهكرده  اين } اِتهقوُا اََللّه

 بشود و فراموش نگردد.  است كه اطاعت بشود و نافرمانى نشود، و يادآورى
است كه خطيب از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(  4و در همان كتاب

                                                      
 .1ح  240معانى الاخبار ص   1
 .120ح  194ص  1تفسير عياشى ج   2
 .59ص  2در المنثور ج   3
 .60ص  2در المنثور ج   4
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دارد، مگر وقتى كه يقين داشته باشد آنچه ترسد و پروايى كه حق او است نمىاى از خدا نمىفرمود: هيچ بنده
 ه او نرسيده ممكن نبوده و قرار نيست كه برسد. به او رسيده ممكن نبوده كه نرسد و آنچه كه ب

شود. مؤلف قدس سره: در بيان قبلى ما گذشت كه چگونه معناى دو حديث اول از آيه شريفه استفاده مى
 و اما حديث سوم در حقيقت تفسير آيه به لازمه معناى تقوا است نه خود معناى آن، و اين خود واضح است. 

ن شهرآشوب، از تفسير وكيع از عبد خير روايت آورده كه گفت: من از على بن از اب 1و در تفسير برهان
َ حَقه تقُاَتِهِ {ابى طالب )علیه السلام( از كلام خداى عز و جل كه فرموده: پرسيدم، } يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا اِتهقوُا اََللّه
آله و سلم( كسى به اين دستور عمل نتواند كرد، اين فرمود: به خدا سوگند جز بيت رسول اللَّه )صلى الله عليه و

كنيم و اين مائيم كه شكرش را بجاى آورده و ما اهل بيت اوئيم كه دائما بياد خدائيم و هرگز فراموشش نمى
ايم. و وقتى اين آيه نازل شد، كنيم و اين مائيم كه او را اطاعت كرده، هرگز نافرمانيش نكردهكفرانش نمى

َ مَا داشتند: ما طاقت اين تكليف را نداريم. لذا خداى تعالى اين آيه را نازل كرد:اصحاب عرضه  } فَاتهقوُا اََللّه

  2اسِْتطََعْتمُْ {
 را معنا كرده به" ما اطقتم "يعنى هر قدر كه طاقت داريد. } مَا اسِْتطََعْتمُْ {وكيع سپس جمله

 (. تا آخر حديث)
وايت آورده كه گفت: از امام صادق )علیه السلام( از معناى كلام خداى از ابى بصير ر 3و در تفسير عياشى

َ حَقه تقُاَتِهِ {عز و جل كه فرموده: هقوُا اََللّه َ مَا اسِْتطََعْتمُْ پرسيدم، فرمود: اين آيه به وسيله آيه } اتِ } فاَتهقوُا اََللّه

 نسخ شده است. {
شود كه منظور امام صادق ع هم از نسخ شدن آيه، مؤلف قدس سره: از روايت وكيع چنين استفاده مى

نسخ اصطلاحى نيست، بلكه مراد بيان مراتب تقوا است. و اما نسخ به معناى اصطلاحيش كه از بعضى مفسرين 
 نقل شده، مخالف با ظاهر قرآن شريف است 

  
  

                                                      
 .3ح  304ص  1تفسير برهان ج   1
 توانيد.پس از خدا پروا بداريد، هر قدر كه مى  2
 .194ص  1شى ج تفسير عيا  3



_______________________________________________________________________________________________________ 
791 

 كند. و قرآن آن را رد مى 
را "و انتم } وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ {از امام صادق )علیه السلام( نقل كرده كه در آيه شريفه جمله: 1مجمعو در 

 مسلمون" با تشديد قرائت فرموده است. 
اند كه در تفسير است كه ابن ابى شيبه، و ابن جرير، از ابى سعيد خدرى روايت كرده 2و در الدر المنثور

ِ جَمِيعاً {} وَ اعِْتصَِمُوا آيه: گفته: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: حبل اللَّه كه از بحَِبْلِ اََللّه
 آسمان به زمين كشيده شده، همان كتاب خدا است. 

است كه ابن ابى شيبه از ابى شريح خزاعى روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى  3و در همان كتاب
اى است كه يك طرفش به دست خدا و سر ديگرش به اين قرآن سبب و رابطهالله عليه وآله و سلم( فرمود: 

رويد و نه هرگز تا ابد گمراه دست شما است، پس به آن تمسك كنيد كه اگر تمسك كنيد نه هرگز از بين مى
 شويد. مى

 از امام سجاد )علیه السلام( روايت آورده كه در حديثى فرموده:  4و در كتاب معانى
 ه همان قرآن است. حبل اللَّ

 مؤلف قدس سره: و در اين معنا رواياتى ديگر از طريق شيعه و سنى وارد شده است. 
عياشى از امام باقر )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود: حبل اللَّه كه خداى تعالى مردم را  5و در تفسير

قوُا {امر فرموده كه به آن تمسك كنند و فرموده: ً وَ لاَ تفَرَه ِ جَمِيعا آل محمد عليهم } وَ اعِْتصَِمُوا بحَِبْلِ اََللّه
 السلامند. 

مؤلف قدس سره: در اين معنا نيز رواياتى ديگر هست، و در بيان قبلى ما مطالبى گذشت كه معناى 
 نمايد. ايات را تاييد مىآيد، نيز آن روكند. البته رواياتى ديگر كه به زودى مىاينگونه احاديث را تاييد مى

است كه طبرانى از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله  6و در الدر المنثور
شويد. روم و شما بعدا بر لبه حوض بر من وارد مىو سلم( فرمود: من پيشرو شمايم، و قبل از شما از دنيا مى

قلين رفتار كنيد. شخصى پرسيد: يا رسول اللَّه ثقلين كدامند؟ فرمود: پس مراقب باشيد بعد از من چگونه با ث

                                                      
 .482ص  2مجمع البيان ج   1
 .60ص  2در المنثور ج   2
 .60ص  2در المنثور ج   3
 .1ح  132معانى الأخبار ص   4
 .122ح  194ص  1تفسير عياشى ج   5
 .60ص  2در المنثور ج   6
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 ثقل بزرگتر كتاب خداى عز و جل است كه يك سرش به دست 
  
خدا و سر ديگرش به دست شما است، پس بعد از من به آن تمسك جوييد كه اگر تمسك كنيد نه از  
شوند ست. و اين دو ثقل هرگز از يكديگر جدا نمىشويد و ثقل كوچكتر عترت من ارويد و نه گمراه مىبين مى

ام، پس مبادا از آن تا در كنار حوض بر من درآيند و من اين معنا را براى آن دو از پروردگارم درخواست كرده
دو جلو بيفتيد، كه اگر چنين كنيد هلاك خواهيد شد و مبادا به آن دو چيزى تعليم بدهيد كه آن دو از شما 

 ترند. عالم
ؤلف قدس سره: حديث )شريف( ثقلين از اخبار متواترى است كه شيعه و سنى در نقل و روايت آن م

اتفاق دارند، و ما در اول سوره گفتيم كه بعضى از علماى حديث عدد راويان آن را از ميان صحابه تا سى و پنج 
 اند. حديث آن را روايت كردهرسانده و جمعيت كثيرى از راويان و اهل  -چه از مردان و چه از زنان  -راوى 

اند كه گفت: است كه ابن ماجه، و ابن جرير و ابن ابى حاتم، از انس روايت كرده 1و نيز در الدر المنثور
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: بنى اسرائيل هفتاد و يك گروه شدند و به زودى امت من به 

همه آنان در آتشند به جز يك فرقه اصحاب پرسيدند: آن يك فرقه كدام هفتاد و دو دسته متفرق خواهند شد كه 
ِ جَمِيعاً... {است؟ فرمود: جماعت است. آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: مؤلف قدس  } وَ اِعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اََللّه

م چنان كه سره: اين روايت هم از احاديث مشهور است، ولى شيعه آن را طورى ديگر روايت كرده است. ه
نقل شده و اينك  7و تفسير عياشى 6و كتاب سليم بن قيس 5، و امالى4، و احتجاج3، و معانى2بينيم در خصالمى

 گذرد. عبارت آن به نقل خصال از نظر خوانندگان مى
مرحوم صدوق در خصال به سند خود از سلمان بن مهران، از جعفر بن محمد )علیه السلام( از پدران 

ارش، از امير المؤمنين )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: من از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و بزرگو
 فرمود: امت موسى بعد از آن جناب به هفتاد و يك فرقه متفرق سلم( شنيدم كه مى

  
                                                      

 .61-60ص  2در المنثور ج   1
 .11ح  585خصال الصدوق ص   2
 .1ح  323معانى الأخبار ص   3
 .392-391ص  1احتجاج، ج   4
 امالى  5
 .214كتاب سليم بن قيس ص   6
 ط تهران. 331ص  1تفسير عياشى ج   7



_______________________________________________________________________________________________________ 
793 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
794 

به هفتاد و  شدند، يك فرقه از آنها اهل نجاتند، و هفتاد فرقه در آتشند، و امت عيسى بعد از آن جناب 
دو فرقه متفرق شدند يك فرقه از آنها اهل نجاتند و هفتاد و يك فرقه در آتشند. و امت من به زودى به هفتاد و 

 شوند يك فرقه از آنها اهل نجاتند و هفتاد و دو فرقه در آتشند. سه فرقه متفرق مى
 مؤلف قدس سره: اين حديث موافق حديث بعدى است. 

يد: ابو داود و ترمذى و ابن ماجه و حاكم )وى حديث را صحيح دانسته( از ابى هريره گومى 1الدر المنثور
اند كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: يهود بر هفتاد و يك فرقه متفرق شدند، روايت كرده

 ند. شوو نصارا به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و امت من به هفتاد و سه فرقه متفرق مى
 مؤلف قدس سره: اين معنا به طرقى ديگر از معاويه و غير او نقل شده است. 

است كه حاكم از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله  2و نيز در همان كتاب
عل، حتى اگر عليه وآله و سلم( فرمود: بر سر امت من خواهد آمد آنچه بر سر بنى اسرائيل آمد، طابق النعل بالن

در بنى اسرائيل كسى پيدا شده باشد كه در انظار مردم با مادرش زنا كرده باشد در امت من نيز مثل او پيدا خواهد 
شوند. كه به جز يك شد، بنى اسرائيل به هفتاد و يك ملت متفرق شدند امت من به هفتاد و سه ملت متفرق مى

م است؟ فرمود: همان ملت و مذهبى كه من و اصحابم ملت همه در آتشند شخصى پرسيد: آن يك ملت كدا
 امروز بر آنيم. 

مؤلف قدس سره: و از جامع الاصول نوشته ابن اثير حكايت شده كه از ترمذى، از پسر عمرو بن العاص، 
  3از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نظير اين حديث را نقل كرده است.

و در كتاب كمال الدين، به سند خود از غياث بن ابراهيم از امام صادق ع از پدران بزرگوارش )علیه 
 السلام( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: 

 . 4هر چه در امتهاى گذشته بوده نظيرش در اين امت نيز خواهد بود )مو به مو و طابق النعل بالنعل(
از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت شده كه فرمود: شما امت اسلام  5و در تفسير قمى

روش پيشينيان خود را )مو به مو( پيش خواهيد گرفت و در طريقه، تفاوتى با آنها نخواهيد داشت، وجب به 
فاصله بين سر انگشتان دو دست  وجب و ذراع به ذراع و باع به باع )ذراع فاصله بين مرفق و سر انگشتان و باع

                                                      
 .62ص  2در المنثور ج   1
 .62ص  2در المنثور ج   2
 .7470ح  408ص  10جامع الاصول ج   3
 .576كمال الدين ص   4
 .413ص  2تفسير قمى ج   5
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 هاى خود را به دو طرف چپ و است، وقتى كه انسان دست
  
اند شما نيز خواهد بفرمايد: كارهاى بزرگ و كوچك و كوچكترى كه پيشينيان كردهراست باز كند( مى 

دانم آيا شما مىخواهيد كرد، حتى در آنان كسى پيدا شد كه با مادرش زنا كند در شما نيز پيدا خواهد شد و ن
پرستيد يا نه؟ مؤلف قدس سره: اين روايت هم از روايات مشهور است، و اهل سنت آن را در هم گوساله مى

 اند. اند. و همچنين شيعه آن را در جوامع خود آوردهصحاح و ساير كتب خود نقل كرده
صلى الله عليه وآله و از انس روايت شده كه گفت: رسول خدا ) 2و صحيح مسلم 1و در صحيح بخارى

شوند و هايى كه مصاحب من هستند، در كنار حوض بر من وارد مىسلم( فرمود: به زودى مردانى از همين
برند. من در آن حال شوند، از ناحيه خداى تعالى دستگيرشان نموده و به سرعت مىهمين كه نزديك مى

دانى كه اينها شود: مگر نمىقطع جواب گفته مى گويم: اى پروردگار من، اينها اصحاب من هستند و بطورمى
 ها پديد آوردند. بعد از رحلت تو چه حادثه

از ابى هريره روايت آمده كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: روز  3و باز در آن دو صحيح
ناحيه خداى تعالى طرد  و از -و يا فرمود جمعى از امتم  -شوند قيامت جمعى از اصحاب من بر من وارد مى

فرمايد: مگر اطلاع ندارى كه دارم: پروردگارا اينها اصحاب منند. خداى عز و جل مىشوند، من عرضه مىمى
ها پديد آوردند، اينها بطور قهقرا به عقب برگشتند و همين باعث شد كه امروز طرد بعد از رحلتت چه حادثه

 شوند. 
ديث مشهور است، و هر دو فريق يعنى شيعه و سنى آن را در مؤلف قدس سره: اين حديث هم از احا

اى از صحابه از قبيل ابن مسعود، و انس، و سهل بن ساعد و ابى هريره و ابى سعيد صحاح و جوامع خود از عده
اند و شيعه هم آن را از بعضى از ائمه خدرى و عايشه وام سلمه، و اسماء دختر ابى بكر و غير ايشان نقل كرده

 اند. بيت )علیه السلام( روايت كرده اهل
اند، خود شاهد و با در نظر داشتن زيادى و تفنن اين روايت كه مطلب را با عباراتى گوناگون اداء كرده

اى است كه ما آن را از ظاهر آيات كريمه استفاده كرديم، حوادثى هم كه بعد از رحلت رسول خدا مصدق نظريه
هايى كه بپا شد، همه مصدق و حتى قبل از آن يكى پس از ديگرى رخ داد، و فتنه)صلى الله عليه وآله و سلم( 

 اين روايت است. 

                                                      
 .149ص  8صحيح بخارى ج   1
 .64ص  15سلم به شرح نووى ج صحيح م  2
 .136ص  3صحيح مسلم به شرح نووى ج   3
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وى حديث را صحيح دانسته از پسر عمر روايت آورده كه گفت:  -است كه حاكم  1و در الدر المنثور
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: كسى كه يك وجب از جماعت خارج شود، قلاده اسلام را از 

برى گردن خود باز كرده مگر آنكه دو باره به جماعت برگردد و كسى كه از دنيا برود در حالى كه در تحت ره
كسى كه جامعه را رهبرى كند نباشد به مرگ جاهليت مرده است )مرگ او مرگ جاهليت است.( مؤلف قدس 
سره: اين روايت هم از حيث مضمون از روايات مشهور است، شيعه و سنى هر دو طايفه از رسول خدا )صلى 

ود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده اند كه فرمود: كسى كه بميرد و امام زمان خالله عليه وآله و سلم( نقل كرده
 است. 

حكايت شده كه از ترمذى و سنن ابى داود از رسول خدا )صلى الله عليه وآله  2و از كتاب جامع الاصول
 اى از امت من بر حقند. و سلم( روايت كرده كه فرمود: پيوسته و دائم، طايفه

از امير المؤمنين ع روايت كرده كه فرمود: منظور إِيمَانكُِمْ {} أَ كَفرَْتمُْ بعَْدَ در ذيل آيه: 3و در مجمع البيان
 اهل بدعت و هواها و آراى باطل از اين امت است. 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنهاسِ... {، در ذيل آيه:5و در تفسير عياشى 4و در همان كتاب از ابى عمرو } كُنْتمُْ خَيْرَ أمُه
آمده كه فرمود: يعنى امتى كه دعاى ابراهيم در حقشان مستجاب زبيرى از امام صادق )علیه السلام( روايت 

شدند، و آنان امت وسطى شده، اينان امتى هستند كه انبيا در ميان آنها و از خود آنها و به سوى آنها مبعوث مى
ةً وَسَطاً {هستند )كه در آن آيه فرمود: ه براى مردم )و هدايت و همانهايند بهترين امتى ك} وَ كَذلَِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمُه

 آنان( برانگيخته شدند. 
ةً مُسْلِمَةً لكََ {مؤلف قدس سره: در سابق يعنى در تفسير آيه: يهتِنَا أمُه } وَ مِنْ ذرُ ِ

6  
 توضيح معناى اين روايت گذشت. 

ةٍ أخُْرِجَتْ  } كُنْتمُْ خَيْرَ است كه ابن ابى حاتم از ابى جعفر روايت كرده كه در معناى  7و در الدر المنثور أمُه

 فرمود: منظور از بهترين امت، اهل بيت رسول خدا لِلنهاسِ {
  

                                                      
 .61ص  2در المنثور ج   1
 .7475ح  410ص  10جامع الاصول ج   2
 .485ص  2مجمع البيان ج   3
 .143و بقره آيه  11مجمع البيان در سوره آل عمران آيه   4
 .130ح  195ص  1تفسير عياشى ج   5
 " .128" سوره بقره، آيه   6
 .64ص  2در المنثور ج   7
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 )صلى الله عليه وآله و سلم( است.  
است كه احمد به سند حسن از على )علیه السلام( روايت آورده كه فرمود: رسول  1و نيز در آن كتاب

اند، يكى اينكه وحشتى اند كه به احدى از انبيا ندادهادهخدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: به من چيزهايى د
 اند، و يكى ديگر اينكه: اند و به اين وسيله ياريم كردهاز من، در دل دشمنانم انداخته

اند، و ديگر اينكه احمدم نام نهادند و خاك را برايم مايه طهارت قرار كليدهاى زمين را در اختيارم نهاده
 رين امت كردند. دادند و امتم را بهت

  
  

  

                                                      
 . 64ص  2در المنثور ج   1
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 [120تا  111(:آيات 3]سوره آل عمران )
وكُمْ إِلاه أذَىً وَ إِنْ يقَُاتلِوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الَْْدَْبَارَ ثمُه لاَ ينُْصَرُونَ ) لهةُ أيَْنَ 111}لَنْ يَضُرُّ ( ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الَذ ِ

ِ وَ حَبْ  ِ وَ ضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الَْمَسْكَنَةُ ذلَِكَ بِأنَههُمْ كَانوُا مَا ثقُِفوُا إِلاه بحَِبْلٍ مِنَ اََللّه لٍ مِنَ الَنهاسِ وَ بَاؤُ بغِضََبٍ مِنَ اََللّه
ٍ ذلَِكَ بمَِا عَصَوْا وَ كَانوُا يعَْتدَوُنَ ) ِ وَ يقَْتلُوُنَ الَْْنَْبِيَاءَ بغِيَْرِ حَق  ءً مِنْ أهَْلِ ( لَيْسُوا سَوَا112يكَْفرُُونَ بآِيَاتِ اََللّه

ِ آنَاءَ الَلهيْلِ وَ هُمْ يسَْجُدوُنَ ) ةٌ قَائمَِةٌ يَتلْوُنَ آيَاتِ اََللّه ِ وَ الَْيوَْمِ الَْْخِرِ وَ يَأمُْرُونَ 113الَْكِتاَبِ أمُه ( يؤُْمِنوُنَ بِالِلّه
الِحِينَ ) بِالْمَعْرُوفِ وَ ينَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ يسَُارِعُونَ فِي الَْخَيْرَاتِ  ( وَ مَا يفَْعلَوُا مِنْ 114وَ أوُلَئكَِ مِنَ الَصه

ُ عَلِيمٌ بِالْمُتهقِينَ ) ِ 115خَيْرٍ فلََنْ يكُْفرَُوهُ وَ اََللّه ( إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَ لاَ أوَْلادَهُُمْ مِنَ اََللّه
( مَثلَُ مَا ينُْفِقوُنَ فيِ هَذِهِ الَْحَياَةِ الَدُّنْياَ كَمَثلَِ رِيحٍ فِيهَا 116ابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدوُنَ )شَيْئاً وَ أوُلَئكَِ أصَْحَ 

ُ وَ لكَِنْ أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُ  ( ياَ أيَُّهَا الَهذِينَ 117ونَ )صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ فَأهَْلكََتهُْ وَ مَا ظَلمََهُمُ اََللّه
ُّمْ قدَْ بدَتَِ الَْبغَْضَاءُ مِ  هخِذوُا بطَِانَةً مِنْ دوُنكُِمْ لاَ يأَلْوُنكَُمْ خَباَلاً وَدُّوا مَا عَنتِ نْ أفَْوَاهِهِمْ وَ مَا تخُْفِي آمَنوُا لاَ تتَ

( هَا أنَْتمُْ أوُلاءَِ تحُِبُّونهَُمْ وَ لاَ يحُِبُّونكَُمْ وَ تؤُْمِنوُنَ 118قِلوُنَ )صُدوُرُهُمْ أكَْبرَُ قدَْ بيَهنها لكَُمُ الَْْيَاتِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْ 
وا عَلَيْكُمُ الَْْنََامِلَ مِنَ الَْغَيْظِ قلُْ  َ عَلِيبِالْكِتاَبِ كُل ِهِ وَ إذِاَ لَقوُكُمْ قَالوُا آمَنها وَ إذِاَ خَلَوْا عَضُّ مٌ  مُوتوُا بغَِيْظِكُمْ إِنه اََللّه

دوُرِ ) هقوُا  119بذِاَتِ الَصُّ  ( إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُمْ وَ إِنْ تصُِبْكُمْ سَي ئِةٌَ يَفْرَحُوا بهَِا وَ إنِْ تصَْبرُِوا وَ تتَ
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َ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ )  كُمْ كَيْدهُُمْ شَيْئاً إِنه اََللّه  ({120لاَ يَضُرُّ
  ترجمه آيات 

گريزند كه پشت سر آورند و اگر به جنگ با شما برخيزند آن چنان مىجز دردسر زيانى به شما وارد نمى
 (. 111)خود را ننگرند و بعد از آن هم يارى نخواهند شد 

اى مردمى بشوند ذلت بر آنان هر جا كه ديده شوند نوشته شده، مگر اينكه متوسل به خدا و يا به وسيله
يشان حمايت كند و ايشان براى خود جايى از غضب خدا گرفتند و خوارى و مسكنت بر آنان و زورمندانى از ا

كشتند و منشا ورزيدند و انبيا را به ناحق مىحتمى شده و اين بدان جهت است كه همواره به آيات خدا كفر مى
 (. 112)هايشان بود و مردمى تجاوزگر بودند اين كفر و جنايتشان، معصيت

هاى شب داشتند دار و تلاوت آيات خدا در لحظه لحظهزندهاى شبمه يكسان نبودند طائفهاهل كتاب ه
 (. 113)كردند و سجده مى

كردند و در كارهاى خير از آنها به خدا و روز قيامت ايمان داشته و امر به معروف و نهى از منكر مى
 (. 114)و ايشان از صالحانند . گرفتنديكديگر پيشى مى

 (. 115)شود و خدا داناى به حال متقين است ر خيرى كه از ناحيه خدا كفران نمىو هر كا
سازد نيازشان مىخورد و نه اولادشان از خدا بىمحققا كسانى كه كافر شدند، نه اموالشان به دردشان مى

 (. 116)و آنان اهل آتش و هم در آن جاودانند 
كنيد وصفش نظير بادى است كه در آن سرمايى شديد باشد و به مثل آنچه در اين زندگى دنيا خرج مى

زراعت مردمى كه بر خود ستم كردند برسد و آن را نابود سازد، همانطور كه خدا به آن قوم ستم نكرده به اينان 
 (. 117)اند نيز ستم ننموده است، بلكه خودشان به خود ستم كرده

اى از رساندن ايد، دوست و محرم رازى از غير خود مگيريد كه غير شما لحظهنى كه ايمان آوردهاى كسا
دشمنى درونى و باطنيشان با شما از مطاوى . دارند شما را به ستوه آورندآسايند، آنها دوست مىشر، به شما نمى

كنيم، اگر تعقل آيات را برايتان بيان مىما . و آنچه در دل دارند، بسى خطرناكتر از آن است. كلماتشان پيدا است
 (. 118)كنيد 

شما به همان . دارندداريد، با اينكه آنان شما را دوست نمىشما همانهائيد كه اين كفار را دوست مى! هان
روند گويند ايمان آورديم و چون به خلوت مىخورند، مىكتاب ايمان داريد ولى وقتى آنان به شما برمى

بگو از خشم خود بميريد كه خدا دانا است . گيرنداى كه با شما دارند، گاز مىرا از شدت كينهسرانگشت خود 
 (. 119)به آنچه در باطن دلها است 

گردند و شما اگر صبر شوند و اگر مصيبتى برسد خوشحال مىاگر خيرى به شما برسد آنها ناراحت مى
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 (. 120)كنيد، احاطه دارد زند كه خدا به آنچه مىنمىكنيد و از خدا بترسيد، كيد آنها هيچ ضررى به شما 
  * ** 
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
802 

  بيان آيات
توجه و انعطاف به هدفى دارد كه آيات قبل متعرض  -فرمائيد بطورى كه ملاحظه مى -اين آيات كريمه 

ه و آن بود، و آن بيان حال اهل كتاب و مخصوصا يهوديان بود كه به آيات خدا كفر ورزيده و خود را گمرا
اى كه گذشت، از باب "الكلام يجر الكلام" ،در بين اين دو دسته مؤمنين را از راه خدا بازداشتند، و آيات دهگانه

 آيات قرار گرفته بود، پس اتصال آيات مورد بحث با آيات دهگانه قبل به حال خود باقى است. 
وكُمْ إِلاه أذَىً... {  فردات القرآن راغب آمده، به معناى هر آن كلمه" اذى "بطورى كه در م} لَنْ يَضُرُّ

 شان. به جان يا به تن آنها و يا به سعادت اخروى يا دنيوى -ضررى است كه به جانداران برسد 
ِ وَ حَبْلٍ مِنَ الَنهاسِ { لهةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُا إِلاه بحَِبْلٍ مِنَ اََللّه  } ضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الَذ ِ

لَّةُ{ عَلَي هِمُ  }ضُرِبتَ  هل كتاب ذلت زده شده: "مراد از اينكه بر ا   " الَذ ِ
كلمه" ذلت "مصدرى است كه براى نوع ساخته شده و كلمه" ذل "بضمه بطورى كه راغب گفته، به معناى 
ذلتى است كه از قهر و غلبه ناشى شود، و با كسره ذال، به معناى ذلتى است كه از ناحيه تعصب و تكبر ناشى 

و هم  -و هم در بناى نوع  -بكسره  -هست و هم در ذل  -بضمه  -اى عمومى آن )كه هم در ذل گردد. و معن
در ساير مشتقات( عبارت است از انكسار و رام شدن در برابر خصم، و در مقابل آن ماده" عز "است، كه به 

 معناى رام نشدن و نپذيرفتن تاثير طرف مقابل است. 
يافت شدند "است و كلمه " حبل "به معناى آن سببى  -معناى" وجدوا  و كلمه" ثقفوا "ماضى مجهول و به

است كه تمسك به آن باعث مصونيت و حفظ گردد، كه البته به عنوان استعاره در مورد هر چيزى كه نوعى 
شود، نظير عهد و ذمه و امان دادن كه همه اينها را نيز حبل امنيت و عصمت و مصونيت آورد استعمال مى

 . گويندمى
اين است كه ذلت بر آنان مقدر شده و آن چنان ثابت شده كه نقش سكه  -و خدا داناتر است  -و مراد 

شود. پس ذلت براى آنان نوشته شده و يا به اعتبار كلمه" على روى فلز، و يا خيمه بر بالاى سر انسان ثابت مى
 ا خود را به دامن نيرومند انسانى بيفكنند. "برايشان مسلط گشته مگر آنكه به حبل و سببى خدايى چنگ بزنند و ي

در اين آيه شريفه كلمه" حبل "تكرار شده )فرموده: چنگ بزنيد به حبلى از خدا و حبلى از مردم( با اينكه 
ِ وَ حَبْلٍ مِنَ الَنهاسِ {توانست بفرمايد:مى  و اين بدان جهت بود كه ـ } إِلاه بحَِبْلٍ مِنَ اََللّه
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دهد و وقتى به انسانها نسبت داده شود معنايى ى به خداى تعالى منسوب شود، معنايى مىكلمه حبل وقت
دهد. در اولى )وقتى به خداوند منسوب شود( معنايش قضا و قدر و حكم تكوينى يا تشريعى خدا ديگر مى

 است و در دومى )وقتى به انسانها نسبت داده شود( به معناى تمسك عملى است. 
ب ذلت بر آنان" اين است كه خداى تعالى حكم تشريعى به ذلت آنان كرده، به دليل اينكه و مراد از "ضر
هر جا كه يافت شوند" چون معناى ظاهر اين جمله اين است  -}أيَْنَ مَا ثقُِفوُا {فرمايد: "دنبال ضرب ذلت مى

ن تعبير با ذلت تشريعى كه كه مؤمنين هر جا ايشان را ديدند و بر آنان مسلط شدند، چنين و چنان كنند. و اي
 يكى از آثارش جزيه گرفتن است، مناسبت دارد. 

شود كه اهل كتاب به حسب حكم شرع اسلامى ذليلند، مگر اينكه در نتيجه برگشت معناى آيه به اين مى
 يا داخل در ذمه اسلام شوند و يا امانى از مردم مسلمان به نحوى از انحاء ايشان را حفظ كنند. 

لهةُ {آيد كه خواسته است بگويد: آيهاهر كلام بعضى از مفسرين برمىولى از ظ در } ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الَذ ِ
خواهد خبر از مقدراتى بدهد كه به قضاى خداى اين مقام نيست كه حكمى شرعى را تشريع كند، بلكه مى

هايشان برد، و بعضى از شاخهمى تعالى بر سر يهود آمده، چون اسلام وقتى ظهور كرد كه يهود در حال ذلت بسر
 داد و بعضى به نصارا. به مجوس جزيه مى

آيد و اين معناى بدى نيست، حتى ذيل كلام تا آخر آيه هم آن را تاييد ميكند براى اينكه از ظاهر آن بر مى
بيا را به قتل ورزيد و انكه ذلت و مسكنت يهود به خاطر سوء رفتار خود او بوده يعنى كفرى كه به آيات خدا مى

كرد، ولى عيبى كه دارد اين است كه لازمه اين معنا آن است كه رساند و دائما به حقوق ديگران تجاوز مىمى
آيه را مختص به يهود بدانيم. با اينكه هيچ دليلى به حسب ظاهر بر اين اختصاص نيست. و ان شاء اللَّه به زودى 

ِ وَ آيد. گفتارى در اين باره مى1" الَْعدَاَوَةَ وَ الَْبغَْضَاءَ{ }وَ ألَْقيَْنَا بيَْنهَُمُ در تفسير آيه:  } وَ باَؤُ بغَِضَبٍ مِنَ اََللّه

 -شود: "باؤا مبائة گرفتند" است. وقتى گفته مى -كلمه "باؤا" به معناى "اتخذوا ضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الَْمَسْكَنَةُ... { 
را براى خود اتخاذ كردند و يا به مكانى برگشتند و كلمه "مسكنت"  ها مكانى" معنايش اين است كه فلانى-مكانا 

به معناى شدت فقر است و ظاهرا مسكنت اين است كه انسان به جايى از فقر و يا هر فقدانى برسد كه راه نجاتى 
 از آن نداشته باشد. بنا بر اين معنا صدر و ذيل آيه 

  
 شود. با هم سازگار مى
و معناى اين جمله اين است: غضب الهى براى اين بود كه امروز ا وَ كَانوُا يعَْتدَوُنَ { } ذلَِكَ بمَِا عَصَوْ 
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 دادند. گريشان استمرار مىعصيانگرى كردند و از پيش هم بر اعتداء و ياغى
الِحِينَ { ... } لَيْسُوا سَوَاءً{ كلمه" سواء "مصدرى است كه معناى وصف از آن اراده شده، }مِنَ الَصه

 خواهد بفرمايد: مى
اهل كتاب همه مثل هم، و مساوى در وصف و در حكم نيستند، براى اينكه بعضى از آنان امتى هستند 

 خوانند و چنين و چنانند، و بعضى ديگر اينطور نيستند. قائم به عبادت، و آيات خدا را مى
در مقام تعليل است، و وجه عدم تساوى اهل } مِنْ أهَْلِ الَْكِتاَبِ... {شود كه جمله:و از اينجا معلوم مى

 كند. كتاب را بيان مى

 معناى "امت قائمة" و اشاره به فرق بين "سرعت" و "عجله" 
دايند. بعضى اند: يعنى ثابت قدم بر امر خمفسرين در معناى كلمه" قائمة "اختلاف كرده، بعضى گفته

 اند يعنى عادل و معتدلند، به دو طرف افراط و تفريط گرايش ندارند. ديگر گفته
اند، ولى حق مطلب اين است اى مستقيماند: يعنى داراى امتى و مذهبى قائم و طريقهبعضى ديگر گفته

كند، چيزى ى را تحمل مىكه لفظ" قائمة "مطلق است و هيچيك از اين قيدها را ندارد، و در نتيجه همه اين معان
رسد كه بينيم سخن از كتاب و اعمال صالحه آنان به ميان آمده، بيشتر اين معنا به ذهن مىكه هست وقتى مى

 مراد از قيام بر ايمان و اطاعت باشد. 
اند: جمع كلمه" انو "است كه به و كلمه" آناء "جمع" انى "بكسره همزه، و يا بفتحه آن است. بعضى گفته

 اى وقت است. پس آناء يعنى اوقات. معن
 و مسارعه به معناى مبادرت ورزيدن و شتافتن است. و اين كلمه باب مفاعله از ماده سرعت است. 

گويد: فرق بين سرعت و عجله اين است كه سرعت به معناى جلو افتادن در كارى در مجمع البيان مى
رود( خود يكى نجايى كه هميشه در كار خير به كار مىاست كه جلو افتادن در آن جايز باشد. پس سرعت )از آ

 كندى "است.  -از صفات ممدوح است. و ضد آن" ابطاء 
كه صفت ناپسندى است، به خلاف عجله كه چون به معناى شتافتن و جلو افتادن در كارى است كه نبايد 

 اناة". رود. و ضد آن" در آن شتاب كرد. لذا از صفات نكوهيده و مذموم به شمار مى
  1درنگ و تانى" است كه از صفات پسنديده است.
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و ظاهرا سرعت در اصل، وصف حركت، و عجله وصف متحرك بوده، )بعدها به خود متحرك هم  
اند مسارع، و گرنه در اصل لغت موارد هر يك غير مورد ديگرى است.( و كلمه "خيرات" به معناى مطلق گفته

، چه انفاق، چه عدل، چه قضاى حاجت و... و اين كلمه بدان جهت كه هم چه عبادت -اعمال صالح است 
رساند. و همانطور كه گفتيم شامل همه جمع است و هم الف و لام بر سر دارد از نظر ادبيات استغراق را مى

رد گردد. همانطور كه كلمه "خير" بيشتر در موشود، و ليكن بيشتر در خيرات مالى اطلاق مىانحاى خيرات مى
شود. خداى سبحان در اين آيه شريفه كلياتى از صفات پسنديده نيكان از اهل كتاب را بر مال استعمال مى

شمرده، اول ايمان به خدا، دوم امر به معروف و نهى از منكر، سوم مسارعت در كار خير و چهارم اين است كه 
 }شهداء هستند. چون در آيات شريفه:ايشان مردمى صالحند، و به همين جهت همنشينان انبيا و صديقين و 

ا رَاطَ الَْمُسْتقَِيمَ صِرَاطَ الَهذِينَ أنَْعمَْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الَْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الَضه ، اهل صراط 1ل ِينَ {اِهْدِنَا الَص ِ
 }نشدند. و در آيه شريفهمستقيم را از كسانى دانسته كه بر آنان انعام شده و مورد غضب قرار نگرفته و گمراه 

الِ  يقِينَ وَ الَشُّهَداَءِ وَ الَصه د ِ ُ عَليَْهِمْ مِنَ الَنهبيِ يِنَ وَ الَص ِ فرموده: آنهايى كه مورد 2حِينَ... {فَأوُلَئكَِ مَعَ الَهذِينَ أنَْعَمَ اََللّه
 اند: و بعضى از مفسرين گفتهاند، با انبيا و صديقين و شهدا و صالحين هستند انعام خداى تعالى قرار گرفته

 مراد در اين آيه عبد اللَّه بن سلام و اصحاب اويند. 
فرمايد: هر اينجا منظور از كفر، كفران در مقابل شكر است. مى } وَ مَا يَفْعلَوُا مِنْ خَيْرٍ فلََنْ يكُْفرَُوهُ... {

آورد و اى تعالى شكرشان را بجا مىشوند، يعنى خدكنند از ناحيه خداى تعالى كفران نمىكار خيرى كه مى
نتيجه بگذارد. هم چنان كه در جاى ديگر گرداند، بدون اينكه آن را ضايع و بىعمل خيرشان را به ايشان بر مى

َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  }فرموده: عَ خَيْراً فَإنِه اََللّه }وَ مَا ... فسُِكُمْ{وَ مَا تنُْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ فلََِنَْ  }و نيز فرموده:3{ وَ مَنْ تطََوه

  4وَ أنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ { تنُْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ يوَُفه إلَِيْكُمْ 
  
  

  

                                                      
 ". 7" سوره حمد، آيه   1
 " .96" سوره نساء آيه   2
و هر كس خيرى را بدون اينكه خداى تعالى او را فرمان داده باشد، از پيش خود انجام بدهد، خدا هم شكرگزار است و هم دانا.   3

 " .158"سوره بقره، آيه 
د شوايد... و آنچه از خير انفاق كنيد، بدون كم و كاست به شما پرداخت مىدهيد به نفع خود انجام دادهآنچه از خير انجام مى  4

 ".272شويد. "سوره بقره، آيه و شما ستم نمى
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آيد كه مراد از اين هايى كه از ظاهر وحدت سياق چنين بر مى } إِنه الَهذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ... {
اند اند و نه تنها نپذيرفتهانى هستند كه دعوت نبوت را نپذيرفتهاى ديگر از اهل كتابند، كسكافر شدند، طايفه

آيند و از هيچ كارى فروگذار اى كوتاه نمىكنند و در خاموش كردن نور آن لحظهبلكه عليه اسلام توطئه هم مى
 نيستند. 

و در حقيقت اند اين آيه ناظر به اهل كتاب نيست، بلكه به مشركين نظر دارد، و چه بسا مفسرين كه گفته
اى كه به كند. ولى اين نظريه با جملهچينى است براى داستان احد، كه به زودى بدان اشاره مىتوطئه و زمينه

سازد، چون مشركين چنين نمى{ وَ تؤُْمِنوُنَ بِالْكِتاَبِ كُل ِهِ وَ إذِاَ لَقوُكُمْ قَالوُا آمَنها... }فرمايد:آيد و مىزودى مى
ه وقتى به مؤمنين رسيدند بگويند ما ايمان آورديم و وقتى به همفكران خود رسيده باشند، سر اى ندارند كسابقه

شود كند، و از همين جا روشن مىانگشتان خود را از شدت خشم گزيده باشند. اين وضع با حال يهود تطبيق مى
 كه تا اينجا اتصال سياق آيات به هم نخورده است. 

ن گفته را كه" آيه شريفه مورد بحث، به مشركين نظر دارد "با اين گفته كه و چه بسا بعضى از مفسرين اي
 كند جمع كرده و معتقدند كه به يهود نظر دارد، و ليكن اين نظريه خطا است. آيه سخن از دورويى مى

است. و اگر مطلبى را كه كلمه "صر" به معناى سرماى شديد  } مَثلَُ مَا ينُْفِقوُنَ فِي هَذِهِ الَْحَياَةِ الَدُّنْيَا... {
برايش مثل زده )يعنى انفاق يهوديان را( مقيد كرد به قيد )در اين زندگى دنيا( براى اين بوده كه بفهماند، آنان از 

} اند و انفاقشان هيچ ارتباطى به حيات آخرت ندارد. و نيز اگر حرث قوم را مقيد كرد، به قيدخانه آخرت بريده

ُ { }فرمايد:براى اين بود كه ارتباط آن با جمله بعدى كه مىظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ { به خوبى روشن وَ مَا ظَلمََهُمُ اََللّه
 شود. 

 عمل فاسد، اثر فاسد در پى دارد 
كند، با اينكه به و حاصل كلام در اين آيه اين است كه انفاق و مخارجى كه يهود در اين زندگى دنيا مى

كند كه وضع زندگى خود را اصلاح نموده و به مقاصدى كه دارد برسد، ليكن به جز بدبختى و اين منظور مى
كشاند. پيش كند، به تباهى مىل مىخواهد و دنباآورد، بلكه آنچه را مىاى از آن به دست نمىشقاوت، بهره
كند سعادتى به چنگ آورده ولى آنچه به دست آورده شقاوت است. و مثلش مثل بادى است كه خود خيال مى

در آن سرماى شديدى باشد و زراعت ستمگران را سياه كند، و اين نيست مگر به خاطر ظلمى كه خودشان به 
 بخشد. ر فاسد، اثر ديگرى نمىاند، چون عمل فاسد به جز اثخويشتن كرده
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هخِذوُا بطَِانةًَ مِنْ دوُنكُِمْ... { در اين آيه شريفه،" وليجه " )خويشاوند نزديك(  } يَا أيَُّهَا الَهذِينَ آمَنوُا لاَ تتَ
را" بطانه " )آستر( ناميده و وجهش اين است كه آستر به پوست بدن نزديك است. تا رويه )ظهاره( لباس. چون 

داند كه آدمى در زير لباس چه پنهان كرده، خويشاوند آدمى ستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطلاع دارد و مىآ
به } لاَ يَألْوُنكَُمْ {تر است. و جمله هم همين طور است، از بيگانگان به آدمى نزديكتر و به اسرار آدمى واقف

 كنند. هيچ شرى به شما كوتاهى نمىمعناى "لا يقصرون فيكم" است. يعنى دشمنان از رساندن 
گويند، چون و كلمه "خبال" به معناى شر و فساد است و بهمين جهت است كه جنون را "خبل" هم مى

 در جنون، فساد عقل است. 
ُّمْ {و در جمله سازد، يعنى كلمه" ما "مصدريه است و معناى جمله را" ودوا عنتكم" مى} وَدُّوا مَا عَنتِ

 دوستدار شدت و گرفتارى و ضرر شمايند. 
رساند كه دشمنى آنان نسبت به شما آن قدر زياد است كه مى} قدَْ بدَتَِ الَْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ {و جمله

ر لحن كلامشان اثر گذاشته است. پس در حقيقت در اين جمله توانند پنهان بدارند. بلكه دشمنى باطنيشان دنمى
وَ مَا  }اند، فرموده:اى لطيف بكار رفته، و آن گاه بدون اينكه بيان كند، در دلهاى خود چه چيز پنهان كردهكنايه

ون هم متنوع تا اشاره كرده باشد، به اينكه آنچه در سينه دارند، قابل وصف نيست، چتخُْفِي صُدوُرُهُمْ أكَْبرَُ {
گنجد، و همين مبهم آوردن" ما فى صدورهم" و گوناگون است و هم آن قدر عظيم است كه در وصف نمى

 كند. بزرگ و عظيم بودن را تاييد مى
ظاهرا كلمه "اولاء" اسم اشاره و كلمه "ها" براى هشدار دادن است. و اصل  } هَا أنَْتمُْ أوُلاءَِ تحُِبُّونهَُمْ... {

گوئيم: "زيد م هؤلاء" بوده باشد. و كلمه "انتم" بين ها و بين اولاء فاصله شده باشد، همانطور كه مىجمله "انت
كنيم هذا و هند هذه كذا و كذا" اين زيد و اين هند چنين است و چنان است. )در فارسى هم همين كار را مى

وئيم: هان مگر شما آنهايى نبوديد كه گيعنى به جاى اينكه بگوئيم شما همانهايى كه چنين و چنان كرديد، مى
الف و لام در" الكتاب "براى افاده جنس است، و  } وَ تؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُل ِهِ {چنين و چنان كرديد. "مترجم"( 

دهد كه شما به همه كتابهاى آسمانى كه از ناحيه خدا نازل شده ايمان داريد، چه كتاب خودتان و چنين معنا مى
 اهل كتاب. اما اهل كتاب به كتاب شما ايمان ندارند. چه كتاب 
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 گويند ايمان آورديم. بينند مىيعنى اهل كتاب منافقند، وقتى شما را مى } وَ إذِاَ لَقوُكُمْ قَالوُا آمَنها {
وا عَليَْكُمُ الَْْنََامِلَ مِنَ الَْغَيْظِ { انگشت خود را از شدت روند، سرو چون به خلوت مى } وَ إذِاَ خَلَوْا عَضُّ

گزند. و كلمه" عض "گاز گرفتن با دندان با فشار است. و كلمه" انامل "جمع انمله خشمى كه بر شما دارند مى
است كه به معناى نوك انگشتان است. و كلمه" غيظ "به معناى خشم و كينه است. و" عض انامل بر فلان چيز 

 شود. شدت خشم و كينه زده مى"مثلى است كه در مورد تاسف و حسرت و رساندن 
اين جمله نفرينى است بر آنان در عبارت امر. و اگر اينطور تعبير كرده، براى  } قلُْ مُوتوُا بغِيَْظِكُمْ... {

دوُرِ { }فرمايد:اين بوده كه جمله به ما بعدش كه مى َ عَلِيمٌ بذِاَتِ الَصُّ  متصل شده، چنين معنا دهد: إنِه اََللّه
ها است يعنى در دلها و اى كه دارند، مرگشان بده، كه تو، به آنچه در سينهلها بخاطر همين كينهبگو، بار ا

 جانها است دانايى. 
مسائت كه مصدر "تسؤهم" است، به معناى بد حالى است، بر خلاف  } إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُمْ... {

 مسرت و سرور كه به معناى خوشحالى است. 

 مين صبر كنند و تقوا پيشه سازند، از كينه دشمنان ايمن خواهند بود اگر مسل
گويد: شما مسلمانان اگر صبر كنيد و تقوا به خرج دهيد از كينه كند و به ما مىو اين آيه ما را دلالت مى

 دشمنان ايمن خواهيد بود. "پايان" 
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	روايتى در باره خلقت جنين و سرنوشت او...


	[سوره آل عمران (3):آيات 7 تا 9]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	منظور از محكم بودن بعضى آيات قرآن و متشابه بودن بعض ديگر
	معناى اينكه آيات محكمه" ام الكتاب "هستند
	آيات متشابهه نيز، پس از آنكه با آيات محكمه تبيين شدند، محكمه مىشوند
	"محكمات "آيات متضمن اصول مسلمه قرآنى است و" متشابهات "آيات متضمن فروع است
	ثابت نبودن و احيانا متغير بودن احكام اجتماعى و فرعى، موجب تشابه مىگردد
	بررسى معناى "تاويل" در آيات قرآنى و اقوالى كه در اين باره گفته شده است
	سه نكته كه از توضيحات در باره معناى "تاويل" به دست آمده است
	علم به تاويل كتاب مختص به خداى تعالى است
	انحصار علم به تاويل كتاب در خداى سبحان منافاتى با استثناء شدن رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و راسخون در علم ندارد
	موضع "راسخون در علم" در برابر آيات متشابه، ايمان به آنها و توقف در مقام عمل است.
	دعاى راسخون در علم: "{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا}..."

	بحثى تفصيلى پيرامون محكم و متشابه و تاويل
	1- گفتار در مساله محكم و متشابه
	نقل اقوال مختلفى كه در باره مراد از محكم و متشابه گفته شده و نقد و رد آنها
	كلام راغب اصفهانى در بيان مراد از محكم و متشابه و اقسامى كه براى محكم و متشابه قائل است
	دو اشكال بر قول راغب
	پيروى آيات متشابه منشا بدعتها و انحرافهاى بعد از رسول اللّه (صلى الله عليه وآله و سلم)و مبدأ فتنهها و محنتها بوده است

	2- ام الكتاب بودن آيات محكم چه معنا دارد؟
	3- تاويل چه معنا دارد؟
	دو دليل (اجمالى و تفصيلى) بر سستى اقوالى كه در باره مراد از تاويل گفته شده است

	4- آيا كسى جز خدا تاويل قرآن را مىداند؟
	اختلاف در اين مساله از ابتدا توأم با خلط و اشتباه بوده و ادله طرفين قاصر از اثبات مدعاى آنها است
	انحصار علم به تاويل در خداى سبحان، منافاتى با اعطاء آن علم به بعضى افراد ندارد
	تاويل قرآن عبارتست از حقائق خارجى كه آيات قرآنى مستند به آن حقائق است
	بيان اينكه در ما وراى قرآنى كه در دست ما است امرى هست كه به منزله روح از جسد و ممثل از مثل است
	"مطهرين "از بندگان خدا با قرآنى كه در كتاب مكنون و لوح محفوظ است تماس دارند {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}
	"مطهرين "همان" راسخين در علم "هستند

	5- چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟
	بررسى سه جوابى كه به پرسش فوق داده شده و قابل بررسى هستند
	بيان آنچه در پاسخ به سؤال بالا شايسته گفتن است با توجه به پنج امر
	هدف از خلقت انسان، تشريع دين و سپس تطهير الهى است و همه افراد انسان به اين كمال نمىرسند
	راه رسيدن به هدف فوق شناساندن انسان به خود او است (از طريق تربيت علمى و عملى)
	اساس هدايت اسلام بر علم و معرفت است نه تقليد كور كورانه
	امرى كه باعث شده است بيانات قرآن كريم جنبه" مثل "به خود بگيرد
	بيان اينكه جنبه مثل داشتن، مستلزم وجود تشابه است (ضرورت وجود متشابهات)
	ده نكته كه از مباحث و مطالب گذشته روشن شد
	مراتب مختلف قرآن از نظر معنا و اينكه هر معنايى خصوص به مرتبهاى از فهم و درك است
	اثر متقابل علم و عمل در يكديگر
	مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداى تعالى مراتب مختلفى از علم و عمل دارند


	بحث روايتى
	رواياتى در معناى "محكم و متشابه"
	رواياتى در باره "راسخين در علم"
	رواياتى در وصف قرآن و اينكه قرآن ظاهرى و باطنى دارد
	انواع انطباق كليات قرآن بر مصاديق
	مراد از هفت حرف در رواياتى كه ميگويند: قرآن بر هفت حرف نازل گشته است

	بحث روايتى ديگر (در باره تفسير به رأى)
	منظور از تفسير به رأى كه از آن نهى شده است
	ده قول كه در باره مراد از تفسير به رأى گفته شده است

	توضيح مراد از "تفسير به رأى" با شرحى در مورد تفاوت و اختلاف عمده بين كلام خدا و كلام بشرى
	تفسير به رأى موجب ناهماهنگى و تنافى آيات قرآن مىشود
	مراد از" زدن بعض از قرآن به بعض ديگر "در رواياتى كه از آن نهى شده است
	دور شدن از علم اوصياء رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله و سلم)، باعث روى آوردن به تفسير به رأى شد
	نهى از" تكلم به رأى "و" قول به غير علم "و" ضرب بعض به بعض "،نهى از استمداد از غير قرآن براى فهم قرآن است
	نهى از" تكلم به رأى "و" قول به غير علم "و" ضرب بعض به بعض "،نهى از استمداد از غير قرآن براى فهم قرآن است
	پاسخ به اين توهم كه هر تفسيرى كه از كلمات صحابه و تابعين خارج باشد، تفسير به رأى است
	شان پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) فقط تعليم كتاب و تسهيل فهم كلام الهى است
	راه به سوى فهم قرآن به روى كسى بسته نيست
	قرآن بر معانى خود دلالت دارد و اهل بيت (علیه السلام) ما را به طريق اين دلالت و اغراض و مقاصد قرآن راهنمايى مىكنند


	[سوره آل عمران (3):آيات 10 تا 18]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	آهنگ و غرض كلى اين آيات و ارتباط آنها با آيات قبل
	وجه مقدم ساختن "اموال" بر "اولاد" در آيه شريفه
	تكذيب كنندگان (از كفار) منشا اصلى آتش هستند و ديگران به آتش آنها مىسوزند
	معناى "شديد العقاب" بودن خداى سبحان
	آيه شريفه" قد كان لكم "ناظر بر واقعه بدر است كه در آن با نصرت الهى مؤمنين ظفر يافتند
	بيان وجوه و احتمالاتى كه در باره مرجع ضميرها در آيه شريفه گفته شده است
	اموال و لذائذ اين دنيا وسائل و مقدمه نيل به چيزى است كه نزد خدا است و خود مستقلا هدف نيستند
	چه كسى دنيا و متاع دنيوى را در نظر انسان زينت مىدهد؟
	فساد نظريه بعضى از مفسرين كه گفتهاند حقايق و طبايع مستند به خدا است، پس حب مال و لذائذ دنيوى مستند به خداى تعالى است
	فساد گفته مفسرى ديگر در باره" زينت دادن دنيا در نظر مردم"
	منشا اشتباه اين مفسران، غفلت از وجود ارتباط بين تمام اجزاى اين عالم مىباشد.
	در اين عالم نه فقط اعيان خارجى، بلكه اوصاف و افعال نيز با هم مرتبط و وابسته هستند
	كون و فساد در غير اعمال و در اعمال سعادت آور، بلا واسطه مستند به خدا است ولى در اعمال شقاوت بار با واسطه مستند به او است
	سه نكته راجع به آيه كريمه "{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَوَاتِ}..."
	اصناف مردم از لحاظ دلبستگى به اقسام شهوات
	لذائذ و نعمتهاى دنيا و آخرت هم هست با اين تفاوت كه نعمتهاى آخرت خالى از قبح و فساد است
	توضيحى در باره{ رِضْوَانٌ مِنَ اَللَّهِ }
	تقرير يك اشكال: لذائذ دنيوى براى بقاى انسان و حفظ نسل او است، در آخرت كه دار بقاء است، چه حاجتى به اينگونه لذائذ هست
	جواب به اشكال فوق
	خلود و جاودانگى انسان در آخرت به معناى ابطال وجود او نيست، بلكه ادامه وجود دنيوى او است
	انسان علاوه بر نقص و كمال طبيعى، نقص و كمالى نيز دارد كه به اختيار و اعمال او وابسته است
	پنج خصلت براى متقين
	توضيحى در باره رابطه بين عادل بودن خداى سبحان و شهادت او به وحدانيت خودش
	پاسخ به سخن بعضى از مفسرين كه گفتهاند مراد از شهادت دادن خدا، شهادت قولى نيست

	بحث روايتى (در ذيل آيات گذشته)

	[سوره آل عمران (3):آيات 19 تا 25]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مراد از:{ إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلْإِسْلاَمُ }
	چند نكته كه از جمله: "فان {تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اَلْبَلاَغُ}..." استفاده مىشود
	چگونه اهل كتاب فريب خدعههاى نفس خويش را خوردند؟

	بحث روايتى

	[سوره آل عمران (3):آيات 26 تا 27]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	"مالك الملك" و "مليك الملوك" بودن خداى عز و جل
	ملك، چه حق و چه باطل از ناحيه خداى تعالى است
	معناى" عزت "و" ذلت "و بيان اينكه عزت فقط از آن خدا و از ناحيه او است
	معناى "خير" و بيان اينكه اين كلمه افعل تفضيل نيست
	جمله" بيدك الخير "دلالت دارد بر اينكه خير منحصر در خداى تعالى است

	مراد از بيرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده
	چهار مقابله لطيف در دو آيه شريفه

	رزق از نظر قرآن به چه معنا است؟
	آنچه انسان در راه حرام مورد بهره بردارى قرار مىدهد رزق خدا نيست
	هر چه رزق است خير و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خير است
	رزقى كه خداى سبحان مىدهد عطيهاى است بدون عوض، و در برابر حقى نيست
	تقسيم رزق به دو قسم: عام و خاص
	رزق، چيزى است كه مورد انتفاع مرزوق واقع شود و ربطى به زيادى و كمى مال ندارد
	معناى{ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }

	بحث روايتى
	آيا ملك و حكومت بنى اميه را خدا به آنان داد؟
	دو روايت در معناى{ تُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ }
	رواياتى در باره "رزق" و اينكه روزى هر كس مقدر است

	بحث علمى (در باره حكومت در اجتماع)
	ضرورى بودن نظام حكومت در اجتماع
	نقش مهم انبياء (علیه السلام) در اصلاح و رفع نواقص نظامهاى حكومتى

	بحث فلسفى (در باره استناد امور اعتباريه به خداى سبحان)

	[سوره آل عمران (3):آيات 28 تا 32]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى جمله" مؤمنان كافران را اولياى خود نگيرند"
	جملهاى كه دلالت بر جواز و مشروعيت" تقيه "مىكند
	تهديد و تحذير شديد به كسانى كه كافران را ولى و دوست مىگيرند
	سخنى در باره "حب" و "دوست داشتن خدا" در ذيل جمله:{ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ... }"
	لازمه دوست داشتن خدا، قبول دين او و اطاعت و تسليم در برابر اوست
	مغفرت الهى و در نتيجه، افاضه رحمت الهى، اثر نزديكى خدا به بنده است
	چهار نكته كه از آيات كريمه گذشته استفاده شد

	بحث روايتى (رواياتى راجع به: دوست گرفتن كفار، تقيه و حب خدا...)

	[سوره آل عمران (3):آيات 33 تا 34]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى اصطفاء (برگزيدن) آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران، بر عالميان
	معناى كلمه "آل" و بيان مراد از "آل ابراهيم و آل عمران"

	بحث روايتى

	[سوره آل عمران (3):آيات 35 تا 41]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى سخن مادر مريم:{ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً }
	معناى جمله{ وَ لَيْسَ اَلذَّكَرُ كَالْأُنْثىَ }
	وجه تسميه" مريم"
	معناى "محراب"
	رزقى كه همواره نزد مريم بوده رزق معمولى و عادى نبوده است
	شباهت بسيار بين عيسى و يحيى على نبينا و آله و عليهما السلام

	استفهام زكريا در جمله "{أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ}" به منظور استبعاد نبوده است"
	درخواست نشانه و علامت كردن زكريا براى چه بوده است؟
	تصرف شيطان در نفوس انبياء (علیه السلام) محال است

	سخنى پيرامون الهامات غيبى و خواطر شيطانى و سخنانى كه از اين دو ناحيه به گوش مىرسد
	بحث روايتى (در ذيل آيات مربوط به مادر مريم و زكريا و...)
	بحث روايتى ديگر (راجع به الهامات و خواطر)

	[سوره آل عمران (3):آيات 42 تا 60]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	منظور از اصطفاء (برگزيدن) و تطهير مريم سلام اللَّه عليها
	وجه اينكه قضاياى مربوط به مريم عليها السلام از اخبار غيبى شمرده شده است
	وجه تعبير به" ملائكه "در جمله{ إِذْ قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ... }
	معناى" كلمه خدا "و مراد از" كلمه "در جمله:" {يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ}..."
	وجه تسميه عيسى بن مريم (عليهما السلام) به" مسيح"
	معناى كلمه "عيسى"
	اقوالى كه در باره سخن گفتن عيسى (علیه السلام) با مردم در سن كهولت، گفته شده است
	مراد از" تورات "و" انجيل "در قرآن كريم
	بعثت حضرت عيسى (علیه السلام) عموميت داشته، هر چند رسالت او به سوى بنى اسرائيل بوده است
	معجزات عيسى (علیه السلام) مستند به اذن خدا بوده است و عيسى (علیه السلام) در صدور آن آيات استقلالى نداشته است
	معجزات حضرت عيسى (علیه السلام) در خارج، از آن جناب صادر مىشده است
	جمله" {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ}..." بر اينكه عيسى (علیه السلام) تورات موجود در روزگار خود را قبول داشته است دلالت نمىكند
	عملى كه عيسى (علیه السلام) براى باز شناختن مؤمنين به خود و تشكل دادن به آنها انجام داد
	مراد از ايمان در جمله:{ قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اَللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ... }ايمان بعد از ايمان است
	معناى" توفى "و تفاوت مورد استعمال اين كلمه با كلمه" موت"
	منظور از" رفع عيسى به سوى خدا "و" تطهير او از كافران"
	مراد از تفوق پيروان عيسى (علیه السلام) بر كافران تا روز قيامت
	وعده نيكو به پيروان حقيقى (قولى و عملى) عيسى (علیه السلام)
	دو حجت و دليل بر نفى الوهيت عيسى (علیه السلام)، در تمثيل او به آدم عليه السلام
	جمله{ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ }از بديع ترين بيانات قرآنى است

	بحث روايتى (در ذيل آيات كريمه گذشته)
	رواياتى در باره برترين زنان عالم: (فاطمه (س) مريم، خديجه و آسيه)
	روايتى در باره آنچه در شريعت عيسى (علیه السلام) آمده بود
	روايتى در مورد كيفيت بالا بردن عيسى (علیه السلام) به آسمان

	بحث روايتى ديگر در معناى محدث
	فرق ميان نبى، رسول و محدث
	على عليه السلام محدث بود
	تشخيص القاءات رحمانى از شيطانى مستند به تاييد الهى است و خارج از معيارهاى معمولى تشخيص است
	توضيح اينكه: "محدث صوت فرشته را مىشنود ولى فرشته را نمىبيند"


	[سوره آل عمران (3):آيات 61 تا 63]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	پاسخ به اين توهم كه آيه مباهله نمىتواند در شان على و فاطمه و حسنين عليهم السلام نازل شده باشد
	اهل بيت پيامبر (صلوات اللَّه عليهم) در دعوى و دعوت رسول اللَّه شريك بودند و اين از بزرگترين مناقب است
	در قضيه مباهله، رسول اللّه (صلى الله عليه وآله و سلم)اهل بيت خود را بعنوان نمونههايى از مؤمنين همراه نبرد بلكه به عنوان شركاء خود در دعوت همراه برد
	جواب به يك اشكال ديگر بر اينكه همراهى با رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) در مباهله، فضيلت و منقبت است
	تبليغ و دعوت، عين نبوت و بعثت نيست و لازمه شركت در دعوى و دعوت پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) شريك بودن در نبوت آن جناب نيست

	بحث روايتى (رواياتى در باره: محاجه پيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) با نصاراى نجران و داستان مباهله و انطباق آيه مباهله با اهل بيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله و سلم)و...)
	مباهله، مخصوص داستان نصاراى نجران نبوده و رسول اللّه (صلى الله عليه وآله و سلم)در مقام مباهله با يهود نيز بر آمده بود
	سخن عجيب يكى از مفسرين در مقام رد انطباق" انفس "و" نساء "و ابناء" در آيه مباهله با على و فاطمه و حسنين (عليهم السلام)
	بررسى و رد گفتههاى تعصب آميز و مغرضانه آن مفسر
	توضيحى در باره استعمال جمع و اراده يك نفر (نساء) و استعمال جمع و اراده دو نفر (انفس و ابناء) در آيه مباهله
	رد اين توهم كه آيه مباهله ناظر بر اجتماع و ملاعنه دو رفيق اهل حق و اهل باطل مىباشد


	[سوره آل عمران (3):آيات 64 تا 78]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	معناى "كلمه سواء" و مراد از دعوت اهل كتاب به كلمه سواء
	دعوت به كلمه سواء، دعوت به سير بر اساس كلمه توحيد و نفى بغى و فساد مىباشد
	افراد انسان، ابعاض و اجزاى يك حقيقت هستند و خضوع و تذلل يك فرد در برابر فرد ديگر، با فطرت انسانى مخالف است
	محاجه بيجا و جاهلانه يهود و نصارا بر سر انتساب ابراهيم (علیه السلام) به يهوديت و نصرانيت
	دين، داراى مراتب و مراحلى بوده است و هر يك از انبياء (علیه السلام) به منزله بنيانگذار يكى از آن مراحل بودهاند
	نزديكترين مردم به ابراهيم (علیه السلام) پيروان او و پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله و سلم) و مؤمنين بدويند
	اشاره به توحيد افعالى، در بيان معناى اينكه: اهل كتاب جز خودشان كسى را گمراه نمىكنند
	كفر به آيات خدا غير كفر به خدا است و اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آيات خدا هستند نه كافر به خدا
	معناى سخن اهل كتاب به يكديگر مىگفتند: "به آنچه در آغاز روز بر مؤمنين نازل گشته ايمان آوريد و بدانچه در پايان روز نازل شده كافر شويد"
	جواب خداى تعالى به سخنان يهود در قضيه تغيير قبله مسلمين از بيت المقدس به كعبه
	معناى "فضل خدا" و بيان جوابى به يهود كه جمله{ إِنَّ اَلْفَضْلَ بِيَدِ اَللَّهِ }متضمن آن است
	اعتقاد بى اساس يهوديان به اينكه تافتهاى جدا بافته هستند {(لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اَلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ)}
	شرط كرامت الهيه و تقرب به خدا وفاى به عهد و تقوا است نه نژاد و دودمان
	آثار محبت خدا، و خصالى كه خداى تعالى بر آن شكنندگان عهد خدا و سوگند به خدا ذكر فرموده است
	دروغ بستن يهود به خداى سبحان

	بحث روايتى رواياتى در ذيل آيه شريفه{ يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ... }و شان نزول آن
	داستان گفتگو بين نجاشى (پادشاه حبشه) و مسلمانان مهاجر در حضور مشركين مكه و شان نزول آية: {إِنَّ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ}..."
	نزديكترين مردم به ابراهيم و پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله و سلم) و آل محمد عليهم السلام، پيروان آنانند


	[سوره آل عمران (3):آيات 79 تا 80]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	! بيان آيه شريفه" ما كان لبشر... "كه متضمن پاكى ساحت مسيح (علیه السلام) از عقائد خرافى نصارا نسبت به او مىباشد

	خاتمة چند بحث پيرامون اين آيات چند بحث پيرامون آيات مربوط به عيسى (على نبينا و آله و عليه السلام):
	1- داستان عيسى و مادرش ع در قرآن چگونه است
	2- شخصيت عيسى (علیه السلام) و مقامش در درگاه خدا
	3- عيسى چه مىگفت؟ و در بارهاش چه مىگفتند؟
	اعتقاد خرافى به تفديه عيسى عليه السلام (فدا شدن براى رهايى گناهكاران) با اعتقاد به اينكه آن حضرت از شفيعان روز جزا است فرق دارد
	آيات شريفهاى كه عقائد باطل مسيحيان در باره مسيح (علیه السلام) را بيان مىكنند
	مساله پدر و پسر بودن خدا و مسيح در انجيلهاى موجود
	حاصل و نتيجه گفتار مسيحيان (اقنومهاى سه گانه)

	4- احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثليث
	احتجاج اول: استدلال به عدم امكان فرزند داشتن خداى تعالى
	احتجاج دوم: اثبات اينكه شخص عيسى بن مريم (علیه السلام) پسر خدا و شريك او در الوهيت نيست

	5- مسيح يكى از شفيعان نزد خدا است، نه خونبهاى گنهكاران
	تقرير و توضيح اعتقاد مسيحيان به تفديه عيسى عليه السلام
	ده اشكال بر اين اعتقاد باطل
	لازمه اعتقاد به تفديه عيسى (علیه السلام) جهل به معناى حقيقى گناه و خطا و نفهميدن چگونگى ارتباط گناه با عقاب است
	لازمه قول به هلاكت دائمى فرزندان آدم و انحصار راه نجات آنان در فدا شدن عيسى (علیه السلام)، و لغو و عبث بودن تشريع تمام اديان است
	در سلطنت حقيقيه خداوند كه تبديل و تبدلى در آن راه ندارد، فديه واقع شدن عقلا محال است

	6- اين آراء از كجا منشا گرفته؟
	7- كتابى كه اهل كتاب خود را منسوب به آن مىدانند چيست؟ و چگونه كتابى است؟

	بحث تاريخى
	1- سرگذشت تورات فعلى:
	2- داستان مسيح و انجيل
	انجيلهاى چهار گانه
	بى اعتبارى انجيلهاى چهار گانه از لحاظ سند و مجهول الحال بودن آنها
	عدم اعتبار كتب مسيحيت باعث شده است بعضى منكر وجود خارجى عيسى و بعضى معتقد به وجود دو عيسى شوند
	امور ديگرى كه موجب ترديد در باره انجيلهاى مسيحيت مىشوند
	ظهور دعوت مسيحيت بعد از خود عيسى عليه السلام بوده است
	سهم بزرگ جوامعى مانند روم، هند، چين و مصر و... كه مسيحيت در آنها گسترش يافته، در اعتقاد به تثليث و ظهور لاهوت در ناسوت و مساله تفديه
	به جهت عجز از دعوت بر اساس مبانى عقلى و عقلايى، مبلغين مسيحيت اساس دعوت خود را بر مكاشفه و رهبانيت قرار دادند و اصول و فروع مسيحيت را در قالب وثنيت ريختند
	علت موفقيت دعوت به مسيحيت، در امپراطورى روم

	بطلان و فساد مبناى دعوت مسيحى، موجب درگيرى و مشاجره بين مدارس مسيحى و سپس مراقبت كليسا و تفتيش عقائد گرديد
	اجمالى از سير تاريخى مسيحيت و پيدايش انشعابات و مذاهب مختلف مسيحى
	اتهامات و دروغ پردازىهاى كليسا در باره مسلمين در زمان جنگهاى صليبى و حتى پس از آن
	افول كليسا و رشد الحاد و بى دينى، در اثر تعليمات غلط مسيحيت


	بحث روايتى (رواياتى در باره شان نزول آيه كريمه:" ما كان لبشر... ")

	[سوره آل عمران (3):آيات 81 تا 85]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مراد از ميثاق در:{ وَ إِذْ أَخَذَ اَللَّهُ مِيثَاقَ اَلنَّبِيِّينَ... }
	تسليم تكوينى تمامى اهل آسمانها و زمين در برابر اللَّه تعالى

	بحث روايتى (در ذيل آيات گذشته)

	[سوره آل عمران (3):آيات 86 تا 91]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	هدايت يافتن كافرانى كه كفرشان ناشى از عناد و دشمنى با حق است، محال مىباشد
	توبه كافرانى كه بعد از ايمان كفر ورزيده و بر كفر خود افزودند قبول نمىشود

	بحث روايتى (رواياتى راجع به شان نزول آيات گذشته)

	[سوره آل عمران (3):آيات 92 تا 95]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	"بر "به معناى توسع در خير است و اعم از خير اعتقادى و عملى مىباشد {لَنْ تَنَالُوا اَلْبِرَّ حَتَّى... }
	"بر "به معناى توسع در خير است و اعم از خير اعتقادى و عملى مىباشد {لَنْ تَنَالُوا اَلْبِرَّ حَتَّى... }
	"بر "به معناى توسع در خير است و اعم از خير اعتقادى و عملى مىباشد {لَنْ تَنَالُوا اَلْبِرَّ حَتَّى... }
	انفاق مال مورد علاقه از اركان" بر "است و مجاهدت در انفاق مال بيشتر و دشوارتر است
	شبههاى كه يهوديان در مساله" نسخ "القاء مىكردند و پاسخ به آنها در آيه:{ كُلُّ اَلطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ... }
	دو قول بى اعتبار در مورد شبهه القايى يهود و در مورد تحريم اسرائيل برخى طعامها را بر خود
	ظلم، قبل از روشن شدن حقيقت براى ظالم، محقق نمىشود

	بحث روايتى (روايتى در باره حرام نمودن اسرائيل گوشت شتر را بر خود)

	[سوره آل عمران (3):آيات 96 تا 97]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	پاسخ به شبههاى ديگر كه يهود در مورد تغيير قبله و نسخ القاء مىكردند در آيه: "{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ...}"
	معناى "مبارك بودن" و "هدايت بودن" بيت اللَّه الحرام
	كعبه، هدايت به سوى سعادت دنيا و آخرت است و هدايت آن فراگير مىباشد
	آيات بيناتى كه در بيت اللَّه است {(فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ)}
	استخدام دو جانبه يك كلام، از عجائب لطائف قرآن كريم است
	"آيت "اعم از معجزه و خارق العاده است و مقام ابراهيم و امنيت داخلى به بيت و وجوب حج البيت بهترين آيات مىباشند
	جمله:" {مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}" در صدد بيان حكم تشريعى است نه اخبار از يك خاصيت تكوينى

	بحث روايتى (رواياتى در باره: كعبه، دحو الأرض، اولين بيت مبارك بودن بيت اللَّه، حج و...)
	بحث تاريخى
	(پيرامون بناى كعبه و چند بار تجديد بناى آن)
	شكل كعبه
	جامه كعبه
	مقام و منزلت كعبه
	توليت كعبه


	[سوره آل عمران (3):آيات 98 تا 101]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	بيان ارتباط اين آيات با آيات سابق مربوط به يهود


	[سوره آل عمران (3):آيات 102 تا 110]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	"حق التقوى" غرض و مقصد نهايى است و دستور "{فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ}" راه رسيدن به آن هدف را نشان مىدهد
	مراد از اعتصام همگانى به "حبل اللَّه" در "{وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ جَمِيعاً...}"
	دأب و رسم قرآن بر ذكر علل و اسباب تعليماتش مىباشد و از اطاعت و تقليد كور كورانه و بدون دليل نهى مىكند
	امر به معروف و نهى از منكر، از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبل اللَّه است
	نهى از تفرقه و اختلاف در آراء و عقائد
	مالكيت خداى تعالى دليل بر اينست كه او ظالم نيست

	بحث روايتى (رواياتى در باره:" حق تقاته "" حبل اللَّه "،فرقه ناجيه و امت واحده...)

	[سوره آل عمران (3):آيات 111 تا 120]
	ترجمه آيات
	بيان آيات
	مراد از اينكه بر اهل كتاب ذلت زده شده: "{ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلذِّلَّةُ}"
	معناى "امت قائمة" و اشاره به فرق بين "سرعت" و "عجله"
	عمل فاسد، اثر فاسد در پى دارد
	اگر مسلمين صبر كنند و تقوا پيشه سازند، از كينه دشمنان ايمن خواهند بود
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